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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 در سایه جنون

 به قلم فاطمه یوسف  

 یسی#پل

 ی  #معما

 #عاشقانه

 یهمکار  که طی  معمولی یااز خانواده یدخت   ی   نازن❌

  یشهوادار م یسبا پل
 
از  یپارسا، پس  تا به زندگ

ثروتمند و پر رمز و راز وارد بشه، غافل از  یاخانواده

 یحکم باز  ی   نازن یاتفاقات هر چقدر برا ینتمام ا ینکها

 ❌که....   ی  تا جا یهپارسا جد یداره برا
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 اول_فصل#

 1_پارت#

 

 (حال زمان)

 

 عمل اتاق از برداشتم، مت    روی از را مریض پرونده

 با رضای   خانم .رفتم ریکاوری سمت به و شدم خارج

  :آمد سمتم به عجله

 

 رو یک عمل اتاق سری    ع نداریم، وقت مهراد بدو -

 ....اورژانسیه مورد کنید آماده

 

 چیه؟ مشکلش -
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 دکت   ، داره داخلی خونریزی کرده، دیدیش تصادف -

  کنهمی عملش فهیم

 

 دست از را پرونده سریعا و دادم تکان تایید به را سرم

 ...کنم اشبررسی تا گرفتم رضای  

 

  ماند؛ ثابت اسم روی نگاهم پرونده کردن باز با

 !ندارد امکان این نه

 

 مسخره این نه رفتم، عقب به قدمی و زدم نیشخندی

 مشابه اسم توانندمی که هستند نفر زارانه است،

 ....باشند داشته

 

 به سرعت با و دادم تکان طرف دو به بار چند را سرم

 را نیاز مورد داروهای و رفتم ها آمپول قفسه سمت
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 به بیهوسی   ماشی    کردن چک از بعد ، کردم آماده

  .برگشتم ریکاوری

 

ل را صدایم لرزش کردم سعی  :کنم کنت 

 

  رو؟ مریض نیاوردن ای  رض خانم -

 

،می منتقلش اورژانس از دارن -  الان کنم فکر کی  

 ....می

 

 پرستار و شد باز اصلی در   که بود نشده تمام حرفش

 صورتش سمت به نگاهم .شد وارد برانکارد با همراه

 ...شد کشیده
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 قبل ساعت دو که بود آدمی همان مرد این من خدای

 !کردیم؟ صحبت هم با بیمارستان همی    در جلوی

 

 زمی    به زانو دو و رفت پاهایم از حس ایثانیه برای

 ....خوردم

 

 بلند تا کرد کمکم و آمد سمتم به حالم دیدن با نگار

 ....شوم

 

م تو جای به من -  نازنی    عمل اتاق مت 

 

 باشم عملش تو باید خودم نه نه -

 

 ...حالت تو اما -
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 :کردم قطع را حرفش

 

 ! باشم عملش تو ودمخ باید من خوبم، -

 

 .کردم تند پا برانکارد سمت به و گفتم را این

 

 

 2_پارت#

 

 ۹۴ زمستان

 

 ها ساعت از بعد شده که هم یکبار هاآدم ما همه

 گاهی که ایمرسیده نتیجه این به کردن فکر و نشسی   
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  برای است نیاز
 
 و باشیم تنها کوتاه چند هر مدی

  برای بتوانیم
 
 اینکه کنیم؛ چهارتا دوتا دو ودخ زندگ

 چیست؟ دنیا این از ما خواسته واقعا

 

 دنبال ما همه باشد، ساده خیلی جوابش شاید خب

های  
 ،خانواده، عالی تحصیلات ، خوب شغل مثل چت  

  اینجاست، سوال اما هستیم....و واقعی عشق
 

 زندگ

  شود؟می خلاصه ها این در تنها واقعی

 

  :است این جواب ، دهم اسخپ ایکلیشه بخواهم اگر

  بار یک و میاد دنیا به بار یک آدم نه، قطعا"
 
می زندگ

  داره دوست که اونجوری باید پس کنه
 

 "کنه زندگ

 

ی نازنی    من، اما   بیست در دخت 
 
 باور این به سالگ

  برای که امرسیده
 
  بردن لذت فقط کردن زندگ

 
 کاف
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  وقت   ها آدم نیست،
 
ندمی یاد را زندگ  از اول هک گت 

نس آن با و بدانند را تنهای   همه
ُ
  باشند؛ گرفته ا

 

  اگر
 
ی لذت اتتنهای   لحظه لحظه از بتوای  تو پس بتر

  می
 
ایطی هر در توای  ....باسی   خوشحال سر 

 

ون به افکارم از نگار صدای با  نگاهش و شدم پرت بت 

 : کردم

 

 شیم؟می پاس نظرت به میگم -

 

 !نشیم؟ پاس قراره مگه ‐

 

 صد در صد ، ها نیکبخته استاد !خوبه؟ حالت نازی -

 ....ندازتمونمی
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 امتحان هنوز داشت نمره ۸ فقط امتحان این باشه -

 ....مونده اصلی

 

م اینم خب -   میانت 
 
 !بود حذف

 

می؟ چه آخه -  و درست هم ماه یه هنوز !میانت 

 مارو خواستمی الگ نگذشته، جدید ترم از حسایر 

سونه  !بت 

 

 باشه؟ اگه حالا -

 

یمی که رو نمره نصف -  هم رو ترم نمره نصف گت 

ی  ...پاسی بگت 
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 ریختم پلاستیکی لیوان توی و کردم باز را نسکافه بسته

به نگار پای به توانم تمام با آن از بعد و  تا زدم ایض 

  .کند قطع را جایشیر  های دادن تکان

 :غرید عصتر 

 

؟ زی  می چرا گرفت، دردم ! آخ -  وحسی 

 

 ...نده تکون پاتو انقدر اعصابمی رو -

 

 ، تعطیل مَصاب اعصاب همیشه رسیمی که من به -

 !باز بناگوش تا نیش بیت  می که رو خان پارسا

 

 خوردم را داغ نسکافه از کمی و رفتم ایغره چشم
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 مهمه؟ برام پارسا کت  می فکر چرا -

 

 والا نگو، دروغ که من به حداقل نازنی    !نیست؟ -

 خودت داشت   فارما امتحان سر جوری یه امروز ی   هم

  تقلب بهش تا کشت  می رو
 
 کلاس کل که برسوی

 !نفهمید؟ چرا مراقب موندم فقط فهمیدن،

 

 برو تو خوایمی حالا نفهمید که خداروشکر خب -

 ! بگو بهش

 

  که همینجاست مشکلت -
 
 که اینه سر بحث ، خنکی

 رسوندی؟ تقلب پارسا به چرا

 

 پس رسوندم هم آوا به رسوندم، تقلب هم وت به من -

 !گفتممی نباید هم شما به نگم اون به بود قرار اگه
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  به دست کف با بار چند
 
 :گفت و کوبید اشپیشای

 

 !این دست از کن گاو منو خدایااا وای -

 

 !آمی    -

 

 حرکت یک با برساند من به را دستش بتواند اینکه قبل

 لیوان   رفتم، آشغال سطل سمت و شدم بلند جایم از

 به که همانطور و انداختم درونش به راه شده خالی

 :گفتم رفتممی دانشکده سمت

 

نمی نگه جا برات وگرنه بیای پاسی   زودتر نفعته به -

 ...دارم
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 کلاس سر بری خوایمی که خوشه دلت چقدر تو -

، عمومی ی یه بریم بیا کن ولش بشیت   من بخوریم چت  

 گشنمه

 

 ! شکمت اون تو رهبخو  کارد -

 

 :گفت و کرد ریز را هایش چشم

 

 دیگه؟ نمیای تو یعت   -

 

م و کردم باز را نیشم   دادم تغیت   نگار سمت به را مست 

 

 !پایتم ولی درآوردی رو حرصم اینکه با -
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 کیفم از را گوسی   کردیم حرکت که اصلی در   سمت به

 لب روی لبخند پیامک دیدن با کردم؛ چک و درآوردم

 کرد خوش جا مهای

 

 اونموقع تا دنبالت، میام ۶ ساعت باش حاض   عصر"

 "باش خودت مراقب هم

 

 

 3_پارت#

 

 که قدم چند ، شدم وارد و کردم باز را خانه در کلید با

ی قرمه بوی رفتم جلوتر  ....پیچید مشامم در ستر 

 

  :غریدم لب زیر
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ه -
َ
ی قرمه آخه شانس، این به لعنت ا  شد هم ستر 

 که مسخره ستر   غذای این تو دیدن چ   ایرانیا این غذا؟

 !نمیدارن؟ بر سرش از دست

 

خانه به حرصم از  را اتاقم در   و رفتم ایغره چشم آشت  

 ...کردم باز شدت با

 

 سر دوباره و پرید هوا به مت   دو نیما در، صدای با

 ...نشست تخت

 

 :گفت وحشت با

 

هت   یه خوب دخت   بابا -  طویلست در ، وی  اوه یه ا 

؟می باز اینطوری مگه  !کت 
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 شد گرد تعجب از هایم چشم

 

 نیمااااا -

 

 را اشقیافه و گذاشت نمایش به را هایش دندان ردیف

 کرد مظلوم

 

 !!گلم آچر  -

 

 که سرش توی کردم پرت در جلوی همان از را کیفم

 ...شد بلند گفتنش آخ صدای

 

م را امخنده جلوی کردم سعی   و اخم اب و بگت 

  عصبانیت  
 

 :توپیدم ساختکی
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 همش که نداری اتاق خودت تو مگه ، حقته کوفت، -

؟ اینجا  مامان مشقت، و درس سر برو پاشو ولوی 

 کجاست؟

 

 کنکور پشت سال یه من من؟ خواهر چیه مشق -

  مشقت؟ سر برو بگن بهم که موندم

ی خانم، زری خونه دونممی چه  !کی   می پاک ستر 

 

 در لااقل گفتمی مامان به و شدمی یداپ یکی کاش ای

 ...بماند خودش خانه در ساعت دو روز طول

 

 روز خانم، صغری بعد روز خانم، زری خانه روز یک

ی دیگر  !خانم کتر
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 :دادم را نیما جواب تاسف با

 

 کنکور پشت سال یه که کنهمی هم افتخار چه -

 امسال اگه یعت   بخون، رو درست برو پاشو مونده،

 !تو و دونممی من نسی   قبول هم

 

 دارم دوست من شم، قبول خوامنمی اصلا من آقاااا -

 ...افسی دانشکده برم

 

 :گفتم امشده چفت های دندان میان از و حرص با

 

 از برو پاشو فعلا بکن، بکت   خوایمی غلطی هر نیما -

ون من اتاق  ... کنم عوض رو لباسام خواممی بت 
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 غرغر این خونه تو اومد غرغرو ننه این باز وااای -

وع هاش  من نصیب خواهریه چه این خدایا شد، سر 

 شده؟

 

 پایی    به تخت روی از و گرفتم را دستش

 ...کشاندمش

 

ون سمت به که همانطور ش بت 
َ
 :گفتم دادممی هول

 

، اینجا که نبینم هم دیگه و خودت اتاق تو برو -  باسی 

 خونه نم وقت   یکم و صد بار اینم گفتم بار صد

 ...اتاقم توی نیا نیستم

 

 ...بستم محکم را در و گفتم را این
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به این شدت از روز یک ترسم می در، این بیچاره  ض 

  !بیاید در جایش از ها

 

 
 
ون سرم از را مقنعه و کردم پوف  کلاه و کشیدم بت 

 ....کردم پرت آینه جلوی را گیس

 

 کردم باز را مو کش   و بردم فرو موهایم توی را دستم

 ...بکشند نفس کمی نوا یر  تارهای این بلکه

 

 این حیف واقعا افتاد، آینه در خودم قیافه به چشمم

 گیس کلاه یک با بخواهد که نیست ایقهوه موهای

 !شود؟ پوشانده هویجر  رنگ
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 نوعی یک گفت شد می شاید نبود که هم هویجر  حالا

لوند از  ...بود کرده امکلافه دیگر بود که هرچه اما ب 

 !کار این برای بود زیاد خیلی سال دو

 

 جای در و درآوردم احتیاط با را طوسی های لت   

 ...دادم قرار مخصوصشان

 

ه صدای با   رفتم گوسی   سراغ و شدم آینه بیخیال ویتر

 

  "منتظرتم کوچه سر پایی    بیا"

 

 ...دادمی نشان را دو به دقیقه ده ساعت

 

 انداختم؛با هکوچ به نگاهی و رفتم پنجره سمت به

علی مشکی سانتافه دنبال چشم  همان سر و گشتم امت 
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  جای
 

 نبش بزرگ بیدمجنون درخت زیر همیشکی

 ...کردم پیدایش خیابان

 

 

 4_پارت#

 

 امت   ببندم را در اینکه از قبل اما ماشی    توی نشستم

  با علی
 
 ..شد کارم انجام مانع زد که حرف

 

 تو، نه من نه دیگه ببندیا حکمم رو در نازنی    خدا به -

 خراب قفلش کارات این خاطر به پیش روز چند همی   

گاه توی رو وقتم کلی بود، شده  ...کردم حروم تعمت 

 

  .بست آرام را در و شد خم سمتم به خودش
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 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 

 خاطر به ماشینت در باشه هم خدات از ایشه -

 !هبش خراب زیبای   بانوی همچی   

 

 خندید آرام

 

 حرفا بشه؟ ناقص ماشینم که باشه خدام از باید چرا -

نیا  کو؟ طلاییت موهای دکت   خانم راست   !مت  

 

  به خودش
 
 هوا در را دستم من اما خندید زد که حرف

 رو به رو به را نگاهم و دادم تکان "بابا برو" نشانه به

 ...دوختم
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 حرف هب بود بینمان سکوت که ای دقیقه یک از بعد

 :آمد

 

 شدی؟ خسته -

 

 !خیلی -

 

ون بریم امشب خوایمی -  عوض هوات و حال بت 

 بشه؟

 

 به را نشستنم زاویه کمی و برگرداندم سمتش به را سرم

علی سمت  ...دادم تغیت   امت 

 

؟ خر بچه خوایمی -  !کت 
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 برگشت طرفم به

 

 میاری؟ حساب به بچه رو خودت تو -

 

 آلاگارسون برم باید رمدا قرار ۶ ساعت تونم،نمی -

 !کنم

 

ی رهی که ها همان از کردم، کوتاهی خنده  می معت 

 گوید

 

  "است تر انگت    غم گریه از من تلخ خنده"
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 اما ندارم خودم اطراف و دور را زیادی های آدم من

 ....است بخش رضایت برایم هستم که همینطوری

 

ی تنها   به شعر این لحظه این در شده باعث که چت  

 مهراد نازنی    من ، است چت    یک فقط بیاید طرمخا

 گم را اماصلی هویت که است سال دو به قریب شاید

 ....امکرده

 

علی دست ون فکر از نشست دستم روی که امت   بت 

 ...دوختم او به را نگاهم و آمدم

 

ین از سال دو تو نازنی    -  تونست  می که های   زمان بهت 

 پارسا به تخود کردن نزدیک ضف کت   جووی  

؟ جا خواینمی که الان کردی،  بزی 
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 :دادم جواب مصمم

 

 میده، نتیجه هام تلاش داره تازه بالاخره اصلا، نه -

 بهم گیس کلاه و لت    از داره حالم شدم؛ خسته فقط

 های بچه و نباشه اینا بار یه اگه اینکه از خوره،می

  رو دانشگاه
 
 وت اینکه از !بشه؟ چ   قراره ببینم اتفاف

 ....دادم نخ پارسا به که بس از شدم تابلو دانشگاه

 دارم رو خودم واقعی چهره کم کم من علی امت  

 ....کنممی فراموش

 

 پارسا با تو موقته، اینا همه اما دلم عزیز دونممی -

 باشه، بهش حواست دربیار، کارش از سر شو، دوست

 ....من با بقیش

 نه؟ یا داری قبول منو نمیفته؛ بدی اتفاق هیچ
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 :گفتم مکث ای لحظه بدون

 

 این تو نفر یه اگه .دارم قبولت که معلومه معلومه، -

 .....توی   اون باشم مطمی    حرفاش از که باشه دنیا

 تموم جریانات این زودتر هرچه دارم دوست فقط

 شدن وارد شوق به خوندم درس سال اینهمه من شه؛

 تو برم اینکه شوق به پزشکی، علوم دانشگاه به

 رو دارم دوست که کاری و عمل اتاق و بیمارستان

نمی دارم دوست رو رشتم من زیاد یا کم بدم، انجام

 .بیاد پیش دانشگاه تو برام مشکلی خوام

 

 هستم؛ قولمم سر کنممی کمکت دادم قول بهت من -

 رو درست درکنارش بده، انجام درست رو کارت تو

می مقس شه تموم درست که دیگه سال دو بخون،

ین توی رو طرحت که کنم کاری خورم  بیمارستان بهت 
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  شهر این دولت  
 
 رسمی استخدام همونجا و بگذروی

 ....بسی  

 

 
 
د را دستم نزدم، حرف  :داد ادامه و فس 

 

 الان چون نکسی   پس پا کنممی خواهش ازت فقط -

 !میگم؟ چ   فهمیمی ، نیست وقتش
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 تنها حد از زیاد فقط من فهمیدم؛ می آره فهمیدم؟ می

 ...بودم
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 مادرت یا پدر با را مسائل همه شود نمی ها وقت خیلی

 حرف به که نداشتم خواهری من بگذاری، درمیان

 مناستر  گزینه گاه هیچ هم نیما دهد، گوش هایم

 چت    هر از باید همیشه دلداری جای به چون نبوده

 بازی مسخره و بسازد جوک بزرگ و کوچک

 ....ربیاوردد

 

 دانشگاه زمان از که دوست   بود؛ نگار من دوست تنها

 صمیمی آنقدر کنمنمی فکر و بودم شده آشنا او با

 !هم به رازهای   گفی    برای باشیم

 

علی، فهمممی - می ، ممنونم ازت و فهمممی کاملا امت 

خسته یکم ذهنم روزا این فقط داری رو هوام که دونم

 ....جورواجوری های پرونده درگت   که هم تو و ست

 

 خوبه؟ فرداشب ، میدم حق بهت آره -
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 :گفتم متعجب

 

 !خوبه؟ چ   -

 

ون، بریم - ه چه که کت   تعریف برام بت   خوایمی یا ختر

 خونتون؟ بیایم اینا مامان با

 

 کرد اضافه بدجنسی با

 

ی قرمه اون از -  ای ستر   ...بخوریم آذین خاله دلتر
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ی قرمه کلمه شنیدن با  اخم و شد جمع امقیافه ستر 

 چند و خندید حرکتم این از کشیدم، هم در را هایم

 ...داد تکان تاسف به را سرش بار

 

، عجیتر  واقعا تو -  ترین محبوب از گ آخه دخت 

 !میاد؟ بدش ایرای   غذای

 

 !مزست بد خب -

 

ون میای بالاخره؟ شد چ   -  بیایم؟ ما یا بت 

 

 بیاین ماش کنممی هماهنگ مامان با -

 

 امشب که برس کارات به برو پس عالی، خیلیم -

 ...باسی   موفق خونه، برگردی پر دست حسایر 
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 چشمکی که دادم تکان هایش حرف تایید به را سرم

 ....زد برایم

 

 ...شدم پیاده و کردم خداحافطی   کوتاه

 

علی  به هم من و شد دور زد که کوتاهی بوق با امت 

 ...کردم حرکت خانه سمت

 

 و بود طویل تونل یک مانند درست کوچه ینا

 به هایش خانه آخرین جزو هم ما خانه متاسفانه

 تا را کوچه طول بود قرار زمان هر و آمد می حساب

ی برویم پیاده خیابان سر  می طول دقیقه ده حدود چت  

 ....بود خویر  و آرام محله حال هر به !کشید
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 با و بردم فرو پالتو های جیب در را هایم دست

 دادممی انجام باید که کارهای   و شش ساعت یادآوری

 .بخشیدم سرعت هایم قدم به
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 جیت   شلوار با و برداشتم کمد از را لی طرح پالتوی

 روی را سفید گردن شال و کلاه ، پوشیدم آن همرنگ

 قرمز لب رژ کار اتمام برای و کردم تنظیم گردنم و سر

 ....کشیدم هایم لب روی دمجد را رنگم

 

  موهای وجود با
 
 چندان نه آرایش و طوسی لت    و رنکی

 تفاوت کاملا توانستم می داشتم صورتم روی که سبکی

 ....کنم حس امواقعی خود   با را
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ون اتاق از و برداشتم را کیفم  .زدم بت 

 

م دارم من مامان -  منتظرم نمیام شام برای ، مت 

 ...نمونید

 

 پشت   از را نگاهش و برگشت سمتم به انمام حرفم با

خانه جزیره  مشغول ایثانیه چند ، کرد خرجم آشت  

 :گفت آخر سر و شد پایم تا سر از آنالت   

 

 بری؟ خوایمی اینطوری -

 

 داره؟ مشکلی -
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 پارسا؟ اسمش؟ بود چ  ...داری قرار پسه اون با -

 

 :گفتم و کشیدم عمیف   نفس

 

 !کن شکایت برگشتم ت  وق ندارم بحث حوصله آذین -

 

 :دادم ادامه رفتممی در سمت به که همانطور

 

  اینجا میان شام اینا خاله شب فردا ضمن در -

 

؟؟؟ -   !!!چیییت 

 

  شدم خشک جایم سر ترس از مامان جیغ   با
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 ...رفته گ به نازی بنفش جیغای بگو پس -

 

 ملاقه مامان سرمان پشت از نیما صدای شدن بلند با 

 از قبل اما گرفت نشانه او سمت به را ستشد توی

وع و گرفت پناه من پشت   و دوید نیما پرتاب  به سر 

 ...کرد درآوردن بازی مسخره و کیفم کشیدن

 

 چت    هر اصلا خوردم، شکر کردم، غلط جان مامان -

  تو
 

 !نخوررر منو خدا رو تو ، خوردم بکی

 

دای حرفش از بعد
َ
 خنده با درآورد؛ را کردن گریه ا

ون دستش از را یفمک  حواله که لگدی با و کشیدم بت 

د فاصله کمی تا شدم باعث کردم اش  ...بگت 
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 بزرگ بچه همه این روشن چشمم روشن، چشمم -

 خور لولو جیغو، جیغ بگن بهت برگردن تهش کن

 ...آذین نداره نمک که دستتت بشکنه خوره،

 

وع و نشست ها مبل از یکی سر دست به ملاقه  به سر 

 !کرد بینوا طفل دو ما کردن نفرین و ناله

 

؟می مغلطه چرا من مادر بابا ای -  همیشه نیما این کت 

  
ر و سر   ...دیگه گهمی و 

 

 :گفتم نیما به رو

 

 گننمی نزی   حرف دقیقه دو اتاقت، توی برو تو -

 !لالی
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 این رسهمی من به زورتون فقط که هم شما بابا ای -

ش ما ننه  خانم زری دخت   شماره چرا من که اینه گت 

 ...گرفتم رو

 

 از بود حساس حسایر  "ننه" کلمه روی که مامان

 را کیفم و من پشت دوید باز نیما و شد بلند جایش

 ...زد چنگ

 

 زدم پایش ساق به محکم

 

ه -
َ
 بزی   کیفم به دست دیگه دفعه کنار، برو چندش ا

 !زنمتمی ملاقه همون با خودم

 

 صدایم و افتادم حرفش ادی ناگهان که کردم مکث کمی

 رفت بالا ناخودآگاه
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 مهشید همی    خانم؟ زری دخت   ها، امامزاده اکت   یا -

 خپله؟

 

 و بالا به را سرش همزمان و کرد باز برایم را نیشش

 به سرت بر خاک نشانه به را دستم ، داد تکان پایی   

 ...آوردم بالا

 

 بود؟ قحطی آدم ، سرت فرق بر عالم دو خاک یعت   -

 

 شد بلند جایش از حرص با مامان

 

 بدل و رد شماره یعت   ، کن دفاع این از هم تو بیا بیا -

 بده؟ خانمه زری دخت   چون نداره؟ ایرادی کردنش

 حالا؟ هست ایتحفه چه اسکلت این مگه
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یک شما من مادر بالاخره -  قافله؟ رفیق یا دزدی سر 

 

 و گرفت سقف به رو دعای   صورت به را دستانش نیما

 :گفت

 

 ما دارن مادر ملت واقعا، شکرت خدایا ، دیگه همینه -

ن پساشون با مردم مادرای داریم، مادر هم  سرقرار مت 

 رو پاندا یه شماره من چرا داده گت   ما مادر اونوقت

 !دارم

 

 ولی دوید سمتش به بود کرده داغ حسایر  که مامان

 را در و کرد پرت اتاق توی را خودش زودتر نیما

  :زد داد در پشت از ؛بست
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 ...کن فرار بدووو نازنی    -
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 جا از را هایم بوت و نکردم معطل ایثانیه حرف این با

 شوم مامان دست است   اینکه قبل و برداشتم کفسی  

  کردم؛ پرت آسانسور داخل به را خودم

 

 شد باز در که بودم نرفته پایی    بیشت   طبقه یک هنوز

 یک هایم کفش پوشیدن حال در که همانطور من و

 مهشید با کردممی بت   بت   داشتم و بود هوا روی پایم

 ...شدم رو به رو
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 شبیه واقعا گفت شد می و بود تنش داری پف پالتوی

  !بود شده پاندا

 

 نتوانستم پیش لحظه چند های حرف یادآوری با

م را امخنده جلوی  کفش لنگه یک که همانطور و بگت 

 توی نیمه و نصف صورت به لنگه یک و بود دستم

 و شدم خارج ملیج لبخند با آسانسور از راستم پای

 واکنش تا برنگشتم حت   ، گرفتم پیش در را ها پله راه  

 ...ببینم را مهشید

 

 که هستم؟ خلی چه من کند می فکر خودش با الان

 !کند می فکر درست حساب این با البته

 

 از تر سری    ع داد،می نشان را هدقیق ده و پنج ساعت

ون خانه  چند افتادم، راه خیابان سمت به و زدم بت 
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 باعث برق و رعد صدای که بودم نرفته بیشت   قدمی

  ...شد توقفم

 

ه -
َ
 اوضاع این تو که دارم کم رو همی    فقط لعنت   ا

ه بارون  !بگت 

 

وع نم نم باران برسم خیابان سر به تا  باریدن به سر 

م نشوم خیس اینکه رایب بود، کرده  زیر به را مست 

 کیف از را امگوسی   همزمان و دادم تغیت   بید درخت  

ون م آژانس تا آوردم بت   ...بگت 

 

 وقت   و داشتم ماشی    آمدن تا معطلی ای دقیقه پنج

 :گفتم عجله با نشسی    محض به رسید

 

وری کار من برید تر سری    ع لطفا آقا -  !دارم ض 
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 گوسی   وارد و گفتم را رسآد گفت، چشمی راننده

علی به تا شدم  بزنم پیامک امت 

 

  "رسممی دیگه ساعت نیم تا من"

 

 داد را جوابم بعد دقیقه یک حدود

 

 متی    بیاد، پسه تا حیاط تو برو ردیفه چ   همه"

 "هست بهتون حواسش

 

 بالای نیما پیام   همزمان که نوشتم جواب در ایباشه

 شد ظاهر گوسی  
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 گشت  برمی داشت   ، کرده تحریمم شام از مامان نازنی   "

 "مخلفات با بگت   جوجه پرس دو

 

 !نباشد؟ کم نکرده خدای   !پرس؟ دو

 

 خنده استیکر چند همراه به ایباشه برایش

 ...فرستادم

 

 چک را وضعم و سر دیگر یکبار گوسی   دوربی    توی از

 و سر افکارم به کردم سعی عمیق نفس چند با و کردم

 ....بدهم سامان

 

 رویم.می نهایتش است، ساده شام قرار   یک تنها

 که زنیممی حرف کلمه چند خوریم،می غذا رستوران،

ش احتمالا  ...است دانشگاه و درس از نت    بیشت 
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 :دادم دلداری خود به لب زیر

 

ی همینه آره آره -  !شهنمی چت  
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 از و دمکر  حساب را کرایه ویلا در جلوی رسیدن با

 ....شدم پیاده ماشی   

 

  و تاریکی اما بود آمده بند باران خوشبختانه
 
 گرفتکی

 ....شدمی امشوره دل باعث هوا
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 را متی    توانستم و کردم نگاه کمی را اطرافم و دور

  سفید پراید سوار که ببیینم
 
 دست   برایش بود، رنکی

 ....دادم تکان

 

افاع دل در مقابلم بزرگ خانه به نگاه با  که کردم ت 

 !بگویم شاهنشاهی کاخ آن به پس این از است بهت  

 

دم را ویلا زنگ  باز تیکی صدای با در ایثانیه در و فس 

 و شد خارج خانه از میانسالی خانم شدم که وارد شد؛

 ...آمد سمتم به

 

م، سلام - ؟ جان نازنی    دخت   شمای 

 

س کمی با  :دادم جواب است 
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 بله سلام -

 

ا من -  داخل بفرما اینجام، سرخدمتکار هستم سمت 

 

 دیگه دقیقه چند تا باید شمنمی مزاحمتون من نه نه -

 ...برم

 

  داری وقت که چای   لیوان یه برای حالا باشه -

 

 ....آخه -

 

 این تو ، نسی   گت   نمک دممی قول بیا نداره، آخه -

 آشنای شهمی مگه موند، منتظر اینجا شهنمی که سرما

؟ هوا این تو و باسی   سرگرد جناب  بموی 
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ون را گوسی   جیبم در لرزسی   حس با  اسم و آوردم بت 

 ....بست نقش چشمانم پیش پارسا

 

 امبیت   سر سکوت علامت به را اماشاره انگشت

ا تا گذاشتم   سمت 
 
 لمس را رنگ ستر   آیکون و نزند حرف

 ...کردم

 

 جانم؟ -

 

ی؟ ، خانوم سلام به به -  حاض 

 

 آره -
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 خونتونم جلوی که پایی    بیا وبد پس -

 

 میام الان باشه -

 

ا به رو  :زدم لب آرامی به سمت 

 

 برم باید من -

 

ی یه تو میومدی شد، بد که اینطوری آخه - می چت  

 ببینه رو شما بود مشتاق هم خانوم خوردی،

 

 برسونید سلام خانوم به بعد، دفعه انشالا ممنون -
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ا  به و کردم آزاد را نفسم رفت خانه داخل به که سمت 

 :غریدم دل در و برگشتم در سمت

 

مان "
َ
علی تو دست   از ا  همچی    تو رو من که امت 

 کیه دیگه خانوم ، میدی قرار های   موقعیت

 "!!!!آخه؟
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 را پارسا ماشی    وقت   و کردم باز را حیاط در   احتیاط با

 سمتش به و کاشتم لبم روی لبخندی دیدم مقابلم

 متی    به هم نگاهی نامحسوس لحظه همی    در .رفتم

 ...داد تکان سری برایم که انداختم
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 صندلی سمت به آرامش با و گرفتم متی    از را چشمم

 سمت به لبخند همان با ، شدم سوار و رفتم جلو

 ...برگشتم پارسا

 

  سلام -

 

 !شما شدی خوشگل چه عزیزم، سلام -

 

 عمیق را لبخندم وابشج در که داد تحویلم چشمکی

 کردم تر

 

 !داری لطف ممنون -

 

 بریم؟ کجا خب -
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-  
 
  کنهنمی فرف

 

 که بریم جای   دارم دوست کنه،می فرق من برای خب -

 ...باسی   خوشحال تو

 

می خوشحال صوری   در فقط من دانستمی کاش ای

 دارد واقعیت رفتارهایش و حرکات این بفهمم که شوم

 کردن بازی نقش حال در من عی    نت    او نکند ، نه یا

 !است؟

 

ین به را جملات  و کرده مرتب سرم در ممکن شکل بهت 

 :گفتم
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 مطمئنم خوشحالم، باشم کنارت در که همی    من -

 می بهت   خودت
 
 ...بریم کجا امشب برای دوی

 

 این براقش های چشم و زد که عمیف   لبخند از

برده پیش خوب را کارم اینجا تا که گرفتم را اطمینان

 ....ام

 

وع کم کم باید من  های حرف گفی    به کردممی سر 

وع راه اول   همی    از اگر مطمئنا خاص،  گفی    به سر 

 تنها کردممی "دارم دوست و جانم و عزیزم"

 ....دادممی دست از پیشش را خودم شخصیت

 

 جلوی بالاخره مختلف مست   چند کردن عوض از بعد

 ...کردیم توقف شیک رستوران یک
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علی پیداست که اینجور   که داشت حق امت 

 نشان پولدار خانواده یک از عضوی را من خواستمی

 ایچهره دادن نشان برای ها تلاش این همه و دهد

 بودن مرفه و باکلاس اصطلاح به و خودم از متفاوت

 ...داشته دلیلی حتما

 

 پارسا جنتلمنانه رفتار زدم می حدس که همانطور

 هدایتم و ماشی    در کردن باز با اشولیا داشت، ادامه

وع رستوران سمت به  نشسی    از قبل دومی و شد سر 

ون برایم را صندلی که وقت   مت    سر  !کشید بت 

 

 را او همه که داشت بیای   و برو رستوران این توی انگار

 ....گرفتندمی تحویلش حسایر  و شناختند می
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نو گارسون مت    سر نشسی    با  رفت و وردآ برایمان را م 

 ....کنیم انتخاب تا
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 خوری؟می چ   خب -

 

 طبیعی بودم امیدوار که را مصنوعی لبخند آن دوباره

 و ناز هم کمی کردم سعی و نشاندم لبم روی کند جلوه

 !کنم اضافه جملاتم گفی    در کشش

 

-  
 
ی هر نداره فرف  میدی سفارش خودت برای که چت  

 ...بگت   رو نهمو  منم برای
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نو به نگاه یه خب - ی از شاید بنداز م   خوشت چت  

 اومد

 

نو  را امقبلی حرف همان دادم ترجیح کردم باز که را م 

  !کنم تکرار

 

؟ غذاهای   جور چه دیگه اینا آخه"  این اصلا هسی  

نوش تو غذای   نوع همه که رستورانیه جور چه  پیدا م 

 "...و ایتالیای   تا بگت   ایرای   از !!میشه؟

 

 حرف از دست خورد آشنا غذای یک به که چشمم

 از بیشت   اینکه برای و برداشتم سرم در خود با زدن

 :گفتم درنیاورم بازی ضایع این

 

 خورممی آلفردو پاستا من -
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 خوبن خیلی اینجا پاستاهای بود، خویر  انتخاب -

 

 ...دادم تکان حرفش تایید به را سرم

 

 برای گفت، را هایمان رشسفا و زد صدا را گارسون

ای خودش  هم دیگر  مخلفات سری یک و یونای   پیت  

 ...نکردم توجهی که داد سفارش

 

 شدم بلند و گذاشتم مت    لبه را دستم

 

 ...گردمبرمی الان بشورم رو دستام برم من ببخشید -

 

 کرد بسته و باز برایم را چشمانش
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 حتما آره -
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دای برای همزمان شدم بلند که جایم از
َ
ام ا  از احت 

 خب بشیند، کردم اشاره دست با که شد بلند جایش

 !حرکت سومی    از هم این

 

 از دستشوی   مست   که دیدم ورود هنگام خداروشکر

 پیدا برای ساعت سه باید وگرنه بود طرف کدام

 .بردم می را خودم آبروی و زدم می گیج کردنش
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 رستوران از دنجر  فضای در ار  متی    شدنم بلند با

  دیدم؛

 

 "!نفهمیدم؟ که داخل اومد گ   این اوه"

 

 زیاد داشت سر به که کلاهی و شبش عینک آن با البته

 متی    به خاصی توجه اینکه بدون .نبود تشخیص قابل

 سرویس وارد و گذشتم کنارش از بدهم نشان

 .شدم بهداشت  

 از نمیخا خروج با شد همزمان من ورود   خوشبختانه

 .نبود کسی دیگر و آنجا

 

علی شماره و درآوردم جیبم از را گوسی   سری    ع  را امت 

 .... بوق سه بوق دو بوق یک گرفتم؛
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ه -
َ
 !بردار لعنت   ا

 

 نا دادنش جواب از داشتم وقت   و زدم زنگ مجدد

  .برداشت را تلفن آخر های ثانیه توی شدممی امید

 :زدم صدا را اسمش سری    ع و تند

 

 علیامت   -

 

؟ چته -  باد به خودتو که اینطوری باش، آروم دخت 

 !میدی

 

س نیست خودم دست -   دارم است 
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س - ؟ برای است   همچی    برای که ساله دو تو چ 

س الان کردی صتر  ای لحظه  داری؟ است 

 

 سرم توی خودم برای دفعه هزار دونممی دونممی -

ناریوی  جببع چت    همه الان اما چیدم رو دیدار این س 

 شده

 

؟ عجیبه چ   -   نازنی  

 

سیم بیشت   متی    حضور دونم،نمی -  کرده است 

 

 بهت حواسش فقط نداره کاری متی    اما فهممتمی -

 تو سلامت از خیالم همه از اول باید من هست،

 بشه راحت

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 بره لو ترسممی -

 

؟ لو چه آخه -  اصلا تو شناسه؟می رو متی    گ رفتت 

 نداره ودوج انگار نکن نگاه بهش

 

 خداحافظ باشه باشه -

 

 کن صتر  نازنی    -

 

 جانم؟ -

 

، باش آروم فقط -  برای که کن رفتار جوری یه همی  

 بشه مشتاق هم بعدی های قرار
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 فعلا باشه -

 

 فعلا -

 

 آینه در خودم کردن چک از بعد و شستم را دستانم

 متی    به کردن نگاه بدون و شدم خارج دستشوی   از

 .برگشتم مت    سر
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 و حاض   مت    سر چت    همه و بود شده آماده غذاها

 بود آماده
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  دادم؟ لفتش انقدر یعت   وای -

 

گونه روی چال   شد باعث که کرد ایخنده تک پارسا

 هنگام اما بود محوی چال بیاید، چشمم در بیشت   اش

 کردمی خودنمای   حسایر  خنده

 

 دهی خدمات سرعت یتشواقع ندادی، لفتش تو نه -

 اینجا؟ نیومدی قبلا عالیه، رستوران این تو

 

 بود نشده قسمت الان تا متاسفانه نه خوب، چقدر -

 

 اینجا قراره من از خاطرت اولی    که خوشحالم پس -

 باشه
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ی  قوطی شدم؛ غذایم خوردن مشغول و نگفتم چت  

   همراه به و کرد باز برایم را نوشابه
 
 طرفم به لیوان و ی

 .گرفت

 .کردم تشکر و گرفتم دستش از

 

 همون اگه ممنونم خیلی خیلی ازت امروز بابت راست   -

 شدممی صفر قطعا رسوندینمی هم رو سوال تا چند

 

 :گفتم و دادم نشان متعجب را خودم

 

  همچی    شنیدن ادیب پارسا از !واقعا؟ -
 
 !بعیده حرف

 

 :دادم ادامه شوچ   به
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 با تقلب امید   به و خوندهن خواستممی من واقعیتش -

 رو شیطون گول شد خوب امتحان جلسه سر بیام تو

 نخوردم

 

 !جالب چه -

 

 جالب؟ چه چ   -

 

 گول هم رو ها فرشته بتونه شیطون کردمنمی فکر -

 !بزنه

 

 :گفتم دل در

 

 انقدر تو ، ادیب جناب ریزیمی زبوی   چه گاد مای اوه"

 "نداشتم؟ ختر  من و بودی بلا
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 را جوابش نفس به اعتماد با و انداختم بالا را ابروهایم

  :دادم

 

 دارن رو خودشون های دردسر هم هافرشته بالاخره -

 

 !کت  نمی هم انکارش که میاد خوشم -

 

 گفی    قدیم از رو؟ بودنم فرشته کنم؟ انکار رو چ   -

 !است بیان به حاجت چه است عیان که چت    آن

 

 کرد کوتاهی خنده

 

 !تلعن منکرش بر -
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 رو فارماکولوژی کردی جرئت چطوری نگفت   خب -

 
 
 امتحان؟ جلسه سر بیای و نخوی

 

 نتونستم که اومد پیش مشکلات سری یه دیشب -

ی بخونم  پریده ذهنم از بودم بلد قبل از که هم هرچت  

 بود

 

 هممون به خویر  نمره نیکبخت امیدوارم حیف، چه -

 بده

 

 پیش برایش مشکلی چه دانستممی اینکه با مشکلات؟

ین لحظه این در اما آمده  کوچه به خودم زدن   کار بهت 

 ....بود چپ علی
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 پارسا -

 

 جونم؟ -

 

 اولی    در هایش گفی    جانم و عزیزم اینهمه دلیل واقعا

 !بود؟ چه قرار

 

 این از هم شاید یا است علاقه سر از ها این یعت   

دمی گرم همه با سری    ع که باشد های   آدم دست  !گت 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ه"
َ
 این به کردن فکر وقت الان بهت، لعنت نازی ا

است؟خب  مخت بذار خوای؟نمی همینو مگه تو چت  

 "!دیگه بزنه رو

 

  خواینمی -
 
می نظر به کلافه دیشب؟ شده چ   بکی

 ...رسی

 

 ...کن ناراحتت خوامنمی -

 

 :پریدم حرفش وسط

 

 بده حالت راچ ندونم اینکه نزن، رو حرف این اصلا -

 ....کنهمی اذیتم بیشت  
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نم پر پر دارم واقعا آره ایشه"  دارم خدایا !برات مت  

 "!دم؟می پس رو گناهم کدوم تاوان

 

 سرش گاه تکیه قائم صورت به را راستش دست کلافه

 :گفت و کرد

 

 کاراش و بیمارستان درگت   کرد، سکته دیشب بابا -

 بودم

 

 بد ختر  یک یدنشن از که شوگ و ناراحت   تمام

 صدایم و چهره توی را بیاید وجود به آدم در تواندمی

 ....ریختم

 

 چطوره؟ حالشون الان متاسفم واقعا من، خدااای -
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ه خداروشکر - ا اما کرده رد رو سکته بهت   یه گفی    دکت 

ه روز چند  بشه، مرخص بعد بمونه بیمارستان بهت 

 باشه باز قلب عمل انجام به نیاز شاید

 

 پیش براشون مشکلی که انشالا ، خداروشکر بخ -

 نمیاد

 

 تو؟ از ختر  چه من، مشکلات   بیخیال   حالا انشالا، -

 داداشت؟ از ختر  چه خوبه؟ چت    همه

 

 داره هم داداشم ، است همیشه مثل اوضاع آره -

 خونهمی کنکور برای مجدد

 

؟ بود؟ چ   رشتش گفت   -  ریاصی 
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 بخونه عمران یا یمعمار  مهندسی برای خوادمی آره -

 

 خوبه خیلی -
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 خوردن مشغول حرفیر  دقیقه پنج به نزدیک شاید

 و گرفتم بالا را سرم گرمای   حس با دفعه یک که بودیم

 .رفت دستم سمت به نگاهم

 

 گرمای بود، گرفته قرار دستم روی پارسا دست

 بود؛ من سرد همیشه دستان با تضاد در دستش
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ون دستش زیر از را دستم آرامی به  الگ و کشیدم بت 

 کلاه زیر از موهایم جلوی کردن درست مشغول

 ...شدم

 

 شدی؟ ناراحت -

 

  نه -

 

م رو دستت نذاشت   آخه-  !بگت 

 

 !کار؟ این برای نیست زود خب -

 

 اما شده بیخیال کردم فکر نداد، سوالم به جوایر 

 :گفت ناگهان
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 از دانشگاه های بچه از کسی اینکه از ترسیمی تو -

دار رابطتمون  هم نگار حت   کنممی فکر من بشه؟ ختر

 ...نیست جریان در

 

 که هست مدی   یه فقط ما بدونه نگار نداره لزومی -

 شده خلاصه تنها دیدنامون و کنیممی چت باهم داریم

 قرار اولی    این ها؛ کلاس سر و دانشگاه محیط به

 همه سری    ع خیلی که نداری توقع پارسا، واقعیمونه

 !بره؟ پیش چت   

 

 دوست تو اگه خب نبود؛ این منظورم اصلا نه نه -

 هرحال به اوکیم، باهاش من بدونه کسی نداری

 مواقع اینجور تو حرفای   چه که دونیممی هردومون

 ...میاد در آدم سر پشت
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 ...کت  می درک که خوبه خیلی دقیقا -

 

  تو که همینه هم درستش ، کنممی خواهش -
 

 میکی

 

 ....شدیم غذا خوردن مشغول و زدم کوتاهی لبخند

 

 رد بینمان دیگری مهم حرف   رستوران از خروجمان تا 

 .....نشد وبدل

 

 ....داد می نشان را ۹ ساعت شدیم که ماشی    سوار
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 خونتون؟ بریم -

 

 ۴۰ یه احتمالا تهران ترافیک این با وقته دیر دیگه آره -

 باشیم راه تو هم ایدقیقه ۵۰،

 

 دهندست آزار واقعا شب توی ترافیک آره -

 

 پخش با کرد، روشن را موسیف   سیستم و برد دست

 برگشتم سمتش به متعجب آهنگ شدن

 

؟ کت  می نگاه اونجوری چیه؟چرا -  !دخت 

 

 آهنگ این به نه عصر خارجکی های آهنگ اون به نه -

یر  کردمنمی فکر ،  قدیمیش آهنگای اونم کت   گوش ا 

 !رو
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 می حالا خب -
 
 کت   فکر توی

 

وع آهنگ آغاز با و زد چشمکی   به سر 
 
 با همخوای

 کرد خواننده

 

 نیست تردیدی فرصت عاشف   راه توی

 نیست تزویری نقطه من قلب تو میدوی  

  نیست تسکیت   که تو جز رو شبونه گریه

  نیست غمگیت   دل هیچ دل شکسته این مثل

 

داها
َ
ب و آورددرمی که ی  ا  روی هایش دست گرفی    ض 

م را امخنده جلوی نتوانم دیگر شد باعث فرمان  ...بگت 
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 پاشیدی هم ز تو بریدی که دیدی چه تو

 رنجیدی من ز بیهوده چه تو

 سوزوندی منو تو گناهی چه جرمی چه به

 کوبوندی دلم به عالم غم

 

ه نگاه متوجه وقت    را امخنده شدم خودم به پارسا خت 

 آرامی به و لب زیر را آهنگ ادامه و کردم جمع

 ....خواندم

 

 امیدوار توانممی ؟ بودم رسیده هدفم به واقعا یعت  

 دارد؟ من به کم چند هر ایعلاقه پارسا که باشم

 

 زار دل عاشق دل نفرین تو به

  کردی خجالت غرق منو تو
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 ببی    و مغرور آزاده منه

 کردی عادت بنده چطور تو

 پاشیدی هم ز تو بریدی که دیدی هچ تو

 رنجیدی من ز بیهوده چه تو

  سوزوندی منو تو گناهی چه جرمی چه به

 کوبوندی دلم به عالم غم
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 پایش و کند دل بالاخره تا دادم تکان دست   پارسا برای

د گاز روی را  شد خارج دیدم از کامل وقت   رفت؛ و فس 

 ....رفتم متی    ماشی    سمت به و بستم را ویلا در
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ی ، طلای   مو خوشگل   بر سلام به به -  روباه؟ یا شت 

 

علی از اون !شماها؟ چتونه -  من آخه تو، از اینم امت 

 هربار که میاد بدم طلای   موهای این از کم خودم

؟می یادآوریش  کنی  

 

ی بالاخره نکن، ترش حالا خب -  روباه؟ یا شت 

 

 !تمخس کوالای یه فعلا -

 

  نمک با هر هر -

 

 :گفتم کلافه
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 نیما برای هم راه سر رو، لگنت این بابا بنداز راه حالا -

م بگت   جوجه پرس یه  کنه کوفت بدم بتر

 

 ساعت ثانیا ، نکن توهی    زیبا رخش این به که اولا -

 جوجه؟ و شب ده

 

 :گفتم خنده با

 

 قاسمی اون برای حتما ! غلطا چه رخش؟ اوهو -

 !بیچارست

 

 برای بله بازم و ، رستمم پا یه خودمم تازه بله، -

؟ که خب قاسمیه،  چ 

 

 :گفتم اشجمله دوم قسمت به توجه یر 
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 لحاظ؟ چه از -

 

 برو، دل تو ، بازو و بر ، قامت و قد لحاظ، همه از -

 !قهرمان جذاب،

 

؟می حرف خیلی که دونست  می متی    -  زی 

 

 :گفت و کرد باز برایم را نیشش

 

؟نمی تو آره -  دونست 

 

 و چک حوصله و حال خستم واقعا دیگه بیفت راه -

 بیدارم رسیدیم خوابممی من ندارم، رو تو با زدن چونه
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ای   یه هم راه سر کن
 اون برای کوفت   ساندویج   پیت  

 !بگت   بچه

 

 !میده قورت رو تو و من درسته اون بچست؟ اون -

ه نگفت هم سر آخر بخواب، من عزیز بخواب  یا شت 

 ....روباه

 

 :گفتم ببندم را هایم چشم اینکه از قبل

 

 شت   کنم فکر -
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ی حرکت با  کردم، باز را هایم چشم صورتم روی چت  

 بلند جایم از شدت با سرم روی سیاهی سایه حس با

  ....رفت هوا به یکی ناله صدای که شدم

 

ه -
َ
  کجاست؟ اینجا کجام؟ من ا

 

وع  توی که فهمیدم تازه و کردم اطراف آنالت    به سر 

 ....برد خوابم و بودم متی    ماشی   

 

 یک که کردم متی    به نگاهی داد صدای آوردن یاد به با

می نگاهم برزچ   و بود گذاشته اشبیت   روی را دستش

 ...کرد

 

 کنم؟ فرار الان کردم؟ داغونت زدم اوه اوه -
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 !بهت   زودتر چه هر -

 

ا جعبه حرکت یک با و زدم مای  ن دندان لبخند  و پیت  

 که همانطور و برداشتم پشت صندلی از را نوشابه

 ....شدم پیاده کردم می خداحافطی   داشتم

 

 برایم متی    رفتم، داخل به و کردم باز را دروازه کلید با

 
 
 ....رفت و زد بوف

 

 !نیامد که نیامد پایی    زدم را آسانسور دکمه چه هر

 

 :غریدم لب زیر

 

 خستم من که شب یه دقیقا حالا شانس، خشکی به -

؟ خراب باید ندارم رفی    راه توان دیگه و  !بسی 
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  ...آمد نمی پایی    و بود کرده گت   چهارم طبقه در

 

  دیگر، است همی   
 
 روز   هفت از مدیرش که ساختمای

  در را روزش هشت هفته
 
 بهت   باشد گردش و مهمای

 !شودنمی این از

 

 خانه وارد و رفتم بالا عذاب با را طبقه سه ناچار

 ....شدم

 

 برق کلید به دستم اینکه قبل بود، تاریک جا همه

 اینکه از بعد و کرد باز را اتاقش در   نیما برسد

 :گفت انداخت راستش و چپ به نگاهی نامحسوس

 

  مرغیه چت    بدجور مامان اعصاب که نکن روشن -
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 پهن وابخ رخت کاناپه زیر که شدم مامان متوجه تازه

 اتاق وارد پاورچی    پاورچی    بود؛ خواب و بود کرده

  شدم نیما

 

، اینارو بیا -  بیام کنم عوض رو لباسام برم من بگت 

، گفت  می چ   تو ببینم  شماره مهشید به برداشت   غرویر

 دادی؟

 

وع باز بیداد داد   ای -  به من کن، ولش اینارو ، شد سر 

ا تو جوجه میگم تو یمی پیت    کجای !من؟ هر  خوا گت 

 !رسمی نه شبیهن اسمی نه والا همن؟ شبیه تا دو این

 

 رو غذات اتاق تو برو جدیدا، زی  می حرف خیلی نیما -

 !خورممی خودم نخور ناراحت   بخور،



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ا جعبه خواستم تا م، را پیت    سرش پشت تندی بگت 

 کرد قایمش

 

ه حالا نه -   قلب خیلی چون چت  
 
 بخشمتمی دارم رئوف

ای می   ه از و  !خورممی خریدی که خاصیت  یر  پیت  

 

 کج دستشوی   سمت به را راهم و رفتم ایغره چشم

 این با قطعا ماندممی دیگر کمی فقط اگر چون کردم

 !داد می رخ فاجعه یک فشار
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ا از برسی    بردم دهانم سمت به و برداشتم را پیت  
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ای که ببخشید -  !مهراد نازنی    خانم سرکار منه پیت  

 

 نیما آقای جناب دادم رو پولش خودم که ببخشید -

 !خان

 

ا به گازی  خوردم را نوشابه از کمی و زدم پیت  

 

 چیه؟ کارا این نبودی خسیس که تو نیما -

 

 جدی جدی من به جونت آذین این گشنمه، خب -

 !نداد غذا

 

 ...کت  می کل کل باهاش که بس از حقته -
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 :زدم صدایش مکث کمی از بعد...نداد جوایر 

 

 نیما -

 

 هوم؟ -

 

 بده جواب درست زهرمار -

 

 !جانم؟ -

 

 کار دممی انجام دارم که کاری نظرت به گممی -

 درستیه؟
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  عذاب تریپ سال دو بعد نازی بابا بیخیال -
 
 وجدای

،  رو میوش قراره و رسیده ثمر به درختت که تازه نگت 

 !ادی؟افت نادرست و درست یاد بچیت  

 

 درست که کردم پرت و برداشتم را تخت روی بالشت

 ...آمد فرود نیما سر توی

 

 ...دوختم سقف به را نگاهم و کشیدم دراز تخت روی

 

 دارم من !ایهصیغه چه دیگه وجدای   عذاب تریپ -

 زنممی حرف جدی

 

  دائمه نیست ایصیغه -

 

 زدم صدایش شاکی
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 شو بیخیالش ،گممی جدی دارم منم باشه خب خیلی -

ی هر علی به وقت   شه؛می بشه بخواد که چت    امت 

ا بقیه باید دیگه کردی اعتماد  خودش دست رو چت  

ی  ...بست 

 

 آره -
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 نازی؟ -

 

 هوم؟ -
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 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 

 گهمی من به بعد هوم گهمی خودش کنا نگاش -

 !بده جواب درست

 

 بزن حرفتو -

 

 اسمش؟ بود چ   ....پسه این از -

 

 پارسا -

 

 نمیاد؟ خوشت که وقت یه پارسا، همی    آهان -
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 اخمالویش قیافه دیدن با که برگشتم نیما سمت به

 :گفتم حال همان در و گرفت امخنده

 

  الان -
 
ی  شدی؟ غت 

 

 !آره کن فکر تو -

 

ن کمی ن و م   :گفتم نهایتا اما کردم م 

 

 امیدوارم اما نیست کار رد داشتت   دوست هیچ نه -

 !باشه داشته دوست منو اون

 

 که دادیمی بازیش داشت   که بفهمه وقت   بیچاره -

 کارش همه بابای اون و خانوادش کار از سر فقط

 شه؟می حالی چه دربیاری
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 هم تو کنم فکر اونجاهاش به فعلا خوامنمی نیما -

 دادی؟ شماره مهشید به چرا راست   ، نزن حال ضد

 

 !داد شماره اون -

 

 رو تو من نبند خالی دیگه من واسه !داد؟ شماره اون -

 ...بچه کردم بزرگ

 

  حس زیاد خدای   نازی -
 
،می بزرگ  دو همش خوبه کت 

 !داریم ست   تفاوت سال

 

م، من حال هر به -  به نکن عوض رو بحث بزرگت 

 نبوده درست کارت نظرم
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ه اینهمه من مامان این حالا -  چ   خانم، ریز  خونه مت 

ش برفرض شهمی  گاهی باشه؟ داشته رو شمارم دخت 

ممی شارژ بار چهار یه ، زنیممی حرف وقتا  !ازش گت 

 

 تیغ شارژ برای رو مردم دخت   که گدای   تو مگه نیما -

؟  !بزی 

 

ن حالا نه -  گفتم مثال باب م 

 

 بده شارژ باید که اوی   آخه، نگفت   هم درست   مثال -

 اون نه توی  

 

 !مامای   از بدتر تو غرغرو ننه باشه -
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 فکر من باشه کارات به حواست خلاصه دونمنمی -

ه این کنم  واقعا داره نظر روت مهشید دخت 

 

 افتاد؛ سرفه به و پرید گلویش در نوشابه حرفم این با

 پشتش بار چند و کردم دراز را دستم بالا همان از

به  ...زدم ض 

 

 گفتم خوبه حالا آروم، خب خیلی خب خیلی -

 !نیست که جولی آنجلینا داره نظر روت مهشید

 

 :گفت و زد نمای   دندان لبخند

 

 میاد؟ خوشش ازم جدا -

 

  شدم بلند جایم از
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 بعدش زدم، حدس فقط نکن خیال و فکر بیخودی -

 بیاد خوشت نداری حق تو بیاد خوشش اون هم

 

 چاقه؟ چون چرا؟ -

 

 به وای و مسالا داری کنکور شما چون احمق نخت   -

، قبول اگه حالت  و آت این پاشو هم حالا نسی 

می قاطی ببینه صبح مامان کن، جمع رو آشغالات 

 ...بخوابم رممی من کنه،

 

ی شب ون نیما اتاق از و گفتم بخت   ...رفتم بت 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 بدون و خزیدم پتو زیر سرعت به مسواک زدن از بعد

ی به کنم فرصت اینکه   شدت از کنم فکر چت  
 
 خستکی

 ....برد خوابم
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 :گرفتم وُیس برایش و شدم نگار چت صفحه وارد

 

 تونست   اگه نمیام رو اول کلاس فردا من نگار سلام -

 لیست تونهمی که جای   تا بگو آوا به ، بزنه غیبت نذار

 زنهمی خودش بعدا بگه استاد به نده رو

 

  خورد را آیر  تیک دو پیامم سری    ع
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هد"  "!نشسته گوشیش رو کنا نگاه رو خت 

 

می خودت ولی کنممی سعی باشه نمیای؟ چرا سلام، -

 
 
 حساسه غیاب و حضور رو چقدر مرادی که دوی

 

 کنی    رو اینکار بتونی    اگه گم،می همون برای آره -

 آزمایشگاه برم خواممی شه،می خوب

 

؟ برای !!آزمایشگاه؟ -  چ 

 

کاپ -  داستانا اینجور و چ 

 

  حله -
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 فعلا -

 

 برایش خداحافطی   حال در دست   استیکر عدد چند

 ...شدم خارج چت صفحه از و فرستادم

 

ون اتاق از و گذاشتم پاتخت   سر را گوسی     ...رفتم بت 

 

 خوای؟نمی کمک جون آذین -

 

 بلدی؟ هم کردن کمک تو عه -

 

خانه وارد  سالاد برای که کاهوهای   از و شدم آشت  

 ...خوردم و برداشتم را وسطش گل درست بود شسته
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 نازنیییی    -

 

 به محکم که رفتم عقب عقب چنان دادش صدای با

 !شد جمع درد از امقیافه و خوردم یخچال

 

 فاصله هم با همش قدم تا دو تو و من !!مامان؟ -

؟می داد چرا داریم،  زی 

 

 !تزئی    برای بودم گذاشته خوردی؟ اونو چرا -

 

  جوری یه وای -
 

 اینجا، میاد داره غریبه انگار تزئی    میکی

 اینا آذر خاله خونه ما پیش شب چند همی    خوبه

 !بودیم
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 :شد بلند سرمان پشت از نیما صدای

 

 خاله اصلا مسئله نفهمیدی؟ یعت   تو خوب دخت   -

 این همه نیست، بدبختمون خاله شوهر اون و گرامی

علی خانم آذین سوگلی برای تدارکات  !جانشونه امت 

 

 :گفت تهدیدوار و برگشت نیما سمت به مامان

 

علی بازم تو خوبه خوبه -  رو حسادت دیدی رو امت 

وع  کردی؟ سر 
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 باشه من جای هم ایدیگه هرکس من مادر والا -

 راهی سر وقت یه اگه نکن تعارف ، کنهمی حسادت

 ...بگو هستم

 

 به ترس از که زد خنده زیر چنان مامان حرف، این با

خانه از سرعت  ...شدم خارج آشت  

 

ل را اشخنده کرد سعی  :گفت بریده بریده و کند کنت 

 

 باید چرا...بودی راهی سر اگه آخه...راهی سر...سر -

 میاوردم؟ رو داغون توی

 

 زدم خنده زیر بود، دیدی   نیما قیافه

 

 !شدی یکسان خاک با رسما نیما وای -
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 رسهمی نمم نوبت بخندین باشه -

 

 جمع را خودش مامان شد بلند که آیفون زنگ صدای

 :گفت جدی و کرد جور و

 

، کن باز رو در برو بسه دیگه خب -  دیگه نیما نازنی  

  باش نداشته آذرت خاله کار به کار نکنما تکرار

 

 ؟ دارم خاله به کار چ   من -

 

 وقت   اما زی  می رو حرف این سری هر بینممی آره -

 و بازیات مسخره با نو، از روزی و نو از روز باز میان

 !نریز بهم رو اعصابش جفنگیاتت
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 و مامان های بحث و جر این از بیشت   تا نماندم دیگر

 ....بشنوم را نیما

 

 و کردم باز هم را خانه در آیفون دکمه زدن از بعد

  های مهمان تنها منتظر
 
 !ماندم همیشکی
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  پسخاله؟ ال  احو  خب -

 

 برداشت، ظرف داخل از خیاری و گفت را این نیما

علی و من میان کرد پرت دقیقا را خودش  سر که امت 

 .بودیم نشسته نفره دو مبل
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علی  کرد نگاهش شاکی امت 

 

 حرف خواستممی دقیقه دو نه؟ نمیسی   آدم تو پس -

 خواهرت با بزنم

 

 دارم؟ چیکارتون من بزن، خب -

 

 !راحته؟ جات الان -

 

 !خیلی -

 

علی اشاره با  اتاقم سمت به و شدم بلند جایم از امت 

 شد بلند سرمان پشت نیما که همی    افتادیم، راه

علی  :برگشت سمتش به دفعه یک امت 
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 همش کت  می چیکار درست؛ سر برو نیما دیگه بسه -

؟ اینجا  ولوی 

 

 !بخونم ندارم تمرکز الان خب -

 

 یا بینممی رو تو من وقت هر داری؟ تمرکز گ پس -

 کنهمی درد دستت یا کنهمی درد سرت یا نداری تمرکز

 !میاری ایبهونه یه بار هر خلاصه

 

 خوامنمی من اصلا رو، ریاصی   ندارم دوست من خب -

 بیکار نباشه حالیم هیج   شم مهندس شم؛ مهندس

 شم قبول بریم؟ اونجا تا چرا نه، اصلا خوبه؟ بمونم

وط کنم پاس رو درسام دانشگاه تو نتونم ولی  مس 

 !خوبه؟ بشم
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لو مبل روی را خودش  کرد و 

 

؟ پس - ل همینطوری چ    معطل و 
 
 آره؟ خوبه، بموی

 

 افسی دانشکده برم خواممی من -

 

علی  :داد تکان را سرش کلافه امت 

 

 زنیممی حرف قضیه این راجب بعدا -

 

 سبک به و شد بلند جایش از حرکت یک با نیما

دای سیپلی
َ
ام ا  :گفت باز نیش با و کرد احت 
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 سرگرد جناب چشم -

 

علی دست  این از بیشت   اینکه قبل و کشیدم را امت 

 سمت به کنیم نیما های بازی دلقک حرام را وقتمان

 ....رفتیم اتاق

 

علی و نشستم تخت لبه  به و بست را در هم امت 

 ...آمد کنارم

 

؟زمی کله و سر نیما این با جوری چه -  ی 

 

 نه؟ تحمله، قابل غت   -

 

 :گفت خنده با



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 این جدا !بره هم افسی دانشکده خوادمی تازه !خیلی -

 دووم نمیتونه که دونممی من تعطیله؟ مخش بچه

 ...جاهای   همچی    تو بیاره

 

ی -  هم بخشیش یه نظرم به آخه، نداره هم تقصت 

 ولی داره دوست خیلی رو تو آذین مامانمه، تقصت  

می تعریف تو از همش نیما جلوی که کنهمی اشتباه

می و کنهمی مقایسه تو با رو خودش دائم اون کنه،

 بذاره تو پای جا خواد

 

نمی فکر چون بزن حرف خاله با نظرم به دونممی -

 میاد بر ما کار پس از بتونه نیما که کنم
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علی با  اما بود دهن و لب فقط نیما بودم، موافق امت 

  به برسد عمل به باشد قرار اگر بودم مطمی   
 

 جا سادگ

 !زندمی

 

علی کار   های سخت   شاهد من  یادم حت   بودم، امت 

 بود خورده تت   هایش ماموریت از یکی در بار یک است

ایط آن در و  من از نشود نگران کسی اینکه برای سر 

 خوب تقریبا که وقت   تا و بیمارستان بروم تا خواست

 خانه در و برنگشت خانه و آورد را ماموریت بهانه شد

گ   ....ماند داشت متی    با همراه که مشت 

 

 سی در که بود شده باعث هایش تلاش این همه

 
 
 .کند پیدا ارتقا سرگردی درجه تا بتواند سالگ
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علی ها این همه وجود با  اسطوره یک عی    من برای امت 

ام برایش واقعا و بود  ...دمبو  قائل احت 

 

علی است یادم که وقت   از ین همیشه امت   الگوی بهت 

  برای من
 
ین همیشه بود، زندگ  مورد و حامی بهت 

 بابا که وقت   از خصوص به بود، برایم آدم ترین اعتماد

 ...رفت پیشمان از

 

 آمدم خودم به صورتم جلوی دستش های تکان با

 

؟ -  هست 

 

 !هان؟ -
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ت -  منه؟ با گوش 

 

 فکر تو رفتم لحظه یه آره آره -

 

 شام رفتی    گفت متی    بود؟ خوب دیشب گممی -

 ...برگشتی    و خوردین

 

 رفتاراش از زدیم، حرف باهم یکم بود، خوب آره -

 ...میاد خوشش ازم که کردم برداشت اینطور

 

 !خوبه خب -

 

 ....ولی -
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؟ ولی -  چ 

 

 دادم قورت را دهانم آب

 

ه رژه سرم تو همش که هست فکری یه -  مت 

 

 فکری؟ چه -

 

 و نداره دوست رو من واقعا پارسا کنممی حس همش -

 همش خودم بس از دوی  می کنه؛می بازی نقش داره
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 ادامه هم همونطور و کردممی بازی نقش براش داشتم

 !شدم شکاک داره

 

  چ   فهمممی -
 

ون سرت از رو فکرا این اما میکی  کن بت 

 چت    همه منش و کمال از داری؟ کم چ   تو مگه

 هم ایقیافه این با همینطور، هم تحصیلات از تمومی،

نمی اصلا داستاناش و ویلا اون و ساختیم برات که

، همش اینا که کنه فکر این به تونه  باش مطمی    الکی  

 میاد خوشش ازت واقعا

 

 خاطر به ، تمومه چت    همه جورای   یه پارسا آخه -

 رفتارای اون و بودنش پولدار بش،خو  قیافه و تیپ

 این تو شخصه به خودم من !جنتلمنانش حد از زیاد

ای شاهد سال دو  حت   ، دنبالشن که بودم زیادی دخت 

  ....خودمون کلاس توی
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 بودن هم من از بهت   مراتب به که دیدم رو کسای  

 آدم اینهمه بی    از که عجیبه واسم همی    برای

 !باشه گرفته رو من چشمش

 

 یار باهامون هم شانس که کنیم فکر اینطوری بیا -

 حالا گرفت   رو چشمش بالاخره که بود این مهم بوده،

 !بیاری دست به رو دلش باید
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علی به نگران  با و آمد جلو کمی که کردم نگاه امت 

 ...کرد اشاره پایش به دست
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 و رفتارها سری یک گویند می که ایدشنیده حال به تا

 را دلت بند یا حالا ؟ دلن بند وصل   کلمات سری یک

علی پاره، یا و کنندمی محکم  حرکتش هر با همیشه امت 

 ....کردمی تر محکم برایم را بند این

 

 بیشت   هم خودت از حت   را تو آدم یک شودمی مگر

 بشناسد؟

 

 اشهمیشه عادت به گذاشتم، پاهایش روی را سرم

 نوازش مشغول و کرد فرو ایمموه توی را دستش

 ...شد

 

 کردی؟ کوتاه رو موهات چرا -
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می گرمم خیلی بلند موی با سخته، گیس کلاه زیر -

  شه

 

 زدم صدایش سکوت ثانیه چند بعد

 

 علی امت   -

 

 دلم؟ جان -

 

 آخه کنم، چیکار باید شدم نزدیک پارسا به که حالا -

 بیارم؟ در پدرش کار از سر بتونم چطوری

 

  گممی وقتش به اونم نکن جلهع -
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 من نرم؟ رو اول کلاس فردا گفت   چرا راست   ...اوهوم -

 آزمایشگاه برم خواممی گفتم الگ نگار به

 

 فهمیمی خودت فردا ، کردی کاری خوب -

 

ی دیگر  با گذاشتم و بستم را هایم چشم و نگفتم چت  

علی دست حرکت  برگردد وجودم به آرامش امت 
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 و کردم فرو پالتو های جیب توی بیشت   را هایم دست

 ....بخشیدم سرعت هایم قدم به
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 :کردم زمزمه لب زیر

 

 !شده؟ سرد زمستون امسال انقدر چرا -

 

  ....شده قرمز حالا همی    از امبیت   نوک   کردممی حس

 

علی ماشی    به  از قبل و نشستم تند رسیدم که امت 

 محکم را در کند پیدا زدن حرف فرصت اینکه

 ....کوبیدم

 

 !داری؟ مرض نازنی    وای -

 

 کله که داری مرض تو نه دوما !سلام علیک که اولا -

 یه نشه اوف ماشینت ، خونه در جلوی نمیای صبح

 !بری باهاش بیشت   قدم دو وقت
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 دو تازه که تونل اون تو نداری؟ ختر  کوچتون از -

 بیام جوری چه من شده پارک هم راستش و چپ بانده

 باید هم ساعت سه بزنم؟ دور جوری چه بعد داخل؟

م عقب دنده ون واسه بگت   !اومدن بت 

 

می اصلا کوچه؛ سر میام دارم ساعته سه منم خب -

 !شدی درخته این عاشق تو کنم فکر چیه؟ دوی  

 موی  می منتظر زیرش میای همش جدیدا

 

 زدن با و کرد بیشت   را بخاری درجه و کرد ایخنده

 ...کرد تنظیم من سمت به را حرارت دکمه تا چند

 

 !سی  می گرم الان نزن غر حالا -
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   از و افتاد راه
 
 خیابان سمت به کوچه دو بی    بریدگ

 ....رفت

 

 را آن و آهنگ پخش سیستم سمت بردم را دستم

 که حدی در کردم کم را صدایش کردم؛ روشن

  هوای و حال مناسب
 
 ....باشد صبح هشت برف

 

 به بعدش بودم مجبور چون که بود اینجا بدبخت  

 و گیس کلاه هم و بود سرم مقنعه هم بروم دانشگاه

واقعی چهره با توانممی که هم بار یک یعت   داشتم؛ لت   

ون ام  !دهم دست از شکل این به باید را بروم بت 
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 :غریدم دل در

 

 "رفتیم؟می غروب شدنمی حالا"

 

 !شدنمی نه -

 

؟ -  !چ 

 

 ...نه گفتم رفتیممی غروب شدنمی گفت   -

 

 جوری چه این کردممی فکر خودم با داشتم منکه وا"

 "!فهمید؟

 

 !گفت   بلند بازم الان که همونطور گفت   بلند -
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 بازویش به را مشتم بعد و کردم نگاهش گیج یکم

 ...زدم

 

  دارم وحسی   چته آخ -
 
 مثلا کنممی رانندگ

 

 کنممی چیکار دارم فهممنمی میاد خوابم من کوفت -

 

 که جای   یه ریممی الان بذار جیگر رو دندون یکم -

ه، سرت از خواب  های قهوه از لیوان یه کافیه بت 

ا  به هم لحظه یه شب تا محاله بخوری رو سمت 

 !کت   فکر خواب

 

ا؟ - ا سمت   ...خر کدوم دیگه سمت 
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 :کرد قطع را حرفم

 

 تعطیلیا، رسما ها صبح ، خواهرم کلام عفت عه عه -

؟می لود گ    سی 

 

 ۱۲ نزدیکای -

 

ا پیش روز دو !زود چقدر -  یادت دیدی، رو سمت 

 رفته؟

 

 با پیش روز دو که من آوردم، فشار مغزم به کمی

 ....بودم پارسا

 

ا، آهان  چای   و بروم داشت اضار که همای   سمت 

 !بخورم
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ای همون -  ظورته؟من ویلا تو سمت 

 

 آره -

 

 ویلا؟ ریممی داریم-

 

 آره-

 

  زدم صدایش شاکی

 

علی -   امت 

 

د را اشخنده جلوی کرد سعی  بگت 
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 کنممی پرتت ماشی    همی    از وگرنه نخندی نفعته به -

ون  بت 

 

 تسلیم باشه باشه -

 

 حسایر  درست دی؟می منو جواب ایکلمه تک چرا -

 لان؟ا چیه ویلا تو ما کار ببینم، بزن حرف

 

 دیگه ببینیم رو خانوم بریم خوایممی -

 

ا که خانوم همون خانوم؟ - می سلام گفت سمت 

 رسونه؟

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 خندید آروم اینبار

 

 !خانوم همون آره -

 

 هست؟ گ -

 

، پرسیمی سوال چقدر -  باهاش که ریممی داریم نازنی  

 رو انقدر ها صبح دونستمنمی دیگه، بسی   آشنا

 قبل تا دیگه باشه یادم ودی،نب اینطوری قبلا اعصایر 

 !نشم آفتایر  اطرافت و دور دوازده

 

 نه خوابه وقت صبح هشت من، عزیز نشو خب"

،  عجیب موجودات این گت   چرا من خدایا مهموی 

 "افتادم؟
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  ویلا جلوی رسیدن تا دیگر
 
 آهنگ به و نزدم حرف

 .دادم گوش
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  ومدینا خوش خیلی داخل بفرمایی    -

 

ا سلام - ؟ جان سمت   خویر

 

 اومدین کردین خوب چه خوبه، چت    همه خدا شکر -

 بود دلتنگتون بانو سرگرد، جناب
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 و انداختم اطراف به نگاهی اصلی سالن به شدن وارد با

 دهانم داشی    نگه بسته برای تلاش در که همانطور

 همه دور یک نشود باز تعجب از وقت یک که بودم

 ...کردم رصد را چت   

 

  بزرگ مجسمه یک سالن ورودی وسط درست
 
 با سنکی

 ...خوردمی چشم به دست به شمشت   آدمی طرح

 

 سر برسه داد به اومدیم؟خدا کجا ما چیه؟ دیگه این"

 "!صبج

 

 داشت وجود طویل پله راه دو ورودی این طرف دو از

 بالای که نبود نیاز اصلا شد؛می ختم بالا طبقه به که

 بالا طبقه زد حدس کاملا شدمی چون کنم نگاه را سرم

 و بزرگ تراس به همینطور و هاست خواب اتاق برای

 
 

 ....داشت راه بود معلوم حیاط توی از که قشنکی
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  اینجا در من که کند فکر پارسا بود قرار واقعا
 

 می زندگ

 !کنم؟

 

ا  رفت و کرد راهنمای   را ما اصلی سالن سمت به سمت 

 ....کند آماده ار  معروفش های قهوه تا

 

 تابلو عتیقه، ظروف از بود پر سالن کنار و گوشه

 آمد،می چشم به خیلی دیوار روی سنگی    های فرش

 خیلی خوری نهار مت    یک و سلطنت   مبل دست دو

 ....داشت قرار سالن غریر  ضلع در نت    بزرگ

 

ی؟ کجا -  مت 

 

علی به رو  :زدم لب آرام امت 
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 !باش ساکت هیس -

 

 حسایر  را چشمم که ها کتاب قفسه متس به سری    ع

 شبیه طراچ با بزرگ قفسه یک رفتم، بودند گرفته

 قاب تا چند و کتاب از بود پر داخلش که کتاب

 ...عکس

 

 بانوعه؟ همی    برای کتابا این همه -

 

 بود بانو همس برای کتابا این بیشت   -

 

 بود؟ -
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  تنها بانو کرده، فوت که هست سالی چند -
 

می زندگ

 کنه

 

 چرا؟ -

 

 و شد بازنشسته پیش سال چند بود نظامی همسش -

 مرد و کرد سکته خواب تو هم شب یه

 

 !حیف چه آچ   -

 

 در را ایساله سی تقریبا مرد ها عکس قاب از یکی

 داخل از مرد این ابهت حت   داد، می نشان نظامی لباس

 جوای   دوران برای عکس احتمالا بود؛ پیدا هم تصویر

  .بود اش

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 :افتاد ایشده قاب تقدیر لوح به نگاهم

 

  "اعتمادی اتابک سردار به تقدیم"

 

 بانو؟ گی   می بهش چرا حالا -

 

 بانوعه چون خب -

 

 !شمنمی متوجه -

 

علی زدن حرف مانع سرم پشت صدای  به شد، امت 

 برگشتم صدا سمت

 

 !جون دخت   هست بانو اسمم -
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 و کت با ساله ۶۰ تقریبا خانمی روی نگاهم برگشتنم با

 ...ماند ثابت بود پوشیده که ایشده کار مشکی دامن

 

 امکان نه آوردند، هجوم سرم به سرعت به خاطرات

 من حالا سال ده از بعد !بود؟ بانو زن این ندارد،

 !بودم؟ زن این درخانه

 

 برداشی    با و کردم نگاهش تر تمام چه هر نفرت با

 توسط اسمم های زدن صدا به توجه بدون کیفم

علی  ....دویدم خروچر  طرف به سری    ع امت 
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ا د را جلویم کرد سعی سمت   کنارش راهم سر از که بگت 

وع برسم حیاط در   به زودتر اینکه برای و زدم  به سر 

 وقت   اما کردم شده فرش سنگ مست   روی دویدن

 موفق زیاد فهمیدم شد کشیده پشت از دستم

 .....نبودم

 

علی سمت به شتاب اب  را انگشتم و برگشتم امت 

 آن در و بودم عصبای   دادم، تکان جلویش تهدیدوار

 که های   حرف و بلند صدای روی توجهی هیچ لحظه

 :نداشتم آوردم می زبان به

 

 تو آوردی؟ اینجا منو حف   چه به نزن؛ دست من به -

ت و سَر  اصلا  از اصلا چیه؟ خانوادش و زن این با سر 

  شناسیش؟می کجا
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، باش آروم -  بهت من بزنیم حرف بذار نزن داد نازنی  

 .دممی توضیح

 

 رفتم عقب قدم دو که بیاید سمتم به خواست دوباره

 شدم کارش مانع و

 

علی، نداشتم انتظار ازت نزن، دست من به گفتم -  امت 

 کاری همچی    بخوای تو کردمنمی رو فکرش وقت هیچ

؛  زن؟ این خونه تو آوردی چرا منو کت 

 

 که اینجا اومدیم تو، بریم بیا باش آروم عزیزم باشه -

 .کنیم صحبت

 

 :گفتم و زدم پوزخندی
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؟می رو حرفا این که فهمیمی چ   تو صحبت؟ هه -
 
 زی

  اوج تو رو من مادر زن این
 
 رو من پدر کرد، پت   جووی

  اینکه قبل
 

ستون روونه کنه زندگ  گند زن این کرد، قتر

  کل به زده
 
 باهاش بشینم داری توقع تو بعد ما، زندگ

ت این !بزنم؟ هم حرف علی؟ توعه غت  ت امت   تو غت 

  حده؟ همی    در تخاله خانواده سر

 

 در بازی بچه چرا فهمیمی که تو فهممنمی من آره -

 یعت   سالته، بیست چیه؟ برای دادا و جیغ این میاری؟

 فهم   بشنوی؟این کلمه تا ۴ بشیت   توی  نمی انقدری

 توعه؟

 

علی به را ناباورم نگاه  حرف هاحرف این نه دوختم، امت 

علی   های  پشتم همیشه که کسی نیست، من امت 

 ...بود
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 اینکه با دهد؟ می ترجیح من خواسته به را زن آن حالا

 !آورده؟ سرمان بر بلای   چه داندمی

 

ل  وقت هیچ من نبود، خودم دست هایم اشک کنت 

علی خواستمنمی  ببینم؛ مقابلم در را امت 

 

 که جای   افتاد رویم به رو به نگاهم اشک پرده پشت از

ون خانه از دستش توی سلطنت   عصای آن با بانو  بت 

 .زد

 

 :زدم داد نفرت تمام با

 

 ما سر که بلای   کردم آرزو همیشه بانو، متنفرم ازت -

  بیاره هات بچه سر خدا آوردی
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علی بود؛ فتادها رعشه به بدنم و زدممی نفس نفس  امت 

 که بیاید سمتم به خواست شد بدم حال متوجه که

 ...رفتم عقب هم باز

 

 مگه من؟ های خویر  جواب بود این نیا، تو نه نه -

 جا یه باید زن این با دونست   حقم که کردم چیکارت

م؟جناب قرار  که نیست اوی   فقط قاتل سرگرد بگت 

همی رو یکی جون   همه و روح که اوی   اتفاقا گت 
 
 یه زندگ

همی ازش رو ساله ده بچه  !قاتله زن این قاتله، گت 

 

 که ریختم پاهایم توی را توانم تمام و نکردم معطل

ون جهنمی خانه آن از تنها  ....بزنم بت 

 

 سوار و دادم تکان دیدم که تاکسی اولی    برای را دستم

ه های نگاه متوجه .شدم  خودم به آینه از راننده خت 
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 پخش هایم چشم زیر آرایشم گریه بخاطر احتم شدم،

 بود؟ مهم مگر اما بود شده

 

 پیام نگار به .رفت دانشگاه شدنمی دیگر وضع این با

علی وقت   و رومنمی که دادم وع امت   زدن زنگ به سر 

 ....کردم خاموش را گوسی   کرد

 

 زهرا بهشت برین لطفا آقا -

 

 .داد ادامه راهش به و گفت چشمی
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 ریختم قتر  بالای کوچک درخت زیر کمی را آب بطری

  با و
 
 بار چند شستم، را بابا مزار سنگ اشمانده باف

 .....بشود تمت    تا کشیدم دست رویش

 

وع باران  که بود کسی کمت   و بود کرده باریدن به سر 

 ....باشد اینجا موقعیت این در

 

 گفت معلممون روز یه بودم که ابتدای   چهارم یادمه -

 هیچ من تونستم،نمی من اما بنویسیم انشا پدر راجب

 جلوییم نیمکت دخت   امیت   سارا مثل نبودم بلد وقت

 ها مدت تا معلم که انشاها اون از بنویسم، انشا

  !کنه چه چه و به به و بزنه حرف راجبش

 

ب بودم بلد فقط من سارا، نه بودم نازنی    من  و ض 

 و بدم تشخیص محلول از رو مخلوط کنم، تقسیم

 ....بخونم حفظ از رو باران شعر
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نمی بیست از کمت   اینمره هیچوقت من املاهای

 هدیه درس برای رو ها داستان ترین قشنگ و گرفت

 انشا های زنگ من کابوس اما دونستم؛می آسمان های

می فرار ازش همیشه که کوتاه های خطی چند بود،

 .....کردم

 

  
   ترین باهوش از انشا یهازنگ نازنی  

 کلاس دخت 

 ها ساعت اون تو و شدمی ترینشون خنگ به تبدیل

  ....کنه نگاه سارا به حست با تونستمی فقط

 

  
 تا شدنمی داوطلب هیچوقت دبستان چهارم نازنی  

 به تا بود مجبور اون بخونه، رو انشاش روز همون

ه کمک آذین از و بیاد خونه  خطی چند حداقل تا بگت 

 روز اون .باشه داشته گرفی    نمره و گفی    برای حرف

 اینکه از گفت؛ پدرش از سارا بود، همیشه مثل هم
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 تا کنهمی رو تلاشش همه که کشهزحمت مرد یه اون

 
 
 از خوراکی با همیشه بسازه، خانوادش برای خویر  زندگ

 ....کنهمی بازی هاش بچه با ها شب و گردهبرمی سرکار

 

 حت   یا همینطور هم مینا پدر بود، قهرمان سارا پدر

، قهرمان یه خونشون تو ها بچه همه ، زهرا  داشی  

 ....ما جز همه

 

  
 رسید خونه به سرویس با وقت   روز اون ساله ده نازنی  

 است   بغض اینکه برمیومد، دستش از کار یه فقط

 ، کنه هق هق کنه، گریه و بشکنه رو گلوش تو شده

 تمام مسبب از تر مهم ههم از و بشه مریض کنه، تب

 !بشه متنفر اتفاقات این
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 جمع خودم توی بیشت   شد باعث وزید که سردی باد

 نظر از را قتر  سنگ روی اسم دیگر بار یک شوم،

 ....گذراندم

 

  "مهراد نریمان"

 

 :آمد تر پایی    نگاهم

 

 ایرفته تابان ماه چون ما جمع اندر که ای"

 ایرفته ارزان چه و بودی زندهار  گوهر

 دری    غ گنجد نمی شادی ما جمع اندر دیگر

 "ایرفته شتابان دوستدارانت میان از
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 اگه دونممی بودی، مهربون چقدر تو که دونممی من -

علی مثل هم تو بودی اینجا الان  بانو های حرف به امت 

 !بخشیدیمی اونو هم شاید اصلا .دادیمی گوش

نمی من بکنم، کارو این تونمنمی من ولی بابا متاسفم

   که های   سخت   تونم
 کشیده الان به تا ساله ده نازنی  

 نیما و مامان تنهای   از تونمنمی من ، کنم فراموش رو

 ....بگذرم

 

 تر تمام هرچه شدت با حالا که بارای   به توجه یر 

 هایم اشک دست پشت با شدم، بلند جایم از بارید می

 : دادم ادامه قتر  سنگ به رو و کردم پاک را

 

 سر بهت تا اینجا میارم هم رو مامان شد بهت   که هوا -

 ...بابا خداحافظ اونموقع تا بزنه،
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م تاکسی اینکه بدون وع بگت   توی زدن قدم به سر 

 ....کردم خیابان

 

 نیم بودم، رفی    راه مشغول هوا این در چقدر دانمنمی

 بود آنقدری اما ....یا ساعت دو ساعت، یک ساعت،

 ....شود پاهایم شدن جانیر  باعث که

 

 آن در پارگ متوجه و انداختم نگاهی اطرافم و دور به

 از یکی سر و رفتم پارک طرف به شدم؛ خیابان سمت

 ....نشستم ها نیکمت

 

ها با گریه خاطر به می شدت به هایم چشم لت  

 را خانه به رفی    حوصله و کردمی درد سرم سوخت،

 ....منداشت هم
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 ساعت ببینم اینکه برای و درآوردم کیفم از را امگوسی  

 پیام سیل کردنش روشن با کردم، روشنش است چند

 آمد؛می هم سر پشت که بود پاسخ یر  های تماس و ها

علی از ها زنگ بیشت    و نگار از تا سه دو بود، امت 

 !پارسا هه ....پارسا از هم تای   ده تقریبا
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علی از پیام چهل به نزدیک وعش .داشتم امت   از سر 

 اضار و خواهش به ختم و بود تهدید و نصیحت

 شده بیاید دنبالم به تا هستم کجا اینکه برای کردن

 ....بود
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  که هرجا به و شده دیوانه الان تا بودم مطمی   

ی مامان به بودم امیدوار فقط زده، سر توانستهمی  چت  

 !نشود نگران الگ تا باشد نگفته

 

 اما بیاید تا هستم کجا که بنویسم برایش خواستم

 ....شدم منصرف

 

علی از خواستنمی دلم  که وقت   از باشم، ناراحت امت 

علی کرد فوت بابا  یک عی    برایم قبل از بیشت   امت 

 ده فقط اینکه با پدر یک عی    حت   یا شد بزرگت   برادر

 بود؛ بزرگت   من از سال

 

 من نبود اگر که بشوم این منکر ستمتواننمی

 اما نه یا برسم اینجا به روچ بد   وضع آن با توانستممی

 کرد امروز که کاری از هم راحت   همی    به شدنمی
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 هیچ دانستمی همه از بهت   خودش که وقت   بگذرم،

 زن این از من از بیشت   دنیا این در تواندنمی کس

 !باشد متنفر

 

 و دلیل و خواهی عذر به کار اگر که دانستممی من

 من ولی آیندمی کوتاه مامان و نیما بکشد آوردن برهان

 ! هرگز

 

 توی گرفت، ام خنده کردم باز که را پارسا های پیام

 هم او که دارم کم را همی    فقط اوضاع و وضع این

 !باشد من نگران بخواهد

 

 یک انگار اما کنم قفل را گوسی   صفحه خواستم

 نشسته چپم شانه سر   که بدجنس کوچولوی موجود

 :بنویسم پارسا برای کار این جای به که کرد وادارم بود
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 " بده حالم"

 

 گوسی   که بود نگذشته پیامم از بیشت   ایثانیه چند

 ....خورد زنگ

 

؟ نازنی    الو - ؟ کجای   خویر  گوشیت چرا دخت 

 خاموشه؟

 

 !سلام -

 

 بده حالت چرا کردی؟ گریه گرفته؟ چرا صدات -

 پیشت بیام بگو عزیزم؟کجای  
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  کجام دونمنمی -

 

 من بفرست برام لوکیشن باشه باشه خب خیلی -

 رسونممی زود رو خودم

 

 ....می خودم نیست لازم -

 

 :کرد قطع را حرفم

 

 که نداری انتظار بیام، بفرست آدرس گفتم -

ت این با همینطوری  کنم؟ ولت حال 

 

 برای لبخند با کردم، قطع را تماس و گفتم ایباشه

 ....بیاید که کردم صتر  و فرستادم را لوکیشن پارسا
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ه با علی اسم شدن ظاهر و گوسی   مجدد ویتر  روی امت 

 حالت روی را گوسی   اینبار و کردم رد را تماس صفحه،

 ....گذاشتم پرواز

 

  بدون بفهمد اگر که دانستممی
 
 تصمیم او با هماهنکی

 به او مگر اما شودمی عصبای   ببینم را پارسا گرفتم

 !داد؟ اهمیت من عصبانیت

 

 را این خودم پارساست به شدن نزدیک من کار   اگر

 درآوردن بازی بادیگارد به نیازی ضمن در و بلدم بهت  

  چه مگر نیست؛ هم متی   
 
 بیفتد؟ است قرار اتفاف
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 با چپم شانه سر   کوچولوی موجود کردم حس

 زند،می ندلبخ دارد دادم انجام که کاری از رضایت

 !کردم اشهمراهی لبخند این در هم من خب

 

 کسی چه اما است اشتباه کنممی که کاری دانستممی

  در که هست
 
 !باشد؟ نکرده اشتباه اشزندگ
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 از بود، شده حس یر  پاهایم و دست سرما شدت از

ی صبح   حالا و بودم نخورده چت  
 

 فشار افت و گشنکی

 ....بود داده ها این همه دست به دست هم
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 تا بودم نشسته پارسا منتظر دقیقه بیست به نزدیک

 به سری    ع و شد پیاده ماشی    از دیدمش، بالاخره اینکه

 آمد سمتم

 

 کردی؟ چیکار خودت با -

 

 ندارم، توای   دیگر که شد این متوجه هم خودش

 شانه روی و آورد در را پالتویش و نماند جواب منتظر

 ماشی    سمت به و شوم بلند کرد کمکم انداخت، هایم

 ....رفتیم

 

 هم خودش بنشینم، کرد کمکم و کرد باز را ماشی    در  

  ...نشست راننده سمت از و زد دور
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 برسم باور این به بیشت   شد باعث ماشی    توی گرمای

می کسی چه با داشتم نبوده، بیش خریت   کارم که

  جنگیدم؟
 
  یک تنها کار این با مطمئنا

 
 سرماخوردگ

 !بودم داده هدیه خودم به حسایر 

 

 به و کرد بیشت   را بخاری درجه فقط نیفتاد، راه پارسا

د، را هایم دست خواست برگشت، سمتم  اینبار بگت 

کم دست و نکردم مخالفت  
َ
 های دست است   کوچ

 .شد اشمردانه

 

 گفت   و دادی پیام بهش گفت نگار که وقت   همون -

  چه بودی، خاموش اما دمز  زنگ بهت نمیای
 
 اتفاف

 افتاده؟

 

 ....نیست مهمی چت    -
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  خر یعت   که کرد نگاهم جوری یک
 
 !خودی

 

ی خاطر به -  روز و حال این به نیست مهم که چت  

  افتادی؟

 

 خستم خیلی -

 

 :گفت که برگشتم طرفش به

 

می حت   برسی، دوم کلاس سر که بودم منتظر -

 من نازنی    نمیای؛ گفت نگار ولی دنبالت بیام خواستم

ی خودم به که غریبم انقدر برات ؟نمی چت  
 

 مگه گ

 من اینه؟ رفتارت چرا پس بشیم آشنا باهم خوایمنمی

ای   چه دونممی
 همشون گمنمی میگن، سرم پشت چت  
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 من کنه،می فرق اینا همه تو با رابطه در اما دروغه

 ...و بشناسمت بیشت   که دارم دوست واقعا
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ی به جلو شیشه از نگاهم  ماگ یک که افتاد دخت 

 خارج و گرفت رویش به رو کوچک کافه از را بزرگ

 آن از که بخاری توانستممی هم جا همی    از حت   شد،

 !کنم حس را بود شده بلند

 

 پارسا که کردممی نگاهش داشتم گونه چه دانمنمی

 دخت   به تا گرفت را نگاهم رد   و کرد قطع را حرفش

 که کوچکی فشار با و برگشت طرفم به دوباره رسید،
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 و بیاید تا بمانم لحظه یه که گفت کرد وارد دستم به

 ....شد پیاده ماشی    از بعد

 

 به سومالی گشنگان مثل که دخت   بسی   ذلیل ای"

ه دست  چه خودش با الان وای !کت  می نگاه دخت 

 "کنه؟می فکری

 

  فتگمی وجودم تو از صدای  

 

ی و لوس دخت   یه تو اینکه کنه؟می فکری چه"  که نت 

  "خیابونا تو افتادی راه الگ تشنه و گشنه و کردی قهر

 

 زد؟می را ها حرف این چه برای اصلا

 :پیچید سرم در صدا همان باز

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 اینجا به حرف خواست  نمی همیشه تو مگه خب"

 سر خواینمی مگه خواد؟می چ   واقعا بفهمی و برسه

؟ جلب رو اعتمادش و بیاری در کارش از  که حالا کت 

ی تو میاد جلو قدم یه داره اون  "عقب؟ مت 

 

ه -
َ
 !شو خفه بسه ا

 

 ماشی    در شدن باز با شد همزمان امجمله

 

 "!شانس این به لعنت"

 

 را شکلای   کیک و نسکافه داغ لیوان و نشست پارسا

 گرفت سمتم به
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 حدس ولی داری دوست چ   نمیدونستم یدببخش -

ا بقیه به رو نسکافه زدم  همیشه آخه بدی، ترجیح چت  

 خوریمی نسکافه نگار با دانشگاه تو ها صبح

 

 که نبودم من فقط شاید پرید، بالا ابروهایم حرفش با

 همی    هم او بلکه داشتم نظر زیر را پارسا مدت این در

  با مشابه کاری احتمالا کرد،می را کار
 
 !متفاوت هدف

 

ی خود اینکه از  ممنونش نیاورد رویم به را امدرگت 

 ...بودم

  

  گرفتم دستش از را کیک و لیوان و کردم تشکری
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 خونه؟ بری خوایمی -

 

 همی    تنها دادم، تکان طرف دو به نه معت   به را سرم

، ویلای آن در جلوی بروم باز که بود مانده  کوفت 

 من خانه کردمی تصور پارسا که بود اینجا بدبخت  

 !آنجاست

 

 :گفتم و خوردم را نسکافه از کمی

 

 کلاس سر باید الان کردم اذیت هم رو تو ببخشید -

 اینجا نه بودی

 

 این با بگویم اگر نیست دروغ برگشت، طرفم به اخم با

 !شدمی تر جذاب اخم
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 از تر مهم من برای تو بزنیا، حرفا این از نبینم دیگه -

 !کت  می فکر که هست   یچت    اون

 

  مهم های آدم جزو من پس
 
  !بودم اش زندگ

 

 .انداختم پایی    را سرم تنها و ندادم جوایر 

 

 :گفت خنده با

 

 شما هست   خجالت   چقدر اووو -

 

 زدم لبخندی و آوردم بالا را سرم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 داشته دوست کنم فکر که شناسممی رو جای   یه -

 اونجا؟ بریم خوایمی ببینیش، باسی  

 

 کجا؟ -

 

 خوبیه جای -

 

علی پیش فکرم طرف یک از بودم، دل دو  و امت 

 توانستمنمی هم دیگر طرف از افتاد که بود اتفاقای  

 ...بیاورم پارسا برای ای بهانه

  

 این در گرچه کنم اعتماد پس این به بودم ناچار من

 اما ندیدم او از بدی چت    وقت هیچ سال دو

علی حد از بیش حساسیت  بود شده باعث حت   امت 

 !نکنم اعتماد نت    هایم چشم به دیگر
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 هم من و افتاد راه پارسا کردم اعلام که را موافقتم

 به دیگر کردم سعی و خوردم را کیک و نسکافه بقیه

ی  !آید خوش آید پیش چه هر نکنم، فکر چت  
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 چون شدیم خارج شهر از تقریبا که کردممی حس

 منف   افکار نبود، اطرافمان ایخانه نه و مغازه نه ردیگ

ون سرم از را  کمی دوختم؛ چشم جاده به و کردم بت 

 کرد توقف خیابان کنار پارسا بعد

 

 اینجاست؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 ...کن نگاه رو چپت سمت آره -

 

ون به که پنجره از  پرتگاهی متوجه انداختم نگاهی بت 

 اینجا از انتهر  کل که بودیم ارتفاع در چقدر ما شدم،

 بود؟ معلوم

 

 !کجاست؟ اینجا خب -

 

 کسی نه بالا این از .شدن خالی برای خوب جای یه -

 چقدر هر توی  می شنوه،می رو صدات نه بینهمی رو تو

، داد داری دوست ، گریه بزی  اه و بد کت  ، بت 
 
 هر بکی

ی  !بکنه بهت   رو حالت تونهمی کت  می فکر که چت  

 

ی -  داره؟ هم تاثت 
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 می -
 
  کت   امتحان توی

 

س با  را خاطرات کردم سعی....کردم نگاه پرتگاه به است 

  لبخند با و بزنم پس ذهنم از
 
 :گفتم لرزای

 

ری امتحانش آره -  !نداره ض 

 

 پارسا رفتم، پرتگاه سمت به و کردم باز را ماشی    در

 ...نیامد جلو و داد تکیه ماشی    به اما شد پیاده هم

 

 کردم، پارسا به نگاهی و برگشتم زدم؟می داد باید حالا

 سرش دادن تکان با او و داشتم تایید یک به نیاز انگار

 ....داد من به را تایید این
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  انداختم، پایم زیر تهران   به نگاهی و گرفتم نفسی
 
 تهرای

 باز شهر این به پایمان اگر شاید نبود؛ مقصر کم که

 یک با بودمن مجبور من و بود زنده الان پدرم شدنمی

 !بایستم نقطه این در غریبه

  

 بعد و زدم صدا را خدا بلند و برداشتم دیگری قدم

 حس بود او با حق انگار اما شد، جیغ به تبدیل فریادم

 !داشت خویر 

 

 زمی    روی جا همان و افتادم نفس نفس به کم کم

 نشست کنارم و شد نزدیکم پارسا نشستم،

 

 شدی؟ بهت   -

 

 بود ثرمو  کنم فکر آره -
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 :گفت شوچ   با

 

ه یادم دارم عمر تا دخت   کشیدی هم جیغای   چه -   نمت 

 

 ببخشید -

 

می خواهی معذرت یا تو میگم هرچ   که منم بابا ای -

  میاری نه یا کت  

 

 !نبخشید خب -

 

  کردم اشهمراهی هم من و خندید تر عمیق اینبار
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 پارسا -

 

 دلم؟ جان -

 

 بشیم؟ آشنا باهم خواست   چ   برای -
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 کلاسمون اولی    میاد؟ یادت رو پیش سال دو -

یولوژی  کلاسمون عملا اتاق با ها بیهوسی   ما بود، فت  

ک  کلاس یه توی آدم نفر پنجاه نزدیک و بود مشت 

 متوجه شدی وارد وقت   و بودی کرده دیر تو بودیم؛

  نشسی    برای جای   شدی
 
 صندلی   جز به نمونده باف

 ....من کنار خالی  
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، اونجا ناچار به که بود معلوم  که دونستممی نشست 

 به زننمی سرم پشت که های   حرف ممکنه کم کم

 پس بودم، ادیب فرهاد پس من اینکه برسه، گوشت

کت یه کت اونم بزرگ دار سر   واقع در داروسازی؛ سر 

  !فرهاد پنهای   و دوم زن از پسی بگم بهت  

 

ها از خیلی با که پسی ناو  بودم شده من  مدی   دخت 

 شدنمی وابسته بهش ها اون که زمای   و شدمی دوست

 ....کردمی ولشون

 

 در سکوت و شنیدن به متهم من اینکه همه از بدتر

 که دونسی   نمی اونا چون بودم حرفا این همه برابر

 !پوله اونم و دیده رو چت    یه فقط خانوادش از پارسا
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 بود وقت   مهم نبود، مهم ها حرف این براش من مادر

 درگت   همش پدرم یا کردمی زیبای   های سالن ضف که

کتش و کار  در کافیه پول فقط کردنمی فکر ....بود سر 

 
 
 سمت از محبت   و توجه وقت هیچ من که صوری

 این باعث هم همی    و کردمنمی دریافت خانوادم

  .بود شده اتفاقات

 

ا اون ناراحت   باعث خواستمنمی من  دست بشم، دخت 

 کمبودهام داشتم من زدم،می پسشون که نبود خودم

ان اینطوری رو  انتقام با میکردم فکر کردم،.می جتر

 ....شممی آروم که اوناست از گرفی   

 

 که دارم قبول چون کنم توجیه رو کارم خوامنمی

 یه بود، ایدیگه جور تو به نگاهم اما کردم اشتباه

  حسی
 
 مثل هم تو با بخوام که شد این زا مانع عمیقا

 شدم، دقیق کارات همه رو کم کم کنم؛ رفتار بقیه
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 هر یا درس جزوه، بهونه به بار ،هر شدی دلنشی    برام

می اما بشم نزدیک بهت داشتم دوست ایدیگه چت   

 جواب تو از و بدم بهت پیشنهادی اینکه از ترسیدم

م منف   می حق بهت داستانا اون وجود با چون بگت 

  که دادم
 

 ....نه بکی

 

 باشه داشته دوست رو نفر یه آدم وقت   گنمی شنیدی

ه؟می خودش به ایدیگه رنگ زندگیش  با من گت 

 صبح بودم، شده آدمی همچی    به تبدیل تو شناخی   

 دانشگاه اون به ببینم رو تو اینکه امید به فقط ها

 که دیدممی و میومدم خودم به وقتای   یه میومدم،

 صفحات تو عکسات به کردن نگاه ضف هاساعت

 ...کردم مجازیت

 

 باید که کردم حس بعد به جای   یه از ولی دونمنمی

 دادم پیشنهاد اونشب همی    بگم،ربرای حسم از بهت
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ون که نمی .کردی قبول که خوشحالم خیلی و بریم بت 

  خیلی برام تو دونممی اما عاشقتم گم
 
 تمام و متفاوی

 ....کنم ثابت بهت رو دمخو  که اینه تلاشم

 

نمی دلم من نبود، خودم دست هایم چشم سوزش

 به فقط رفتارهایم با من باشم، قصه بده آدم خواست

 او که زمای   در درست بودم، داده واهی امید   پس این

 نقشه فکر در من بود کرده تغیت   تقلتر  من   خاطر به

 پس پارسا که دلیل این به تنها هم آن بودم کشیدن

علی خواسته همه و بود ادیب فرهاد  کردن رو امت 

 !بود مرد این دست

 

 بهت با پارسا ریخت هایم گونه روی که هایم اشک

 برگرداند خودش سمت به را سرم

 

؟می گریه چرا نازنی    -  شدی؟ ناراحت حرفام از !کت 
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 را هایم اشک دست پشت   با و دادم تکان را سرم تند

  کردم پاک

 

 کردم، قبول رو پیشنهادت که وشحالمخ من ، نه نه -

 پارسای   دونممی چون نیست مهم برام بقیه های حرف

 و نیست گذشته آدم اون نشسته روم به رو الان که

وع قبل که بود ارزشمند خیلی این ی سر   خودت چت  

 بشناسمت، بیشت   خواممی دادی؛ توضیح برام رو اینا

 .بشناسم بیشت   رو جدید پارسای خواممی

 

 خویر  حس ناخواسته نشست لبش روی که خندیلب

 ثانیه و شد نزدیک من به کمی کرد، القا هم من به را

  بودم آغوشش در بعد ای
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، ممنونم ازت - ، همه خاطر به نازنی    خاطر به چ 

  بودنت

 

 قایم اش سینه در بیشت   را سرم جمله این گفی    با

  شود؛ جاری هایم اشک دادم اجازه و کردم

  با داشتم من
 
 کردم؟ می چه ام زندگ
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 (حال زمان)

 

 باز را چشمانم امشانه روی دست   حرکت حس با

 به کیلوی   صد ایوزنه که داشتم را این حس کردم،



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 حرکت راحت   به را خودم توانمنمی و است آویزان سرم

 ....بدهم

 

 شده جمع و کشیده دراز حالت از سلی    کمک با

 نشستم صندلی روی و شدم رجخا خودم

 

؟ گ   از -   اینجای 

 

 :گفتم و کشیدم هایم چشم به دست  

 

 .برد خوابم گ   نفهمیدم -

 

، پاشو -  دوش یه خونه برو منتظرته، پایی    متی    نازنی  

احت و بگت    هستم اینجا من کن، است 
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 تلو تلو و دادم تکان طرف دو به نه معت   به را سرم

 ....رفتم ICU شیشه سمت به خوران

 

 ایستاد کنارم در و آمد سلی   

 

؟می لج داری گ با دخت   -  داغون رو خودت کت 

 و سرکار و باسی   شیفت همش که شهنمی کردی،

 خونه، برو اینجا؛ بیای شد تموم شیفتت که همی   

 بگت   دوش یه گذاشته، غذا برات گفت جون آذین

احت  اینجوری نباید برگرد؛ شدی که بهت   بکن است 

 .کت   نابود رو ودتخ

 

 نگاهی کردم،می حس هایم چشم توی را اشک جوشش

 :انداختم سلی    به
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 بکن، تخت این به نگاه یه خوای؟می چ   ازم فهمیمی -

 می
 
  !زندگیمه همه منه، عشق کیه؟ آدم این دوی

 

 چکید امگونه روی اشکی قطره

 

 الان بخوابم؟ و بخورم غذا برم خوایمی جوری چه -

ه، پایی    من گلوی از مه کوفت  جنگیدم اینهمه نمت 

 اون و باشه اشک چشمم یه که اینجا؟ به برسم که

 دیگه بار یه تا باشم دعا به دست همش که خون؟ یکی

می دارم سلی    ببینم؟ رو قشنگش چشمای اون بتونم

م   دادنش دست از ترس با رو لحظه هر ، مت 
 
می زندگ

 مشکلات این بود، شده خوب زندگیمون تازه ، کنم

 !شم؟می خلاص دارن؟گبرنمی من سر از دست چرا
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 نزدیکم سلی    افتادم، هق هق به و شد شدیدتر امگریه

 ...گرفت بغلش در را سرم و آمد

 

 کنهمی کمکمون خودش خدا نازی، باش آروم هیس -

 هست بهمون حواسش بخواه اون از

 

 :نالیدم

 

 بهوش عمل بعد باید بود اگه... نیست ...نیست -

 باید بود اگه شد،می لعنت   کمای این وارد نباید میومد،

 این تو که نه شدممی خلاص ها مصیبت این از زودتر

 ...و دادگاه درگت   موقعیت
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 حرف زده بهت سرم پشت از سلام صدای باشنیدن

 ....برگشتم عقب به و کردم رها را زدن

 

 و هاج من از بدتر هم او که انداختم سلی    به نگاهی

 ....بود مانده واج

 

 ها واجبه سلام جواب شنیدم من -

 

 ممکن لحن بدترین با و کشیدم هم توی را هایم اخم

 :گفتم

 

 خوای؟می چ   اینجا -
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 اومدم شدم ناراحت خیلی شنیدم وقت   فقط هیج   -

 !کنم بهبودی آرزوی

 

 برداشتم سمتش به قدمی

 

  برو حالا دیکر  رو آرزوت خب خیلی -

 

 همان از یکی اما کردم اشاره خروچر  سمت به دستم با

 :گفت و زد را معروفش کن خورد اعصاب لبخندهای

 

م باشه -  ...که بگم بهت اومدم فقط دکت   خانم مت 

 

 کرد گوشم نزدیک را سرش
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 اون روی بیچاره مرد اون جای تونستمی هرکسی -

 دوست ،همی    برادرت مادرت، باشه، خوابیده تخت

ه پس خودت؛ حت   یا عزیزت  تصمیم اینکه قبل بهت 

م  برای خودت پای با خودت باشه گ بعدی نفر بگت 

 بیای حرفات گرفی    پس و رضایت

 

 کردم نگاه هایش چشم در و رفتم عقب به قدمی

 

 می مضخرف داری -
 
 !گ

 

 و خار انقدر ادیب فرهاد کت  می فکر جون دخت   هه -

 بیاد؟ اینجا تا خالی تو تهدید یه برای که شده حقت  

 عاقبت نذار پس هستم گ من دوی  می بهت   خودت

 !بشه شوهرت عی    هم بقیه
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 حمله سمتش به بود وجودم در که خشمی تمام با

  کردم

 

 تونست   ،چطور آشغالی یه تو فطرت، پست عوصی   -

؟ رو کار این  بکت 

 

 ....بکشد عقب را من کرد سعی سلی   

 

 از پوزخند با و کرد آزاد دستم از را کراواتش فرهاد

 شد خارج آنجا
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ونمون الان چته؟ نازنی    -  !کی   می بت 

 

نمی بالا نفسم و بود گرفته گریه شدت از صدایم

 :گفتم بریده آمد؛بریده

 

 ...باعث...فرهاد...بوده...اون...کار.. تصادف ... اون -

 

 آیر  لیوان نشاند، دلیصن روی و کشید را بازویم سلی   

 گرفت دهانم جلوی را

 

 همیشه اون دوی  نمی تو باش، آروم بخور، این از یکم -

 کنه اذیت رو تو خواستمی گه؟می پرت و چرت

 

  کنه لعنتش خدا !میاد بر کاری همچی    ازش نه نه -
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 برگشتم سلی    سمت به شدت با

 

 پایینه؟ متی    گفت   -

 

 آره -

 

 قدم چند رفتم، خروچر  سمت به و شدم بلند سری    ع

 برگشتم که بودم نرفته بیشت  

 

  بیام؟ تا موی  می سلی    -

 

 برو هم بعدش متی    پیش برو مونم،می که معلومه -

احت خونه  همینجا هستم من کن است 
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 منتظر کردم، تندتر را هایم قدم و گفتم ایباشه

 در از رفتم، پایی    ها پله از و نماندم آسانسور

 دیدم؛ ماشی    توی را متی    شدم خارج که بیمارستان

 :گفتم نشسی    محض به

 

فه، یر  اون کار -  بوده شده ریزی برنامه تصادف سر 

 

 :گفت شوکه

 

 گ؟ کار -

 

 !زدممی حدس باید ادیب، فرهاد معلومه -
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  من خدای -

 

 همه مرگ به تهدید منو جورای   یه خواد،می رضایت -

 !کرد

 

 انقدر تونهمی چطور !جونوریه؟ جور چه دیگه این -

 !بزنه؟ حرف نفر یه مرگ از راحت

 

 شکایت ازش باید شم،می روای   دارم متی    دونمنمی -

 کنیم

 

 می چ   -
 
 اون سادگیه؟ همی    به مگه خودت؟ برای گ

 باید اتفاقیه و معمولی تصادف یه عی    درست تصادف

 کار بشه ثابت تا باشه دستمون تو محکمی مدرک

 .بوده فرهاد
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  فهکلا
 
 داشبورد از را ای برگه و شد خم کرد، پوف

 گرفت سمتم به و برداشت

 

ایط این تو و الان خواستمنمی -  هر ولی بدم بهت سر 

ه ببینیش زودتر چه  بهت 

 

 سمت به متعجب خواندنش از بعد و کردم باز را برگه

 برگشتم متی   

 

 !صلاحیت؟ عدم -

 

  داده درخواست تازه وکیلشون -
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 !ندارم؟ دادن شهادت صلاحیت من -

 

 فعلا تونننمی بشه بررسی باید درخواسته، یه فقط -

 بکی    کاری

 

 :گفتم عصتر 

 

 همچی    اینا که اونجا کت  می چیکار تو پس -

 دادن؟ درخواست  

 

؟می چ   هست   متوجه نازنی    وا -
 
نمی وکیلتم، من گ

می تلاش ما که همونطور بشم، اونا کار مانع که تونم

 همون به هم اونا کنیم ثابت رو مونحرف تا کنیم

؛ انکارش تا کی   می تلاش اندازه  یه تو هرحال به کی  

 !اتفاق اون از بعد چه و کودگ تو چه داشت   ایسابقه
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 شه؟می چ   حالا خب خیلی -

 

 و سالمی کاملا عقلی لحاظ از تو که کنیم ثابت باید -

  و توهم
 
 نیست کار در جنوی

 

 صندلی به را سرم و بستم را هایم چشم ! جنون هه

 ....دادم تکیه

 

 نازنی    ادیب، فرهاد کنم اتبیچاره که خورممی قسم

م را اتدارای   ترین مهم اگر نیستم  !نگت 
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 ۹۴ زمستان

 

س از وع است   را فکرش کردم، پاهایم دادن تکان به سر 

 بود اعصابم روی حسایر  که نگار بد   عادت کردم نمی

 از تر گرد خیلی زمی    انگاری اما برسد خودم به روزی

 !بود من تصور

 

 من و شدیممی ویلا نزدیک داشتیم کرد،نمی کار فکرم

 وارد الگ توانستممی نه کنم، کار چه باید دانستمنمی

   از بعد و شوم ویلا
 حت   نه و بروم خانه به پارسا رفی  

 آذین جلوی قیافه و ریخت و اوضاع این با شدمی

 ....شد ظاهر
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 کمک متی    از حداقل تا کردم روشن را گوسی   ناچار به

م  ...شکفت گلم از گل مامان پیام دیدن با اما بگت 

 

 خوایممی نیما و من کلاسی؟ سر هنوز جان نازنی    "

 اگه هم تو بذاره آش خوادمی آذرت، خاله پیش بریم

 برو ایخسته هم اگه بیا، کلاس بعد داشت   دوست

احت خونه  "کن است 

 

 پیش، ساعت یک حدود بود، پنج ساعت برای پیام

 سری    ع و روممی خودمان خانه به که کردم تایپ برایش

 :برگشتم پارسا طرف به

 

 رفته یادم من آخه خالم؟ خونه برسوی   منو شهمی -

 خونه کسی که داده پیام مامانم و بردارم رو کلیدام

 !هسی    خالم خونه همه و نیست



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  بده رو آدرس فقط عزیزم باشه -

 

 ....بستم را هایم چشم راحت خیال با و دادم را آدرس

 

 :گفتم خانه جلوی توقف با

 

 شدن بهت   تو خیلی اومدنت ، امروز بابت مرسی -

 داشت تاثت   حالم

 

ین نیست، لازم تشکر -  تونستممی که بود کاری کمت 

 بکنم برات
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 پیاده کوتاهی خداحافطی   با و زدم رویش به لبخندی

 ....شدم

 

 عقب دنده پارسا وقت   و دادم فشار را خانه زنگ الگ

 و کردم باز را در کلید با شد خارج کوچه از و گرفت

 .....رفتم بالا

 

 کلید سمت به احتیاط با و آوردم در را هایم کفش

ی به تا رفتم برق  شدن نزدیک با اما نکنم برخورد چت  

 متوجه کردم تدق که کمی برگشتم، عقب به ایسایه

 ....است آدم به متعلق سایه شدم

 

وع و رفت چت    یک سمت فقط ذهنم ناخودآگاه   سر 

 :کردم زدن داد به
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 !کمک دزد -

 

ون به در از و کنم گرد عقب خواستم  پایم که بروم بت 

 شدم پرت در سمت به سر با و کرد گت   فرش لبه به

 مغزم شدن متلاسی   و در با سرم برخورد از قبل اما

 ....داشت نگهم و کشید را بازویم پشت از کسی

 

 انقدر باشه، تو عی    باشه هم دزد داداش، گرم دمت -

 !آخه؟ صاحبخونه فکر به

 

 به خانه های لامپ شدن روشن و خنده شدن بلند با

 ....برگشتم صدا سمت

 

؟می پرت و چرت چرا نازنی    وای -
 
 بود؟ کجا دزد گ
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 :غریدم صحر  با

 

 سکته تاریکی؟ وسط اونم کت  می چیکار اینجا دیگه تو -

 !دزدی کردم فکر کردم

 

 :گفت شوچ   به و زد چشمکی

 

 نه؟ جذابیم دزد -
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 و بیاید خواست رفتم، مبل سمت حرفش به توجه یر 

 بالا توقف نشانه به را دستم که بشیند کنارم در

 شدم اشمانع و آوردم

 

  دستت از وزهن که من سمت نیا نه -
 
 و عصبای

؟مامانمینامی چیکار اینجا تو ، ناراحتم  خونه رفی    کت 

 !پیششون برو هم تو شما

 

ون خونتون از منو داری - ؟می بت   !کت 

 

 انداختم اشچهره به نگاهی و کردم بلند را سرم کلافه

 

 ری؟می آره بگم اگه -

 

  رمنمی نه -
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 ستر   علف پات زیر تا بشی    جا همی    انقدر پس خب -

 !شه

 

 با که بروم اتاق به و شوم بلند جایم از خواستم

 شد کارم از مانع دستم مچ کشیدن

 

 کن ولم -

 

 و کن عوض رو لباسات برو ولی کنممی ولت باشه -

 باشه؟ بزنیم، حرف بیا بعد

 

-  
 
 ندارم حرف
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 :گفت جدیت با اینبار

 

 باشه؟ زنیم،می حرف گفتم -

 

 کن ول دستمو خب خیلی -

 

 محکم را در و دویدم اتاق سمت به شدنم آزاد با

  .بستم

 

علی  "  خودش حرف باید همیشه انگار زورگو، امت 

 "باشه آخر حرف

 

 و کردم عوض راحت   شلواری و بلوز با را هایم لباس

ها هایم دست شسی    از بعد  با و برداشتم را لت  
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 تا کردم سعی صورتم به سرد آب مشت چند پاشیدن

 .....کنم کم التهابشان از

 

علی از فاصله با و برگشتم سالن به  رویش به رو و امت 

 نشستم

 

 بودی؟ کجا شنوم،می خب -

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 

می که توضیج شنوم،می اول من کت  می اشتباه نه -

 !بده الان رو بدی زن اون خونه حیاط تو خواست  

 

 کنهمی فرق قضیه الان بود اونموقع برای اون خب -

  اول تو پس
 

 میکی
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 بابا مزار سر -

 

 بعدش؟؟ و -

 

 نداره بعدی هیج   -

 

 هم توی را هایش دست و کشید جلو کمی را خودش

  کرد قفل

 

 می دروغ فهمممی که دوی  می -
 
 نکن سختش پس گ
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 :گفتم و گرفتم نفسی

 

 زدم قدم خیابون تو بعدش -

 

 تنها؟ -

 

ه -
َ
علی ا  بودم، تنها آره پرسی؟می چیه سوالا این امت 

 اومد داد، پیام پارسا کردم روشن رو گوسی   وقت  

 برگشتم و زدیم حرف هم با یکم دنبالم،

 

ون زدی ویلا از بدو بدو پس !بگو اینو اول از خب -  بت 

 جون پارسا پیش بری که
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 :شدم بلند جایم از حرص با

 

علی که واقعا - ؟ اینجوری منو !امت   انگار صلاا شناخت 

 باشم طلبکار من اینکه جای شده برعکس قضیه

 !شدم هم بدهکار

 

 ....نشستم تخت لبه و رفتم اتاق به

 

ل را خودم عمیق نفس چند با کردم سعی  کنم، کنت 

 دقیقه یک عرض در زدممی حدس که همانطور

علی   .نشست کنارم و شد اتاق وارد امت 

 

ه نگاهم  ردهک بغض ، شد مهربانش های چشم خت 

 ....انداختم پایی    را سرم

  



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 آورد بالا سمت به را سرم و گرفت را امچانه

 

م -  آوردی؟ چشمات سر بلای   چه برات بمت 

 

 :گفتم هوا یر 

 

 خدانکنه -

 

 گرفت شکل هایش لب روی لبخند طرح حرفم این با

 سرم همیشه مثل خودم خواسته با و مقاومت بدون و

 ...گذاشتم پاهایش روی را

 

 ی؟قهر -
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 ناراحتم -

 

 دممی توضیح بهت -

 

 بده توضیح خب-

 

 بدی قولی یه بهم باید قبلش -

 

 قولی؟ چه -

 

 ازت کاری همچی    هیچوقت دیگه که بدی قول باید -

  هر نزنه، سر
 
 بزی   ختر یر  یهو نباید افتاد هم اتفاف

ون ؛ خاموش رو گوشیت و بت   از جون یه امروز کت 

 یه خودم با کردم فکر لحظه هر شد، کم من جونای

 حت   بیفته، خیابون و کوچه تو نشه بد حالش وقت
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 برای .بدم ردیایر  برای رو خطت خواستممی دیگه

 آخر زدم زنگ نیما به دفعه هزار نکنه شک خاله اینکه

 هوای به کنه راصی   رو آذین جوری یه گفتم هم سر

 شب تا یا کردی دیر تو اگه که ما خونه برن آش

 .....کنم جورش و عجم بتونم نیومدی
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 :گفتم خنده با

 

 دزدی؟ اومدی گرفت   نیما از رو خونه کلید   پس -

 

علی سمت به زانو چهار و دادم تغیت   را حالتم  سر امت 

 نشستم تخت
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 دست رفتارام ولی کردم نگرانت دونممی ببخشید -

  نبود خودم

 

 با را موهایش از تار چند و کرد خم سمتم به را سرش

 داد نشانم و گرفت دست

 

 تو دست از شده سفید موهام کن نگاه -

 

 ....کردم بازویش حواله را مشتم و کردم ایخنده

  

 را بازویش دستش یکی آن با و شد جمع اشقیافه

 گرفت
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 ها سنگینه هم دستت -

 

سم؟ سوال یه -  بت 

 

س -  بت 

 

ون برم تنها پارسا با ذاشت  نمی اینکه -  رو متی    و بت 

 بود؟ پارسا گذشته خاطر به فرستادیمی دنبالمون

 

 کرد نگاهم زده بهت

 

 گفت؟ بهت -

 

علی، بده رو سوالم جواب - ؟می تو امت   دونست 
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ها اون مثل هم تو خواستمنمی آره - ، دخت  نمی باسی 

 بسی   وابسته بهش خواستم

 

  نشدم وابسته -

 

 دونممی -

 

  گفت  می بهم باید -

 

 بود بهت حواسم مخود -

 

 :زدم لبخندی
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 شده عوض پارسا اما -

 

 :رفت فرو هم در هایش اخم

 

 سرعت؟ این به کردی اعتماد حرفاش به -

 

 دو این تو واقعا اگه بگه، دروغ که نمیومد نظر به -

؟ باشه کشیده دست کاراش از سال  که بچه چ 

 !سالشه ۲۴ نیست

 

 پنجاه وت یکی نداره سال و سن به ربطی هیچ اینا -

 
 
 تو هم یکی و کاریه کثافت جور هزار دنبال سالگ

  بیست
 
  یه داره سالگ

 
 آدمه روح چرخونه،می رو زندگ

ط احتیاط حال هر به باشه، بالغ باید که  عقله سر 

 .....باش احساساتت مواظب
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 :گفتم مطمی   

 

 نمی حالا خب هستم، -
 

 چ   برای چیه؟ بانو قضیه گ

  داری؟ آمد و رفت باهاش

 

وع و گرفت سینف  کرد صحبت به سر 
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 اداره تو جلسه یه برای وقت   پیش سال چهار حدود -

  طور به شدیم جمع
 
 هموی   دیدم رو بانو همس اتفاف

نمی فکر بودی بچه تو دیدی، رو عکسش امروز که

 همی    برای باسی   دیده رو بانو همس اونموقع کنم
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 رو من تو عی    درست هم اون نشناختیش امروز

 گذشتمی ماجراها اون از سال ۶ حال هر به نشناخت

 اون ساله بیست جوون اون مثل قیافم دیگه من و

 ....نبود روزها

  

 شد متوجه اعتمادی سردار که وقت   روزها همون تو

می کنم؛ صحبت بانو با و برم خواست هستم گ من

 و آذین خاله گوش به که بزنه رو حرفای   باید گفت

 .....برسه شماها

 کردم، رد بارها رو درخواستش و نکردم توجهی من

وع ها داستان اون همه دوباره خواستمنمی  بشه سر 

 و بودین اومده کنار ماجرا این با تازه شماها وقت   اونم

 .....بود شده نرمال زندگیتون کمی

 

  حکم بعد وقت چند
 
 خودم با اومد، سردار بازنشستکی

ین این گفتم   بهت 
 
 بخوره رقم تونستمی که بود اتفاف
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 ببینمش اداره تو وقتیر  و وقت نبودم مجبور حداقل

 .....نبود یار باهام شانس هم زیاد اما

 

 دیدیش؟ بازم -

 

 هفته یک حدود چون ندیدمش هیچوقت دیگه نه -

کت به مجبور ادب رسم به ، رسید فوتش ختر  بعد  سر 

 ....شدم مراسمش تو

 

 :کردم قطع را حرفش

 

 دیدی؟ رو بانو مراسم توی و -

 

 هایش صحبت به و داد تکان حرفم تایید به را سرش

 :داد ادامه
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ی چه بگم اگه شهنمی باورت -  دیدم؟ مراسم تو چت  

 و ماندانا بود، پسش و دخت   کنار درست سردار قتر 

 !.....اعتمادی محمد

 یکی از همونجا اما کنممی اشتباه دارم کردممی فکر

 :گفتمی داشت که شنیدم

 

 مرگ با حالا بود کم هاش بچه نبود غم   بانو، بیچاره"

  "نمونده براش کسی دیگه خان اتابک

 

ی شدم مطمی    لحظه اون  ....بود درست دیدم که چت  

 

 :گذاشتم دهانم روی را دستم و کشیدم هیت   ناباور

 

 !مرده؟ ماندانا -
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 !کرده خودکسی   پدرت فوت بعد روز چهل درست -

 

 که وقت   بود سخت خیلی برایم هاحرف این هضم

  چه بانو خانه حیاط در امروز آمد یادم
 
 ....زدم حرف

 

 ما سر که بلای   کردم آرزو همیشه بانو، متنفرم ازت"

 " بیاره هات بچه سر خدا آوردی

 

 کردممی حس پیچید،می سرم در دائم خودم صدای

 سمت است، شدن تمام حال در اتاق توی هوای

 عمیف   نفس و کردم بازش کمی و فتمر  پنجره

 ....کشیدم

 

 کنار بیا خوب دخت   خوریمی سرما -
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 ...بده ادامه خورمنمی -
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 من حضور متوجه که بود بد حالش انقدر روز اون -

 برام پیغام یه بعد هفته چند اما نشد مراسم تو

 ....اومد

 

 بانو؟ طرف از -

 

 هر خلاصه و اومد دیدنم به خصاش وکیلشون آره -

 ملاقات از بعد ببینم؛ رو بانو تا کرد راضیم شد طور



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  که فهمیدم باهاش
 
 خوب چندان هم اونا برای زندگ

 ....نبوده

 

 :زدم پوزخندی

 

-  
 
  های خرابه رو قراره که زندگ

 
 دیگه آدم یه زندگ

 !نیست خوب که معلومه بشه ساخته

 

نمی و بود اردارب کرد فوت پدرت وقت   ماندانا -

 و شد سقط بچش کرد که ناراحتیای   سر دونست

 از هم رو بچش نریمان بر علاوه که فهمید وقت  

ین گفتمی بانو....بود شده دیوونه داده دست  بهت 

شکا و روانشناسا  انگاری اما آورده سرش بالا رو روانت  

 چهلم مراسم بعد ماندانا بالاخره و نداده جواب

 کنهمی خودکسی  
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 کرده؟ خودکسی   چطور -

 

 به که قرصای   همون از خورده، قرص حد از بیش -

  ضد عنوان
 

 !بود کرده تجویز براش پزشک افسدگ

 

 :رفت فرو هم در هایم اخم واقعیت این تصور از

 

 محمد؟ و -

 

 تصادف بچش و زن با ماجرا این از بعد سال یک -

 و بود شده منحرف باروی   جاده تو ماشینشون کرده،

 ....شدن پرت دره ته
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 بانو ولی موندن سالم بچش و زنش اما مرد محمد

  مادرش همراه محمد پس که نذاشت
 

 هر کنه، زندگ

 رو عروسش و گرفت رو حضانتش تونستمی طور

 ....کرده ازدواج مجدد اونجا انگار کرد، آلمان راهی

 

 کرد خوش جا صورتم توی بیشار خند زهر

 

  کردن خراب کلا کارش بانو پس هه -
 
 مردمه زندگ

  حالا
 
 !تریناش عزیز یا باشه غریبه یه کنهنمی فرف

 

علی  دست و گرفت امچهره از را نگاهش تاسف با امت 

 :داد ادامه و کرد قفل زانو دو روی را هایش

 

کتش ها سال این تو -  شد مجبور شد، ورشکسته سر 

 زمیناش بیشت   بفروشه، رو سهامش ها بدهی خاطر به
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ی تنها و رفت دستش از  همون موند براشون که چت  

 .....شمال توی خونه یه با دیدی که بود ویلای  

 

 دیگه محمد نبود   در و اومد پیش براش که وضعیت   با

کت  پس که بود وقت   اون از بدتر نکرد، سرپا رو سر 

 از رسید قانوی   سن به که بعد سال دو حدود محمد

 که هم بعدش شد، خارج کشور از و رفت بانو پیش

 ....فهمیدم رو ها این من و مرد سردار دوی  می خودت

 

 آره؟ میاد، بدش مادربزرگش از هم بانو نوه -

 

 :انداخت بالا را هایش شانه

 

 بالاخره داره، حق باشه هم اینطوری اگه اما دونمنمی -

 ....کرد جدا مادرش از رو اون
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 الان اما باشمش دیده سردار مراسم تو که کنممی فکر

 ...نمیاد یادم تدرس

 

 بزنه؟ حرف تو با خواستمی چرا بانو این حالا خب -

 اومده؟ سرش ها بدبخت   این بگه اینکه واسه

 

 آذین و نیما و تو با بتونه تا کنم کاری خواستمی -

 !خواستمی کنه،حلالیت صحبت

 

 

 47_پارت#

 

 !کردی؟ قبول هم تو و -
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 متوجه بعدش اما رنمیادب دستم از کاری گفتم من نه -

 ....شدم هم دیگه چت    یه

 

 ....کند تکمیل را حرفش تا ایستادم منتظر کنجکاو

 

 :زدم لب کشید درازا به مکثش وقت  

 

؟ -  چ 

 

 چند شاید آخرشه، های روز تقریبا داره، سرطان بانو -

 .....باشم تفاوتیر  نتونستم باشه، زنده دیگه ماه

 

 دهانم جلوی تمدس هایم شنیده از شده شوکه

 ....نشست
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علی  :داد ادامه و گرفت نفسی امت 

 

یه از تر تنها نازنی    شهنمی باورت -   که چت  
 
 تصور بتوی

،  همش اما نمیاره خودش روی به و مغروره خیلی کت 

 بیت  می شیت  می حرفاش پای وقت   خالیه، تو و پوچ

 دونهمی.....نیست دهمی نشون که آدمی اون اصلا

ان خوادمی دهکر  اشتباه  ....کنه جتر

 

علی سمت به و گرفتم پنجره از را نگاهم  امت 

 .....برگشتم

 

 در رحمییر  گوی   اما بود افتاده تکاپو به دلم ته آنکه با

 :گفتم که بود کرده خانه وجودم بند بند
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ان خوادمی گوره لبه پاش یه که حالا -  چه کنه؟ جتر

 
 
ای  !داره؟ چ   پول از غت   به بکنه؟ تونهمی جتر

 

 دی؟نمی گوش حرفاش به -

 

 !بکشه وسط رو گذشته پای باز قراره اگه نه -

 

ایط این تو الان کنه؛ کمکمون بذار حداقل پس -  سر 

  خودت خونه اونجارو تو کنم؟ چیکار من
 
 معرف

  پارسا به برگردی که توی  نمی -کردی
 

 خونه اینجا بکی

  سرعت این به دونممی چه یا نیست من
 
 بکی

 .....دیگه چت    هر یا تینشفروخ

 

 از داشتم که حالی در و شدم رد کنارش از تفاوت یر 

 :گفتم شدممی خارج اتاق



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 فکر باید کردیمی پنهان ازم رو حقیقت اینکه از قبل -

 !سرگرد جناب کردیمی رو اینجاش
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 يعت   خوب حس"

 کت   حس قبل از بيشت   هربار

ين بودنش  ...زندگیته تفاقا بهت 

ین بخت   صبحت  "زندگیم اتفاق بهت 

 

 استیکر چند فرستادن با را پارسا جواب و زدم لبخندی

 ...دادم قلب و بخت   صبح
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 تو که هست ایبرگشته بخت کدوم این حالا خب -

ین ؟ اتفاق بهت    زندگیسی 

 

 برگرداندم ناهید سمت به را سرم ناباور

 

 !ریخت رنگ برنگرد، عه عه -

 

 :گفتم و برگشتم اول حالت به بارهدو 

 

 بکن رو کارت !منه؟ گوشیه تو سرت چرا -

 

 چ   برای گشادت گله خنده اون ببینم شدم کنجکاو -

 گرفتم رو جوابش که بود
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 کردن چک مشغول و گفتم گمشوی   برو خنده با

 شدم اینستاگرام

 

 شناسمش؟می من -

 

 کیو؟ -

 

 :گفت خنده با

 

 سمش؟ا چیه رو، پسه همی    -

 

 پارساست اسمش دانشگاست، های بچه از نه -
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 شدی؟ دوست خودت ترم هم یکی با رفت   بابا ای -

 

ه ازم سال ۴ -  بزرگت 

 

 :داد ادامه و کشید سوی  

 

 عکسشو ببینم اومد خوشم خوبه خوبه -

 

 ناهید به را هایش پست و شدم پارسا صفحه وارد

 ....دادم نشان

 

 کن، صتر  کن، صتر ....خوبه خیلی برادری جای واو -

 قبلی پست برو
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 به که بود پارسا از عکسی کردم، را گفت که کاری

ه آفتایر  عینک با و داده تکیه ماشینش  جای   به خت 

 !بود دیگر

 

 چه !بودم؟ ندیده عکسارو این حال به تا چرا من عه"

 "افتاده خوب عکس این تو

 

وی جلوی تا گرفتم گاز را لبم پایی    ناخودآگاه  پیس 

م را ذهنم حد از بیش  ....بگت 

 

 !استغفرالله !!خودت؟ واس کت  می بلغور داری چ  "

 "!کن توبه دخت  
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 :پرسید شک با ناهید

 

 خودشه؟ برای پورشه، این نکنم اشتباه اگه -

 

 خاموش را گوسی   صفحه و برداشتم عکس از چشم

 ....کردم

 

ی اینکه خودشه، برای آره -  بدوی   اگه نیست چت  

کت باباش دارن، املاک و ملک چقدر  داروسازی سر 

کت با تبادل حال در دائما داره،  اصلا خارجیه، های سر 

؛ تصور توی  نمی که عجیبی    چت    یه  کت 

 برای شده؟ دانشگاه وارد دیرتر سال ۴ چرا کت  می فکر

 !بوده حال و عشق ی   خارج تو اینکه
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 داشت سعی که کردم نگاه ناهید به آینه از کوتاه

 ....بزند حرف و کند جور و جمع را خودش

 

 پارو از پولشون اینا عی    یکی شانس، بده خدا اوه اوه -

 بیام صبح جمعه باید بدبخت من مثل یکی رهمی بالا

 پول، غاز چندر برای کنم رنگ رو تو سر که آرایشگاه

ه ایراد جور هزار بیاد صاحابکارم هم تهش  ....بگت 

 

 هم شبیه آدما همه شهنمی که بالاخره والا دونمنمی -

 و پول بیخیال نصحیت تو به من از ناهید ولی باشن

  چت    همه شو، داستانا اینجور
 

 ....نیست پول که زندگ

 

می هممون وگرنه قشنگه شعارش همه اینا نازی -

 دوسش حالا چرخه،می پول سر جوره همه دنیا دونیم

 داری؟
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 گفتم؟می باید چه ، مکرد سکوت دارم؟ دوسش

 اگه اما بودم شده نزدیک پارسا به دیگری هدف با من

 به نیست درمیان ایعلاقه که بدانند همه باشد قرار

 همان فکر آن و رودمی سمت یک به ذهنشان راحت  

  معروف جمله
 

 : است همیشکی

 "باهاشه پول بخاطر"

 

 هیچ خاطر به من که بود اینجا من مشکل متاسفانه

 نه و پول نه نبودم، پارسا با مورد دو این زا کدام

 و بود دروغ ماندمی برایم که ای چاره تنها و علاقه

 .....دروغ و دروغ

 

 !دارم دوسش کنم فکر آره -
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 حالا ، نیست بهت   این از مورد که بهش بچسب پس -

 ....بشینه سرت به رنگ تا اونور بشی    برو پاشو هم

 

خانه سمت به که همانطور می سالن کوچک آشت  

 :گفت خنده با رفت

 

 یشده باز بیسکوئیتای و بگی   با باید که ببخشید -

 باکلاس آقاتون مثل ما کنم، پذیرای   ازت پیش روز چند

یم، براتون جدیدا پرت و چرت این از که نیستیم  بگت 

 لوته؟ لاته؟ اسمش؟ چیه

 

 کارش به ناهید تا گذاشتم سکوت در و کردم ایخنده

 .....برسد
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 نگاهی خودم به ماشی    وسط آینه از رضایت کمال با

 :گفتم لب زیر و انداختم

 

 !شما شدی خوشگل چه به به -

 

 صندلی سر که افتاد گیس کلاه و لت    جعبه به نگاهم

 ....بود کیفم روی شاگرد

 

 :گفتم ها آن به رو حرص با باشند زنده که انگار

 

 !برنگردین دیگه که برین -
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  دیگر
 
 کرده تحمل اندازه از بیش هم الان تا بود؛ کاف

 آن بعد به این از بود جا همی    تا بود که چه هر بودم،

 گونه آن نه خواهممی خودم که کنممی رفتار جوری

 .....کنندمی دیکته من به دیگران که

 

 است گت   پارسا به کارم حالاها حالا دانستممی اینکه با

 .....دهم تغیت   را ها چت    سری یک که بود وقتش اما

 

 !نستر  هرچند آزادی سوی به پیش

 

 را گاز پدال و بردم بالا را آهنگ صدای خوشحالی با

 .....دادم فشار
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 بودم، متی    آپارتمان جلوی بعد دقیقه ۴۰ نزدیک

 گذاشتم اشچشمی روی را دستم رسیدم که در پشت

 .....ببیند مرا نتواند تا

 

 ابروهای زدممی حدس که همانطور در نشد باز با

 :گفت و رفت بالا تعجب از متی   

 

  !موهات؟ با کردی چیکار-

 

 کفش آوردن در حال در و شدممی داخل که همانطور

 :گفتم خنده با بودم هایم

 

 این از تو بشه؛ تو زن قراره که اوی   حال به خوش -

ا همه که یسی  م خویر  شوهرای  از آرزوشونه، دخت 
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ین حت   که اهمون ی کوچکت   زنشون قیافه تو که تغیت 

 !فهمنمی رو میاد وجود به

 

 :گفت در بسی    حال در

 

 گیسوان اون به ما !نیستا هم کوچیکی تغیت   همچی    -

 گرفت قلبم اصلا بودیم، کرده عادت طلاییت

 !دیدمت اینطوری

 

 با و گفتم هایش پرت و چرت جواب در کوفت  

 با که رفتم سالن سمت به ورودی راهروی از گذشی   

 بودم ایستاده که جا همان رویم به رو فرد دیدن

 !شدم متوقف
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 سلام علیک -

 

علی گفتم و بعد از در  سلامی زیر لب در جواب امت 

آوردن پالتو و شالم لباس های پخش و پلا را از سر مبل 

کردم تا جا برای   برداشتم و سر مبل دیگری پرت

 نشستنم باز شود... 

 

 باشه مجرد پس تا دو دست خونه وقت   دیگه همینه"

 "شهنمی بهت   این از

 

 متی   با سرخوسی  گفت: 

 

لی خب -  خوری؟می چ   آنس 
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لی -  !بود قرمز موهاش اون عمته، آنس 

 

 حنا تونستمی نهایت من بیامرز خدا عمه که اولا -

ی   چه مگه یاثان باشه، مزرعه در دخت 
 
 شده رنکی

 موهات؟

 

 دیگه ایهقهوه خب -

 

علی به سمتش برگشتم:   با این حرف  امت 

 

 !فندقیه نیست ایقهوه -
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-  
 
  چه این مثلا رنگ؟ شد هم فندف

 
 موهای با فرف

 داره؟ واقعیت

 

 شانه هایم را بالا انداختم: 

 

 تره روشن درجه چند خب -

 

خانه هر دو خندیدند و متی   در حالی که به سم ت آشت  

 رفت گفت: می

 

 !کردی؟ اینکارو چرا حالا -

 

 .کنم استفاده گیس کلاه و لت    اون از دیگه خوامنمی -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یک دفعه جفتشان همزمان داد زدند: 

 

؟ -  !!!چ 

 

 بیخیال جواب دادم: 

 

 کنم استفاده اونا از دیگه خوامنمی گفتم، واضح -

 رو رنگشون بگم که کردم رنگ موهامو همی    برای

 کردم وضع

 

علی با اخم گفت:   امت 

 

 چیکار خوایمی رو ها لت    ولی منطقیه این خب خیلی -

؟  کت 
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 !گممی رو واقعیت هیج   -
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خانه خارج شد و جلویم  متی   با سیت  قهوه از آشت  

 نشست

 

 پولش خداتومن ها لت    اون !هست   گ دیگه تو بابا -

ی آکبند کلیه یه تونست  می باهاش بود  !بگت 

 

 ای کردم و گفتم: تک خنده
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 ....بگو پرت و چرت کمت   متی    -

 

 می تو، جون   نه -
 
علی این دوی  کرد سفارش چقدر امت 

ه؟ رو ها لت    اون تا  جن عقل که بودن جوری یه بگت 

 خودم من خدای   رسید،نمی بودنشون فیک به هم

 !نیست خودت چشمای رنگ رفتمی یادم وقتا گاهی

 

علی کلافه از جایش بلند شد و همانطور که به  امت 

 سمت پنجره می رفت پوزخندی زد و گفت: 

 

 این همه کنه لج من با خوادمی این متی    کن ولش -

 قصده از کاراش

 

؟ برای آخه وا -  !چ 
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 بانو جریان خاطر به !معلومه -

 

 متی   متعجب نگاهم کرد

 

؟ آره -  !نازنی  

 

- ، ی همچی    نخت   من باز بود هم اگه اما تنیس چت  

  داشتم حق

 

علی دوباره پوزخند زد و اینبار سیگاری را از پاکتش  امت 

 درآورد و بی   لب هایش گذاشت؛ 

 

با عصبانیت از جایم بلند شدم و قبل از اینکه بتواند 

 سیگار را روشن کند از دستش کشیدم... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 کلافه لب زد: 

 

 من به بدش -

 

 ابرو بالا انداختم

 

 !بکسی   نباید دم،نمی -

 

 با اخم گفت: 

 

 نکن خورد رو اعصابم نازی من به بده -
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؟ سیگاری تو مگه دم،نمی -  که نیست قرار هست 

  هروقت
 
  سی  می عصبای

 
 رو خودت تنفسی سیستم بزی

، نابود ون برو کت   !بخوره هوا کلت به بت 

 

با عصبانیت برو بابای  گفت و فندک را روی مت   پرت  

 تاق رفت.... کرد و به سمت ا
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با کوبیده شدن در متی   با نچ نچ گفی   و تکان دادن 

سرش به نشانه تاسف از سر جایش بلند شد و به 

 سمتم آمد.... 

 

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: 
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 !بخور تاسف عمت برای -

 

 چرا !کردی بند من عمه به کلا امروز که هم تو -

 ری؟ذامی سرش به سر انقدر

 

 با تعجب گفتم: 

 

 من لابد !اون؟ یا ذارممی سرش به سر من !من؟ گ؟-

 !بانو خونه بردم اونو

 

 !دیگه داره دلیلی حتما کنیا،می شلوغش نازنی    بابا ای-

 

انه به سمتش برگشتم  مچ گت 
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 !دونست  می هم تو پس-

 

وع به نگاه کردن به در و دیوار و زدن  همانطور که سر 

خانه  چپ میخودش به کوچه علی کرد، به سمت آشت  

 رفت... 

 

 خوری؟می چ   نهار -

 

 توجه به حرفش به سمت کانت  رفتم و گفتم: یر 

 

 !بده منو جواب اول -

 

 در یخچال را باز کرد
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 سوسیس؟ یا خوبه املت-

 

؟ تو نباید چرا اصلا دیگه آره -
 
می آب دوتا شما بدوی

 !دینمی ختر  هم به خورین

 

 بلدی چ   داریم، هم دلمه فلفل و قارچ یکم عه -

؟ درست  کت 

 

خانه شدم؛   را دور زدم و وارد آشت  
 با حرص کانت 

 

در  یخچال را از پست سرش بستم و رو به روی متی   

ایستادم، برای اینکه بتوانم به صورتش نگاه کنم 

م....   مجبور شدم سرم را بالا بگت 
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 "!نردبون مردک بابا شکست گردنم"

 

 ستماه تو با متی    -

 

کلافه صندلی مت   نهارخوری را کشید و نشست، مجدد 

 رفتم و دست به کمر رو به رویش قرار گرفتم..... 
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 کلافه کوتاه نگاهم کرد و جواب داد: 

 

 !اولش از نه ولی دونستممی آره خب خیلی -
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  دوتای   دیگه خوبه -
 
،می تبای  وسط این هم نازنی    کنی  

 !رستکا هیچ

 

 چشم هایش را در کاسه چرخاند 

 

 خودته برای اینا همه !چیه؟ دیگه تبای   -

 

 صندلی کنار دستم را کشیدم و نشستم

 

می کجاش از تو و منه نفعه به کجاش دقیقا -

؟  دونست 

 

 با دست به سالن اشاره کرد و گفت: 
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 همیشه چت    همه !شامه بازار کن، نگاه رو اینجا -

علی به روز یه پیش هما چند برهمه، درهم  گفتم امت 

یم رو یکی باید که  جمع رو اینجا یکبار ایهفته که بگت 

 اسم به هست خانمی یه گفت اونم کنه، جور و

ا،  به و نداره هم ایبچه فلجه، و مریض شوهرش سمت 

 .....کردم قبول منم داره، نیاز پول

 

ا خانوم وقت  ما سرکار بودیم  یه چند باری این سمت 

و خونه رو تمت   کرد؛ یه روز که زود از دفت  اومد 

ای حرف زدیم و برگشتم و هنوز نرفته بود چند دقیقه

علی با این خانوم طی رفت و  اونجا بود که فهمیدم امت 

آمدهاش با بانو آشنا شده اول باور نکردم ولی وقت  از 

 خودش پرسیدم و تایید کرد مطمی   شدم.... 

 

؟ من به چرا خب -  نگفت 
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 و جار این بود قرار فوقش میشد؟ چ   که گفتممی -

 !الان نه بیاد پیش قبل ماه چند ها جنجال

 

 پر حرص لب زدم: 

 

نمی مجبور اینطوری کرد،می فرق خیلی من برای -

 !زن این خونه تو بذارم پامو شدم

 

علی از پشت سرم به عقب برگشتم....   با صدای امت 

 

خانه ایستاده بود؛ با   پوزخند گفت:  توی ورودی آشت  

 

 پارسا نشون رو اعیونیت خونه تونست  نمی اونموقع-

 جا نسب و اصل با آدم یه جای رو خودت و بدی

 !بزی  



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 این و پارسا بابای گور !پوله؟ به نسب و اصل مگه -

 دفعه هر که ذارمنمی جای   پامو من !مسخرتون نقشه

 بشه داغون اعصابم زن اون دیدن با

 

 پوزخندش عمیق تر شد

 

 نکنه آهان ، اینطوریه پارسا خانواده برای که حالا -

 پارسا به که پریشب بازی؟ این از میاد بدت خودت

 !داشت   اعتماد جونت

 

 کلافه از جایم بلند شدم
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 و بازی این وسط دادی هولم خودت جالبه خیلی -

یمی هم ایراد حالا  کدوم به باید دونمنمی واقعا ، گت 

 !برقصم سازت

علی م  راجب این موضوع ن دیگه نمیامت 
 
خوام حرف

 بزنم لطفا تمومش کن... 

 

 خواستم به سمت لباس هایم بروم که متی   گفت: 

 

ی یه حداقل بمون ری؟می کجا حالا -  کن درست چت  

 بخوریم

 

ام را با نگاه به قیافه نالان متی   نتوانستم جلوی خنده

م  بگت 
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 بیام کردی صدا منو قزوینه، پای سنگ نیست که رو -

ی   براتون؟ کنم آشت  

 

 کنه درست پلو رنگ هفت خوادمی انگار حالا اووو -

 ....نداره حرفارو این دیگه که املت یه
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حقیقتا دلم برای متی   سوخت پس دوباره به 

خانه برگشتم، این پس حت  عرضه نیمرو زدن هم  آشت  

 نداشت! 

 

ال کنار هم در این خانه س ۹دانم این دو چه جوری نمی

 نمردند! دوام آورده
 

 اند و از گشنکی
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 سلامت   آذر و آذین به خداسوال؟ شد اینم خب"

 این جلوی دست به قابلمه یکیشون همیشه !بده

 و ها فودی فست خدا اونا از بعد و بود آپارتمان

 "!داره نگه براشون رو رستورانا

 

انداختم تا گوجه ها را از یخچال برداشتم و در سینک 

 بشورمشان.... 

 

 نازنی    -

 

نگاه کوتاهی به متی   انداختم و دوباره مشغول کارم 

 شدم
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 پارسا به تا کردی تلاش سال دو باش، بی    واقع یکم -

 ازت حسایر  طرف معلومه که هم الان بسی   نزدیک

، نکن خرابش میاد، خوشش علی به کاری خدای   و امت 

 !من بخاطر حداقل ندارم حرفاش

 

 شوچ  ادامه داد:  با 

 

 شدم له قاسمی داغون پراید اون تو شب اون خدای   -

 میگه دادم پسش بهش که بعد

  کردی عشق داداش"
 
 حالا رو؟ سلطان با رانندگ

 "خودت؟ نخور بدرد ماشی    اون یا بود بهت   سلطان

گه بدرد فکر کن به ماشی   چند صد میلیوی  من می

 ده! نخور و بعد پز پرایدشو می

 

 ام گرفت رص خوردنش خندهاز ح
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 رستم، تو و بود رخش قاسمی پراید که شب اون -

 همون به دلش هم بیچاره اون خب !شد؟ بد حالا

 ...خوشه پرایدش

 

 شت  آب را بستم و به طرف جفتشان برگشتم

 

 به بیچاره سرباز این مثل خوشیش دل یکی بینید؟می -

 اشم سلطان، گهمی بهش که درحدی داغونشه ماشی   

 پرونده تو شدن موفق و کارتون به خوشیتون دل دوتا

  یه فقط منم مثل یکی دلخوسی   و هاتونه
 

 و آروم زندگ

 شدم درگت   کلی پارسا خاطر به هم الان تا دغدست،یر 

 رو بانو و بدم انجام رو کار یه همی    بذارید لااقل پس

  !نکنید اضافه بهش
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خانه خارج  ی از آشت     چت  
علی بدون گفی  شد و امت 

ی رو بهت نشون بدم"    "صتر کن تا یه چت  
متی   با گفی 

 به سمت اتاقش رفت... 

 

 مشغول درست کردن املت شدم.... 

 

سی دقیقه بعد درحالی که همه چت   را آماده کرده بودم 

هر دو را صدا زدم تا بیایند و نهار بخورند ، ماهیتابه 

 املت را سر مت   گذاشتم..... 
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 خوری؟نمی -
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 !ندارم میل من نه -

 

 متی   با شک اول نگاهی به غذا کرد و بعد به من

 

؟ مسموممون خوایمی - اف آره؟ کت   چ   !کن اعت 

 توش؟ ریخت  

 

ای گفتم و برای اینکه چرت و پرت با خنده دیوونه

هایش را ادامه ندهد اولی   لقمه را خودم درست کردم 

 ش گفتم: و خوردم ، بعد از قورت دادن

 

 خوبه؟ الان -

 

 نیشش را باز کرد و گفت: 
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 !شد عالی الان-

 

 بدی؟ نشون بهم خواست  می چ   راست   -

 

علی جواب داد:   به جای متی   امت 

 

 زنیممی حرف بعدش بخوریم رو غذامون وایسا -

 

خانه خارج شدم..... باشه  ای گفتم و از آشت  

 

 به محض نشسی   سر مبل از همانجا بلند گفتم: 
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 نشه خراب ریزیاتون برنامه اینکه برای خب خیلی -

 داشتم قرار پارسا با که هربار دم،می انجام کار یه فقط

 !بانو عمارت رممی قبل دفعه عی   

ذارم، پشت در اما پام رو از داخل حیاط فراتر نمی

مونم تا پارسا بیاد، هر وقت هم من رو اونجا رسوند می

رم؛ مهم ترین و بعد میمونم تا بره بازم پشت در می

طم هم اینه که به هیچ وجه نباید بانو رو ببینم  سر 

 حت  از پشت پنجره! 

 

علی متعجب و متی   لقمه به دست  چند ثانیه بعد امت 

 رو به رویم ظاهر شدند

 

؟ مامانت پس -  !چ 

 

 گیج به متی   نگاه کردم که ادامه داد: 
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  پارسا خانواده به تو هرحال به -
 
 پارسا ، سی  می معرف

 تا فقط که شهنمی بشه، آشنا خانوادت با باید هم

 با تا عمارت اون تو بیاد باید کم کم بیاد، در جلوی

 ....بشه آشنا خانوادت

 

علی گفتم:   سردرگم به هردو نگاه کردم و رو به امت 

 

 !نداشتیم ها قرار این از خودش؟ واسه گهمی چ   این -

 

علی بیخیال شانه بالا انداخت   و گفت: امت 

 

 شهنمی بسی   نزدیک پارسا به بود قرار تو داشتیم، -

 اونا خونه بری بتوی   تو هم باید باشه، طرفه یک که

 ....شما خونه بیاد اون هم
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 با حرص از جایم بلند شدم

 

ه گ اوو -  سرگرد؟ جناب چ   دیگه !رو؟ راه اینهمه مت 

 !بشم هم زنش برم باید فردا پس لابد

 

دی گفت که تنها باعث شد چشم متی   به شوچ  شای

 غره ای برایش بروم، ادامه دادم: 

 

 چند شده حت   اونجا، برمنمی رو مادرم من ضمن در -

 !نمایسی   صورت به و ساعت

 

 مشکلی که بانوعه خونه اونجا ندونه خاله وقت   تا -

 آشناهای از یکی خونه بگو نمیاد، پیش

علیه می تاقشا تو تنهاست، خونه اون تو بانو.....امت 
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 به که هم جا اون شه،نمی مزاحمتون کسی مونه،

  اندازه
 
 ....بزرگه کاف

 

کلافه مشغول پوشیدن پالتو شدم و در همان حال غر 

 زدم

 

،می چ   شما گممی چ   من - تونه؟ چه گی    کم کم ختر

 از خودتون قهار، دروغگوی یه به شممی تبدیل دارم

 ابر پشت ماه کردین فکر نشدین؟ خسته دروغ اینهمه

 قبل تا کنید دعا !شهمی رو دستتون بالاخره مونه؟می

 ....باشید رسیده هدفتون به اون

 

کیفم را از روی مبل برداشتم و با گفی   خداحافظ به 

علی قبل از اینکه  سمت در رفتم اما با شنیدن جمله امت 

ه در برسد متوقف شدم  دستم به دستگت 
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  عمارت تو مدت این توی باشه بهت   شاید -
 
، زندگ  کت 

 !گردهبرمی و اونجا میاد هم خاله بود نیاز هروقت
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خودم را سر  تخت پرت کردم، دست هایم را سر شکمم  

ه به سقف اتاق  گذاشتم و توی هم قفل کردم، خت 

 شدم..... 

 

امروز با اتفاقات پیش آمده حت  نفهمیدم متی   چه 

های  را می خواست نش
 انم دهد.... چت  

 

 صدای آرام موزیک توی اتاق پیچیده بود
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 راحت تو خیال   گفت  "

 تهرجا که باسی  میام سایه به سایه

 منم بهش کردم عادت

 الان چند وقته که دوری

 رفت  از پیشم بهم گفت  که مجبوری

 شه واست؟"مثل من گ می

 

علی فاصله گرفته   انقدر از امت 
من دقیقا از چه زمای 

 امروز مجبور به شنیدن این حرف بودم؟!  بودم که

 

 با بانو؟! 
 
 زندگ
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ون زدم تنها یک سوال دائم در  از وقت  از خانه متی   بت 

 سرم رژه می رفت.... 

 

علی با وجود دانسی   همه حساسیت های من  چرا امت 

 این خواسته را داشت؟! 

 

 خونه این دیوار   و در"

 ریزه روی  سَرم بعد  تو دیوونهمی

 مونهو یادم میاینا ر 

 بینمچینم آجرای خاطره هامونو مییکی یکی می

 فاصلم از تو چه دوره

 از تو چه دوره"

 

 اما پارسا! 
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علی و متی   باشد چه؟  اگر حق با امت 

 

ای پولدار اش وقت  بفهمند من از خانوادهیعت  خانواده

 کنند؟! نیستم قبولم نمی

 

بازی   درست است، فاصله ما خیلی بود و من جز نقش

ایط عادیکردن نمی ام به توانستم هیچ جوره با سر 

 پارسا نزدیک شوم.... 

 

شاید کارم اشتباه باشد، شاید باید به حرفشان گوش  

کنم و همچنان خودم را جوری دیگر نشان دهم وگرنه 

 شود! احتمال از دست دادن پارسا بیشت  می

 

 احساس یر "

ن بسته؟
ُ
 دیدی گفتم ته این رابطه ب
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 ترسهب سنگیت از هیج  نمیگفتم قل

 یر احساس"

 

 ته این رابطه؟! 

 

سرم را به شدت تکان دادم انگاری که اینطوری افکارم 

شان خلاص شوم! ریزد و میروی زمی   می  توانم از سر 

 

 کردم؟اصلا من چرا داشتم به پارسا فکر می

 

 کن فرو گوشت توی اینو....من نادون   و احمق مغز"

 وارد دلیل بمونه یادت نداری، ارساپ به ایعلاقه تو که

 فقط تو بیاد، پیش چ   قراره و چیه زندگیش به شدن

علی که مدارگ تا بسی   نزدیک بهش داری وظیفه  امت 

، پیدا رو خوادمی علی دوی  نمی حت   تو کت   چرا امت 
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 پس کنه رو پارسارو پدر دست داره اضار انقدر

 آدم هدایر  وارد رو پس این نداری حق !کن تمومش

 "!کت   زندگیت محدود های

 

برنمی دیگه من گفت   تو که شب اون به لعنت"

 ....گردم

 کردم.... لعنت به اون شب که تا صبح گریه می

 گفت  که از پیشت برم فراموشم می
 
 کت  حتما

 کردماگه عاشقت نبودم تا الان صتر نمی

 کردم"صتر نمی
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 کردم و به پهلو چرخیدم....   کلافه آهنگ را قطع

 

 از بیشت   تا شدم اینستاگرام توی چرخیدن مشغول 

 ظاهر با اما ندهم عذاب را خودم کردن فکر با این

 پارسا اسم دیدن و گوسی   بالای واتساپ از پیامی شدن

 ....فرستادم لعنت بدم شانس   به

 

؟ جوجه چطوری"  "طلای 

 

من است  ناخودآگاه با فکر اینکه جوجه طلای  لقب

ای بعد بازویم را نیشگون گرفتم و لبخند زدم اما ثانیه

 اخمی کردم.... 

 

 چه مرگم شده بود؟! 
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 "چطوری؟ تو خوبم"

 

 بلافاصله جواب داد: 

 

 و بزنه حرف شجوجه با کسی شهمی مگه !عالی"

 "باشه؟ بد حالش

 

 جوایر ندادم که نوشت

 

 "نازنی   "

 

را تایپ کردم  با ظاهر شدن اسمم یر اراده کلمه جانم

 اما قبل از ارسال دستم در هوا خشک شد.... 
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جانم؟! از گ پارسا جان  من شده بود که باید اینطوری 

 دادم؟! جوابش را می

 

خواستم پیام را پاک کنم و به جایش بله بنویسم اما 

دستم اشتباهی فلش ارسال را لمس کرد و پیام ارسال 

 شد..... 

  

 زیر لب نالیدم: 

 

؟می چیکار ت  دخ وای -  !کت 

 

ی یه امشب بلا، یر  جونت"  "فهمیدم رو چت  

 

ی؟ چه"   "چت  
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 خونتونم جلوی دیگه ساعت نیم تا بگم؟ اینطوری"

 "پایی    بیا

 

ابروهایم از شدت تعجب بالا پرید، نگاهی به ساعت  

 کردم که ده شب را نشان می داد

 

 "شب؟ وقت این"

 

منمی رو وقتت بیشت   دقیقه چند فقط"  "گت 

 

کلافه توی اتاق چرچ  زدم، نیم ساعت دیگر جلوی در 

 ویلا بود و من اینجا! 
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شد بروم پایی   و حرف اصلا این وقت شب که نمی

 بزنیم! 

 

 گفتم؟! چه باید می
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 دانشگاه تو فردا پایی    بیام الان که نیست درست"

نیم حرف  "مت  

 

نگاه کردم و آه از پیام را که ارسال کردم مجدد بهش 

 نهادم بلند شد.... 
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خواستم پیام را برای جفتمان پاک کنم اما با ظاهر 

شدن دو تیک آیر کنارش کلافه گوسی  را روی تخت 

 پرت کردم..... 

 

ای منتظر جواب بودم اما با نشنیدن صدای   چند ثانیه

 گوسی  را برداشتم..... 

 

  با ندیدن نوشته آنلاین زیر اسمش شوکه به صفحه

ی نگفت؟  ؟ پیام را دید و چت   ه ماندم، همی   گوسی  خت 

 با حرص به پایم کوبیدم.... 

 

 چت    تونستم می قطعا زدم؟ رو حرف اون چرا اه -

ی  !بنویسم بهت 
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 بودم از همه و بیشت  از خودم، دلیل این 
 
عصبای

فهمیدم، آخر چه مرگم رفتارهای ضد و نقیضم را نمی

 شده؟

 

ی گوسی  به دست توی ادانستم چند دقیقهنمی

صفحه چت پارسا مانده بودم و هر از چندگاهی برای 

به ی از خاموش شدن  به صفحه ض  ای می جلوگت 

 زدم.... 

 

 که زدم خوش خیال بودم که فکر می
 
کردم با حرف

 مجددا پیام می دهد.... 

  

" هم شد جواب؟!   آخه "درست نیست که بیام پایی  
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دم با به یاد آوردن آن روز و کاری  
َ
که در آن وضعیت ب

برایم انجام داده بود از جایم بلند شدم و سمت پنجره 

 رفتم..... 

 

کمی بازش کردم تا بتوانم نفس بکشم، اگر قرار بود به 

 توانستم پیش بروم؟او اعتماد نداشته باشم تا کجا می

 

با بلند شدن صدای گوسی  با شتاب به سمتش 

 رفتم..... 

 

 

 60_پارت#

 

، بیا"  "دیگه دقیقه ده پایی  
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با دیدن پیام  جدید، گوسی  از میان دستم افتاد و روی 

 شد..... زمی   نشستم، باورم نمی

 

 گفت حق داشت! هر چه می

 

خوام نوشت "برات متاسفم" یا حت  "دیگه نمیاگر می

ای که توش اعتماد نیست رو ادامه بدم" باز هم رابطه

عث شد که در حق داشت اما همان چند کلمه با

 ای زیر گریه بزنم..... ثانیه

 

 یکی اشک های قطره گذاشتم، زانوهایم روی را سرم 

 هق هق به و شدمی جاری صورتم روی یکی آن از بعد

 .....بودم افتاده
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ی باید اشک بریزم، برای نمی دانستم برای چه چت  

حرف بدی که به زبان آوردم؟ برای اینکه پارسا این  

داده بود؟ یا برای اینکه ده دقیقه دیگر  گونه جوابم را 

جلوی در ویلا بود و من نزدیک به پنج دقیقه از این 

 در خانه
 
ای دیگر نشسته زمان را بدون گفی   حرف

 کردم! بودم و گریه می

 

با فکر کردن به همه این ها گریه از یادم رفت؛ 

مستاصل نگاهی به گوسی  انداختم، باید چه کار 

 کردم؟! می

 

شد، وارد دستانم مانع از گرفی   درست گوسی  میلرزش 

 لیست تماس ها شدم و شماره پارسا را گرفتم..... 

 

دانم چند تا بوق خورد اما بدون جواب دادن قطع نمی

س نبض شده بود و می زد! شد. همه وجودم از است 
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وع به طی الارض اتاق  سردرگم و گوسی  به دست سر 

 کردم..... 

 

افتاد که سر صندلی مت   آرایش  نگاهم به پالتو و شالی

بود، فکری که از سرم رد شد را پس زدم و زیر لب سر 

 خودم غریدم: 

 

 اونم اونجا؟ بری خوایمی جوری چه بیشعور احمق -

 زودتر اون از کت  می فکر نکنه !شب وقت این و الان

  !رسی؟می

 

شاید بهت  بود که گوسی  را خاموش می کردم، نهایت 

روم دید پایی   نمیویلا و وقت  میآمد جلوی در می

 گشت! برمی
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ای توانستم با بهانهآره اینطوری بهت  بود بعدا می

 درستش کنم! 
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سر تخت نشستم اما به ثانیه نکشید که دوباره بلند 

 شدم.... 

 

؟ بشه بدتر چ   همه اگه -  ویلا زنگ وقت یه اگه چ 

 بخواد کسی از اگه یا بفهمه رو چ   همه و بزنه رو

؟ کنه جو و پرس  چ 

 

اش را گرفتم اما برخلاف سری با ترس باز هم شماره

 قبل اینبار سر دومی   بوق جواب داد.... 
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 با صدای لرزان گفتم: 

 

 سلام -

 

 خشک جواب داد: 

 

 پایی    بیا دیگه دقیقه دو کوچتونم سر سلام، -

 

 نفسی گرفتم و گفتم: 

 

 نیستم خونه -
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توانستم پوزخند نقش بسته تلفن هم می حت  از پشت

 روی صورتش را احساس کنم

 

  اگه -
 
 نیست؟ بهت   پایی    بیام خوامنمی بکی

 

 نیستم خونه واقعا نه نه -

 

؟ پس -  کجای 

 

 دوباره به ساعت نگاه کردم و به ناچار گفتم: 

 

 هستم خالم خونه -

 

 بعد از کمی مکث گفت: 
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 رسوندمت؟ پیش روز دو که همونجای   -

 

 آره -

 

 بینمتمی اونجام، دیگه ساعت نیم تا باشه -

 

این را گفت و تماس قطع شد؛ با حس سرگیجه روی 

 ام را به دیوار پشت سرم دادم..... زمی   نشستم و تکیه

 

ای از با چرخاندن سرم به سمت پا تخت  عکس دو نفره

علی را دیدم، عکس برای جشن تولد من  خودم و امت 

 ی زدم و گفتم : جان لبخندبود؛ یر 
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علی توعه تقصت   اینا همه -  این رو، وضعیتم ببی    !امت 

 !کردی؟ درست برام که داستانیه چه
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با احتیاط در اتاق را باز کردم و نگاهی توی سالن 

انداختم، مامان طبق معمول به خاطر قرص های 

 خورد زود خوابش برده بود و لامپ  اعصایر که می

 داد.... خاموش اتاق نیما هم ختر از خوابیدنش می

 

عجیب بود که نیما انقدر زود خوابیده اما برای امشب 

 به نفع من بود! 
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کلید را توی جیب پالتو قرار دادم و به آرامی در را باز  

کردم و خارج شدم، به محض ورود به آسانسور نفس 

 ام را آزاد کردم..... حبس شده

 

اختم ساعت یازده بود؛ کل وجودم گاهی به گوسی  اند

 می
 
دانستم که این کار پر بود از دودلی..... از طرف

درست نیست و از طرف دیگر هم کنجکاوی و شاید 

حس بدی که از گفی   آن حرف گرفته بودم به رفی   

 کرد.... تشویقم می

 

دروازه را که باز کردم، با دیدن تاریکی کوچه از ترس 

یک لحظه خواستم به بالا توی خودم جمع شدم، در 

برگردم اما با دیدن پارسا که منتظر توی ماشی   نشسته 

 بود دل را به دریا زدم و راهی شدم.... 
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در  جلو را باز کردم و با سلام آرامی که زیر لب گفتم 

نشستم، آنقدر آرام لب زدم خودم هم صدایم را 

 نشنیدم اما انگار پارسا شنید که جوابم را داد

 

 سلام -

 

از بس سرم را به پایی   خم کرده بودم گردنم کم کم 

وع به درد گرفی   کرد اما واقعا نمی توانستم به چشم سر 

 هایش نگاه کنم

 

 گفت: 
 

 با مسخرگ

 

 !وقت؟ یه بدزدمت ترسینمی -

 

 ببخشید -
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 ببخشید؟ فقط -

 

سرم را بیشت  در گردنم فرو کردم، دستش را به سمتم 

جبورم کرد به طرفش ام مآورد و با گرفی   چانه

 برگردم.... 

 

کردم  دیدم یا نه اما احساس مینمی دانم درست می

 گوشه چشمانش از خنده چی   افتاده.... 

 

 در و کرد ایخنده تک کردم نگاهش که متعجب 

 :گفت حال همان

 

 شدم؟ ناراحت واقعا کردی فکر -
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 نشدی؟ -

 

 شانه بالا انداخت

 

 و گفت   منظوریر  دونممی اما نه بگم اگه دروغه -

 !باشم ناراحت ازت تونمنمی متاسفانه

 

 تند و هول حرفش را تایید کردم

 

 خدا به آره -

 

 با این کارم لبخندی زد.... 

 

ات به وجود آمده توی  انگار که تازه متوجه تغیت 
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 ام شد که ناباور لب زد: چهره

 

 !چشمات؟ -
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 به سخت  لب زدم: 

 

 ودنب لت    -

 

ای با خودم فکر  اخم هایش را در هم که کشید ثانیه

گرفتم، اگر واقعا حق با کردم کاش این تصمیم را نمی
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امت  علی باشد و من نیاز به داشی   ظاهری خاص برای 

 این کار داشته باشم چه؟! 

 

 که زد گل 
 
در فکر و خیال خودم غرق بودم اما با حرف

 از گلم شکفت.... 

 

می پنهونشون لت    با و بودن نگقش انقدر چشمات -

  کردی؟

 

 نگاهی به موهایم انداخت و گفت: 

 

 !بیشت   خیلی تری، داشتت   دوست اینطوری -

 

 خودم برق تشکیل شده توی چشم هایم را حس 
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ین  تایید شدن را می کردم، مگر نه اینکه همه حس شت 

 دوست دارند؟! 

  

 در جوابش گفتم
 
 .... کوتاه لبخند زدم و زیر لب ممنوی

 

 مقدمه گفت: یر 

 

 که دانشگاه بیای خوایمی فردا پرت حواس خانم   -

 !دی؟می من به رو اونجا تو صحبت وعده

 

 چشم هایم را ریز کردم

 

 !نداریم؟ کلاس -
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 نخت   -

 

؟ -  مطمئت 

 

  !بله -

 

 کلافه گفتم: 

 

 پارساااا -

 

 دلم؟ جان -

 

حس کردم جانم گفتنش قند بود و در دلم آب شد، 

 زده ادامه دادم:  خجالت
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  خواست  می چ   -
 

؟ صتر  فردا تا شدنمی که بکی  کت 

 

به  ام زد و با خنده گفت: ای به نوک بیت  با انگشتش ض 

 

 که اونجای   از و دانشگاه نه بیمارستان بریم باید فردا -

 فردا تا شدنمی پس نیستیم گروه هم بدم شانس از

 زد رو احرف این شدنمی هم اونجا واقعیتش کنم، صتر 

؟ فردا به رو امروز کار گفی    هم قدیم از ،  چ 

 

سعی کردم حواسم را از کاری که کرد پرت کنم و به 

 که قرار بود بزند.... 
 
 جایش تمرکزم را بدهم به حرف

 

 گیج گفتم: 
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؟ -  چ 

 

 !ننداز -

 

 اومدی؟ الان همی    بخاطر پس -
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نزدیک گوشم آورد از  کامل به طرفم برگشت و سرش را 

کوبید تا جای  که شدت هیجان قلبم دیوانه وار می

 ترسیدم نکند صدایش به گوش پارسا هم برسد! 

 

ی یه امشب -  فهمیدم رو چت  
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 آب دهانم را قورت دادم

 

ی؟ چه -  چت  

 

 ام نشاند.... ای روی پیشای  سرش را عقب آورد و بوسه

 

کشم شک نداشتم حالت چهره و نفس های  که می

 اصلا طبیعی نیست.... 

 

 کمی خودش را عقب کشید و گفت: 

 

 وقت   بودم ساله هشت بود، پدرم اول همس مریم -

 ای نمونه بود، دانشگاه استاد .دیدمش بار اولی    برای
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 دار بچه اما نسب؛ و اصل با و زیبا موفق، زن یه از

ین این فرهاد نظر از و شدنمی  !بود عیبش بزرگت 

 

را به صندلی داد و دستش را توی  اشکلافه تکیه

موهایش فرو برد، با پخش شدن موهای خوش فرمش 

روی صورتش دستم را محکم مشت کردم تا حرکت 

 ای به سمت سرش نداشته باشم! اضافه

 

کت منسی   مامانم -  به تحصیل برای بود، فرهاد سر 

 خانواده...شد موندگار همینجا اما بود اومده تهران

 دارن ایساده خانواده اردبیلن، از روستای   برای مادرم

 دیگه؛ چت    نه مهمه آبرو تنها براشون که اونقدری

 فقط و فقط شده فرهاد صیغه آتوسا فهمیدن وقت  

شون فرهاد اینکه بود چت    یه حرفشون  عقد رو دخت 

ه روستا اون از رو دستش همیشه برای و کنه  و بگت 

ه، ی هیچوقت که انگار بتر  آتوسا اسم به دخت 
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؛  فرهاد دوم زن آتوسا افتاد، هم اتفاق همی    نداشی  

 ......شد

 

ه به رو به رو ادامه داد:   نفسی گرفت و خت 

 

 پدر مثل من پدر چرا بود عجیب برام بودم که بچه -

می همش آتوسا نیست، پیشمون همیشه ها بچه بقیه

 ....و ستجلسه کاره، سر گفت

 

رید خونه رو زد، خای یکبار بهمون سر مینهایتا هفته

 رفت..... ذاشت و میداد، کلی پول سر مت   میانجام می

 

تو اون چند ساعت  که اونجا بود به جای توجه به زن و 

کرد ، آخر سر آتوسا گریه  بچش فقط با آتوسا دعوا می

بست و رفت و تا صبح در رو میکنان تو اتاقش می
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ون تا هفته بعد باز دوبفرهاد هم از خونه می اره زد بت 

 روز از نو و روزی از نو....! 
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پس پارسا هم آدم خوشبخت  که دیگران در ذهنشان 

 ساخته بودند نبوده ! 

 ما تا قبل از ورود بانو عالی بود.... 
 

 حداقل زندگ

 

دستم را جلو بردم و روی دست راست پارسا قرار 

د.....  دادم، با این کارم لبخند کوچکی زد و دستم را   فس 
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 رو قضیه مریم ها روز همون از یکی تو بالاخره -

  براش که اونجای   از و فهمید
 
 وضعیت این با زندگ

 ....رفت و گرفت رو طلاقش بود سخت خیلی

 

 !داشت حق -

 

 سرش را که به سمتم برگرداند با دودلی گفتم: 

 

 و پدر بگم که خوادنمی دلم بود، شده خیانت بهش -

 بابات اینکه نه مگه !بودن اما دن،بو  مقصر مادرت

  توی تونستنمی که خواستمی رو ایبچه
 
 با زندگ

 ، زنممی رو حرف این که متاسفم باشه؟ داشته مریم

 توی تو حساب این با چرا اما کنم ناراحتت خوامنمی

؟ جای   زندگیش  نداشت 
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ون فوت کرد و کلافه دست  به چشم  نفسش را به بت 

 هایش کشید.... 

 

 از جوایر  نه نیومده؟ پیش برام سوال این کردی فکر -

 فکر موضوع این به انقدر فرهاد؛ از نه و گرفتم آتوسا

 سمت   هر از شدم، مجهولی چند معادله یه عی    کردم

 !خورممی بست بن به رممی

 

 نفسی گرفت و ادامه داد: 

 

 خالی مامانم برای میدون مریم رفی    با که خلاصه -

 اون خانم   ، ادیب فرهاد شاهانه تعمار  تو اومد شد،

 تو دعوای   صدای دیگه بعد به روز اون از شد؛ خونه

 خانواده یه کت   فکر که نه نپیچید، خونمون

 همی    تا موقع اون از فقط !اصلا نه شدیما خوشبخت

 .....سقف یه زیر غریبه آدم تا سه عی    شدیم ما الان
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بهت  شه روابط من با خدمتکارهای خونمون باورت می

از رابطم با پدر و مادرمه که مثلا نزدیک ترین آدم به 

؟!   من هسی  

 

 پوزخندی زد و گفت: 

 

ین -  بچگیم، کردن، خراب رو زندگیم دوران بهت 

 بود فرهاد حرف   حرف همیشه ،جوونیم، نوجوونیم

 سرم رو آتوسا حد از بیش های دخالت سایه همیشه

 سشان چت    یه از فقط وسط این کرد،می سنگیت  

 این برای انگاری اما بود تو کردن پیدا اونم آوردم،

 فرهاد صمیمی رفیق امروز !کشیدن نقشه هم موضوع

 عمارت، بودن اومده خانوادش با

با خودم گفتم حتما یکی از این دور همی های 

 همیشگیه اما نبود..... 
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س گفتم:   با است 

 

 !بودن؟ اومده چ   برای -
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 اینکه بدون کن فکر !ازدواج مدار و قرار اشی   گذ -

سن رو من نظر حت    کردن، انتخاب رو کسی یه بت 

 کاراشون همه خورده، بهش آتوسا و فرهاد تایید مهر

ن رو دستم مونده فقط و کردن رو ن بگت   سفره سر بتر

 ! عقد

 

ی نمی شنید....   گوش هایم؟ دیگر چت  

 دست هایم؟ یخ کرده بود..... 
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 شده بود.....  دیدم؟ تار 

 زد..... قلبم؟ نمی

 

ه به پارسا بود، پارسای  که  گیج و گنگ نگاهم خت 

زد ، اش برای ازدواج حرف میداشت از تصمیم  خانواده

 با دخت  صمیمی ترین رفیق پدرش! 

 

حتما آن دخت  مورد قبولشان بود، زیبا، تحصیل کرده 

 ای پولدار و متناسب با خودشان! و قطعا از خانواده

 

دانستم چرا اما در آن لحظه فراموش کرده بودم نمی

 پارسا شدم، او آزاد بود تا با هر 
 

من با نقشه وارد زندگ

شخصی که بخواهد باشد و من تنها تا وقت  که به 

هدفم می رسیدم به او نیاز داشتم، همه این ها از 
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ذهنم پرکشیده بود و فقط یک جمله توی سرم رژه 

فت....   مت 

 

  "کنهمی اجازدو  داره"

 

به آرامی به صورتم به خودم آمدم، نگاهم  با برخورد ض 

ام به چشم های غمگی   پارسا افتاد که در چند سانت  

قرار داشت؛ با دستانش صورتم را قاب گرفت و لبخند 

محوی زد آنقدر محو که اگر در این فاصله نبودیم 

 دهم.....  توانستم آن را تشخیصنمی

 

،نا کن نگاه من به -  و بکشم پس پا خوامنمی دیگه زنی  

 تو بذار بگن، خوانمی هرچ   بذار بیام، کوتاه جلوشون

، ادیب خانواده منتخب عروس    من که اینه مهم نباسی 

 سیاهی همه بی    خوامت؛می جوره همه خوامت،می
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، روشنم نقطه تنها زندگیم های  از خوامنمی توی 

 ....بدم دستت

 

روی سرم  حرف هایش دست نوازش بود و 

 نشست.... می

 شد .... خون بود و در رگ هایم جاری می

 کرد..... محبت بود و قلبم را بیتاب می
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 نفسش آه شد و ادامه داد: 
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 من به دنیا این.....بدهکاره خیلی من به دنیا این -

 واقعی، شادی دل، ته از های خنده بدهکاره، آرامش

  هی من به دنیا این
 
 !بدهکاره واقعی زندگ

 

ه چشم هایم شد....   خت 

 

 پسش از باهم بذار بگت   رو دستم کن، کمکم -

 این زود انقدر بخوام کردمنمی رو فکرش ......بربیایم

 دخت   اون دیدن با امروز اما بزنم بهت رو حرفا

؛می فرق اطرافم آدمای همه با تو که فهمیدم  مهم کت 

،ک خانوادت یا هست   گ نیست  که منه دل مهم ی  

ت من که اینه مهم آرومه، کنارت  خیلی دارم، دوس 

 ....زیاد خیلی

 

اولی   قطره اشک از چشمم چکید و روی گونه سمت 

 چپم فرود آمد..... 
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خواست این لحظه ها دست  خودم نبود که دلم نمی

ی جادوی  تمام شود، دوست داشتم مدام این دو کلمه

به گوش هایم هم شک کرده  را از زبانش بشنوم، انگار 

 بودم..... 

 

 آرام لب زدم: 

 

؟ چ   -  گفت 

 

ای کرد و با سر انگشتش اشک را از صورتم خنده

 برداشت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 تموم بعد به این از خواممی دارم، دوست گفتم -

 خانوادم با خواممی باشم، تو کنار در رو هام لحظه

 ......بخوای هم تو که کافیه فقط کنم، آشنات

 

ه چشم های گریانم شد و گفت: با ن  خت 
 
 گرای

 

؟می همراهم -  سی 

 

 شدم؟ مجبور بودم که بشوم! می

 

 گفت: صدای  از اعماق وجودم می

 

 "شدی؟می همراهش بازم نبود درکار اجباری اگه"

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سرم را که به تایید تکان دادم از شادی دست هایش را 

د.....   دور کمرم حلقه کرد و من را به خودش فس 

 

 نوکرتم خودم بشم، ربونتق -

 

 ای کردم: تک خنده

 

 !شدم له آخ -

 

هول زده حلقه دستانش را شل تر کرد و توانستم 

 عقب بکشم..... 

 

این ماشی   واقعا گرم بود یا من زیاد از حد لباس 

 پوشیده بودم؟! 
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ای سرش را به سمتم آورد، لب هایش که در ثانیه

ا من نزدیک لب هایم شد چشمانم را بستم، قطع

نازنی   سابق نبودم وگرنه کدام پسی جرئت این را 

ای و به همچی   قصدی داشت که در همچی   فاصله

 رو به روی من بایستد؟! 

 

 شدم؟! چرا مانعش نمی
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با داغ شدن گونه سمت راستم چشمانم را باز کردم و 

 نگاهم را به پارسا دوختم..... 
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 اتفاق این هیچوقت نخوای خودت که وقت   تا -

 ....نمیفته

 

این کارش باعث شد که تمام حس های خوب به 

 وجودم سرازیر شود.....! 

 

با تشکر نگاهش کردم و با گفی   شب بخت  خواستم 

 پیاده شوم که صدایم کرد.... 

 

به سمتش برگشتم و اینبار "جانم" را بدون هیچ حس 

 دودلی گفتم! 

 

 جوجم باش خودت مواظب -
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بخند سرم را به تایید تکان دادم و سری    ع پیاده با ل

 شدم.... 

 

جلوی دروازه که رسیدم برگشتم و نگاه دیگری به پارسا 

انداختم، با سر اشاره کرد زودتر به داخل بروم، دست  

 برایش تکان دادم و در را بستم.... 

 

با استارت خوردن ماشی   و بعد از آن صدای چرخ ها 

 متوجه رفتنش شدم.... 

 

ام نشست، درست جای  که بوسیده تم روی گونهدس

بود، من را دوست داشت! خودش این را گفت، همه 

 شد؟! شد بازی باشد، میاین ها که نمی
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خواست که این اینبار برخلاف همیشه خودم دلم می

دانستم انتهایش به کجا بازی ادامه داشته باشد، نمی

دامه دادن رسید اما احساسی درونم من را وادار به امی

 کرد! می

 

 قبل از اینکه از تصمیمم پشیمان شوم به سرعت

ون آوردم و تنها یک پیام به  گوسی  را از توی جیبم بت 

علی ارسال کردم  امت 

 

  بانو خونه که کنممی قبول"
 
 "کنم زندگ
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با دیدن مامان که همچنان خواب بود و لامپ  خاموش  

ال راحت به سمت اتاقم رفتم اما به اتاق نیما با خی

 محض باز کردن در از ترس سر جایم خشک شدم! 

 

 ای کشیدم و گفتم: جیغ خفه

 

؟می چیکار اینجا !نبودی؟ خواب تو مگه -  !کت 

 

ابروهایش را بالا انداخت و همانطور که یک پایش را 

 انداخت گفت: سر آن یکی می

 

  تو نیست بهت   -
 
ون شب وقت این بکی می کارچی بت 

 کردی؟
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در اتاق را آرام بستم و داخل شدم، کلید را بیشت  به 

 سمت عقب بردم و پشت سرم قایم کردم.... 

 

ون؟ اتاقم از بری شهمی نیما -  ....بخوابم خواممی بت 

 

؟ دیگه بابا نه -  هم خالی و خشک توضیح یه یعت   !چ 

 بدی؟ خواینمی هم

 

 شنیدم صدا و سر ها پله راه تو از نبود، خاصی چت    -

 ....چیه ببینم رفتم پارکینگ تا سر یه

 

 با پوزخند گفت: 

 

 بیاد نباید شب وقت این نداره شعور صداتون و سر -

 حالا؟ رهنمی چرا مردم؟ خونه در جلوی



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

حواس سمت پنجره ره؟! مگر پارسا نرفت؟! یر نمی

رفتم و نگاهی به کوچه انداختم، تنها تاریکی محض 

 بود.... 

 

 ...نیس اینجا که کسی -

 

 اخم هایم را در هم کشیدم

 

ی؟ رو من مچ خوایمی -  بگت 

 

 شانه هایش را بالا انداخت

 

 !بود پایی    پسه پس -
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م -  حوصله برو پاشو داره؟ دخلی چه تو به بود که گت 

 ....ندارم

 

به تبع  من او نت   اخمی کرد و دست هایش از عصبانیت 

 مشت شد. 

 

علی - می لاو باهم اینطوری ها شب که دونهمی امت 

؟   ترکونی  

 

 غریدم: 

 

 بفهم رو دهنت حرف -
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 پروتر توی چشمانم زل زد: 

 

 خودت با !نه؟ تلخه حقیقت گم؟می دروغ مگه چیه -

 !فهمیم؟نمی و خریم ما همه که کردی؟ فکر چ  

علی گفت   پیش دوسال  آدم این به خواسته ازم امت 

، نکن گفتیم آذین هم من هم شم نزدیک  زیر نازنی  

علی گوش  به کنه، راصی   رو آذین که خوندی امت 

 هیج   گذاشت   لت    و گیس کلاه ندادی، گوش حرفمون

ون رممی باهاش گفت   نگفتیم،  خونه نگفتیم، هیج   بت 

 هیج   بازم دادی نشون ایدیگه چت    رو زندگیت و

؟ اینا ، نگفتیم  پس لابد !است؟ نقشه جزو ایناهم چ 

 اومده بالا شکم با باید نقشه ی   هم خاطر به فردا

 ....جمع

 

حرفش تمام نشده بود که ناخودآگاه دستم بالا رفت و 

 یک طرف صورتش فرود آمد.... 
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 لرزان و پر حرص گفتم: 

 

ون گمشو -  بت 

 

 ناباور نگاهم کرد و دستش سمت صورتش رفت

 

ون، گمشو -   بت 
 
 مربوط هیچکدومتون به من زندگ

 ....کت  می فکری چی   هم که متاسفم برات نیست،

 

هبا خنده  اش شدم.... ای که کرد متعجب خت 

 

 بلند شد و رو به رویم ایستاد... 
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 می -
 
  !توعه با حق چیه؟ دوی

 
 مربوط ما به تو زندگ

 بزنم خواهرم به رو حرفا این خواستنمی دلم !نیست

 برای بینممی که راحته کردی فکر تو شدم؛ مجبور اما

؟می چیکار عوصی   یه به شدن نزدیک  کت  می فکر کت 

علی همون واسه  چند روزی دونهمی خدا راحته؟ امت 

 کرده ها داستان این وارد رو تو اینکه خاطر به بار

 انگار که توی   خاطر به کنه،می پشیموی   احساس

 اینجا گفت   بهش نمیاد، بدت ماجرا این از هم چندان

 خونته؟

 

 لب زدم: 
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 عوصی   اون ضمن در خالمه، خونه اینجا گفتم -

 ....نیست

 

سرش را به تاسف تکان داد و خواست برود که دستش 

 را کشیدم و نگهش داشتم.... 

 

 که دوی  می خودت اما بزنم سیلی بهت خواستمنمی -

 ....گفت  می پرت و چرت داشت  

 

 سرش را پایی   انداخت 

 

 بود حقم ببخشید، دونممی -

 

 ....کن نگاه من به نیما -
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م  سعی کردم نگاهم را از مردمک های لرزانش بگت 

 

  برم خواممی من -

 

 !کجا؟ -

 

 خونه جای به که ایخونه همون تو خواممی -

 ....بمونم دادم نشون پارسا به خودمون

 

؟می چ   داری فهمیمی -
 
 !گ
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 یساله ۶۰ زن یه به متعلق خونه اون فهمم؛می آره -

 ایدیگه کس خدمتکار، تای   چند یه با تنهاست،

  اونجا و برم مدت یه خواممی نیست،
 

 ....کنم زندگ

 

 می چ   -
 
؟ گ ؟ مامان و من پس نازنی    چ 

 

 لبخند محوی زدم و گفتم: 

 

 هر تهرانه، توی همینجا !قاف قله برم که خوامنمی -

 میام من یا اونجا میاین شما خواستی    وقت

 ....دیدنتون

 

علی به - ؟ امت   گفت 

 

 !داد رو پیشنهاد این خودش -
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 ای کشید و موهایش را چنگ زدپوف کلافه

 

؟می قبولش چرا -  کت 

 

 شانه بالا انداختم

 

 دونمنمی -

 

 !دونممی من -

 

 منتظر نگاهش کردم که ادامه داد: 
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 اما کت   قبولش نخوای شاید ، نازنی    خودخواهی تو -

 چ   دونمنمی خودته، خاطر به اینا همه !خودخواهی

یمی رو ها تصمیم این که گذرهمی سرت توی  اما گت 

علی به کمک به ربطی هیچ که دونممی رو این  و امت 

 این داری که خودته خاطر به بیشت   تو نداره؛ متی   

،می رو کارا  فقط اولت اولویت بوده، همی    همیشه کت 

، فکر بقیه به اینکه بدون خودی    دوست فقط کت 

 .....باشه خوب خودت حال که باسی   جای   داری

 

به سمت در رفت اما قبل از اینکه خارج شود برگشت 

 و نگاهم کرد.... 

 

 بینمون چ   که بود، اینجا الان که گمنمی کسی به -

 پیش همیشه اتفاقا این زدیم، حرفای   چه و گذشت

 که امیدوارم دارم آرزو یه فقط مونه،می دوتا خودمون

 !باسی   دهنکر  اشتباه انتخابت تو
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 بینمان رد و بدل شود و از 
 
دیگر نماند تا دوباره حرف

 اتاق خارج شد.... 

 

کردم، تصمیمم به نفع همه بود، به نفع من اشتباه نمی

، خودم، پارسا و حت  بانو!  علی و متی    امت 

 

 زیر لب با غیض گفتم: 

 

 حداقل ، خودخواهیه این که کنه فکر برادرم بذار -

 همشون برای اینجا به تا کارای   هچ که دونممی خودم

 !کردم
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با صدای زنگ موبایل ناله و نفرین کنان دستم را سمت 

پاتخت  دراز کردم اما به جای برداشی   گوسی  لیوان آب 

 روی زمی   افتاد.... 

 

ک چشمم را باز کردم و نگاهی به اطراف به ناچار ی

انداختم، با قطع شدن صدا بیخیال پیدا کردنش شدم 

 و دوباره خوابیدم.... 

 

شد که مجدد صدای زنگ چشم هایم داشت گرم می

 بلند شد، کلافه و عصبای  سر تخت نشستم.... 

 

اتاق تاریک بود و صدای شدید برخورد قطرات باران به 

 ... رسید پنجره به گوش می
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بالاخره گوسی  را جلوی مت   آرایش پیدا کردم و 

 غرغرکنان از جایم بلند شدم و به سمتش رفتم.... 

 

 "زنه؟می زنگ شب نصف آخه مزاحمیه کدوم"

 

با دیدن اسم نگار که روی صفحه نقش بسته بود 

 ابروهایم از تعجب بالا پرید

 

 الو -

 

؟ هنوز !نازنی    -  نمیای؟ چرا !خوایر

 

 گیج گفتم: 
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 باشم خواب باید شبه نصف !بیام؟ کجا -

 

؟ پرت و چرت چرا چیه؟ شب نصف -
 
 ساعت میکی

 بارون خاطر به نکن نگاه رو هوا صبحه، نیم و هفت

یم داریم ما بیفت راه باش زود تاریکه، و گرفته  مت 

 بگذره هشت از که دوی  می کنیم، عوض رو لباسامون

 !کنهمی چیکار رجتر  باسی   نیومده و

 

ینکه منتظر جواب بماند قطع کرد، به ساعت بدون ا

 نگاهی انداختم، واقعا هفت و نیم بود! 

 

به سرعت سمت پنجره رفتم و پرده را کنار زدم، نور 

ون به داخل اتاق آمد...   از بت 
 ضعیف 
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 که بودم کرده تنظیم ساعت شه؟منمی چطور آخه"

 "!نخورده؟ زنگ مگه بشم، بلند

 

یدن آرم فعال  ساعت با نگاه کردن به گوسی  و ند

تعجبم بیشت  شد، یعت  انقدر خسته بودم که 

 خاموشش کردم و نفهمیدم؟! 

 

ای کشیدم و به سرعت حاض  شدم، نیما و پوف کلافه

مامان هر دو خواب بودند، بیخیال صبحانه شدم و 

ون زدم....   بدون سر و صدا از در بت 

 

با ورود به پارکینگ موج سردی از هوا به صورتم 

 ۲۰۶ورد کرد، با عجله ریموت را زدم و سوار برخ

 آلبالوی  رنگم شدم.... 
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حق با نگار بود، رجتر از سخت گت  ترین استادهای  

کارآموزی  بیمارستان بود و اگر فقط یک دقیقه از 

گذشت و حاض  و آماده جلویش ظاهر هشت می

 شدیم کلی توبیخ در انتظارمان بود! نمی

 

دم و دنده را بالاتر بردم،توی پایم را بیشت  روی گاز ف س 

ای این هوای بارای  این کارم خطرناک بود اما چاره

نداشتم، خوشبختانه امروز خیابان ها نسبت به 

 همیشه کمی خلوت بود.... 
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جدیدا از بس درگت  جریانات اخت  و حس های 

 نت   افتاناشناخته
 
 ام.... دهام شده بودم که از کار و زندگ
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 فهمیدم چه گونه به دانشگاه و بیمارستان نه می

 خوانم! روم، نه اینکه چه جوری درس میمی

 

 
 
 چرخید: ام بد رقمه حول یک آدم میاین روز های زندگ

 

 "ادیب پارسا"

 

پشت چراغ قرمز مجبور به توقف شدم، نگاهم روی 

کرد ثانیه شمار چراغ راهنمای  که معکوس حرکت می

ماند، چند ثانیه بیشت  نگذشته بود که اول ثابت 

ب  صدای بلندی توی گوشم پیچید و بعد با ض 

 ام به فرمان ماشی   برخورد کرد...! پیشای  
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 به را دستم شد، تار دیدم و پیچید سرم توی بدی درد 

 سعی هایم چشم کردن بسته و باز با و گرفتم سرم

 .....برگردم عادی حالت به کردم

 

 اف
 
تاد؟! چراغ ستر  شد و ماشی   های دیگر با چه اتفاف

عجله از کنارم رد شدند، ناباور از ماشی   پیاده شدم و 

به سمت صندوق عقب رفتم، نگاهم روی چراغ 

ه  ی که به داخل فرو رفته بود خت  شکسته شده و ست 

 ماند.... 

 

توانستم چشمم ریتم نفس هایم بهم ریخته بود و نمی

با هزار جور قسط و وام را از این صحنه بردارم، من 

م، تنها چند بار با آن  توانسته بودم این ماشی   را بگت 

ون رفتم، حالا باید به خاطر یک احمق که بلد  بت 

نیست چگونه از کلاژ و ترمز استفاده کند ماشی   عزیزم 

 به این روز بیفتد؟! 
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با عصبانیت به سمت راننده پرشیای  که از پشت به 

ز اینکه به او برسم خودش از ماشینم زد رفتم، قبل ا

 ماشی   پیاده شد و هول گفت: 

 

 ختر  پلیس لطفا شد، من تقصت   خانوم ببخشید وای -

 دممی خودم باشه چقدر هر خسارتش نکنی   

 

 نگاهم مات چهره دخت  رو به رویم شد، دیگر

گفت و تنها خاطرات بود که یکی بعد شنیدم چه مینمی

 .. از دیگری در سرم شکل می گرفت.. 

 

ام انداخت، بعد از وقت  سکوتم را دید نگاهی به چهره

ای که روی صورتم دقیق شد با تعجب لب چند ثانیه

 زد: 
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؟ نازنی    -
 
 خودی

 

 لبخندی زدم

 

؟ چلفت   پا و دست هم هنوز ، خودمم -   هست 

 

و با دست به ماشی   داغون شده جفتمان اشاره  

آمد  ای کرد و همانطور که به سمتم میکردم،خنده

 گفت: 

 

 اینهمه بعد که اینه مهم شنمی درست اونا بیخیال -

 !کردم پیدات بالاخره سال
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محکم و از سر خوشحالی بغلش کردم، مهم نبود که 

د،  ماشینم داغون شد یا رجتر قرار بود حالم را بگت 

توانست مهم برگشت  دوباره سلی   بود که بدجوری می

 باشد.....  توی این روزهای تنهای  برایم دلگرمی
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با دیدن ظرف بستت  جلوی صورتم با تعجب به سمت 

 سلی   برگشتم

 

 !کاپوچینو؟ میگن این به شما دهات تو -

 

 با نیش باز گفت: 
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 ایمیوه بستت   میگن نه -

 

با اکراه ظرف را از دستش گرفتم، نیمکت ستر  رنگ را 

 دور زد و در کنارم نشست

 

 و پارک تو شینهمی زمستون وسط صبح ۹ گ آخه -

 !خوره؟می ایمیوه بستت  

 

 نمیاد یادت نازی؟ شدی سوسول انقدر گ از بابا ای -

می بستت   خونتون بوم پشت بالا تو زمستونا همیشه

 خوردیم؟

 

 قاشف  از بستت  را در دهانش گذاشت و ادامه داد: 

 

 بود دورای   چه بخت   یادش -
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ی به خاطرش بیاید محکم به پایم   ناگهان انگار که چت  

 کوبید 

 

 دونهمی خدا نزدی؟ زنگ من به دیگه چرا تو بیشعور -

 سر آخر زدم، زنگ لعنتیتون خط اون به دفعه چند

، اونجا از گفت داد جواب یکی هم  دستم عملا رفتی  

 ....نازی معرفت  یر  خیلی گردو، پوست تو موند

 

، اما او از  لحنش بیشت  ناراحت و دلخور بود تا عصب ای 

دانست بعد از رفتنش چه بلای  بر سرم آمده؟ کجا می

ساله بودم که از سلی   جدا  ۱۴درست یادم است 

شدم، او سه سال بزرگت  از من بود، از وقت  پا به تهران  

 
 
 ام... گذاشته بودیم او را دیدم، دقیقا از هفت سالگ
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 سلی    با تنها امکودگ بود، دیوارمان به دیوار همسایه 

ی علی و او تنها و شدمی ست   راحت   به که بودند امت 

  .زدممی حرف چت    همه از برایشان

 

 و تنش های زیادی که پس از 
 
مرگ پدرم در ده سالگ

ام پشت سر گذاشتیم از من یک  آن با خانواده پدری

کودک لجباز و عصتر ساخته بود و درست چهار سال 

فتنشان از این شهر پس از آن وقت  خانواده سلی   ختر ر 

ی از من جز یک دخت  عاصی و ناآرام  را دادند چت  

 نمانده بود... 

 

آن روزها نسبت به همه چت   حساس بودم، دیگر 

شد، خواستم کسی را از دست دهم اما انگاری نمینمی

تهران قسم خورده بود تا هر چه برای نازنی   است را از 

 چنگش در بیاورد! 
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 شد؟ بد حالم چقدر رفت   اینکه از بعد شهمی باورت -

 اما مردممی باهات زدن حرف برای داشتم اینکه با

 اونطوری بدم، جواب رو تلفنات دیگه نداشتم دوست

 بالا همون سر هم کنار باید ما ....خوردنمی درد به

 نه زدنیممی حرف خوردن بستت   حال در بوم پشت

 !تلفت  

 

 اون خونه زیاد خاطرات خویر دوخودت که می
ی 

برامون نداشت، مامان تصمیم به فروشش گرفت حت  

خواستیم برگردیم شهر خودمون اما دوباره دعواها و 

وع شد،  ناله نفرین های یر یر جان و عمو نادر سر 

اونموقع بود که فهمیدم باید برای همیشه دور خانواده 

خاله پدریم رو خط بکشم؛ تو تهران موندگار شدیم، 
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آذر کمک کرد که خونمون رو عوض کنیم و بعدش از 

 اون خونه رفتیم.... 

دونم چ  شد اما شمارت رو گم کردم و دیگه نمی

 ... نتونستم هیچوقت پیداش کنم. 

 

سرم را به نیمکت تکیه دادم و چشمانم را بستم، 

 بغضم را فرو دادم و گفتم: 

 

 خودم دنیا، دخت   ترین تنها به بودم شده تبدیل من -

 یه بکن رو فکرش شدم، افسده که کردممی حس

 زندگیش از اینکه جای به ساله ۱۴ نوجوون دخت  

ه لذت  توی شکل بدترین به داشت باشه شاد و بتر

 
 
علی باز ، زدمی پا و دست افسدگ  دادم به که بود امت 

  !رسید

نزدیک به دو سال جلسات روانشناسی رو از سر  

حالم که بهت  شد گذروندم، قرص مصرف کردم، 
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علی تشویقم کرد به اینکه برم دنبال آرزوم، برای   امت 

 کنکور آماده شدم و تونستم قبول بشم... 

 

 هزار بار 
 
این نازنیت  که الان رو به روته از ده سالگ

مرده و زنده شده، نگاه نکن که الان سر پام و به ظاهر 

 سیاهی که بانو برامون 
 
حالم خوبه، همیشه سایه زندگ

دوی  چقدر دلم کنه، نمیساخت روی سرم سنگیت  می

م! می  خواد ازش انتقام بگت 

 

چشم هایم را که باز کردم نگاهم قفل چشمان گریان 

 سلی   شد.... 

 

 ای کردم: تک خنده

 

؟می گریه من خاطر به دیوونه -  کت 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

اش را بالا کشید و اشک هایش را با پشت دست بیت  

 پاک کرد

 

 چشمم تو رفت خاک کنمنمی گریه بابا نه -

 

 بلند تر خندیدم: 

 

، راست تو آره -
 
 !رفت خاک میکی

 

ای به سمتم خم شد و خنده کوتاهی کرد و در ثانیه

 محکم بغلم کرد
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 به این از نرم پیشت زا هیچوقت دیگه میدم قول -

  تهش تا باهاتم بعد

 

دست هایم را دورش حلقه کردم و با صدای لرزان  

 گفتم: 

 

 خواهری بود شده تنگ برات دلم -
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 کمی بعد از هم جدا شدیم

 

 هندی فیلم چه برگشتم سال اینهمه بعد کنا نگامون -

 انداختم راه

 

 با شنیدن کلمه فیلم هندی با خنده گفتم: 

 

 ای میومد؟ خوشت خان شاهرخ از چقدر دمیا یادت -

 "غم گاهی خوسی   گاهی" مرتبه ده بالای کنم فکر وای

 گریه زیر باهاش تو هم دفعه هر بودیم، دیده رو

دی  مت  

 

دای یکی از دیالوگ های شاهرخ خان را در همان 
َ
بعد ا

 سریال با دوبله های معروف فیلم های هندی درآوردم
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 درپ ندارین دوست منو شما آه -

 

یم و بلند زیر خنده  نتوانستیم جلوی خنده مان را بگت 

 زدیم، با مشت به بازویم کوبید و گفت: 

 

 کسی به اینارو ، نگو هیج   تباهی دوران اون از وای -

 
 
ه بدجوری آبروم که وقت یه نکی  مت 

 

 خنده ام را جمع کردم و گفتم: 

 

 از و کردم تصادف گفتم استادم به که حالا خب -

گاهه تو که هم ها ماشی    و رفتم در زامرو  کلاس  تعمت 

 که جای   یه بریم پاشو پاشو، نشستیم؟ اینجا چرا ما
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 تعریف برام هم تو که بریم پارک، این توی زدیم یخ

 درآوردی تهران از سر دوباره چرا کت  

 

 صبح؟ موقع این کجا آخه -

 

 کمی فکر کردم و گفتم: 

 

 کنم اتآشن یکی با میخوام کجا، بدونم کنم فکر -

 

سد و دستش را گرفتم و از  اجازه ندادم تا سوالی بت 

 نیمکت بلندش کردم. 
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نگاهی به تابلوی نصب شده کنار در انداخت و زیر لب 

 نوشته رویش را خواند

 

ی یک پایه وکیل ، شمس متی    -  دادگست 

 

 متعجب نگاهم کرد: 

 

 !اینجا؟ اومدیم چرا -

 

 با خنده اضافه کرد: 
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  به میخوای -
 
 دادگاهیم ها سال این تو نبودنم تلاف

؟  کت 

 

 میفهمی خودت تو بیا -

 

  متی   که مرا می شناخت از 
با وارد شدنمان منسی 

 جایش بلند شد و سلامی کرد

 

 اومدین خوش خانم نازنی    سلام -

 

؟ شمس آقای ، جان لیندا سلام -  هسی  

 

 صتر  یا بدم ختر  بهشون ت،هس داخل موکل اما بله -

 میکنید؟
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 میکشه؟ طول کارشون چقدر -

 

 به ساعت نگاهی کرد و گفت: 

 

 تمومه دیگه رب  ع یه کنم فکر -

 

 بدی ختر  نمیخواد میمونیم منتظر باشه -

 

 چشمی گفت و سر جایش نشست؛

همراه سلی   روی صندلی های چرم مشکی رنگ 

تاق خارج نشستیم تا موکل  متی   کارش تمام شود و از ا

 شود
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  نمیخوای -
 
؟ چرا بکی  برگشت 

 

 به شوچ  گفت: 

 

 برم؟ ناراحت   اگه -

 

 اخم هایم را در هم کشیدم: 

 

 نبود این منظورم احمق نه -

 

 راستش ، کار دنبال اومدم !نکن ترش حالا خب -

 دوستش دفت   تو میتونم و داره آشنا اینجا گفت داییم

 بزنم دفت   خودم ها بعد تا بشم استخدام
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؟ - ی؟ چه دفت   دفت 

 

  طراچ -

 

 !طراچ؟ -

 

ل دکراسیون و طراچ دفت   دیگه آره -  جاها بقیه و مت  

 

 خوندی؟ رو رشته این -

 

 سرش را به تایید تکان داد

 

 سعی خیلی شد تموم درسم که پارسال عاشقشم، آره -

 اینکه تا نشد اما کنم پیدا کار ساری همون تو کردم
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 و اینجا شده آشنا یکی با گفت داییم پیش وقت چند

 بود اینستاگرامم صفحه تو که رو کارام نمونه وقت  

 گفته و اومده خوشش خیلی طرف داده نشون بهش

 کنه کار ما برای اینجا بیاد حتما

 

 اومدی؟ تنها ، آفرین خوبه خیلی اینکه -
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 گفت داییم لیو بودن مخالف اول اینا مامانم آره -

 و بره مستاجرش و بشه خالی قراره خونش بالای طبقه

 اونجا؛ برم میتونم من بعدش
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دیگه وقت  مامان و بابام خیالشون راحت شد از جا و 

مکانم، بعد از کلی سفارش به داییم رضایت دادن که 

بیام، امروز هم مثلا اولی   روز کاریم بود که اینطوری 

غون کردم برای پسداییم شد، تازه زدم ماشی   هم دا

 بود بفهمه بیچاره شدم! 

 

 افتادی دردسر تو خیلی حساب این با -

 

 چشمکی زد و گفت: 

 

 فردا از گفتم دادم پیام بهشون !ارزید می نداره اشکال -

 بیخیال میپیچونم جوری یه هم پسداییم ، میام
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چند لحظه بعد مردی از اتاق متی   خارج شد و با اشاره 

سلی   وارد شدیم، تقه ای به در اتاق که باز  لیندا من و 

 بود زدم

 

 وکیل؟ جناب نمیخوای مهمون -

 

با صدایم متی   سرش را از برگه های مقابلش بالا آورد. 

با دیدن من و سلیت  که نمی شناخت نگاهش رنگ 

 تعجب به خود گرفت و کمی اخم هایش در هم رفت

 

 !اومدین خوش سلام -

 

هر دو به سمت مت   کارش  سلی   سلام آرامی داد و 

 رفتیم
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 کردی؟ گم راه -

 

 .کردم تصادف !دادم آب به گل دسته نه -

 

 نگران گفت: 

 

ی گ؟ با -  نشد؟ که چت  

 

 با دست به سلی   اشاره کردم 

 

گاهن هم ها ماشی    ، خوبیم نه -  تعمت 

 

 گیج نگاهمان کرد که گفتم: 
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 زده بهم خودی نباش نگران -

 

  چ   داری نمیفهمم منکه -
 
ی حالا ، میکی  چت  

 میخورین؟

 

 با اشتیاق گفتم: 

 

 کردم هوس بدجوره هست؟ بساطت تو کاپوچینو -

 کرد حلقم تو ای میوه بستت   جاش به صبح یکی ولی

 

و بعد از حرفم چپ چپ به سلی   نگاه کردم که لب 

زیرینش را گاز گرفت و معذب سرش را پایی   انداخت. 

سفارش کاپوچینو  متی   خنده کوتاهی کرد و به لیندا 

 داد و سر جایش نشست
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  خانم نازنی    خب -
 
؟ معرف  نمیکت 

 

 با لبخند گفتم: 

 

، جان سلی    -  برات که قدیمیم رفیق همون هسی  

 بودم گفته

 

 رو به سلی   ادامه دادم: 

 

 گلستان و گرمابه رفیق هسی    جان متی    ایشونم -

علی، علی با که هست سالی ۶ یه امت   و دوسی    امت 

  باهم لهسا چند
 

 میکی    زندگ

 

پای چپم را روی آن یکی پایم انداختم و تکیه ام را به 

 صندلی دادم
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 قراره بعد به این از که باشی    راحت باهم که خلاصه -

 باشه نفره ۴ جمعمون
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 با نگاه کردن به متی   ادامه دادم: 

 

 میسی   پسخاله ی    عسر  همه با خدادادی که تو البته -

 

خنده ای کرد و عی   بچه های خنگ دستش را توی 

 موهایش فرو برد. 
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بعد از اینکه سلی   و متی   درست و حسایر احوال 

پرسی کردند لیندا با کاپوچینوها وارد شد، آن ها را روی 

 مت   گذاشت و رفت؛

 را برداشتم و به سمت دهانم بردم
 
 با خوشحالی لیوای

 

 اشب آروم داغه بچه -

 

 یر توجه به متی   کمی از آن را خوردم

 

 چه اون ، کردیا فرار خوب دیروز خانوم نازنی    خب -

علی برای شب که بود پیامی  این به فرستادی؟ امت 

 !شد؟ عوض نظرت سرعت

 

سلی   با شنیدن حرف های جدید نگاه گیجش را حواله 

 ما دو نفر کرد 
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ه چه -  اینجا؟ ختر

 

 میدم توضیح بهت -

 

 متی   گفتم:  رو به

 

؟ همینو شما مگه حالا - م قبوله نمیخواستی    با مت 

  بانو
 
 کنم زندگ

 

 در گلوی سلی   پرید و 
با شنیدن این اسم نوشیدی 

به ای به  وع به سرفه کرد، از جایم بلند شدم و ض  سر 

 پشتش زدم، متی   لیوان آب را به سمتش گرفت
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 بانوی همون منظورت که بگو بهم لطفا بانو؟ -

 نیست کن خراب خونه فمعرو 

 

 متی   لب زد: 

 

 همونه چرا -

 

 کلافه نگاهمان کرد

 

 کنه روشن منو اینجا یکی بابا ای -
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 بهت ، بشم روشن تا اینجا اومدم خودمم واقعیتش -

 باش داشته صتر  یکم میدم توضیح ور  چت    همه

 

آرام باشه ای گفت و با دقت به حرف های من و متی    

 گوش داد

 

ی یه بهم میخواست   دیروز -  نشد، که بدی نشون چت  

 بود؟ چ  
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 مردد به سلی   نگاه کرد که گفتم: 

 

 همه بهش ، راحته خیالم سلی    از نکن نگاه اونجوری -

 میگم رو چت   

 

کیفش رفت و پوشه و بسته ای با این حرفم به سمت  

ون کشید.   را بت 

با باز شدن جعبه و دیدن پکیج شش تای  از شیشه 

 های آمپول سلی   متفکر گفت: 

 

؟ اینا -   داروعه؟ چی  

 

متی   یکی از شیشه ها را برداشت و به سمتم گرفت، از 

دستش گرفتم و نگاهش کردم ، اسم نوشته شده روی 

 دارو برایم آشنا نبود
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 ؟جدیده -

 

 دارو این از سی سی پنج تزریق ، خطرناک و جدید -

 ، بسی   وابسته بهش عمرت آخر تا اینکه برای کافیه

 نیست راحت ترکش

 

 *!اپیوئیدن؟ -

 

 سه از بیشت   تزریقش اما عادیه داروی یه ظاهر در -

 بهت باید میشه شناخته مخدر ماده عنوان به سی سی

کت که بگم  این ساخت زحمت جان پارسا پدر سر 

 که میدونستیم حقیقت در داره، عهده به رو داروها

 طریق از که پوشسی   وسیله به رو مخدر مواد

کتشون  فکرش اما میکی    پخش میشه ایجاد براشون سر 
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 جدیدی مخدر ماده خودشون بخوان که نمیکردیم رو

  بسازن

 

----------------------------------------------------------

---------- 

 و طبیعی مخدرهای شامل اپیوئید های درد ضد *

 که هستند خشخاش گیاه از شده مشتق صناعی نیمه

 عامل جز دارو این ها آن زای   سرخوسی   اثرات دلیل به

 و فردی مشکلات ایجاد و مصرف سو در مهم های

 .باشد می اجتماعی
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 نفسی گرفت و ادامه داد: 

 

 به اقدام اولیه های آزمایش از بعد زودی به احتمالا -

یم رو جلوشون زودتر اگه کی    پخشش  تا حداکت   نگت 

 این وسیله به ها آدم از خیلی دیگه ماه شش الی پنج

کت یه ادیب فرهاد میشن؛ آلوده دارو  معتتر  تقریبا سر 

  به و داره
 
 که جا هر به رو مواد این میتونه سادگ

 نهک جا به جا میخواد

 

 آوردی؟ گت   کجا از اینو تو خب -

 

 میخواست   اما داریم رو خودمون های آدم هم ما -

 اینه تو کار چیه؟ تو کار که بدوی  

 

 پرونده را به سمتم گرفت
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 ها سال که هست ای پرونده این کن، نگاهش خوب -

علی و من بارها و بارها بازه،  بسته نزدیک تا امت 

 از تر زرنگ خیلی دیبا فرهاد اما رفتیم پیش شدنش

 بده، رو کار این شدن تموم اجازه ما به که بوده این

علی از رو پرونده وگرنه ماست شانس آخرین این  امت 

ن می  مختومه داره ادیب که نفوذی با شاید حت   و گت 

؛ اعلامش ، توئه نوبت حالا کی    رو مدارگ باید نازنی  

 و تنها ها ماجرا این پرده پشت بشه ثابت که کت   جمع

 پشت رو خودش نتونه طوریکه پارساست پدر تنها

 !کنه پیدا خلاصی و کنه قایم هاش آدم

 

 !کنم؟ چیکار یعت   -

 

، جور رو مدارک این باید تو واضحه خیلی -  حتما کت 

ای   یه
 مدارک این که میدونیم هممون و هست چت  
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کتش توی  دستور با بارها پلیس اینکه برای نیست سر 

 نرسیده، اینتیجه هیچ به و گشته ور  جا اون قضای  

 پارسا به این از بیشت   باید بیاریم، در کارش از سر باید

 بزاری؛ خونشون تو پا و بسی   نزدیک

ن خیلی بد میشه، کل  علی بگت  اگه این پرونده رو از امت 

ه. یه  تلاسی  که توی این سه چهار سال کرده به باد مت 

نکه همه فکرات ماه بیشت  فرصت نداری یه ماه برای ای

 رو بکت  

 

 سلی   گیج گفت: 

 

علی ببینم، کنی    صتر  -  ارتقا چیکارست؟ الان امت 

 کرده؟ پیدا درجه

 

 متی   جوابش را داد: 
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 مخدره مواد با مبارزه دایره سرگرد -

 

ی نمی شنیدم، گیج و یر حواس نگاهم  و من دیگر چت  

را به گوشه مت   دوختم، قضیه از آنچه که فکر می  

 تر بود!  کردم جدی
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 (بعد ماه یک)
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 عید پایان تا رو تکالیفتون که موظفی    شما همه -

 تحویل من به تا بفرستی    نماینده برای و بدین انجام

 جواب رسولی خانم های پیام به فقط من بشه، داده

 من به گال پس شماست و من بی    رابط ایشون میدم

 های واحد از درس این باشه یادتون ندین پیام

 کنی    کاری کم نیست قرار و تخصصیتونه

 

با تمام شدن حرفش لیست کلاسی و کیفش را برداشت 

ون    هایشان بت 
یک عید گفی  و بی   همهمه بچه ها و تتر

 رفت. 

وع سال جدید مانده بود و دانشگاه  دو هفته تا سر 

، امروز هم به یک نحوی سوت و کور تر از همیشه بود 

آخرین روز کلاسمان در این سال به حساب می آمد و 

بچه ها و اساتید تصمیم گرفته بودند دو هفته آخر را 

 به خودشان فرجه دهند! 

ون دادم و نگاهی به قیافه گرفته نگار کردم  نفسم را بت 
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 شده؟ غرق هات کشت   چرا چته؟ -

 

 تاریخچه ه؟افتاد من به بود موضوعی چه این آخه -

 و برسونم اسلاید تا سی به رو این جوری چه !بیهوسی  

 یه شد خوب خیلی تو برای بدم؟ هم کنفرانس بعدش

 هست بیهوسی   عوارض از مطلب عالمه

 

 گفت: 
 

 با گریه ساختکی

 

 کنیم عوض رو هامون موضوع بیا -

 

 خنده ای کردم و گفتم: 
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 هممون به میخواد این تهش بریم شو بلند بیخیال -

 رو نمره دو همون نیست معلوم هم هیچ بده، نمره ود

 نخور حرص انقدر نه یا بده

 

از جایمان بلند شدیم و تک به تک با تمام بچه ها 

یک گفتیم   خداحافطی  کردیم و عید را پیشاپیش تتر

ون زدیم نگار گفت:   از در کلاس که بت 

 

 باید دستمه کتاب تا چند کتابخونه برم میخوام من -

 ای؟می بدم پس
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 نگاهی به ساعت کردم: 

 

  برو خودت تو ، برم باید میشه دیرم دیگه من نه -

 

م من پس باشه -  سال سر باشه مبارک هم عیدت مت 

 بشه باز خرشانس توی عی    منم بخت کن دعا نو

 

این را گفت و خندید و بعد با نیش باز به پارسا اشاره  

زدیک پله ها با دو نفر از دوستانش مشغول کرد که ن

 صحبت بود. 

برو گمشوی  با خنده گفتم و بعد از خداحافطی  به 

 سمت پله ها رفتم؛ پارسا با دیدنم به سمتم آمد

 

 بریم؟ باهم نمیموی   -
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 منتظرمه پایی    سلی    برم زودتر باید من نه -

 

 غروب؟ میای سلی    با پس عه -

 

 میبینمت مهموی   تو شب میایم، باهم آره -

 

 باش خودت مواظب عزیزم باشه -

 

دستم را فشار کوچکی داد، لبخندی زدم و به پایی   

 رفتم. 

از روزی که توی ماشی   با هم حرف زده بودیم و بعد از 

 که کرد رابطه مان رفته رفته بهت  شد البته 
 
اف اعت 

خواسته من این بود که فعلا با خانواده اش آشنا 

ردم با حرف های  که متی   زد،هنوز نشوم، فکر نمی ک

 اش را داشته باشم. می خواستم از این یک ماه 
 
آمادگ
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م و در آرامش باشم چون قرار بود  نهایت استفاده را بتر

 از چند روز دیگر کار برایم خیلی سخت شود! 

این وسط بد رقمه گت  افتاده بودم، می دانستم هرچه 

ی    ع تر می توانم زودتر پایم به عمارت  ادیب باز شود سر 

علی جور کنم و از این ماجرا خلاصی  مدارک را برای امت 

 پیدا کنم اما عجیب بود که من این را نمی خواستم! 

آشنای  ام با پارسا باعث شد بفهمم که او هیچ جوره 

شبیه تصورات من نبوده، واقعیتش این بود دچار 

علی را  عذاب وجدان شده بودم، از یک طرف امت 

و فقط حرفم این بود که دارم تلاشم را معطل کرده 

 هم همه 
 
برای نزدیکی به پارسا می کنم و از طرف

ی می کردم با فکر   لحظات خوسی  که کنار پارسا ست 

 اش شدم 
 
کردن به این موضوع که با دروغ وارد زندگ

 خراب می شد! 
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 که ممکن است برای یک 
 
به نظرم از بدترین اتفاقای

ت و من با وجود اینهمه آدم پیش بیاید بلاتکلیفیس

 تکلیف و نقشه بدجور گرفتار بلاتکلیف  بودم! 

  
به قدم هایم سرعت بخشیدم و با رسیدن به ماشی  

 سلی   خودم را به داخل پرت کردم و هول گفتم: 

 

وع تا ساعت پنج فقط که بگت   گازشو -  مهموی   سر 

 !داریم وقت
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از ماشی   پیاده شدیم و به سمت در ویلا رفتیم، قبل از 

اینکه موفق شوم کلید را از بازار شام درون کیفم پیدا  

کنم در باز شد؛ سرم را بالا آوردم و نگاهم به آقا رضا و  

 کیسه های زباله در دستش افتاد

 

 نباشید تهخس رضا آقا سلام -

 

م سلام -  اومدی خوش دخت 

 

وی  سلام داد و وارد حیاط شدیم
 سلی   هم با خوسر 

آقا رضا نت   یکی از خدمه این خانه بود، هفته ای یکبار 

 می کرد و در کارهای   
 
می آمد به گیاهان و حیاط رسیدگ
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ا نمی توانست به تنهای  از عهده شان بر بیاید   که سمت 

 کمک می کرد. 

لی   در کنارم سرم را به عقب برگرداندم و با ندیدن س

متوجه شدم به سمت استخر بزرگ وسط حیاط می 

 رود

 

 !خالیه؟ -

 

 خالیه؟ چ   -

 

 با دست به استخر اشاره کرد

 

یزه توش که آشغالای   و آت و برگ نهایتا بابا آره -  مت 

 نیست آب توش هیچوقت کی    جمع رو
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  ...که چرا؟حیفه خب -

 

 تم: پوزخندی زدم و گف

 

 هفته آخر هر که نه حیفه؟ گ برای آخه حیفه؟ چ   -

ن رو دورش هاش نتیجه نوه  تت   آب بیان قراره و میگت 

 من جون کن ولش !حیفه اون واس حتما استخر تو

 سرما این تو زدیم یخ

 

 یر توجه به حرف هایم گفت: 

 

ات کم یه اگه میدوی   -  میشه جذاب چقدر بدن تغیت 

 قشنگ گلدون کلی کرد، وضع رو هاش کاسی   میشه!؟

  گذاشت دورش
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 برداریم بیا شو، طراحیت حس اون بیخیال فعلا حالا -

 میشه دیر دیگه آرایشگاه بریم رو وسایلمون

 

 کلافه به سمتم برگشت: 

 

 هست؛ وقت کلی هنوز جدیدا، شدی هول چقدر تو -

س وع رو مهمونیشون نریم ما تا نت  ، سر   پارسا نمیکی  

 !نمیذاره جونت

 

 چپ نگاهش کردم:  چپ

 

، نیست این بحث -  قراره که باره اولی    امروز سلی  

 اولی    بالاخره برسیم دیر نباید ببینم رو دوستاش

 میمونه ها آدم ذهن تو همیشه برخورد
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ا در  شانه ای بالا انداخت و به سمتم آمد؛ سمت 

 ورودی را باز کرد و داخل شدیم
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 اومدید خوش خانوم سلام -

 

چشم هایم را روی هم فشار دادم و بعد از کشیدن 

 نفس عمیف  باز کردم

 

ا -  یکم، و صد بار اینم گفتم بهت دفهه صد جان سمت 

 نه و خونم این خانوم نه من خانوم نگو من به لطفا
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 باش راحت ، بزنن صدام اسم این به که میاد خوشم

 نازنی    بگو

 

 کشید  کمی خودش را عقب

 

 خانوم چشم -

 

فتم زیر لب غریدم:   همانطور که به سمت پله ها مت 

 

 دروازه گوش یه دره گوش یه میگم من هرچ   بابا ای -

 

 سلی   تک خنده ای کرد و بعد از آن گفت: 

 

ا راست   -  اومد؟ ناهید جون سمت 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 سر جایم متوقف شدم و به سمتشان برگشتم: 

 

 پیشش؟ بریم نبود قرار ما مگه !ناهید؟ -

 

 نیشش را برایم باز کرد: 

 

 آوردم رو آرایشگاه کردم راحت رو کارمون من خب -

 خونه به

 

ا به حرف آمد  بزنم سمت 
 
 قبل از اینکه حرف

 

ه، نهار -  براتون؟ رو مت    بچینم حاض 
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 خواستم مخالفت کنم که سلی   مانعم شد

 

 داره کوچیکه روده داری؟ چ   دستت، قربون آی -

 میده قورت درسته رو بزرگه

 

م، بگو زودتر خب وای ای - ی قرمه دخت   گذاشتم ستر 

 صدا هم دوستتون خدا بنده این براتون، میکشم الان

 که میشه ساعت   نیم الان نخورده نهار کنم فکر کنید

 شماست منتظر

 

 که از زبان سلی   
ی و آخ جوی  با شنیدن کلمه قرمه ستر 

 خارج شد بق کرده سر پله ها نشستم. 

 ان با دیدنم زیر خنده زدند و سلی   گفت: هر دویش
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  میخواست   که تو شد؟ چ   -
 

 نمیخوری؟خب غذا بکی

 راحت خیال با دیگه شد، اجباری توفیق هم حالا

 !نخور

 

ی بگویم اما زبانم نچرخید ، حق داشت  خواستم چت  

منکه می خواستم مخالفت کنم اما نمی دانم چرا امروز 

وع به خ ودنمای  کرده بود! آن روی لجبازم بدجوری سر 

 با حرص پاهایم را روی پله ها کوبیدم و بالا رفتم؛

با دیدن ناهید که در سالن طبقه بالا نشسته بود و 

 مشغول چک کردن گوسی  اش بود به سمتش رفتم،

وی  به سمتم برگشت و جوابم 
سلامی دادم که با خوسر 

 را داد
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وع رو کارمون اتاقت تو -  کنیم؟ سر 

 

م من بده رو وسایلات عزیزم آره -  سلی    اتاق، تو بتر

 بعد بخور نهار پیشش برو هم تو میخوای اگه پایینه

 بالا بیاین

 

 لب گزید: 
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 زشته نه وای -

 

 !قشنگه خیلیم چیه دیگه زشت وااا -

 

 وسایل را از دستش گرفتم  کیف

 

 نکن غریتر  هست سلی    پایی    برو -

 

خواست مجدد تعارف کند که با ورود سلی   به این 

 طبقه با آن سیت  بزرگ در دستش حرفش را خورد

 

ین دستم از رو این بدویی    - یزه الان بگت   مت 
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  این جمله توسط سلی   که تقریبا با جیغ بود با 
با گفی 

دیم و سیت  بزرگ حاوی غذا را از عجله به سمتش دوی

 دستش گرفتیم. 

با نگاه کردن به ظرف های غذا ابروهایم از تعجب بالا 

 پرید

 

 !مرغه با پلو زرشک اینکه -

 

 سلی   با خنده گفت: 

 

 خواجه نداره ختر  تو مسخره ذائقه از که کسی تنها -

ازیه، حافظ ا شت   اذیتت میخواست فقط جون سمت 

 !کنه
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خوب غذا در مشامم تازه یادم افتاد با پیچیدن بوی 

ی نخورده ام.   چقدر گرسنه ام و از صبح چت  

 ناهید به حرف آمد: 

 

 آمادتون نشده دیر تا و بخوریم زودتر بریم نظرم به -

  کنم

 

 سرم را به تایید تکان دادم و وارد اتاق شدیم. 

 ها و خاطرات سلی   و ناهید 
نهار را همراه با شوچ 

ام شدنش هر سه تبدیل به یک خوردیم، بعد از تم

توپ گرد شده بودیم، سلی   دستش را روی شکمش  

 گذاشت و نالید: 
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 حسایر  و درست غذای بود وقت چند جون خدا وای -

ی نمیکنم وقت که خودم بودم، نخورده  درست چت  

  براتون نگم که هم زنداییم دستپخت کنم

 

 قیافه اش را جمع کرد

 

 گرفت قاب باید بخوره میاد حیفش آدم عالیه بس از -

 کرد تماشاش و

 

وع به باز کردن کیف وسایلش   آرام خندیدیم؛ ناهید سر 

 کرد و گفت: 

 

 میاد؟ کنار جوری چه داییت، بیچاره -

 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یوسف  _فاطمه#

 86_پارت#

 

 خودم را روی تخت ولو کردم: 

 

 اومده که اولی روزای من خود ، من عزیز دیگه عادته -

 الان نمیگم بودم غریبه چت    همه با یلیخ اینجا بودم

 و بانوعه خونه اینجا حال هر به نیست اینطوری اصلا

 راحت الان اما نمیکنه تغیت   حسم کنم هم هرکاری من

 میام کنار باهاش تر

 

سلی   به سمت کمد دیواری بزرگ انتهای اتاق رفت و 

 در همان حال گفت: 
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 اما اینجا مدماو  خیلی اینکه با ماه یه این تو خداییش -

ا که هم تو ، ندیدم رو زن این هم بار یه  اتاق توی اکت 

 
 
 و خودتون خونه اینکه یا نهار و شام موقع حت   خودی

 اونوری و اینور همش خلاصه ....و دانشگاه

 

 همدیگه ببینیم کمت   هرچ   بود، همی    قرارمون خب -

ه رو  !بهت 

 

ون کشید و به طرفم گرفت؛  سلی   لباس را بت 

اهت  سرمه ای بود، پوشیده اما زیبا ، با بالاتنه ای کار پت  

 شده و خوش دوخت

 

؟ که بالاخره - ؟ حرف باهم نباید چ   بزنی  

 

 یر توجه از جایم بلند شدم و لباس را از دستش گرفتم
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 متفکر لب زدم: 

 

 ...لباسی همچی    نداشتم !بود؟ من کمد تو این -

 

 خت گذاشتلباس را از دستم گرفت و با احتیاط سر ت

 

، نه -  بپوش امشب اینو گرفتمش، تازه نداشت 

 

 ابروهایم از تعجب بالا پرید، سلی   و این کارها؟! 

 ناهید به شوچ  گفت: 

 

 پسمون؟ شازده یا خریدی تو بگو رو راستش -

 

 موشکافانه به سلی   نگاه کردم: 
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 لباسام انقدر من کرد می فکر یعت   خریده؟ پارسا -

م؟ دوستاش جلوی رو روشآب ممکنه که داغونه  !بتر

 

سلی   چپ چت  به ناهید نگاه کرد و مرا به سمت حمام  

 کوچکی که در اتاق بود هول داد

 

 این، دهن تو میندازی حرف هم تو ناهید بابا ای -

  همچی    باشه خریده هم پارسا اگه حت   اصلا
 
 هدف

 حرف هم دیگه بیا، بگت   دوش یه سری    ع برو نداشته

 هیچ هنوز ما و مونده نیم و ساعت سه همش نزن،

 !نکردیم کاری

 

با ورودم به حمام در را محکم بست و کلید را در قفلش 

 چرخاند
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 برنداشتم هیج   که من کردی؟ قفل رو در چرا عه -

 

 صدایش از پشت در آمد: 

 

 لباس و حوله برات من بکن رو حمومت تو حالا -

 میذارم

 

 تهدید وار ادامه داد: 

 

 دو نکت   گت   نمیدما وقت بهت بیشت   ساعت نیم -

 !آخه خرابه ات سابقه ، تو اون ساعت

 

 جوابش را ندادم و شت  آب را باز کردم
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پایی   لباسم را در دست گرفتم و به آرامی دروازه بزرگ 

 را به سمت داخل هول دادم؛ 

 در باغ کسی نبود، صدای  هم از داخل نمی آمد

 

 !نیست؟ کسی -

 

 یر توجه به سوالم سوی  کشید و گفت: 
 سلی  

 

 !خفنیه باغ خونه چه -
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 که دو طرف مست  
 
حق با او بود، نگاهم روی درختای

 ورودی به خانه بود نشست. 

 
 
 با وجود تمام شکوفه های  که به تازگ

زیبا نبودند حت 

رویشان را پوشانده بود؛ شاید این باغ در بهار و 

 دیگر داشت اما امروز و در این لحظه زیبا تابستان ر 
 

نکی

 نبود! 

 

 میتونه راحت آدم اینجا، خوبه هوا چقدر خدای   -

  توی مردیم بکشه، نفس
 
 تهران هوای آلودگ

 

 با خنده گفتم: 

 

 و آب با که طبیعیه بودی شده شمال بچه سال چند -

 باسی   غریبه تهران هوای
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 دم: دو طرف پالتو را گرفتم و به هم نزدیک کر 

 

-  
 
 فقط زمستون و پایت    از اصلا من چیه؟ میدوی

 طرف یه از نمیاد، خوشم که سرماشه همی    محض

 
 

  هم طرف یه از هوا، آلودگ
 
 اینکه ، سرماخوردگ

 نزی   یخ که بپوسی   هم روی لباس تا هزار باسی   مجبور

 !بسی   قلمبه و گرد توپ یه عی    و

 

 با حست ادامه دادم: 

 

 بود تابستون و بهار فصل ۴ هر کاش ای -

 

 تو بریم !من برای میکنه هم تفست   چه !حالا خب -

  زودتر
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دم،   بازویم را کشید و به طرف در رفتیم، زنگ را فس 

با باز شدن در و قدم اولی که به داخل برداشتم تنها 

 سیاهی بود که جلوی چشمانم نقش بست. 

 اینجا چه ختر بود؟! 

 نجا نبود! با ترس به سمت سلی   برگشتم که دیگر آ

 

 !شدی؟ چ   سلی    -
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آب دهانم را قورت دادم و قدمی به عقب برداشتم که 

دامن لباس زیر پایم گت  کرد و محکم به در پشت سرم 

برخورد کردم که با صدای بدی بسته شد؛ در همان 

لحظه تمامی چراغ ها روشن شد و تا به خودم بیایم 

 هی از برف شادی پنهان بودم! زیر کو 

باورم نمیشد صدای "تولد تولد تولدت مبارک"در  

ه آدم های رو به رویم  گوشم می پیچید و من ناباور خت 

 بودم. 

با حلقه شدن دست  دور کمرم به سمت چپ برگشتم 

 و با پارسا چشم در چشم شدم

 

 طلاییم جوجه مبارک تولدت -

 

ه در و دیوار دستم را روی قلبم که شور گرفته و ب

 قفسه سینه ام می کوبید فشار دادم. 
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علی  تنها کسی که همیشه تولدم را به خاطر داشت امت 

بود و حالا برای مت  که سال ها با تمام این خلا های 

احساسی درگت  بودم وجود پارسا درست مثل یک 

ین!   معجزه بود ، یک معجزه شت 

 

 آرام لب زدم: 

 

 دیگست روز سه من تولد اما -

 

 چشمکی زد و گفت: 

 

 نه؟ دیگه، همی    یعت   سورپرایز ، جوجم میدونم -

 

کم کم از سر خوشحالی و حس های جدیدی که به 

سراغم آمده بود گریه ام گرفت ، حالم را فهمید که دو 
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تا دستانش را به طرفم گرفت و باز کرد؛ در ثانیه ای 

 توی آغوشش فرو رفتم. 

 شقیقه ام را بوسید و گفت: 

 

  باسی   شاد که بده قول بهم پس توعه روز امروز -

 

 سرم را عقب آوردم

 با سر انگشتش اشک را از صورتم پاک کرد

 

 شدی خوشگل -

 

هن سرمه ای توی تنش  نگاهی به خودش انداختم ، پت 

 دلیل لباسی که در تنم هست را مشخص می کرد؛
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حق با ناهید بود، لباس را پارسا گرفته بود اما بر خلاف 

در ظهر داشتم اینبار علتش را می دانستم و  افکاری که

 برایم دلنشی   بود! 

 با لبخند تشکر کردم و به سمت جمعیت برگشتم

وع کرده بودند.   که دوباره تولدت مبارک خواندن را سر 

با دیدن متی   میان جمعیت تعجب کردم اما سعی کردم 

 به روی خودم نیاورم! 
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سلی   که در آن لحظه از پشت سرم یواشکی به داخل 

 رفته بود نزدیک آمد و بغلم کرد؛

 با خنده زیر گوشم گفت: 

 

 طلاییش جوجه مبارک تولدت -

 

 آرام پهلویش را نیشگون گرفتم که آچ  گفت

 

 روز چند کردین یکی به دست هم با بدجنسی، خیلی -

نی    مهموی   از حرف هی و س چقدر بگو منو !مت    است 

 داشتم رو پارسا دوستای با شدن رو در رو
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 با بدجنسی گفت: 

 

  که اینه فرقش فقط همونه هم الان خب -
 
 مهموی

ست جلوی من تولدته، م رو است   نمیگت 

 

 قبل از اینکه کنار برود لب زدم: 

 

 میکنه؟ کار چ   اینجا متی    -

 

 ردیفه نباش نگران -

 

 پارسا دستم را کشید و به سمت جمعیت برد. 
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 ویژه تشکر یه اومدین، که همتون از مرسی اول خب -

 کرد کمکم خیلی که جون سلی    از کنم هم

 

 با نیش باز گفت: 

 

   یه داداش، نداشت شمارو قابل -
 بیشت   دیوونه نازنی  

 نداریم که

 

 رو به پارسا لب زدم: 

 

  خب -
 
؟ن معرف  میکت 

 

 ۲۴سرش را به تایید تکان داد سمت دو دخت  تقریبا 

 ساله رفتیم 
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 و نیلوفر ، دوقلوعن و می    های عمه دخت   تا دو این -

 ندا

 

 نیلوفر جلو آمد و دستش را به سمتم دراز کرد: 

 

 از رو تعریفت آشناییت، از خوشبختم عزیزم، سلام -

 بودم دیدار مشتاق شنیدیم زیاد پارسا

 

 ممنون جان نیلوفر سلام -

 

 با عشوه خندید و موهایش را پشت گوش زد: 

 

 میکی    صدام نیلو همه اینجا باش راحت -
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لبخندی زدم و با ندا هم دست دادم ، طبق گفته پارسا 

دوقلو بودند اما به نظر ندا به خونگرمی خواهرش 

 نبود! 
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 پایه و قدیمی یرفیقا از آرش و فرهان -

 

فرهان قد بلند تر از آرش بود، در نگاه اول خیلی آدم 

جدی و شاید هم کمی مرموز به نظر می آمد تنها سلام  

یک گفت؛ جوابش را دادم اما  کوتاهی داد و تولدم را تتر

 آرش جلو آمد و دست داد، با نمک و بذله گو بود
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 داداش این تو بالاخره پس زنداداش مبارک تولدت -

 آوردی عقل سر مارو

 

از لفظ زنداداش خنده ام گرفت ، نگاهم به سمت ندا 

رفت که با حرف آرش ایسی  گفت و به طرف سیستم 

 پخش رفت 

 

 "!داشت؟ کار این به گ بده، شفاش خدا وا"

 

 با صدای پارسا به خودم آمدم: 

 

 متی    با و میشناسی من از بهت   که رو سلی    خب -

  سلینه دوستان از داری آشنای   کنم فکر که هم جان
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 کرده بودند، جلو آمد و 
 
پس متی   را اینگونه معرف

رسمی سلام کرد طوری که انگار زیاد آشنای  نداریم؛ 

این روی متی   برای مت  که سال ها با او رفت و آمد 

 هایش عادت کرده 
 
داشتم و به شوچ  ها و خوشمزگ

 بودم خیلی متفاوت بود! 

 

؟ عوض ور  لباسات نمیخوای خب -  کت 

 

 بعد از این حرف  پارسا آرش گفت: 

 

 بس از ، کن فوت رو شمعات این بیا زودتر آبجر  آره -

 میشم دیوونه دارم کردم نگاه کیک این به

 

 نیلو خندید و شمع ها را روی کیک گذاشت: 
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یت ، ای گشنه همیشه که هم تو آرش -  نداریم؟ کتر

 

ون آورد و به سمت  ش گرفت،فرهان فندگ از جیبش بت 

 ندا آهنگ را پخش کرد و به طرفمان برگشت: 

 

وع باز جیبته؟ تو فندک چ   برای -  سیگار کردی سر 

 رو؟ کشیدن

 

فرهان تنها شانه ای بالا انداخت و بیخیال سر مبل 

 نشست. 

 سلی   رو به متی   گفت: 

 

 تو بریم ما بیا کنه عوض رو لباساش نازنی    تا -

خونه  کنیم آماده رو وسایل آشت  
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 چشم و ابرو به من اشاره کرد که زودتر به بالا بروم با 

 

 بیارم در قراره رو پالتو یه همش این؟ چشه خب وا"

 " !تنمه که لباسم دیگه،

 

 پارسا دستم را کشید و به سمت پله ها رفتیم. 

از طبقه بالا دکور طوسی و سفید خانه بیشت  به چشم 

 می آمد

 

 شماست؟ برای هم اینجا -

 

 به اینا فرهان اجدادی و آبا خونه ی  جورا یه نه -

 اینجا نمیان زیاد میاد، حساب
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 رفت و در را باز کرد
 
 جلوتر از من به سمت اتاف

 

 داخلش از داشتم رو جای   همچی    من اگه بد، چه -

 آرومیه و ساکت محیط ، نمیخوردم تکون

 

؟ طرفدار پس -  آرامسی 

 

 یک تای ابرویم را بالا انداختم

 

 !نیست؟ گ -

 

با ورودم به اتاق نگاهم ناباور شد و چشم هایم برق 

 زد. 
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به طرفش برگشتم، در را بست و قدمی به سمتم 

 برداشت

ون فرستاد:   نفسش را بت 

 

 چطوره؟ خب -

 

دستم را زیر چانه ام زدم و سرسری نگاه دیگری به 

 اطراف انداختم، باشیطنت گفتم: 
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 !نیست دکب هی -

 

 دستم را کشید و به خودش نزدیک کرد

 

 !نیست؟ بدک پس -

 

 اوهوم -

 

 چشمانش خندید: 

 

 شده پر پر نوای یر  رز گل همه این خاطر به حداقل -

 کن عوض رو نظرت
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ون  آرام خندیدم و به عقب رفتم، پالتو را از تنم بت 

 آوردم و به همراه کیف روی تخت گذاشتم

 

  ببینمت بچرخ -

 

 را به دستش دادم و چرچ  زدم. دستم 

 چشمکی زد: 

 

 هستما سلیقه خوش -

 

 ابروهایم را بالا انداختم: 

 

 نبودم اینجا من الان که نبودی اگه -
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ه تحویل هم رو خودش چه وای وای -  !میگت 

 

 پشت چشمی نازک کردم: 

 

 !هستم گرفتت   تحویل -

 

نزدیکم شد، با دو دستش کمرم را گرفت و کمی از زمی   

 م کرد؛ آرام جیغ کشیدم: بلند

 

 میفتم الان پارسا، زمی    بذارم وای -

 

 زد و در جای  مخالف آنجا که ایستاده بودم مرا 
چرچ 

 به زمی   گذاشت. 

 من را به آغوشش کشید و دستانش را دورم حلقه کرد. 
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کردن سرش گردنم را ام برد و با کجسرش را به زیر چانه

 بوسید. 

کسی دیگر می شدم، در آغوش او من خودم نبودم،  

یک آدم معلق در زمی   و هوا، پاهایم روی زمی   بود و 

 خودم در آسمان! 

 

 کن صتر  لحظه یه -

 

باشه ای گفتم و کنار رفتم، به سمت پاتخت  کوچک 

ون آورد و به سمتم گرفت.   رفت و جعبه ای بت 
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 چیه؟ این -

 

 تولدت کادوی -

 

 ی زدم: لبخند

 

 بدی؟ جمع جلوی و پایی    رو این نباید احیانا -

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد: 

 

ه، اینطوری - ؟ بازش بهت   نمیکت 

 

به آرامی در جعبه را باز کردم، نگاهم روی گردنبند 

درونش ثابت ماند؛ نمادی از ماه تولدم بود، دو ماهی  
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و  که به صورت دایره وار پشت هم قرار گرفته بودند 

 رویشان با نگی   های ریز قیمت  تزئی   شده بود

 

 کنم قبول نمیتونم گرونه خیلی این وای -

 

 نیست هیج   داری برام تو که ارزسی   مقابل در -

 

 گردنبند را از دستم گرفت

 

 ببندمش؟ هست اجازه -

 

به پشت برگشتم و موهایم را با یک دست بالا گرفتم؛ 

ردنم چشم با برخورد نفس های گرمش به پوست گ

 هایم را بستم. 
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ای کاش می توانستم بگویم دیگر کافیست، محبت 

نکن، این گونه با دلم بازی نکن، ای کاش می شد بگویم 

تمام این ها بازیست، نقشه است و هر چقدر دلم 

 برایت بلرزد باز فایده ای ندارد.... 

 ای کاش می دانست تمام این ها دروغ بود... 

 

نکه می دانستم روزی می رسد که و من متنفر بودم از ای

 ام را 
 

با نبودنش باز هم یکی از مهم ترین آدم های زندگ

 از دست بدهم..... 

 

با برخورد دستش به همراه زنجت  سرد به پشت گردنم 

لرزیدم، من زیاد از حد بیتاب شده بودم، جلوی سلی   

علی و متی   انکارش می کردم اما مگر می توانستم  ، امت 

 دروغ بگویم؟!  به خودم هم
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 شد تموم -

 

 موهایم را رها کردم و به سرعت فاصله گرفتم. 

ن گفتم:  ن و م   با م 
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ه... خب ...عه -  منتظرن همه دیگه، پایی    بریم....چت  

 

ای گفت؛ جلوتر از او به سمت در  لبخندی زد و باشه

ه برسد متوقف  رفتم اما قبل از اینکه دستم به دستگت 

 شد. 

س بود، این را می دانستم اما  پارسا برایم غت  قابل دست 

 چه اشکالی داشت اگر تمام تلاشم را می کردم؟

 

ی -   شده؟ چت  

 

ناخواسته به طرفش برگشتم و خودم را در آغوشش 

ابر بهار اشک می ریختم دست انداختم، اینکه عی   

 خودم نبود، عذاب وجدان این شکلی بود؟

یعت  در این سال ها بانو هم به خاطر کارهایش حال و 

 روز من را داشت؟
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با کمی مکث دستانش دورم حلقه شد، صدایش 

 متعجب بود: 

 

 که ندادی قول مگه چیه؟ برای آخه گریه جان نازنی    -

؟ شاد امروز  باسی 

 

وع به پاک  تند و هول خو  دم را عقب کشیدم و سر 

 کردن اشک هایم کردم 

 

  ببخشید توعه با حق چرا، -

 

چانه ام را گرفت و سرم را بالا آورد، چشمانم را به  

 کفش هایش دوختم
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 کن نگاه من به -

 

نگاهش کردم، دستش نوازش وار روی گونه ام 

 نشست. 

 

 قراره که کسی اون کردم نمی رو فکرش وقت هیچ -

 که باشه دانشگاهم همکلاسی کنه رو و زیر رو زندگیم

 نشست کنارم ناچاری و انزجار کلی با اول روز
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تک خنده ای کردم، قدمی به سمتم برداشت و موهایم 

 را از جلوی صورتم کنار زد. 
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 فاصله بینمان تنها یک وجب بود... 

 

  میخوای میدونم -
 

 یا هست راه خیلی زهنو  زوده، بکی

 !نیست اما باشه، زودگذر حس یه ممکنه ها این همه

  
 
من میفهمم حال دلم رو، میفهمم این حس متفاوی

که تو وجودم ریشه زده چیه، طوری شدم که تو لرز  

م.....   کت  من تب کنم، تو تب کت  من بمت 

 

 دستم را روی لب هایش گذاشتم: 

 

 نکنه خدا -

 

 انگشتانم را بوسید

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  باید وت -
 
م، برات من بدوی   باید میمت 

 
 چقدر بدوی

 ...عاشقتم

 

 قطره اشکی از چشمم چکید. 

چقدر قشنگ می شد اگر پای هیچ بازی در میان نبود و 

 بود.... 
 
 برای زندگ

 
 پارسا چقدر مرد قشنکی

 از پشت پلک های تارم نگاهم را در چشمانش دوختم،

مرا درک روزی تمام ماجرا را برایش می گفتم، آن زمان 

 می کرد، او مرا دوست داشت و من.... 

 

 چشمانم را بستم و لرزان لب زدم: 

 

ت -  دارم دوس 
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پلک هایم را که باز کردم هنوز ناباور بود، نامطی   

 پرسید: 

 

؟ چ   -  گفت 

 

 لبخندی زدم: 

 

 دارم دوست گفتم منم عاشقتم، گفت   تو -

 

دستش پشت کمرم نشست و ناغافل من را به سمت 

 ید. خودش کش

 هایش روی لب هایم نشست و دنیا ایستاد... لب

نمی دانم صدای قلب کداممان بود که اینطور رسوا  

 تپید.... کننده می
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 اش در بند بند وجودم رسوخ  
 
بوسه عمیق و طولای

 کرد ، دوست داشته شدن انقدر زیبا بود؟

 
 
 اش را آهسته به پیشای

 
چشمانش بسته بود، پیشای

د که روی لب هایمان جا خوش  ام چسباند و لبخند بو 

 کرده بود. 

هیچ وقت فکرش را نمی کردم که تجربه اولی   بوسه ام 

ین باشد...!   انقدر شت 
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 بالا اون ساعت دو رفتی    بیاین، زود گفتم من آبجر  -

 کردین؟ گت  

 

با حرف آرش لب گزیدم، دست پارسا دور کمرم حلقه 

 شد و از پله هه پایی   رفتیم

 

ی ساعته ۲۴ میکنه فکر ندونه یکی -  نخوردی، چت  

 معدش؟ تو ریخت رو کوبیده پرس دو گ اومدن قبل

 

نیلو از جایش بلند شد و وسایل را از دست سلی    

 گرفت: 

 

 ت؟خرابس این معده پشت نمیدوی   تو -
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 رو به من ادامه داد: 

 

 جور هر خودته، تولد جون نازی باش راحت -

 کن عشق میخوای

 

سر مبل که نشستم متی   جلو آمد و شمع ها را روشن  

 کرد: 

 

 نره یادت آرزو کت   فوت اینکه از قبل خب -

 

چشمکی زد و عقب رفت؛ لبخند اجباری روی لبم 

پارسا نشاندم، شاید انتظار داشت آرزویم نابودی پدر 

علی باشد!   و برد امت 
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نگاه ندا روی گردنبند نشست، با شک به پارسا نگاه  

 کرد: 

 

 توعه؟ کادوی -

 

پارسا که سرش را تکان داد همه به جز ندا و فرهان 

 سوت بلند بالای  کشیدند. 

وی  کنارم نشست و نزدیک گوشم لب 
نیلو با خوسر 

 زد: 

 

 هم بار یه حت   نکرده، اینکارا از کسی واسه حال به تا -

 خیلی رو خاطرت یعت   این نداده کادو آتوسا به

 میخواد

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

این ها چه می گفتند؟ از کدام پارسا حرف می زنند؟ این 

مردی که امروز حرف از عشقش زد تا کنون برای من 

 محبت هایش را خیلی خرج کرده بود..... 

 چه از لحاظ مادی و مهم تر از آن از لحاظ معنوی..... 

 

وع کردند، از بیست تا صفر....  شمارش معکوس  را سر 

اما من یر هیچ آرزوی  شمع ها را فوت کردم، با آرزوی 

ی عوض نمیشد....   من چت  

 

 های آرش و متی   و غیبت های 
بقیه مهمای  به شوچ 

 خاله زنکی سلی   و نیلو گذشت

فرهان اما یر حوصله مشغول گوسی  اش بود و تنها در 

دید بقیه آدم خویر  خوردن کیک همراهی مان کرد، از 

بود تنها عیبش درونگرا بودنش بود اما نمی دانم چرا 

 احساس خویر به او نداشتم! 
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پس از بازکردن کادوها نیلو با هیجان به سمت کلید 

 برق رفت

 

 دونفرست رقص نوبت باشه هم نوبت   خب خب -

 

پ های اصلی را نورهای مخف  را روشن کرد و لام 

خاموش؛ خودش دست آرش را گرفت و به وسط 

 سالن رفتند. 

 آرش هم قری به گردنش داد و رو به فرهان گفت: 
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هام میخوام که داداش کن پلی -  همتون رخ به رو هت 

 !بکشم

 

با آن نورها و لفظ رقص دو نفره توقع یک تانگوی 

 از شماعی 
 
رمانتیک را داشتم اما با پخش شدن آهنکی

 ه و جوادی رقصیدن آرش تمام تصورم بهم ریخت؛زاد

کسی نمی توانست مانع قهقهه زدن من و سلی   شود، 

متی   هم زیادی جوادی می رقصید اما اینطور دست و 

 پا انداخی   آرش کاملا متفاوت بود! 

 

یموی   عی    بدتره، منم از حت   خدا وای -  این از که م 

ه شاخه اون به شاخه  میت 

 

 ده ام دو چندان شد. با حرف متی   خن
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ه حرکات  وع به رقصیدن کرد، نگاهم خت  نیلو هم سر 

 و دامن کوتاهش 
 
ماهرانه اش شد، با آن تاپ بالای ناف

ی می کرد!   حسایر دلتر

متی   و پارسا نت   به جمع رقصنده ها اضافه شدند، 

دیدن رقص جوادی سه مرد گنده مسلما از خنده 

 دارترین اتفاقات آن روز بود! 

 

 سلی   زیر گوشم پیچید: صدای 

 

 طرز به کاری خونگرمه، خیلی نیلوفره این میدوی   -

 بدتر خواهرش که ندارم هاش لوندی و پوشیدن لباس

 نیسی    ما شبیه جوره هیچ و خودشه از

 

نگاهم به سمت ندا رفت، با آن تاپ و شلوارک جی   

 جذب حسایر اندامش را در معرض دید گذاشته بود! 
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 چه ندا ندیدی برخورده، شخو  هست هرچ   اما -

 خوردی، رو باباش ارث انگار میکنه؟ نگاه بهت جوری

 داره نظر پارسا رو نکنم غلط

 

ناخودآگاه دقیق تر به ندا نگاه کردم، قدش از من کوتاه 

تر بود اما از لحاظ هیکل معلوم بود که حسایر برایش 

وقت ضف کرده، چشمانش طوسی بود و موهایش 

... عروسکی و به رنگ ص  وری 

 من در مقابلش خیلی خیلی ساده بودم.... 

 

 

 

 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 یوسف  _فاطمه#

 97_پارت#

 

، بهت لعنت اه"  رو خودت داری که بهت لعنت نازنی  

 به دل که بهت لعنت میدی، عذاب ها مقایسه این با

   ترس   این به لعنت میدادی، نباید که دادی کسی
 لعنت 

 "...دادن دست از

 

کلافه از جایم بلند شدم و به سمت بالکن رفتم، همه 

مشغول رقصیدن و خاطره تعریف کردن بودند و کسی 

 متوجه ام نمی شد. 

س جلو رفتم،دستم  به خودم قوت قلب دادم و با است 

ون فرستادم.   را روی نرده ها گذاشتم و نفسم را به بت 
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گیج بودم، خیلی زیاد...انقدر که لحظه ای قلبم قد 

علم می کرد و دوست داشی   پارسا را به تمام سلول 

های بدنم پمپاژ می کرد و در ثانیه ای مغزم مشتش را 

حواله اش می کرد و بلند سرش داد می کشید که خفه 

 شود! 

 که کردم خوشحال بودم 
 
اف لحظه ای از گفته ام و اعت 

 دم و پشیمان.... و لحظه دیگر نا

 

 ....میخوری سرما تو؟ نمیای -

 

 به سمت فرهان برگشتم: 

 

 خوبه نه -
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ون آورد و روی لب هایش   سیگاری از جیبش بت 

 گذاشت: 

 

 نداری؟ که مشکلی -

 

 ابروهایم را بالا انداختم: 

 

 نه -

 

؟ -  میکسی 

 

 !نه -

 

 با فندکش سیگار را روشن کرد و پک عمیف  به آن زد: 
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 میگشت دنبالت رساپا تو برو -

 

م خب"  با صحبت   هم عاشق کردی فکر خودم، مت 

 "!دماغم؟ گند   توی

 

ی نگفتم و به داخل رفتم. پارسا به طرفم آمد،  چت  

دستم را کشید و وسط سالن رفتیم؛ رو به آرش با 

 خنده گفت: 

 

 داداشم کن عاشقونه رو فضا باش زود -

 

متعجب نگاهش کردم که با پخش شدن آهنگ و 

ه شدن دست هایش دور کمرم منظورش را حلق

 فهمیدم
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 دست هایم را روی شانه اش گذاشتم: 

 

 نیستم بلد زیاد من -

 

 سرش را کنار سرم آورد و لاله گوشم را بوسید: 

 

 همی    بده حرکت راست و چپ به رو خودت فقط -

 

 قلبمو رو میذاری دستاتو"
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 همی   آرامشومیفهمم با تو 

 
 

ه جاتو تو این زندگ  نمیگت 

 نمیخوام جز چشاتو جز چشاتو"

 

 از زیر دستش چرچ  زدم و دوباره به آغوشش برگشتم 

 

 زدم حرف تو درباره آتوسا با -

 

 خب؟ -

 

 ببینتت میخواد -

 

؟ -  گ 
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 بخوای تو وقت هر -

 

 میفهمیو همیشه منو حال"

 تو
 
 از خودمم بهت  میدوی

 رومم میکت  پیشم بخند که آ

"  خشکی بشم تو بارونم میکت 

 

 سعی کردم به افکارم سر و سامان دهم

 

 پارسا -

 

 دلم؟ جان -
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 خب... نیاد خوششون من از مادرت و پدر اگه -

 کرده انتخاب برات رو ای دیگه دخت   یه اونا....یعت  

 پیدا کلم و سر دفعه یه همینطوری من که حالا بودن

 ....نخوان شاید شده

 

ه من حال لاحا"   تو با بهت 

 زندگیم عالیه که بگذره با تو

 عشق تو شده دلیل غرورم 

 لحظه ای نبوده که عاشق تو نبودم

 بستم کنارت چشم رو همه دنیا

 وقت  دارمت مهم نیست همه دنیا

 یر حواس میشم با یه نگاهت 

 قلبم با همه ی وجودش میخوادت"
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 ام چسباند و مانع
 
 اش را به پیشای

 
حرف زدنم  پیشای

 شد: 

 

 تره مهم چت    همه از این و توی   من انتخاب اما -

 

لب هایش نزدیک لب هایم شد و کوتاه بوسید، اینبار 

دستم را به قصد همراهی توی موهایش فرو کردم و 

اجازه دادم میان اینهمه تشویش و اضطراب با بوسه 

 هایش آرامم کند. 

دیگر قادر من قلبم برای این مرد جور دیگری می تپید و 

 به پنهان کردنش نبودم.... 

 

 میفهمیو همیشه منو حال"

 از خودمم بهت  میدوی  تو

 پیشم بخند که آرومم میکت  
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"  خشکی بشم تو بارونم میکت 

 

 !عشق؟ مرغ تا دو این میکی    چ   -

 

با جمله نیلو تمام سرها به سمتمان برگشت و من از 

سا خجالت چشمانم را بستم و سرم را در سینه پار 

پنهان کردم تا نگاهم به اخم های در هم متی   و ندا و 

 نگاه ناباور سلی   نیفتد
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 دیگه؟ میای فردا نازی -
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 بزنم سر مامان به باید حتما بعدش ولی آره -

 

  باهات میام منم -

 

 دنبالت میام ۹ ساعت فردا حله، -

 

 پیاده شدم. از سلی   خداحافطی  کردم و 

آرام کلید را در قفل چرخاندم و در را باز کردم، ساعت 

ا  ده را نشان میداد، از تاریکی سالن می شد فهمید سمت 

 خواب است،عجیب بود که تا الان منتظر نمانده! 

خانه  قبل از اینکه به طبقه بالا بروم به سمت آشت  

رفتم تا کمی آب بخورم، پاهایم به خاطر سر پا ایستادن 

ش از حد امروز درد می کرد، با فکر به پله ها آه از بی

 نهادم بلند شد؛ زیر لب غریدم: 
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 داره پله اینهمه خونه وسط که قصره انگار -

 

بطری کوچکی از آب را به همراه لیوان برداشتم و از 

ون زدم.  خانه بت   آشت  

به طبقه بالا که رسیدم متوجه سر و صدای  شدم، آرام 

م و از در نیمه باز اتاق، بانو را آرام به آن سمت رفت

دیدم که روی صندلی گهواره ای نشسته و آلبوم قدیمی 

 عکسی در دستش بود. 

 

عقب گرد کردم و به سمت اتاقم رفتم، واقعیتش در 

طول یک ماهی که به اینجا آمده ام به قولی که داده 

بود عمل می کرد و بیشت  در اتاقش می ماند تا ناغافل با 

چشم نشویم؛ می دانستم که برای حرف هم چشم در 

زدن با من خیلی عجله دارد، از نگاه هایش پیدا بود اما 
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من نمی توانستم به راحت  کنارش بشینم و از گذشته 

 ها حرف بزنم، در توانم نبود.... 

این روزها با مشکلات جدیدم حسایر دست و پنجه 

نرم می کردم و سر باز کردن زخم های کهنه دردی از 

 دوا نمی کرد... من 

 

دم اما روشن شدن  در را با پایم بستم و کلید برق را فس 

 اتاق همانا و افتادن بطری آب از دستم همانا... 

ون فرستادم و دستم را روی قلبم   نفسم را با ترس بت 

 که تند تند می کوبید قرار دارم. 
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؟ تاریکی یتو  اینجا چرا کردم، سکته -  !نشست 

 

 از جایش بلند شد و به سمتم آمد 

 

 کردی تجربه من بدون رو تولدت اولی    پس -

 

کیک خیلی کوچکی که تنها یک شمع رویش بود را به 

 سمتم گرفت، شمع را روشن کرد

 

خاله مبارک تولدت -  دخت 

 

 ....من علی امت   -

 

 کن فوتش فقط نگو هیج   هیس -
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 نع ریزش اشک هایم شوم،چشم هایم را بستم تا ما

اینبار قبل از فوت کردن آرزو کردم، آرزو کردم که تنها 

 برای همه به خویر تمام شود.... 
 همه چت  

 

کیک را روی مت   قرار داد و به طرفم برگشت، پا تند  

کردم و خودم را در آغوشش انداختم، روی موهایم را 

 بوسید

 با بغض و خنده گفتم: 

 

ین اگه حت   سرگرد جناب -  برام هم رو جهان تولد   بهت 

ن م کادو ازت و نباسی   تولد اون توی تو تا بگت   که نگت 

 نداره فایده

 

ون کشیدم  خودم را از آغوشش بت 
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 میخوای؟ کادو پس -

 

 سرم را به تایید تکان دادم؛ با اعتماد به نفس گفت: 

 

 تیت   خوش و جذاب داداش یه که بهت   این از کادو -

 داری؟ من مثل

 

 یدم: خند

 

 !لعنت منکرش بر -

 

 انگشتم را به کنار کیک زدم و در دهانم فرو بردم. 
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 برم وایسا میخوره کوچولوها بچه عی    کن، نگاش -

 بیارم چنگال

 

ه، حالش اینطوری نه نه -  همتون حالا شد چ   بیشت 

؟ تولدم استقبال به پیشاپیش  رفتی  

 

ینیش خود با خان پارسا که اونجای   از خب -  شت 

 مجبور آورد در چنگم از رو تولدت سوپرایز الامس

 !بکنم کارو این شدم
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 از لحن حرصی اش خنده ام گرفت: 
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؟ حسودی پارسا به -  !میکت 

 

م -   نخت 

 

 دوباره خندیدم: 

 

، حسودی -  فرق خیلی اون با تو جایگاه آخه میکت 

 نیسی    مقایسه بلقا ، میکنه

 

 اخم هایش را در هم کشید: 

 

 !برات؟ داره جایگاه پس -
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 لب گزیدم و با تس  صدایش زدم: 

 

علی عه -  !....امت 

 

سری    ع از کنارش رد شدم تا با چشم در چشم شدن 

خودم را لو ندهم، پالتو و شال را در آوردم و روی 

تخت گذاشتم، از توی کشو بلوز و شلواری راحت  

 برداشتم

 

  داده؟ اون -

 

 دستم به سمت گردنبند رفت 

 

 آره -
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 ابروهایش را بالا انداخت: 

 

 !دلباز و دست چه -

 

 سکوت که کردم گفت: 

 

ی سری    ع دوش یه تو تا خب -  در خستگیت که بگت 

 بخوریم کیک با که کنم ردیف چای   یه برم منم بره

 

 با خوشحالی گفتم: 

 

ت خدا وای -  این دست از شدم کلافه دیگه بده خت 

 صورتمه رو که آرایسی   و لباس
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خندید و از اتاق خارج شد ، گردنبند را از گردنم باز  

  
 
کردم و در جعبه جواهرات قرار دادم؛ کلافه پوف

 کشیدم

 

 طرف یه ؟ کنم چیکار تا دو این با من آخه خدایا"

علی قضیه   از که امت 
 
 و شدم بزرگ باهاش بچکی

م  دیگه طرف هی و بکنم کاری هر خاطرش به حاض 

 ...شدم علاقمند بهش ناخواسته که پارساست هم

چرا آخه به جای  رسیدم که مجبورم به هر دو طرف 

 دروغ بگم؟ قراره ته این ماجرا چ  بشه؟!"

************* 
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 تیکه آخر کیک را به وسیله چای  به سخت  خوردم 

 

 !نسی   خفه -

 

 کیک را کامل قورت بدهم  سعی کردم

 

 نمیشم نه -

 

 نخوردی؟ کیک اونجا مگه!مشخصه -

 

 چشمکی زدم: 
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  داره فرق این -

 

 چنگال را توی پیش دست  رها کرد: 

 

 بیخیال دیگه نازنی    -

 

 متعجب نگاهش کردم: 

 

 !بیخیال؟ رو بیخیال؟چ   -

 

 دست هایش را در هم گره کرد و کلافه گفت: 
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  کردم فکر کردم، اشتباه من -
 
 اما کت   کمکم میتوی

 تحویلت دست   دو کنم تحمل نمیتونم الان نمیشه،

 میکنه بغلت عوصی   مرتیکه .....دیگه آدم یه به دادم

 

 چشمانش را بست و نالید: 

 

 میبوستت -

 

 ناباور ابروهایم را بالا انداختم: 

 

چینه خیلی متی    این خدای   -  دهنش تو نخود ، ختر

 نمیخوره خیس

 

 باز کرد و نگاهم کرد:  پلک هایش را 
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 اول از بود همی    هدفش کلا -

 

 !بود؟ چیت   ختر  هدفش -

 

 پیش چ   بدونم باید من نیست، چیت   ختر  این نازی -

 اصلا نمیخوام بیخیال، دیگه هم بعدش ؟ نه یا میاد

  رو مدارک اون

 

 دستم را روی دستش گذاشتم: 

 

علی چرا؟ آخه - ، تصمیم احساسی امت   میشه مگه نگت 

 خراب پارسا با رو رابطم دفعه یه همینطوری

 حرف مادرش با من راجب تازه ....که کنم؟نمیشه

 باهاشون بشم آشنا میخوام زده،
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 جدی نگاهم کرد: 

 

 خوشت واقعا ازش میکنم حس نیست، راحت خیالم -

 نمیکت   رفتار اول روزهای اون مثل دیگه میاد؛

 

ون  سر  م را پایی   انداختم و دستم را از دستش بت 

 کشیدم؛ چه می گفتم؟ حق با او بود... 
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 زمان یعت   بشن، وابسته آدما ممکنه خب ....خب -

 بوده چشمم جلوی دائم سال دو....نبوده که کمی

 

-  
 
؟ یا وابستکی

 
 میکی    فرق خیلی تا دو این !دلبستکی

 

 آب دهانم را قورت دادم: 

 

-  
 

 وابستکی

 

 ک نگاهم کرد: مشکو 

 

  هه -
 
  ...وابستکی

 
 ترین گنده کله از یکی پس به وابستکی

  مخدر مواد های قاچاقج  
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 سرم را فورا به سمت بالا آوردم: 

 

 پدرش کارای از نداره ختر  پارسا -

 

 یک تای ابرویش را بالا انداخت: 

 

؟ تو -   !مطمئت 

 

نمی توانستم بگویم پارسا هم دل خوسی  از خانواده 

،نمی توانستم از مشکلاتش تا به امروز به   اش ندارد 

ی بگویم...او به من اعتماد کرده و رازهایش را   کسی چت  

 گفته بود... 

 

 ....خب -
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  کجا از تو !من خواهر که نداره خب -
 
 که میدوی

 تو رو علاقه و احساس پای داری که میدونه چ   طرف

  رابطه این
 

؟ باز دروعی  !میکت 

 

مروز به او گفتم که دوستش چه می شد اگر می فهمید ا

 دارم؟ خونم حلالم بود! 

علی و  نه نباید کسی این را می دانست، نه متی   نه امت 

 ...  نه حت  سلی  

 

 چ   میخوای تو تموم، پارسا و من رابطه اصلا اوگ -

؟ ن؟ ازت رو پرونده کت   سال دو رسما آره؟ بگت 

 ...دیگه هممون شدیم مسخره

 

 آن ها را کشید کلافه دست در موهایش برد و 
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 انجام سر به آخرش و اول پرونده این نمیشه، -

سه،  و ادیب فرهاد جلب حکم با الان تا بار هزار نمت 

 بار هزار پاسگاه، و دادگاه کشوندم رو هاش نوچه

 که دفعه هر کردم، ردیف مدارک کلی کردم، بازجوی  

 و بزنه جا خودش جای رو یکی تونسته شده گرفتار

 گردن یکی غلطاشو دفعه هر اجرا،م از کنه فرار

  گرفته؛

مهم ترین آدمای اطرافش رو دادگاهی کردم اما تا 

میخوام به خودش برسم یه راه  در روی  پیدا میکنه و 

 دستم کوتاه میمونه... 
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 !وصله بالا طبقات به حتما -

 

 این نخوام هچ بخوام چه من نازنی    !نباشه کن فکر -

ه، دستم از داره پرونده  هم دیگه نتونستم الان تا مت 

 ..... نمیتونم

بالاخره شکست خوردم ، قبوله! قبولش میکنم، 

علی آریامهر بالاخره تو کارش زمی   خورد، بذار این  امت 

 حرف بشه سرگرمی بقیه... 

 

 ماه ۶، ۵ حداقل گفت متی    نخوردی، شکست نه -

 رو مدارک اون من ....ستنی کمی زمان داری، وقت

 که اطلاعای   هر میشم زندگیشون وارد ، میکنم پیدا

 ...فقط میگم، بهت میارم دست به تونستم
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 فقط؟ -

 

 آرام لب زدم: 

 

 الان !..نزن پارسا با رابطم شدن تموم از حرف دیگه -

 ...نیست وقتش

 

 اخم هایش را در هم کشید: 

 

 تموم شد، متمو  من کار که ماه ۶ از بعد میدی قول -

 بشه؟

 

 نالیدم : 
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علی -  امت 

 

 پوزخندی زد: 

 

، ...نمیدی قول -  ...شده گت   دلت اینکه برای نمیتوی 

 

 کشید و سرس را تکیه گاه 
 
ی نگفتم، کلافه پوف چت  

 دستانش کرد

 

 !باد خودم بر لعنت که کردم خودم -
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علی -  پیش سال دو تو هم من هم ، نگو اینطوری امت 

 ...شدیم بازی وارد ها این همه به کامل علم با

پس بذار منم تلاشم رو بکنم، همینطوریش هم دارم 

به پارسا دروغ میگم، بذار مدارک رو برای تو جور کنم 

 و.... 

 

؟ ؟... و -  آوردن دست به برای رو تلاشت لابد چ 

 !بدی انجام پارسا

 

 سرم را به تایید تکان دادم: 
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 خیلی چ   همه بفهمه اگه بهش، گفتم دروغ میدونم -

 تو فقط...میکنم پیدا راهی یه بالاخره اما میشه، بد

 از تو بدون کن، حمایتم باش، پشتم همیشه مثل

 ...برنمیام پسش

 

تاب نیاوردم و نگاه کلافه و سرزنش بارش به خودم را 

 سرم را پایی   انداختم

 

 داشته ختر  باباش کار از اگه تو؟ به من بگم چ   ...آخ -

؟ باشه  کار؟ این تو باشه داشته دست اگه حت   یا چ 

 

 سعی کردم صدایم نلرزد: 

 

، تو چ   هر اونوقت -
 
 میکنم تموم رو چت    همه بکی
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؟ تمومش تو تا وایمیسه اون کردی فکر -  به برو کت 

  از تر جدی چت    همه اگه !تموم؟ و تسلام
 
 بشه اوی

؟ میکت   فکر که ؟ عاشقش جدی جدی اگه چ   !بسی 

ایت  که من دیدم هیچ بعید نیست پس فردا بگه 

 میخوام بیام خواستگاریت! 

 

 ثانیا نزن، بد نفوس انقدر نمیشه اینطوری که اولا -

ه که خواستگاریم بیاد  بیشت   پام میشیم، نامزد...بهت 

 !میشه باز ونخونش به

 

 چشمانش از تعجب گرد شد: 
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 ...نبودی اینجوری که تو خوبه؟ حالت !نازنی    واای -

 اینجاها تا نبود قرار مگه؟ برداشته سنگ پاره عقلت

 ...بریم پیش

 

 مکت  کردم و گفتم: 

 

 نه؟ یا قبوله بگو، رو چت    یه فقط علی امت   بابا ای -

 

 دستانش مشت شد

 

 نازی بهت لعنت -

 

 گفتم:   لرزان
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 ...تروخدا -

 

 وقت   دیگه بگم چ   اما نیستم راصی   اصلا اینکه با -

؟ رو خودت کار داری  ...قبوله میکت 

 

ون فرستادم و لبخندی زدم.   نفسم را آسوده به بت 
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با انزجار از آکواریوم  ماهی های قرمز و کوچک چشم  

 رگشتمگرفتم و به سمت سلی   ب
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 قرمز؟ ماهی آخه -

 

 نگرفت؟ میشه مگه رسمه، خب وا -

 

ه قراره که تهش -  مرگش مسئول باید ما چرا بمت 

 باشیم؟

 

بازویم را کشید و مرا از میان پیاده رو به گوشه دیوار 

 برد؛ شاکی گفت: 

 

؟ معتر  سد وایسادی راه وسط چ   برای اولا -  میکت 

یمشون ما دوما ه دیگه یکی نگت    سرانجام !میگت 
 

 زندگ

 ماه یه کنه عمر خوب نهایت معلومه، هم همشون

 سفره قرمز ماهی مرگ نگران الان تو ....بیاره دووم

ه روز یه آدمش والا عیدی؟  !ماهیه دیگه اینکه میمت 
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 کشیدم و گفتم: 
 
 کلافه پوف

 

 میشه چندشم من آخه بابا ای -

 

ی قراره مگه -  دیگه تنگه تو !دستت؟ بگت 

 

 تو انداخت رو ماهی لجبازی و لج سر نیما پارسال -

 بدنم و تن میکنم فکر بهش که هنوزم لباسم، یقه

یم ماهی دیوونست این خدای   میلرزه؛  از دوباره میگت 

 !میکنه کارا این

 

 ناباور هیت  کشید : 
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 بیچاره ها، کمه تختش سه دو هم تو داداش این -

 !کشت رو ماهی

 

 سرم را به تایید تکان دادم. 

وزه ای رنگ ن گاهم به ظرف های کوچک و سفالی فت 

افتاد که به همراه آینه و جا شمعی های کوچک 

ین شیشه ای مغازه حسایر 
همرنگش از پشت ویت 

ی می کردند  دلتر
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 قشنگن اینا چقدر -
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 سلی   رد نگاهم را گرفت: 

 

یم؟ ...آره -  بگت 

 

ی یه نماما رو؟ ظرفا -  با سفیده داره، این شبیه چت  

 صوری   های طرح

 

؟ سی    هفت ویلا تو نمیخواین خب -  برای بچینی  

 بگت   اونجا

 

 شانه هایم را بالا انداختم: 

 

 الان قبلا میکردن هرکاری داره؟ ربطی چه من به ویلا -

 بکی    رو کار همون هم
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  بالاخره اونجای   هم تو خب -

 

 دیوونم خونمون، میام یلتحو  سال از قبل شب نه، -

 کنم؟ سر بانو با رو عید تعطیلات کل مگه

 

؟ چ   رو پارسا -  میکت 

 

ون بریم بار چهار بخوایم نهایتا ، هیج   -  اون دیگه، بت 

 میکنم یکاریش رو روزها

 

 ...میگم -

 

 سکوت کرد
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؟ -
 
 !میکی

 

 بریم کن، ولش هیج   -

 

 دستش را گرفتم و مانع راه رفتنش شدم

 

 !گهدی بگو -

 

 و میکت   فکری چه میدونم بگما، اینو نمیخوام -

 یه حداقل نظرم به اما داری هم حق چیه، احساست

 اون ....برو بعد و بچی    بانو خونه تو سی    هفت

 که هم الان داده، پس رو کاراش تاوان هم بدبخت

فت سرطانش  نیست، درمان به راصی   و کرده پیس 
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 یکم عمری آخر این حداقل نداره، برش و دور رو کسی

 باشه خوب حالش

 

 ...آخه -

 

 بدی با رو بدی جواب تو اما کرده، بد بهتون میدونم -

ین این... نده ، میتوی   که کاریه کمت   فراموش اصلا بکت 

ان به کرده، کار چ   و کیه کن  در رو خونش اینکه جتر

 کرده کمک نقشتون تو بهتون و گذاشته اختیارت

 ...بکن براش رو اینکار

 

ین روی ظرف های سفالی نگا هم مجدد از پشت ویت 

نشست، شاید حق با سلی   بود، او با از دست دادن 

 عزیزترین هایش تاوانش را پس داده بود... 

 به آرامی در مغازه را کشیدم و داخل شدم. 
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حدود یک ساعت  مشغول خرید و از این مغازه به آن 

 ی   بودیم. مغازه رف

با ریموت در ماشی   را باز کردم و وسایل را روی صندلی 

 عقب پرت کردیم

وع به باریدن کرده بود و بوی خاک  باران نم نم سر 

باران خورده در فضا پیچیده بود؛ دوست داشتم 

همانطور آنجا می ایستادم و تنها این هوا را نفس می  

 کشیدم اما نمی شد زیاد از حد سرد بود! 

 ی صندلی راننده نشستم و در را بستم: سری    ع رو 
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 سرده چقدر وای   -

 

 سلی   از سمت دیگر سوار شد: 

 

، ماشی    که خوبه چقدر شکست، دستم آخ -  با گرفت 

 پسداییم دادم آب به اونروز من که گلی دسته

 نمیده بهم دیگه رو ماشینش

 

 آرام خندیدم: 

 

ی بهت همینکه !بده؟ داشت   توقع نکنه -  نگفته چت  

 کن شکر رو خدات وبر 

 

 حق به جانب گفت: 
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 دادم؛از جیب از رو خسارتش خودم خوبه حالا واا -

 دادم تحویلش بهت   هم اولش روز

 

با بلند شدن صدای تلفن همراهم، مشغول گشی   در  

 کیفم شدم

 

 سلی   غر زد: 

 

 یکم پرته، و خرته از پر کیفت همیشه ببینم، من بده -

 !دخت   باش منظم

 

تا سلی   گوسی  را پیدا کرد و به سمتم  منتظر ماندم 

 گرفت. 
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با دیدن اسم پارسا روی صفحه کمی متعجب شدم، 

 ساعت دوازده ظهر چه وقت زنگ زدن بود؟! 

 

 سلام -

 

؟ عزیزم، سلام -  خویر

 

؟ تو مرسی -  خویر

 

موتوری از کنارمان با صدای گوش خراسی  رد شد، 

 متعجب گفت: 

 

؟ - وی   !بت 
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 بکنیم عید ریدخ یکم اومدیم سلی    با -

 

 میشه؟ تموم گ کارتون -

 

 خونه بریم میخواستیم تمومه، -

 

 دنبالت میام الان من بفرست رو آدرس خوبه، خب -

 

 گیج گفتم: 

 

 چرا؟ من؟ دنبال -

 

 آوردی؟ ماشی    میگم؛ بهت اومدم وقت   -
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 آره -

 

 رو سوئیچ کن، عذرخواهی سلی    از من طرف از پس -

 راه الان بفرست برام مه رو آدرس بره، خودش بده

س هم ای دیگه سوال میفتم،  !میگم اومدم نت 

 

 ...شدم نگران شده چ   بگو عزیزم آخه -

 

 نباش نگران نداره، صتر  که کوچولوت دل اون قربون -

ی  خداحافظ فعلا میبینمت نیست، چت  
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تماس قطع شد و من هاج و واج نگاهم را به سلی   

 دوختم: 

 

 ...که میگه -

 

 گوشیت بلندگو صدای چقدر خدای   !شنیدم -

 ...زیاده

 

دای پارسا را درآورد: 
َ
 با حالت چندسی  ا
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 !ایشه...کوچولوت دل اون قربون -

 

 سعی کردم مانع خنده ام شوم: 

 

 اره؟د چیکار نظرت به -

 

یر توجه به سوالم چند ثانیه نگاهی به لباس ها و قیافه 

ون آورد و سمتم   ام کرد و بعد از کیفش رژ لتر بت 

 گرفت: 

 

 نمیومدم صبح اگه میدونم اما داره چیکار نمیدونم -

 برات نمیکردم انتخاب حسایر  درست لباس و بالاسرت

 بگت   هم رو رژ این حالا ...بودی کمون رنگی    عی    الان

 !بیچاره بیای رو و رنگ یکم لبت به بزن
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راست میگفت! با به یاد آوردن لباس های  که هنگام 

صبح و در حالت گیجر مشغول پوشیدنشان بودم لرز 

بر تنم نشست؛ شلواری مشکی، کفسی  قهوه ای، 

 ...  پالتوی  زرد و کلاهی صوری 

 

 !نپوشیدم رو اونا خداروشکر -

 

 باخنده گفت: 

 

 درستت کاش ای ولی شدم اتتنج فرشته آره -

فت آبروت نمیکردم  میخندیدیم یکم مت 

 

 نگاهی به لباس های مشکی ام کردم: 
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 !برگشتم ختم مجلس از انگار هم الان -

 

 !رنگه یه حداقل -

 

 آره -

 

 !پایی    بت   و بزن رو رژ دیگه خب -

 

ی؟ کجا تو -  مت 

 

 کمی فکر کرد و گفت: 

 

م من -  اونجا میذارم رو ماشی    هم شما، ی خونه مت 

 خاله پیش یکمم ، میدم مامانت تحویل رو وسایل هم
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 اگه براش؛ شده تنگ دلم بزنیم حرف میشینم آذین

 نیومدی اگه هیج   که دیگه ساعت سه دو تا اومدی

م من هم نم زنگ بهت شب خونه، مت    مت  
 

 شده چ   بکی

 

 حله -

***************** 
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 غافل رو آدم دارین عادت همیشه شما ادیب آقای -

 کنید؟ گت  

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

دست راستش را از روی فرمان برداشت و قبل از اینکه 

ی است لپم را کشید:   بفهمم قصدش چه چت  

 

 نمیدم قول مهراد؟ خانم نریزید زبون انقدر میشه -

 بکشما رو لپتون فقط بعد دفعه

 

اصی  صدایش زدم:   هیت  کشیدم و اعت 

 

 !...پروی   خیلی ارسااااپ -

 

 به شوچ  "جوون" کشداری گفت: 

 

 !کوفت -
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 خندید و مجدد لپم را کشید

 

 کندی رو لپم گرفت، دردم پارسا، نامردی خیلی آخ -

 

چند بار دستم را روی گونه ام کشیدم و به آرامی 

 ماساژش دادم. کوتاه نگاهم کرد و چشمکی تحویلم داد: 

 

 هدار  کشیدن طلای   جوجه لپ -

 

همه توانم را در مشتم ریختم و حواله بازویش کردم، 

 اخم هایش را به شوچ  درهم کشید: 

 

 !کردی پیدا که هم بزن دست روشن چشمم اوه اوه -
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نتوانستم مانع خنده ام شوم، پشت چراغ قرمز 

 ایستاد: 

 

 میخندی؟ چرا میکنما، دعوات دارم مثلا -

 

 ماتچش ولی کردی اخم شده، باحال قیافت آخه -

ی   حرف عصبای   میخنده،  لباته رو خنده ولی مت  

 

 با عشق نگاهم کرد: 

 

 ...بخند فقط بشم،تو خندیدنت قربون -

 

خجالت زده لب گزیدم، می دانستم گونه هایم از 

 حرارت سرخ شده است. 
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 با صدای بوق ماشی   پشت سری شاکی صدایش زدم: 

 

 شد ستر   دیگه، باشه رانندگیت به حواست پارسا-

 چراغ

 

 من؟ واس گذاشت   هم حواس و هوش مگه تو -

 

 لب ورچیدم و گفتم: 

 

 !چیه؟ من گناه   آخه !من طفلگ بابا ای -

 

 با ریتم خواند: 

 

 داره سر درد خوشگلی خوشگلیته تو گناه -
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 پت  و جوون خورد و کلون عشقتو زیر سر داره

 

با خنده" لوس و یر مزه ای" نثارش کردم و تا رسیدن 

 نزدم و تنها به حس خوب به مقصد مورد 
 
نظرش حرف

ی می کردم فکر کردم؛  لحظه های  که کنار او ست 

و اگر آن زمان می دانستم این فرصت ها خیلی کوتاه 

 است بیشت  از آن ها استفاده می کردم.... 
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 رو به روی ساختمای  با نمای شیشه ای ایستاد
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 ت؟کجاس اینجا -

 

 میفهمی خودت شو پیاده -

 

نگاهم را از ساختمان گرفتم و پیاده شدم؛ جلوتر از من 

 راه افتاد

 

 بیای؟ نمیخوای -

 

 هان؟ -

 

 دستش را به سمتم دراز کرد: 

 

 !دیگه داخل بریم -
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 بریم آره -

 

دستم را در دستش گذاشتم و وارد شدیم . از پله های 

ورودی ساختمان  تقریبا زیادی به طبقه ای پایی   تر از 

 رفتیم. 

صدای گیتار زدن در گوشم پیچید اما نه یک آهنگ 

ضبط شده انگار کسی به صورت زنده این کار را می  

 کرد.... 

 

 متعجب گفتم: 

 

 موسیقیه؟ آموزشگاه اینجا -

 

د  دستم را فس 
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 بالا طبقه زدی، حدس درست رو یکمش آفرین -

 ضبطه استودیو پایی    این اما آموزشگاست

 

 ب تر گفتم: متعج

 

 میکنیم؟ چیکار اینجا ما خب -

 

 خارج شد و 
 
مرد سالخورده ای سیت  به دست از اتاف

 به سمتمان آمد

 

 اومدین خوش پارسا آقا سلام -

 

 رو به من ادامه داد: 
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  خانوم سلام -

 

 به آرامی جواب سلامش را دادم. 

نگاهش مشکوک روی دست های گره شده مان 

ی نگفت،حرصم گرفته بود از افکار این   نشست اما چت  

جماعت خانه خراب کن که با قضاوت های نابجایشان 

 را به کام خودشان و دیگران تلخ می کردند....! 
 
 زندگ

 

  آقا -
 

 بدم؟ ختر  بهشون جمعن، آخر سالن تو همکی

 

یم خودمون خسو مش مرسی -   مت 

 

 میارم چای   براتون من پس باشه -
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 این را گفت و بار دیگر با غیض نگاهم کرد و رفت

 

مرد وا"  نگاه اونجوری چ   برای مثلا !دیوونه پت 

؟انگار  داشتم تو کار به کار چ  ...کشتم آدم میکت 

 "!آخه؟

 

 ناراحت رو به پارسا گفتم: 

 

 میکرد؟ نگاه من به اونطوری چ   برای -
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 رو به رویم ایستاد: 

 

 دست از رو بچش و زن استاینج که وقته خیلی -

 ولی تنده اخلاقش یکم نداره، خویر  اوضاع زیاد و داده

 خوبیه آدم

 

مرد نگاه کردم   پت 
 به مست  رفی 

 

ی منکه خب -  ...نگفتم چت  

 

سرم را برگرداند و لب های داغش روی پیشای  ام 

 نشست. 

 چرا با هر بار نزدیکی به او قلبم اینطور می تپید؟
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ترین آدم روی زمی   بودم و  چرا لحظه ای خوشبخت

 لحظه ای دیگر از خودم بابت دروغ هایم متنفر؟

 غت  از این 
 

قطعا دیوانه شده بودم! مگر عالم دیوانکی

 است؟ 

 

 داره گارد یکم ها غریبه به نسبت نکن، فکر بهش -

 میشه حل مشکلش بیای و بری که بار چند

 

  نمیخوای هنوز -
 
ه؟ چه بکی  ختر

 

 ید و به سمت سالن برد: با شتاب دستم را کش

 

 !سورپرایزه -
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 بزنم اما با رسیدن جلوی سالن و دیدن 
 
خواستم حرف

مردی که قصد داشت وارد اتاقک شیشه ای ضبط 

صدا شود هیجان زده دستم را روی دهانم گذاشتم تا 

 جیغ نکشم.... 
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ی بگویم اما تنها لب هایم  خواستم دهان باز کنم و چت  

 یر صدا حرکت می کرد
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؟ مردم دخت   با کاریه چه این من، داداش   -  میکت 

 

پارسا دستش را دور کمرم حلقه کرد و با عصبانیت 

 کنار گوشم گفت: 
 

 ساختکی

 

، اینطوری میبیت   منو -  ژیگول پسه این جلوی نمیسی 

 اومده؟ بند زبونت

 

با حرفش تک خنده ای کردم و به سمت آرتا تهرای  

ل کنم:   برگشتم؛ سعی کردم هیجانم را کنت 

 

 هم درصد یک !شدم شوک یکم میخوام معذرت من -

 اینجا رو شما مثل کسی قراره نمیکردم رو فکرش

 !ببینم
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 با آرامش لبخندی زد و دستش را به سمتم دراز کرد

 

 باسی   خانم نازنی    باید شما کنم فکر !یدار  حق -

 

 درسته بله -

 

 کوتاه دست دادم

 

 آشناییت از خوشبختم -

 

 همینطور منم -

 

 چک ساند دیروز باشه مبارک هم تولدت راست   -

(sound check) بیام نتونستم متاسفانه بودم  
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 از که شدم سرشناس انقدر یعت   ایول !من؟ تولد"

 لابد تولدم؟ بیاد خوادمی کشور تاپ های خواننده

 "!بخونه برام هم اختصاصی بود قرار

 

 از افکارم خنده ام گرفت
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 بره بشه تموم کن پایی    بالا کلمه تا دو فری بابا ای -

 دیگه
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 در جور قافیش و وزن باید دیگه؟ چیه کلمه تا دو -

 نه؟ یا بیاد

 

 قافیه دنبال که آخه ناستمولا  و سعدی شعر مگه -

 !ای؟

 

با شنیدن صدای  آشنا گردنم را به سمت راست خم  

 کردم تا از پشت  سر  آرتا بتوانم ببینمشان. 

 آرش با دیدنم با خوشحالی گفت: 

 

انه کلبه به قدم اومدی، خوش آبجر  سلام عه -  ما فقت 

 !...گذاشت  

 

 لبخند زدم و نگاهی به اطراف انداختم: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

انست هم واقعا آره -  !فقت 

 

فرهان نت   جلو آمد و سلام کرد. با نگاه به جمعشان 

 چشم هایم را ریز کردم و رو به پارسا گفتم: 

 

 بدی؟ توضیح نمیخوای هم هنوز -

 

 قبل از اینکه لب باز کند آرتا گفت: 

 

 نیم تا من که بگم اینو کلامتون میون ببخشید -

 کنست تمرین برای سالن برم باید دیگه ساعت

  کنم دعوتتون نمیتونم میخوام معذرت مشب؛ا

 

 با اخم به پارسا نگاه کرد: 
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 نیست، برنامه روی کارهاش کلا ما داداش   این آخه -

 رزرو براتون رو جلو ردیف حتما میگفت قبل از اگه

 ...پره الان اما میکردم

 

؛ آقای نیست توقعی ممنون نه -  همه تقریبا من تهرای 

 دارید خاصی صدای واقعا م،میکن دنبال رو کارهاتون

 

 اینکه و کن صدام آرتا باش راحت داری، لطف تو -

  هستم دوتاتون هر منتظر عید کنست برای حتما

 

 رو به پارسا ادامه داد: 

 

 داداش میدوی   خودت دیگه بود هم ای دیگه هرکس -

 !شماست دراختیار کلا اول ردیف چشم، رو قدمش
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، آرش  جفتمان تشکر کردیم و به مناسبت این آشنای 

ی بخواند.   از آرتا خواست که برایمان چت  
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 پارسا رو به من گفت: 

 

 بخونه؟ چ   -

 

 فکر باید ، بگم چ   یهوی   الان نمیدونم من خب -

 قبل از میکردم
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 فرهان به سمت سیستم رفت: 

 

  چه ،حالا بده خواستگاری جواب قراره انگار -
 
 فرف

 آرتا بخون رو دیوونه دل ....داره

 

 !...  قدیمی از مهست 
 
 فرهان و این پیشنهاد ها؟! آهنکی

 لب زدم: 

 

 خوبه نظرم به -

 

آرتا سرش را تکان داد و به سمت اتاقک رفت، آرش در  

  
 

کنار فرهان نشست و من و پارسا روی کاناپه کرم رنکی

که آنجا بود نشستیم؛ کمی بعد مش خسو با سیت  

یت  آمدچا  ی و شت 
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 دیوونه دل کوچولو دل"

 دیگه نرو از خونه

 پشیمون میسی  

 پریشون میسی  

 نمیدوی  دیوونه"

 

 با کنجکاوی گفتم: 

 

 آرتا؟ یا توعه برای اینجا -

 

 من -

 

 ابروهایم از تعجب بالا رفت: 
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 !واقعا؟ -

 

 به طرفم برگشت و با حالت  گرفته نگاهم کرد: 

 

 پولای با داره که ام سیپ یه میکت   فکر هم تو لابد -

 تفری    ح محض میگرده، و میکنه حال و عشق باباش

 !...بیکاره کلا و دانشگاه اومده هم

 

می شد گفت قبل از اینکه او را بشناسم اینطور فکر می  

کردم اما اکنون افکارم اینگونه نبود....پارسا مغرور تر و 

مستقل تر از آن به نظر می رسید که کاملا وابسته 

باشد؛ اگر اینطور بود باید حتما از جریان خلاف  پدرش

 های پدرش هم باختر می شد. 

علی در سرم پیچید:   صدای  امت 
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؟ باشه داشته ختر  باباش کار از اگه"  اگه حت   یا چ 

 "کار؟ این تو باشه داشته دست

 

ون"  خونه از بت 

 دلا همه سنگ

 هر چ  میبیت  

نگ  رنگه و نت 

دت باد  تو مثل یه پر میتر

ند از یاد"حت     یادتم میتر
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 دستم را روی دستش گذاشتم

 

 نمیکنم فکری همچی    عزیزم نه -

 

ه شدم و لب  برای اینکه مطمی   شود در چشمانش خت 

 زدم: 

 

 کن باور -

 

 لبخند کم جای  زد

 

 از هم قرون یه کردنش سرپا برای منه، برای اینجا -

 دری هر کردم،به رو تلاشم همه گرفتم،ن پول فرهاد
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 و ساعت   گرفی    شاگرد از بندازمش راه تونستم که زدم

وع کوچیک اتاق یه  به ساختمون   این به تا کردم سر 

 رسیدم عظمت این

 

 با هیجان گفتم: 

 

؟ ساز بلدی -  بزی 

 

 سرش را که به تایید تکان داد هیجان زده تر گفتم: 

 

 بلدی؟ چ   -

 

 پیانو و گیتار -
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 هیج   باهاش کردن کار از اما گیتارم عاشق من واای -

  !نیست حالیم

 

 ام را پشت  
 
با لبخند موهای پخش شده روی پیشای

 گوشم زد

 

 جوجم میدم یاد بهت خودم -

 

 دیوونه دل کوچولو دل"

 دیگه نرو از خونه

 پشیمون میسی  

 پریشون میسی  

 نمیدوی  دیوونه"
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 نمیدم؛ آموزش خودم دیگه اینجام، الان که خلاصه -

  
 مریر  دوتا یکی و آرشه و فرهان دست ها کلاس بیشت 

  دیگه

 

؟ آرتا پس -  !چ 

 

وع استودیو همی    از بود، مدرسم دوران دوست -  سر 

 حسایر  کارش که هست سالی دو خداروشکر و کرد

 گرفته

 

به آرتا نگاه کردم صدایش واقعا دلنشی   بود، به نظرم 

کت اگر امروز موفق بود تنها به خا
َ
طر صدایش نبود، ا

های خوبش و خوش چهره بودنش نت   مزید بر علت 

 شده بود
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 خوبه کارش آره -

 

م"  تو ی واسه بمت 

 که رنج ها نکشیدی

 چه خسته دل تنها

 چه حرف ها که شنیدی

 حالا برگشت  بازم تو سینه

 می دوی  تنها منو داری

 می دونم شیطون بلای جونم

 منو باز آروم نمیذاری"

 

 نیلو نویسه، ترانه فرهان ، کنندست تنظیم آرش -

 عکاسه، هم ندا و میده انجام رو لباس اجرای و طراچ

 مصداق شدیم ما خلاصه منه، مال که هم اینجا
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ب همون  تا کنید یاری ها همسایه"قدیمی المثل ض 

 "بخونه آهنگ آرتا

 

 خندیدم: 

 

 !کردی عوض خودت سلیقه به که هم رو آخرش -

 

 خندید... 

حال آرتا که رفیق های  اینچنی   وفادار و حامی خوشب

 داشت! 

ناباور نگاهم به سمت فرهان کشیده شد ، مگر می شد 

آهنگ های کاملا احساسی آرتا را این آدم سرد و خشک 

 بنویسد؟!!! 
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تا به حال به نام شاعر آهنگ های آرتا نگاهی نکرده 

بودم با این اطلاعات جدید امشب باید حتما پست 

 را مجدد چک میکردم!  های پیجش

 

 دیوونه دل کوچولو دل"

 دیگه نرو از خونه

 پشیمون میسی  

 پریشون میسی  

 نمیدوی  دیوونه"
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- ،  روز یه اگه ما !قدیم های بچه هم بچه هیت 

فتیم فت؛ راه هزار دلمون بزنیم سر مادرمون به نمت   مت 

؟ الان  یه بکش زحمت اینهمه کن، بزرگ دخت   چ 

؟ مامان بگه نزنه زنگ  مرده اصلا ای؟ کاره چ   خویر

 !زنده؟ یا ای

 

م و به طرف آذین  سعی کردم جلوی خنده ام را بگت 

 رفتم
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 روز هر منکه آخه !نازگ دل انقدر که برم قربونت -

نم زنگ  ها هفته آخر که هم همیشه بهت، مت  

 کنم؟ چیکار دیگه اینجام،

 

خواستم دستم را دور گردنش بیندازم که با لگدی که 

 حواله ام کرد گلوله وار به گوشه مبل برخورد کردم

 

 و بوس تا چهار با کرده فکر نزدیا؛ زدی من به دست -

 !...میشم خر بغل

 

ا صی  قیافه ام هم از خنده و هم از درد جمع شد؛ اعت 

 صدایش زدم: 

 

 مامااااان -
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 یاماااان -

 

 خنده ام بلند شد

 

 آخه؟ چرا -

 

پر حرص کوسن مبل را به سمتم پرتاب کرد که در هوا  

 گرفتمش. 

 

ه این شکرت خدایا آخیش، -  هم کتکا برگشت دخت 

 بینمون شد تقسیم

 

از همانجا که نشسته بودم کوسن را به سمت نیمای   

خانه بود که با لیوان چای مشغول برگ شت از آشت  
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پرتاب کردم، تعادلش را از دست داد و چای کمی روی 

 دستش ریخت

 

، آخ -  ..سوختم دستمه؟ چای   نمیبیت   وحسی 

 

س -  نداره آفت بم بادمجون نت 

 

 بادمجون؟ شدم من حالا -

 

این را گفت و لیوان را روی جزیره رها کرد و به طرفم 

وع به دویدن کردم که از  بخت بدم  آمد؛ با ترس سر 

پایم به لبه مبل گت  کرد و با شدت روی مامان که 

 سمت دیگر مبل نشسته بود پرت شدم. 

همزمان با بلند شدن فریاد مامان، نیما از پشت موهایم 

 را گرفت و بلندم کرد
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 گرفت درد سرم فرق نکبت نکن آخ -

 

 دست و پا زدنم یر فایده بود

 

  ...کن ولم !ه؟شد زیاد زورت انقدر تو گ   از بوزینه -

 

 ندی حرص منو انقدر باسی   تو تا شد خوبت آهان -

  یجوره هم نیست   وقت   جوره یه هست   وقت  

 

 مگه؟ چشه -

 

 !گوشه نیست چش -
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 یکی از پاهایم را بالا آوردم و روانه 
 
طی حرکت  ناگهای

منطقه حساسش کردم، با آزاد شدن موهایم از 

قایم  دستش به سرعت فاصله گرفتم و پشت مبل

 شدم. 

مامان با تاسف از جایش بلند شد و به سمت 

خانه رفت  آشت  

 

، که بچه -  !جنگی    خروس نیسی  
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با دیدن قیافه نیما و پیچ و تاب خوردنش روی زمی   

 ام بلند شد و روی زمی   نشستم. قهقه
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 کرد  ای را دیده باشد نگاهمانآذین انگار که دیوانه

 

 !بده جفتتون به عقلی یه خودش خدا -

 

 بریده بریده گفتم: 

 

 ...نمیده... من...مادر...نمیده -

 

اشک را از گوشه چشمم پاک کردم و بلند شدم ، سر 

 پیدا  
 
راه لگدی به نیما زدم و قبل از اینکه فرصت تلاف

 کند با سرعت به اتاق دویدم و در را قفل کردم. 

 با مشت به در کوبید

 

ون، میای که بالاخره -  بیارم سرت بلای   چه ببی    بت 
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 با خنده گفتم: 

 

 نمی غلطی هیچ -
 
 !بکت   توی

 

 صدای مامان بلند شد: 

 

ین دیگه بار یه فقط دارین جرئت -  هر هم، به بت 

  با رو دوتاتون
 
ردنکی

ُ
ون میکنم پرت ا   سرما این تو بت 

 

خانه من اینجا بود،مهم نبود چند وقت در آن عمارت 

مانم یا اینکه مجبور باشم سر از خانه فرهاد ادیب در ب

بیاورم، مهم نبود که چگونه باید با اینهمه دغدغه 

شد این لحظه ها را در  روزهایم را شب کنم، اگر که می

کنار مادر و برادرم داشته باشم...حت  با تمام غرغر ها 
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و گلایه های آذین ، با تمام کل کل های  که طی شبانه 

 نیما داشتم.... روز با 

 بود برای مت  که خواسته زیادی جز 
 
همی   ها کاف

 
 
 ام نداشتم! آرامش از زندگ

پول و امکانات، تحصیلات عالی و شغل رویای  همه 

شد با گرفتند، نمیخوب بودند اما جای محبت را نمی

آنها همیشه خوش بود؛ من این را با چشم دیده 

 ماندانا را نجات ن
 

داده بود، پول بودم... پول زندگ

جلوی تصادف محمد را نگرفته بود، مانع مرگ پدرم 

نشده بود، پول نتوانسته بود سرطان بانو را درمان  

کند، برای پارسا عشق و محبت نداشته از سمت 

ان نمیخانواده توانست پرونده کرد، پول نمیاش را جتر

علی را به سرانجام برساند...   امت 

 آورد... شبخت  نمیگویند پول خو اصلا درست می

 ارزش نیست، اما مگر احساس آدمی قیمت دارد؟یر 
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با روشن و خاموش شدن صفحه گوسی  به سمتش 

 رفتم، با دیدن اسم پارسا لبخند روی لبم نشست

 

از چه زمان احساساتم این چنی   افسار گسیخته شده 

نگونه به تب و تاب می بودند که با یک تماس ساده ای

 افتادم؟! 

 که 
 

چند ساعت بود که او را ندیده بودم اما دلتنکی

ساعت و ثانیه نمی شناسد، من حضورش را درکنارم می 

 خواستم... 

 

 سلام -
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 خانومی سلام -

 

چه مرگم شده بود که با هر کلمه ای که می گفت قلبم 

 به طپش می افتاد؟! 

از او سراغ داشتم  ترین لحت  کهسکوت کردم که با گرم

 صدایم زد

 

 نازنینم؟؟ -

 

با میم مالکیت  که به انتهای اسمم نشاند دلم گرفت؛ 

ای کاش این تملک حقیقت داشت، ای کاش این ترس 

لعنت  دست از سرم برمی داشت و می توانستم با خیال 

راحت دوست داشتنش را در روح و جانم پرورش 

 دهم!دلتنگ و کوتاه جواب دادم: 
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 م؟جان -

 

حت  از پشت تلفن هم می توانستم لبخند توی نگاهش 

را ببینم و نوازش دست هایش روی گونه هایم را حس  

 کنم

 

 جای   یه بریم باید دنبالت میام فردا -

 

 کجا؟ -

 

 نفسی گرفت و آرام ادامه داد
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  حرف آتوسا با دیگه باید -
 
 نمیتونم این از بیشت   بزی

 بپیچونم رو آتوسا و فرهاد

 

س به جانم نفس  در سینه ام حبس شد و است 

نشست!نه برای رویاروی  با پدر و مادر پارسا، برای 

رویای  با زی  که معلوم بود چندان هم دلش رضا به 

دیدن من نیست؛ او انتخابش را کرده بود و انتخابش 

من نبودم... برای رویاروی  با مردی که از کارهایش با 

انه اش دیگر بهانه ای ختر بودم و با قدم گذاشی   در خ

علی نداشتم...   برای معطل کردن امت 

 لرزان گفتم: 

 

 ...نخواد مادرت اگه -

 

 حرفم را قطع کرد: 
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 لازم اگه هم دیگه بار هزار میگم بهت بازم گفتم قبلا -

 نمیدم اجازه کسی به و توی   من انتخاب میگم باشه

 ...بشه من مانع

 

 راه آوردلحن محکمش آرامش خاطر را برایم به هم
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 میام باشه -

 

 دیدی؟ رو تلگرامت راست   ، بشم جوجم قربون -

 

یه؟ نشدم، آنلاین نه -  ختر

 

 برن شما گروه که خواسته فردا رجتر  اینکه مثل -

 بیمارستان

 

 یم در هم رفت و صدایم بلند شد: اخم ها

 

؟ -  چییت 
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 خندید: 

 

 !گفته رجتر  نگفتما من بخدا -

 

 هم مردک این شده تموم کلاسا پارسا،همه نخند عه -

 !میذاره کلاس الگ عید دم وایمیسه عادتشه همیشه

 !آخه؟ بگه میخواد چری   چه

 

 نرو خب -

 

 نرفت بشه درصد یه کن فک -

 

 برو خب -
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 !واقعا نماییتراه از مرسی -

 

 دنبالت؟ بیام کاراموزی بعد -

 

 نههههه -

 

؟ جیغ چرا ابلفض یا - ی   !...شدم کر مت  

 

 بعد منو میخواد اورانگوتان دیلاق   بوزینه پسه"

 با بدم الکل گند بو قراره که بیمارستان کارآموزی

ه برداره دستم تو وسیله و لباس اونهمه  پیش بتر

 "!مغز؟ یجا به گچه اینا کله تو !ننش؟

 

  بشم حاض   خونه بیام باید دیوونه نه -
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 خوشگلی جوره همه شما بابا نمیخواد اووو -

 

 نیشم باز شد

 

 ترسناکی تصور مامانت از انقدر ولی صد، در صد -

 پیدا لباسام توی چروک یه اگه کنم فکر که سرمه توی

 !...بشنوم حرف کلی قراره کنه

 

ها پس زمینه تمام دلم با خنده آرامش رفت... این روز 

 افکارم چشمان آسمای  و خنده های زیبایش بود... 

 

 اخلاقش یکم نیست، هم اونطوری دیگه عزیزم نه -

 نمیشه همینطوریه همه برای کن باور ولی خرابه

ش  داد تغیت 
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  چ   میفهمم آره -
 

 میکی

 

 پیام بهم بودی حاض   وقت هر فردا، میبینمت پس -

 دنبالت بیام بده

 

دم برای گفی   جوابم، چرا که گفی   این  کمی مکث کر 

 داشت و من هنوز درمیان تمام 
 
کلمات برایم تازگ

افای  که به خودم کرده بودم قادر نبودم پیش کسی  اعت 

 
 
از احساساتم حرف بزنم یا بخواهم آن ها را به سادگ

 بیان کنم....اما در نهایت آن را به زبان آوردم: 

 

 دلم عزیز...باشه -

 

 د صدایش زدمسکوت که کر 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

؟...پارسا -  هست 

 

 دلم حال کلمات این گفی    با قدر چه میدونست   اگه -

 خرج به خساست گفتنش توی انقدر میشه خوب

 !نمیدادی

 

می دانستم! اگر او هم مثل من فکر می کرد، اگر او هم 

مثل من دلش انقدر بیتاب بود، پس می دانستم این 

 محبت ها چه بر سرش می آورد.... 

ن آن مار گزیده ای بودم که از ریسمان سیاه و اما م

سفید بدرقمه می ترسیدم ، من می ترسیدم دوست 

داشتت  هایم را به زبان بیاورم و مثل همیشه از دست 

 بدمشان... 

 دنباله حرفش را نگرفتم
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 بخت   شبت فردا میبینمت -

 

 جوجم بخت   شبت -

 

*************** 
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با نزدیک شدن به در صدای جر و بحث واضح تر به  

 گوشم رسید
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س در را   ا با است  قبل از اینکه با کلید در را باز کنم سمت 

 گشود و کنار رفت

 

 کار چ   نمیدونم اومدی، شد خوب جان نازنی    وای -

 رو جلوشون امشب نیست که هم رضا آقا...کنم

ه، س در زدم زنگ هم سرگرد به بگت   می نبود، دست 

 نکرده خدای   کنه سکته خانوم ترسم

 

ا  ی نماندم، کیفم را به دست سمت  منتظر توضیح بیشت 

 دادم و گیج و با شتاب از پله ها بالا رفتم. 

 صدا از داخل اتاق کار می آمد. 

 

قبل از اینکه در اتاق را باز کنم در جایم متوقف شدم؛ 

شتم؟ اصلا برای چه این وقت شب از خانه مادرم برگ

من که حالم خوب بود، منکه می خواستم یک شب را 
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تنها در کنار خانواده ام باشم، تنها فکرم را برای لحظای

ا خودم  که با پارسا داشتم خرج کنم ...چرا با زنگ سمت 

 را به اینجا رساندم؟ بانو که ارزسی  نداشت.... 

 

صدای مردی توجهم را به خود جلب کرد...صدایش  

ا تر از هر   صدای  بود که تا به امروز شنیده بودم... گت 

 داخل نرفتم اما کنجکاو شدم تا از قضیه با ختر شوم

 این مرد دیگر که بود؟! 

 

وع بازم -  اینبار سال؟ اینهمه نبود بس کردی؟ سر 

 کشیدی؟ ای نقشه چه دیگه

 

صدای بانو اما می لرزید، برخلاف تمامی وقت ها که با 

 قصد سر خم کر 
 
 دن نداشت... وجود هر اتفاف
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 شماها اما کردم اشتباه میدونم من کن گوش پسم -

ان فرصت من به  من نیست، ای نقشه...نمیدید جتر

 !کنم کمک میخوام فقط

 

 توی فقط کردن کمک که کن باور !کمکه؟ کارت این -

 فقط برنمیاد دستت از کمکی دیگه الان نیست، پول

 رعنا به چرا ...میکت   خراب رو چت    همه بدتر داری

 دادی؟ پول اونهمه

 

 محمد زن اون بود حقش داشت، نیاز خب..خب -

 میگرفت رو سهمش باید بود خدابیامرز

 

صدای پوزخند زدنش را حت  از پشت در می توانستم 

 بشنوم
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، میگرفت   رو پرش و بال زیر باید که زمان اون -  نگرفت 

 مادری بچش برای و میموند اینجا باید که زمان اون

 رعنا سر   از تو کردین یکی به دست موند،ن میکرد

 سهم ادعای الان حالا من، سر   از اون و شدی خلاص

 !داره؟

 

 پس او همان تک نوه معروف بانو بود... 
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 توی کرده، ولش شوهرش میدادم؟ بهش نباید -

 زن اون جان پس ...مونده تنها و تک غریب کشور
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؟ چ   داری میفهمی...مادرته بد هرچقدر
 
 حتما میکی

ت پشیمونه، اونم  ...باسی   کنارش میخواد داره، دوس 

 

 دادش به هوا رفت: 

 

 که کردی کاری تو همتون، به لعنت !نمیفهمم نه نه -

 تلفن پشت از رو مادرم صدای بشم مجبور روز یه

نه لاس  غریبه مرد یه بغل توی داره و مسته وقت    مت  

 داشی    دوست کارا؟ این واسه خواستمی پول بشنوم،

 شکلیه؟ این

 

 صدایش آرام تر شد و رنگ ناله به خود گرفت: 

 

ه دیگه؛ بسه کردید، خستم -
ُ
 از !...زندگیم به زدین گ

س این توی دارم یادمه وقت     لعنت   است 
 
 میکنم، زندگ
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 داستان، بعد   داستان مشکل، بعد   مشکل نداره، تمومی

 کشور این از رفتم لعنت   من  ....لطفا بانو کن تمومش

  بفهمم که ازتون، باشم دور که
 
، یعت   زندگ  نه چ 

 تو بزنه گند زدن زنگ با یکیتون روز هر اینکه

اث و ارث نه !نمیخوام هیج  ...نمیخوام ...اعصابم  مت 

 توی نه و رو مادر ظاهر به آدمه اون نه ها، اعتمادی

 کنم رو زندگیم من بذارید فقط...بزرگ مامان مثلا

 

بانو جوابش را نداد، خواستم به عقب بروم اما با باز 

شدن ناگهای  در به داخل اتاق پرت شدم و محکم به 

سینه نوه بانو برخورد کردم.... نوه بانو؟ حت  اسمش 

 را هم نمی دانستم...! 

 

 چرا ...داری سفت   بدن چه !شکست دماغم آخ"

 برای رستمه پا یه میخوره من پست به هرگ جدیدا

 "!خودش؟
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همینطور که یک دستم روی بیت  ام بود قدمی به 

عقب برداشتم و نگاهش کردم، خودش بود! از اعماق 

ذهنم تنها همی   یک جفت مشکی و موهای لخت را به 

 خاطر داشتم

آن روزها دیده بودمش، یکبار به همراه پدرش و بانو به 

خانه مان آمد، محمد و بانو با مادرم حرف زدند و او 

را به حیاط برد تا صحبت هایشان را نشنوم،  من

صحبت های  که اگر از آن ها ختر داشت هرگز نمی  

ی بمانیم...   گذاشت تا جفتمان در یر ختر

اما آن نوجوان پانزده ساله کجا و این مرد خوش قد و 

 قامت رو به رویم کجا .... 

 موشکافانه نگاهم کرد: 

 

 !شما؟ -
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هم داشت شاید اگر  پس مرا نشناخته بود...البته حق

من هم نمی دانستم او کیست و در خانه بانو نمی 

دیدمش این تشخیص را نمی دادم! هر دوی ما زمی   تا 

 آسمان فرق کرده بودیم ، ده سال زمان کمی نبود... 
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 دستم را از روی بیت  ام برداشتم و طلبکار گفتم: 

 

 و بهتون خوردم که میخوام معذرت واقعا من -

 !کردم ناقص رو دماغتون

 

 یک تای ابرویش را بالا داد: 

 

 و بودم وایساده فالگوش که میخوام معذرت منم -

 !میکردم فضولی داشتم

 

هیت  کشیدم و خواستم جوابش را بدهم که با صدای 

که از داخل اتاق بلند شد هر دو با وحشت به بدی  

 اتاق نگاهی کردیم

 بانو بود که نقش زمی   شده بود
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به آرام روی صورتش  با عجله کنارش رفت و چند ض 

 زد

 

 ...رو چشمات کن باز شدی؟ چ   بانو... بانو -

 

نگاهم روی قفسه سینه اش نشست که یر حرکت 

 مانده بود. 

ا با شتاب خودش را به داخ ل اتاق رساند و با سمت 

 دیدن آن وضعیت جیغ خفه ای کشید

 

 شدن؟ چ   آقا، سرم به خاک -

 

ا باش زود -  آمبولانس بزن زنگ سمت 
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با شنیدن کلمه آمبولانس تازه متوجه وخامت اوضاع 

 شدم و با یک حرکت به سرعت سمت دیگرش نشستم

 دستم روی نبض کاروتیدش نشست

 

؟ چیکار داری -  میکت 

 

 دادم؛جوابش را ن

 نبض نداشت، دستم به سمت قلبش رفت...نمی زد

 

؟ چ   داری جون، دخت   توعم با -  میکت 

 

رست -
َ
 قلتر  ا

 

؟ -  چ 
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 عقب برو -

 

یک دستم را روی محل مورد نظر از جناغ سینه اش 

قرار دادم و با دست دیگرم پنجه هایم را در هم قفل  

 کردم. 

 انگار که متوجه کارم شده باشد لب زد: 

 

 بلدی؟ آر ی   سی -

 

وع کردم   سرم را به تایید تکان دادم و ماساژ قلتر را سر 

 

 ....چهار...سه...دو..یک -
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 که 
 
پنج سیکل را به طور متناوب انجام دادم و زمای

امیدم به ناامیدی می رفت با حس ضعیف  از نبضش 

 زیر دستانم چشم هایم برق زد. 

 نگاهم روی مردمک های نگران مرد مقابلم نشست و 

 زدم
 
 برای اینکه کمی آرام شود لبخند کم جای

 

 برگشت خوبه -

 

صدای آمبولانسی که پا به حیاط گذاشته بود کل 

ساختمان را در برگرفت و من با خیال آسوده تر عقب 

 نشیت  کردم. 
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علی آره -  برات رو آدرس ، بیمارستانیم تو الان ما امت 

 تممیفرس

 

تلفن را قطع کردم و به سمت صندلی های آیر رنگ 

 فلزی رفتم

 لیوان پلاستیکی حاوی نسکافه را به سمتش گرفتم؛

 تشکر آرامی کرد و لیوان را از دستم گرفت. 

 سمت راستش نشستم

 

 دیده نمیاد یادم اما آشناست خیلی برام ات چهره -

 ...باشمت

 

 می  آب دهانم را قورت دادم، چگونه خودم را مع
 
رف

 کردم؟ 
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 نازنینه اسمم -

 

سنگیت  نگاهش را که روی خودم حس کردم سرم را 

 بالا گرفتم و در شب چشم هایش غرق شدم

 

 همو؟ شناسیم می -

 

 ...پیش سال ده -

 

متفکر نگاهم کرد، انگار داشت برای خودش تجزیه و 

 تحلیل میکرد؛ ناباور لب زد: 

 

؟ نریمان دخت   تو -  !خای 
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ه تایید تکان دادم همچنان بهت از چهره سرم را که ب

 اش نرفته بود

 

 !میکردی؟ چیکار بانو خونه تو -

 

  بانو پیش که مدته یه -
 
 میکنم زندگ

 

 کم کم بهتش جای خود را به پوزخندی کنج لبش داد

 

  خریده؟ پول با هم رو تو -

 

 اخم هایم را در هم کشیدم
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 ارک این به ای علاقه وگرنه شدم مجبور من نه -

 نداشتم

 

  راست تو آره هه -
 

 !میکی

 

 ...آقا نمیدونید رو ماجرا همه شما -

 

 رادین -

 

رادین؟ چه نام عجیتر داشت! چرا تا به حال اسمش را 

سیده بودم؟ حت  آن زمای  که کودک بودم و دقایف   نت 

 را در حیاط خانه پدری با هم بازی کرده بودیم... 
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 پول بخاطر بخوام که دیدم آسیب اینا از بیشت   من -

؟ رو این خودتون بمونم، بانو کنار  نمیدونی  

 

 نریمان که همی    !کافیه برام میدونم که همونا فعلا -

 کرد پرت طبقه ۶ ساختمون یه از رو خودش خان

 و کشت رو بچش ناخواسته اول ماندانا عمه....پایی   

 به من پدر که همی   ....رو خودش قرصا با هم بعد

 ...مرد و رفت دره ته و شد سفر راهی بانو اوامر خاطر

  اینا....شدیم بدبخت تو و من همینکه
 
 !نیست؟ کاف

مهره های سوخته این ماجرا فقط من و تو بودیم، من 

 و نوجووی  دست و بالمون بسته 
 

و توی  که تو بچکی

 بود و گذاشتیم دیگران حسایر برامون بتازونن...! 
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واقعا باور نمیکنم چجوری الان اینجا کنار هم نشستیم 

ون و ختر   از در اون اتاق بیاد بت 
و منتظریم که دکت 

 سلامت  مادربزرگ منو بده...! 

 

حق داشت، کارمان خنده دار بود... اصلا این دیگر چه 

مدلش بود؟ ما نگران کسی بودیم که زندگیمان را تباه  

 کرده بود! 

 کردم و گفتم: لبم را با زبان تر  

 

 و جر بعد بالا زد فشارش حتما کرده، سکته احتمالا -

 بحثتون

 

 دستش را توی موهایش فرو برد

 

 احتمالا آره -
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حس کردم ناخواسته ناراحتش کردم و او را مقصر این 

 اتفاق دانستم

 

 ...سال و سن این تو حال هر به نبود شما تقصت   -

 

 حرفم را قطع کرد: 

 

 نیست مهم -

 

می گفت حالاتش این ختر را می داد که مهم  دروغ

 است... 

 بزنم اما بالاخره دل به دریا زدم 
 
 دو دل بودم که حرف

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 دارین؟ ختر  بانو مریصی   از شما -

 

 نگاهم کرد

 

؟ -  !مریصی 

 

 نگفته؟ بهتون -

 

؟ حرف چ   از - ی   مت  

 

 ...خب -

 

 زودتر بگو -
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 بیماری انگاری خون، سرطان...داره سرطان بانو -

فت  ...کرده هم زیادی پیس 

 

با شنیدن این حرف رنگ از رخسارش پرید و من آنجا 

بود که فهمیدم هرگز نمی شود خانواده ات را کنار 

بگذاری؛ هرچقدر هم بد باشند همه ما این حس 

 به آنها را با خود یدک می  
 

غریزی علاقه و وابستکی

کشیم، حت  اگر از دیدگاه بقیه آنها سمی مهلک 

.اما قلب ما جز شفا چت   دیگری از آنها نمی باشند.. 

 بیند...و این دوست داشی   از نظر من لایزال بود.... 

 

با این حساب اگر پارسا از کار پدرش آگاه می شد چه می  

 کرد؟ او هم خانواده اش را به عدالت ترجیح می داد؟
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عصتر رجتر آب دهانم را قورت دادم و به با صدای 

نگاری که بدتر از من وحشت زده و هراسان بود نگاهی  

 کردم 

 

 بیاد؟ در بیهوسی   کارشناس قراره شما از فردا پس -

 اینتوبه قراره چطوری بزی   نمیتوی   آنژیو یه تو خانم

ی؟ دستت لارنگوسکوپ و کت    !بگت 

 

 صدا لب رو به آوا که در حال مواخذه شدن بود یر 

 زدم: 

 

  !نگو هیج   -
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 مهراد -

 

با شنیدن اسمم از زبان رجتر قطع به یقی   همرنگ گچ 

 دیوار شدم

 

 استاد؟ بله...ب -

 

 *ریورس اونجاست رضای   خانم یک عمل اتاق برو -

 میاید من با بقیتون کن، آماده رو

 

حسی   و  ون رفت؛ نگار، آوا، امت  این را گفت و به بت 

ردک های  که به دنبال مادرشان می علی مثل جوجه ا

روند یر هیچ حرف اضافه ای پشت سر رجتر راه 

 افتادند و خارج شدند 
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  ساله ای خورده و پنجاه کیلوی   صد مرد به"
 
 میکی

 "!نبود؟ بهت   مثالی مادر؟ اردک  

 

از افکارم خنده ام گرفت، از داخل لپ هایم را گاز  

 گرفتم تا صدای خنده ام خارج نشود. 

ت کلاس های رجتر همی   بود، اینکه چندین خاصی

س و وحشت، در انتظار اتمام هر چه  ساعت با است 

ین اشتباه همچی   
زودتر کلاس سر کنیم! کوچکت 

 فاجعه ای را به بار می آورد.... 

 

 دست بود و دکت  
 
وارد اتاق عمل شدم، شکستکی

سیاوش مثل همیشه با شوچ  و در کمال خونسدی 

 کردن و انجام جراچ بود.   مشغول خاطره تعریف
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ای کاش رجتر هم کمی از او یاد می گرفت، خوش به 

 حال دانشجویانش... 

 با ورودم به اتاق با خنده گفت: 

 

 مهراد؟ رفت   در قس -

 

 لبخندی زدم

 

 کنم آماده ریورس بیام گفی   ...کنم فکر -

 

 سرش را به تایید تکان داد

 

 هبش تموم عملش که الاناست کن آماده آره -
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به سمت ترالی رفتم و خانم رضای  با اطمینان از بلد 

 بودن کارم داروها را پیش رویم گذاشت

 

  برچسب نمیخواد -
 
 بکش فقط بزی

 

چشمی گفتم، تعداد نئوستیگمی   و آتروپی   های مورد 

نیاز را از جعبه داروی  جدا کردم و مشغول شکسی   

 آمپول ها شدم. 

 

----------------------------------------------------------

----------- 

 بیهوسی   در و بازگشت معت   به لغت در ریورس *

 و ها کننده شل اثر رفع منظور به که است داروی  

 شامل و شود می تزریق هوشیاری سطح به بازگشت

 باشد می آتروپی    و نئوستیگمی    داروی دو
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به دو بود که بالاخره خلاص شدیم با  ساعت نزدیک

عجله از بقیه خداحافطی  کردم و یکسه به سمت 

علی به خانه خودمان  خانه بانو راندم، دیشب با امت 

برگشته بودم؛ بانو سکته را رد کرده بود اما مرخصش 

 نکردند

 آزمایش ها 
 
رادین مجبور شد در بیمارستان بماند تا باف

د....امروز قرار    بانو بیاید تا در  صورت بگت 
بود دکت 

رابطه با سرطان با رادین حرف بزند اما هیچ کداممان 

 انتظار شنیدن ختر مثبت  از جانبش نداشتیم... 
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خانه رفتم و  با ورودم به داخل خانه به سمت آشت  

ا کردم وع به صدا کردن سمت   سر 

 

ا -  بدی؟ من به قهوه یه میکت   لطف جان سمت 

 

خانه گذاشتم با دیدن رادین همی   که پایم را در  آشت  

 پشت مت   نهارخوری ابروهایم از تعجب بالا رفت

 آرام سلام دادم، همچون خودم جوابم را داد: 

 

 بخت   ظهر سلام -

 

ا -  !نیست؟ سمت 

 

 میده رو قرصاش داره بانوعه اتاق تو بالا -
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 از جایش بلند شد

 

؟ قهوه -  میخواست 

 

 !کردن؟ مرخصش -

 

 بینت خارج کردلیوای  را از کا

 

 رضایت هم دکت   کرد لج بمونه، نمیخواست خودش -

 کرد مرخصش و گرفت امضا و

 

 چند بار کشوهای مختلف را باز کرد و بسته کرد
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-  
 
 کجان؟ ها قهوه نمیدوی

 

 بشینید شما میکنم درست من -

 

 !کنم؟ درست من بود قرار مگه -

 

 چقدر میکردم فکر باش منو !خر پروی بچه عه عه"

 یر  کنه، درست قهوه من واسه پاشد که قاستآ

 "...خاصیت یر  مصرف

 

چپ چت  نگاهش کردم و به سمت کابینت  بالای هود 

رفتم، به سخت  درش را باز کردم و با دیدن قوطی قهوه 

 در طبقه میای  اش آه از نهادم بلند شد
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ا آخ "  گذاشی    جای شد هم اینجا بهت، لعنت سمت 

 دفعه هزار خوبه !سه؟مت   خودت قد اصلا قهوه؟

 الگ چشم فقط کنه عوض رو جاش که گفتم بهش

 که حساسه هاش قهوه رو چنان...میده من تحویل

 هزارتا تو که طلاست و شمش میکنه فکر ندونه یکی

 "میکنه قایم سنبه سوراخ

 

 روی پنجه پاهایم بلند شدم و دستم را دراز کردم،

خواستم  یر فایده بود، موفق به برداشتنش نمیشدم؛

فن آخر را نت   بزنم و با پرش به سمت بالا به چنگش 

بیاورم که دست  از بالای سرم قوطی را برداشت و پایی   

 آورد. 

 

 بالات  و قد فدای مادر میکردی کارو این زودتر خب"

 "!بشم
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 اینکه تا برات؟ نبود تر راحت بردارم نمیتونم میگفت   -

  بال بال اینطوری
 
 کوتوله بزی
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 دراز کیه کرده فکر ؟ کوتوله گفت من به هی"

م، بالات  و قد قربون هم اصلا !نردبون  یه ایشالا نمت 

 که هم توی بپیچه ایت زرافه پاهای همون چنان روز

 قدت به انقدر تا بسی   زمی    پخش مبارک باسن با

 "!ننازی

 

 پر حرص گفتم: 
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 سانته ۱۶۵ قدم -

 

 ش داشت می خندید: چشمان

 

  !بلند چقدر وای -

 

 قهوه را به سمتم گرفت

 

؟ مسخره منو -  میکنی  

 

؟ فکر ای دیگه چت    -  میکت 

 

 قدمی به عقب رفتم
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  کنید درست خودتون نخواستم قهوه اصلا -

 

 کیفم را کشید و مانع رفتنم شد

 

 جون بچه نکن قهر -

 

 قهوه را به دستم داد

 

 بزنیم حرف باید بیا بعد کن درست -

 

 متفکر گفتم: 

 

؟ چه -
 
 حرف
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 ابروهایش در هم گره خورد

 

 ...دارم پرواز فردا من -

 

 خب؟ -

 

ون فرستاد  نفسش را به بت 

 

نیم حرف بیا بعد کن درست -  مت  

 

خانه خارج شد، نگاهی به ساعت   این را گفت و از آشت  

کردم وقت برای حرف زدن داشتم تا غروب زمان 

 توانستم برای دیدار با آتوسا به زیادی مانده بود و می

ین شکل حاض  شوم  بهت 
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ظرف کوچکی را از شکلات پر کردم و کنار سیت   

 گذاشتم

 

 اومدی؟ عزیزم، سلام -
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 به عقب برگشتم

 

ا سلام -  جون سمت 

 

 کمی مکث کردم اما بالاخره سوالم را به زبان آوردم

 

ه؟ حالش بانو -  بهت 

 

 لبخندی به رویم زد

 

 موقع به دیشب رو تو خدا خداروشکر،خوبه؛ آره -

 که دیدی میشد، چ   که نبود معلوم نبودی اگه رسوند

ا  نمیشد احیا و میگذشت دیگه یکم اگه گفی    دکت 

 ...دنبو  زنده الان شاید لال زبونم
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ا نداشتم...   جوایر در مقابل حرف های سمت 

 را از من  
 
عجیب بود! بانو ده سال پیش یک زندگ

 به او برگرداندم... 
 

 گرفت و من دیروز یک زندگ

 

سیت  حاوی قهوه را برداشتم و از آنجا خارج شدم، 

ه به  رادین در سالن پذیرای  نشسته بود، نگاهش خت 

الم خودش غرق صفحه خاموش تلوزیون بود و در ع

 بود.... 

رو به رویش نشستم و با سرفه الگ سعی کردم 

 حواسش را معطوف خودم کنم

نگاهش اول به من و بعد به قهوه ها و ظرف شکلای   

 که روی مت   مقابلش قرار گرفته بود افتاد

 

  !بتوی   نمیکردم فکر -
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ل کنم  سعی کردم خودم را کنت 

 

 نداره اهمیت   برام شما افکار اما ببخشید -

 

 یک تای ابرویش بالا رفت

 

 !ضی    ح و رک چه -

 

یکی از لیوان ها را خودش برداشت و دیگری را به 

 سمتم گرفت

 

 کوتوله؟ گفتم بهت شدی ناراحت -
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 کوتاه جوابش را دادم

 

 نه -

 

 نیست   کوتوله زیادم نخور غصه !مشخصه -

 

دست هایم مشت شد، منتظر پاسج  از جانبم نماند و 

 د: ادامه دا

 

ای راجب میخواستم من صورت هر در -  ای دیگه چت  

 بزنم حرف باهات

 

 میشنوم -
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  خودت که همونطور -
 
 آمریکا وقته خیلی من میدوی

 
 
  از تقریبا میکنم، زندگ

 
  سن به که زمای

 
 رسیدم؛ قانوی

 دو یکی شدم مجبور اونجاست، زندگیم و کارم همه

 و جااین بیام اقامت   کارای سری یه خاطر به روزه

 فردا باید من...اومد پیش اتفاق این حالا که برگردم

 برگردم
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 خب؟ -

 

 کلافه نفسش را فوت کرد
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 ...بانو وضعیت این با که خب -

 

 حرفش را قطع کردم

 

 مهمه؟ براتون -

 

 با ببی    رو خودت تو یعت   نمیدونم، واقعا !نمیدونم -

 دیشب داری زن این به نسبت که تنفری اینهمه

، تماشا رو مرگش و وایسی نتونست     کت 
 
 بهش رو زندگ

 برگردوندی

 

 کرد مقایسش نمیشه بود انسای   وظیفه یه این -
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ی کن فکر تو خب -  یه سر از هم میگم منم که چت  

  وظیفه
 
 از که کسی به نسبت وظیفه یه باشه، انسای

  رابطه قضا
 
 !داری باهاش هم خوی

 

 برگردین؟ میخواینن -

 

 کردم صحبت دکت   با که امروز نمیتونم، فعلا -

 فقط...ماه چند نهایت نیست امیدی دیگه فهمیدم

ی بیمارستان مدی   یه باید  خونه تو و اینجا باشه بست 

  بهش نمیشه
 
 کرد رسیدگ

 

 نمیشه؟ راصی   -

 

ط یه به -  شد راصی   سر 
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ط؟ -  سر 

 

 گردوندبر  رو تو پسخالت اینکه از بعد دیشب -

ای   یه بهم من، پیش برگشت خونتون
 دلیل راجب چت  

  خواستم گفت اینجا به تو اومدن
 
 من بودن بدوی

 ...هفته چند تا نهایت اینجا موقته

 

م من -   خونمون مت 

 

 دستانش را گره کرد و کمی خودش را به جلو کشید

 

 کن باور اما معذیر  که میفهمم حرفام، به کن گوش -

ی هیچ  نمیمونم؛ اینجا اصلا من میکنه،ن تغیت   چت  

ی بیمارستان و کردم راصی   که رو بانو  خودم شد بست 

م اون از بعد کوتاهی مدت هم  مت 
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 ...آخه -

 

علی با من نداره آخه -  حالا داد اوگ و زدم حرف امت 

 جداست بحثش دیگه باسی   داشته مشکلی خودت اگه

 

مشکل؟ منکه می خواستم عید را در کنار مادرم 

رانم نهایت چند روزی مجبور می شدم به اینجا بگذ

بیایم فکر نمی کنم که حضور موقت رادین مشکلی 

علی ماندنم را تایید کرده بود حتما  ایجاد کند، وقت  امت 

 به این آدم اعتماد کامل داشت

 

طی چه منظورتون فقط اوکیه نه -  بود؟ سر 
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 صحبت باهاش اگه بزنه، حرف باهات میخواد بانو -

ی میشه اصی  ر  کت    بشه بست 

 

ناله وار نگاهم را به رادین دوختم ، از نگاهم دلیل 

سکوتم را می خواند هر دوی ما از سخت  این ماجرا ختر 

 دیگر عقلم مجابم میکرد تا این 
 
داشتیم اما از طرف

ط را بپذیرم؛ نه برای نجات دادن جان بانو حداقل  سر 

میشه به برای آرام تر شدن خودم...باید یکبار برای ه

 این ماجرا خاتمه میدادم

 

نم حرف باشه -  مت  

 

رادین لبخند آرامی به رویم زد که نشان از رضایتش 

داشت. این مرد عجیب آرام بود، در عمق چشمانش 

ساله جا افتاده ای  ۴۵ساله که نه، انگار مرد  ۲۵پسی 

 خانه داشت...! 
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و این آرامشش را ناخواسته به دیگران نت   منتقل می  

 ... کرد 

 

 با نگاه به ساعت از جایم بلند شدم و به اتاقم رفتم. 

 

************* 
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ماشی   را به آرامی به داخل حیاط آورد، نگاهم دور تا 

ی  دورم را گشت و سر انجام در مقابل در بزرگ شت 

 توقف کرد. 
 
 رنکی
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 بود به اینجا اگر خانه بانو از نظر من یک کاخ سلطنت  

 چه باید می گفتم؟ لابد یک شهرک جدید و نوظهور! 

 زیبای  زشت 
این خانه حس خویر نداشت، در عی  

 شکوه یر فروغ بود، از در و دیوارش بوی 
بود، در عی  

 به مشامم می رسید... 
 
 فساد حرص و سرخوردگ

 

 دست پارسا روی دست مشت شده ام نشست 

 

؟ -  خویر

 

 لش دادملبخند زورگ را تحوی

 

 آره -
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 چانه ام را گرفت و سرم را به سمت خودش برگرداند

 

س جون دخت   !شکلیه؟ این بودنت خوب -  آخه است 

 !چیته؟ برای

 

 خودم را عقب کشیدم

 

س ها تجربه اولی    همیشه خب -  دیگه هسی    زا است 

 

آرام خندید و از ماشی   پیاده شد؛ به سمت من آمد و 

 در را باز کرد

 ت: با خنده گف

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ه پاشو پاشو -  مامانم میدم قول من ترسو، لوس   دخت 

 !نخورتت

 

 خنده ای کردم

 

؟ خورد اگه -  چ 

 

 بازویم را گرفت و مجبورم کرد از جایم بلند شوم

رو به رویش که ایستادم یر هوا خم شد و گونه ام را 

 بوسید

 

 !خودمی خوشمزه خوردی   فقط تو -

 

م کمی  عقب رفتم؛ لبم را به دندان گرفتم و از سر 
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ش شد، انگار با چشمانش  اینکارم باعث خنده بیشت 

 هم می خندید. 

این روز ها می خواستم همه این ها را توی خاطرم 

ضبط و ثبت کنم که هر بار چشم بستم فقط یک 

 را ببینم، من به این 
 
جفت چشم خندان آسمای

 خاطرات برای نبودن هایش نیاز داشتم. 

در هم دلم می خواست بدبخت  اینجا بود که هر چق

 را رویای  تصور کنم هر چقدر برای خودم 
همه چت  

قول و قرار می گذاشتم که تلاشم را برای حفظ این 

 رابطه انجام دهم نمی شد! 

انگار نمایشنامه ای از پیش تعیی   شده بود و من 

مجبور بودم که تنها آن را به ماهرانه ترین شکل بازی  

 خره در جای  به انتها می رسد. کنم با آگاهی از اینکه بالا 

 

دخت  جوای  در را برایمان باز کرد و وارد شدیم، از لباس 

های فرمی که به تن داشت حدس زدن اینکه چه کاره 
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است کار سخت  نبود. از آینه ای که رو به روی ورودی 

خانه نصب بود نگاهی به خودم انداختم، همه چت   

بودم و یک  مرتب بود موهایم را حسایر اتو کشیده

 روی صورتم ریخته بودمشان، بعد از نیم ساعت  
 
طرف

کلنجار رفی   توانسته بودم خط چشمی قرینه بکشم و 

نگ روی لب هایم احساس رضایت  با آن رژ خوسر 

داشتم، شال زرد و طوسی را کمی روی سرم مرتب کردم 

 و پشت سر پارسا راه افتادم. 
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برخلاف دکوراسیون سنت  خانه بانو اینجا همه چت   

 بیش از حد مدرن و اروپای  بود. 

با صدای پاشنه کفش های  که از سمت پله ها شنیده 

 می شد نگاهم را به آنجا دوختم

ومت   و آتوسا او بود؟! با آن کفش های ده سانت  و ش

ت  که به تن داشت اصلا نمی شد حدس زد   شلوار س 

که این زن دست کم چهل و پنج سالی سن دارد، هیچ 

چی   و چروگ بر روی صورتش پیدا نبود و به ماهرانه 

ترین شکل آرایش تقریبا غلیطی  چهره اش را پوشانده 

 بود

 

 سلام -
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 پارسا نت   سلام کرد؛ نگاهی به سر تا پایم انداخت و بعد 

 از کمی مکث جوابمان را داد: 

 

؟ نازنی    پس...سلام -  توی 

 

 آرام لب زدم

 

 بله -

 

 یک تای ابرویش را بالا انداخت: 

 

 !اومدی خوش...خوبه -
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 و خوب راجب که بخری لباس میخوای مگه خوبه؟"

 خوبه از منظورش اگه حداقل ولی میدی؟ نظر بدش

 چت    بقیه به میتونستم پسندیده رو ظاهرم که بود این

 "باشم امیدوار هم ها

 

 رنگ سلطنت  نشستم، آتوسا به 
 
روی مبل های صدف

وع کند و   جوان اشاره کرد تا پذیرای  را سر 
همان دخت 

 رو به پارسا ادامه داد

 

 برید؟ شما میشه پسم -

 

 پارسا گیج گفت: 

 

 برم؟ -
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؟ میخوای -
 
 بموی

 

ن دلم نمیخواست پارسا برود، تنها ماندن در کنار این ز 

 همی   اول کاری خیلی سخت بود 

 

 باشه، بهت   خیلی بزنیم حرف زنونه ما اگه نظرم به -

 شد تموم که صحبتامون برو داری دوست جا هر شما

 میکنم صدات

 

پارسا نگاهی به من کرد، آرام سرم را به تایید حرف های 

آتوسا تکان دادم، گرچه معلوم بود قرار نیست حرف 

یح می دادم حداقل جلوی های خویر بشنوم اما ترج

م نکند!   پارسا تحقت 
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ی که  بعد از اینکه پارسا به طبقه بالا رفت و دخت 

فهمیدم نامش زهرا بود، پذیرای  را انجام داد و از سالن 

خارج شد من ماندم و آتوسای  که همچنان با نگاهش 

 براندازم میکرد.... 
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 شدین؟ آشنا باهم کجا -

 

 دانشگاه -

 

 سالته؟ چند -
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 بیست -

 

 بازجوی  بود؟! 

ه نگاهم کرد  خودش را کمی جلو کشید و خت 

 

 تو ورود بکنیم، وا رو سنگامون کاری اول همی    بذار -

  به
 
 کرده خراب خیلی رو فرهاد و من کار پارسا زندگ

 ...بوده ترانه ما انتخاب نیاد یا بیاد خوشت چه

 

 بود!  پس نامش ترانه

سعی کردم محکم صحبت کنم و اعتماد به نفسم را 

 پایی   نیاورم
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 از قبل پارسا و من نداشتم، ختر  موضوع این از من -

 وارد دارید نظر در رو ای دیگه فرد شما بدونیم اینکه

 بودیم شده رابطه

 

 یر توجه به حرف هایم گفت: 

 

؟ خانوادت -  کی  

 

 !بله؟ -

 

 با پوزخند ادامه داد: 

 

  نداری؟ مادرم و پدر هنکن -
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 از لحنش شوکه شدم! این زن چرا اینگونه بود؟! 

 اخم هایم کمی در هم رفت... 

 

  برادرم و مادر با شده، فوت پیش سال ده پدرم -
 
 زندگ

 میکنم

 

فنجان چای را از روی مت   برداشت و به سمت دهانش 

 برد

 

 سطح بگم باید اما پدرت بابت متاسفم خب -

 
 
 مهمه لیخی خیلی خانوادگ

 

 افتادی بالاش  از تو که شده سوراخ آسموی   کدوم وا"

؟  پست خوبه حالا زنیکه؟ میکت   همچی    چرا پایی  

 " !گفته بهم زندگیتون و خودت راجب رو چت    همه
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 ...داشی    دوست پس مادیاته؟ شما برای چت    همه -

 

 به میان حرفم پرید

 

 رد ای خانواده !مادیاته مهمیش و بزرگ بخش بله -

  که آدمی یه با نمیتونه ما سطح
 
 خودش به نرمالی زندگ

 ...باشه سرشناسی خانواده از باید کنه، وصلت دیده
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علی این خانواده را خوب می شناخت که از ابتدا  امت 

 همه چت   را طوری دیگر نشان داده بود! 

علی را به خا طر بیاورم و سعی کردم صحبت های امت 

یک به یک آنها را تحویل آتوسا دهم، اینکه پدر من نت   

یک کارخانه دار بوده و حت  به آدرس خانه بانو اشاره  

ون  کردم، با شنیدن حرف هایم نفسش را آسوده به بت 

 فرستاد..... 

 

 و گذشتم خانواده اون با ترانه از وقت   چون !خوبه -

اک که کرد کاری پارسا همه از بدتر  بهم ما کاری تسر 

ی تحمل بریزه  !نبود راحت اصلا پایی    طبقه از دخت 

 

پس پس خودشان را نت   ابزار کاری کرده بودند، این ها 

 دیگر چگونه موجودای  بودند؟ وقاحت تا کجا؟! 
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ا باید بده بهم رو مادرت شماره خب خیلی -  بزرگت 

 کی    صحبت رسمی

 

 گوش هایم تت   شد و متعجب نگاهش کردم: 

 

 !الان؟ همی    از -

 

 بشن آشنا باهم ها خانواده زودتر باید شده هم دیر -

 

 چرا؟ -

 

 لبخند مضحکی روی لبش نشاند
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ی کلا یا من نظر به -  هست هم اگه یا نباشه چت  

 باید شوهر و زن جون دخت  ....نباشه نیمه و نصفه

 برخاست و نشست بیشت   ما که نیازه باشن، کفو هم

 زندگیتون شاید نه، یا خورینمی بهم ببینیم تا کنیم

  که هم اونطوری
 

 ...نیست میکی

 

 آب دهانم را قورت دادم

 

 امکان بودم معمولی خانواده یه از من اگه یعت   -

 کنید؟ قبول شما نداشت

 

 نه -

 

؟! چه راحت جواب می داد!   نه؟! همی  
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 میشه؟ چ   وسط این علاقه و داشی    دوست پس -

 

 تضمی    چقدر خوشه، اولش فقط عاشف   و عشق -

؟ آخرش تا که میکت  
 
 همه با ها مخالفت همه با بموی

 هیج   تو میشناسی، رو پارسا نکن فکر....مشکلات

 اگه که میدونم من کردم، بزرگش من ...نمیدوی   ازش

ی یه  پاش به چقدر و میخواد کجا تا بخواد رو چت  

 اینهمه برات که داری ارزش اونقدر مطمئت   !میشینه

 !کنه؟ فداکاری
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؟ من واقعا عاشق پارسا شده  عشق و عاشف 

اف را جلوی این زن به  بودم؟!شاید نیاز بود این اعت 

زبان بیاورم هر چند که هنوز تمام احساساتم با یکدیگر 

 .. سر جنگ داشتند.. 

من قول داده بودم تمام تلاشم را برای داشی   پارسا 

 انجام دهم پس باید این کار را می کردم... 

 

 رو این هستم، پستون عاشق واقعا من خانوم آتوسا -

 الان اگه پس نداره ختر  خودش حت   میگم شما به دارم

 که جور هر شما میدم اجازه دارم متاسفانه و اینجام

 خاطر به فقط و فقط بزنید حرف من با دارین دوست

 .....دیگه چت    نه پارساست شخص
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 آره؟ دیگه، اسمت بود نازنی    -

 

می خواست نشان دهد انقدر یر ارزش بودم که حت  

 نامم در خاطرش نمی ماند؟! نگذاشت جوابش را دهم

 

ی، حالا - ،صغری،کتر  یه بهت بذار...هرچ   نازنی  

ی  تو و من از قبل که بودن ها آدم بگم،انقدر چت  

 بغض خوردن، غصه کردن، تجربه رو داشی    دوست

 الان دادن، فحش شدن، فارغ شدن، عاشق کردن،

 !همن؟ کنار همشون !کجان؟

 ضفا روی دوست داشی   نمیچرخه، همه اینا یه 
 
زندگ

وع  ، وقت  که فروکش کی   یا تعهد سر  هیجان اولی  

 میشه یا اون رابطه تموم میشه... 
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  خب ونم،مید اینارو من..من -
 
ک زندگ  یعت   مشت 

،  مشکلات تو موندن هم کنار یعت   همی  

 

 تک خنده ای کرد و یک پایش را روی آن یکی انداخت

 

 اگه نمیومدی، اینجا امروز میدونست   اگه !نمیدوی   -

 پارسا سر از دست باید که میفهمیدی میدونست  

 برداری

 

 قلبم در سینه ام فرو ریخت

 

 چیه؟ منظورتون -

 

  مگه -
 
؟ نمیکی  برای عاشق یه کن، عاشف   پس عاشف 

 پارسا از بکش دست میکنه، هرکاری معشوقش
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نفس هایم به شماره افتاده بودند و بر خلاف تمام 

 تلاش هایم صدایم می لرزید: 

 

 ...پارسا...بخوام منم اگه حت  ...حت   -

 

ت نباش، اونش نگران تو -  قحطی اما باشه، داره؟ دوس 

 ترانه میکنه، فراموشت حال هر به نیومده، که دخت  

 ...برمیاد پسش از

 

چه سودی پشت آن ازدواج خوابیده بود که آتوسا ذره 

 ای در به هم زدن رابطه ما کوتاهی نمی کرد؟

بغضم را قورت دادم و سعی کردم مانع ریزش اشک 

 هایم شوم
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  پس رو پارسا که تونست   اگه کن، فکر حرفام به -
 
 بزی

 خودم میدم قول نتونست   اگه اما بهت، آفرین که

 ...کنم رو اینکار

 

از جایش بلند شد و در ثانیه ای از جلوی چشمم 

ناپدید شد، گیج و سردرگرم نگاهم را به جای خالی اش 

 دنبال تمام شدن همه چت   
 
دوختم؛به همی   سادگ

 بود؟

صدای شکسته شدن تمام غرور و احساسم به گوشم 

 می رسید 

 

 جهنم  این  من بریده بودم...برزخ
همینجا بود، من بی  

دروغ ها و گرفتاری ها و بهشت  در کنار پارسا بودن و 

 دوست داشتنش گت  افتاده بودم! 
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من تمام احساسم را وارد این بازی کرده بودم، بازی که 

دیگر قادر به ادامه دادنش نبودم، من دلباخته شده 

 بودم! 

به قلبم  با وجود اینکه می دانستم کارم اشتباه است اما 

اجازه یکه تازی داده بودم و حال حقم بود که این 

حرف ها را بشنوم....حق با آتوسا بود، باید تمام می 

 شد تمامش می کردم... 

 می کرد 
 
من که قرار بود سر آخر بسوزم پس چه فرف

 الان باشد یا چندین ماه دیگر...؟

پیش از آنکه اجازه دهم احساساتم بیشت  از این طغیان  

 باید تمام شود... کند 

************* 
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نگاهم را به سمت پنجره کشاندم و اجازه دادم اشک 

 هایم جاری شود

هوا باز هم بارای  بود...انگار عادت داشت هر وقت که 

 من غمگی   می شدم، او هم پا به پایم ببارد... 

 

 خاطره دارمتموم این شهرو وجب به وجب با تو 

 چ  شد یهو الان یه دنیا از چشم تو فاصله دارم

 چ  شدش عوض شدی

 یهو دلت ازم برید

ریم... 
ُ
 سر چ  انقدر هر دومون از هم پ
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 خلوت توقف  
 
به خودم که آمدم ماشی   در خیابای

کرده بود، نزدیک کوچه ای بود و کمت  کسی از آنجا رد 

و می شد، با پشت دست اشک هایم را پاک کردم 

سمت پارسا برگشتم؛ اما با نگاه کردن به چشم هایش 

 اشک هایم دوباره جاری شد... 

 آرام و کلافه لب زد: 

 

 گفته؟ بهت چ   -

 

 هیج   -

 

 !افتادی؟ حال این به هیج   بخاطر -

 

 دوباره به سمت پنجره برگشتم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 حرف بعدا میکنه، درد سرم زودتر؟ بریم میشه -

نیم  مت  

 

 قراره جوریه، چه آتوسا ودمب گفته بهت من نازنی    -

 دیگه که بسی   ناراحت حرفش هر با کاری اول همی    از

ی  !نمیمونه زندگیمون از چت  

 

 که آتوسا حکم پایانش را 
 
؟ زندگ

 
زندگیمان؟ کدام زندگ

 از خیلی قبل صادر کرده بود؟! 

با برخورد دستش به بازویم با شتاب خودم را عقب  

 کشیدم و به سمتش برگشتم

 هم کردمتعجب نگا

 

 !چته؟ نازنی    -
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با حرص اشک های لعنت  را از صورتم پاک کردم و 

 سعی کردم لحنم محکم باشد

 

 من بود اشتباه همینجاهم تا نیست، درست دیگه -

  نمیتونم

 

 حرفم را جدی نگرفت

 

خم و اخم تا چهار با که ای بچه مگه -
َ
 آتوسا ت

؟ اینطوری  ...کن ولش میکت 

 

 داشت... او که از ماجرا ختر ن
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ی یا خواست مادرت فقط....نه -  اگه یا نباشه چت  

یم یهو داری توقع اما...نباشه نیمه و نصف هست  بت 

 آخر؟ خونه

 

 اخم هایش را در هم کشید: 

 

؟ تو - ی بگم راحت خیلی داری توقع تو چ   نباشه؟ چت  

 

 نیستم، تو خانواده دستای عروسک من اما نه -

 ...انتخابت

 

 نازنی    بهت لعنت کردم؟ رو تخابمان بگم بار چند -

 !حرفاست؟ این وقت الان
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این عصبانیت با آن چشم های آیر همیشه مهربانش 

 نداشت... 
 
 همخوای
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 خودمون دور داریم که ماهه چند وقتشه؟ گ   پس -

 هم به ساله؟ چند...ماه چند چرا اصلا میچرخیم؟

 وجود که احساسی از که ودمونخ پیش نگفتیم،

 رو تو من میخوای رو من تو !داشتیم ختر  داشت

 نمیشه وقت   میکنیم؟ غلطی چه داریم پس میخوام

؟ تمومش چرا  نمیکت 

 

 کنم؟ تمومش میخوای -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ی نگفتم؛ دو طرف  نفس در سینه ام حبس شد، چت  

 بازویم را گرفت

 

 کنم؟ تمومش میخوای گفتم -

 

 لرزان لب زدم: 

 

  آره -

 

به سمتم که خم شد ترسیده به عقب پریدم و کمرم به 

 در ماشی   برخورد کرد

با دیدن عکس العملم پوزخندی زد و سرش را به تاسف 

 تکان داد
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دستش را دراز کرد و جعبه کوچکی را از توی داشبورد 

 برداشت

 

 بغل تو بغل بارون کنار عکسات گرفتم آروم

 دم آرومبغل تو بغل عکسات خوابیدم هرشب خوابی

 بغل تو بغل بارون کنار دستات گرفتم آروم

 بغل تو بغل عکسات خوابیدم هرشب خوابیدم آروم

 

 از یکم حداقل نتونستم که متاسفم خودم برای -

 !باشم داشته رو اعتمادت

 

 خواستم خرابکاری ام را درست کنم

 

 ...من نه -
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 نگو هیج   هیس -

 

اه کردم جرئت جعبه را به دستم داد؛ ناباور به جعبه نگ

 بازکردنش را نداشتم... 

 

ین به میخواستم...بود این من برای تهش -  شکل بهت 

 ..اینطوری و اینجا نه بدم، بهت رو این ممکن

 

 قطرات باران شدیدتر به شیشه ها برخورد کرد

 صدایش خش دار شده بود

 

؟ یعت   تو برای تهش -  چ 
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 جعبه را باز نکردم و به سمتش گرفتم

 

ی از تو -  نداری ختر  چت  

 

  بشم دار ختر  بگو تو -

 

 صدایم از ته چاه در می آمد: 

 

 ...نمیشه -

 

 نالید: 

 

 کمه؟ برات داشتنم چرا؟دوست -
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 محکم به فرمان کوبید

 

 میخوام رو تو فقط عاشقتم، میگم بهت لعنت   -

 ...بقیه حرفای بابای گور نمیفهمی؟

 

 بغضم ترکید و میان گریه عی   خودش فریاد زدم

 

 نکن، تکرار رو کلمه این انقدر عاشقتم، نگو انقدر -

 نیستم؟ من مگه

 

 نفس هایم بالا نمی آمد

 

 نیستم؟ عاشقت من مگه -
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 وقت  هیشکی نبود تو بودی

 خواست   وقت  هیشکی نخواست تو 

 وقت  هیشکی نگفت دوست دارم

 وقت  هیشکی نبود بجنگه بیاد حال منو بفهمه

 بهت پر دادمو شدی پروانم.. 
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 چشمانش سرخ شده بود 

سرم را با دست پنهان کردم و به خودم اجازه دادم تا از 

 ته دل زار بزنم 

بعد از چند ثانیه سکوت دستانم را گرفت و از روی 

 صورتم کنار زد

 د.... گیج بو 

 

 عاشقمی؟ -

 

 ....اما هستم -

 

چشمانش بود که باعث شد حواسم از حرف هایم 

پرت شود. هر چه از چشمانش پیش رویم بود، پر 

 شده بود از اشک! 
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نگاهم روی جعبه حلقه نشست ، رد نگاهم را که  

 گرفت

لبخند زد، لبخندی که هیچ شباهت  با ابرهای درهم 

دیدن این  ی داخل چشمانش نداشت. توانشکسته

 تضاد در صورتش را نداشتم... 

تمام عزمم را جزم کردم و خودم را به جلو کشیدم، در 

ثانیه ای بوسه ای کوتاه روی لب هایش نشاندم و 

 خودم را عقب کشیدم

 

 همیشه برای...پارسا خداحافظ -

 

قبل از اینکه اجازه عکس العملی به او بدهم در ماشی   

دویدم، برای اولی   تاکسی  را باز کردم و به طرف خیابان

 دست تکان دادم و سوار شدم
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د و  بیشت  از این طاقت نداشتم، قلبم یکی در میان مت  

  پارک شده کنار خیابان جا مانده بود. 
در همان ماشی  

سرم را به شیشه چسباندم تا شاید خنکی اش کمی 

 التهاب درونم را کم کند... 

 !
 
 تمام شد...تمامش کردم...به همی   سادگ

 

 بغل تو بغل بارون کنار عکسات گرفتم آروم

 بغل تو بغل عکسات خوابیدم هرشب خوابیدم آروم

 بغل تو بغل بارون کنار دستات گرفتم آروم

 بغل تو بغل عکسات خوابیدم هرشب خوابیدم آروم
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 (حال زمان)

 

، از صبح این تمام محتویات معده ام را بالا آورده بودم

دم...رنگ به رویم  بار پنجم بود اما دیگر تنها عق مت  

نمانده بود؛ شت  آب را باز کردم و چندین بار مشتم را 

 پر آب کردم و به روی صورتم پاشیدم. 

صدای گریان مامان و ناله و نفرین هایش عصتر ام  

کرده بود، با شدت در دستشوی  را باز کردم و رو به 

 هر سه غریدم

 

 رژه هی هم شما بده حالم کم خودم دیگه، کنید بس -

ین  درست چ   فرهاد به دادن فحش با من، مغز رو مت 

 میشه؟
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 آذین خودش را روی مبل پرت کرد و با گریه نالید: 

 

ه آتیش دلم مادرم، من میفهمی؟ چ   تو -  میگت 

 آینه توی خودت به نگاه یه میبینمت، اینطوری

 آب کردی، داغون ور  خودت هفته یه این تو کردی؟

 ...شدی

 

وع به ماساژ دادن شانه  سلی   به سمتش رفت و سر 

 های مامان کرد... 

با حس کردن پیچ خوردن معده ام مجدد به سرویس 

 بهداشت  برگشتم

 صدای متی   از پشت در به گوشم رسید

 

ون بیا -  مسموم شاید دکت   بریم شو حاض   نازنی    بت 

 باسی   شده
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 مت پله ها رفتمدر را باز کردم و به س

 سلی   با یک حرکت جلویم پرید و مانع رفتنم شد

 

؟حالت لج چرا -  ضعیف معلومه نیست، خوب میکت 

 بسی   حال سر بزنن سرم یه بریم بیا شدی

 

 سر حال بشوم؟ مگر حالی هم مانده بود...؟! 

 با دست پسش زدم و به بالا رفتم

 

-   
 که درندشت خونه این تو تنها آخه من دخت 

، ی  نمیتو  ...من پیش بریم بیا بموی 

 

 کلافه به عقب برگشتم
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 بریدین خودتون برای سری    ع چه اینجاست، من خونه -

، و  شما میکشه نفس داره هنوز بدبخت اون دوختی  

 !کردین؟ هم پوشش کفن

 

 از گفی   حرف هایم بغض کردم 

 

  بمونیم پیشت سلی    یا من بذار حداقل -

 

 لطفا برید...مامان نمیخوام -

 

منتظر حرف دیگری نماندم، زودتر خودم را به اتاق 

کمان رساندم و در را پشت سرم قفل کردم؛  مشت 

می دانستم حت  اگر متی   و سلی   هم بروند مامان 

 می کرد او که 
 
امشب من را تنها نمی گذارد، اما چه فرف
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باید اینجا باشد نبود و در و دیوار این خانه و خاطراتش  

 ه بودند... کمر به قتل من بست

 

چشم گرداندم و ذهنم را متمرکز کردم تا یادم بیاید آن 

چه لعنت  را کجا گذاشته بودم   دفت 

ون ریختم، کمد را زیر و رو کردم  کشو های پاتخت  را بت 

 و سر آخر یادم آمد تمام این مدت در کیفم بود... 

با شتاب برگه ها را رد کردم و تاری    خ ها را با دقت نگاه  

 ین تاری    خ رو به من دهن کجر می کرد... کردم، آخر 

از اضطراب دهانم خشک شده بود، به وسایل پخش 

 شده روی زمی   نگاهی کردم 

 

تصاویر به وضوح جلوی چشمانم نقش بست درست 

 در همی   اتاق... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 یوسف  _فاطمه#

 140_پارت#

 

 

؟ باز رو کادوت نمیخوای -"  کت 

 

 ته بودمجعبه را با شوق از دستش گرف

 

 مناسبت؟ چه بهمنه؟ برای وای -

 

 زودتر کن بازش -
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با لبخند گره ربان را گشوده بودم و لبخند روی لب 

 هایم خشک شده بود، اخم هایم را در هم کشیدم 

 

 چیه؟ دیگه این -

 

 با خنده گفت: 

 

 بدم؟ توضیح الان یعت   -

 

 مشتم را به بازویش کوبیدم

 

 به دردسر یه هموند همینم ای بچه خودت تو -

 کنم اضافه دردسرام
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 با دست هایش صورتم را قاب گرفت

 

 دردسر یه میخواد، رو دردسر این دلم من ولی -

  مامانش عی    خوشگل کوچولوی

 

 لبخند به لب گفتم: 

 

 باشه تو شبیه چشماش -

 

 بوسه ای روی لب هایم نشاند

 

ش همه نه -  "باشه تو شبیه چت  
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داشتم و وارد حمام  درون بیتر چک را از روی زمی   بر 

 که در انتظار ظاهر شدن 
 
اتاق شدم، تمام لحظای

جواب روی آن وسیله گذشت را مشغول قدم رو کردن 

 در اتاق بودم... 

با دیدن دو خط مثبت کنار هم عقب عقب رفتم و 

روی تخت نشستم، من این حال را قبلا هم تجربه  

ا کرده بودم و تلج  اش هنوز در کنج ذهنم بود ام

 اینبار.... 

 

 ناخودآگاه دستم روی شکمم نشست

 یعت  اکنون من ثمره عشقمان را در بطنم داشتم؟! 

کودک تو اینجا بود و امروز و فردای خودت در گرو 

 دستگاه های  که وصلت بودند...! 

قطره اشکی از چشمم چکید و لبخند روی لب هایم جا 

 خوش کرد
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ن که نگاهم روی عکس بزرگ نصب شده از عروسی ما

 بالای تخت بود نشست

 

  من خاطر به بسی   خوب باید -

 

 بار دیگر شکمم را لمس کردم

 

 ...ما خاطر به -
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 ۹۴زمستان 

 

را خواستم با کلید در را باز کنم اما به جایش دستم 

دم؛ بیشت  ماندنم در اینجا  روی زنگ گذاشتم و فس 

 دیگر درست نبود... 

 رادین که در را باز کرد سوالی نگاهش کردم

 

ا سلام -  نیست؟ سمت 

 

 از جلوی در کنار رفت
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 آسایشگاه رفته سلام، -

 

 !کجا؟ -

 

 در را پشت سرم بست

 

 دیگه بزنه سر شوهرش به -

 

 مت   قرار دادم،آهای  گفتم و کیسه وسایل را روی 

آن روز به سلی   قول دادم و مجبور بودم تا آخرین کار 

 را نت   برای بانو انجام دهم. 

ون آوردم  نگ را یکی یکی بت   ظرف های آیر خوسر 

 رادین مت   را دور زد و رو به رویم ایستاد
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؟ اینا -  چی  

 

 سرم را بالا گرفتم

 

 ...سی    هفت وسایل !نیست؟ معلوم -

 

 تک خنده ای کرد

 

؟ اینکارا از بانو خونه تو شدی؟ مهربون او -  میکت 

 

آینه و جا شمعی ها را برداشتم و به طرف کنسول کنج 

 دیوار رفتم

 

 بده؟ دیگه، میدم عیدی بهتون دارم -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 خوبه خیلیم نه -

 

ه و چند تا از ظرف ها را نت   برداشتم  برگشتم و ستر 

 

 دارین؟ سیب -

 

 متعجب لب زد: 

 

 !سیب؟ -

 

 م را بالا انداختمابروهای

 

  !ندیدین؟ سیب حال به تا -
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 گیج دست  در موهایش کرد

 

 برم بذار...نچیدم سی    هفت سفره حال به تا -

 کنم نگاه رو یخچال

 

باشه ای گفتم و مشغول کارم شدم، چند دقیقه ای 

 بعد رادین با سیب قرمز کوچکی در دستش برگشت

 

 خوبه؟ -

 

 گفتم: 
 

 با مسخرگ

 

 نمیشه جا ظرف تو بزرگه خیلی این نه -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 ،چیکار دیگه تزئینیه بخوریمش؟ قراره مگه خب عه -

 !...داری بزرگیش و کوچیکی به

 

 هفت سی   را چیدم، یک ظرف  
 
جوابش را ندادم و باف

کم بود؛ نگاهم را چرخاندم و توی پلاستیک پیدایش  

کردم. پاهایم توان حرکت نداشت و دستانم به گزگز 

 افتاده بودند

 

 بیاری؟ برام رو ظرف اون یشهم -

 

رادین رد نگاهم را گرفت و به پلاستیک رسید، سری 

 تکان داد و به سمتش رفت

 

؟ حرف بانو با میخوای -  بزی 
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 بانو! این یکی را به کل فراموش کرده بودم... 

 که او ظرف را رها  
 
زمان بندیمان درست نبود، از زمای

چند ثانیه ای کرد تا وقت  که من قصد گرفتنش را کردم 

اختلاف افتاد و باعث شد روی زمی   بیفتد، چند بار 

چرخ زد و در نهایت با برخورد به سرامیک ها از سه 

 ناحیه شکست... 

کلافه چشمانم را بستم ، ظرفیتم پر بود و دیگر توان 

ی را نداشتم  پردازش چت  

 نگران گفت: 

 

 ...پریده روت و رنگ خوبه؟ حالت -
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مام دیروز و دیشب را در گریه سر  نه...! خوب نبودم، ت

کرده بودم و ثانیه ای خواب به چشم هایم نیامده 

 بود.... 
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 ناراحت به ظرف نگاه کردم

 

 شکستینش -

 

 سرت فدای نداره عیب -
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 شد سی    ۶ -

 

 بزند که مانعش شدم
 
 خواست حرف

 

 ...بیخیال -

 

 وختمنگاهم را به پله ها د

 

م -  میبندم رو چمدونم راست   بزنم، حرف بانو با مت 

علی غروب میگم  خودم نمیتونم الان بیارتش، بیاد امت 

م  بتر

 

 بری؟ میخوای -
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 آره -

 

منتظر نماندم تا حرف دیگری بزند و پله ها را به سخت  

 بالا رفتم، پاهایم تحمل وزنم را نداشتند... 

 

که در آنجا داشتم را   اول به اتاقم رفتم و تمام وسایلی

 یر حوصله در چمدان جا دادم و گوشه ای گذاشتم. 

نگاهی در آینه به خودم کردم زیر چشمانم پف کرده 

 بود؛

ون رفتم...   دست  به لباس هایم کشیدم و بت 

 

جلوی در اتاق بانو که رسیدم ابتدا نفس عمیف   

 کشیدم و بعد با تقه ای به در آن را باز کردم... 

 سته بود و تکیه اش را به تاج آن داده بودسر تخت نش
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 اومدی بالاخره پس -

 

 به سمتش رفتم و با فاصله لبه پاییت  تخت نشستم

وع به حرف زدن کرد:   یر مقدمه سر 

 

 فردام و امروز آدم من داری، ختر  وضعیتم از خودت -

 که هم بار یه برای اما بزنم ای کلیشه حرفای نمیخوام

 باهاش باید من ، بشنوه رو دلایلم باید مادرت شده

 بزنم حرف

 

ی هیچ -  نمیکنه توجیه رو اشتباهت کار چت  

 

م بذارم که نداشت   انتظار بودم، مادر یه من -  دخت 

 بشه؟ پر پر چشام جلوی
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 تهی نگاهش کردم: 

 

 اما !تا دو اونم داشت بچه مادرمم داشتم، مادر منم -

 ...بده ساخت   براش تو که خفت   به تن نشد حاض  

ت کجاست؟ خوشبخته؟ تو هم گند زدی به  الان دخت 

 خودتون... 
 
 ما هم زندگ

 
 زندگ

 

ه، نریمان نمیخواستم من -  ....بود زنده اگه بمت 
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 از جایم بلند شدم و به سمت پنجره رفتم
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ت...نیست زنده دیگه -  پست...نیست زنده هم دخت 

 ...همینطور هم

 

به سمتش برگشتم و تکیه ام را به دیوار دادم؛ نمی 

خواستم نمک به زخم جفتمان بپاشم اما زبانم تلخ 

 شده بود! 

 

  شکاره، ازت هم ات نوه کردی، بدبخت هم عروست -

هر دوشون روونه مملکت غریب شدن، به خاطر 

خودخواهیای تو؛ حت  شوهرت هم نتونست کنارت 

طرفت نیست،  دووم بیاره و سکته کرد، هیچکس

 خودتم که.... 
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ادامه ندادم، داشتم چه کار می کردم؟ بدبخت  های 

یک نفر را به رویش می آوردم؟ چرا اینگونه شده 

 بودم؟

 صدایش لرزید: 

 

م دارم که خودمم ، بگو -  همشون توعه با حق...میمت 

، درست رو  نیست؟ تاوان چیه؟ اسمش اینا اما گفت 

 !بخوام؟ حلالیت حداقل عمری آخر این ندارم حق

ببی   همه تلاشم رو کردم، هر جور کمکی بود انجام 

 دادم، اینجا برای خودته، خونه خودته... 

 

 با حرص غریدم: 

 

 نیست من خونه اینجا -
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 تسلیم گفت: 

 

  تو چ   هر باشه باشه -
 

 کمکتون آخرش تا اما بکی

علی میکنم،  باید کرده لطف خیلی من حق در امت 

ان براش  هم مادرت و برادر و تو برای دبای کنم، جتر

ان  کنم جتر

 

 کدام آخر؟ آخرش دیروز رقم خورد... 

؟ هیچ چت   دیگر نمی توانست حال پریشان 
ای  چه جتر

 مرا رو به راه کند.... 

 

 دقیقا؟ میخوای چ   -

 

 با باید اینکه هم و بخسی   منو باید تو اینکه هم -

 کنم صحبت مادرت
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 همان سال ها....  باید؟ هنوز هم دستور می داد! مثل

 

 نمیشه -

 

 کدومش؟ -

 

 با اخم نگاهش کردم: 

 

 !جفتش -

 

 نگاهش رنگ غم گرفت: 
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م سالته چند مگه -  دلت از رو کینه بذر این که دخت 

ون ؟ بت   !نمیکت 
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 پوزخندی زدم: 

 

  این از کنم گله ندارم حق !کینه هه -
 
؟ زندگ  !نکبت 

  به و باشم خوشحال یکم اومدم هربار
 
 امیدوار زندگ

  اومدم تا توش؛ خورد گند جوری یه بشم
 
 تو کنم بچکی

 و شدی ستر   راهمون سر معلق اجل عی    یهو

، رو پدرم کردی، بدبختمون  از شدی باعث گرفت 

 .بشیم طرد همیشه برای پدریمون خانواده
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تا خواستم این مشکلات رو فراموش کنم و عی   بقیه 

ین دوستم گذاشت و آدم ه وع کنم بهت   رو سر 
 

ا زندگ

 که هدیه تو بهم بود! 
 
 رفت، من موندم و یه افسدگ

 

همانطور که تکیه ام به دیوار بود سر خوردم و روی 

زمی   نشستم، سرم را میان دستانم پنهان کردم صدایم 

 در اثر بغض می لرزید: 

 

 گذروندم، رو لعنت   مریصی   اون بود مصیبت   هر با -

 اذیت همه از بیشت   خودم کردم، اذیت رو همه

  شم، موفق دانشگاه برم گفتم ...شدم
 

 جدیدی زندگ

وع رو  گرفتار که دیدم اومدم خودم به یهو کنم، سر 

 ...شدم کلک و دوز و نقشه اینهمه

تا فهمیدم دوست داشی   چه شکلیه و خواستم یه 

 رو تجربه کنم..... 
 
 حس قشنکی
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 م ادامه دهم. صدایم در هم شکست و نتوانست

ی نمی گفت و میدان را برای هق زدن  بانو هیچ چت  

 هایم باز گذاشته بود

 

 ...شد تموم بینمون چت    همه شد، تموم -

 

 سرم را بالا گرفتم: 

 

 نمیاوردی سرمون رو بلا اون اگه !توعه تقصت   همش -

 وجود به سرهم پشت و وار دومینو اتفاقات این

 نمیومد

 

 سرش را پایی   انداخت: 
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ان برات میشد کاش ای -  میدونم نمیشه، ولی کنم جتر

 ای دیگه چت    هیچ نه بخشش طلب با نه پول با نه که

  این
 
 برنمیگرده بهتون زندگ

 

  این از بیشت   حداقل پس -
 
 !نکن خراب رو بقیه زندگ

 

 نگاه متعجبش مرا هدف گرفت؛ از جایم بلند شدم: 

 

ان میخوای - ؟ جتر  کت 

 

 لب زد

 

 آره -
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ان من های بدبخت   گذشت، که من از -  نشدنی    جتر

 از کسی تنها اون بکن، اینکارو دیگه یکی برای اما

 دادن ادامه با پس مونده برات که خانوادته

 ...نده دستش از خرابکاریات

از من نشنیده بگت  اما اگه یه نفر باشه که بازم با همه 

بدی های  که در حقش کردی نگرانت باشه اونه، برو 

 ستان بذار حداقل خیالش راحت بشه.. بیمار 

 

 حلقه اشک در چشم هایش خانه کرد

 

 بود؟ شده نگرانم رادین -

 

این زن هم محتاج محبت بود...همان کسی که مهر و 

 عطوفت را از همه ما دزدیده بود... 
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 بود شده -

 

لب هایش خندید؛ بلند شد و رو به رویم ایستاد ، 

را عقب  دستانش که به سمت دستم آمد خودم 

کشیدم اما یر توجه به حرکت  که کردم دستم را گرفت 

د، چشمانم را محکم روی هم فشار دادم...   و آرام فس 

 

م -  قول بهت میشه درست چ   همه ، بیمارستان مت 

 ....میشه درست دوتاتون هر برای میدم،

 

ی نگفتم خودم را کنار کشیدم و از اتاق خارج  چت  

 شدم. 

 ورش که بود؟! برای هر دو تایمان؟منظ

نفسم را کلافه فوت کردم و به طبقه پایی   رفتم رادین 

 با دیدنم به سمتم آمد
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 !زدی؟ حرف باهاش -

 

 زدم حرف -

 

 خب؟ -

 

 کرد قبول -

 

 !واقعا؟ -
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 آره -

 

به سمت کیفم رفتم و از روی مبل برش داشتم، دسته  

تم؛ خواستم خداحافطی  کنم که کلید را روی مت   گذاش

 مانعم شد

 

 وایسا لحظه یه نه -

 

 را 
 
به سمت هفت سیت  که چیده بودم رفت و ظرف

 رویش قرار داد 

 

 شد؟ خوب -
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جلوتر رفتم و نگاهم به ظرف شکسته شده افتاد که 

ناشیانه و با چسب شیشه ای به هم وصلشان کرده 

 بود. خنده ام گرفت، ظرف را در دستم گرفتم

 

 !چسب؟ این با آخه -

 

 بچه های  که کار بدی میکنند نگاهم کرد
 عی  

 

 پیدا زور به هم چسب همی    چشه؟ مگه خب -

 آشنا اینجا وسایلای به بیشت   تو کنم فکر والا کردم،

 !من تا باسی  

 

 نمیخوره درد به نچ -

 

 ظرف را از دستم گرفتم
 

 با اخم ساختکی



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 نیست مهم -

 

 بسته سنجد را به دستم داد

 

  کن تکمیل هم رو آخرت سی    -

 

 خودتون بریزین خب -

 

 !کن تمومش هم خودت چیدی تو -

 

اف کردم، بسته  در دل بار دیگر به پروی  اش اعت 

 سنجد را باز کردم و درون ظرف ریختم
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 خوبه؟ -

 

 لبخندی زد

 

 سی    هفت سفره رنگ بالاخره سال ۸ از بعد !عالیه -

 ...دیدم رو

 

ساعت گریه مداوم بالاخره طرح  بعد از بیست و چهار 

 لبخند نصف و نیمه ای روی لبم نشست.. 

 

 پیشاپیش باشه مبارک نوتون سال -

 

 همینطور هم تو برای -
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سرم را تکان دادم و با خداحافطی  کوتاهی به سمت در 

 رفتم

 

 نازنی    -

 

در جایم ایستادم، بار اولی بود که مرا به اسم خطاب 

 رخیدم و به سمتش برگشتممی کرد... روی پاشنه پا چ

 

 بله؟ -

 

 میبینمت؟ بازم -

 

نگاهم روی چشم هایش نشست، حرصم را در می 

آورد اما در کنارش به طرز عجیتر آرامش جریان 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 می توانست  دغدغه هایت را فراموش  
 
داشت و لحظای

 ...  کت 

دیگر قرار نبود هیچ یک از اهل این خانه را ببینم، دیگر 

 اشتم! احتیاچر به اینجا ند

 زدم: 
 
 لبخند یر جای

 

 باشم داشته کاری اینجا دیگه نمیکنم فکر نه، -

 

سرش را به تایید تکان داد؛ چه خوب بود که توضیح 

 اضافه ای نمی خواست... 

 

 باش خودت مواظب پس -

 

ثانیه ای نگاهش کردم و یر حرف پلک هایم را باز و 

 بسته کردم
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 دیدیم رو همدیگر اگه که برسه روز یه امیدوارم -

 نکنیم یاد تلخمون خاطرات از دیگه

 

 لب زد: 

 

 !امیدوارم -

 

 خداحافظ -

 

 سلامت به -
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ون زدم لحظه آخر به عقب برگشتم و نگاه   از ویلا بت 

کوتاهی به آن انداختم...شکوفه ها تمام درختان 

 سرمازده باغ را پر کرده بودند... 
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 ن را باز کردم.... در بالک

 

ون نیا -  سرده بت 

 

دو طرف بافت کرم رنگ را بیشت  به هم نزدیک کردم و  

 گفتم: 
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 شده بهار که انگار نه انگار -

 

علی با خنده بادبزن را گوشه ای گذاشت  امت 

 

وع از بگذره ساعت ۲۴ بذار -  غر بعد جدید سال سر 

  !بزن

 

م، به طرفم شانه هایم را بالا انداختم و همانجا ایستاد

 برگشت و دستش را به سمتم دراز کرد

 

 جلو بیا -

 

 از همان بالا نگاهی به حیاط انداختم
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 نسوزونیشون باشه کبابا به حواست...خوبه نه -

 

 خرابه سابقت تو میگه راست -

 

با ترس به سمت نیمای  برگشتم که صدایش از پشت  

 گوشم بلند شد

 

ی داده بو جن عی    چته -  ...کردم تهسک وسط؟ میت 

 

 باز منافذ منظورت اگه چیه؟ بو یر  و داده بو فرق -

 گزیی    این فاقد اجنه بگم باید بدنه تحتانیه قسمت

 

 تک خنده ای کردم
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 !نگو چرت نیما، گمشو -

 

علی حق به جانب گفت:   امت 

 

 خواهر کنید، درست بیاید خودتون میگی    راست -

 ...دارن ادعا فقط همن لنگه برادر

 

ند خندید و با برو بابای  که به زبان آورد به داخل نیما بل

برگشت، اما من تنها به لبخندی اکتفا کردم؛ قدمی به 

علی با اطمینان سر تکان داد   جلو برداشتم...امت 

 

س بیا -   نت 
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 دستش را روی نرده ها گذاشت و چند بار تکانشان داد

 

 محکمه -

 

سمتش نفس عمیف  کشیدم و جرئتم را جمع کردم، به 

رفتم و تا جای  که می توانستم سعی کردم نگاهی به 

 پایی   نیندازم

سیج  را از روی منقل برداشت و به طرفم گرفت،با 

 تعجب نگاهش کردم

 

 !بخورم؟ رو همش داری توقع نکنه -

 

 خودت به نگاه یه دونست؟ تا چند مگه آره -

  میت با لال کردی؟زبونم
 
 !نداری فرف
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 را به سمتش  
 
یکی از کباب ها را از سیخ جدا کردم و باف

 گرفتم

 

 این از بیشت   نمیتونم -

 

 ناراحت که نگاهم کرد قدمی به عقب برداشتم

 

 !نکن نگاه بهم ترحم با اونطوری -

 

 اخم هایش در هم رفت
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  !نگرانیه نیست، ترحم -

 

 به سمت در رفتم

 

 !میشه؟ نمیشه؛ که بدتر این از نباش، نگران -

 

به سالن برگشتم، مامان و خاله در حال حرف زدن و 

خانه بودند و عمو  آماده کردن وسایل شام در آشت  

مسعود و نیما مشغول تحلیل و بررسی اخبار شبانه که 

 در حال پخش شدن از تلوزیون بود. 

حوصله هیچ کدامشان را نداشتم به اتاق رفتم و در را 

سلی   زنگ زدم اما باز هم با اخطار بستم؛ مجدد به 

خطای ارتباطی مواجه شدم، از صبح خط های تلفن 

 یکی درمیان قطع و وصل میشد... 
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نگاهم روی پیام های یر پاسخ پارسا نشست، هیچ  

کدامشان را نگاه نکرده بودم که اگر اینکار را انجام می 

 دادم قطع به یقی   از این بدتر میشدم.... 

ارها زنگ زد و پیام داد، حت  تا خانه بعد از آن روز ب

ا گفته  بانو هم رفت اما کارش یر نتیجه ماند، به سمت 

 بودم که به هیچ عنوان در را به رویش باز نکند... 

بی   باز کردن و نکردن پیام هایش دو دل بودم، عقلم 

مانعم میشد و قلبم تشویقم می کرد، نمی دانم چه شد  

 ... که انگشتانم نامش را لمس کرد 

 چشمم تنها روی آخرین پیام هایش نشست... 

 

 تنهای   خود   ،«تنهای  » وجه ترینآزاردهنده نظرم، به"

رکردن   برای راهی بالاخره افراد !نیست
ُ
 پیدا اوقاتشان پ

تعلق احساس   ،«تنهای  » وجه ترینآزاردهنده .کنندمی

 جواب   پرسش این برای تنها آدم   .است نداشی   
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 تعلق جاهیچ/هیچکس به من چرا :ندارد خوشایندی

 "*ندارم؟

 

؟ دارم تعلق کجا به من"  همه که توی   بگو، تو نازنی  

؟ چرا میدونست   رو زندگیم  با دلم حال از که توی   رفت 

؟ لایقم رو تنهای   چرا بودی ختر   دونست 

دارم دیوونه میشم از اینهمه سوال یر جواب...تروخدا 

ی بگو..."  یه چت  

 

----------------------------------------------------------

----------- 

 سلطای   ابراهیم*
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 اش نگاه کنم 
 
 بود، نیاز نبود به باف

 
همی   دو پیام کاف

 همی   دو پیام برای دیوانه شدنم بس بود... 

سرم را به پایی   خم کردم و شقیقه هایم را با دستانم 

ون مح دم، نگاهم روی گردنبدی که از لباسم بت  کم فس 

 افتاد ثابت ماند و اشک در چشمانم حلقه زد... 

ل کردم تا توانستم  به سخت  لرزش دست هایم را کنت 

 قفل گردنبد را باز کنم؛

نزدیک به چهل و هشت ساعت بود که نخوابیده 

بودم و حال سرگیجه امانم را بریده بود، تلو تلو خوران 

یم بلند شدم و گردنبند را روی مت   آرایش پرت  از جا

 کردم... 

نگاهم دور تا دور اتاق گشت و ثانیه ای روی تک  

 کشوی  
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س  که روی بدنه تخت قرار داشت نشست، با است 

ون دادم و با تمام دو دلی ام به سمتش  نفسم را بت 

 رفتم. 

ون   از لا به لای جزوه های دانشگاه جعبه قرص را بت 

 بود اینها را دور بیندازم اما...  کشیدم، قرار 

 

با دیدن بطری آب روی پاتخت  با خوشحالی برش 

ون کشیدم تا خواستم  داشتم و قرص ها را از ورقه بت 

م در با شتاب باز شد و از هول  به سمت دهانم بتر

 قرص ها از دستم روی زمی   افتاد... 

 

 ...میگه داداشت این نازنی    -

 

ورد، نگاهش ناباور بود با با دیدن وضعیتم حرفش را خ

 بهت نامم را به زبان آورد... 
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سرم را که پایی   انداختم در را بست و داخل شد، دو 

زانو رو به رویم نشست؛ جعبه قرص را به پشت سرم 

 بردم... 

 

 من به بدش -

 

 چانه ام را گرفت و مجبورم کرد به صورتش نگاه کنم

 

علی -  ...امت 

 

 بود چ   ببینم من به بدش هیس -

 

 !هیج   -
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 !کردی؟ قایم سرت پشت رو هیج   -

 

ون کشید  دستش را دراز کرد و جعبه را از دستم بت 

ی در هم فرو رفت...   اخم هایش با شدت بیشت 

 زیر لب غرید: 

 

 یه معتاد رو خودت دوباره میخوای بیشعور احمق -

؟ بخش آرام مشت  بکت 

 

 سعی کردم قانعش کنم

 

  ...نمیکشه ذهنم بده حالم یبار، همی    فقط -
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 این دست از تا کردیم تلاش همه این راهشه؟ این -

 چرا بخوریشون؟ دوباره باز که بسی   خلاص قرصا

؟ نگهشون هنوز  داشت 

 

 اشک هایم جاری شد: 

 

 درد جونم تموم نخوابیدم، ساعته ۴۸ !توروخدا -

  ...میکنه

 

 دستانم را به سمتش گرفتم

 

، رو لرزششون کن، نگاه -  اگه شب یه همی    فقط ببی  

م نخورم  ...میمت 

 

 به هق هق افتادم
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م خیال و فکر از نخورم اگه -  ...میمت 

 

 یر حال سرم را لبه تخت گذاشتم

 

م عشقش از نخورم اگه -  ...میمت 
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علی   وضعیتم اسف بار بود، این را از نگاه غم زده امت 

آغوشش گرفت و روی موهایم  می فهمیدم، سرم را در 

 را بوسید... 
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 صدایش خش دار شده بود

 

 این به تو که باشم مرده من مگه جونم، به دردت -

 درستش خودمم کردم خراب خودم ...بیفت   حال

 میکنم

 

ون آمدم  لبخند تلج  زدم و از آغوشش بت 

 

 !نیست شدی   درست -

 

م - نم حرف باهاشون مت   مت  

 

 حرفش را تحلیل کنم و بعد با  چند ثانیه طول کشید تا 

 خشم نگاهش کردم: 
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؟ بیاری رو خودت و من شخصیت که -  فکر پایی  

  و میدی هدر رو زحماتت همه کارت این با نمیکت  

؟ رو ادیب فرهاد پرورنده قید باید همیشه برای
 
 بزی

 نمیشناستت؟ مگه

 

 کلافه به تخت تکیه داد و موهایش را چنگ زد

 

 ...جهنم به بقیش این، نشه اوضاعت و وضع که -

 

 جعبه قرص را از روی زمی   برداشت

 

 موقع که بخسی   آرام قرصای سراغ نری دوباره که -

 
 
 میکردی مصرف افسدگ
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 پوزخندی زدم: 

 

  نیستم؟ الان مگه -

 

، نه -  !نکن تلقی    خودت به انقدر نیست 

 

 با بغض نگاهش کردم

 

 تلقینه؟ داشتنشم دوست -

 

 دست هایش مشت شد
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 لعنت رو خودم که نیست روزی !من به لعنت -

 درستش هم خودم هچل تو انداختم رو تو من نکنم،

 ..میکنم

 

ترسیده رو به رویش نشستم، ترسم از این بود که به 

خاطر من دست به کاری بزند که نتیجه اش همه چت   

 را پیچیده تر کند... 

وع به حرف زدن کردم  لرزان سر 

 

 که درک به بده؟ حالم ...شده تموم دیگه بیخیال -

 میدم، رو تاوانش دارم ...میشدم عاشقش نباید بده،

 میکردیم، بازی داشتیم نداشتم دوسش اول از منکه

 کردم استفاده سو احساساتش از ...بود نقشه همش

 از غت   حقمه، !جونم نوش میکشم، عذاب دارم حالا

 !اینه؟
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صدایش بغض داشت و چشمان ابری اش قلبم را به 

علی برای من درست عی   یک در  د می آورد...امت 

 اسطوره بود...اسطوره ای همیشه حامی... 

 

 بازی این وارد رو تو من میشه؟ چ   من تاوان پس -

 ...کردم

 

 پارسا حال هر در که کردی فکر اینم به اما...شاید -

 هیچ بدون رابطه این بود ممکن بود؟ من همکلاس

 وجود به هم خانوادش و زندگیش از قبلی اطلاع

 ...بیاد

 

 قابل یکی این با اون احتمال ولی بود ممکن آره -

دم حدس باید من !قیاسه؟  مند علاقه بهش که مت  

،  پس اینکه جز گذاشت روش میشه عیتر  چه بسی 
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 !نیستی    که زمیت   سیب آدمی    شما عوضیه؟ مرد اون

 ...داشتی    احساسات بالاخره

 

دم که اشک از از مثالش زیر خنده زدم، انقدر خندی

علی با ترس دو طرف بازویم را   چشمانم جاری شد، امت 

 گرفت و نگهم داشت

 

 نکن اینطوری نازی...بسه نازنی    -

 

چشمانم را بستم، حس پوچ  و رهای  داشتم، وزن 

 خودم را حس نمی کردم... 

 

؟ و تو پیش بیام روز دو یکی میشه -  تا حداقل متی  

سم ...کنم جور و جمع رو خودم یکم وقت    مامانم میت 

ی به ی   نیما و ن چت    بتر
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م من میشه، که معلومه عزیزم آره - ، اتاق مت   تو متی  

 ...بمون من اتاق توی

 

 زدم، اگر او را نداشتم چه می کردم؟
 
 لبخند یر جای
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موهایم را باز کردم و روی شانه هایم رهایشان کردم، 

 را محکم روی لب هایم کشیدم و با اعتماد به رژ گلبهی

ه شدم...   نفس به تصویر درون آینه خت 
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 رو عزاداریات گریه، یر  گریه امروز از دخت   آفرین -

 به هم جوره همه خوردی، رو هات غصه کردی،

 اینطوری باید حتما شده، تموم...کردی فکر کارت

 ...میشد

 

به خودم  با جدیت آخرین اولتیماتوم هایم را نت   

 دادم... 

 

 اشک موضوع این بخاطر دیگه قطره یه بسه، دیگه -

 ...تو و میدونم من بریزی

 

سعی کردم هر چند تصنعی اما لبخند را روی لبم 

 بنشانم و از اتاق خارج شدم 

 

؟ درست داری چ   -  میکت 
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 متی   با گیجر به سمتم برگشت

 

 مرغ؟ تخم یا زمیت   سیب -

 

 هان؟ -

 

-   
 !تره؟ جذاب شکدوم آبت  

 

 قیافه ام جمع شد

 

 هیچکدوم -
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 کباب که ببخشید !خانوم داره هم ای افاده چه -

 ...نیست حاض   برگمون

 

خانه شدم  وارد آشت  

 

  میکنم درست رو غذا من -

 

 ۴ ما شد این بای   حداقل بده خت   رو پسه این خدا -

 !تعطیلی این تو بخوریم درمون درست غذای بار

 

 بلاست خندق هک نیست معده -

 

 به سمت فریزر رفتم
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 دارین؟ کرده چرخ گوشت -

 

  چه بابا، میدونم چه -
 
 همی    ...داری من از توقعای

علی هم رو وسیله قلم چهار  !خونه این تو میاره امت 
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 با تاسف سری برایش تکان دادم

 

 خاصیت   یر  خیلی متی    سرت تو خاک -

 

 ا شیطنت نگاهم کردب
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 کنم؟ رو برات رو خاصیتام میخوای -

 

بسته گوشت را از یخچال برداشتم و برایش چشم غره 

 ای رفتم

 

 !نکرده لازم -

 

 نیشش را برایم باز کرد

 

ی کت   امتحان ها خوبه خاصیتام -  میسی   مشت 

 

 هیت  کشیدم
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 !پروی   خیلی -

 

 با خنده ادامه داد: 

 

  که چی    خاصیتام گفتم اصلا من -
 
 !پرو؟ میکی

 

  زد میشه حدس -

 

 دار نگه خودت برای رو منحرفانت حدسای پس -

 ...زیرم به سر موفق وکیل یه من بدبخت،

 

 پف  زیر خنده زدم

 

 خیلی آره -
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 کردم
 
وع به آماده کردن وسایل ماکاروی  سر 

 

؟ چه سلی    دوستت این از -  ختر

 

  برگرده فردا یا امروز احتمالا -

 

 واقعا؟ -

 

 حس کردم لحنش عوض شد، مشکوک نگاهش کردم

 

 !کردی؟ ذوق -

 

اهه زد  خودش را به بت 
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 کردن ذوق تو چل و خل دوست دیدن مگه !نه من؟ -

 !داره؟

 

 چشمانم را ریز کردم

 

 !وکیل جناب میجنبه گوشت و سر -

 

ا شما پرسیدما، سوال یه بابا ای -  اینطوری چرا دخت 

؟  هستی  

 

 به سمت گاز برگشتم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

، سوال بیخودی تو -  سلی    و تو مونده همینم نمیکت 

، باهم  که نه میکنی    منفجر رو دنیا رسما باشی  

 !...اونه برای از نمکی    گوله جفتتون
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 بسته چیپسی را از توی کابینت برداشت

 

 تو مثل شاده، روحیمون ایم زنده سر ماها که اولا -

 میبیت   زیاد هندی فیلم ثانیا، خوبه؟ یمباش هوی    ج

؟  !چرا؟ میچیت   عشف   سناریوی سری    ع نازنی  

 

 میخوام منم -
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 متعجب نگاهم کرد

 

؟ سناریوی -  همی    بذار جدت سر کن ولمون !عشف 

ون بره سرت از یکی  ...باش دومیش دنبال بعد بت 

 

با لگد محکم به ساق پایش کوبیدم که از درد قیافه اش 

 جمع شد

 

یب این با تو میگم، رو چیپس خره نه -  هوسی   ض 

؟ وکیل تونست   چجوری  ..موکلات اون طفلک بسی 

 

 جذایر  وکیل بخواد دلشون هستم، عالی هم خیلی -

 !باشن داشته من مثل
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 !عرشه به نیست، سقف به اعتماد دیگه این -

 

یر تفاوت شانه بالا انداخت، بسته چیپس را برداشت 

ون رفت ؛ صدا  یم را بلند کردم: و به بت 

 

 رو نهار رنگ که امروز خان، متی    میمونه یادم باشه -

 ...داره کره چقدر ماست من یه میفهمی ندیدی

 

لبخند محوی زدم، از آمدنم در این چند روزه به اینجا 

 
 
 بودم؛ حضور متی   و مسخره بازی های همیشکی

راصی 

اش حال و هوایم را عوض می کرد، این مدت خودم را 

انجام تکالیف دانشگاه و فیلم دیدن با متی   و  سرگرم

علی می کردم و سعی داشتم کمت  دست به گوسی   امت 

شوم تا وسوسه چک کردن عکس ها و صفحات 

 مجازی پارسا از سرم خارج شود... 
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غذا را روی گاز قرار دادم و شعله را کم کردم تا آرام آرام 

 دم بکشد... 

متی   نگاه  با بلند شدن صدای زنگ در متعجب به 

 کردم

 

 !علیه؟ امت   -

 

 از جایش بلند شد

 

 تموم کارشون سری    ع انقدر رفت، تازه اونکه بابا نه -

 شد؟

 

ابروهایم را به نشانه ندانسی   بالا انداختم. با باز شدن 

در نگاهم به متیت  کشیده شد که متعجب و با دهان 
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ه فرد رو به رویش بود و از جایش تکان نمی  باز خت 

 خورد

 

 !صاحبخونه حداقل بگو آمد خوش یه -

 

با شنیدن صدای آشنای سلی   با ذوق به سمت در 

 دویدم

 

، ای زاده حلال چه سلااام، وای -  الان همی    دخت 

 ...بود حرفت

 

با تنه ام به متی   از سر راهم کنارش زدم و سلی   را 

 محکم بغل کردم

 

؟ چ   اینجا -  میکت 
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 به سمت متی   برگشت

 

 ...برم ناراحت   -

 

 متی   نیشش را باز کرد

 

 عیدت اومدی کردم،خوش تعجب فقط بابا نه -

 مبارک

 

 خونه رفتم اول رسیدم پیش ساعت یه تازه من خب -

اش فسنجون اون از زنداییم میبیت   چه دیدم داییم  دلتر

 رو العاده فوق غذای این حیفه دیدم منم گذاشته بار

یک باهاشون   صمیمی جو و بشم سر 
 
 بهم رو خانوادگ

 توی فهمیدم و آذین خاله زدم زنگ که شد این !بریزم
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 از تا اینجا اومدم دیگه پلاسی، اینجا روزه سه بوزینه

ین لذت من گرم حضور  که اونجای   از ضمن در !بتر

  و عزیز حیوون یه سال امسال
 
 دو شما مثل آویزیوی

 ...باشه مبارک عیدتون گرامی های میمون پس تاست

 

 کردم  پس گردی  روانه اش

 

 !عشقم خودی   که ها میمون سلطان -

 

خندید و هر سه بالاخره از جلوی در کنار رفتیم، 

بالاخره از تنبیه متی   با وساطت های سلی   کوتاه 

آمدم و نهار را با خاطرات سفر سلی   خوردیم و وظیفه 

 سنگی   ظرف شسی   را روی دوش متی   انداختیم... 

و پیشبند به دست متی   با کلی غرغر از جایش بلند شد 

به سمت ظرفشوی  رفت؛ من و سلی   نت   داخل اتاق 
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علی که در این چند روز در اختیار من قرار گرفته  امت 

 بود شدیم... 

 

 

 یوسف  _فاطمه#

 153_پارت#

 

 دورت؟ جیگرای از ختر  چه خب -

 

 خودم را روی تخت پرت کردم

 

 !دورم؟ جیگرای -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

، پارسا دیگه آره -
 
 بود چ   اخموعه اون آرتا، جوی

 اسمش؟

 

 کمی فکر کرد و خودش جواب خودش را داد

 

 نکبت؟ قلوی دو تا دو اون از ختر  چه...فرهان آهان -

 

 با ذوق ادامه داد

 

 من چرا ازش؟لعنت   نداری عکس...بانو نوه وای -

 !ببینمش که نبودم باهات اونشب

 

، سرت تو خاک -  رادین از باید چ   واسه من سلی  

 باشم؟ داشته سعک
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 الگ و به حالت غش خودش را روی تخت انداخت

 

 ...جوانمرد رادین، داره، هم جذایر  اسم چه وای -

 

 دستم را زیر چانه ام زدم

 

 اسمشه؟ معت   -

 

 اوهوم -

 

 !قشنگه -

 

 اوهوم -
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 با خنده بالشت را به سمتش پرت کردم

 

ک خر عی    -  وزغیت چشمای اون با نکن نگاه سر 

 !بزغاله

 

 پوکر نگاهم کرد

 

 !چیم؟ ؟بزغالم؟ وزغم خرم؟ شد؟ چ   بالاخره -

 !میمون کن مشخص رو تکلیفت

 

 موارد همه چهارم گزینه -
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برو گمشوی  گفت و مشغول گشی   در اینستاگرام شد؛ 

س نگاهش کردم و لب زیرینم را گاز گرفتم، هنوز  با است 

وقت نکرده بودم راجب اتفاق پیش آمده و بهم زدن 

ی بگویم... رابط  ه ام با پارسا به او چت  

 

 سلی    -

 

 هوم؟ -

 

 کردم کات پارسا با من -

 

 نمک با هرهر -

 

 سرم را بالا گرفتم
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 گفتم جدی -

 

با جیعی  که کشید از ترس به بالای تخت چسبیدم، 

 متی   با هول در را باز کرد و به داخل پرید: 

 

 مار؟ دیدین؟ سوسک شده؟ چ   ابلفض یا -

 کروکدیل؟

 

 جیغ به طرف متی   برگشت با 

 

ون برو -  بت 
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متی   دو پای دیگر هم قرض گرفت و به سرعت در را 

 بست و از اتاق خارج شد. 
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 دستانم را به حالت تسلیم بالا گرفتم: 

 

 خوردم گوه -

 

ون فوت کرد  نفسش را به بت 

 

 کردی چ   بگو دیگه بار یه -
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 را قورت دادمآب دهانم 

 

 هیج   -

 

 اخم هایش در هم رفت

 

علی؟ نداشت گناه تو، هست   خری چه نازنی    -  امت 

 ...دیگه تمام و کت   بازی نقش ماه چند یه میخواست  

 

چه خوش خیال بود که تنها همچی   فکری در سر 

داشت؛بازی و تمام؟ کدام بازی؟من درست وسط 

 حقیقت بودم! 
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 دارم دوسش -

 

شید، جوابش سکوت بود؛ یک دقیقه ای اینبار جیغ نک

 ناباور نگاهم کرد

 

  دروغ هه -
 
 !میکی

 

 سرم را به چپ و راست تکان دادم

 

علی...نه -  گفتم من ولی کنم تمومش خواست امت 

 از بعد اما برسم ای نتیجه یه به بتونم تا کنه کمکم

 ...نشد مادرش با زدن حرف

 

 خودش را به طرفم کشید
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 مگه؟ گفت چ   -

 

م ماجرای آن روز را برایش تعریف کردم، حرف های تما

افم به پارسا و تمام کردنمان، حت  از چند  آتوسا، اعت 

شب پیش و کار احمقانه ام برای قرص خوردن نت   

 برایش گفتم... 

 و غم روی صورتم نشست
 

 نگاهش با ترکیتر از کلافکی

 

 عشق؟ میذاری رو احساس این اسم تو -

 

 متعجب نگاهش کردم

 

؟ چ   بهش وت -
 
 خوش نیست وقت   حالم من میکی

 جور یه نشسته، وجودم کل تو بزرگ خلا یه نیست،
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 علائم ها بیقراری این...کرده قفل ذهنم ناجوری

 نیست؟ داشی    دوست

 

 !زنیه خود علائم اینا نه -

 

؟ -  !چ 
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 رو زی   خود داری جرئت به نمیکنم،تو درکت من -

 آدم که اونه عشق...مردن زنده زنده مثل...میکت   معنا

 یه ازت بتونه...بده اعتماد آدم به...کنه سربلند رو
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 ویرون نه ساختنه ذاتش عشق اصلا...بسازه بهت   چت   

 میده؟ نشون رو این تو اوضاع و وضع الان کردن؛

 

 گفت   که اینای   همه به میموندم باهاش اگه شاید -

سیدم  ...مت 

 

  اگر و اما و شاید با عمر یه میخوای -
 

؟ زندگ  یه کت 

 چرا اصلا بشه؟ آشکار هات دروغ اینکه ترس با عمر

، دستگت   رو پدرش اگه دیگه ماه چند عمر؟ یه  کی  

؟ چ   رو چت    همه بفهمه اگه علی قراره گ تا میکت   امت 

 نشونه بانو خونه قراره گ تا بشه؟ پنهان دیدشون از

  خونه
 
 !هان؟ باشه؟ وت الگ زندگ

 

 ...کن گوش سلی    -
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سم یقی    این به دارم واقعا من کن، گوش تو نه -  مت 

 میتونه رو آدما حماقت...حماقته فقط حس این که

 ... الانت روز و حال عی    دقیقا فرش؛ به بیاره عرش از

 ادعا کت  با همه 
 
؟ میتوی حالا تو عاشق کدوم پارسای 

؟اما و اگر های  که قراره پیش بی
 
 اد عاشقش بموی

 

نگاهم روی گردنبند درون گردنم نشست، رد نگاهم را  

 گرفت

 

 نمیاری؟ درش چرا -

 

یه تنها این نمیتونم، -  خاطره...مونده برام ازش که چت  

ین  ...باهاش لحظم بهت 

 

 دستش را به طرفم دراز کرد
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 !من به بدش -

 

؟ -  !چ 

 

 کت   فراموش میخوای اگه ، من به بده و بیار درش -

 این سر میخوای اگه کنار، بذار رو چت    همه پس

 کارت ادامه به برو پس کت   پافشاری داشی    دوست

 ..برس

 

 !نمیکت   درک منو تو سلی    -
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نم، رو حرف این که میکنم درکت -  که برزچ   این مت  

  هیج   ازت ساخت   خودت واسه
 
 ...نمیذاره باف

 که بابت حال تو داره از طفلک ام
 
علی، عذاب وجدای ت 

 یه طرف، کارش هم نصفه موند... 

 

 اخم هایم را در هم کشیدم: 

 

؟ چته - علی سنگ همش چرا سلی    سینه به رو امت 

؟ ی   !مت  

 

 حس کردم دست و پایش را گم کرد
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نم، سینه به رو سنگش -  برای دلم رفیقتونم نمت  

 که ساله ده زا بیشت   ناسلامت  ...میسوزه جفتتون

 میشناسمتون

 

دروغ می گفت! این را از دزدیدن چشم هایش می 

 با سلی   بزرگ شده بودم، نگاه 
 
فهمیدم، من از بچکی

هایش را حفظ بودم... همیشه حس می کردم نگاه 

علی متفاوت است؛ آن زمان ها که تمام  هایش به امت 

تلاشش را می کرد تا وقت  لباس جدیدی در تن دارد 

علی او را ببیند یا همیشه بعد از مدرسه خودش را  امت 

علی قرار  به سرعت به مدرسه من می رساند تا اگر امت 

 بود به دنبالم بیاید با ما به خانه برگردد... 

 

؟ -  مطمئت 

 

 از جایش بلند شد
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 رو همه ریخته بهم هورمونات الان نازی، نگو چرت -

 به بپوش رو لباسات پاشو !میبیت   معشوق و عاشق

 بسه بشه، عوض روحیت دور دور یکم بریم بگم متی   

 ..گرفت   بغل غم زانوی هرچ  

 

باشه ای گفتم و موهایم را با کش به بالا جمع کردم؛ 

قبل از اینکه از در خارج شود به سمتم برگشت و با 

 حرص گفت: 

 

 آرتا کنست بریم بود قرار مثلا سرت، تو خاک راست   -

 بهم بعد کنست فتیممت   حداقل میذاشت   !مفت   اونم

دی  ...مت  
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بلند خندیدم و دیوانه ای نثارش کردم؛ حرف هایش 

 ذهنم را درگت  کرد...یعت  جای برگشت  مانده بود؟
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 (حال زمان)

 

کلاه را روی سرم کشیدم و قبل از خروج از اتاق عمل 

 به طرف نگار برگشتم و گفتم: 

 

ی اگه باشه حواست - م شد چت    کن ختر
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 باشه ای در جوابم گفت. 

قبل از ورود به آی سیو نفس عمیف  کشیدم تا کمی از 

 حالت تهوعم کم شود 

 

ی؟ عزیز -  بهت 

 

م  ُ سرم را رو به افخمی که مشغول تزریق دارو در سر 

 بود تکان دادم

 

فتم؛ داشتم دیگه زدم رو داروها من گلم اوگ -  مت 

، حرف هاشبا که خوبه خیلی ی   فهیم دکت   مت  

 تو های مریض حال بهبود روی مثبت حرفای میگفت

 داره اثر خیلی کما
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پر از بغض بودم انقدر که اگر کلمه ای به زبان می 

 آوردم منفجر میشدم. 

با خارج شدن افخمی از اتاق به سرعت به سمت تخت 

پا تند کردم؛ با دیدن آن همه لوله و دستگاه و کبودی 

 اش جا های  که 
 
هنوز اثر کمی از آن روی گونه و پیشای

خوش کرده بود اشک هایم جاری شد، صد بار هم که 

می دیدم برایم عادی نمیشد، سخت بود ، خیلی 

 سخت... 

یر حال روی صندلی نشستم و با دو دستم دست 

 چپش را گرفتم

 

، این رو که شده ماه یه معرفت؟ یر  نمیسی   پا -  تخت 

 ...شده تنگ برات دلم دی؟خوابی چ   هر نیست بس

 

 سرم را لبه تخت گذاشتم
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 اگه بودم گفته زندگیمی، همه بودم گفته بهت منکه -

 هیچوقت بودی داده قول تو ...نمیارم طاقت نباسی  

؟ دروغ...نذاری تنهام  گفت 

 

 بوسه ای روی دستش نشاندم

 

 به تو اما نمیسی   بیدار دیگه که میگن آدما این همه -

 !میگن پرت و چرت همشون ،نکن گوش حرفشون

من میشناسمت، ناچر من هیچوقت نباید به این حال 

 بیفته... 
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 دستش را آرام روی شکمم گذاشتم

 

؟ حسش پیشت، اومده گ بابای   ببی    -  همی    از میکت 

، خویر  پدر چه قراره میدونه الان  کلی قراره باسی 

، بازی باهاش ،باسی   داشته دوسش  ...بگردونیش کت 

 

ساکت شدم؛ دقیقه ای تنها چشمانم را روی صورتش  

گرداندم و انگار تمام غم های عالم به دلم سرازیر 

 شد... من در نبودش تنها بودم، خیلی خیلی زیاد! 

یک آن بغضم ترکید و صدای گریه های بلندم کل 

هایم  فضای اتاق را پر کرد، بریده بریده و میان هق زدن

 لب زدم: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 روزی و حال چه به ببی    پاشو عشقم، دیگه پاشو -

 خیلی مرگ که کنم فکر این به نمیخوام من افتادم،

 هر بعد به این از کن باز رو چشمات فقط تو !نزدیکه

 بهت میگم افتاد بهت نگاهم که لحظه هر و ساعت

 !عاشقتم چقدر دارم، دوست چقدر

چون فکر میکردم  میدونم خیلی کم بهت گفتم...شاید 

، شایدم چون فکر میکردم حالا وقت دارم  میدوی 

واسه گفتنش..ولی تو فقط بهوش بیا قول میدم از این 

به بعد هر روز بهت بگم عاشقتم...بهت میگم که 

 جونمی...عمرمی...همه زندگیمی... 

 

 اشک هایم را با پشت دست پاک کردم

 

 اون چرا که نخورم حست الان مثل که میگم دیگه -

 !نگفتم بهت داشتم رو وقتش که موقعی

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 از جایم بلند شدم و یر 
زیر دلم تت  می کشید، به سخت 

فکر بوسه کوتاهی روی لب هایش نشاندم و کنار  

 کشیدم... 

همانطور که نگاهم به سمتش بود، عقب عقب رفتم 

تا به در برسم اما با برگشتنم صدای ممتد بوق های  که 

توی گوشم پیچید...خون در بارها شنیده بودمشان 

 رگ هایم یخ بست...! 

با دیدن خط صاف شده روی مانیتورینگ و صدای 

هشدار های بلند شده و کادر احیای  که با شتاب خود 

 را به اتاق رساند نفس در سینه ام حبس شد... 

در ثانیه ای دنیا پیش چشمانم سیاه شد و زیر پاهایم 

 خالی... 
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 159_پارت#

 

 ۹۵بهار 

 

از صبح تا حالا نزدیک به ده بار آذین این بحث را پیش  

 کشیده بود... 

حس می کردم اعصابم آنقدر ضعیف شده بود که هر 

لحظه توان این را داشت مثل یک کاغذ هزار تیکه 

 شود.. 

یر حوصله خمیازه ای کشیدم و پتو را تا روی سرم بالا 

 بردم

 

 نیست حسش خدای   شو، مهموی   بیخیال مامان -

 بخوابم میخوام

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ب به سمت دیگر تخت  پتو را از رویم کنار زد و با ض 

هولم داد تا جا برای نشستنش باز شود، از آنجای  که 

تخت از یک سمت کنار دیوار قرار داشت کمرم محکم 

 به آن برخورد کرد و قیافه ام از درد جمع شد

 

 ببینم شوپا !پتو زیر کردی کبک عی    سرتو چته -

ه  حموم لااقل برو شلخته دخت 

 

م نمیخوام -  تمت  

 

 دستم را گرفت و به زور سعی کرد بلندم کند

 

 یه پاشو نده کشش دیگه نازنی    !جانت عمه جان آره -

 برین باهم میاد متی    الان بردار رو وسایلت بگت   دوش



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 هم اینا خالت و من ، ویلا برین زودتر سلی    دنبال

 میایم شب

 

به آذین نگاه کردم؛ طوری از رفی   به خانه بانو  با اخم

د که انگار آنجا ویلای شخصی اش بود، حیف  حرف مت  

که نمی دانست آن خانه برای چه کسی است وگرنه 

 هیچ وقت پایش را آنجا نمی گذاشت! 

 لب زدم: 

 

 ایم؟ دیوونه مگه آخه اونجا؟ بریم باید چرا مامان -

 نیست کردن ازیب نقش به نیاز دیگه رفت، شد تموم

 چه ببیت   نیومدی بار یه بودم اونجا مدت اینهمه

 و کردم جمع رو بندیلم و بار دیگه که حالا شکلیه

 زشته !زده؟ سرت به بازی مهموی   هوس اومدم

 ...مردمه خونه ناسلامت  

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 کاری !بردی رو سرم میدی توضیح چقدر دخت   بسه -

ی یه من بکن،لابد رو میگم که  اون ؛دیگه میدونم چت  

  که هم خدای   بنده
 

 پس بیمارستانه اینکه مثل میکی

 ...نمیمونه کسی دیگه

 

 چشم هایم گرد شد

 

؟ کجا از تو -  میدوی 

 

 رفت گفت: همانطور که به سمت در می

 

علی -  شو بلند خوابیا ببینم دوباره نیام گفت؛ امت 

 .کن ردیف رو کارات

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

در  با حرص از جایم بلند شدم، از این کارهایشان سر 

نمی آوردم، به نظرم رفی   به خانه بانو آن هم در 

هفتمی   روز عید وقت  خودش در بیمارستان بود و 

رادین آنجا حضور داشت از خنده دار ترین و مسخره 

ترین اتفاقات ممکن بود! هرچه سر و ته قضیه را نگاه 

می کردم اضار بیجای مامان برای اینکار را نمی فهمیدم! 

علی هم این چند روز حسایر درگت  بود و قرار  حت  امت 

نبود شب بیاید، متی   نت   قصد ماندن نداشت، من، 

، نیما و خاله آذر و عمو مسعود دقیقا  مامان، سلی  

 قرار بود برای چه شب را در خانه بانو سر کنیم؟! 

 

خسته از اینهمه فکر کردن کش و قوسی به بدنم دادم 

 و به سمت حمام رفتم. 

عت بعد حاض  و آماده منتظر آمدن نزدیک به یک سا

روحم متی   نشستم؛ نگاهی توی آینه به چهره یر 

انداختم و لبخند تلج  به تصویر بدون آرایشم زدم، 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 
 
دستم به سمت ریمل رفت و برش داشتم، تاثت  چندای

 خواست. نداشت اما دلم کمی تغیت  می

وع دوباره   تازه و سر 
 
هر روز صبح به خودم وعده زندگ

دم و شب که می شد باز همان آش بود و همان  می دا

ه و روحیه ام را از دست داده بودم، کاسه! به کل انگت  

اشتهایم کور شده بود و عی   یک روح سرگردان و 

 چرخیدم...! مریض تنها دور خانه می

همه را کلافه کرده بودم و حالم از خودم بهم 

 خورد... می
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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سوار ماشی   که شدم بعد از سلامی کوتاه به سرعت 

 سوالم را به زبان اوردم

 

  نتونستم من اونجاست؟ رادین میدونه مامان -
 
 حرف

 ...گفتی    چ   بهش شما نمیدونستم بزنم

 

 دنده عقب گرفت و از کوچه خارج شد

 

 ولی نمیمونم شب دارم کار منکه نمیدونه، نه -

علی  باهاتون بیام سلی    نبالد رفی    هوای به گفت امت 

 نمونه رو امشب میشه اگه کنم صحبت رادین با که

 اونجا

 

 دست هایم را در هم کشیدم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 خونش از میخواین رو طرف زشته، واقعا کارتون -

ون بندازین  دیدن هوس من داداش و مامان چون بت 

 !ندارن؟ ختر  هم ماجرا از و سرشون به زده بانو خونه

ی رادین به میکشم خجالت منکه  بود قرار بگم، چت  

علی نشه، باز اونجا به پام دیگه  نیست که هم امت 

 داریم آخه چ   برای...نداره منطق اصلا ،کارتون امشب

یم  اونجا؟ مت 

 

 چشمکی زد و یر توجه به سوالم باخنده گفت: 

 

 کس با نه خودت با نه نذار، قرار و قول کلا تو -

 ...میشه برعکس کارات همه دیگه،

 

 نخند رمارزه -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یکم اخلاقت بود پسه این نازی، شدی اخلاق بد چه -

ادی  !بود شده آدمت  

 

 :گفتم تلج   با -

 

  بهش هی چرا داره، اسم -
 
 پسه؟ میکی

 

 اوکیه؟ الان پارسا، آقا ببخشید اوه -

 

 کمی شیشه را پایی   دادم

 

 حوصله و حال درنیار بازی مسخره متی    بابا برو -

 ندارم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 گفت: محکم روی دست
 
 م کوبید و با خشم ساختکی

 

 میکنه فکر ندونه یکی ، رو کوزت و کاسه کن جمع -

 !دیده خودش به عاشف   و عشق این فقط

 

به خورده ام را مالیدم  با دست دیگرم پشت دست ض 

 

 گرفت دردم گاوی خیلی متی    -

 

 حالت؟ و حس این از نشدی خسته خودت آخه -

 

 گذاشتم؛آرام گفتم: پاهایم را جمع کردم و روی صندلی  

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یه خوبم لحظه یه نیست، خودم دست ولی شدم -

 عجیتر  حس یه ولی نه یا میفهمی نمیدونم بد، لحظه

 بخسی   یه راضیه، کارم از وجودم از بخسی   یه دارم،

 
 
 اینا همه ته و ناراحته بخشیش یه پشیمونه، و عصبای

سم  ...کلمه یه به مت 

 

 حرفم را قطع کرد: 

 

 !عشق -
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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سوار ماشی   که شدم بعد از سلامی کوتاه به سرعت 

 سوالم را به زبان اوردم

 

  نتونستم من اونجاست؟ رادین میدونه مامان -
 
 حرف

 ...گفتی    چ   بهش شما نمیدونستم بزنم

 

 دنده عقب گرفت و از کوچه خارج شد

 

 ولی نمیمونم شب دارم کار منکه نمیدونه، نه -

علی  باهاتون بیام سلی    دنبال رفی    هوای به گفت امت 

 نمونه رو امشب میشه اگه کنم صحبت رادین با که

 اونجا

 

 دست هایم را در هم کشیدم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 خونش از میخواین رو طرف زشته، واقعا کارتون -

ون بندازین  دیدن هوس من داداش و مامان چون بت 

 !ندارن؟ ختر  هم ماجرا از و سرشون به زده بانو خونه

ی رادین به میکشم خجالت منکه  بود قرار بگم، چت  

علی نشه، باز اونجا به پام دیگه  نیست که هم امت 

 داریم آخه چ   برای...نداره منطق اصلا ،کارتون امشب

یم  اونجا؟ مت 

 

 چشمکی زد و یر توجه به سوالم باخنده گفت: 

 

 کس با نه تخود با نه نذار، قرار و قول کلا تو -

 ...میشه برعکس کارات همه دیگه،

 

 نخند زهرمار -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یکم اخلاقت بود پسه این نازی، شدی اخلاق بد چه -

ادی  !بود شده آدمت  

 

 :گفتم تلج   با -

 

  بهش هی چرا داره، اسم -
 
 پسه؟ میکی

 

 اوکیه؟ الان پارسا، آقا ببخشید اوه -

 

 کمی شیشه را پایی   دادم

 

 حوصله و حال درنیار بازی رهمسخ متی    بابا برو -

 ندارم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 گفت: 
 
 محکم روی دستم کوبید و با خشم ساختکی

 

 میکنه فکر ندونه یکی ، رو کوزت و کاسه کن جمع -

 !دیده خودش به عاشف   و عشق این فقط

 

به خورده ام را مالیدم  با دست دیگرم پشت دست ض 

 

 گرفت دردم گاوی خیلی متی    -

 

 حالت؟ و حس ینا از نشدی خسته خودت آخه -

 

 پاهایم را جمع کردم و روی صندلی گذاشتم؛آرام گفتم: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یه خوبم لحظه یه نیست، خودم دست ولی شدم -

 عجیتر  حس یه ولی نه یا میفهمی نمیدونم بد، لحظه

 بخسی   یه راضیه، کارم از وجودم از بخسی   یه دارم،

 
 
 اینا همه ته و ناراحته بخشیش یه پشیمونه، و عصبای

سم  ...کلمه یه به مت 

 

 حرفم را قطع کرد: 

 

 !عشق -
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 نگاهم را به سمتش کشاندم



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 عشقه؟ اسمش -

 

؟ فکر چ   خودت تو -  میکت 

 

 حال به تا تو...جدیدن برام اینا همه...نمیدونم -

 شدی؟ عاشق

 

 مکث که کرد خودم جواب سوالم را دادم

 

 ...نشدی -

 

ن به خانه سلی   سرعت ماشی   را کم کرد با نزدیک شد

 و در کوچه پیچید



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

سه روزی بالاخره ماها همه جانم نازنی    -  که مت 

 بهش نسبت دیدمون که بشه زندگیمون وارد شخصی

 بهش حسمون اینکه تشخیص اما باشه متفاوت

  همی    به نه یا عشقه
 
 رو عاشف   یکی نیست؛ سادگ

 تند تند بشقل دیگه آدم یه کنار که میفهمه وقت  

نه ر و مت  
ُ
ه، گ  آدمی کنار که میفهمه وقت   هم یکی میگت 

سه رهای   و آرامش نهایت به  یه به هرکس یا ...مت 

 رو عشق دیگری برای نمیتونه هیچکس !طریق

 به شکله، یه به شخص هر برای چون کنه توصیف

، دوست عشق، کن، نگاه عمیق خودت  داشی  

 ....بینشونه باریک خیلی مرز یه اینا همه...هوس

 

شنیدن این حرف ها از متیت  که همیشه همه چت   را 

به شوچ  می گرفت بعید بود اما باعث شد به فکر فرو 

روم؛ من چرا انقدر در تشخیص احساساتم یر ثبات 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

بودم؟! یکبار خودم را عاشق میدیدم و بار دیگر 

 فارق... 

 

متی   ماشی   را جلوی خانه سلی   نگه داشت و من با 

 فکر خراب پیاده شدم تا زنگ در را بزنمهمان 
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نزدیک به ده دقیقه منتظر ماندم تا سلی   بیاید، با 

دیدنش ابروهایم از تعجب به بالا پرید، قرار بود به 

 به تن داشت همراه با 
 
عروسی برویم؟ شومت   قرمز رنکی

نتو جلو باز شلوار و کفش های پاشنه دار مشکی، ما



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

مشکی اش را با شال طرح دار قرمز و زرشکی پوشیده 

 بود. 

نگاهم به ساک دست  سنگیت  که با خود روی زمی   می  

 کشید نشست

 

؟ دیگه اینا وضعیه؟ و سر چه دیگه این -  !چی  

 

 !کت   نگاه منو بر و بر وایسی اینکه جای کمک بیا -

 

 به سمت متی   چرخیدم

 

 کمکش بیا -

 

 زد: یر توجه لب 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 من نه گفت تو به -

 

 صدای شاکی سلی   بلند شد: 

 

  !مینویسم یادگاری کیا دیوار رو دارم باش منو بابا ای -

 

متی   با غر غر از ماشی   پیاده شد و وسایل را در 

 صندوق عقب گذاشت. 

به محض نشستنمان در ماشی   سلی   تحلیل کردن 

وع کرد مثل تمام این روزها، تا می آمدم   هایش را سر 

 که می زد 
 
کمی ذهنم را از پارسا دور کنم با هر حرف

 خاطره اش را برایم زنده می کرد

 

ی پسه این از میگم -  نشد؟ ختر



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 قبل از من متی   با تمسخر جواب داد: 

 

 !پارسا آقا داره، اسم نه، پسه -

 

 یر ختر و با خنده گفت: 
 سلی  

 

  صاحابش مبارک اسمش -

 

 گفتم: 
 

 رو به جفتشان با کلافکی

 

؟ حرف پارسا راجب انقدر میشه -  این از قبل نزنی  

های   چه راجب اتفاقا
 الانم !میکردین؟ صحبت چت  

 !بزنید حرف همونا راجب



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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سلی   از وسط دو صندلی خودش را جلو کشید و با 

 آرامش گفت: 

 

 بشه، عادی برات تا بزنم حرف راجبش انقدر میخوام -

 که نیست قرار ببینیش دانشگاه تو قراره فردا پس

  بموی   مدلی این همیشه

 

ی نگفتم که بعد از چند ثانیه متی   به حرف آمد  چت  
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 چیه؟ علاقت مورد مهریه -

 

 سوالی به سمتش برگشتم

 

؟ منو -
 

 !میکی

 

 سلی   ادایم را درآورد

 

؟ منو -
 

 رو الان گ !منه جانه عمه با پس نه ...!میکی

 تو؟ از غت   دواجهاز  موده

 

این ها چرا دست از سر من بر نمی داشتند ! نگاهم را 

ون دوختم  به بت 
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 نیستم ازدواج مود رو من -

 

هر دو خندیدند و من متعجب از این رفتار مشکوکشان 

 تنها چشم غره ای نثارشان کردم؛

خداروشکر زودتر به خانه بانو رسیدیم، جلوتر از آنها 

ا پیاده شدم و به سمت د ر رفتم، برخلاف تصورم سمت 

در را باز نکرد و رادین خودش اینکار را کرد، خجالت 

 زده زیر لب سلام کردم. 

با حس سوخی   پهلویم به سمت سلی   برگشتم؛ از بی   

 لبان چفت شده اش به سخت  گفت: 

 

 کن جور من برای رو جیگر این کن خواهری و بیا -

 

 نگاه کردم که با خودم را کنار کشیدم و دوباره به رادیت  

 تعجب به ما دو نفر نگاه می کرد. سلی   به حرف آمد: 
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 تو؟ بیایم میشه -

 

 رادین به خودش آمد و کمی کنار رفت

 

 بفرمایید شدم، شوک یکم من ببخشید بله، بله -

 

سلی   سر خوش پا به داخل گذاشت و من منتظر آمدن 

 متی   ماندم

 

 !نبینیم همو دیگه بود قرار کردم فک -

 

 ...ولی میکردم رو فکر همی    خودمم -
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 و سلام بلند بالای  که داد حرفم نصفه 
با آمدن متی  

 ماند... 

رادین هم مثل من به سمت حیاط برگشت و هر دو با 

 دیدن یکدیگر بهت زده نام هم را به زبان آوردند

یر توجه به من جلو رفتند و یکدیگر را در آغوش  

 گرفتند؛

 تم برگشت: متی   با خوشحالی به سم

 

 که خودمونه رادین همون بانو نوه بودی نگفته -

 

 شانه هایم را بالا انداختم

 

؟ رو همدیگه شما !دونستم نمی که من -  میشناسی  
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 رادین تک خنده ای کرد

 

 جورش چه اونم آره -

 

 هر دو به داخل آمدند. 
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 دو نفر به حرف آمد: سلی   با دیدن روی خندان آن 

 

 !کردین؟ پیدا گمشده شده؟ ختر  چه -
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 متی   خودش را روی مبل انداخت

 

 !ای گمشده چه اونم آره -

 

ا نگاهم را دور ویلا چرخاندم   به دنبال سمت 

 

 بزنه خانوادش به سر یه روستا رفته نیستش، نگرد -

 

 گفتم و خواستم بشینم که سلی   بازویم را کشید
 آهای 

 

 از قبل داریم کار کلی بالا بریم پاشو ببینم، نشی    -

 اینا مامانت اومدن

 

 یر توجه نشستم
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ه چه نگه یکیتون تا !داریم؟ کار که چ   یعت   -  از ختر

 نمیخورم تکون جام

 

رادین و سلی   نت   هر کدام جداگانه سر یک مبل 

نشستند؛ از صبح تا حالا عی   توپ فوتبال داشتم 

 حقم یک توضیح بود!  بینشان پاسکاری می شدم پس

 سلی   با کنجکاوی گفت: 

 

؟ همو چطوری شما -  میشناسی  

 

وع به تعریف کردن کرد:   متی   لبخندی زد و رادین سر 

 

کت از داشتم شب یه پیش سال چند -  برمیگشتم سر 

ی صدای خونم به نزدیک ای کوچه تو که  زد و درگت 
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 تا دو دیدم نبینه بد روز چشمتون شنیدم، خورد و

 بیا غول
 
 هی برنج کیسه عی    و پسه یه سر افتادن بوی

دنا اونور، و اینور میکی    پرتش  ...مت  

 

اض کرد  متی   با خنده اعت 

 

 !نبود هم وخامت این به دیگه -

 

رادین خندید و من و سلی   با اشتیاق هر چه بیشت  

 منتظر ادامه حرفشان شدیم؛ اینبار متی   ادامه داد: 

 

 یه برای ای هفته دو پیش سال چند من نازی یادته -

 آمریکا؟ رفتم کاری

 

 سرم را به تایید تکان دادم
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 دزدای گت   شب یه موقعست، همون داستان این -

 شد نجات فرشته مثل رادین که خلاصه افتادم، اونجا

 باهم و بودم پیشش رو هفته دو اون رسید دادم به و

 شدیم رفیق خیلی

 

وع به سلی   دست  جلوی موهایش کشید و با ناز سر  

 حرف زدن کرد؛

 از خنده لب زیرینم را محکم گاز گرفتم

 

 رو برش آبرو خاطره این امروز به تا متی    این رادین -

 !برامون کردی اش سوژه که مرسی بود، نگفته
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 هم کیشیمش !میشه پسخاله زود چه سلی    این وا"

 انقدر بعد ببیت   واضح رو طرف دیقه دو بذار داره، دم

 " !شو صمیمی
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 رادین لبخندی زد و گفت: 
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 اومدین یهو شد چ   فقط نداشت، رو همتون قابل -

 دیدنیه؟ عید اینجا؟

 

 متی   به شوچ  گفت: 

 

یم عیدی اومدیم آره -  !ازت بگت 

 

در جیب های شلوار ورزسی  رادین به شوچ  دست 

ون کشید  اش کرد و آنها را بت 

 

 داداشم پاسم و آس -

 

 یر تعارف گفت: 
 سلی  
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  اینجا امشب اگه -
 
ین نموی  به میدی رو عیدی بزرگت 

 ما

 

اصی  نامش را  یکه خورده از حرفش هیت  کشیدم و اعت 

 به زبان آوردم

 

؟ چ   سلی    -
 

 !میکی

 

 ی  حرفش را گرفت: 
 متی  

 

 نیازه که اینجا داریم مراسمی یه امشب ما انج رادین -

  نباسی   تو

 

 رادین گیج نگاهش کرد
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 مراسمی؟ چه -

 

 خواستگاری -

 

آب دهانم در گلویم پرید و بعد از چند بار سرفه به 

 سخت  لب باز کردم

 

 !گ؟ خواستگاری -

 

 سلی   خیلی راحت جواب داد: 

 

 تو -
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 رادین عجیب نگاهم کرد

 

 شده؟ تموم ت   چ همه نگفت   مگه -

 

 !شده -

 

 میگن؟ چ   اینا -

 

 نمیدونم -

 

 متی   از جایش بلند شد
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وع تازه جان رادین نه - ه این شده سر   داغه دخت 

ون؟ بریم امشب میای !نمیفهمه  کارشون به اینابت 

 ...بکنیم خاطره تجدید یه هم تو و من برسن

 

 رادین نفسی گرفت و رو به من گفت: 

 

ط یه به -  سر 

 

 نگاهش کردم: کنجکاو 

 

طی؟ چه -  سر 

 

 گت   سخت استاد نکت   یادآوری بهم بار هر اینکه -

 دانشگاهتونم ادبیات
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 سوالی نگاهش کردم

 

 جمع شخص دوم که میبیت   تا دو من از نفرم، یه من -

؟ خطابم  اوگ سری    ع چه ببی    رو دوستت این !میکت 

 شد

 

 سلی   نیشش را باز کرد و با لحن لوی  گفت: 

 

ه فازش اینطوری مخلصیم، -  بیشت 

 

س ناخن هایم را کف دستم فرو کردم:   با است 

 

 ...شما....خب... آهان -
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 سختیه؟ کار انقدر...شما گفت باز -

 

 لب زدم: 

 

 نه -

 

 بندی جمله درست بعد به این از اگه پس خب خیلی -

 نمیمونم خونه امشب کت  

 

لبخندی زدم و تشکر کردم، گرچه هنوز نمی دانستم 

رای چه تشکر کنم! خواستگار دیگر از کجا باید ب

 پیدایش شده بود؟ اینها چه می گفتند؟! 
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 ازت ممنونم...یعت   ...ازتون ممنونم -

 

با رضایت سرش را به آرامی برایم تکان داد و کمی بعد 

ون زدند.   همراه با متی   از خانه بت 

****************** 
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ون کشیدم و شت  را بستم،  دستم را از زیر آب بت 

لبخندی به تصویر آرایش کرده ام در آینه زدم ؛ اصلا 

ام به سرویس فراموش کرده بودم که چرا آمده

...فراموش کردم که چه در سر داشتم...!   بهداشت 

یر خودم می چرخید با آن شومت    نگاهم فقط روی تصو 

گلبهی که سلی   برایم انتخاب کرده بود و آرایسی  که با 

تمام دقت روی صورتم نشانده بود کلی تغیت  کرده 

بودم، یک حس عجیب اما خوشایند، توی دلم وول 

...انگشتانم بالا رفتند و نشستند روی  خورد می

گردنبندی که بالاخره توانسته بودم از سلی   پسش 

م؛   بگت 

هنوز باورم نمی شد؟ هرچه تکه های پازل را کنار هم 

 می چیدم هیچ چت   با هم جور در نمی آمد... 

 

ون قصد -  نداری؟ اومدن بت 
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به سمت در چرخیدم و بازش کردم؛ سلی   دستم را  

 کشید و روی تخت نشاند

 

؟ چرا چته -
 
 منکی

 

 پاهایم را در بغلم جمع کردم

 

 دست رو من اریدد یا میگی    راست خدای   -

 !میندازید؟

 

 پشت چشمی برایم نازک کرد

 

لاف   آدم مشت یه یعت   -
َ
 !شدن تو اصولای و ادا ا

 ...واقعیه کاملا نخت  
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 بیان باباش و مامان با قراره پارسا جدی جدی یعت   -

 !خواستگاری؟

 

ل کشید و گفت:   ک 
 به شوچ 

 

ا اجازه با -  !بلهههه بزرگت 

 

 تخت پرت کردمخندیدم و خودم را روی 

 

 !میشه؟ مگه آخه -

 

 سمت دیگرم دراز کشید
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 این که زد حرف تلفت   پدرش با مامانت نشه؟ چرا -

 یه هم باباش فلان، و میخوان و دیدن همو ها بچه

 بیشت   بزنیم حرف خواستگاری، میایم ما گفت دفعه

 ...و بشیم آشنا باهم

 

پس فرهاد آنقدرها هم آدم بدی نبود! حداقل حرمت 

شق و علاقه سرش می شد، نه اینکه همانند زنش ع

تمام شخصیت یک نفر را زیر پایش بگذارد و هرچه می 

 خواهد به زبان بیاورد... 

 

 لب ورچیدم

 

؟ من به چرا پس -  نگفتی  

 

 میکردی مخالفت اینکه واسه معلومه خب -
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 دستم را زیر سرم گذاشتم

 

ی نبود قرار !مخالفم هنوزم کردم، می -  پیدا هادام چت  

 ...کنه

 

 روی پهلو چرخید و به طرفم برگشت: 

 

  دل ته از که رو این نازی -
 
 الان ولی ببخشیدا...نمیکی

س الگ خودمونیم دیگه !عروسیه ماتحتت تو
ُ
 چ

 نذار کلاس

 

با خنده کوفت  گفتم و دوباره چرخیدم و اینبار به 

 پشت دراز کشیدم
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 رو کلامت عفت جدیدا شدی، بیشعور خیلی سلی    -

 دادی دست از

 

  چرند آخه -
 

 دیگه میکی
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 یر توجه گفتم: 

 

 ناراضیه؟ هنوز مامانش پس -

 

 نمیدونه هم خودش تازه -
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 بهت زده لب زدم: 

 

 !رو؟ نمیدونه؟خواستگاری رو چ   -

 

 کلا بگن، نود دقیقه تو عی    اونم به احتمالا اوهوم، -

 جورای   یه که بردیم پیش یواشکی رو چت    همه

 بدیم قرار شده انجام عمل توی رو جفتتون

 

 تک خنده ای کرد و ادامه داد: 

 

ز الگ فقط هست هم خداتون از که شما گرچه -  ت 

 دارین
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 جوری چه نکردین فکر این به !نیست تز اسمش -

 بشیم؟ چشم تو چشم میخوایم

 

 الس یک حداقل نذاشت پسه !نباش اونش نگران تو -

 جاده بزنه بعد بگذره آشناییتون از حسایر  و درست

 دنبال کاره یک همچی    کرد، رو حلقه زرت...خاکی

 میکنه فکر آدم که داستاناست این و آشنای   و ازدواج

ی فصل  از ترسهمی این و وحشه حیات توی جفتگت 

 !...بگذره زمانش

 

 پف  زیر خنده زدم

 

 سلی    بهت لعنت -
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نید حرف نباش، نگران گهدی اما بخدا، والا -  مت  

 نازی؛ داری کار کلی هنوز میکنید، حل رو مشکلاتتون

علی به باید نرفته؟ یادت که قولت  ...کت   کمک امت 

 

با به یاد آوردن اینکه تمام این ها هم بخسی  از نقشه 

به حساب می آیند همه حس خوشحالی ام پر کشید، 

سایه نحس این بازی همیشه و همیشه روی سرم 

 نگیت  می کرد و قرار نبود از دستش خلاص شوم... س

 

چه می شد اگر امشب یک خواستگاری نرمال را در 

خانه خودمان تجربه می کردیم؟! خانواده ها راصی  

بودند، با عشق صحبت های دو نفره مان را انجام می 

 دادیم و در انتها قرار عقد و عروسی را می گذاشتیم... 

در قصه ها بود و من  افسوس که همه این ها تنها 

مجبور بودم رویاهایم را یکی پس از دیگری زیر خروارها 

 خاک دفن کنم...! 
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 سلی   محکم به پهلویم زد، با حرص به سمتش برگشتم

 

 !کردی سوراخ منو پهلوی امروز تو -

 

 دوسش که اینه حداقلش نکن اونجوری رو قیافت -

 رو یباز  این علاقه بدون میخواست   اگه کن فکر داری؛

 تا باسی   زن باید ! میشد تر آور عذاب چقدر بدی ادامه

 کسی به خاطری تعلق هیچ وقت   داره حسی چه بفهمی

ی به کت   وانمود باسی   مجبور نداری  وجود که چت  

 لمس حس باشه آور زجر تونهمی چقدر که ...نداره

 یهمه و میشینه کمرت پشت که دست   گرمای

 بخواد دلت که ....میشه مورمور نفرت از وجودت

 ...کت   فرار موقعیت اون از و بزی   پس رو دستش
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 لحظه هر الان بدتره، حت   هست، هم الان خب -

 اگه میکنم فکر این به هی میشم وجدان عذاب دچار

  میشه چ   بفهمه

 

 میکنه درکت باشه داشته دوست اگه -

 

 با میسی   راصی   خودت تو نهوگر  راحته گفتنش سلی    -

  کل اول از که کسی
 
 بالا و چیده دروغ با رو زندگ

؟ اومده  قضیست طرف یه داشی    دوست !بموی 

 پارسا از دارم عملا من دیگه؛ طرفه یه هم صداقت

 اون و باباش به رسیدن برای میکنم استفاده سو
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 نهایت جهنم به میگفتم نداشتم دوسش اگه مدارک،

 کارم خاطر به وجدان عذاب و دوستیم انسان حس

؟ الان اما میکرد گل که بود سم، تو همش چ   است 

  تو همش
 
سم خیالم، و فکر و نگرای  دستش از میت 

 ...بدم

 

یر حرف به سمتم خم شد و بغلم کرد؛ می دانست 

دیگر با حرف زدن کار به جای  نمی رسد، همه چت   برای 

آن  من پیچیده شده بود و فقط زمان می توانست کمی

 را حل کند.... 

 

 بعد به طبقه پایی   رفتیم، مامان و خاله و عمو 
دقایف 

مسعود آمده بودند و همه چت   حاض  و آماده روی مت   

 چیده شده بود و خودشان نت   منتظر بودند؛

 خاله با دیدنم لبخندی زد و جلو آمد
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 شدی خوشگل چه پات کف چشمم تخته به بزنم -

 جون خاله

 

 ت؟کجاس نیما پس -

 

 عمو مسعود با خنده گفت: 

 

 آذین نداشت، خواهرشو تنها خواستگاری طاقت -

 نیست بعید و کنه خرابکاری یه باز قراره بیاد اگه دید

 که شد این بند رو کنه پهن و بشوره رو بیچاره داماد

 !خورد بهش اومدن خواستگاری منع

 

شانه هایم را یر تفاوت بالا انداختم، حق با مامان بود 

نمی کردم که پس از اتفاق آن شب نیما دل خوسی   فکر 

به دیدن پارسا داشته باشد، علاوه بر آن، این چند 
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مدت حال خرابم را دیده بود و حسایر به خون پارسا 

تشنه بود پس بهت  بود امشب نباشد تا با طعنه و  

که هست بدتر نکند، کنایه هایش اوضاع را از آنچه 

 ! وجود آتوسا برایم بس بود... 

 

 زد
 
 خاله کمی عقب آمد و چشمانش با دیدن سلی   برف

 

، شدی عوض چقدر تو الهی آخ -  وقت خیلی دخت 

 بودمت ندیده بود

 

سی    حسایر با همه سلام و احوالت 
بعد از اینکه سلی  

کرد طبق سفارش های آذین قرار شد ما دو نفر در 

خانه بمانیم و تا اطلاع ثانوی خارج نشویم.   آشت  

 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یوسف  _فاطمه#

 169_پارت#

 

خانه را طی کردم  نمی دانم چند بار طول و عرض آشت  

طوری که سر آخر داد سلی   بلند شد و محبورم کرد 

 روی صندلی بنشینم. 

هنوز چند ثانیه هم از نشستنم نگذشته بود که با بلند 

 شدن زنگ خانه عی   فشنگ از جایم پریدم... 

دم را پنهان کردم، از  سری    ع به سمت پنجره رفتم و خو 

کنار پنجره چشم چرخاندم تا پارسا را ببینم، یک هفته 

 حسایر به  
 

تمام در نبودش اشک ریخته بودم و زندگ

 کامم زهر شده بود.... 

اول از همه آتوسا وارد شد از همینجا هم می شد 

فهمید که سعی دارد با نگاهش هر چه زودتر خانه را 

قد بلند و جا افتاده با  برانداز کند، بعد از آن مردی
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یت  در دستس به داخل آمد که قطع به  جعبه شت 

 یقی   فرهاد بود... 

آب دهانم را قورت دادم و منتظر نفر بعد ماندم ، با 

ن کم شده بود یا  دیدنش نفسم رفت، نمی دانم اکست  

 نفس شده بودم.... هوا سخت وارد ریه
 
 من دچار تنکی

بان ج میتر از آن خار شد و سختهایم می شد.... ض 

به را رد کرده  س و فشار مرز صد ض  قلبم به خاطر است 

 بود... 

طره ای از موهای لختش به حالت همیشه روی 

پیشای  اش افتاده بود و با آن کت و شلوار خوش 

ی میکرد؛ نگاهم روی سبد   دوخت در تنش حسایر دلتر

 گل در دستش نشست.... 

 

  قرمز رز -

 

م جواب سلی   را دادمبدون اینکه چشم از پار   سا بگت 
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 آره -

 

 میدونه رو علایقت تک به تک که قشنگه خیلی -

 

 !خیلی -

 

خانه آمد  خاله به درون آشت  

 

 زشته اومدن، کن علیک سلام جلو بیا جان نازنی    -

 نیای

 

به ای به پشتم زد  سلی   آرام ض 
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 خودت از اصلا هستم، اینجا من نباش نگران برو -

 نکن توجهی آتوسا به و نده نشون ضعف

 

 گفتم و قدم اول را هر طور که بود 
 
باشه لرزای

 برداشتم
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خیلی آروم و موقر به فرهاد و آتوسا که باهم وارد 

شدند سلام دادم؛ آتوسا به اجبار و فرهاد با نگاهی 

ه جوابم را داد،معذب سرم را پایی   انداختم و عقب  خت 

رفتم، حالا می فهمیدم چشم های پارسا به چه کسی 

 رفته، پدرش! 
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 و چقدر تفاوت بود بی   این دو رنگ یکسان...! 

من در چشم های پارسا محبت را می دیدم و در چشم 

 های فرهاد حرص و طمع... 

با دیدن پارسا درست در چند قدمی ام نفس در سینه 

ام حبس شد؛ وقت  سبد گل را به دستم داد تازه 

ی که از  فهمیدم که الان توی چه موقعیت  هستم ؛ چت  

تر شد و ! حس  جدیدم پررنگصبح باورش نمی کردم

 بیشت  و بیشت  توی دلم ورجه وورجه کرد.... 

 

سرم را بالا گرفتم و جرئت کردم به صورتش نگاه کنم 

 زدم اما اینبار جوایر نگرفتم، نه لبخندش 
 
لبخند کمرنکی

 از عشقش...  نصیبم شد و نه نگاه پر 

ناراحت بود انقدر که چشمانش این غم را فریاد می 

ی که گفت یک سلام کوتاه و زیرلتر  زدند، تنها چت  

 بود. 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

بغض کرده به سمت کنسول رفتم و سبد گل را رویش 

قرار دادم، قبل از اینکه پیش جمعیت بروم نفسی  

 گرفتم و چند بار سعی کردم بغضم را قورت دهم. 

گفتند، سوال های آتوسا چه بود،   نمی شنیدم چه می

فرهاد چه می خواست و مامان چگونه جوابش را می 

داد، همه هوش و حواسم ی  پارسای  بود که ساکت و 

آرام تنها به صحبت های جمع گوش می داد و هر از 

گاهی وقت  مامان، خاله یا عمو مسعود او را چند 

 مخاطب قرار می دادند جوابشان را میداد... 

 

 بیاری؟ چای   نمیخوای خانم روسع -

 

با صدای فرهاد به ناچار لبخندی زدم و وقت  مامان 

سرش را به تایید تکان داد چشمی گفتم و به طرف 

خانه رفتم.   آشت  



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سلی   با دیدنم هولزده از جایش بلند شد دیگر تحمل 

نداشتم خودم را در بغلش انداختم و اشک هایم جاری 

 شد... 
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 !احمق میشه پاک آرایشت نکن گریه عه -

 

 با حرص عقب آمدم

 

 یه وقت   چیکار میخوام آرایش !درک جهنم،به به -

 اومده چ   برای اصلا نکرد، نگاه صورتم تو هم دفعه

 نیست؟ راصی   دلش اگه
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دو طرف بازویم را گرفت و با اخم مجبورم کرد روی 

 صندلی بشینم

 

 دیدنت با داشت   توقع !داره هم حق ناراحته خب -

یزم چای   الان بشه؟ بارون ستاره چشماش  یه عی    مت 

ی؛ برمیداری خوب دخت   ا های حرف بذار میتر  بزرگت 

ن رو تصمیماتشون بشه، تموم  بهتون حتما بعد بگت 

 دیگه بزنی    حرف هم با برین میگن

 

 نالیدم: 

 

 بگم؟ بهش چ   آخه -
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 نزن، پر پر اینطوری و شبا آروم فقط تو نخور غصه -

 ...زیاده حرف

 

ی و قوری رفت و مشغول ریخی   چای  به سمت کت 

 شد

 

 چای   اولی    کردی کاری یه سر آخر نامرد زمونه ای -

 از سال سه که بریزم دیگه یکی برای رو خواستگاریم

ه؟ خودم  پت   خر سن شکر، رو کرمت خدایا !کوچیکت 

  یه نیست قرار گرفتم رو
 

 !بذاری؟ من راه سر هم الاعی

 

تک خنده ای کردم و همانطور که اشک هایم را پاک 

 می کردم گفتم: 
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 که نداده دست از رو عقلیش صحت کسی هنوز -

ه رو تو بخواد  بگت 

 

با شتاب به سمتم برگشت که از ترسم به انتهای 

خانه فرار کردم  آشت  

 

 !نخور منو کردم غلط -

 

سیت  چای از حالتم خنده اش گرفت و مجدد به طرف 

 رفت. کمی بعد سیت  به دست به سالن برگشتم... 

 

 عمو مسعود با دیدنم گفت: 

 

 داره خوردن چای   این به به -
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 میکنه؟ فرق چای   با چای   مگه حالا -

 

عمو مسعود با شنیدن این حرف از آتوسا متعجب 

 نگاهش کرد، اما من بدتر از اینها را توقع داشتم! 

ش کردم و سر آخر جلوی یر توجه چای را بینشان پخ

 پارسا گرفتم؛ تنها ممنوی  گفت و باز نگاهم نکرد
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 زیر لب غر زدم: 
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 خجالتیا عروس عی    این، خواستگاری اومدن انگار -

  نمیاره بالا رو سرش

 

 متعجب که نگاهم کرد چشم غره ریزی رفتم و برگشتم 

ند محوی روی صورتش جا لحظه آخر حس کردم لبخ

 خوش کرد... 

 

 سر خودم در دل غر زدم

 

  چه این نازی سرت تو خاک"
 
 رسما زدی؟ که بود حرف

 "!...دادی رد

 

 ها خانواده و ها بچه ماهی چند یه من نظر به خب -

 هم خصوصیات و اخلاق کی    آمد و رفت هم با

 میشه چ   ببینیم تا بیاد دستمون
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 ادامه حرف فرهاد را بشنومگوش هایم را تت   کردم تا 

 

 نگران اما شد یهوی   خیلی خواستگاری این که درسته-

ی هیچ  ها خانواده جفت که ماشالا نباشید هم چت  

سه دهنشون به دستشون  موقت نامزدی یه !مت 

یم،  کارهای برای بودن اوگ اگه و گذشت که یکم میگت 

 میکنیم اقدام تر رسمی

 

ی بود و کاملا معلوم مامان که منتظر همچی   پیشنهاد

علی  عزیز دلش پا در این  بود با نقشه ی کمک به امت 

 خواستگاری گذاشته موافقتش را اعلام کرد. 

 خاله آذر رو به جمع گفت: 

 

 نزنن؟ حرف قبلش ها بچه -
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آتوسا با آن لبخند مسخره کنج لبش دست در کیفش  

 کرد

 

 به !زدن حرف هم با حد از بیش ها بچه جان آذر -

، صحبت بعد کنیم تموم رو کار اول نظرم  نه میکی  

 جان؟ پارسا

 

 پارسا با سوال یهوی  مادرش به ناچار تاییدش کرد. 

با دیدن همان جعبه مخمل در دست آتوسا که آن روز 

آخرین نگاهم را در ماشی   خرجش کرده بودم، ته دلم 

 یک طوری شد... 

 : انگشت  را به دست پارسا داد؛ فرهاد رو به مامان گفت

 

 !الله بسم که موافقید اگه خانم آذین شما اجازه با -
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 مامان با دودلی گفت: 

 

 !محرمیت؟ پس -

 

با خنده ناگهای  آتوسا همه سرها به سمتش برگشت، 

 یر توجه گفت: 

 

  بود داری خنده شوچ   خیلی جان خانم آذین وای ای -

 

 مامان اخم هایش را درهم کشید

 

 گفتم جدی -
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قبل از اینکه آتوسا جواب مامان را دهد فرهاد مانع 

 شد

 

 ما واسع زیاد مسئله این باشماست، حق درسته -

 به رو حق من مهمه شما برای اگه اما نیست مطرح

 خوبه؟ میخونیم، ماهه ۶ موقت صیغه یه میدم شما

 

 نگاهم را درجمع چرخاندم، برای خودشان می 
 
با کلافکی

ریدند و می دوختند، انگار نه انگار که داشتند راجب ب

 دو نفر دیگر تصمیم می گرفتند! اما نه من و نه 
 
زندگ

 پارسا حال و حوصله مخالفت نداشتیم.... 
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دار بود و  چند دقیقه ای بعد عمو مسعود که خود دفت 

یک عمر مراسم های عقد و عروسی را اجرا کرده بود با 

اجازه پدر و جد پدری و  وجود اطلاع از تبصره های

مشکلات من... برایمان صیغه را خواند و پارسا حلقه 

 زیبای  را به دستم انداخت. 
 تک نگی  

 

آه خفه ای کشیدم، چه ساده بودم که همیشه توقع 

یک خواستگاری رویای  و شاهزاده سوار بر اسب سفید 

را داشتم! اما چه نصیبم شد؟ خواستگاری که در آن 

ام حضور نداشتند و مادرم از ابتدا آب خانواده پدری 

  اینکه خانواده ما همی   جمع هستند و 
پاکی را با گفی 

هیچ رابطه دیگری وجود ندارد روی دستشان ریخت! 

خواستگاری که عروس و دامادش با حال خراب و از سر 

کت در آن شده بودند و بدتر از  اجبار مجبور به سر 

روغ بود! مادرم همه خواستگاری که از پایه و اساس د

علی را تحویل فرهاد داده بود و از  تنها جمله های امت 
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 در پیش بردن نقشه مان برداشته 
 

نظر بقیه قدم بزرگ

 بودیم... 

 

 تا دو شما برید کن راهنمای   رو پارسا آقا جان خاله -

  دیگه بزنی    حرف باهم هم جوون

 

 عمو مسعود دنباله حرفش را گرفت

 

 وارد دیگه هم سوم نفر الان خداروشکر آره -

 نمیشه جمعتون

 

 فرهاد تک خنده ای کرد: 

 

 رو شیطون خودشون الان جوونای این مسعود آقا -

 میدن درس
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آتوسا که چپ چپ نگاهم کرد از حرص او هم که شده 

به طرف پارسا برگشتم و با بفرمایید زیر لتر خودم 

 جلوتر از او به سمت اتاق راه افتادم.... 
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 بزند اما از وقت  پا توی اتاق گذاشتیم 
 
منتظر بودم حرف

به دور از من صندلی مت   آرایش را کشید و رویش 

 نشست. 

رو به رویش و لبه تخت نشستم، خوش خیال بودم 

اگر قرار بود توقع حرف های عاشقانه و احساسی 

د از داشته باشم...! بدبخت  اینجا بود که نه می ش
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اتفاقات پیش آمده حرف بزنیم و نه مثل خیلی ها از 

 سلایق و رنگ و غذای مورد علاقه مان! 

 شد تمام تلاشم را کردم تا 
 
سکوت بینمان که طولای

ی بگویم اما مگر این بغض لعنت  اجازه می داد؟  چت  

هرچه ناگفته داشتم سنگ شده بود و راه گلویم را 

 بسته بود.... 

 

 ...پارسا -

 

ف سکوت چند دقیقه ایش به اولی   کلمه ام برخلا

 ...  واکنش نشان داد، اما چه واکنسی 

 

ی -  بشه تر خراب این از نذار نازنی    نگو چت  
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صدای گرفته اش روی اعصابم بود، من دیگر ظرفیتم 

تکمیل بود با این حال سعی کردم خونسدی ام را حفظ  

 کنم: 

 

  میدم توضیح برات -

 

 ایش بلند شد و به سمتم آمدطی حرکت  ناگهای  از ج

کنارم که نشست بوی عطر تلخ و خنکش بیشت  در 

مشامم پیچید...تمام وجودم آغوشش را می خواست و 

قلبم با کوبیدن به در و دیوار سینه ام خواسته اش را 

 فریاد می کشید... 

 

عا تو الان جالبه خیلی -  زمان هر از بیشت   و مت   زن سر 

 ...ایم هغریب هم به نسبت ای دیگه
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 بهت زده سرم را به سمتش برگرداندم

 

 !غریبم؟ برات -

 

 خودم جوابم را دادم

 

 ...نمیکت   نگاه بهم که غریبم خب آره -

 

با حس جوشش اشک در چشم هایم نگاهم را بالا  

 گرفتم تا مانع ریزش اشک هایم شوم... 

 

گرمای دستش که چانه ام را گرفت و کاری کرد تا نگاهم 

ش بدوزم درست عی   یک شوک دویست را در چشمان

 و بیست ولت  لرز بر تنم انداخت... 
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 لبخند تلج  زد و گفت: 

 

 فقط که کردم التماست تمام هفته یک درست -

 در...رفتنت برای بشم قانع که دلیل یه بدی، توضیح

 هام پیام از یکی جواب حت   کردی؟ کار چ   تو عوض

؟ چجوری!ندادی رو  !تونست 
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 صدایم می لرزید: 
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 میدم توضیح بهت الان خب -

 

 دستش را از چانه ام جدا کرد و روی پایش گذاشت: 

 

 ...نداره ای فایده...نمیخوام دیگه الان -

 

همی   که خواست از جایش بلند شود یکباره دستش را  

کشیدم و مانع اش شدم؛ اخم هایم در هم فرو رفت و 

الی که از لحظه ورودش در سرم جان گرفته یر فکر سو 

 بود را به زبان آوردم: 

 

 شدی راصی   چرا تمومه چ   همه اگه ببینم کن صتر  -

اض چرا اینجا؟ بیای  و داستانا این همه به نکردی اعت 

 !چیدن؟ برامون که مدارای   قرار
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 سرد جوابم را داد: 

 

 !نیستم ناراصی   ازش -

 

گفت اما همی   سه کلمه با آنکه سرد گفت، با آنکه تلخ  

 برایم دلگرمی شد... 

 صدایم کمی اوج گرفت: 

 

 رو اینطوریش...رو بودن این نمیخوام !ناراضیم من -

 ...نمیخوام

 

 پوزخندی زدم و ادامه دادم: 
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 نیمه و نصف هست   یا نباش یا مامانت قول به -

، نسخه بلدین خوب که شما !نباش  نه؟ مگه بپیچی  

 

ت و ثابت نگهم داشت، حال دو طرف بازویم را گرف

 اخم های او هم در هم بود... 

 

 چیا و مقصره چقدر مامانم نمیدونم من کردی فکر -

 اینکه یا بری خواسته ازت نفهمیدم کردی فکر گفته؟

  کنارش مدت این خرم و خوش
 
 بهش و کردم زندگ

ی  ...اومده سرم بلای   چه میدوی   چه تو نگفتم؟ چت  

 با احساسی و بچگونه انقدر بخوای نمیکردم فکر

 !کت   برخورد ای مسئله همچی   

 

؟ تو -  !اومده؟ من سر بلای   چه میدوی   چه تو چ 
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 سرم را پایی   انداختم و ادامه دادم: 

 

 داشتم رو خودم دلایل کارم برای منم اما -

 

نم حرف باهات -  رو نگاهت میاد بدم کن، نگاه بهم مت  

 میدزدی
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از تحکم صدایش به ناچار سر بلند کردم؛ انتظارش را از 

خودم نداشتم اما بعد از اینکه چند بار بغضم را قورت 

ام کار خودشان را کردند دادم سر آخر اشک های لعنت  

و جاری شدند... با دیدن اشک هایم فشار دستش از 
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دور بازوهایم کمت  شد و صدایش رنگ ناله به خود  

 گرفت: 

 

 ، خوبه حالم گفتم اگه ، خندیدم باهات من اگه ببی    -

 روزا این یهمه و میشه درست چ   همه گفتم اگه

 من !بوده خوب حالم که نیست این بر دلیل ، میگذره

 کاری باهام...نازنی    بودم خوب بودم تو با وقت   فقط

 هیچ دیگه میکنم نگاه خودم به طوری هر که کردی

  از اثری
 
 ....نیست اپید برام زندگ

 

دیگر اشک نبود که می رختم بلکه باران سیل آسای  

 بود که یر صدا روی صورتم راه گرفته بود و می بارید! 

 

با دیدن حالم کمی نرم تر شد، صورتم را بی   دستانش  

گرفت و با سر انگشت اشک هایم را پاک کرد؛ لب 

 زدم: 
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 آدم یه جز میکنم نگاه رو خودم که طور هر منم -

ی مرده روح یه با خسته  تو تروخدا اما نمیبینم، چت  

 !نباش سرد نباش، اینطوری

یا اصلا باهام حرف نزن ، یا جوری حرف بزن که دلم 

نخواد امروز آخرین روز زندگیم باشه...بهت قول 

میدم این اولی   و آخرین باری بود که بدون حرف زدن 

 تصمیم سرخودی گرفتم... 

 

 متش کشیدملبخند محوی زد، خودم را به س

 

 ...لطفا...بخشیدیم که بگو -

 

 ناگهان خم شد و بوسه کوتاهی روی پیشای  ام نشاند... 
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وع به پرواز کردند و اوج   تمام پروانه ها در قلبم سر 

 گرفتند... 

 

 قول یه میشه بکنم؟فقط میتونم کار چ   نبخشم اگه -

 بدی؟ هم دیگه

 

 تند و هول تاییدش کردم

 

  که هرچ   -
 
 !بکی

 

 اشکی رو خوشگلت چشمای این انقدر اینکه -

 ...نکت  
 
 حالم چقدر میکت   گریه جلوم اینطوری نمیکی

  ...باشم اشکات باعث من نمیخوام میشه؟ بد

 

 سرم را به تایید تکان دادم... 
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دیگر فرصت صحبت مجددی ندادم و خودم را یر تاب 

در آغوشش انداختم ، با محرمیت  که حال بینمان بود 

ی دستانم را دورش حلقه کردم...  با تعلق خاطر   بیشت 

به خودش که آمد محکم بغلم کرد و روی موهایم را 

چند باره بوسید و با هر بوسه اش از فرق سر تا نوک 

 پایم غرق لذت شد... 

ان می کردم حالا که توانسته بودم دوباره به  باید جتر

دستش بیاورم باید حساب شده قدم بر میداشتم چون 

یک نقشه درمیان نبود، حالا صحبت دیگر فقط پای 

از عشف  دوطرفه درمیان بود...عشف  که تنها از دور 

 خوش بود اما.... 

*************** 

 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یوسف  _فاطمه#

 177_پارت#

 

پاورچی   پاورچی   از اتاق خارج شدم و به سمت در 

 رفتم 

 

یه؟ -  !ختر

 

م با شنیدن صدای نیما هول زده سر جایم متوقف شد

اما به طرفش برنگشتم؛ آرزو کردم کاش مامان باز هم 

 رسید! خانه زری خانم نبود و به دادم می

همانطور که مشغول برداشی   کفش هایم از جا کفسی  

 بودم گفتم: 
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 برای داریم ای پروژه یه دوستم خونه برم خواممی نه -

 خویر  فرصت عید تو بدیم،گفتیم انجام باید دانشگاه

 !کار این برای هست

 

 !قبلا نداشت   ها پروژه این از تعطیل؟ روز توی دقیقا -

 

  دارم که حالا -

 

منتظر جواب دادنش نماندم ،سری    ع در را باز کردم اما 

با کشیده شدن دستم مجبور به چشم در چشم شدن 

 با نیما شدم. 

 اخم هایش توی هم فرو رفت: 

 

 چنده؟ تا اتپروژه -
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 لب زدم: آب دهانم را قورت دادم و آرام 

 

 اشونخونه بمونم شاید شب تا دونمنمی -

 

 پوزخندی زد: 

 

 بهش منم طرف از بده انجام رو اتپروژه برو آره آره -

 !باهاش دارم کار حالا بگو برسون ویژه سلام

 

ون   پوف کلافه ای کشیدم و دستم را از دستش بت 

 یر 
فایده کشیدم، حالا که فهمیده بود دیگر دروغ گفی  

 بود

 

 هم پارسا دوستای و وسلی    متی    نیست، پارسا طفق -

 ...هسی   
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تک خنده ای کرد و به سمت مبل رفت تا روی آن 

 بشیند

 

؟ کسی   لشکر دارین همتون اونوقت کجا -  !میکنی  

 

 تهرای   آرتا کنست -

 

 گ؟ اجازه با -
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اصی  وا  کنش نشان با حرفش چشم هایم گرد شد و اعت 

 دادم

 

م اجازه تو از باید من مگه نیما -  و رفت برای بگت 

 کردی؟ پیدا روزه دو که اخلاقیه چه این !آمدم؟

 خلاف دارم مگه !کت  می چک رو من داری دائم همش

ع  !کنم؟می سر 

 

 تک خنده ای کرد و با تمسخر گفت: 

 

عیه الان دیگه خداروشکر نه -  و آذین !کاملا سر 

علی ، شت   عی    که هم امت   نیمای حرف به گ پشتی  

 !کنه؟می توجه بدبخت
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 بهت منکه آخه؟ چیه حرفت تو من برادر خب -

ون بریم بیا گفتم  و ندیده چرا بزن؛ حرف باهاش بت 

؟می قضاوت نشناخته  به نسبت که گاردی این کت 

 اومده؟ کجا از داری پارسا

 

 غرید: 

 

 رفته دتیا اومده؟ کجا از نداریش تو که گاردی این -

 !شدی؟ زندگیش وارد چ   واسه کلا

 

ون دادم و با تمام جرئت حرف دلم را به  نفسم را بت 

 زبان آوردم: 

 

 یادمه خوب اما شدم زندگیش وارد چرا نرفته یادم نه -

 چه !بمونم زندگیش توی گرفتم تصمیم چ   برای
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 هم برام منه نامزد آدم اون الان نخوای چه بخوای

 پای خواممی فقط رست،کا چ   پدرش نیست مهم

علی به قولم  به نسبت وگرنه کنم کمکش و بمونم امت 

 دمنمی اجازه هم بهتون و ندارم شکی هیچ پارسا خود

 !کنید خراب رو زندگیم بخواید که
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 حواست خانم نازنی    بریدی ترمز روشن چشمم -

 دستت هیچکی اینبار که یهو دره ته نکت   سقوط باشه

هنمی رو  جز دارن ختر  همه شاهکارت حس این از !گت 

 من؟
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 نگاهم را از چشم هایش گرفتم و روی زمی   دوختم

ی نگفتم خودش ادامه داد:   وقت  چت  

 

 اگه کن، فرو گوشت توی رو این ولی...دارن ختر  پس -

 من وسط بذارنش و هست هم امامزاده پس این بگن

 برات برادرت خودته میل دیگه !مکننمی زیارتش یکی

 ...جدیدت عشق یا تره مهم

 

 با خنده ادامه داد: 

 

 خودته توهمات و کشکه همشم که -

 

 با تاسف سر تکان دادم: 
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 ساله پنج حسود های بچه عی    نیما برات متاسفم -

،می رفتار  بوده تا نداری؛ منطق و درک اصلا کت 

علی به نسبت رو حسادت همیشه  هم حالا داشت   امت 

 کاش ای...بسی   بزرگ یکم کاش ای .شده پارسا نوبت

ی یاد  نظر درست ها آدم احساسات راجب بگت 

 !همی    ...بدی

 

 در دستم یر 
خداحافطی  از خانه خارج با لرزش گوسی 

 شدم و تماس را وصل کردم: 

 

 تنگه وقت که زودتر در جلوی بیا سلام -

 

 میام دارم باشه -
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کردم و با عجله پایی   رفتم   تماس را به روی متی   قطع

 نکرد و با سرعت هرچه بیشت  به 
 
 هم یر انصاف

متی  

 سمت خانه بانو راند
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علی و تو دست از نازنی    یعت   -  دیوونه دارم دیگه امت 

 اون خونه این بود کم آبتون بود کم نونتون آخه میشم

 !؟دیگه بود چ   کردنتون خونه

 

 خندیدم: 

 

 !برسیم پارسا اومدن قبل تا برو زودتر نزن غر -
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 شما؛ سرویس تاکسی شدم !باشه خوشم دیگه آره -

 بیاین دنبالت بیاد پارسا که اینجا برسونم رو تو من

 دنبال برم بعد !برم؟ قراره خودم که همونجای   دقیقا

  هرگ به !اونجا؟ بیارمش و سلی   
 

 !خندنمی بهمون بکی

 

ای که را ندادم و تنها خندیدم، اما با چشم غرهجوابش 

ام را تمام کنم، با رسیدن به ویلا رفت سعی کردم خنده

از ماشی   پیاده شدم و با گفی   "یه ساعت دیگه 

 بینمت" وارد حیاط شدم. می

ا که از قبل منتظر آمدنم بود با شنیدن صدای در  سمت 

 دادم خودش را به حیاط رساند، از همانجا بلند سلام 

 

ا سلام -  باشه مبارک عیدت جون سمت 
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 این توی نیست   دخت   وای ماهت، روی به سلام -

ی یه انگار خونه  بازم برگردی کاش ای....کمه چت  

 

 بیام باز بشم مجبور عید از بعد کنم فکر -

 

 خونه، این تو شدم کلافه منکه ....بهت   این از چ   -

 کارهای درگت   که هم رادین آقا بیمارستانه، که خانوم

  خودشونن و بیمارستان

 

با شنیدن نام رادین ناخودآگاه لبخند زدم و سرم را به 

 سمت خانه چرخاندم

 

 نیستش؟ -
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 این بیمارستانه، کنم فکر مادر نه رادین؟ آقا گ؟ -

 سوزهمی براش دلم اینجا، مونده تنها دست هم بچه

 بانو برای وضعیت این توی رو رادین خودش خدا ولی

 به سرطان اینکه از قبل لال زبونم وگرنه رسوند

  از کردمی دق بده کشتنش
 
 !دلتنکی

 

ا نشنید اما اراده "خدانکنهیر  ای" به زبان آوردم؛ سمت 

 خودم از واکنشم متعجب شدم. 

ون زده از شالم را با دست کمی به داخل زدم  موهای بت 

ا دستم در هوا خشک شد، دستم اما با جیغ خف ه سمت 

 را گرفت و رو به رویش نگه داشت
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 !چیه؟ این -

 

 رد نگاهش را گرفتم و لبخند روی لب هایم نشست

 

 حلقه -

 

 !شدی؟ کار به دست سری    ع ندیدمت هفته یه همش -

 

 ای کردم: تک خنده

 

 خواستگاری از بودم ختر یر  خودمم شد یهوی   خدا به -

 

 چشمکی زد: 
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 آبیه چشم خوشگله، پس همون کیه؟ طرف لاحا -

 بلنده؟ قد

 

 ناباور بلند خندیدم: 

 

ا -  !بودم ندیده رو روت این شدیا، شیطون جون سمت 

 همونه آره
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 چشمانش برق زد: 
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 از که دفعه دو یکی همون آید،می هم به خیلی ماشالا -

 ...خوبیه پس رچقد بود معلوم دیدمش دور

 .بشی    خوشبخت

 

ا برای رفی   به خانه  تشکری کردم و به اضار های سمت 

جواب رد دادم، لحظای  بعد پارسا آمد و با خداحافطی   

ون رفتم و سوار ماشی   شدم ا بت   کوتاهی از سمت 

 

 جوجم سلام -

 

 با لبخند به سمتش برگشتم

 

 بخت   عصرت عزیزم سلام -
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یت  که زد  کردم هر دلم رفت، حس می با لبخند شت 

ی می کنم، تمام این حال لحظه که در کنارش ست 

گاه، این شوق عجیب متفاوت و این لبخندهای گاه و یر 

هایمان باید همان حالی باشد که یک عمر قصه  چشم

داند شاید یک روز ما تمام عاشقان بوده....کسی چه می

 هم جا پای لیلی و مجنون قصه ها گذاشتیم... 

وع شد، تلخ ادامه پیدا کرد شای د داستانمان سخت سر 

توان از این اما چه کسی گفته اگر یاریگر هم باشیم نمی

 خان نت   رد شد؟! 
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با رسیدن به سالن بزرگ برج میلاد دهانم از شدت 

تعجب باز ماند، آن چنان شلوغ بود که اگر سوزن را از 

 آمد! اخت  پایی   نمیاندهوا می

 

ه مگس ببند -  توش مت 

 

 با مشت به بازویش کوباندم: 

 

 نشو بدجنس -

 

با شیطنت دست دور کمرم انداخت و مرا به سمت 

خودش کشید، از رو به روی سالن اصلی که گذشت، 

پر سوال به طرفش برگشتم؛ به طرف سرم خم شد و 

 لب هایش را کنار گوشم قرار داد: 
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 عسلم برمتمی یبهت   جاهای من -

 

هرم نفس های گرمش باعث قلقلکم شد، با خنده 

 خودم را کمی کنار کشیدم و گفتم: 

 

 شو من بیخیال رو امشب دستت قربون نه -

 

 خندید و لپم را کشید 

 

 دارم کار باهات امشب اتفاقا -

 

 اخم تصنعی کردم

 

 !زی  می حرف خیلی پارسا -
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 از آرام با همان دستش که دور کمرم بود 
 
نیشگوی

 پهلویم گرفت: 

 

 می غر خیلی هم شما -
 
 !رفت سرم زی

 

 با نیش باز گفتم: 

 

ه منم رفت؟بگو کجا -  !خودش با بتر

 

سر جایش ایستاد و همانطور که به صورتم نزدیک و 

 شد گفت: تر مینزدیک
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 دمنمی قول ننداز، دست منو جون بچه ببینم برو -

 ...ها بشه خوب عاقبتت آخر

 

 لب هایش اش بوسه
 

به کنج لبم برخورد کرد، از داعی

 ای نفسم رفت.... ثانیه
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با خنده از زیر دستش فرار کردم و به طرف بک استیج 

رفتم، از آنجای  که از ما به عنوان مهمان های ویژه آرتا 

 از میان نگهبان
 

ها رد شدیم و نام برده بودند به سادگ

 خل رفتیم. دا
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با ورودمان به درون اتاق با شوق سرچرخاندم، همه 

عمه های پارسا...   بودند، آرتا، فرهان، آرش و دخت 

 حت  سلی   و متی   نت   زودتر از ما رسیده بودند! 

 

 آرش از همان اول صدایش را روی سرش انداخت: 

 

 نامزد یواشکی خوب !نوشکفته گل دو بر سلااااام -

 مهمون رو ما نیست قرار شام یه !نامردا کردینا

 !کنید؟

 

ون کشید و به  آرتا خودش را از زیر دست گریمور بت 

 سمتمان آمد: 

 

 بشید خوشبخت باشه مبارک -
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یک ها بود که به سمتمان جاری  و پس از آن سیل تتر

یک سرد و یر شد؛ اگرچه می   تتر
روح شد با فاکتور گرفی 

هایش  فرهان و نگاه خشمگی   ندا به من و چشم غره

یک اوضاع بهت  هم شود!   حی   تتر

یت  را از روی مت   برداشت و توی جمع  نیلو جعبه شت 

 چرخاند: 

 

 من کردین نامزد شما جان پسدای   شده عوض زمونه -

ینیش دارم  کنممی پخش رو شت 

 

 سلی   به شوچ  در جواب نیلو گفت: 

 

 دست موقعی خوب نازنی    این خواهر شوهریهیر  -

 ....جنبوند
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نیلو با قیافه مثلا ناراحت  که به خودش گرفته بود سر 

تکان داد، به پارسا که نگاه کردم جفتمان نتوانستیم 

 مان شویم، پارسا با همان لحن شاد گفت: مانع خنده

 

 واقعیتش دارین حق همتون واقعا گیدمی راست -

 ....ولی شد یهوی   خیلی

 

 تاق نگاهش کردند، من نت   کنجکاو شدم... همه مش
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 شمال مسافرت یه هفته این شام شب یه جای به -

 روز شبانه هفت میشه من؟خوبه؟ مهمون همتون

 !...شام و نهار

 

 گفت: 
 
 آرش با لودگ

 

 !بندی؟ خالی -

 

 پارسا دست در موهای آرش کرد و آن ها را بهم ریخت

 

 بچه؟ دارم دروغ من مگه نه -

 

وجه به خرایر موهایش ناگهان از گردن پارسا آرش یر ت

 آویزان شد
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 مولا به ای دونه یه ایول ایول -

 

 کشید و بلند گفت: 
 
 سوی

 

 و داداش افتخار به رو قشنگه کف بزنید -

 !زنداداشمون
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صدای خنده همه که بلند شد پارسا با شدت به عقب 

 اش دادهول
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 روی انداخت   رو کیلوییت صد هیکل مردک کنار روب -

 !من؟

 

 عید تو مارو آرتا این قرآن، به اینجا پوسیدیم آخه -

 کنهنمی ول هم

 

 نیلو ادامه حرفش را گرفت: 

 

 دیگه کنسته هرچ   از حالمون ندا و من واقعا آره -

 !خورهمی بهم

 

 متی   رو به آرتا با خنده گفت: 
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 !دارن لطف بهت چقدر دوستان مشخصه -

 

 آرتا دست هایش را به نشانه تسلیم بالا گرفت

 

 درسته؟ ندارم هم دفاع حق الان -

 

 ندا تاییدش کرد

 

 !نه که البته صد -
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وع کنست  با تقه ای به در مردی وارد شد و ختر از سر 

تا یک رب  ع دیگر داد، همه مشغول جمع و جور کردن 

ایل ها برای رفی   بودند خواستم از در خارج شوم  وس

که نگاهم روی پیانوی شیکی در کنج سالن افتاد... 

ناخودآگاه به سمتش رفتم، دو دل بودم که دستم را به 

آن بزنم یا نه، انگشتانم تا لمس کلاویه ها پیش رفتند 

ی جز یک  اما عقب کشیدم؛ مسلما از من  ناسی  چت  

 ر نمی آمد! صدای گوش خراش از آب د

 

قدمی به عقب گذاشتم که به کسی برخورد کردم، لازم 

دانستم چه کسی است، نبود نگاهش کنم خوب می

دستانش دور شکمم حلقه شد، سرش را خم کرد و 

 بوسه ای روی گونه ام نشاند... 

دست های آزادم را روی دست هایش گذاشتم و 

 چشمانم را بستم... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی یاد پیانو داری دوست -  ؟بگت 

 

 !نه استعداد ولی دارم دوست -

 

 برات؟ بزنم -

 

 الان؟ -

 

 آره -

 

 ...جمع جلوی آخه -

 

با صدای فرهان توجه بقیه جمع به ما جلب شد، 

 سری    ع و خجالت زده از پارسا فاصله گرفتم.. 
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 !حالا؟ تا ندیدین پیانو -

 

خدایا این فرهان هم که همیشه به سخت  دو کلمه 

مامور خراب کردن حال خوش زد دقیقا امروز حرف می

 ما شده بود...؟! 
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سلی   سری    ع به کنارم آمد و با نیش باز دست  روی پیانو  

کشید، از صدای نافرمش همه دست هایمان به سمت  

 گوشمان رفت... 
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 !بزنم؟ من میشه جذابه، چقدر ندیدیم نه -

 

لی   آمدند و از متی   و آرش وحشت زده به سمت س

 پیانو دورش کردند؛

 آرتا با خنده گفت: 

 

ه نزنی    حرکت   فعلا شما خانوم نه -  پارسا زی  می !بهت 

 جان؟

 

 به جای پارسا فرهان جواب داد: 

 

 نگاهش گمشدشون ننه عی    والا زنهمی که معلومه -

 کردنمی
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 پارسا دستش را به شانه فرهان زد و به شوچ  گفت: 

 

 می نیش اما وکلیت نداری زبون -
 
 !قاشیه مار از بدتر زی

 

بعد دست من را گرفت و کنار پیانو برد، خودش پشت 

پیانو نشست، من در مقابلش قرار گرفتم و بقیه جمع 

 نت   به تبعیت از ما نزدیک پیانو شدند... 

 

با لذت به حرکت ماهرانه دستانش روی کلاویه ها نگاه  

وع به تپیدن   کردم و قلبم از شور این نوای دلنشی    سر 

 کرد... 

 

نگاهم روی جمع چرخید و به ناگاه ذهنم از دنیای 

 
 
ام خوسی  ها پر کشید؛ از گ نقش این آدم ها در زندگ
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 قرار بود این نقش 
 
این چنی   رنگ گرفته بود و چه زمای

 ها به پایان برسد؟

 

لبخند را به سخت  روی صورتم نگه داشتم و با تمام 

 ان دریای  پارسا شد... احساسم نگاهم قفل چشم

 

 چشمکی زد و یر صدا لب زد: 

 

 دارم دوست -

 

بغض نشسته در گلویم را پس زدم و یر توجه به اینکه 

بینند مانند ام را میمن رو به جمعیت هستم و قیافه

 خودش تکرار کردم

 

 دارم دوست منم -
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شوم مامان را بغل کردم و  قبل از اینکه از خانه خارج

تمام تلاشم را به کار گرفتم تا نسبت به نصیحت 

 هایش واکنسی  نشان ندهم که باز اوقات تلج  نکند؛

 

 وقت هر برین، آهسته و آروم نکنما سفارش دیگه -

احت کنار بزنی    بودین خسته   کنی    است 

 

 نگران نیستم، که بچه !چشم جان، مامان چشم -

 .نباش
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 لم را گرفت و روی سرم مرتب کرد دو طرف شا

 

، بچه همیشه شماها پدرا و مادر برای -  بزرگ هستی  

 !شی   نمی

 

لبخندی زدم و قبل از اینکه از خانه خارج شوم نگاهی 

به در  بسته اتاق نیما انداختم، از روزی که باهم دعوا  

ی از بدخلف  هایش نبود؛ البته بهت   کردیم دیگر ختر

ری به کارم نداشت انگار اصلا در این بود بگویم دیگر کا

 خانه وجود نداشتم. 

 

تفاوت نگاهم را از در گرفتم و با برداشی   ساک  یر 

ون رفتم، قرار نبود من کوتاه بیایم، من  کوچکم بت 

ش بودم و این یر 
امی های گاه و یر خواهر بزرگت 

گاه احت 

 آمد! این روزهایش هیچ رقمه به مذاقم خوش نمی
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ه بود و باید یک فکر اساسی به حال این نیما بزرگ شد

 شد. اش میحسادت های بچگانه

 

وارد آسانسور شدم و دکمه پارکینگ را زدم، گوسی  را از  

م، با توقف آسانسور  ون آوردم تا اسنپ بگت  کیفم بت 

همانطور که در یک دستم ساک و کیف و در دست 

دیگرم گوسی  بود بدون اینکه سر بلند کنم خارج شدم 

با برخورد شدیدم به جسمی سفت دستم به سمت اما 

 سرم رفت و تلو تلو خوران عقب آمدم... 
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با چشم غره سر بلند کردم تا به مسبب این وضع و 

اوضاع پیش آمده یک درس حسایر بدهم که با دیدن 

چشم های مشکی محبوب پیش رویم متحت  ساکت 

 ماندم! 

دستم رها شد و با ذوق هرچه بیشت  به  ساک از 

سمتش پریدم و خودم را در آغوشش پرتاب کردم، با  

 کمی تعلل دست هایش را دورم حلقه کرد

 

دای الگ خوبه خوبه -
َ
 دلت اگه که درنیار تنگارو دل ا

ی یه روز چند این بود تنگ  !گرفت  می من از ختر

 

ک دست  مت  که هنوز هم از گردنش آویزان بودم را با ی

ام کنار کشید، دستم چپم را بالا گرفت و انگشت حلقه

 را به سمت خودش برگرداند. 

 چشمانش را ریز کرد: 
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قصه مجنون هست امسلیقه خوش خوبه هووم -

 !امون

 

 کم کم بغض در گلویم خانه کرد

 

علی نبودی پیشم -  ....امت 

 

 نگاهش رنگ محبت گرفت

 

 نبودم؟ و باشم تونستممی -

 

 قورت دادم بغضم را 
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ی روز چند این چرا پس -  نبود؟ ازت ختر

 

روی اولی   پله نشست و با دست اشاره کرد کنارش 

توجه به خاکی شدن بشینم، فوری به سمتش رفتم و یر 

 های طوسی روشنم روی پله نشستملباس

 

 کنم فکر حسایر  و باشم تنها روزی چند داشتم نیاز -

 

؟ به -  چ 

 

 ...کار این عاقبت آخر به ...مگرفتی که تصمیمای   به -

 

 نتیجه؟ خب -
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 رد نگاهش را گرفتم و به حلقه درون دستم رسیدم

 

 به خود به خود چت    همه !دستته که همینیه نتیجه -

 دیگه اشبقیه اما رفت پیش سری    ع خیلی و اومد وجود

 نباید خود به خود باشه! 

 

 

 یوسف  _فاطمه#

 191_پارت#

 

 و کیفم که روی زمی   افتاده بود کرد نگاهی به ساک

 

 برین؟ خواینمی کجا -
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 با لبخند به سمتش برگشتم

 

 !نداده؟ آمار متی    که کنم باور -

 

 تک خنده ای کرد

 

  بگو هم تو خب -

 

 باهم دوستانه هفته یه شمال بریم قراره -

 

 با لب های آویزان گفتم

 

 !میومدی هم تو کاش ای -
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 انداختام دستش را دور شانه

 

یت   -   جون بچه نکن خودشت 

 

 ام را که دید ناباور لب زدچشمان اشکی

 

 ریم،می هم اینش از بهت   !که نداره گریه جانم نازنی    -

 ...ریممی بخوای تو هرجا اصلا

 

اشک های من تنها برای یک سفر کوچک بود؟ البته  

علی بهانه  که نبود! سفر بهانه بود، بودن یا نبودن امت 

 که بود، 
 

 بهانه بود، بهانه های کوچک و بزرگ
 
دلتنکی

شدند... رسیدند دریا میشان وقت  به هم میتمامی

دریای  از جنس ترس و واهمه، من از کشف ناشناخته 

 ترسیدم! های اعماق این دریا می
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 باید که دیدمنمی خود در را این جرئت هنوز من 

  این به پا جاسوسی برای بپذیرم
 
 !گذاشتم زندگ

 

 که یک سرش را به بند بند دلم گره زده بودم و 
 
زندگ

 سر دیگرش را به دروغ و پنهان کاری.... 

 

 ترک که بودم کرده کشمکش دو این بی    انقدر 

 که شدم ایزده بند چیت   آخر سر و شکستم خوردم،

 ...بود افتاده شمایل و شکل از
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د دستش را روی دستم قرار داد و با سکوتم را که دی

 تمام ملایمت گفت

 

ی چقدر دونممی - می دلت چقدر ، داری ذهت   درگت 

 بار هزاران بابت این از من و کت   کمک من به خواد

 ...آدم اون که...که دونممی اینم و ممنونتم

 

نگاهم را که به چشمانش دوختم نفسش را آه مانند 

ون داد و گفت:   بت 

 

 !شده اما شدمی نباید...داری دوست رو آدم ناو  که -

 

 دستانش را دو طرف صورتم قرار داد
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 می که کاری تنها پس -
 
 تک تک از که اینه بکت   توی

 !کت   استفاده هات لحظه

 

 ناخودآگاه پوزخند زدم: 

 

 بذارم ذهنم کنج رو اشونخاطره و کنم استفاده -

 ینوا !بشه؟ تموم چت    همه قراره که روزای   برای

؟ میخوای
 

 بکی

 

 لبخند تلج  زد

 

  بگم خواممی -
 
 رو فکرش ما که نیست اوی   اصلا زندگ

 کمک پرونده این توی تو از نبود قرار من کنیم،می

 احساسات پای نبود قرار تو...شدم مجبور اما بخوام
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 دونهمی چه کسی....کردی اما کت   باز بازی این به رو

 !باشه؟ چ   قراره بعدی اتفاق

 

جایم بلند شدم و تمام توانم را برای کاشی   لبخند  از 

 کج و کوله ای روی صورتم به کار بردم: 

 

 اون ذارمنمی اما باشه چ   قراره بعدی اتفاق دونمنمی -

 
 
 رو نفر یه پارسا و تو بی    باشم مجبور که بشه اتفاف

 خراب شدنم عاشق با رو کار خودم اگه کنم، انتخاب

 !کنممی درستش خودمم کردم

 

 سرش را به تایید تکان داد

 

 مطمئنم برمیای پسش از -
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بعد از خداحافطی  به سمت دروازه رفتم اما لحظه 

 آخر با صدایش منوقف شدم: 

 

 نازنی    -

 

 جونم؟ -

 

 تا که هست   اینای   از تو بپوشونیا، رو خودت اونجا -

 !شهمی آویزون دماغت آب خورهمی باد یه بهت

 

 کوتاه خندیدم

 

 چشم -
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 !بلا یر  -
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رو به روی ویلای ادیب ایستادم، دستم برای زدن زنگ 

توانستم هر چه در چند باری بلند شد و پایی   آمد! نمی

این خانه پیش آمده بود را فراموش کنم و به درونش پا 

توانستم بازهم با آتوسا چشم در چشم بگذارم...نمی

هایش را به جان بخرم! شوم و توهی     و تحقت 

 

کردم و اجازه ای کاش درخواست پارسا را رد نمی

دادم تا خودش به دنبالم بیاید....اما نه! پس چه می
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زمان قرار بود من تلاسی  برای پیدا کردن آن مدارک 

 بکنم؟! 

 

 
 
در با صدای تیکی باز شد، از میان گل های رز صوری

ی که عبور کردم تا به ورودی خانه رسید م، همان دخت 

 آن روز مشغول پذیرای  بود در را باز کرد... 

 

 تو بفرمایید اومدید، خوش سلام -

 

 خانه گرفت
 
ف  بعد دستش را به سمت ضلع سر 

 

 .هستند پذیرای   سالن تو آقا و خانوم -

 

 تشکر کردم و به آن سمت راه افتادم... 
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 نشسته بودند و 
 
آتوسا و فرهاد هر دو پشت مت   بزرگ

غول خوردن صبحانه بودند؛ با نگاه کردن به روی مش

ام در هم جمع شد، قرار بود چای، آب مت   قیافه

پرتقال و شت  را باهم بخورند که تمامشان سر مت   

 حضور داشت؟! 

 

وی  
از همان ورودی سالن سلام دادم، فرهاد با خوسر 

  سلامی زیرلتر اکتفا  
جوابم را داد و آتوسا تنها به گفی 

تا رفتارش برایم قابل هضم نبود چه لزومی کرد؛ حقیق

داشت که انقدر آشکارا بخواهد اثبات کند که از من 

 متنفر هست؟! 

فرهاد هم همی   حس را داشت، نداشت؟ اما بیش از 

 مدار خویر بود..! حد سیاست
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ی یه مت    سر بیا -  بخور چت  

 

 زدم: 
 
 لبخند کمرنکی

 

 جونتون نوش شده ضف ممنون هن -

 

 نگاهم را دور خانه چرخاندم

 

 !نیست؟ پارسا -
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فرهاد از جایش بلند شد و با لیوان آب پرتقال در 

 دستش به سمتم آمد

 

  اتاقشه تو -

 

 لیوان را به دستم داد

 

 پدر دست خوایمی یا بخوری توی  می که رو همی    -

؟ رد رو شوهرت  !کت 

 

هان کنم و لیوان را از دستش  سعی کردم تعجبم را پن

گرفتم و تشکر زیر لتر کردم...چرا انقدر خوب رفتار 

شد باور کرد این آدم همان کسی است که کرد؟! میمی

یر رحمانه فرصت اعتیاد را پیش روی هر آدم یر اراده و 

 دهد؟! ناچاری قرار می
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 چپ سمت از اتاق سومی    -

 

 نگاهم را به بالا دوختم

 

 کمکت؟ بیاد زهرا مبگ خوایمی -

 

کمی از آبمیوه را خوردم و لیوان نیمه را روی مت    

 گذاشتم.. 

 قبل از اینکه من به فرهاد جوایر دهم آتوسا گفت: 

 

 هم اتاق یه کردن پیدا عرضه جدیدمون عروس یعت   -

 نداره؟

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

پر حرص دست هایم مشت شد، وای که اگر به خاطر 

علی و پارسا نبود می جوابش را دانستم چگونه امت 

 دهم.... 

با پروی  در چشم هایم زل زد و لبخند حرص درآری 

روی لبش نشاند؛ قصدش عصتر کردن من بود و 

 شد...! داشت موفق می

 

 

 یوسف  _فاطمه#

 195_پارت#

 

 اما فرهاد بود که با اخم رو به آتوسا تس  زد

 

؟ زدنه حرف طرز چه این -  آی 
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ز جایش بلند شد، صندلی روی آتوسا به ناگاه با شتاب ا

 زمی   پرت شد و صدای بدی در سالن پیچید 

 با عصبانیت فریاد زد: 

 

ه این گم؟می دروغ مگه -  ستر   معلق اجل عی    یهو دخت 

ی یه من حالا !زندگیمون وسط شد  بدهکار هم چت  

  شدم؟

 

 با چشمان سرخ شده رو به من غرید: 

 

 !رسممی بعدا رو یکی تو حساب -

 

ای به سمت دیگر از کنارم گذشت و با تنه با عجله

سالن رفت؛ ناخن هایم را بیشت  در کف دستم فشار 
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هایم راه دادم تا مبادا بغضم اشک شود و روی گونه

د...   بگت 

 

  نباش ناراحت -

 

ه فرهاد شدم  با چشمان اشکی خت 

 

 ندارم بهشون کاری من -

 

 ارک همه به که آتوساست این اما جان دخت   دونممی -

 !داره

 

 به طبقه بالا اشاره کرد
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 لذت سفرتون از رو هفته یه این شوهرت، پیش برو -

ین ی به و بتر  شهمی درست کم کم...نکنید فکر چت  

 

شد، قرار بود همه چت   بدتر از حالا باشد! درست نمی

اگر الان یک عروس اجباری و ناخواسته در این جنع 

شد و انگ بودم وای به حال روزی که دستم رو می

 چسباندند! ام میجاسوسی به پیشای  

 

به سمت پله ها رفتم، به پاهایم سرعت بخشیدم تا 

زودتر به پارسا برسم؛ فضای این خانه خیلی خیلی 

 مسموم بود... 

 

وع به شمردن اتاق ها کردم تا به سومی برسم اما رو  سر 

به روی اتاق دوم متوقف شدم، لای در کمی باز بود و 

ز ظاهر قضیه پیدا بود جای  شبیه به اتاق  آن جور که ا

 کار بود... 
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برگشتم و با ندیدن کسی آرام و پاورچی   پاورچی   به 

سمت اتاق رفتم...در یک حرکت آی  خودم را توی اتاق 

س تند می  زدانداختم و در را بستم؛ قلبم از شدت است 

 

م و نگاهم را دور تا دور اتاق دستم را روی آن گذاشت

چرخاندم؛ وحشتناک بود! دکورش مشکی بود... یک 

مت   بزرگ که روی آن سیستم کامپیوتری نصب بود، 

مبل های چرم مشکی در مقابلش بودند و در سمت 

راست باری کوچک قرار داشت... بهت زده به سمتش 
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رفتم و چشمانم روی تک به تک شیشه های الکل 

 نشست... 

ها که در این خانه نبود! حس بدی در وجودم چه چت   

پیچید، یعت  امکان داشت پارسا هم از این ها خورده 

باشد؟ امکان داشت تا همراه و هم پای پدرش بوده 

 باشد؟

 

کمی این پا و آن پا کردم و با سوءظن به هرچه که 

ه میمی ی در این اتاق دیدم خت  شدم، حتما باید یک چت  

مت   رفتم، کشوها را تک به تک   شد! به پشتپیدا می

ی از هیچ مدرک و سندی نبود!   گشتم اما ختر

 نداشت؟! گیج و مستاصل 
 
یعت  فرهاد گاوصندوف

ی  دست هایم را روی مت   گذاشتم، آخر باید چه چت  

 کردم؟! پیدا می
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ای مشکی رنگ رو به رویم با دیدن ساعت شیشه

ف  ای را در اینجا ض فهمیدم که تقریبا پنج دقیقه

کردم... خواستم بیخیال شوم، الان وقت پلیس بازی 

 نبود! 

 

ون به داخل آمد پرده   پنجره باز بود و با بادی که از بت 

کمی کنار رفت و فضای اتاق روشن تر شد...به محض 

 حرکت ماندم! رد شدن از پشت مت   سر جایم یر 
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ه عقب برداشتم و چشم درست دیده بودم؟! قدمی ب

هایم ناباور روی تابلو نصب شده کنج دیوار نشست 

 تصویر خاصی نبود اما آنچه که پشتش بود مهم بود... 

 

برای همی   بود که اتاق تاریک بود، تنها در صورت 

 عجیب روی وجود نور می
 
شد متوجه این برجستکی

تابلوی نقاسی  شد! هرچه کردم نتوانستم از دیوار 

ی قرار گرفته، جدایش کن م مطمی   بودم پشتش چت  

دانستم چه بود اما حتما مهم بوده که اینگونه مهر نمی

و مومش کرده بودند! دوباره و سه باره روی تابلو 

 دست کشیدم اما هیچ راهی برای برداشتنش نبود... 

 

خواستم عقب بکشم که دستبند درون دستم به یکی 

ها تمام ورقاز وسایل روی مت   گت  کرد و باعث شد 

روی زمی   بریزد، با هول همه را از روی زمی   برداشتم 
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ی سیمی شده  درحالی که دستبند هنوز هم وصل دفت 

 شد! بود و جدا نمی

 

برگه ها را روی مت   قرار دادم و به جان دفت  سیمی 

افتادم! با دست و حت  با دندان سعی در جدا کردنش 

پیچیده داشتم اما بدجور در بی   سیم های دفت  

بود...در حال کلنجار رفی   با دستبند بودم که با 

 شنیدن

صدای پای  در نزدیکی در خشک شدم! اگر کسی در را 

 دید کارم تمام بود! کرد و مرا در این وضع میباز می

 

شدم، چه توجیج وای که اگر فرهاد بود بیچاره می

توانستم بکنم؟ تمام قدرتم را در دستم ریختم و با می

به عقب کشیدم تا دستبند آزاد شود اما  شتاب

اش زیاد دلخواه از آب در نیامد... دستبند دو نتیجه

 تکه شد و روی زمی   افتاد... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ه در    دستگت 
 شد و با پایی   رفی 

صدای پا بیشت 

وحشت زده بدون اینکه فرصت برداشی   تیکه های 

پاره شده دستبند را داشته باشم به سمت در دویدم و 

فرد پشت در آن را باز کردم؛ با دیدن پارسا زودتر از 

نفسم را آسوده تر خارج کردم، بهانه آوردن برای او 

 راحت تر بود... 

 

؟می چ   اینجا سلام، -  کت 

 

 آب دهانم را قورت دادم

 

 اشتباهی گشتممی اتاقت دنبال داشتم...عزیزم سلام -

 !...کردم باز رو اینجا در

 

 هانه خویر پیدا کردمچشم چرخاندم و با دیدن بار ب
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 با دست به آن اشاره کردم

 

 شدم کنجکاو خورد اینا به چشمم لحظه یه -

 ..ببخشید ببینمشون،

 

م ون بتر م و به طرف بت   خواستم بازویش را بگت 

 

 !دیدمشون دیگه بریم -
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بازویش را از دستم کشید و من دلم هزار راه رفت... 

سد، دستش که خدا خدا می کردم که چت   اضافه ای نت 

ای کوچک بست با دور کمرم نشست و در را با اشاره

 آرامش خاطر نستر لبخند زدم: 

 

 !عجله؟ این با کجا حالا -

 

اش قرار دادم، باید هرچه زودتر دستانم را تخت سینه

 شدم... از این اتاق خارج می

 

 باهم همه ظرموننمنت ها بچه شهمی دیر دیگه بریم -

 !بیفتیم راه

 

از پارسا فاصله گرفتم و به سمت در رفتم اما قبل از 

ه بشیند دستش روی بازویم  اینکه دستم روی دستگت 
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نشست و توی یک حرکت سری    ع با فشار کمی مرا 

 چرخاند و کمرم محکم به دیوار کنار در برخورد کرد... 

 

اصی  ک  نم بهت زده از کاری که کرد تا خواستم اعت 

گفتم لب هایم بلعیده شدند...دروغ نبود اگر می

زدم؟! بعد از داشتم برای این بوسه دل دل می

بوسید... با محرمیتمان این اولی   باری بود که مرا می

حرکت دستش میان موهایم نفس بند رفت و غرق 

اش  لذت شدم، انقدر که حت  فرصت نکردم همراهی

 کنم! 

 

ق مانده بودم و داشتم به در جای  بی   زمی   و هوا معل

خلسه می رفتم که با جدا شدنش تمام آن همه حس 

ین یکباره پرکشید...   شت 
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پر اخم نگاهش کردم، این دیگر چه جورش بود؟ بوسه 

 آمد؟! نصفه و نیمه به چه کارم می

سد روی پنجه پا بلند  تا بخواهد دلیل اخم هایم را بت 

یدنش پیش شدم یقه لباسش را گرفتم و خودم در بوس

 قدم شدم... 
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بوسیدمش عمیق و محکم، با تمام وجودم! به خودش  

که آمد دستانش دور کمر و موهایم چنگ شد و با 

ام کرد، عقب که کشید هر دو به خشونت همراهی

ام اش را به پیشای  نفس نفس افتاده بودیم... پیشای  

 چسباند.... 
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 نمی -
 

 !شه؟می تابیر  آدم دل کت  می کارا این از گ

 

خودم را جلوتر کشیدم و دستانم را دور گردنش 

 انداختم، با شیطنت لب زدم: 

 

 !بشه خب -

 

 چشمانش خندید و با بدجنسی گفت: 

 

 !ها نیفته خویر  اتفاقای شاید بشه اگه -

 

 لبخند زدم و با اطمینان گفتم: 
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-  
 
 !خوبه تو کنار هراتفاف

 

تاب تر بوسید، انقدر که لبانم به گز گز ر یر اینبا

مان انقدر ی درست و حسایر افتاد...حس اولی   بوسه

ین بود که به کل بیخیال همه حس های بدی شدم   شت 

 که آتوسا لحظای  قبل برایم ساخت.... 

 

اش را روی پیشای  ام نشاند جدا که شدیم آخرین بوسه

ون زدیم؛ لحظه آخر  نگاهم بی    و باهم از اتاق بت 

دستبند پاره شده افتاده بر روی زمی   و تابلوی رو به 

 رویش در گردش قرار گرفت... 

 

 داشتم...! شد برش میای کاش می
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 شیشه را کمی پایی   دادم

 

 بده؟ حالت -

 

ون دادم؛  چشمانم را بستم و نفسم را به سخت  بت 

 توی سرم پیچید و لحظای  بعد صدای راهنمای ماشی   

 ماشی   کنار جاده توقف کرد

 

دست پارسا روی بازویم نشست و مرا به طرف 

 خودش برگرداند
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؟ نفسم شدی چ   -  خویر

 

 جان سرم را به دو طرف به معت  نه تکان دادم... یر 

 

حال بدم را که دید از ماشی   پیاده شد، دور زد و دری  

ا برخورد هوای خنک که سمت من بود را باز کرد؛ ب

ن به ریه هایم  ون به صورتم حس کردم کمی اکست   بت 

بازگشت، کمکم کرد لبه صندلی بشینم و پاهایم را به 

م؛ اخم در چهره اش نشسته بود...  ون بتر  طرف بت 

 

 بس از دیگه؟ شدی اینطوری چرا دوی  می خودت -

 ...نمونده تنت تو جون خورینمی هیج  

 

ون گرفت و  بطری آب را باز کرد و  سرم را به سمت بت 

 مشت  آب روی صورتم پاشید... 
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کردم رفته رفته داشتم به حالت طبیعی حس می

اش گذاشتم و گشتم؛ همان جا سرم را روی شانهبرمی

 آرام زمزمه کردم.. 

 

ممی دارم کنم فک -  مت 

 

 دستانش محکم دورم حلقه شد

 

 زنیاب حرفا این از بعد دفعه جوجه، نگو پرت و چرت -

 ...تو و دونممی من

 

 ته دلم از این واکنشش نسبت به حرفم غنج رفت
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 سرم را بلند کردم و نگاهش کردم

 

 میشم دردسرت باعث همش ببخشید -

 

 با دستانش صورتم را قاب گرفت

 

 باشن داشتت   دوست تو عی    دردسرام همه کاش -
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جنبه من دانست که با این حرفا چه بر سر دل یر می

دانست که دائم تکرارش آورد؟! حتما میمی

 کرد!گونه ام را بوسید و از جایش بلند شد... می

 

صدای زنگ گوسی  باعث شد به درون ماشی   برگردم، 

از جلوی فرمان تلفن پارسا را برداشتم و به دستش 

 ود.. دادم؛ نام آرش روی صفحه نمایان ب

 

 داداش؟ جانم -

 

 دور زد و سر جایش نشست

 

 ...سرتونیم پشت ما آره -

 

 برسیم تا وایسید حله -
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 تلفن را که قطع کرد کنجکاو نگاهش کردم

 

 گفت؟می چ   -

 

 خندید

 

سی -  نه؟ نمیاره طاقت دلت نت 

 

 لب برچیدم

 

 نه -

 

 استارت زد
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 دستمون کار سر آخر جوجو، لباتو اونجوری نکن -

  امیدی

 

 با نیش باز خندیدم.. 

 

 با یک دستش دستم را گرفت و روی دنده گذاشت

 

 بخوریم نهار داشی    نگه جلوتر یکم گفت -

 

 ابروهایم بالا پرید

 

 داره؟؟ رستوران مگه اینجا -
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 شانه هایش را بالا انداخت

 

 !دیگه داشته حتما -

 

ی که جلوتر رفتیم ماشی   متی   در دیدم 
چند مت 

ین بود و چندین مغازه کوچک در  نشست، جایگاه  بت  

 کنارش بودند؛ یک سوپر مارکت و یک فست فودی. 

 از ماشی   پیاده شدیم و به طرف جمع رفتیم... 
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باد شدید شده بود و شال و مانتوام به پرواز در آمده 

 شان دارم... بودند، با دست سعی کردم ثابت نگه

 

 ید: ندا غر 

 

 دممی ترجیح من !خوردن؟ غذا جای شد هم اینجا -

 بمونم گرسنه

 

 فرهان با دست کنارش زد و به طرف مغازه رفت

 

 !داره کار تو به گ بمون خب -

 

 بعد رو به ما ادامه داد: 
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 بگه خورهمی هرچ   هرکس نیست، جا که اینجا -

 ...دیگه طرف یه بریم بدیم سفارش

 

د با چند قدم کوتاه از  سلی   که چشمش به من خور 

اش کنار متی   به سمتم آمد؛ از چشمان پف کرده

معلوم بود تمام طول راه را تا اینجا خوابیده، خمیازه  

 کشید و سلام داد. 

 

 زیر لب گفتم: 

 

 !ماره؟ زهر برج دوباره چرا فرهان این -

 

 خمیازه دیگری کشید: 
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 ننمت    ندا این با دائم رسیدیم وقت   از والا دونمنمی -

 هست مرگشون یه نکنم غلط !هم کله و سر تو

 

اض کرد:   نیلو اعت 

 

 یخ بره،می رو آدم داره باد تروخدا، زودتر دیگه بریم -

 ...کردیم

 

 آرش حرفش را تایید کرد

 

 !همینه باشه زده عمرش تو درست حرف یه -

 

 نیلوفر چپ چپ نگاهش کرد؛ پارسا گفت: 
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می من جا یه یدبشین برید شما خوره؟می چ   گ خب -

م  ...میام گت 

 

 متی   جلو آمد

 

 کمک میام منم وایسا حرفیه چه این داداش نه -

 

 آرش جلوی متی   را گرفت و تقریبا با داد گفت: 

 

  نداریما حرفا این از نه -

 

اش متی   که ترسیده یک قدم عقب برداشت آرش نیش

 را باز کرد و گفت: 
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 !دیگه هستیم پارسا مهمون خب -

 

ن حرف فحش ها به سمت آرش روانه شد؛ فرهان  با ای

 گوشش را گرفت و به طرف ماشی   برد

 

 فکر بیچاره این جلوی پریدی چنان بدبخت مفلس -

هنمی پول تو از کسی برو...شده چ   کردیم  گت 
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 آرتا از ماشی   پیاده شد و رو به پارسا گفت: 
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 ام؟بی من خوایمی -

 

 پارسا تند و هول دستش را بالا گرفت: 

 

 مردم تا وایسیم ساعت سه باید بعدش !اصلا نه نه -

ن، عکس باهات  اصلا نشو آفتایر  یکی تو تروخدا بگت 

 ...ما بر و دور

 

 با تک خنده ای که کردم آرتا به طرفم برگشت

 

 !نه؟ یا داره لطف بهم چقدر شوهرت بودم گفته -

 

 معلومه -
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هایشان به پارسا بودند و ل دادن سفارشهمه مشغو 

من از شدت سرما و افت فشار چشم هایم سیاهی 

 رفت. می

ی خواستم به داخل ماشی   برگردم تا پارسا بیاید، بقیه

جمع ماشی   ها را پارک کردند و به طرف فضای سرستر  

ین رفتند...   پشت پمپ بت  

 

 متی   قبل از رفی   به طرف ماشینش رفت 

 

 ؟پس  نمیای -

 

 زد؟! با چه کسی حرف می

 

 سلی   از دور داد زد: 
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 زودتر تاهم دو شما بیاید رفتیم ما -

 

 باشه بلندی گفتم و به طرف متی   رفتم

 

 !ریم؟نمی چرا -

 

با دیدن فردی که از ماشی   خارج شد بهت زده نگاهم 

 رویش ثابت ماند... 

 

 ..عه -

 

 !سلام؟ نمیگن احیانا عه؟ -

 

 !ببینمت اینجا نداشتم توقع سلام؛ ببخشید وای -
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 رادین رو به متی   گفت: 

 

 پاین، همه و چیه مزاحمت و بیا بگو هی حالا بفرما -

 حال به وای اینه واکنشش شناسهمی رو من که ایت  

 ....بقیه

 

 متی   با نیش باز گفت: 

 

 مرده کشته که بیا شوته، داداش رو این کن ولش -

 !پشی    اون هات
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رادین تصنعی اخم هایش را درهم کشید و من گیج  

 گفتم: 

 

؟ یا بود نیلو و ندا به منظورت الان -  !سلی  

 

متی   همانطور که سعی داشت بازوی رادین را بکشد و 

د گفت:  ه ها بتر  به سمت ستر 

 

 خورد، نمیشه هم عسل من یه با رو ندا اون که اولا -

ه اون از !نیست؟ گلی دسته پس همچی    حیفه  دخت 

دا و ناز الگ خیلی نمیاد خوشم هم نیلو
َ
 سلی    داره، ا

 !باشه این دنبال چشمش کنهمی غلط هم
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ون کشید و هر دو به  رادین بازویش را از دست متی   بت 

هم ناباور نگاه کردیم؛ من از بابت اینکه متی   این چنی   

 نسبت به سلی   واکنش نشان داد و او؟

 تا اینکه به حرف آمد...  دانستمنمی

 

 یه پروندی که موردای   این با کت  نمی فکر داداش -

 !فقط؟ مونیممی خودت و خودم

 

 زیر خنده زدم، متی   چپ چپ نگاهمان کرد و از ما 
پف 

 فاصله گرفت

 

 ایشه نیاین اصلا -

 

ه به  پا تند کرد و رفت؛ من ماندم و رادیت  که هنوز خت 

 جای خالی متی   بود... 
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 اجاره داده رو خونه بالا -

 

 به طرفش برگشتم

 

 !فهمیدی؟ تازه -

 

 !شد ثابت بهم تازه -

 

 دو دل گفتم: 

 

ه.. اووم -  چت  

 

 چیه؟ -
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  کن ولش هیج   -

 

 یک تای ابرویش را بالا انداخت

 

 ...هم تو پارسا پیش رممی من -

 

حرفم تمام نشده بود که پس بچه شش الی هفت 

 د و میان کلامم پریدای جلویمان ظاهر شساله

 

 بخرید؟ آدامس ازم میشه عمو -
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اش نشست، در این نگاهم روی لباس های نازک و کهنه

 کرد؟باد چگونه با این لباس ها سر می

 

وی  جوابش را 
رادین جلوی پایش زانو زد و با خوسر 

 داد: 

 

 جون؟ عمو داری چ   -

 

 را مقابلش   پس بچه بسته
 
آدامس های توت فرنکی

 گفت: 
 

 گرفت و با سادگ
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، توت همشون -   توت خانوما فرنگی  
 
 دوست فرنکی

 این از نه فرنگیه، توت عاشق من حنانه آبجر  !دارن

 ...واقعیاش اون از آدامساها

 

ون کشید و به طرف پس  رادین تراولی از جیبش بت 

 بچه گرفت؛ پسک با ناباوری تراول را گرفت

 

 !عمو بدم بهتون رو اشبقیه ندارم پول منکه -

 

 خودت مال همش بدی نیست لازم -

 

 چشمان پس بچه برق زد و نگاهی به من کرد

 

 بسته آدامس را مقابل رادین گرفت... 
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  توت خانوما که گفتم -
 
 هم شما دارن، دوست فرنکی

 ...بدین آدامسا این از خانومتون به

 

 !خانومم؟ -

 

 نشست نگاه پس روی من

 

 !نیست؟ خانومت مگه -

 

 رادین خندید و من از خجالت لب گزیدم

 

 !نیست خانومم نه -
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 بسته آدامسی را از جعبه برداشت و ادامه داد 

 

  بهش دممی گفت   تو چون ولی -

 

 پس بچه لبخندی زد و باز به من نگاه کرد

 

ش حتما حنانمه، آبجر  عی    خوشگله خیلی ولی -  بگت 

 !عمو

 

م من هم نتوانستم جلوی خندهاینبار   ام را بگت 

 

 دیگه نکن شیطوی   برو -
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با این حرف  رادین پس بچه فاصله گرفت و با 

خداحافطی  کوتاهی دور شد؛ از اینکه توی صورتش 

کشیدم، این وسط همی   یک قلم نگاه کنم خجالت می

 را کم داشتم... 

 

با قرار گرفی   بسته آدامس جلوی صورتم بالاخره سرم 

ه رادین شدم  را بالا آوردم و خت 

 

  توت هم تو -
 
 داری؟ دوست فرنکی

 

با لبخند سرم را تکان دادم و بسته را از دستش گرفتم؛ 

 لب زدم: 

 

 این همه تونستممی که داشتم پول انقدر کاش ای -

  یه براشون و کنم جمع رو هابچه
 
 !بسازم خوب زندگ
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 لبخند دلنشیت  زد و گفت: 

 

  به رو خودت لیو مهربونه دلت -
 
 می نامهربوی

 
 ...زی

 

 !؟ من -

 

سی رو بانو حال خواست  می !تو آره -  ولش گفت   و بت 

 نفهمیدم؟ کردی فکر...کن

 

توانست نگاه هایم را فهمیده بود؟ چه خوب می

 بخواند... 

 

 ...آخه خب -
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 یوسف  _فاطمه#

 206_پارت#

 

 حالش بانو بیاری؛ توجیهی که نگفتم اینو -

ه، خداروشکر  بود خودش و متی    اضار به منم بهت 

  اینجام الان که

خواست من رو پا بند خودش کنه اما اینو گفتم که نمی

حواست باشه انقدر خودت رو درگت  نفرت نکت  که 

 قلبت سیاه بشه... 

 

 سرم را پایی   انداختم

 

 ...باشه شده الان تا شاید -
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 ....نشده -
 
 هرکسی کار یاهس قلب یه با مهربوی

 ...نیست

 

ی نگفتم؛ رادین به سمتش  با آمدن پارسا دیگر چت  

د..   رفت تا کمک کند وسایل را از دستش بگت 

 

 پارسا متعجب نگاهمان کرد و جواب سلامش را داد

 

 زودتر از رادین به حرف آمدم

 

 قراره بود گفته بهتون متی    اینکه مثل متینه، دوست -

 ..دونستمنمی من بیاد،
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 !اینطور که آهان -

 

سی کرد و رو به من گفت:   با رادین احوالت 

 

 همو؟ شناسی   می شما -

 

ن می ن و م  افتادم که ماندم که چه بگویم، داشتم به م 

 رادین نجاتم داد... 

 

 چنی    متی    که افتخاره باعث شدیم، آشنا الان نه -

 باهاتون آشنای   از خیلی داره، نازنیت   دوستای

یک هم رو نامزدیتون رضمند ..شدم خوشحال می تتر

 .گم

 

یک گفت! پس ختر به او هم رسیده بود...   بالاخره تتر
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رادین جلوتر از ما راه افتاد؛ پارسا دستش را پشت کمرم 

انداخت و با هم پشت سرش به حرکت درآمدیم، 

 آهسته زیر گوشم لب زد: 

 

 ..بیاد هم دوستش قراره گفتمی زودتر باید متی   -

 

 !بود؟ هنگفت مگه -

 

 باشه پس کردمنمی فکر -

 

 چشم هایم گرد شد
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 !کردی؟می فکری چه پس -

 

شه دوست منظورش کردم فکر -  دخت 

 

 ام گرفتخنده

 

؟ دوست و متی    -  ..بابا نه !دخت 

 

 اش نگاه کردم و لوس گفتم: به چهره

 

 عشقم؟ کردی اخم چرا حالا -
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 دستش را بیشت  کردفشار 

 

 !کن ولش هیج   -

 

اش را بوسیدم؛ حی   رد شدن از کنارش یر مقدمه گونه

 زیر گوشش آرام زمزمه کردم: 

 

  ممنوع حسودی -

 

 دور که شدم چشمان خندانش حالم را بهت  کرد.. 

 

 روی زمی   پهن کرده بودند و 
 
بچه ها زیر انداز بزرگ

 همه دورش نشسته بودند.. 
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 مع گذاشتیمغذاها را وسط ج

 

 سلی   همچنان خوابالود بود، غر غر کنان گفت: 

 

می کور خواب از دارم من برسیم؟ گ   قراره واقعا -

 ...شم

 

 متی   متعجب نگاهی به سلی   انداخت و گفت: 

 

 صدای....بودی بیدار جغد مثل رو جاده کل که نه -

مون موسیف   خروپفت  ....عزیز بود مست 

 

 سلی   چپ چپ نگاه کرد: 
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  خواب توی خودش انگار میگه همچی    حالا -
 
 سمفوی

 !زنهمی بتهوون

 

 همه خندیدند و مشغول غذا خوردن شدند.. 
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زدم که از  سرگیجه لعنت  امانم را بریده بود، حدس می

کم خوایر باشد اما چاره ای برای درمانش پیدا 

 کردم... نمی

 

کردم در طول مست  بخوابم اما   مسکن خوردم، سعی

 هیچکدام فایده نداشت. 
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دم و خواستم در ماشی   را باز کنم   شقیقه هایم را فس 

که زودتر از اقدام من در باز شد و از آنجای  که توقع 

این اتفاق را نداشتم نزدیک بود با سر به سمت زمی   

فرود بیایم؛ با جیغ خفه ای که کشیدم چشم هایم را 

 آن منتظر سقوط بودم... بستم و هر 

 

اما این اتفاق نیفتد، با احتیاط لای یکی از چشم هایم را 

باز کردم و متوجه دست  شدم که روی پهلو و شکمم 

 قرار گرفته و به نوعی نجاتم داده بود! 

 

از آنجای  که در بدترین شکل ممکن بودم هر حرکت 

شد و بدتر از آن این اضافه ای باعث افتادن مجددم می

دیدم و ود که رسما همه چت   را تار و ناواضح میب

 ام برگردم...! توانستم به حالت اولیهنمی
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کم کم چشمانم سیاهی رفت و سرم در حال پایی   

ام را  افتادن بود که همان شخص با دست دیگرش شانه

گرفت و کمکم کرد به حالت نشسته روی صندلی 

 برگردم. 

 

 زیر لب نالیدم

 

 ...پارسا -

 

طر تلخ و خنکی که در مشامم پیچید کمی هشیار بوی ع

به آرام به صورتم کم کم دیدم  ترم کرد، با چند ض 

ام یک جفت واضح شد و توانستم در چند سانت  

 چشم مشکی نگران را ببینم... 
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کردم که فشار  انگار هنوز هم گیج و گنگ نگاهش می

ام وارد کرد و باعث نش به سر شانهکوچکی با انگشتا

 شد کم کم هوش و حواسم برگردد... 

 

؟؟ -  یهو؟؟ شد چت خویر

 

یر ختر از همه جا نگاهی به دور و اطرافم انداختم، رو 

به روی ساحل بودیم و ماشی   های زیادی اطرافمان 

ی از هیچ کدام از بچه ها نبود!   پارک بود اما ختر

ت  بر چشم هایم  خودم را جمع و جور کردم و دس

 کشیدم... 
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 الان؟؟ کجاییم کجان؟ بقیه -

 

 خیالش که از بابت حالم راحت شد عقب تر رفت

 

 اطراف و دور این رفی    پارسا و متی    رسیدیم؛ تقریبا -

، اجاره ویلا ا کی    کی    پیدا خونه اونا تا گفی    هم دخت 

 نکردیم بیدارت بودی خواب چون دریا لب بیایم

 

 !بودم؟ خواب -

 

 سرش را به تایید تکان داد

 

ی یه اومدم هم الان آره -  که بردارم ماشی    از چت  

 بگم بهت کنم باز رو در خواستم شدی، بیدار دیدم
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ه چه  خوایمی شده؟ چ  ...رفت   حال از یهو که ختر

؟؟ بریم  دکت 

 

پس بدون آنکه بفهمم به خواب رفته بودم، در 

خاندم تا جوابش "نه" آرامی را زمزمه کردم و چشم چر 

کیفم را پیدا کنم اما نشد؛ به ناچار به طرف رادیت  که 

در سکوت منتظر عکس العملی از جانب من بود 

 برگشتم و گفتم: 

 

 چنده؟؟ ساعت -

 

اش جوابم دستش را بالا گرفت و با نگاه بر ساعت مج  

 را داد

 

 ...پنج به رب  ع یه -
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 قصد پیاده شدن از ماشی   را داشتم که بار دیگر حس

سست  به پاهایم برگشت و باعث شد نتوانم از جایم 

 بلند شوم... 

 دیدم که اخم هایش در هم فرو رفت... می
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 ...افتاده فشارت حتما خودت؟ با کردی کار چ   -

 

چشم هایم را بستم و سرم را به صندلی تکیه دادم 

 لحظای  بعد صدایش در گوشم پیچید
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 نمونده روت به رنگ بسی   بهت   یکم بخور اینو بیا -

 

ای نشست که رو به رویم چشمم روی پاکت آبمیوه

 رفت 
 
قرار گرفته بود، اصلا متوجه نشدم که چه زمای

و آن را گرفت؛ تا خواستم مخالفت کنم و نه بیاورم با 

ی نگاهم کرد و یر صدا لب زد: 
 اخم بیشت 

 

 ...بخور -

 

از جاذبه نگاهش بود یا هرچه دیگر  دانم چه شد... نمی

آبمیوه را از دستش گرفتم و ی  را به سمت دهانم 

ینش کمی بهت  شدم، تا  بردم؛ به خاطر طعم شت 

اش را کنار بگذارم دستش روی دستم خواستم مابف  
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نشست... سرم را بالا گرفتم و نگاهم را به چهره اش 

 دوختم

 

 بخور آخرش تا -

 

 تونمنمی -

 

دستم را به همراه آبمیوه به سمت دهانم با دستش 

 هدایت کرد

 

 !بتوی   باید -

 

دستش را عقب کشید، سعی کردم کمی دیگر از آبمیوه 

 را بخورم.... 
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؟ -  نازنی  

 

دانم با شنیدن نامم از زبان پارسا به عقب برگشتم، نمی

ام دید که رنگ از رویش رفت، حتما حالم چه در چهره

 کردم...! تصور می خراب تر از آنچه بود که

 

نگاهش بی   من و رادین چرخید و در آخر جلو آمد، باز 

ی بگویم رادین به حرف  هم قبل از اینکه من چت  

 آمد... 

 

 داره سرگیجه افتاده فشارش کنم فکر -
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پارسا یر توجه به حرفش به کنارم آمد، روبه رویم 

نشست و دو طرف بازویم را گرفت؛ رادین خود را 

 عقب کشید... 

 

 جوجه؟؟ خویر  -

 

س در پاکت آبمیوه ای که حال خالی شده بود را از است 

ی دستم جمع کردم، دلیل حالم را نمی فهمیدم یک چت  

 اینجا سر جایش نبود...! 

 

ام جوایر که ندادم دستش نوازش وار روی گونه

 نشست و مجدد تکرار کرد... 

 

 ...دکت   بریم نیست   خوب اگه -
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 تکان دادمسرم را به نشانه منف  

 

رادین که یر حرف خواست برود ناخودآگاه صدایش 

 زدم...به طرفم برگشت... 
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 یر جان لب زدم: 

 

 کمکت از مرسی -

 

 زد
 
 لبخند کمرنکی
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  کنممی خواهش -

 

 با کمی مکث ادامه داد: 

 

 سالم راحته خیالم الان اومد، شوهرت دیگه -

 !بود اومده هممون دخل وگرنه یمداد تحویلش

 

سعی داشت لحنش شوخ باشد اما حت  این لحن هم 

 فضای سنگی   بی   ما سه نفر را عوض نکرد... 

 

قبل از اینکه دور شود پارسا بدون اینکه بخواهد نگاهی 

به او بیندازد کوتاه تشکر کرد، رادین که رفت پارسا به 

 حرف آمد: 
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 جوری یه صبح زا گذاشتم، تنهات کردم اشتباه -

 !بودی

 

 دستم را روی دست های مشت شده اش گذاشتم

 

احت خوبم الان کن باور -  میشم بهت   کنم است 

 

با همان اخم نشسته بی   ابروهایش سرش را به پایی   

تکان داد، به خودم جرئت دادم و دستم را بالا آوردم 

دو طرف پیشای  اش قرار دادم و سعی کردم اخم هایش 

 را باز کنم

 

 ...میفته چروک پیشونیت نباش اخمو -

 

 گوشه چشمانش از خنده چی   خورد
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 !نیستم اخمو نکت   اذیتم -

 

 لب هایم آویزان شد

 

 کردم؟؟ اذیتت من -

 

 ...بله -

 

 ناخودآگاه بغض کردم

 

 چرا؟؟ -

 

 متوجه لرزش صدایم شد و لبخند بر لبانش نشست. 
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 . سرم را در آغوشش کشید و روی موهایم را بوسید 
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 تو وقت   میشم، اذیت من باشه بد حالت وقت   خب -

می درد بیشت   برابر صد من کسی  می درد اینطوری

 های کشیدن نفس به شده بند من خوشحالی کشم،

 ...تو

 

ام را از دو دلم ریخت از کلامش؛ دست های جمع شده

 طرف به پشتش رساندم... 
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یر گوشم آزاد کرد، از گرمایش چشمانم را نفسش را ز 

 بستم... 

 

 ..نازنینم -

 

 جونم؟ -

 

 میدی؟؟ قول یه -

 

 قولی؟؟ چه -

 

 ..باش من برای فقط -

 

 متعجب عقب کشیدم و نگاهش کردم
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 !توام برای فقط -

 

ه نگاهم کرد و بعد بوسه کوتاهی روی لبهایم  کمی خت 

 نشاند و از ماشی   خارج شدیم... 

 

 پیش همان حرف ها جا مانده بود... اما ذهنم 

 

خواست؟ این صحبت ها را برای چه چنی   قولی می

 شنیدم....! برای اولی   بار بود که می

 

با نزدیک شدن به ساحل آرش از همانجا صدایش را در 

 سرش انداخت و داد زد: 
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 روز دو اومدیم ، اومدن کیا بالاخره ببی    به به -

 رو بازی مجنون و یلیل ، مثلا هم کنار کنیم تفری    ح

 !...دیگه وقت یه واسه بذارید

 

با حرف آرش تمام سرها به سمتمان برگشت، نگاهم 

روی رادین نشست که مشغول حرف زدن با تلفن 

 بود... 

 

نام دکت  را که به زبان آورد کنجکاوتر نگاهش کردم تا 

م شود، در تلاش برای شنیدن بودم    دستگت 
 
شاید حرف

شار دست پارسا دور کمرم تازه که با بیشت  شدن ف

 فهمیدم چه شده است...!! 

 

ناباور در دل آه کشیدم...وای از این بذر خانه خراب  

کن شک و تردید...وای از یر اعتمادی...حال باید با این 

 کردم؟!!! مصیبت چه می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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وای  خانه نگاه   با شوق به نمای آجری و سقف شت 

 کردم 

نرده های کوتاه ورودی را کنار زدم و پشت سر بقیه 

های وارد حیاط شدم؛ دو طرف مست  پر بود از نرگس

 زردی که در هم گره خورده بودند. 

 

ها را از ماشی   برداشتند و به طرف خانه پسها وسایل

 رفتیم. 

 

 متی   جلوتر از بقیه کلید انداخت و در را باز کرد. 
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ی بود، آرش زودتر از همه وارد ی شیک و ترتمخانه ت  

 شد و یکراست به سمت یخچال رفت. 

اض کرد:   نیلو اعت 

 

 بلا خندق اون کردن پر فکر به بعد برسی راه از بذار -

 !باش

 

ون آمد خانه بت   آرش با قیافه آویزان از آشت  

 

 خالیه -

 

 فرهان پوزخند زد: 
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 اون باشن گذاشته کبایر  فیله برات داشت   توقع لابد -

 ...ببینم بتر  رو وسایلت بیا !تو

 

 آرش چپ چپ نگاهش کرد و با قیافه درهم غر زد

 

 توکلی شدی بداخلاق -

 

ندا دست از پا درازتر وارد شد و خودش را روی مبل 

 انداخت

 

 باید الان اخلاقه و ادب اسطوره همیشه که نه آخه -

 !باشیم بداخلاقیش نگران

 

در هوا تکان داد و  فرهان دستش را به نشانه "برو بابا"

 وسایل را بیاورد... 
 
 به طرف حیاط رفت تا باف
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سلی   همانطور که چمدان بزرگش را با خود به داخل 

 کشید از کنارم گذشت و زیر لب غرید: می

 

،می زهرمارمون رو سفر این سر آخر نفر دو این -  کی  

 !گفتم گ   اینو ببی   

 

ت  در هایشان چشم چرخاندم و گشیر توجه به کلکل

خانه اپن شده در سمت راست خانه  خانه زدم ، آشت  

قرار داشت و با دری به بالکن رو به روی حیاط متصل 

شد و از آنجا چند پله برای ورود به حیاط قرار می

 داشت. 

یک دست مبل هفت نفره شکلای  رنگ با پرده ها و 

اینج  کل وسایل  ۴۰فرش های کرم و یک تلوزیون 

داد، راهروی کوچکی پذیرای  را از اتاق خانه را تشکیل می
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شد حدس زد دری که در وسط کرد و میها جدا می

 راهرو قرار گرفته برای حمام یا دستشوی  باشد. 

 

به سمت یکی از اتاق ها رفتم و در را باز کردم، یک 

تخت دونفره ساده در وسط اتاق قرار داشت به همراه 

اتاق بعدی مت   آرایش و کمدی جمع و جور و کوچک ، 

دو تخت تک نفره در هر سمتش داشت و فقط فرش 

شده بود اما در اتاق سوم که از همه کوچکت  بود و به 

ی می رسید جز یک فرش کوچک و چند نظر نه مت 

 آمد. دست  رخت خواب چت   دیگری به چشم نمی
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ر خانه زد و  به سالن برگشتم، آرتا گیج شده چرچ  د

 گفت: 

 

 اینجا؟ بخوابیم جوری چه باید -

 

 ندا با تنگ خلف  جوابش را داد: 

 

 آقایون خواب، اتاق تو خانوما سوال؟ شد اینم -

 همینجا

 

 پارسا یک تای ابرویش را بالا انداخت و گفت: 

 

 کنار بخوابیم هم سالن تو خیاری داری توقع لابد -

 !هم؟
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 ف پارسا را تایید کرد. ندا بادی به غبغب انداخت و حر 

 

فرهان و رادین آخرین وسایل را نت   به داخل آوردند و 

 در را بستند. 

 

اض کرد که حاض  نیست وسط سالن بخوابد  آرش اعت 

آمدند، دلیل این و نیلو و ندا هم هیچ رقمه کوتاه نمی

فهمیدم وقت  که این خانه سه اتاق همه بحث را نمی

 تکی خواب داشت توقع داشتند هر ک
 
دام در اتاف

 بمانند؟! 

 با شک گفتم: 

 

 ...داره اتاق تا سه اینجا هست؟ مشکلی الان -
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 ندا با غیض جوابم را داد: 

 

یفتون نیست مشکلی شما برای نه - ین رو تس   تو بتر

 مادمازل اتاقتون

 

بهت زده نگاهش کردم، امروز از دنده چپ بیدار شده 

 بزنم اما بیخیال شدم 
 
به هیچ وجه بود؛ خواستم حرف

 حوصله داد و بیداد های ندا را نداشتم

 

رادین جلو آمد و نگاهی به اتاق ها انداخت و با 

 خونسدی تمام گفت: 

 

  مشخصه اینکه خب -

 

 رو به جمعیت ادامه داد: 
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 و ندا داره، تخت تا دو که اتاق این تو بمونن خانوما -

 رو وسایلشون هم آقایون ، جان سلی    با خانم نیلوفر

 همونجا نفر دو یکی شب کوچیکه، اتاق این تو ذارنب

، بقیه بخوابن  و پارسا برای که هم اتاق یکی اون پذیرای 

 .نازنی   

 

با حرف آخرش آب دهان در گلویم پرید و در حال 

سرفه افتادن بودم، تمام توانم را به کار گرفتم تا صدایم 

بلند نشود و آبرو ریزی نکنم؛ انگار همه از این تقسیم 

بندی راصی  بودند که وسایلشان را برداشتند و راهی 

اتاق ها شدند همه جز ندا که با ناچاری موافقت کرد، 

گذشت چت   اما آنچه در آن لحظه در سر من می

دیگری بود، قرار بود شب را کنار پارسا بخوابم؟ چقدر 

ها دور و ناشناخته بود!   تجربه اولی   چت  
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 رفت داد زد:  سلی   همانطور که به سمت اتاق می

 

احت یکم برید داداشام آقایون -  به بیاید بعد کنید است 

 !آبه خربزه که باشید شام فکر

 

 نیلوفر ی  حرف سلی   را گرفت: 

 

 آقایونه با نهار و شام گفت   گل سلی    ایول -

 

اض کرد:   متی   اعت 

 

 !بشوریم باید ما هم ظرفارو لابد -

 

 ام گرفت و تاییدش کردماز لحنش خنده



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 شسی    ظرف روز چند زیاده هم تعدادتون ماشالا -

 ..نمیاد نظر به سخت   کار

 

اش زد و با متی   که قیافه اش ناله شد، رادین روی شانه

 خنده گفت: 

 

 و زین به پشت گهی داداش، گرده زمی    حال هر به -

 !پشت به زین گهی

 

احت به سمت اتاق هایشان  کم کم همه برای است 

ه به حیاط رفت، احتمالا قصد رفتند همه جز فرهان ک

 سیگار کشیدن داشت. 
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 به طرف اتاق رفتم، شال را از سرم برداشتم 
 
با خستکی

و به همراه مانتو روی صندلی مت   آرایش انداختم، 

پارسا پشت سرم وارد شد و خودش را روی تخت 

 انداخت. 

 

 ر به سمتش برگشتم: با پا در را بستم و دست به کم

 

 بخواب بعد کن عوض رو لباسات -

 

 یک دستش را از آرنج خم کرد و روی سرش گذاشت
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 نزن غر نیست حسش -

 

 میسی   اذیت خودت زنمنمی غر -

 

ون به سمت آینه برگشتم و گوشواره ها را از گوشم بت 

آوردم، از اول هم اشتباه کردم که این ها را انداختم 

لیجات حساسیت داشتم اینکار برای مت  که به بد

ت   بود! بدبخت  اینجا بود که دستبند س 
 

نهایت دیوانکی

این گوشواره ها را هم امروز در خانه فرهاد به باد 

 دادم... 

 

 اینجا بیا -

 

به طرف پارسا برگشتم که یک دستش را دراز کرده بود 

 کردو به بازویش اشاره می
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 گیج لب زدم: 

 

 کجا؟ بیام -

 

 با شیطنت گفت: چشمکی زد و 

 

 دیگه بخواب بیا نبودی خسته مگه -

 

تازه منظورش را فهمیدم و از خجالت گونه هایم رنگ  

م  گرفت، سعی کردم چشم از عضله های بازویش بگت 

 و با میل عجیب رفی   به آغوشش مقابله کنم... 

 

سرخ و سفید شدنم را که دید با خنده سر جایش 

 نشست
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؟ بلدی خجالتم -  بکسی 

 

 نکن اذیتم ساپار  -

 

از جایش بلند شد و به طرفم آمد، دستش به سمت  

ون آورد و  کش مویم رفت و با یک حرکت کش را بت 

 موهایم روی شانه هایم ریخت

 

 !جوجم نکردم اذیتت که هنوز -

 

اش نشست، دستش را روی مشت مشتم روی سینه

 گفت: 
 
 هایم گذاشت و با اخم ساختکی
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 !کنم پیدا بزنت دست این برای فکری یه باید -

 

 لبخند زدم و مشتم باز شد. 

در ثانیه ای تا به خودم بیایم با یک حرکت از روی 

زمی   بلندم کرد و روی تخت پرت شدیم، جیغ خفه ای 

 زدم

 

 زشته نکن -

 

 کنارم دراز کشید و من را به سمت خودش برگرداند

 

 ...سهممی عشقمی، زنمی، زشته کجاش -

 

 ... ته دلم از حرف هایش رفت
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 کنهمی باز رو در یکی -

 

 ای کردچشم هایش گرد شد و تک خنده

 

 !کنه باز رو در گ هر کرده غلط -

 

به سمت گردنم خم شد و اول بوسید و بعد گاز کوچکی  

گرفت، جای بدی دست گذاشته بود، من به شدت 

توانستم این موقعیت را تحمل  قلقلگ بودم و اصلا نمی

 کنم! 

 

ی که به سمتم سرازیرشده بود اما با وجود لذت زیاد

 پسش زدم و از شدت خنده روی تخت ولو شدم... 
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خنده ام را که دید اول متعجب و گیج نگاهم کرد و بعد 

انگار که تازه فهمیده باشد که چه شده با چشم های 

شان چی   افتاده بود ریز شده که بخاطر خنده گوشه

 لب زد: 

 

 میاد؟ قلقلکت -

 

 ه تایید تکان دادمسرم را چند بار ب

 

 کلا؟ هست   قلقلگ -

 

 آره -
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سعی کردم روی تخت بنشینم، سکوت پارسا که بیش 

 شد به طرفش برگشتم، از نگاهش چت   
 
از حد طولای

م نمی  شد؛خویر دستگت 

 وحشت زده به سمت تاج تخت رفتم.... 

 

 نکن اینکارو تروخدا نه -

 

 س خندید: بدجن

 

ی بد -  !جوجه دادی لو رو چت  
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تا به خودم بیایم است  دست هایش شدم و به جانم 

آمد، خودم کرده افتاد، از شدت خنده نفسم بالا نمی

 بودم که الحق لعنت بر خودم باد...! 

 بریده بریده گفتم: 

 

ه وای - ی رو زبونت جلوی مردیمی دیوونه دخت    بگت 

 

 بلند خندید: 

 

 جوجه هدیر  دیگه -

 

 بعد از شدت خنده و دل درد یر 
حال روی لحظای 

تخت افتادم و پارسا هم نفس نفس زنان خودش را  

 کنارم انداخت
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  بدجنسی خیلی -

 

 دستم را گرفت و به سمت خودش کشید

 

 لازمه گاهی -

 

 پشت دستم را بوسید

 

 بخوابم خواستممی مثلا -

 

 کمرم را گرفت و به سمت خودش برگرداند

 

 بخواب ینجاهم -
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سرم را روی بازویش گذاشتم، شاید الان فرصت 

 پرسیدم... مناستر بود تا سوال هایم را می

 

 پارسا -

 

 جانم؟ -

 

 اش نشستدستم روی گونه

 

؟ کار بابات پیش که نخواسته دلت حالا تا تو -  کت 

 

لب باز کرد تا جوابم را بدهد اما با بلند شدن صدای 

هر دو بهت زده نگاهمان  جیغ وحشتناکی از توی حیاط

 به سمت پنجره کشیده شد... 
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 !شده؟ چ   -

 

دونم" از جایش بلند شد و به طرف پارسا با گفی   "نمی

 پنجره رفت، صدای جیغ بلندتر شد... 

 

ام را جمع کردم، بلند شدم و با دست موهای آشفته

ون را دید...   پارسا پرده را کنار زد و بت 

 

ی اینجا از -  ستنی معلوم چت  

 

ای و داد و بیداد با صدای شکسته شدن وسیله

انه ای که حالا صدایش نزدیک تر به گوش دخت 

رسید دیگر ماندن در اتاق را جایز ندانستیم و هر دو می

ون دویدیم...   به سمت بت 
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حدسم درست بود صدای جیغ های ندا کل خانه را پر  

 کرده بود... 

 

پارسا جلوتر از من به سمت در ورودی رفت بقیه هم 

مثل ما با شنیدن سر و صدا قصد رفی   به حیاط را 

 داشتند

 

 شده؟؟ چ   -
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 به طرف سلی   برگشتم

 

 دونمنمی -

 

هنش کرد    دکمه های باز پت 
وع به بسی  آرش کلافه سر 

 و به طرف در ورودی پا تند کرد

 

وع بازم -  جنگ ندا و نفرها با باید سری هر شد سر 

 !باشیم داشته اعصاب

 

ه در را پایی   کشید؛ صدای ندا بلند تر  پارسا دستگت 

 شد

 

ه اون رفی    هرز چته - می سنگیت   دلت سر پتیاره دخت 

 کنه؟؟
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یک خندید  بلند و هیست 

 

 کنار، کرد پرتت کاغذی دستمال یه عی    بدبخت -

 ریخت چشمات جلوی فهمی؟می کرد، خیانت بهت

 ...رو

 

پیچیده شدن صدای سیلی در فضا صدای ندا قطع با 

 شد، سلی   بهت زده هیت  کشید و قدمی عقب رفت؛

با ناباوری به متی   و رادیت  نگاه کردم که همچون من 

 متعجب از کار فرهان مانده بودند. 

ی به طرف فرهان دوید و محکم  پارسا با سرعت بیشت 

 اش کوبیدبه تخت سینه

 

 کردی؟؟ غلطی چه -
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بهفرها ی دست پارسا به ن پوزخند زد و به خاطر ض 

 دیوار پشت سرش برخورد کرد... 

 ندا با خشم به طرف فرهان دوید و غرید: 

 

 !کردی؟ جرئت چطور عوصی   مردک -

 

نیلوفر و پارسا هر دو سعی در جدا کردن ندا کردند که 

 همانند گربه های وحسی  در حال پنجه کشیدن بود..! 

 

 فرهان فریاد زد: 

 

 تا رو نکبتت خواهر این جلوی بگت   لوفرنی -

 !نیاوردم پایی    رو دکوراسیونش
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 پارسا بار دیگر فرهان را به عقب هول داد

 

 خوریمی گوه تو -

 

 آرتا مداخله کرد: 

 

 ...چیه کارا این بفرستید، صلوات بابا -
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آشفته فرهان اما یر توجه به حرف آرتا موهای 

ای رو به پارسا  اش را کنار زد و با خنده مسخرهشده

 گفت: 

 

 نمی بیچاره -
 
 !توی   مرگش....چیه مرگش این دوی

 

 گیج لب زدم: 

 

 چیه؟؟ منظورت -

 

فرهان اما بدون اینکه جوابم را بدهد قدمی به سمت 

 ندا برداشت

 

،هرزه کثیف هه -  خودت با تکلیفت که توی   توی 

 نامزد که پسداییته بالدن چشمت !نیست مشخص
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 اون نیست معلوم که تو ای؟رابطه تو من با بعد داره

 من برای چ   واسه خوادمی چ   اتمرده صاحابیر  دل

؟؟می عاشف   و عشق از دم
 
 زی

 

 لرز بر تنم نشست

 

؟؟ چ   داری -
 
 میکی

 

 پارسا واکنش نشان داد: 

 

 پرت و چرت معلومه -

 

 فرهان با پوزخند ادامه داد: 
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 پرت و چرت بگو شدی؟بهشون لال چرا یه؟چ -

 !چیه نخودیت مغز تو بگو...نیست

 

 نیلو سعی کرد جو را آرام کند

 

 شو بیخیال فرهان -

 

 خواهرش مرگ از نیلو از بهت   گ...شاهد اینم بفرما -

ه؟ با  ختر

 

متی   به سمت فرهان رفت و سعی کرد کاری کند تا از 

د  ندا فاصله بگت 

 

 آروم همه بذارید نیست حرفا این یجا الان نظرم به -

 شید
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ی شنیده آرام شویم؟ مگر می شد؟! من همی   الان چت  

بودم که به تمام حدسیات و فکر و خیالاتم تا به امروز 

 صحت بخشیده بود! باز هم سرگیجه برگشته بود... 

 

 وقتشه الان همی    نه -

 

 قدمی به سمت ندا برداشتم که سلی   بازویم را گرفت

 

 نازی نک ول -

 

 دستم را عقب کشیدم

 

 ندارم کاری سلی    کن ولم -
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 به طرف ندا برگشتم

 

؟ چ   -
 

 میکی

 

 ندارم رو یکی تو حوصله کنار گمشو برو -

 

 متی   غرید: 

 

ام -  دار نگه رو خودت احت 

 

 ندا عصتر تر گفت: 
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 شدین خانوم نازنی    شده تربیت سگ همتون چیه؟ -

 !کنی   می واق واق خوب
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ت لب زد  سلی   با حت 

 

 موجودیه؟ چه دیگه این -

 

ندا قدمی به طرفم برداشت، سر جایم ایستادم و 

 منتظر ماندم تا حرفش را بزند
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 خورهمی بهم ازت حالم خوره،می بهم همتون از حالم -

؟  اینهمه شد؟ پیدات ایشده خراب کدوم از تو نازنی  

 ...سال

 

 کن سب ندا -

 

تر شد به طرفش پا تند  با این حرف از پارسا انگار جری

کرد، حال اشک هایش راه گرفته بود و با فریاد و گریه 

 کرد: صحبت می

 

 خوامت،می من جون اقا آره !کنمنمی...کنمنمی بس -

  از
 

 یر  توی خواستم،می همیشه خواستم،می بچکی

 ارم؟ند من که داره چ   این !نفهمیدی...ندیدی لیاقت

 !داره؟؟ چ   این
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 رادین هم اینبار به حرف آمد

 

؟ کت  می چ   -  از هرچ   رو، خودت کن جمع دخت 

 ...کردی بقیه بار اومد در دهنت

 

ستوی   کدوم از تو -   بابا؟ شد پیدات قتر

 

 صدایم بلند شد

 

ستوی   همون از -  بیاد ازش مرگت ختر  ایشالا که قتر

 

 خوب...ادرم و پدر یر  حرومی   آشغال شو خفه -

 کس یر  توی ادیب، خانواده وسط دادی جا رو خودت

  !بزی   گول رو احمق پارسای این تونست   خوب کار و
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یر پدر و مادر؟ با من بود؟ یک آن خون جلوی 

هایم را گرفت؛ با آنکه سرم گیج می رفت و حالم چشم

از شنیدن این حرف ها بد بود، با آنکه اشک دیدم را 

با تمام توان دستم را بالا آوردم و توی  تار کرده بود، اما 

دهان ندای  کوبیدم که بیش از حد یکه تازی کرده 

 بود... 

 

تا خواست به طرفم حمله ور شود پارسا و رادین هر  

کدام از یک سمت جلویم درآمدند و ندا را به عقب 

 پس زدند. 

 

تلو تلو خوران عقب آمدم، نشسی   دست سلی   پشت  

 کمرم را حس کردم... 
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 زیر گوشم آرام به حرف آمد: 

 

 !ریخت رو زهرش سر آخر کنه لعنتش خدا -

 

 ندا اشک هایش را پس زد و رو به آرش گفت: 

 

 آرش بده رو سوئیچ -

 

 نکن اضافه غلط تو برو -

 

  سوئیچ میگم -

 

 فرهان یر حوصله لب باز کرد: 
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ه رو لشش تن برداره بذار بهش بدین -  اینجا از بتر

 

 بزند با بلند شدن صدای تا ندا خواست دو 
 
باره حرف

 پارسا دیگر زبان در دهانش نچرخید
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 جفتتون شید خفه -

 

های نگاهی به پارسا انداختم که از شدت خشم رگه

ون زده بود، اولی   بار بود که این رویش را پیشای   اش بت 

 دیدم.... می
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 دبا سر به نیلوفر اشاره کر 

 

 داخل بتر  رو خواهرت بردار -

 

 و بعد دستش را به طرف فرهان گرفت

 

 رو این بتر  آرش -

 

 رو به جمعیت ادامه داد: 

 

  همتون داخل برین شد تموم نمایش -

 

 آرتا با ناچاری گفت: 
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 میشه؟؟ چ   الان -

 

 پارسا اخم هایش بیشت  درهم رفت

 

- ،  ....تو برید بشه؟ قراره چ   هیج 

 

 را با تس  به داخل فرستاد. نیلوفر ندا 

آرش هر چه کرد فرهان رضایت به رفی   نداد، سیگاری 

روشن کرد و به طرف ساحل اختصاصی کنار ویلا 

 رفت... 

 

نگاهم روی پارسا نشست و آتش خشم در وجودم 

زبانه کشید؛ چرا جلوی ندا در نیامد؟چرا اجازه داد 

 خواهد به زبان بیاورد؟هرچه می
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دیدم و ا ایستاده بودم، جلوی پایم را نمییر اختیار سر پ

س  هر لحظه منتظر سقوط بودم، این فشار و است 

باعث شده بود دوباره حالم به نوسان بیفتد، سرم 

 زد و دست هایم یخ زده بود... نبض می

 

 متی   به حرف آمد: 

 

 یکم، کنیم خرید بریم شی    حاض   سلی    با برید نازنی    -

می عوض هم هواتون و حال...نیست خونه تو هیج  

 شه

 

 سلی   لبخند کج و معوچر زد و حرف متی   را تایید کرد

 

 خوبیه فکر آره -
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 به طرف رادین برگشت

 

 ؟؟ هم تو میای -

 

رادین سرش را به تایید تکان داد، سلی   با رضایت ادامه 

 داد: 

 

 ریممی تای   چهار پس خوبه خب -

 

  نازنی    -

 

ا برگردانم جوابش را بدون اینکه سرم را به سمت پارس

 دادم
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 نگو هیج   -

 

 رو به متی   گفتم: 

 

 نیست خوش حالم من برید خودتون شما -

 

منتظر عکس العملی از جانبشان نماندم و وارد خانه 

آمد و معلوم بود  شدم، صدای نیلوفر و ندا از اتاق می

 کماکان جر و بحثشان ادامه دارد... 

 

ا وارد اتاق شد و چند ثانیه بیشت  طول نکشید که پارس

در را بست ، خواستم به سمت تخت بروم که دستم 

 را کشید و مانع شد

 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 یوسف  _فاطمه#

 221_پارت#

 

 کنیم؟؟ صحبت دینمی اجازه چرا نازنی    -

 

 پر حرص گفتم: 

 

؟ کنیم؟چه صحبت - عمه !صحبت   عزیزت دخت 

ی چرا گفت، من به دراومد دهنش از هرچ    چت  

؟؟  نگفت 

 

 چشم هایش گرد شد

 

ی -  نگفتم؟؟ که گفتممی باید چ   ؟دیگه نگفتم چت  
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ا خیلی -  ....چت  

 

بار دیگر دستم را گرفت و من را به طرف خودش  

 کشید، با شدت به سینه اش کوبیدم... 

 

 از تو اینکه جای نزن، دست من به ببینم عقب برو -

 بکنه؟ اینکارو باید رادین کت   دفاع من

 

 م رفت و دستانش مشت شدهایش در هاخم

 

 !شده عزیز برات نیومده دیگه خوبه هه -

 

 پوف کلافه ای کشیدم
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  چ   تو گممی چ   من !پارسا نگو چرند -
 
 ....میکی

 

 اش نشستممجدد به طرف تخت رفتم و لبه

 

 کردی فکر گرفتید؟ گرم انقدر حالا تا صبح از چیه -

 گفتید؟؟ دروغ صبح که نفهمیدم خرم من

 

 سینه ام فرو ریختقلبم در 

 

؟؟ -  چ 

 

 پورخند کنج لبانش نشست
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 دلیل فقط شناختیش،می قبل از ...نازنی    گفت   دروغ -

 !دونمنمی رو دروغت

 

 ...خب -

 

؟ خب -  چ 

 

 ...همی    کت   فکری خواستمنمی -

 

 فکری؟؟ چه -

 

 سرم را بی   دستانم گرفتم

 

؟ تمومش شهمی پارسا -  کت 
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 فکری؟ چه گفتم -

 

 بالا رفتصدایم 

 

 گند نازنینت عمه دخت   شدم؟ بدهکار من حالا چیه -

 شم؟می جواب سوال دارم من حالا روزمون به زد

  خوبه
 

 !کارید طلب خانوادگ

 

 نازنی    -

 

 دست روی گوش هایم گذاشتم
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 اونوقت ببینم شیم،می تنها که شب کن فرار باشه -

 ...گفی    برای داری چ  

 

 وبید و خارج شداین را گفت و در را به هم ک
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 (حال زمان)

 

م خانم -  ندارید ورود اجازه میگم بهتون وقت   محت 

 !ندارید یعت  
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 ساده برگه یه برم خواممی شه؟نمی که چ   یعت   آقا -

م رو  !همی    بگت 

 

 اش را به طرفم گرفتساعت مج  

 

 ازش هم دقیقه ۵ شده تموم اداری تایم خانم -

 اینجارو بندنمی دارن گذشته،

 

چپ چپ نگاهش کردم و با حرص عقب رفتم؛ بحث  

فایده بود، حق داشت من دیر  کردن با این نگهبان یر 

 کردم؟! کرده بودم اما چه می

 

با یاد آوری صبح و اتفاقات پیش آمده اشک به 

هایم نیش زد، سایه درخت  را دیدم و به طرفش چشم

 شستم و سرم را در دستانم گرفتم... رفتم لبه جدول ن
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دستم روی شکم دردناکم نشست، از صبح بارها بالا 

آورده بودم و بعد از آن اتفاق همه جانم از تنم در رفته 

 بود... 

 

ون   دهانم خشک شده بود، بطری آب را از کیفم بت 

اش بر شانس بدم لعنت کشیدم، با دست زدن به بدنه

فقط در حد یک قلوپ  فرستادم، عی   آب جوش بود و 

 مانده بود.... چشم چرخاندم تا مغازه
 
ای انتهایش باف

پیدا کنم اما جز یکی دو تا که بسته بودند چت   دیگری 

 ندیدم. 

 

به ناچار کمی از همان آب را خوردم تا بتوانم حداقل 

ام جمع صحبت کنم، از طعم بدی که داشت قیافه

 شد
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یه، خوب خجالتم واه -  ماه ویت روز وسط چت  

 خوری؟ روزه و رمضون

 

 مسن نشست که با 
 
سر بلند کردم و نگاهم روی زی

 کردغیض نگاهم می

 کلافه لب زدم: 

 

 ...منه برای گناهش داره؟ ربطی چه شما به خانم -

 !ذارنمی خودش قتر  تو رو هرکسی

 

 چشم نازک کرد و دور شد... 

گرفتیم انقدر مشکل درست همینجا بود، اگر ما یاد می

ی   در   بهت 
 
کارهای هم سرک نکشیم هر کداممان زندگ

 داشتیم! 
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لعنت به من که یر هیچ توجهی خودم را است  یک 

مشت حقه و فریب کردم و حالا داشتم حسایر تاوان 

 دادم... می

 

علی... ای کاش بودی، ای کاش بودی و این  وای امت 

خواست  دیدی...ای کاش همان موقع که میحالم را می

 آمدم... ا تمام کت  کوتاه میهمه چت   ر 

 

با پشت دست اشک هایم را پاک کردم، نفس عمیف   

کشیدم و شماره متی   را گرفتم، اولی   بوق به دومی 

 نرسیده بود که هول زده جواب داد... 
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؟ شد چ   سلام، -  گرفت 

 

 نه سلام -

 

 لحنش بهت زده شد

 

 !شدی؟ صلاحیت رد یعت  ...عت  ی ندادن؟ بهت -

 

 یعت  این امکان هم وجود داشت؟

 

 شد بسته رسیدم دیر که بود این منظورم نه -

 

 شاکی ادامه داد: 
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 کردم سکته ترس از دیگه بگو درست نازنی    -

 

 کلافه گفتم: 

 

 کنم؟ کار چ   حالا خب -

 

؟ الان -  کجای 

 

 قانوی   پزشک جلوی -

 

 صبح خونه برو نمیادبر  دستت از کاری دیگه هیج   -

ش جوری یه دادگاه قبل بتونم اگه  میارم گت 
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 بکن رو تلاشت باشه -

 

 خواستم قطع کنم که با صدا کردن نامم مانع شد

 

 نازی -

 

 بله؟ -

 

 ...امروز گفت سلی    -

 

 حرفش را قطع کردم

 

 حالی...شدم زنده و مردم بار هزار نکن، یادآوری متی    -

  نمونده برام



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 نباش، نگران دیگه بگم خواستم فقط هباش باشه -

 شد رد خطر خداروشکر

 

 پوزخندی زدم

 

 وجود تضمی    این هم بعد دفعه شد رد اینبار آره -

 ببینم رو شده صاف خط اون دیگه بار یه اگه داره؟من

ممی  ...مت 

 

 گریه ام شدیدتر شد

 

منمی چرا من اصلا -  زنده انقدر که اینه مجازاتم ؟ مت 

 از رو زندگیم مهم های آدم همه یکی یکی تا بمونم

 آره؟ بدم؟ دست
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 باور میشه، درست اینا همه نکن گریه بشم قربونت -

 ...پیشت گردهبرمی ...شهمی خوب حالش کن

 

 اش را اصلاح کرد: جمله

 

 توی بچه اون وجود قطعا...پیشتون گردهبرمی -

 هوات هنوزم بگه خواستهمی خدا معجزست، شکمت

 ازش برنگردون رو ...نذاشته تنهات نوزه...داره رو

،  ...باشه خودش به توکلت نازنی  

 

ی نگفتم تنها دستم روی شکمم نشست؛ با حرف  چت  

 هایش آرامم کرده بود... 

 

 عزیزم؟ برم من -
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 زدملبخند یر 
 
 جای

 

، مرسی -  فردا بینمتمی برس کارت به برو متی  

 

 بینمتمی -

 

بلند شدم، نگاهم  تلفن که قطع شد به سخت  از جایم

 روی سردر پزشکی قانوی  نشست

 

 در دل خدا را صدا زدم

 

 کردم بد بودم بدی بنده من کن، کمکم خودت خدایا"

 حق به...نگت   ازم رو دادی بهم که های   هدیه اما
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 بذار ...بده نجاتش گردون، برش بهم عزیز ماه همی   

 "...بشه ختر  با اشبچه وجود از
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 ۹۵بهار 

 

با گیجر از جایم بلند شدم، نفهمیدم چه زمان خوابم 

برده بود، اتاق غرق در تاریکی بود و من جمع شده در 

خودم کنج تخت به خواب رفته بودم... با کرخت  سر 

 تخت نشستم 
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دست دراز کردم و گوسی  را از روی پاتخت  برداشتم، 

 ساعت نزدیک به هشت بود. 

 

ا روشن کردن برق سرم تت  کشید، مشغول گشی   در  ب

 کیفم شدم و بالاخره بسته قرص را پیدا کردم؛ 

 

رو به روی آینه ایستادم، به خاطر گریه زیاد و حال 

بدی که از صبح داشتم زیر چشم هایم گود افتاده بود، 

ام کشیدم تا زیاد از حد دست  به سر و وضع آشفته

چ عنوان دلم ترحم خریدن بیچاره به نظر نرسم! به هی

 که روی صورتم نمی
 

خواست.... با آرایش کمرنکی

نشاندم کمی بهت  شدم، لباس هایم را با هودی و شلوار 

ون رفتم.   ست  عوض کردم و بت 

 

خانه غرق در سکوت بود و هیچ کسی پیدایش نبود، 

تنها برق سالن روشن بود... قبل از اینکه پا به سالن 
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ها افتاد، ندا رو نیمه باز اتاق دخت   بگذارم نگاهم به در 

 به دیوار چرخیده بود و خواب بود.... 

 

خواست دیگر؟ نفسم آه مانند خارج شد، همی   را می

همی   که جار و جنجال به راه بیندازد و بعد با خیال 

 راحت بخوابد! 

 

خانه رفتم، با لیوای  آب یکی از قرص ها  به طرف آشت  

ود؛ نگاهم به بالکن افتاد از را خوردم تا سردردم آرام ش

خانه به داخل بالکن رفتم، با برخورد باد  ورودی آشت  

وزید ابتدا لرز بر تنم نشست خنکی که از سمت دریا می

اما رفته رفته بهت  شد....به این خنکی نیاز داشتم تا از 

ام خلاص سر  این تب و گرمای کلافه کننده دروی  

 شوم! 

 

ون نیا اینجوری شبا -  !خوریمی ماسر  بت 
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وحشت زده با شنیدن صدا به سمت راست برگشتم، 

 دستم روی قلبم نشست
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 ترسیدم -

 

 پوزخندی زد

 

س -  نیستم لولوخورخوره نت 
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چپ چپ نگاهش کردم، او هم به اندازه ندا مقصر 

 بود... 

 

سر سکو نشسته بود و پاهایش روی پله ها قرار 

اشت، نگاهم روی تعداد سیگار های  نشست که زیر د

 پا ریخته بود... 

 

ر کت  نمی فکر -  سیگار؟ اینهمه داره ض 

 

کام آخر را گرفت و سیگار در دستش را زیر پا خاموش  

 کرد

 

ل رو خودم تونمنمی میشه خورد که اعصابم -  کنت 

  کنم
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 کردی؟ رو کار این چرا -

 

به رو به رو برگرداند و کوتاه نگاهم کرد و باز سرش را 

ه شد  به نقطه ای نامعلوم خت 

 

 !کردم لطف بهت کردم، باز رو چشمات -

 

 !کرد خراب رو ما رابطه لطفت -

 

 خونسد جوابم را داد

 

 از بهت   بشه خراب موضوعی همچی    خاطر به و الان -

 خراب شد تر جدی چت    همه وقت   فردا پس که اینه

 !بشه
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لا برایش مهم نبود که بی   زد، اصچه راحت حرف می

 ما دعوا انداخته بود! 

 

 کجان؟ بقیه -

 

 بدجور نیست، که پارساست بقیه از منظورت اگه -

ی اینکه بدون بود کرده قاطی ون رفت بگه چت     بت 

 

 رفت؟ کجا -

 

 کلافه لب زد: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 باشه تنها رفت لابد !جون دخت   دونممی چه من -

 و خرت کمی رفی    هم دوستات و متی    ، بشه آروم

می کباب دارن ساحلن کنار بقیه با آوردن خریدن پرت

 ...پیششون برو خوایمی زنن

 

 به ساحل و امواج دریا نگاه کردم

 

 ندارم حوصله نه -

 

 خواستم به داخل بروم که با صدایش متوقف شدم... 
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 بود عسل اسمش -

 

 گیج برگشتم... 

ای  به من کرد و بعد آخرین سیگار را از نگاه گذر 

ون کشید و کنج لبش گذاشت... بسته  اش بت 

 

همان جا که بودم نشستم و سرم را به ستون تکیه 

 دادم

 

؟می حرف گ از -  زی 

 

ون داد  نفسی کشید و بازدمش را با صدا بت 
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 باشه بهت   شاید اما گممی تو برای دارم چرا دونمنمی -

  رو ندا و من ولیها بحث و جر دلیل
 
 !بدوی

 

ام را رویش  زانوهایم را در بغلم جمع کردم و چانه

 گذاشت.... 

 

 بود همسایمون دخت   عسل بودم، شده دانشجو تازه -

 محله همه !دلتر  اما محجبه و زیر به سر دخت   یه

 توجه هیچکس به اون اما باشن عسل با بود آرزوشون

 ! نداشت

ش بندازم، دو سال خیلی سعی کردم خودم رو تو چشم

طول کشید ولی بالاخره تلاشام نتیجه داد.... ازش 

 رسمی خواستگاری کردم و جواب بله رو گرفتم؛

 
 
من رو نبی   که الان اینجوریم.... تا عسل بود زندگ

برام بهشت بود! اونموقع ها تازه با ندا و نیلوفر آشنا 

کردیم، ندا شده بودم اونم به وسیله کاری که باهم می
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یلی یر قید و بند بود هنوز هم هست، شده بود خ

دلیل دعوای شب های من و عسل، دوست نداشت 

باهاش یه جا کار کنم ولی من مجبور بودم به پول نیاز 

داشتم برای خرج عروسی و سر و سامون دادن به 

 زندگیمون.... 

 

 خورد؟ بهم رابطتون ندا خاطر به -

 

هایش را سرش را بی   دستانش گرفت و محکم شقیقه 

د  فس 

 

می بود تولدش شب ...نه اما بود اینطور کاش ای -

ین خواستم  خواستممی بسازم، براش رو شب بهت 

ان  مدت این های کشمکش و دعواها تموم کنم جتر

 ...اما...رو
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 بغض صدایش شکست... 
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 هب رسیدم دیر لعنت   ترافیک خاطر به نشد اما -

 راه توی ولی بود برگشته خودش اونم ....دانشگاهش

 ...بود شده عوصی   دزد مشت یه دست است  

 

س زبان در دهانم چرخید  با است 

 

 کردن؟ کارش چ   -
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 با چشم های اشکی نگاهم کرد... 

 

ونگیش...گرفی    ازم رو عسلم...شد تموم -  رو دخت 

 ...کردن نابود رو جسمش و روح ،...گرفی    ازش

 

شیدم و بهت زده دستم روی دهانم نشست... هیت  ک

خدای من این چه بود که شنیدم؟! واژه تجاوز مدام 

 رفت.... توی سرم رژه می

 

شد تمام آن شعرهای غمگی   و حس حالا راحت تر می

 پشت نوشته هایش را به این آدم نسبت داد... 

 

 صدای فرهان خش دار شده بود... 
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یر  این با کنه تحمل نتونست نیاورد، طاقت عسلم -

 بهش رسیدم دیر کرد، خلاص رو خودش...آبروی  

 ...بدم نجاتش نتونستم

 

 چشمانم پر از اشک شد

 

 ..من متاسفم، واقعا من -

 

 حرفم را قطع کرد

 

، متاسف که نگفتم اینارو -  دلیل که گفتم اینارو بسی 

 بازم بود حقش...بدوی   رو خورد ندا امروز که سیلی

 یه سر اگه بخوره، دهت   تو دبای بزنه رو حرف این

ی  عسله؛ پاکی بخورم قسم دنیا این تو چت  
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است و نسبت دادن این موضوع به ندا خودش هرزه

 بقیه براش راحته.... 

 

 ای کرد و صدایش را صاف کردتک سرفه

 

  تمام از بریدم، دیگه من عسل از بعد -
 
 به بریدم، زندگ

 توی ها لسا این...شدم سرپا آرتا و پارسا و آرش لطف

 ابراز بهم ندا بالاخره اینکه تا نبودم ایرابطه هیچ

، بشیم آشنا خواستم...کرد علاقه  بعد اما همی  

 اصلا...نیستم مهم براش من اصلا که فهمیدم

 !نیست مهم براش هیچکس
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 به سخت  گفتم: 

 

 پارساست؟ عاشق واقعا ندا -

 

 پوزخندی زد

 

 و کرده تحصیل مرد یه عاشق توننمی همه نازنی    -

 نیست عشق این که دری    غ اما بشن خوشتیپ و جنتل

 دوست گراست، کمال ندا ...محضه گرای   کمال یه

ین داره  ...باشه داشته هارو بهت 

دوی  عشق واقعی چیه؟ تنها وقت  واقعا عاشف  که می

طرفت رو هر طور که هست با هر گذشته و حال و 

...اما ندا اینطوری نیست! دهآین ست  شه بت  ای که درگت 

تا توی اوج باسی  باهاته اما موقع شکست دستت رو 
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ه، ندا فقط رفیق روزهای خوشیه تو ناخوسی  نمی گت 

 مونه... باهات نمی

 

 از جایش بلند شد

 

 بند و قید تو که بدون رو این پارسا، راجب اما -

 همیده،نف گمنمی ...نیست و نبوده ندا احساس

 تو رو ندا وقاحت اما دنبالشه ندا دونهمی هم خودش

ه، نزی   چشمش  چاک بشه باز روت توی روش اگه بهت 

 خیالت پارسا از هم تو ...ببنده تونهنمی رو دهنش

 آبروی فقط بکنه تونهنمی کاری ندا باشه تخت

 !برهمی رو خودش

 

 آهسته لب زدم: 
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 ندا ایحرف تحمل فقط ندارم شک پارسا به من -

 ...بود سنگی   

 

 یه و عاشقه روز یه اون نکن فکر هم ندا به ، خوبه -

 و گفته پارسا به نفرتش از من پیش بارها !فارق روز

 من به رو احساساتش این هم بارها...عشقش از بارها

 ...داده نسبت

 

قبل از اینکه به سمت ساحل برود رو به رویم ایستاد 

 د بار چرخانددستانش را به طرف سرش برد و چن

 

  تعطیله کلا -

 

ای کردم، برای بار اول ناخودآگاه از لحنش تک خنده

 ای را روی لبش دیدم... لبخند نصف و نیمه
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اش عمیق تر شد چشم های متعجبم را که دید خنده

چند بار سرش را به چپ و راست تکان داد و زیر لب 

 زمزمه کرد: 

 

ا شما دست از اما -  دخت 

 

 رفت و من  هاج و واج را تنها گذاشت... این را گفت و 
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دانم چند دقیقه یر صدا آنجا نشسته بودم و فکر نمی

کردم...حقیقتا همه ما یک سری مشکلات به می

 خصوص داشتیم که قابل مقایسه با یکدیگر نبودند! 

 

ی  بود  بلای  که سر فرهان آمده بود خیلی بدتر از چت  

کردم و حالا دلیل بدخلف  هایش و که فکرش را می

 کردم... اخلاق خاصی که داشت را بهت  درک می

 

 نیار در رو بدا حال ادای الگ دخت   پاشو -

 

 یر مزه
ای که کرد به با شنیدن صدای رادین و شوچ 

 طرفش برگشتم، تلخ خندیدم... 

 

 جلو آمد و کنارم نشست، در دستش سیخ کباب بود. 
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پیچیدن بوی کباب در مشامم تازه فهمیدم چقدر  با 

ام جز حرص ام و چند ساعت  است که به معدهگشنه

 و جوش چت   دیگری وارد نکردم... 

 

 تکه ای از کباب را جدا کرد و به طرفم گرفت... 

 

 نسوزی داغه -

 

 زیر لب تشکر کردم و از دستش گرفتم

 

ی؟ -  بهت 

 

 خوبم آره -
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 نگاهم کرد

 

؟ -  ناراحت 

 

 نیست؟ معلوم -

 

 سی   راحت بردار ناشو -

 

 ام گرفتخنده

 

 ایمزهیر  خیلی -

 

 لبخند زد و گوشه چشمان رنگ شبش چی   افتاد
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 که شهمی باعث بودن مزه یر  وجود با که خوبه -

 بخندی

 

 کباب را در دهانم گذاشتم و آرام آرام جویدم

 

همی اشخنده آدم بودنش مسخره شدت از -  گت 

 

 هم کردمهربان نگا

 

 ببینمت ناراحت ندارم دوست بخند همیشه -

 

 !شدمی کاش ای -

 

 شهمی بخوای اگه -
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 مست  صحبت را عوض کردم

 

 فهمید پارسا -

 

 رو؟ چ   -

 

 شناختیممی رو همدیگه اینکه -
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 شاکی نگاهش کردم و ادامه دادم
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؟ دروغ صبح چرا -  گفت 

 

ی دیگر از کباب را به طرفم گرفت، خواستم پس اتکه

بزنم که نگذاشت و کباب را به نحوی توی دهانم فرو  

 کرد

 

 کرده فکر نمونده روت به رنگ نباشه حرف بخور -

 !فهمهنمی آدم کرده سفیداب سرخاب

 

به زور کباب را جویدم و قورت دادم تا با خندیدنم در  

د، چپ چپ نگاهش کردم که خند  ید... گلویم نت 

 

ت مرده بالاخره -  ما کنه، بدی فکر نخواستم داره غت 

 که جایگاهی اون صد در صد شدیم آشنا باهم تازه
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علی یا متی     می و دارن برات امت 
 
 در راحت توی

  حرف ازشون یا باسی   کنارشون
 
 ندارم؛ من رو بزی

 این سر داده خرج به حساسیت   اگر هم پارسا

 ...هدار  هم حق جورای   یه و موضوعه

 

 کنه شک بهم نداره حق ولی شاید -

 

 نداره نه -

 

 بزنم یا نه اما سوالم را پرسیدم
 
 دو دل بودم که حرف

 

 رادین -

 

 بله؟ -
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ی؟ بشه بهت   حالش بانو اینکه از بعد...بعد -  مت 

 

 نرم؟ خوایمی -

 

 زنممی حرف جدی دارم نکن اذیت -

 

یم سیخ خالی شده کباب را کنار گذاشت و به چشم ها

ه شد  خت 

 

 کلمه دو جوابش پرسیدیمی رو سوال این قبلا اگه -

 بود

م" اما الان نمی  دونمبود "حتما مت 
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؟نمی -
 
 !دوی

 

کت دوباره بخوام شاید...نه شاید برم شاید آره -  رو سر 

 همینجا بندازم، راه

 

 معماری؟ -

 

 آره -
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 کار اینجا سر آخر خوندی درس کاآمری سال اینهمه -

؟  کت 

 

 چیه؟ مگه -

 

 !عجیبه نظرم به هیج   -

 

ا بعصی   گاهی نیست عجیب انقدر نه - می باعث چت  

  ادامه برای تصمیماتت شن
 
 !کنه تغیت   کلی به زندگ

 

 ابرو بالا انداختم... 

 

اعتمادی نوه تک مقتدرانه بازگشت درسته، بله اوه -

 نباش این فکر به ارید دوست هرگ جون فقط ها؛

 ...کت   جور رو دفت   همون که
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 با تعجب نگاهم کرد

 

 رو اونجا که معلومه ؟ چلم و خل آدمای شبیه من -

 رو هرجا گفت زدم حرف سلی    با !کنمنمی انتخاب

 کنهمی کمک داخلیش طراچ تو کنم پیدا

 

زد؟ سلی   نامرد! از گ تا حالا این حرف ها را به من نمی

ید حق داشت من انقدر درگت  پارسا بودم که البته شا

 از کل جهان غافل شده بودم! 

 

 ها؟ بچه پیش بریم -

 

 با سوالش به خودم آمدم
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 بریم -

 

بلند شد و رو به رویم ایستاد، دستم را به ستون گرفتم 

و خواستم بلند شوم اما چشم هایم سیاهی رفت و زیر 

توجه پاهایم در حال خالی شدن بود... رادین که م

افتادنم شد با شتاب دستم را به طرف خودش کشید و 

 به نحوی در بغلش پرتاب شدم... 

 

ای دروازه با دستم به سمت سرم رفت اما در ثانیه

چرخش کلید باز شد و قبل از اینکه بتوانیم عکس 

العملی نشان دهیم قامت پارسا در جلوی چشم هایم 

 نقش بست... 

 

پارسا روی دور شک و  خدایا بدشانسی تا گ؟ حالا که

شبهه افتاده بود دقیقا باید هر وقت رادین تنها در کنار 
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شد...آن هم در این اش پیدا میمن بود سر و کله

 وضعیت که ناخواسته به وجود آمد؟! 

 

ناباور نگاهش روی هر دوی ما نشست و کلید از لا به 

 لای انگشتانش سر خورد و روی زمی   افتاد... 
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 بزند 
 
به سرعت عقب کشیدم قبل از اینکه پارسا حرف

 رادین تسلیم وار گفت: 

 

 شده سوتفاهم نکن بد برداشت -
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پارسا اما انگار در این دنیا نبود، با دندان های چفت 

 شده غرید: 

 

می رو اسمش بعد همی    بغل تو بغل !تفاهم؟ سو -

 !سوتفاهم؟ ذارین

 

 بزنم پارسا با شتاب تا به خودم ب
 
یایم و بخواهم حرف

به طرف رادین دوید، از ترس عقب عقب رفتم...با 

به دست پارسا رادین به دیوار برخورد کرد، یقه اش ض 

 را در مشتش گرفت

 

 زدی؟ دست من زن به حف   چه به آشغال -
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رادین سعی کرد دستان پارسا را از دور گردنش جدا کند، 

دیدم قطعا از پس پارسا و میبا این هیکلی که از ا

 خواست همه چت   را بدتر کند... آمد اما نمیبرمی

 

 به آرامی گفت: 

 

 بدم توضیح برات بذار کت  می اشتباه داری -

 

 دست پارسا روی گلویش نشست و محکم فشار داد... 

 جیغ کشیدم

 

 ...کشتیش نکن -
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با صدای جیغ من بچه ها به سمتمان آمدند، بازوی 

آمد، دستش را کشیدم اما کاری از دستم بر نمیپارسا را  

 محکم کنار کشید و باعث شد به زمی   بیفتم... 

 

خانه  چشمم به ندای  افتاد که از در ورودی آشت  

 مشغول تماشای این صحنه بود، با خنده بلند داد زد: 

 

 ...امشب بشه شتر  چه -
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را به کار گرفت و بالاخره پارسا را  رادین تمام توانش 

کنار زد، آرش و متی   هر دو همزمان رسیدند و جلوی 

 پارسا را گرفتند... 

 ندا غرید 

 

 !دیگه رو زیبا صحنه این نکن خراب آرش اه -

 

پارسا عصتر دست جفتشان را پس زد و به سمت ندا 

 رفت، لحظای  بعد فک ندا در مشتش بود... 

 

 زبون خاطر به شده صبح از چ   هر که شو خفه -

 چه دونممی بزی   حرف دیگه کلمه یک توعه، درازه

 !بیارم سرت بلای  

 

 صدای سرفه های شدید رادین دلم را ریش کرد... 
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 خواست به من کمک کند و اینگونه شد. مثلا می

 سلی   کمکم کرد تا سر پا بایستم... 

 

 آرتا با تعجب گفت: 

 

ه چه ها؟ بچه چتونه -   !اینجا؟ ختر

 

 پارسا به سمتم آمد و مچ دستم را گرفت

 

 کت  می بیداد و داد من سر دارم، کار تو با ببینم بیا -

؟ تنها کثافت این با که  آره؟ بموی 

 

ون  مقاومت کردم و سعی کردم دستم را از دستش بت 

 بکشم. 
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 رادین به زحمت حرف زد

 

 بلند داشت نازنی   .. ننداز راه دعوا الگ...کن گوش -

 که گرفتم رو دستش فقط رفت، گیج شسر  شدمی

 همی    زمی    نیفته

 

یک خندید و فشار دستش روی مچ ام پارسا هیست 

 بیشت  شد

 

 !تو بغل توی بیفته که آره -

 

 جیغ زدم

 

 کن ولم -
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تا متی   خواست به دادم برسد پارسا با تمام قدرت مرا 

به سمت داخل خانه پرتاب کرد و به طرف اتاق خواب 

ای آخر متی   و آرش به در رسیدند اما برد، ثانیه ه

 پارسا در اتاق را محکم تر هول داد و قفل کرد... 
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 مشت متی   به در کوبیده شد

 

ی پس نکن خرایر  کله -  بوده سوتفاهم نشده چت  
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 پارسا فریاد زد

 

 چ   من دونیدمی شما !بوده سوتفاهم گی   می هی بسه -

 آخه؟ کنیدمی زر زر که یدمد

 

 به طرفم آمد، قدمی عقب گذاشتم و با ترس لب زدم

 

؟می بزرگش الگ چرا -  کت 

 

 آمدولوم صدایش اصلا پایی   نمی

 

؟می بزرگش چرا میگه خدایا -  زنم کنممی باز رو در کت 

 !نکنم؟ هم بزرگش بینممی دیگه یکی بغل تو رو
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ای ن یه خر دیگهتو حق داری از من ناراحت باسی  چو 

به من علاقه منده که من تو کل عمرم هم بهش نگاه 

ننداختم بعد من حق ندارم سر این مسئله به این 

 بشم؟حق ندارم؟
 
 مهمی عصبای

 

ی هیچ کت  می اشتباه داری -  فقط رادین نیست، چت  

 رو همدیگه که شهنمی هم ماه دو اصلا متینه دوست

  شناسیممی

 

نمی که کسی با شدی صمیمی زود چه !بدتر دیگه -

  دروغ من به...شناسیش
 
  داری انتظار میکی

 
 هم حرف

 نزنم؟

 

قدمی به سمتم برداشت و مچ دست دردناکم را دوباره  

 گرفت، اشک در چشم هایم حلقه زد 
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 گرفت دردم کن ولم -

 

 گویم... شنید که چه میانگار نمی

 

 چ   هان؟ کردی رو کار این که برات گذاشتم کم چ   -

 ندارم؟ من که داره

 

 به هق هق افتادم

 

،می اشتباه خدا به -  ...نیست هیج   پدرم خاک به کت 

 

داد چشمانش سرخ بود و در نگاهش خشم و غم یر 

کرد...دستم را رها کرد اما از آنجای  که من یر جان می
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تر از این حرف ها بودم که بخواهم سرپا بمانم با 

پیچ خورد و روی شدت به عقب پرت شدم و مچ پایم 

 زمی   افتادم

 درد بدی در تنم پیچید و با گریه آخ بلندی گفتم... 

 

 فریاد متی   بلند تر شد و با پا به در کوبید... 

 

 کن باز پارسا، کشتمت بخوره بهش دستت خدا به -

 ...رو صاحاب یر  در این

 

پارسا حالم را که دید به سمتم خم شد مغزم فرمان 

ا جلوی صورتم گرفتم بلکه اگر داد از ترس دستم ر نمی

به  اش کم شود... خواست بزند از ض 
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چند ثانیه که یر هیچ حرکت  از جانبش گذشت دستانم 

 را پایی   آوردم و سرم را بالا گرفتم... 

 

موهایش را چنگ زد و با تکیه به دیوار سر خورد و 

 روی زمی   نشست.... 

 ید... تلخ خند

 

 من کنم؟ بلند دست روت خواممی کردی فکر واقعا -

 ؟...بیت  می آدمی همچی    رو
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به زور خودم را بالا کشیدم و سعی کردم بلند 

شوم..دستم روی مچ پایم نشست و اشک های گرمم 

 روی گونه هایم ریخت... 

 

 به سخت  دهان باز کردم

 

ی -  زمی    خوردم متی    نشد چت  

 

 به گوشم رسید صدای سلی   ناله وار 

 

؟...نازی رو در کن باز -  خویر

 

  خوبم آره -
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به طرف پارسای  برگشتم که همچنان ناباور نگاهم 

کرد....لنگ لنگان به سمت تاج تخت رفتم و لب می

 زدم: 

 

؟می رو همی    -  خواست 

 

 گفت: 
 

 از جایش بلند شد و با کلافکی

 

 رو؟ من حال فهمینمی چرا نازنی    -

 

 جیغ کشیدم

 

 اهمیت زنتم که مت   حرف به چرا فهمی؟نمی چرا تو -

 !؟...نداری منم به نداری اعتماد بقیه به دی؟نمی
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 تو ...نرسید مغزم به خون دارم، ولله به دارم، اعتماد -

 این از دیگه شدم خسته بسه کردی؟می چ   بودی

 ...آشت   و قهر اینهمه از...بازی مسخره همه

 

شنیدم که ا من دیگر نمیزد امپارسا همچنان حرف می

زد و چشمانم همه گفت، گوش هایم زنگ میچه می

 را تار و دوتای  می
دید...به ناگاه پلک هایم سنگی   چت  

شد و روی هم افتاد و در لحظه دنیا پیش چشم هایم 

 چرخید و سیاه شد.... 
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 (حال زمان)

 

ون زدم و همانطور که یک با عجله از در خانه ب ت 

دستم توی کیفم در حال گردش بود تا گوسی  را پیدا  

 کند به سمت خیابان رفتم. 

 تماس را وصل کردم... 

 

؟ جانم -  سلی  

 

 میای؟ داری سلام -

 

ون، زدم خونه از الان آره - ممی ماشی    بت   سری    ع گت 

 میام
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 صدایش رنگ تعجب به خود گرفت: 

 

 ای؟نمی خودت ماشی    با چرا -

 

  سختمه -
 
 وضع این با رانندگ

 

 اول؟ ماه همی    از -

 

هنوز به بقیه نگفته بودم اما دکت  آب پاکی را روی 

دستم ریخته بود! به خاطر وضعیت بدی که قبلا 

ام سراسر بود از ریسک و برایم پیش آمده بود بارداری

ترین حرکت اشتباهی ممکن خطر برای فرزندم، کوچک

دادنش شود و من به هیچ  بود منجر به از دست

خواستم...تا زمای  که این بچه باشد عنوان این را نمی

م.... 
َ
 یعت  امید هست، امید برای برگشی   مَرد
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 لوسه بچم جونش خاله خب -

 

ین شد  لحنش شت 

 

 بشم خاله جوجه قربون ولی تره لوس مامانش گرچه -

 !کنهمی اذیت رو مامانش داره نیومده که

 

 به شوچ  گفتم: 

 

 رو سلینش خاله فقط میگم بیاد وقت   عوض در -

 ...داری نگهش روز و شب باید !کنه اذیت
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 کار همه بیاد دنیا به عسل و قند این فقط جون، -

 کنممی براش

 

 کمی برای پرسیدن سوالم مکث کردم 

 

 سلی    -

 

 جان؟ -

 

 دیدیش؟ -

 

ون داد  نفسش را پرصدا بت 

 

 آره -
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 خب؟ -

 

 !ی؟بشنو  خوایمی چ   -

 

ی -  من؟ راجب نگفت چت  
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 صدای پوزخندش به گوشم رسید
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؟ برای داره چ   -  نگرفت بالا رو سرش حت   !گفی  

 ..کنه نگاهم

 

ی نمی  گویم خودش به حرف آمدوقت  دید چت  

 

  چ   که گرفت   رو تصمیمت -
 

 دیگه؟ بکی

 

  حقیقت همه -

 

رت به اگه حت   !؟ بوده که چ   هر -  شه؟ تموم ض 

 

 مصمم گفتم: 

 

 بوده که هرچ   -
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 بیا پس باشه -

 

 خداحافطی  کردم و گوسی  را در کیفم انداختم. 

 

تا خواستم از انتهای کوچه خارج شوم و پا به خیابان 

بگذارم دست  جلوی دهانم قرار گرفت و به عقب  

 فایده بود؛کشیده شدم، دست و پا زدنم یر 

ای روی چشم هایم قرار  آمد، پارچهنفسم بالا نمی

گرفت و از پشت محکم بسته شد، حس کردم به 

 درون ماشی   پرتاب شدم... 

 

ی  خفه می شدم، در لحظه دست  که داشتم از یر اکست  

جلوی دهانم بود را گاز گرفتم و کمی بعد هوا به ریه 

 هایم بازگشت... 
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ای بلند شد و بعد دست هایم را  صدای آخ مردانه

 ت و از پشت با طناب بست. گرف

 داد زدم : 

 

 ...کنی    ولم خواین؟می جونم از چ   ؟ هستی    گ -

 

 پارچه از روی چشمم کنار رفت.. 

 

نگاهم روی آینه وسط ماشی   نشست، جای  که دو 

 کرد ! چشم آیر حسایر در آن خودنمای  می

 

 بانو سلام -
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ه فرهادی شدم که از صندلی شاگرد به  با نفرت خت 

 کردرگشته بود و نگاهم میعقب ب

 

 مرگته؟ چه باز -

 

ش با آدم نیست زشت بابا ای -  حرف اینطوری بزرگت 

امت بزنه؟  !جون بچه دار نگه رو احت 

 

 بری؟می کجا رو من داری -

 

 خندید

 

 !فهمیمی نکن عجله -
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 با اشاره دستش دوباره چشم هایم بسته شد. 

کردند اما نمی ها که مرا رها دیگر انرژی خرج نکردم، این

شدم این طفل با جیغ و داد کردنم تنها باعث می

سی بیشت  از این را  معصوم در بطنم اذیت شود و است 

 تحمل کند... 

 

ام کردند باد سردی وزید، فرهاد از ماشی   که پیاده

 چشم بند را پایی   کشید

 

 کن نگاه خوب -

 

چشم گرداندم و اطراف را رصد کردم، روی تپه ای قرار 

اشتیم و انباری جلویمان بود ، نوچه هایش از دو د

 طرف بازویم را گرفتند و به سمت در آهت  بردند. 
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ها با شتاب به داخل پرتم کرد، با باز شدن در یکی از آن

روی دو زانو زمی   خوردم و درد بدی در استخوان هایم 

 پیچید... 

 

ه نفس نفس فرهاد رو به روی م نشست و با لبخند خت 

 زدن هایم شد... 

 

 خوای؟می جونم از چ   -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 ساعت چند یه قراره فقط !هیج  ...عزیزم هیج   -

 ازت ها بچه بشه، تموم دادگاه تا باسی   مهمونمون

 !کی   می پذیرای  

 

به طرف یکی از آن افراد هیکلی و زمخت برگشت و  

 گفت: 

 

 !ها؟ بچه نه مگه -

 

 لبخند زد و سرش را به تایید تکان دادآن فرد کریه 

 

 پست   خیلی -

 

 بازهم خندید
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 نداره کارت به کاری کسی کوچولو، نشو بداخلاق -

 ..باسی   خویر  دخت   اگه

 

 غریدم

 

 !خوای؟می چ   گفتم -

 

 عصتر  چه اوه -

 

 از جایش بلند شد و شلوارش را تکاند

 

،می همینجا تو دادگاه رممی من -  که جلسه این موی 

 از موند نیمه و نصفه و گذشت خت   به نبودت در
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ون، میای اینجا  رو باید که رضایت   ریممی باهم بت 

 !شهمی تموم خوسی   و خویر  به چ   همه و میدی

 

 به سخت  از جایم بلند شدم

 

 خوندی کور -

 

 صورتش را به سمتم خم کرد

 

  تخت تو از رو طفلگ اون خوادمی دلت بابا ای -

؟بیمارستان رو  ستون کت   ونه قتر

 

 آب دهانم را جمع کردم و روی صورتش تف کردم
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 ازش حرف بعد و بکش آب رو دهنت کثافت آشغال -

نمی هم اون گندیده موی تار یه هیچکدومتون ...بزن

 ...شی   

 

خندید و خنده اش تبدیل به قهقه شد، حسایر که با 

اش خود را تخلیه کرد در یک حرکت خنده های عصتر 

 ند شد و روی صورتم فرود آمد. دستش بل

 

به شدت روی زمی   پرتاب شدم و طعم خون در دهانم 

 پیچید... 

 کنارم نشست و موهایم را از پشت کشید

 

 سخت برات وگرنه نکن سختش و باش خویر  دخت   -

 ...سخت هم خیلی شه،می
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وع به تت  کشیدن کرد، سرتق در چشم  زیر دلم سر 

 هایش نگاه کردم

 

 نیست ردرکا رضایت   -
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بلند شد و لگدی به پهلویم زد، اشک هایم جاری شد و 

 دادم به هوا رفت

 

 غرید: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 نیست؟ هنوزم -

 

پایش را بلند کرد و تا خواست به سمت شکمم بیاورد 

 جیغ کشیدم

 

  امحامله من نکن، نه -

 

 دستم را حائل شکمم کردم

 

 !نکن تروخدا -

 

 ت زده نگاهم کرد و اخم هایش درهم رفتبه

 

؟ راست -
 
 میکی
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 آره -

 

 لبخند زد

 

 قبل دفعه یادته !خوبه بارداریتم به دست ماشالا -

؟ چ   بهم می جوری چه شماست نوه این" گفت   گفت 

 "کنید؟ فکر دادنش دست از به راحت انقدر تونید

 رو جوابت الان بذار اما ندادم بهت جوایر  اونموقع

  بدم

 

 در چشم هایم زل زد
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  نسبت چه نداره، اهمیت برام اصلا تو یبچه -
 
 خوی

 سرم به گلی چه خودم بچه...نه چه باشه داشته باهام

 بزنه؟ خواستمی تو مال که زده

 

 دستش روی شکمم نشست، با انزجار پسش زدم

 

 نزن دست من به -

 

ون که اینجا از بکن، رو فکرات -  فرصت زیاد بری بت 

 !نداری

 

هایش خارج شدند، با بسته این را گفت و با نوچه

 شدن در آهت  انبار در تاریکی فرو رفت... 
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زانوهایم را جمع کردم و سرم را رویشان گذاشتم و برای 

 
 
 ام یک دل ست  گریستم.. بدبخت  های تمام نشدی
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 ۹۵بهار 

 

 "کردی؟می غلطی چه من اتاق تو"

 

ه شدم  با ترس به فرهاد خت 

 

 "نبودم اینجا"
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 دستبند را نشانم داد

 

 "میگه؟ چ   این"

 

 تصاویر دور سرم چرخید

 

 "!بودین هم بغل تو بغل تفاهمی؟ سو چه"

 

 ".هان ندارم؟ من که داره چ   این آخه"

 

 "...تجاوز شده، تجاوز بهش"
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وسط باغ بودم، پارسا به طرفم دوید و با یک حرکت 

وع به ون استخر هولم داد، نفسم بالا نمیبه در  آمد سر 

 دست و پا زدن کردم و... 

 

 

می خواب داری عزیزم، شو بیدار نازنی    -

 ...نازنینم...بیت  

 

بای  که به صورتم خورد به خودم آمدم ، وحشت  با ض 

ه کمرم  زده سر جایم نشستم؛ قطرات عرق بر تت 

 بود؟نشستند و جاری شدند... این دیگر چه خوایر 

 

 تمام تنم به رعشه افتاده بود... 

 

یسردته؟ -  !نفسم دیدی خواب نیست چت  
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پتو را دورم انداخت و مرا محکم درآغوشش کشید ، 

 یک لحظه تمام مشکلات از ذهنم پرکشید... 

 ام را بوسید... شقیقه

 

 دیدی خواب قشنگم شد تموم -

 

 تمام شد؟! 

 

 دلم می خواست به او بگویم

؟  اصلا میدای 

ی نیست.... ا  ین خواب های آشفته که چت  

 خواهد، از آن دست وهمدلم یک کابوس می

هایش....   انگت  
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 اگر قرار است عاقبتش، مامن آغوش تو باشد... 

 

 بر اما نمی
 

شد که بگویم! ماجراهای امروز مانع بزرگ

 سر راهمان شده بود. 

 

 به خودم که آمدم دستش را پس زدم و عقب رفتم.. 
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اش نزدم جان بودم برای همی   دست رد به کمکیر 

بالشت ها را پشتم گذاشت و فضا را برای تکیه دادنم 

 به بالای تخت مهیا کرد. 
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تازه نگاهم روی سرمی نشست که در دستم بود، چه 

 اش نشده بودم؟! طور متوجه

 

 سوخت... خواستم لب باز کنم اما گلویم می

متوجه شد و لیوان آیر را جلوی دهانم گرفت  خودش

م و خودش به خوردم  نگذاشت که از دستش بگت 

 داد... 

 

 چیه؟ این -

 

 ناراحت نگاهم کرد

 

 ختر  دکت   شدیم مجبور شدی بیهوش شد بد حالت -

 کنیم
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سرم به انتها رسیده بود و قطرات آخرش راهی رگ 

 هایم شدند... 

 

ون بکشم اما  پارسا زودتر از خواستم از دستم بت 

جایش بلند شد، سرم را کلمپ کرد و بعد با احتیاط 

د  آنژیوکت را خارج کرد و رویش پنبه را قرار داد و فس 

م  حت  اجازه نداد خودم پنبه را در دست بگت 

 

 رو به رویم نشست، نگاهم را از چشمانش برنداشتم... 

 

 ببخشید بود تو با حق -

 

 بغض راه گلویم را بست
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 که تو ...آوردی سرم بلای   چه ببی    !خشید؟بب فقط -

 ...بده حالم صبح از دیدی

 

 کردمجوشش اشک را در چشمانم حس می

 

 سرگیجه همش و برم تونستمنمی راه دیدی که تو -

می فقط رو؟ حرفمون نکردی باور چرا داشتم،

 ..بشه افتادنم مانع خواست

 

آرنجش را روی زانوهایش گذاشت و سرش را در دست  

 فت، موهای لختش به پایی   ریخت... گر 

 

  هرچ  ...دونممی نفسم، دونممی -
 

 ازش داری، حق بکی

 بد حالم ببخش، رو من هم تو کردم، خواهی معذرت

 !نیاوردم طاقت دیدم رو صحنه اون لحظه یه بود
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 پوزخندی زدم

 

 ندا گذاشت   وقت   آوردم طاقت جوری چه من پس -

  هر
 
ی و بزنه خوادمی که حرف ؟ چت    نگفت 

 

 بهت زده سرش را بالا آورد

 

 ... ندا علاقه -

 

 حرفش را قطع کردم
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  اون منظورم -
 
 تو داشی    دوست راجب که چرندیای

 زنم،نمی تهمت نشنیده و ندونسته من نیست، گفت

 تو که همونقدر درست دارم اعتماد هم خیلی بهت

 !نداری

 

 نالید

 

 نازنی    نگو ینجوریا -

 

 اشک هایم روی صورتم ریخت و صدایم شکست
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  هر داشت وقت   چرا که اینه من حرف -
 
 از مضخرف

 دادمی نسبت امخانواده و من به و درمیومد دهنش

ی بهش  ...نگفت   چت  

 

 خوادمی دلش هرچ   نداست اون دیگه؟ گفتممی چ   -

 چه داشت که نشدم متوجه لحظه اون منم !میگه

  از زد،می زری
 
 عمم گوش به عممه، دخت   هم طرف

ای به کرده نگاه چپ پارسا که برسه  گلش دست دخت 

 جدل و جنگ عمم و فرهاد با ماه چندین تا باید

 !باشم داشته

 

 کلافه اشک هایم را پس زدم

 

 نیست خویر  توجیه -
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  نیست نه -

 

 دستم را گرفت و بوسید

 

 دارم رو تو فقط ادنی این تو باهام؛ نکن اینجوری ولی -

،  عالم، و آدم همه با داری فرق برام که توی   نازنی  

 !نکن دری    غ ازم رو خودت...دلخوشیمی تنها که توی  

 

خواستم دستم را کنار بکشم که نگذاشت و از عمق 

 وجودش چند تا بوسه کف دستم کاشت... 

 

ه  سکوتم را که دید سر بلند کرد و در چشم هایم خت 

دیدم یا نه اما این آسمان ست میدانستم در شد، نمی

داد...با سرازیر ابری پیش رویم ختر از حال خرابش می
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شدن اشک هایش قلبم مچاله شد...توقع نداشتم که 

 در این حال ببینمش 

 

 صدایش لرزید: 

 

، کردم غلط -  ناخواسته شد هرچ   که کن باور نازنی  

 ..کردم غلط میگم بازم ولی بود

 

 من هم به گریه افتادم

 

 !نداره؟ وجود بعدی دفعه -

 

ه  ام شد با امیدواری خت 
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 نداره -

 

 زدم و دستم روی صورتش نشست و 
 
لبخند کم جای

 اشک هایش را پس زدم... 

 

یک دستش را پشت گردنم و لا به لای موهایم برد و 

 لب زد: 

 

 ...خیلی...دارم دوست خیلی -

 

چشمانم را بستم، من را سمت خودش کشاند و 

ای که تا به امروز از او دیدم را نثارم  ن بوسهتریعمیق

 کرد! 
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اش قلب لب هایم را به دندان کشید و با هر حرکت

 دردناکم را بیشت  تشویق به زنده شدن کرد... 

 

دستم را به سمت موهایش بردم و در تکمیل این 

 اش کردم... ضیافت همراهی
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وردیم جدا شدیم، دستانش را باز کرد و نفس که کم آ

خودم را در آغوشش جا دادم، با حرکت نوازش وار 

دستش روی کمرم چشمانم را با لذت بستم و به 

دم که زیر گوشم با تمام قدرت  صدای قلبش گوش ست 

 زدمی
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 بخشیدیم؟ -

 

ون فرستادم  نفسم را بت 

 

 بخشیدم -

 

به به در باعث شد از هم فاصله بگت    یم. چند ض 

پارسا بله کوتاهی گفت و دست  روی صورتش کشید تا 

 نمانده... 
 
 مطمی   شود ردی از اشک باف

 

 در باز شد و آرتا و آرش در چهارچوب پیدایشان شد

 گفت: 
 
 آرش با لودگ
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اهاتون و بد وسط ببخشید -  کنم فکر ولی پریدیما بت 

 فرزندانم؟ آخه حرکتیه چه این شوهرید، و زن شما

  اوکیه به امید خدا؟الان همه چ  

 

 آرتا جوابش را داد

 

 دعوا شوهر و زن گفی    قدیم از جان، آرش معلومه -

 !کنند باور ابلهان کی   

 

 رو به من ادامه داد

 

 جان؟ نازنی    خویر  -

 

 لبخند کوتاهی زدم
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 خوبم -

 

 آرش گفت: 

 

 شام بیاید کنید جور و جمع پس خداروشکر، خب -

 کنیم بازی قراره بعد بخوریم

 

 چشم هایم را ریز کردم

 

 بازی؟ -

 

بست نام بازی را به زبان با نیش باز در حالی که در را می

 آورد
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 !مافیا های شب -
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پارسا کمکم کرد تا از جایم بلند شوم، رو به روی آینه 

ام را رفتم و خواستم شانه را بردارم تا موهای وز شده

م اما پارسا زودتر از من شانه را برداشت و صاف کن

 وادارم کرد تا روی صندلی مت   آرایش بشینم... 

 اش شومخواستم مانع

 

 !تونممی خودم -
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ی هیس -  نگو چت  

 

نگاهم را از آینه گرفتم و پایی   انداختم، سرم را بوسید 

وع به شانه کرد...   و با باز کردن کش مو آرام سر 

 

دادم تا بغضم نشکند، دست  لب هایم را محکم فشار 

توانستم از احساساتم خلاص شوم، خودم نبود، نمی

شدم؟ بیخیال حس دوست بیخیال کدامشان می

داشتت  که نسبت به این مرد داشتم یا ناراحت  های  

 که تا الان بینمان پیش آمده بود؟! 
 

 کوچک و بزرگ

یا حت  بدتر از تمامی این ها، حس عذاب وجدای  که 

داشت و تا دستش را از بیخ گلویم برنمی هیچ رقمه

 برای تنهای  و فکر کردن پیدا می
کردم حسایر رو فرصت 

 کرد؟! به رویم خودنمای  می
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با حرکت آرام شانه لا به لای موهایم چشمانم را 

 بد دستم روی موهای بافته شده
 
ام بستم، لحظای

 نشست... 

 

رسا از جایم بلند شدم و با لبخند محوی به طرف پا

 برگشتم... 

 

 در آغوشش گرفتم و او هم یر آنکه 
 
یر هیچ حرف

بخواهد توجیج برای رفتارم پیدا کند تنها دستانش را 

م و من چقدر  دورم حلقه کرد و اجازه داد تا آرام بگت 

 ممنون سکوتش بودم... 

 

 صدای متی   از پشت در سکوت بینمان را شکست
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 تو؟ بیام شهمی -

 

 خودم را عقب کشیدم 
 
ام و پارسا در همان حی   پیشای

 را نرم و کوتاه بوسید

 

 متی   در را باز کرد و به طرفم آمد

 

؟ خویر  -  نازنی  

 

دم و لبخند کوتاهی زدم  دستش را فس 

 

ی خوبم آره -  بود ساده فشار افت یه نبود، چت  
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مزده سرش را  متی   چپ چپ به پارسا نگاه کرد و او سر 

 پایی   انداخت. 

 قرار داد پارسا را مخاطب

 

 اول کت  می داری امانت اینجوری پارسا؟ آقا داشتیم -

 راهی؟

 

 مداخله کردم

 

 واقعا خوبم متی    بیخیال -

 

 نداریم کاری بده، اجازه لحظه یه شما جان نازنی    نه -

 !بزنیم حرف مردونه کلمه دو خوایممی ...که
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 با استیصال نگاهش کردم

 

ون؟ برم یعت   -  بت 

 

ان داد، پارسا که تردیدم را دید به متی   سرش را تک

 حرف آمد 

 

 ..نباش نگران الان، میایم هم ما عزیزم برو -

 

ون رفتم  به ناچار باشه ای گفتم و بت 

 

 

 یوسف  _فاطمه#

 245_پارت#



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

س  در را بستم و قبل از ورود به سالن نفسم را با است 

ون فرستادم  بت 

 

 کسی که در دیدم نمایان با پا گذاشتنم به پذیرای  اولی   

اش شد رادیت  بود که روی مبل نشسته و سرگرم گوسی  

بود...سنگیت  نگاهم را که حس کرد سرش را بالا آورد و 

ه  ام شد... خت 

کشیدم، مقصر من از رو در روی  با این مرد خجالت می

 بودم و او بازخواست شد....! 

 

 تلبخندی زد و یر توجه به آنچه بینمان گذشته گف

 

ی؟ دخت   سلام -  بهت 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

با این حرفش توجه بقیه به حضورم جلب شد، سلی   

فورا از جایش بلند شد و به طرفم آمد و دستم را  

 گرفت

 

 گلم؟ خویر  -

 

" بدم میچه قدر حس می آید کردم از این کلمه "خویر

آورد اما انگار که تمام ضعف هایم را به روی آدم می

ی...  رادین این حرف را نزد، او گفت  بهت 

تر از این یعت  اینکه من خوب بودم اما دنبال خوب

 بود! 

 

چشمانم را به تایید برای سلی   باز و بسته کردم و باهم 

 روی مبل رفتیم
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 فرهان و آرش ناگهان همزمان به حرف آمدند

 

 دوتا؟ اون پس -

 

کشید و با پرسی  به سمت فرهان رفت و آرش هیت  

 جمع بلند شدموهایش را کشید، صدای خنده 

 

فرهان با انزجار خودش را عقب کشید و با پا لگدی 

 حواله آرش کرد

 

؟ مو چ   برای اومد دردم خشن مردک -  شوهر کسی 

 !تو؟ برای یا بشه خوشگل قراره من

 

 رادین متعجب نگاهمان کرد و گفت: 
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 چیه؟ کشیدن مو فلسفله مگه -

 

 نیلو با خنده جواب داد

 

ی که نفری دو هر گیممی ما که بگه برات جونم -  چت  

 رو مقابلش طرف موهای که اوی   بگن همزمان رو

 !شهمی تر خوشگل شوهرش بکشه زودتر

 

رادین با چشمان گرد شده نیلوفر را نگاه کرد و لحظای  

اش بلند شد، ناخودآگاه لبخندی زدم و به بعد خنده

 حرف آمدم
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 با همزمان اگه گنمی هست؛ هم دیگه چت    یه البته -

ی کسی   چت  
 

 اون از بکسی   زودتر رو طرف موهای و بکی

 ...کت  می عمر بیشت  

 

 رادین سرش را به تایید تکان داد

 

 تره منطف   این خب -

 

 فرهان آرش را چپ چپ نگاه کرد و با حرص گفت: 

 

 بلای توی مرگم دم تا مونده همینم !بدتر دیگه -

 !کنم تحمل بخوام رو آسموی  

 

هری سر جایش برگشت و با آرش با ناز و دلخوری ظا

 حالت قهر گفت: 
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 تو از خوش روی نیست قرار هم اونموقع تا کنم فکر -

 !توکلی ببینیم

 

با خارج شدن پارسا و متی   از اتاق و دیدن اخم های در 

هم رفته متی   و چهره پشیمان پارسا جمع وارد سکوت 

 شد... 

 

همان لحظه در اتاق رو به روی  باز شد و ندای خواب 

ون آمد و یر آل ود با تاپ دوبنده و شلوار ورزسی  بت 

خانه کج کرد...جمع  حرف راهش را به طرف آشت  

سنگی   بود انقدر که حت  چرت و پرت گفی   های آرش 

 برد! هم راهی از پیش نمی
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ندا به سمت یخچال رفت بطری آیر را برداشت و 

هتوجه به نگاه هایر  ای که رویش بود بطری را سر  ی خت 

 مانده
 
 اش را روی اپن رها کردکشید و باف

 

 ندیدین؟ آدم چتونه ها -

 

 فرهان غرید

 

 پوشیدنه؟ لباس وضع چه این -

 

وع به قهقه زدن کردندا لحظه  ای مات ماند و بعد سر 
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 !خان فرهان گرفتممی اجازه تو از باید لابد -

 

رفت، با رسیدن به رو به  پوزخندی زد و به طرف اتاق

روی پارسا توقف کرد و با لبخند چندسی  به طرف من 

 برگشت

 با تمسخر گفت: 

 

؟ جوجه خویر  -  طلای 

 

 و بعد با همان لبخند کجکی به پارسا نگاه کرد

 

 سر تو پسدای   راست   !نه؟ اسمش دیگه بود همی    -

عمت ت دخت   !نداری؟ غت 
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 به فرهان اشاره کرد

 

 بعد بده نشون حساسیت من روی یدبا پشمک این -

 نداری؟ نظری هیچ تو

 

الگ قیافه مظلومی به خود گرفت و دستش را بالا آورد 

 تا روی صورت پارسا بگذارد.... 

ام عصتر قصد بر خاسی   داشتم که دست  روی شانه

نشست و مانعم شد، برگشتم و با آرش چشم در 

 چشم شدم

 

ی تو -  نگو چت  

 

 اب عقب کشید و رو به ندا غریدپارسا خودش را با شت
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 کارات با امروز رو ظرفیتم که گمشو چشام جلوی از -

  !کردی تکمیل

 

ای کرد و دستش را به حالت تسلیم بالا ندا تک خنده

 آورد

 

 نشو بداخلاق باشه باشه -

 

به طرف مت   برگشت و چشمش روی کارت های بازی 

 ثابت ماند، بشکت  زد و رو به آرش و آرتا گفت: 

 

 !بگذره خوش...تخصصیتون بازی به به -
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 با چشمک اضافه کرد

 

 امشب که حیف ایمحرفه چقدر من که دونیدمی -

 !عشقا باشم باهاتون تونمنمی

 

 راهش را به سمت اتاق کج کرد

 

 خوش شبتون ، نزنه صدا منو کسی -

 

 و در را محکم بست

 

 فرهان فریاد زد: 
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 که تهخودشیف نیستیم ابروت و چشم عاشق -

ت بخوایم  ! کنیم ختر

 

 ندا از همان داخل داد زد

 

 فرهان شو خفه -
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نیلوفر دستش را کلافه داخل موهایش برد و مجدد از 

 حالت ایستاده روی مبل نشست
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 ...امروز حالمون تو خورد گند رسما -

 

واست فرهان عصتر به سیگار روی مت   چنگ زد و تا خ

 به طرف در برود آرتا جلویش ایستاد

 

 ...نذاشت   خودت برای ریه پس کافیه -

 

 آرش از کنارم بلند شد و سیگار را از دست آرتا گرفت

 

 متی   رو به همه گفت: 

 

 کنیم بازی بود قرار دیگه بیخیال -

 

 سلی   با خوشحالی به طرفش برگشت
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وع زودتر آره آره -  کنیم سر 

 

 ام گرفتاز ذوق سلی   خنده

 

 
 
اش فرو رفت و آرام متی   در غالب شوخ طبعی همیشکی

به زد  به پشت پارسا ض 

 

  دیگه باش هم خویر  بچه پس، زنت پیش بشی    برو -

 

 به رادین نگاه کرد و ادامه داد

 

 کنار بذارین رو کدورتا -
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 جوابش را داد
 
 رادین با مهربای

 

  بود سوتفاهم داداش نیست دلخوری -

 

 ف سرش را تکان داد و به کنارم آمدپارسا متاس

 

 متی   با شیطنت رو به پارسا گفت: 

 

  خواممی امشب که باشه حواست -
 
 اولی    کنم، تلاف

 !خودته سهم برگرد و برو یر  برسه دستم به که شای  

 

 همه خندیدند و آرتا کارت ها را برداشت

 

 اوگ؟ گرداننده، من خب -
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 سلی   متعجب گفت: 

 

 یمنفر  ۱۳ از کمت   -

 

 شهروند یه ساده، مافیای یه میشه، هم نفره ده -

 کنیممی حذف رو روانشناس و ساده

 

اش را خاراند و بعد از چشم چرخاندن آرش با گیجر کله

 در جمعیت گفت

 

 که نفریم ۹ -

 

 همه غرق سکوت شدند 
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 لبم را با زبان تر کردم و گفتم: 

 

 کنید صدا هم ندا دارید دوست اگه خب -

 

 تم را گرفتپارسا دس

 

 ...اما -

 

 نداره اشکالی -

 

نیلوفر با خوشحالی از جایش بلند شد و به طرف اتاق 

 رفت
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سر که برگرداندم با رادیت  چشم در چشم شدم که با 

 کردتحسی   نگاهم می

 

دقایف  بعد ندا هم به میان جمع آمد در حالی که 

لباسش را عوض کرده بود درست بر روی مبل سه 

 ار نیلوفر و آرش نشستنفره و در کن

 

دیگر کسی بحت  به میان نیاورد و آرتا از همه ما 

وع به پخش   خواست تا چشم هایمان را ببندیم و سر 

 کردن کارت ها کرد
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وقت  سنگیت  حضورش را بالای سرم حس کردم چشم 

 هایم را باز کردم

 

 را از میان دسته
 
ون کشیدم، با دیدن اش بت  کاری

 در چشمانم نشست... آرتا زیر لب 
 
نوشته رویش برف

 ایولی گفت و نقشم را یادداشت کرد

 

دوباره چشم هایم را بستم و منتظر ماندیم تا آرتا تمامی 

 نقش ها را ببیند

 

 کنید باز رو چشماتون ها بچه خب خب -

 

به محض بازشدن چشم هایمان همه به دنبال اولی   

 ل عجیب از هم بودیم عکس العم

 گفت: 
 
 آرش با لودگ
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 قراره که بنداز راه رو معارفه شب داداش بدو -

کونم  بت 

 

 آرتا تذکر داد

 

 نکن نقش اطلاق -

 

 بود؟ کجا نقش اطلاق من برادر بابا ای -

 

 آرتا وسط جمع ایستاد

 

  شهمی شب بسته چشما همه خب خب -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 به محض بسته شدن چشم ها ادامه داد

 

 کی    باز رو هاشونچشم بازی مافیای تا سه -

 

با هیجان چشم گشودم و با گرداندن سرم به بقیه نگاه  

 کردم، رادین و سلی   هم بیدار بودند

 

سلی   با خوشحالی برایم دست تکان داد، آرتا به حرف 

 آمد

 

 بده تایید فادر گاد خب -

 

 با لذت نیشم را باز کردم و دستم را بالا بردم
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 ادآرتا ادامه د

 

کت   دکت   حالا -  ل 

 

 رادین تایید نشان داد

 

 روزه بیدارشن همه خوبه خب -

 

 بقیه چشم هایشان را باز کردند

 

 رادین حرف ته باشه آرش حرف سر -

 

 آرش به طرف فرهان برگشت
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 نداشته شک خودشه فرهانه، من صد   مافیای -

،  فرهانه بازی تو مافیا همیشه باشی  

 

 نفر بعدی ندا بود

 

 نیست، سریاین میده لو زود رو خودش فرهان نه -

 پوستیش زیر های خنده اون از اصلا سلینه مافیا

 معلومه

 

 سلی   واکنش نشان داد

 

 خندیدم؟ کجا من -

 

 آرتا به میان صحبتشان پرید
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 سلی    کنیم، صحبت هم نوبت تو نباید عه عه -

 انظباطی سکوت

 

سلی   بق کرده سر جایش برگشت و ندا بدجنس 

 ید؛خند

 

بقیه یک به یک نظر دادند، نوبت که به متی   رسید از 

 صحبت هایش رنگ از رخم پرید

 

 تابلو مافیاست، یکیشون نازنی    و سلی    از -

 خوشحالن

 

آرتا مجدد اعلام کرد که شب است و همه چشم 

 بستند
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 دکت   خب ....بده نجات رو یکی پاشه شهروندا دکت   -

 مافیا حالا بخوابه

 

 شدیم، یر صدا لب زدم هر سه بیدار 

 

 بزنیم؟ کیو -

 

 سلی   به متی   اشاره کرد

 

 رادین سرش را به دو طرف تکان داد

 

 کی   می شک بهتون -
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 نگاهم روی ندا ثابت ماند و لبخند خبیت  زدم
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 دستم را به طرفش گرفتم

 

یر توجه  رادین با سر گفت که اینکار را نکنم اما من

دای کشیدن ماشه را در آوردم
َ
 ا

 

 با خنده یر صدا روی مبل ولو شد و رادین هم با 
سلی  

 خندید برایم سر تکان دادتاسف و چشمای  که می
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ون  سه بار به ندا شلیک کردم و خیالم که از بابت بت 

افتادنش از بازی راحت شد به حالت نمایسی  دود 

 کردم! خارج شده از اسلحه تخیلی را فوت  

 

سلی   از جایش بلند شد و یر صدا دست هایمان را به 

 هم زدیم

 

 اش گرفته بودآرتا نت   از کارهایمان خنده

 

کت   دکت   -  بده نجات رو یکی ل 

 

تا به خودم بیایم رادین دستش را به طرفم گرفت و 

 چشمکی زد، مهربان لبخند زدم و تشکر کردم

 

 آرتا سری    ع گفت: 
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 رو یکی استعلام پاشه ،کاراگاه بسته چشما مافیا خب -

ه ؟ شلیک خوایمی...پاشه ای حرفه حالا....بگت   کت 

 

با جا به جای  پارسا روی مبل به خنده افتادم، خودش 

را لو داد... انگار که دستش را برای شلیک بالا گرفت 

ای بد صدای افتادن گلدان روی مت   به گوش اما ثانیه

 ارسا بود... رسید و این گلدان فقط در کنار پ

 پف  زیر خنده زدم... 

 

اصی  چشم بازکردند و چپ به دنبال خنده ام همه اعت 

ه پارسا شدند که به نشانه تسلیم دست  چپ خت 

 هایش را بالا گرفته بود

 

 متی   با خنده گفت: 
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 برادر زدی گند -

 

 نیلو با تاسف نگاهش کرد

 

 همینه بازیا تو همیشه کارش -

 

 انداختپارسا مظلوم شانه بالا 

 

 !خرابه مافیام من بابا -

 

همه خندیدند و بازی را ادامه دادیم، بازی باعث شد تا 

ون بیایم؛ البته که با بردن   از حال و هوای بد امروز بت 
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گروه مافیا و کلی   شیت  که کردیم همه چت   جذابت  هم 

 شد! 
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ون آوردم و با  هوای اتاق گرم بود، هودی را  از تنم بت 

ی  عوض کردم  تیس 

 

ساعت نزدیک به یازده بود اما همه تصمیم داشتند که 

زودتر بخوابیم چرا که قرار شد فردا صبح زود برای  

 گردش به جنگل برویم... 
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گوسی  را برداشتم و لبه تخت نشستم ،وارد تلگرام که 

علی به چشمم خورد، پیامش را  شدم صفحه چت امت 

 ردم... باز ک

 

 دلم؟ عزیز گذرهمی خوش -

 

 شدحت  از راه دور هم باعث خوب شدن حالم می

 نوشتم

 

 بود بهت   بودی اگه تو...تنگته دلم -

 

 به محض ارسال پیام دو تیک آیر در کنارش ظاهر شد

 

ش این از که گفتم -  ..روز یه ریممی رو بهت 
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ی  از طرز حرف زدنش متوجه شدم که فعلا متی   چت  

ماند که تفاقات امروز به او نگفته است باید یادم میاز ا

فردا با متی   و سلی   در رابطه با این قضیه صحبت کنم 

علی نزنند...   به امت 
 
 تا حرف

 اش جلوی چشم هایم نقش بستپیام بعدی

 

 دیدی؟ رو فرهاد خونه -

 

ی یه کارش اتاق توی فکرکنم -  کردم پیدا چت  

 

 بود؟ چ   خب -

 

 سراغش رممی حتما بعد دفعه نمشببی نتونستم -
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؟ که باشه راحت خیالم -  مواظتر

 

س به جانم نشست  یاد دستبندم افتادم و است 

 

 !تخت خیالت آره -

 

 صدای پا باعث شد هول زده تایپ کنم

 

 برم باید اومد پارسا کنم فکر -

 

 بخت   شبت باش، خودت مواظب گلم باشه -

 

 دم؛استیکری فرستادم و گوسی  را خاموش کر 
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پلاستیک قرص هارا برداشتم تا داروهای  که دکت  داده 

 بود را مصرف کنم... 

 

پارسا با لیوان آب پرتقالی که در دست داشت وارد شد 

 و لیوان را به طرفم گرفت 

 

 بخور این با -

 

سرم را به نشانه منف  به دو طرف تکان دادم، رو به 

 رویم نشست

 

ه برات بخور آبمیوه با -  بهت 

 

اچار لیوان را گرفتم و قرص را همراهش خوردم به ن

 مجبورم کرد تا انتها آب پرتقال را بخورم
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ون آورد و روی صندلی  هنش را بت  از جا بلند شد، پت 

اش ثابت انداخت، نگاهم روی عضله های برجسته

 ماند

 

 در دل غریدم 

 

 کار چ   مردم پس پک سیکس به سرت به خاک"

ه کن درویش رو چشمات !داری؟  "!هت    دخت 

 

 خودم با اعتماد به نفس جوابم را دادم

 

 "...شوهرمه خب"
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توان خیلی راحت به این دانستم که نمیاما خوب می

قضیه نگاه کرد، حداقل خودم از غت  معمولی بودن 

 وقایع با ختر بودم... 
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همانجا  به طرف دیگر تخت رفت و دراز کشید ، هنوز 

 نشسته بودم

 

؟نمی -  خوایر

 

 مردد به تخت نگاه کردم
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 اینجا؟ -

 

 اش گرفتخنده

 

 ...بقیه و آرش کنار خوبه؟ سالن تو کجا؟ پس -

 

با خنده برو بابای  گفتم و طرف دیگر تخت دراز  

 کشیدم

 

 دستم را کشید و به سمت خودش برد

 

 جوجه اینجا بیا -
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 د.. هیت  کشیدم و مقاومت کردم، خندی

 

 جوجم؟ ترسیمی -

 

 چپ چپ نگاهش کردم

 

 ؟!داری ترس تو -

 

 ام دست کشیدروی گونه

 

 !آره وقتش به -

 

 ناخودآگاه تلخ شدم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 امروز مثل آره -

 

 نوازش دستش متوقف شد و مات نگاهم کرد

 

 زده گفتم: فهمیدم زیاده روی کردم، تند و شتاب

 

 نشو ناراحت نداشتم منظوری -

 

 تلخ لبخند زد

 

 !داری حق -

 

 خواست از جایش بلند شود که دستش را گرفتم
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 در دهنم از نداشتم منظوری واقعا پارسا ببخشید -

 رفت

 

مجدد سرجایش دراز کشید و دستش را دور کمرم 

 انداخت و مرا بیشت  از قبل به خودش نزدیک کرد

 

، ناراحتم خودم از -  ..کردم اشتباه نازنی  

 

 اش را بوسیدمگونه

 

 ...شیدمتبخ من -

 

؟ من -  !ببخشم رو خودم تونمنمی من چ 
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 اش نگاه کردممهربان به چشم های آیر غم زده

 

 باهم که دونفری هر بی    ممکنه بحثا این از پارسا -

 نفر دو هر که اینه مهم بیاد، پیش دارن رابطه

، تکرار رو اونکار دیگه و بپذیرن رو اشتباهشون  نکی  

 بهش بازم خوامنمی دهش تموم چ   همه دیگه هم الان

 .کنیم فکر

 

 موهایم را با دست پشت گوش زد

 

 شده؟ عاقل انقدر گ من جوجه -

 

 چشم نازک کردم

 

 بودم عاقل -
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ه نگاهم کرد  یر حرف خت 
 
 لحظای

 

 ...شدم تموم خب خیلی -

 

 خندید و محکم تر بغلم کرد

 

 مشکلیه؟ کنم، نگاه رو زنم دارم دوست -

 

 ابرو بالا انداختم

 

 نچ -
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ین لبخند زد و در ثانیه لب هایش به طرف لب  شت 

هایم کوچ کردند و است  شدم، با کمال رضایت 

اش کردم و تا وقت  نفس کم نیاوردیم جدا همراهی

 نشدیم

 

ایط می دانستم پارسا آدمی نیست که در این سر 

انب احتیاط درخواست های دیگری داشته باشد اما ج

 را رعایت کردم و کمی خودم را کنار کشیدم 

 

قبل از اینکه بخواهد فکرش جای دیگری برود سوال 

ظهرم را که با جیغ زدن های ندا ناتمام مانده بود به 

 زبان آوردم
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؟نمی کار بابات با چرا نگفت   راست   -  کت 

 

 صادقانه جواب داد

 

 زا نداشتم، دوست رو تجریر  رشته وقت هیچ -

ی و دارو و شیمی و زیست می مربوط بهش که هرچت  

 !هستم و بودم متنفر شد

 

 ناباور دستم را زیر سرم زدم و نگاهش کردم

 

 ...الان آخه -

 

 حرفم را قطع کرد
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 !فرهاد دهن بسی    برای ام؟بیهوسی   دانشجوی چرا -

 و پزشکی با مرتبط مدرک یه حداقل پسش داره افت

 اشادامه وجه هیچ به اام باشه، نداشته مشتقاتش

 و کشیدم زحمت آموزشگاه اون برای کلی من دم،نمی

ش برای سرم تو دیگه ایده کلی  هست دادنش گست 

 

 !رشتمونم عاشق من اما -

 

 به رویم لبخند زد

 

 ..نفسم داری رو حمایتم جوره همه -

 

ی نگاهش کردم  با آرامش خاطر بیشت 
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 داری؟ ختر  بابات کارای از تو -

 

 و نگاهم کردکنجکا

 

 کارا؟ کدوم -

 

 سعی کردم خودم را از تک و تا نیندازم

 

کتشه هایفعالیت منظورم -  سر 

 

 گیج نگاهم کرد

 

 ..بیشت   واردات ، دنمی انجام دارو پخش...زیاد نه -
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  یعت   -
 
ی خودشون میکی ؟نمی تولید چت    کی  

 

 !نکنم فکر -

 

عا کردند، قطاما آن ها داشتند ماده مخدر تولید می

کردند تا شک باید داروهای دیگری را نت   تولید می

ی می  گفت..؟برانگت   نباشد، چطور پارسا چنی   چت  

 

؟ تو -  مطمئت 

 

کت چرا حالا نیستم، مطمی    نه -  مهم برات فرهاد سر 

 شده؟

 

 بیخیال ادامه دادن سوال هایم شدم
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 شوهر پدر بدونم خواستم بده ...همینطوری هیج   -

 ؟کارست چ   آیندم

 

ون داد  نفسش را با صدا بت 

 

 !کاره هیچ و کاره همه -

 

  
 
 جمله مرا در دنیای  از شک و تردید باف

و با همی  

 گذاشت! 

 

 

 یوسف  _فاطمه#

 253_پارت#



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

م بلیط برم من پس -  همه؟ برای دیگه بگت 

 

کمی این پا و آن پا کردم تا بگویم من را معاف کنید اما 

 نتوانستم... 

پرسیدند ی در جواب چرای  که قطعا میچه چت   

 گفتم؟! می

 

پارسا و آرتا که برای بلیط خریدن رفتند سر جایم 

برگشتم و روی تخت سنت  دهکده تفریج نشستم ؛ 

ندا با دیدنم از روی تخت بلند شد و به طرف دیگری 

 رفت اما الان او مهم نبود دغدغه من چت   دیگری بود! 

 

 نگاهم را به
 
تلکابیت  دوختم که از رو به رو و  با درماندگ

 در اتفاع خیلی بالای  درحال گذر بود... 
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بقیه نت   قصد رفی   به سمت دکه بلیط و ورودی سوار 

 شدن تلکابی   را داشتند... 

 سلی   صدایم زد

 

 نازی؟ نمیای -

 

 بهانه آوردم

 

 بهداشت   سرویس رممی سر یه من برید شما میام چرا -

 پیشتون میام بعد و

 

 ای گفتند و دور شدنداشهب
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کیفم را از روی تخت برداشتم و به ناچار به سمت 

دستشوی  رفتم، تقریبا پشت فضای رستوران سنت  

بود و در دید کسی قرار نداشت، به آنجا که رسیدم 

بدون اینکه به طرف سرویس بهداشت  بروم به سمت 

نیمکت ها رفتم و روی یکی از آنها نشستم...سرم را در 

وع به تکان دست س سر  انم گرفتم و پاهایم از است 

 خوردن یر اراده کردند! 

 

خواستم به خودم توانستم.... هرچه میمن نمی

بقبولانم که تنها یک وسیله تفریج است و هیچ 

 شد! کند نمیخطری تهدیدمان نمی

مگر فوبیا دست من بود؟ ترس من از ارتفاع ریشه در 

 داشت، ریشه در از دست دادن
 
هایم، ریشه در  بچکی

 ام.... مختل شدن تمام دوران خوسی  و کودگ

 

؟ چرا چته؟ -  اینجای 
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 با صدای ندا سرم را بالا گرفتم

 

حقیقتا حوصله این یک رقم جنس نامرغوب را دیگر 

نداشتم! قصد رفی   که کردم بازویم را گرفت و وادارم  

 کرد تا رو به رویش بایستم

 

 کت   گوش حرفام به باید -

 

 هایم را درهم کشیدماخم 

 

  تو و من -
 
  باهم نداریم حرف

 

 عصتر نگاهم کرد



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 شنویمی هم تو پس دارم حرف من -
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 پوزخند کنج لبانم جاخوش کرد

 

می اطاعت من و میدی دستور تو کردی فکر چرا -

  کنم؟

 

 هک نگو بری؟ خوایمی کجا !نازنی    نکن لجبازی -

 رنگ و چشمات از که سوارشدی   تلکابی    مشتاق خیلی
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 فقط ترسی،می سگ عی    معلومه شدت زرد روی و

 !نفهمیدن چرا احمقا اون بقیه دونمنمی

 

 مات ماندم.... یعت  انقدر تابلو بودم ؟

 ادامه داد

 

 نه؟ یا بگم -

 

 لب زدم

 

 !سریعت   فقط بگو -

 

 سرش را تکان داد و روی نیمکت نشست
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 میشه؟ لطفا، نت   حرفم وسط فقط -

 

 او لطفا گفی   هم بلد بود؟! سرم را به تایید تکان دادم

 

 معلوم قاطیم، دیوونم، من کت   فکر خودت با شاید -

 این از هرچ   یا چندم، چند خودم با نیست

 حت   دارن رو فکر این که بقیه عی    درست....دست

 ...ندارن ختر  اونا نیست، این واقعیتش اما خواهرم؛

 

؟ از -  چ 

 

 !من احساسات از -

 

 نه؟ دیگه؟ پارسا به احساساتت هه -
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 به طرفم برگشت

 

 فرهان نه -

 

 گیج لب زدم

 

 فرهان؟ -

 

 نگاهش را به زمی   دوخت

 

 خود حت   علاقمندم پارسا به من کی   می فکر همه -

 هم حقیقت همه اما گنمی دروغ گمنمی ...احمقش

 !نیست شکلی این



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 اندم تا ادامه دهدکنجکاو منتظر م

 

 پس تنها دیدم، رو پارسا کردم باز که چشم من -

 آل ایده و جنتلمن و خوشتیپ پس یه ادیب، خانواده

ی هر برای ونه ذهن ...دخت   برای خیالبافم دخت 

 اونقدر چید،می سناریو پارسا کنار در همیشه خودش

 !زدمی پسی هر سینه به رد دست که

دیگه پارسا رو تحریک کنم همیشه خواستم با پسای 

دید... داد، پارسای لعنت  اصلا من رو نمیاما نتیجه نمی

از یه جا به بعد فهمیدم پارسا سهم من نیست ، خودم 

رو هم بکشم هیج جوره به دستش نمیارم، به 

 شه! خصوص با وجود آتوسا همه چت   محال تر هم می
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 بود که در اطراف پس آتوس
 
ای ا کلا مشکل تمامی دخت 

پارسا بودند حت  اگر از فامیل هایشان به حساب 

 آمد! می

 

 پس ذهنم از رو پارسا کردم سعی کم کم که خلاصه -

 اولی    دیدم؛ رو فرهان که شد میس وقت   این و بزنم

 به دونمنمی شدم، جوری یه دیدم رو فرهان که باری

 برای ولی نه یا داری اعتقاد ولا نگاه در احساس ایجاد

 گند که نبی    رو الان خورد، های   جرقه یه من قلب

 ...خوردش شهنمی هم عسل من یه با و دماغه

 

 خواستم بگویم درست همانند تو! اما لب گزیدم.... 
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 سعی ، بود اخلاق خوش خیلی بود، خوب خیلی قبلنا -

 نشون توجه بهش کنم، جا دلش تو رو خودم کردم

 !شد بدتر این اما نشه، پارسا مثل دیگه یکی این تا بدم

 به هم اول از بود، اینطوری کلا پارسا ....بدتر خیلی

 چشمش به تو جوری چه اینکه داد،نمی محل هیچکی

 من چشم جلوی...نه فرهان اما دونمنمی رو اومدی

 ایدیگه دخت   روی گذاشت دست

 

 عسل -

 

 متعجب به طرفم برگشت

 

 !؟دوی  می تو -
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 فهمیدم دیروز -

 

 اومده سرش بلای   چه گفته بهت پس -

 

 حقت خوردی که سیلی کت  نمی فکر حساب این با -

 !بود؟

 

 ندا باز بود عسل که وقت   تا اینه مسئله اما...شاید -

 بلای   چه ندارم کاری !شد گرفته نادیده آشغال یه عی   

ه سر  چرا نیست، که الان اما شد، چ   و اومد دخت 

 نیست؟ مهم ندا هنوزم

 

 هم هنوز بوده، عسل عاشق فرهان چون خب -

 ...کنهمی سر خاطراتش با معلومه
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 عصتر از جایش بلند شد، صدایش بغض داشت

 

؟ من پس -   مرده با داره کرده ول رو زنده چ 
 
می زندگ

 !کنه؟

 

 رو فرهان اگه مشخصه؟ خودت با تکلیفت تو -

؟می حرف پارسا از جلوش چرا داری دوست  زی 

 

 قبلی زمینه پس یه من بالاخره !شه تحریک که خب -

 براش تره راحت درکش و داشتم پارسا سر هم

 

 با تاسف نگاهش کردم

 

 !بهت نسبت شهمی سرد بیشت   اینطوری بیچاره -
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 ناله وار نگاهم کرد

 

 هرگ جون به کن باور خب؟ کنم غلطی چه من -

 جز !ندارم علاقه پارسا به ایذره قسم داری وستد

؛ پسداییمه اینکه  همی  

تمام فکر و ذهن من اون فرهان خره بیشعوره که هیچ 

ده!   درگ از احساس نتر

 

 
 

نمی دانم چرا برایش دلم سوخت... معلوم بود دروعی

اش در کارش نیست، از لحنش هویدا بود اما بدهت  
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 که ادعا دست خودش نبود حت  نسبت به کسی

 کرد عاشقش است! می

 

 رو به رویش ایستادم

 

 به برای داری دوسش اگه ....ندا نیست راهش این -

  کردن خراب با بجنگ، آوردنش دست
 

 بقیه زندگ

 ...داری نگه راصی   رو خودت نکن سعی

 

مزده نگاهم کرد  سر 

 

، ازت خواممی معذرت من...من -  دیروز نازنی  

 خودمون پیش فامونحر  فقط...گفتم زیاد چرندیات

 مونه؟می
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طی به مونهمی -  هیچوقت دیگه بدی قول اینکه سر 

 
 
 نشه تکرار دیروز اتفاقات مثل اتفاقای

 

 لبخند محوی زد

 

  دممی قول -

 

 از کنارش که گذشتم گفت: 

 

 نگاهش مطمئنم، داره دوست خیلی پارسا راست   -

 اطرافش آدمای بقیه به نسبت نگاهش با تو به نسبت

 !حیفه ندین دست از رو همدیگه ...متفاوته خیلی

 

دانستم او دوستم داشت اما پایداری رابطه ما تنها بر می

 چرخید...پای دروغ وسط بود! سر علاقه نمی



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ی بگویم از ندا دور شدم و به طرف جایگاه  یر آنکه چت  

 تلکابی   رفتم، همه جمع بودند... 

 سلی   با خوشحالی گفت: 

 

 چه...نفرست چهار بینشکا هر گنمی اومدی؟ -

 بشینیم؟ جوری

 

 نگاهم را روی کابی   های کوچک نشست... 

 سلی   به بازویم زد... 

 

 باتوام نازی -

 

 هان؟ -
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 !ذوقیر  بابا هیج   -

 

ذوق ؟ کدام ذوق؟ هرچه در من بود به یک واژه 

 رسید" ترس"! می

 

 

 یوسف  _فاطمه#

 257_پارت#

 

ردم، انگار همه راصی  بودند به چهره تک تکشان نگاه ک

و قصد انصراف نداشتند به نرده ها تکیه دادم تا 

 نوبتمان شود. 
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با به زنگ درآمدن گوسی  پارسا نگاهم معطوف او شد 

تماس را وصل کرد و دور شد... لحظه آخر صدایش به  

 گوشم رسید

 

 مامان سلام -

 

پس آتوسا بود، بدون اینکه برایم مهم باشد نگاهم را 

  دوختمبه زمی   

 

  بده حالم بگو -

 

 با گیجر به طرف رادین برگشتم

 لبخند کوتاهی به قیافه متعجم زد
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 نکن اونجوری رو چشمات -

 

 !نفهمیدم رو منظورت -

 

ه، گیج سرم بده حالم بگو - می بدتر ارتفاع تو بیام مت 

 برای منطقیه دلیل رفت   حال از که هم دیروز ...شه

 نشدن سوار

 

 با جدیت گفتم

 

 دوست اتفاقا نیست، که مشکلی نشم؟ سوار چرا -

  دارم

 تجربش کنم... 
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ی نگفت  چپ چپ نگاهم کرد و چت  

 

فایده نداشت دستم پیشش رو شده بود، پوف  

 ای کشیدمکلافه

 

علی جز -  نداره ختر  ترسم از کسهیچ مامانم و امت 

 ...نگو کسی به لطفا

 

، گمنمی -  ؟..آخه بگم باید چ   برای نازنی  

 

 فهمیدی؟ کجا از -

 

 با آرامش گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

س و تلکابی    به مداومت های نگاه این از خب -  تو است 

 ...اینکه و مشخصه چهرت

 

 اینکه؟ -

 

 شاهد پیش سال ده هردومون دونممی من هرحال به -

ی چه  از ترس این پدرت خودکسی   از بعد و بودیم چت  

 !طبیعیه امر یه تو ارتفاع

 

 فهمیدمی چقدر خوب بود که حالم را 

 با آمدن پارسا سری    ع گفت: 

 

ی همون -  بگو رو گفتم که چت  
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این را گفت و عقب رفت، آرتا صدایمان زد...هر بار با 

گرفت برای آنکه شناسای  ام میاش خندهدیدن قیافه

نشود از یک عینک بزرگ و کلاه کپ عجیتر استفاده  

کرده بود، حت  فرم لباس پوشیدنش را نت   عوض کرده 

 .... بود 
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 ماست نوبت بیاید -

 

 پارسا به سمتم آمد و دستم را گرفت... 

 

 رسوند سلام مامان -
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در دل آره جون خودسی  گفتم اما در کلام جور دیگر 

 پاسخ دادم

 

 باشن سلامت -

 

 صدایش زدم

 

 پارسا -

 

 جونم؟ -

 

 نشیم؟ سوار شهمی -
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 !چرا؟ -

 

 به سرم گرفتم دستم را 

 

 ترسممی دارم، سرگیجه کنممی حس آخه...خب -

 !بشه بد بالا اون حالم

 

نگران دستش را روی بازویم گذاشت و به طرف 

 خودش کشید

 

احت خونه ...اومدیمنمی کاش ای بده؟ حالت -  است 

 ...کردیمی

 

 نخواستم الگ نگرانش کنم
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 وارس من فقط شهمی خوب ، نیست جدی زیاد نه نه -

 شی    سوار شما شمنمی

 

  شمنمی سوار منم خب -

 

 صدای آرش از پشت سرمان بلند شد

 

؟ سوار چرا عه -  دوتاییم، شما منتظر بیاین نمیشی  

 شده غیب که هم ندا

 

 پارسا جواب آرش را داد
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 نیست، خوش زیاد حالش مونممی نازی پیش من -

 ...برید شما

 

 کشید و گفت: 
 
 آرش سوی

 

 عشق پارسای...خان پارسا شدی ذلیل نز  چه اووو -

ش از تلکابی     گذشت؟ خت 

 

 زن اسمش داری دوسش که کسی به داشی    توجه -

 !نیست ذلیلی

 

آرش با شوچ  چند بار کف زد و سر آخر قبل از اینکه 

حرص بقیه را دربیاورد متی   و فرهان دستش را  

 کشیدند و به طرف تلکابی   بردند
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قبل از رفی   به طرفم برگشت  پارسا کنارم ماند و رادین

 چشمکی تحویلم داد، تمام 
 
و دور از چشم بقیه پنهای

شد به زبان بیاورم را در چشمانم ریختم تشکری که نمی

 هرچه بیشت  نگاهش کردم... 
 
 و با قدر دای

 به معت  واقعی کلمه نجاتم داده بود! 
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ه راه افتادم و به سمت تخت های جلوتر از پارسا ب

 چویر رفتم. 

 

اگر که بهانه سرگیجه و افت فشار را آورده بودم پس 

 دادم! زیاد هم نباید خودم را خوش و خرم نشان می
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رسیدنمان همزمان شد با بازگشت ندا، من نشستم و 

 پارسا همان جای  که بود ایستاد.... 

 

  ؟ نرفتی    چرا -

 

 پارسا جوابش را داد 

 

  !برو خوایمی تو اگه ...ریمنمی -

 

با تمسخر به من نگاه کرد و بعد پشت چشمی برای 

 پارسا نازک کرد و دور شد... 

از شدت تعجب دهانم باز مانده بود، این دخت  همان  

کسی نبود که چند دقیقه پیش داشت از عشق و 

 کرد؟گفت و گریه میعاشف  ناکامش سخن می

 فتار ها چه بود؟! پس دلیل ادامه دادن این ر 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

شاید هم حرف هایش حقیقت نداشت و من از آن 

جای  که دوست داشتم توجیج پیدا کنم تا از سر  

اش نسبت به پارسا خلاصی یابم و خودم را گول علاقه

 تمام باورشان کرده بودم! 
 

 بزنم با سادگ

 

 صدای پر حرص پارسا توی گوشم پیچید 

 

 چپ، بره شنصف که بزنمش چنان خوادمی دلم -

  !راست بره نصفش

 

 اش باعث خندیدنم شد لحن شاکی

 

؟ برای -   چ 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ون فرستاد و کنارم نشست   نفسش را کلافه بت 

 

 کوچیک خودشو تونهمی چقدر آدم یه اعصابمه، رو -

 خویر  به که وقت   کنهمی رو کارا این گ برای آخه؟ کنه

  نداره؟ شانسی دونهمی

 

  نداره؟ شانسی دوی  می کجا از -

 

 یک تای ابرویش را بالا انداخت و متعجب لب زد: 

 

 طرفه یه که چت    همه !حرفیه؟ چه این نارنی    -

 اصلا ...برهنمی جای   به کار ندا طرفه یه علاقه !نیست

 داشته رو تصور این توی  می چطوری نامزدیم تو و من

  ....ندا و من روز یه که باسی  
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ا به زمی   دوختم تا از حرفش را ادامه نداد؛ نگاهم ر 

 چشم هایم نخواند که منظور دیگری داشتم... 

 

زد و او از نداشی   شانس ندا در مقابل خودش حرف می

من از فرهان....البته که از نظرم شگرد ندا به هیچ 

ای جز این عنوان درست نبوده اما برای اوی  که چاره

 نداشته شاید حکم همان تت  در تاریکی را داشت....! 
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 با صداقت جواب دادم: 
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ی همچی    خوادمی دلم نه....کنمنمی فکر بهش -  چت  

 همجی    که دممی اجازه خودم به حت   نه و بیفته اتفاق

 من تعهده از حرف اگه...بشه رد ذهنم از کثیف   چت   

  ...دارم اعتماد بهت

 

ارسای  برگشتم که سرم را بالا گرفتم و به طرف پ

ه چهره  حرفم خت 
 
ام نگاهش در انتظار شنیدن باف

 مانده بود... 

 

ی -   ....نداشت   تو که چت  

 

 لبخند تلج  زد و کمی عقب تر رفت 

 

؟نمی فراموش -   نه؟ کت 
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به تبعیت از او من هم خودم را عقب کشیدم و گوشه 

 دیگر تخت تکیه دادم 

 

 وقت هر بمونه تیاد تو اما کنممی که فراموش -

  تهمت بهم خواست  
 
 دیروزت یاد کت   شک و بزی

 کت   زهر رو زندگیمون بخوای اینکه از قبل و بیفت

  !بگت   رو خودت جلوی

 

برخلاف تصورم کم کم لبش به لبخندی واقعی باز 

 شد... 

 

  باشم؟ امیدوار هنوز پس -

 

 گیج گفتم: 
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؟ برای -   چ 

 

 کنار در رو ایآینده هنوز یعت   این زندگیمون، گفت   -

  ...بیت  می من

 

اجازه دادم ذهنم حرفش را مزه مزه کند و خوب که 

فهمیدم چه گفت نتوانستم مانع خندیدنم شوم، 

 اش گرفت؛انقدر خندیدم که پارسا هم خنده

نزدیکم شد و با گرفی   بازویم سعی کرد جمع و جورم  

 کند 

 

  !مگه؟ گفتم نازی؟جوک چته -
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انداختم و خدارا شکر کردم که این  به اطراف نگاهی

تخت آخرین تخت سنت  این باغ رستوران بود و زیاد 

 در دید نبود... 

 

وع به صحبت کردم:   آب دهانم را قورت دادم و سر 

 

 تا که لوسم بچه دخت   یه که پارسا؟ کردی فکر چ   -

 خونه بره و کنه قهر ابروعه چشمت بالای بگن بهش

 لحظه این نباید که گمب خواستم فقط من !باباش؟

 کنار فرصت بار چند مگه داد، دست از رو خوب های

 نداره، ختر  فرداش از که کسی میاد؟ پیش بودن هم

  !باشیم خوش همیم کنار که امروزی حداقل

 

دستانش را دو طرف صورتم قرار داد و با شیطنت  

 گفت: 
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نیا حرف جدی اینطوری وقت   -  گازت دارم دوست مت  

م   ...جوجه بگت 

 

اش کوبیدم و با کج کردن دستانم را آرام تخت سینه

 سرم خودم را از حصار دستانش نجات دادم... 

 

یمی جدی رو جدیم حرفای که هم چقدر -   !گت 

 

اش قلبم به تپش ام را بوسید و با بوسهیر هوا گونه

افتاد و بار دیگر ثابت کرد هرچقدر هم که بخواهم از 

 اه خلاصی نیست... این مرد دست بکشم باز ر 

 

نگاهم روی بچه ای نشست که بستت  قیف  به دست 

 در وسط محوطه مشغول بازی بود... 
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با دیدن بستت  ناخودآگاه یادم آمد آخرین باری که 

بستت  خوردم وسط زمستان و روزی بود که با سلی   

خواست بستت  تصادف کردم و حال به شدت دلم می

م و فرار کنم...! قیف  دست بچه را با بدجنسی   بگت 

 

از افکارم خنده ام گرفت ، با نیش باز به طرف پارسا 

 برگشتم و گفتم: 

 

 به تکوی   یه شهنمی زحمتت اگه شوهر آقای خب-

 بیار بگت   خوشمزه قیف   بستت   تا دو برو بده خودت

 باشم دیده ازت کردن دعوا جز مفیدی کار یه بلکه که

 !سفر این تو
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 هیت  کشید و ناباور از جایش بلند شد: 

 

 رو بدجنست روی این !ماره نیش نیست که زبون -

  .... نازنی    بودم ندیده

 

 ای کردم: تک خنده

 

  خواستگاریم؟ بیای شدینمی راصی   دیدیمی -

 

  !زدمی گاز رو مغزم خر اینکه مگه -
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ابش را بدهم با تا خواستم از جایم بلند شوم و جو 

 خنده گفت: 

 

 زنش از که مردی گنمی اصلا !کردم غلط باشه باشه -

  !شهنمی مقاوم خوره،نمی درد به نشنوه تیکه

 

 چپ چپ نگاهش کردم: 

 

  !پارسا پروی   خیلی -

 

ین خندید و چشمکی زد؛ در حال دور شدن ناله وار شت 

 غر زد: 

 

  !وضع؟ ینا تو کنم پیدا کجا از قیف   بستت   حالا -
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با لبخندی محو نگاهش کردم تا آن جای  که از دید 

 رسم ناپدید شد.... 

 

کم کم لبخندم جمع شد و نگاهم روی تلکابی   در حال 

 حرکت نشست.... 

 

توانستم مثل تمامی آن های  که در آن بالا چرا من نمی

بودند شاد باشم و تفری    ح و خوشگذرای  را در راس کارم 

 قرار دهم؟

 اصلا 
 
برای چه باید در این سن و سال دغدغه زندگ

ک را تجربه می  کردم؟! مشت 

 

از دیشب تمام من شده بود فکر و خیال؛ افکاری که 

چرخیدند و سر آخر یر هیچ نتیجه و انقدر دور هم می
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 غرق 
 
 و آشفتکی

 
مقصودی در باتلاق پریشای

 شدند....! می

 

ود، اما من پارسا را دوست داشتم و هیچ شکی در آن نب

 از اشتباهش بگذرم؟ چرا الان نمی
 
توانستم به سادگ

شاید اگر که مجبور نبودم برای رسیدن به فرهاد در  

 آمدم.... کنار پارسا بمانم انقدر زود از حقم کوتاه نمی

 

دانم...... اما شاید هم کار درست  کرده بودم، نمی

هرچه بود این روزها من تنها با خاطرات خوش بودم، 

هنگام که محبت پارسا طور دیگری بود و گرفتاری آن 

های ندا و فرهان و یا وجود رادین مانعی بر سر 

 مان نبود... رابطه

 

توانستم از پارسا توقع شناخت  درست بود که نمی

کامل از رفتار و خصوصیاتم را داشته باشم؛ پارسا 
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علی یا متی   نبود که با آنها بزرگ شده باشم و  امت 

را از بر باشند او پارسا بود همکلاسی رفتارهایم 

 
 
اش شده بودم دانشگاهم که از قضا با نقشه وارد زندگ

 و ناخواسته دلباخته وگرفتار...! 

 

 داشتم؟ شد؟ به کجا قدم برمیاما تکلیفم چه می

 

اصلا اشکال همینجا بود، ما دو قطب همسان آهن ربا 

ا زور بودیم که برخلاف طبیعتشان فاصله را کنار زده ب

دستان قدرتمندی کنار یکدیگر مانده و تظاهر به 

 کردیم اما حالا میسازگاری می
 

دیدم این شکاف به سادگ

ایط بر خلاف میلمان پر نمی شود و وای اگر سر 

 بچرخد... 

شویم و تا عمر ای پرتاب میوقت هر کدام به گوشهآن

 داریم فاصله بینمان خودنمای  خواهد کرد.... 
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با حس گرمای شدید از خواب بیدار شدم؛ گیج و 

خواب آلود دست انداختم و گوسی  را از روی پاتخت  

 داد.... دوازده و نیم شب را نشان می  برداشتم، ساعت

 

شد که نزدیک به نیم ساعت است که به باورم نمی

 که در تمام بدنخواب رفته
 
م ام، یر حالی و خستکی

اش بعد از پنج پیچیده بود حس این را داشت که کم کم

 شش ساعت خواب مداوم بیدار شده باشم.... 
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سرم را به طرف دیگر تخت برگرداندم؛ پارسا حسایر 

 و چشم 
 
غرق خواب بود و موهای لختش روی پیشای

 هایش ریخته بود... 

 

ناخودآگاه لبخند بر لبانم نشست، دست انداختم و 

ه سمت بالا هدایت کردم تا گرمش موهایش را ب

 نشود... 

 

خواستم مجدد بخوابم که با حس خیسی بی   پاهایم 

وحشت زده سرجایم نشستم، تند و هول بلند شدم و 

با نور گوسی  تخت را بررسی کردم و با ندیدن لکه خون 

 نفس راحت  کشیدم.... 

 

 را همانجا انداختم و به طرف دستشوی  رفتم، 
گوسی 

کور بود و مشخص بود همه از شدت خانه سوت و  

 بیهوش شده
 
 اند... خستکی



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

حدسم درست بود و بدون اینکه انتظارش را داشته 

شد  باشم دچار عادت ماهانه شده بودم و خب می

این قضیه کاملا دلیل حال خراب و سرگیجه های  گفت

م را توجیه می  کرد! این دو روز اخت 

 

جدیدی برداشتم، به اتاق برگشتم و از ساک لباس زیر 

به دنبال پد بهداشت  بودم اما هرچه بیشت  ساک را زیر 

ی پیدا میو رو می  چت  
 کردم.... کردم کمت 

 

دستم روی سرم نشست و همانجا کنار ساک ولو شدم 

 و در دل سر خودم غریدم: 

 

، کنم عقلت یر  سر بر خاک"  فراموش که نگو نازنی  

  "!یبیار  رو مهمی این به چت    همچی    کردی
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سعی کردم ذهنم را جمع و جور کنم و به دنبال چاره 

باشم، با به یادآوردن سلی   ذوق زده از جایم بلند شدم 

و به طرف اتاقشان رفتم؛ با ورودم به اتاق خنده بر 

لبانم نشست، صدای خروپف سلی   کل فضا را پر کرده 

 بود... 

 

 در خواب حسایر روی 
پس حق با متی   بود و سلی  

رفت! متعجب به ندا و نیلو نگاه کردم که میاعصاب 

 عی   خیالشان نبوده و با آرامش خوابیده بودند! 

 

کورمال کورمال جلو رفتم و به دنبال چمدان کوچک 

سلی   گشتم و در آخر با برخورد پایم به جسم سفت  

 متوجه شدم این همان چمدان است. 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 یوسف  _فاطمه#

  263_پارت#

 

جمع شد و پای دردناکم را در دست گرفتم، اگر   امقیافه

کشت که چرا مزاحم کردم قطعا مرا میکه بیدارش می

خواب نازنینش شدم، پس چمدان را با خود به طرف 

در کشیدم تا با نور کم سوی  که از هالوژن های روشن 

 آمد بتوانم داخلش را ببینم.... وسط راهرو می

 

شود! این بهت  نمی اما وقت  شانس نداشته باسی  از 

ها بود آوردن  وقت  مت  که همیشه حواسم به این چت  

 یر 
حواسی که به امید پد را فراموش کرده بودم از سلی  

وری اش را نیاورده بود و هر شب من نصف وسایل ض 

دندان و لباس و...به سراغم می آمد برای شارژر و خمت 

 توانستم داشته باشم؟! چه توقعی می
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دان را سر جایش برگرداندم و به بخت پر حرص چم

 بدم لعنت فرستادم! 

 

ین  پاورچی   و آرام به سمت دستشوی  رفتم و با کمت 

صدا در را باز کردم، رول دستمال کاغذی را از جایش 

ون کشیدم و به طرف حمام پا تند کردم، چاره ای  بت 

 کردم! نبود باید حداقل کمی وضعیت را بهت  می

 

ویض کردم و قبلی را شستم و از چندین لباس زیرم را تع

برگ دستمال کاغذی استفاده کردم، ناراحت و با 

ون رفتم... قیافه  ای آویزان به بت 

 

از جلوی متی   و رادین و آرسی  که در وسط سالن به 

خانه وارد بالکن  خواب رفته بودند گذشتم و از در آشت  
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ه پهن کن گوشه بالکن جای  کشدم، لباسم را روی کهنه

زیاد در دید نباشد انداختم و به خودم یادآوری کردم  

 که حتما فردا صبح زود برش دارم... 

 

مجدد به داخل اتاق برگشتم و روی صندلی مت   آرایش 

شد بیدار کردم؟ تا صبح که نمینشستم؛چه باید می

 بمانم! 

 

با ندا و نیلوفر هم راحت نبودم، اصلا نصف شب 

 پد...؟همی   هم مانده کردم برای گرفی   بیدارشان می

بود که از فردا مضحکه دست ندا بشوم و آبرویم 

 برود! 

 

با پیچیدن باد در اتاق و بوی خاک نم خورده به طرف 

وع به باریدن کرده بود و  پنجره رفتم، باران کم کم سر 
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هوا خنکی مطبوعی داشت...پنجره را بستم و به پارسا 

 نگاهی انداختم... 

 

ین موقع شب به مغازه بروم، تازه توانستم امنکه نمی

 شد؟ای در این اطراف باز باشد...یعت  میاگر مغازه

ون با اطمینان   از بت 
 
با بلند شدن صدای پارس سکی

 شد"جواب خودم را دادم "قطعا نمی

 

دو دل به طرف پارسا رفتم، خواستم بیدارش کنم اما 

گفتم؟ که پشیمان شدم و لبه تخت نشستم، چه می

د و این وقت شب بخاطر من به مغازه برود بلند شو 

ی که غفلت کرده و فراموشم شده بود که  برای چت  

 بیاورم...؟! 
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 می ۲۱درست بود که در قرن 
 
کردیم و وقت آن زندگ

رسیده بود تا این مورد ها که الگ تابو شده بودند را  

 کشیدم....! کنار بگذاریم...اما من خجالت می

 

کردم که همچی   ساس راحت  نمیهنوز انقدر با او اح

ام  ای داشته باشم؛ با دست وسط پیشای  خواسته

کوبیدم و عصتر از اتاق خارج شدم، زیر دلم تت  

خانه بروم تا مسکت  می کشید و قصد داشتم به آشت  

بخورم اما همزمان با عبورم از جلوی دستشوی  ناگهان 

 . در باز شد و من از ترس به دیوار راهرو چسبیدم... 

 

زد نشست و با چشم دستم روی قلبم که تند تند می

 غره بدی فرد رو به رویم را مورد عنایت قرار دادم... 

 

؟می چ   اینجا جنا عی    شب نصف -  !ترکید زهرم کت 
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؟می کارچ   دستشوی   تو وا - ح کی     !برات؟ بدم سر 

 

های پخش شده جلوی چپ چپ نگاهش کردم و مو 

 صورتم را عقب زدم 

 

می ظاهر یهو خب بودی، خواب سالن وسط الان -

  !ترسهمی آدم سی  

 

 مشکوک نگاهم کرد: 
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  میدی؟ کشیک خوابیم ما که شبا میای -

 

دستم را در هوا به نشانه برو بابا تکان دادم و به طرف 

خانه رفتم   آشت  

 

 و کم ببینم شبا میام ابروتم و چشم عاشق آخه آره -

  !باسی   نداشته کسی

 

لب هایش که از خنده کش آمد پرحرص رو برگرداندم 

خانه رفتم؛ بطری آب را از یخچال  و به سمت آشت  

برداشتم و با بسی   در یخچال و برگشتنم رادین را دیدم  

خانه ایستاده بود...   که جلوی ورودی آشت  

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 بزنم جواب صحبت های قبلی
 
را  امقبل از اینکه حرف

 داد 

 

 در ارادی هامو کلیه فعالیت تونمنمی که ببخشید -

م دست   !بگت 

 

  ...نمک گوله هر هر -

 

ون   آب را توی لیوان ریختم و قرص را از ورق بت 

 کشیدم 

 

کنجکاو به سمتم آمد و در لحظه بسته قرص را از 

 دستم گرفت 

 

 در آن تاریکی سعی کرد رویش را بخواند.... 
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 بستهوانه معدهقرص را با آب ر 
 
اش ام کردم و با کلافکی

ون کشیدم...   را از دستش بت 

 

  !مسکنه رو، خودت کشت   -

 

 قدمی به عقب برداشت 

 

 قاطی روغن آب یهو چته بخور، منو بیا خب خیلی -

؟می   کت 

 

خواست بر سرش فریاد بزنم و بگویم تمامش  دلم می

ش کند؛ هورمون هایم بهم ریخته بود و با اوضاع پی

 آمده و گندی که زده بودم حسایر عصتر بودم.... 
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 صدایم را کمی بالا بردم 

 

  !دیگه بخواب برو !نه؟ یا کت  می تمومش -

 

  !اخلاق بد ایش -

 

این را گفت و روی پاشنه پا چرخید و در چشم برهم 

خانه خارج شد...   از آشت  
 زدی 

 

 نفسم آه شد و صدایش در گوشم پیچید. 

 

سالن برگشتم، رادین سر جایش برگشته به ناچار به 

ی در گوسی   یر   اش بو،بود و مشغول چک کردن چت  

ها رفتم و با عجله سلی   را 
تفاوت به سمت اتاق دخت 

 تکان دادم تا بیدار شود 
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زدم خواست جیغ بکشد که همانطور که حدس می

دم   دستم را روی دهانش گذاشتم و فس 

 

  !منم جدت، جان نزن جیغ هیس -

 

 تند و هول همه چت   را سر بسته تعریف کردم 

 

ی یه تروخدا کنم؟ چ   سلی    -  قمر بد اوضاع بگو، چت  

  !عقربه در

 

بال بال زدنش را که دیدم تازه متوجه شدم تمام این 

ی مدت دستم روی دهانش بوده و نمی توانست چت  

زدم صورتش بگوید، در تاریکی معلوم نبود اما حدس می

 سرخ شده باشد. 
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 تک سرفه ای کرد و با حرص نگاهم کرد 

 

  !شدم خفه -

 

  کنم؟ چ   حالا..نبود حواسم ببخشید -

 

ه برات بره بگو پارسا به خب -   !بگت 

 

 نالیدم 

 

  ...نمیشه روم -
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دستانش را به نشانه خاک بر سرت بالا آورد و آرام 

 روی فرق سرم کوبید 

 

 هزار ه،شمی روت خوایر می پسه بغل تو بغل خراب، -

 وسیله یه شه،می روت کنی   می فجور و فسق جور

وری ی هر برای ازش استفاده هم کاملا که ض   دخت 

  خوایمی رو طبیعیه
 

  !شه؟نمی روت بکی

 

 ام گرفت و مشتم را به شکمش کوبیدم خنده

 

، خودت -  رو ساعت آخه کنم؟ چ   خب خرایر

  دیدی؟

 

 شید کلافه پتو را روی سرش کشید و مجدد دراز ک
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 پتو را از سرش کشیدم 

 

ی یه سلی    -   ...بگو چت  

 

 اش برگشت پتو را از دستم گرفت و به حالت اولیه

 

 در حال خمیازه کشیدن گفت: 

 

 بگو متی    به برو یا صبح تا نخواب یا دونممی چه -

  حداقل

 

به ناچار پا روی زمی   کوباندم و خارج شدم، قطعا  

بود... امیدوار بودم که تر گفتنش به متی   برایم راحت

رادین خوابیده باشد و متوجه حرف هایم نشود اما با 

 ورودم به سالن جایش را خالی دیدم... 
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 متعجب سر چرخاندم، یعت  کجا بود؟

 

 

 یوسف  _فاطمه#

  265_پارت#

 

وقت نداشتم تا به او فکر کنم، آرام به طرف متی   

صدای پیس پیس  رفتم و تا خواستم بیدارش کنم با 

 آرامی سرم به طرف در برگشت و ابروهایم بالا پرید... 

 

ون بیا -   بت 

 

 گیج به دور و برم نگاه کردم و به خودم اشاره کردم 
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  !من؟ -

 

 کلافه سرش را تکان داد 

 

 !بیداره؟ اونجا گ تو غت   آخه !من جان عمه پس نه -

  ...دیگه بدو

 

 طرف در رفتم  به ناچار از جایم بلند شدم و به

 

رادین در را به آرامی پشت سرم بست و حال هر دو در 

 بالکن بودیم... 
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ون بودیم با صدای  لبم را با زبان تر کردم و حالا که بت 

 آزادتری گفتم: 

 

؟ خوایمی چ   داری؟ کار -
 

 بذارش نیست فوری اگه بکی

  ...دارم تر واجب کار الان فردا برای

 

بازویم را گرفت و نگهم  خواستم به داخل بروم که

 داشت 

 

 را مقابلم گرفت 
 
 مشمبا مشکی رنکی

 
 یر هیچ حرف

 

ام حبس شد؛ یعت  رنگ از رخم پرید و نفس در سینه

 انقدر تابلو بودم...؟ 
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م، خودم را به  جرئت نکردم پلاستیک را از دستش بگت 

 آن راه زدم 

 

ی نمیاد یادم چیه؟ این -   !باشم داده سفارش چت  

 

هچشمان  ام شد ش را ریز کرد و یر حرف خت 

 

 خودم را عقب کشیدم و با پروی  در چشمانش زل زدم 

 

 آورده گت   شتر  نصف چل و خل پسه چته؟ هان -

  !منو

 

تا خواستم به داخل بروم مجدد بازویم را گرفت و 

خندید و گوشه لبش به متوقفم کرد، چشمانش می

 تمسخر بالا رفت 
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 ه داشتبسته را جلوی رویم نگ

 

ش -   ...نباش تخس انقدر جون دخت   بگت 

 

دستم پیشش رو شده بود، خجالت زده لب گزیدم و 

 سرم را پایی   انداختم 

 

  ...ببخشید -

 

ام نشست و سرم را بالا گرفت، گره دستش زیر چانه

افتاده میان ابروهایش باعث شد آب دهانم را با 

س قورت دهم، اولی   بار بود که انقدر پر 
اخم و  است 

 دیدمش... جدی می
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؟می خواهی معذرت چ   برای -  کاملا چت    یه برای !کت 

 تو و میاد پیش هات جنس هم همه برای که طبیعی

ی اینا نداری؟ اومدنش وجود به تو دخالت    نیست چت  

؛ خجالت ازش باشه قرار که  خودتون وقت   تا بکسی 

ا این  دیگه بکشی    خجالت ازش و باشه تابو براتون چت  

عقیده و سبک هر با که دارین جامعه از انتظاری چه

  !ریخته؟ آدم توش ای

 

دستم را بالا آورد و حلقه پلاستیک را درون مچم 

 انداخت 

 

 از هم بعد به این از ...نکن فکر بهش و تو برو -

ا اینجور  مشکلت متوجه وقت   باید نکش خجالت چت  

  !گفت  می شوهرت به زودتر شدی

 

  فهمیدی؟ چجوری تو خب،...یعت  ...آخه -
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لحن ناله وارم باعث شد از اخمش کم شود، لبخند 

 زد و گفت: 
 
 مهربای

 

 بی    هی !زدی چرخ خونه وسط دفعه ده من، عزیز   -

 در خودتون اتاق و سلی    اتاق و دستشوی   و حموم

 و اومدی وقت   ولی کردم شک ....بودی آمد و رفت

 از الاح شد؛ تبدیل یقی    به شکم خوردی مسکن

 بیدار متوجه و سبکه خوابم من خوبت یا بد شانس

ی نگران...شدم شدنت می خودمون بی    نباش هم چت  

 ...مونه
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 با محبت نگاهش کردم 

 

 امروز خاطر به هم الان خاطر به هم...رادین مرسی -

 اون سوار تا کردی کمکم که ممنون ظهر، از بعد

  !نشم یولاه

 

با حرکت دستش به طرف موهایم متعجب نگاهش  

ون کشید و کردم، ثانیه ی را از توی سرم بت  ای بعد چت  

 به کنار پرت کرد 

 

 با نیش باز گفت: 

 

  بود آشغال خب -
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 دستم را به کمرم زدم 

 

 من موهای توی تو کنممی تشکر دارم !که واقعا -

؟می پیدا آشغال   کت 

 

 د و به طرف خانه هولم داد تک خنده ای کر 

 

 نکن تشکر من از انقدر...کنممی خواهش خب خیلی -

،آدم  حالا...نداره هارو حرف این رفیقش با که دخت 

  ...بخواب راحت خیال با برو هم

 

به داخل خانه که پا گذاشتم با سرعت به طرف 

دستشوی  رفتم و بعد از اینکه خیالم بابت وضعیتم 

ه سمت اتاق رفتم در حالی که راحت شد با آرامش ب

 گشت ذهنم ی  جمله رادین می
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  چه از ما 
 
  !بودیم؟ شده رفیق زمای

 

ین صدا در را باز کردم اما با دیدن پارسای  با کمت 

ایستاده در کنار پنجره رنگ از رخم پرید و همانجا که 

 بودم متوقف شدم... 

 

به در اتاق چسبیدم تا اگر عصبای  شد بتوانم زودتر 

خارج شوم، هنوز هم مچ پایم بابت اتفاق دیروز درد 

کرد اگرچه او دخالت  نداشت و یر حواسی خودم می

ط عقل بود...   باعث این درد شد اما احتیاط سر 

 

های خویر را نمی  داد اخم های درهمش ختر

 

  ...جلو بیا وایسادی؟ اونجا چرا -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 به تته پته افتادم... 

 

  شدی؟ بیدار گ  ...گ   -

 

 پوزخندی و زد و به سمتم آمد 

 

 دادنای قلوه و دل که بودم بیدار اونقدر نباش نگران -

  !کنم تماشا مرتیکه اون با رو زنم

 

حت  در این تاریکی و نور کم سوی چراغ خواب هم 

اش که رگه های توانستم متوجه چشمان عصتر می

 کرد شوم..... سرخ در آن خودنمای  می
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  ...اشتباه -

 

را محکم به در پشت سرم کوبید، چشمانم را  دستش

 بستم و در خودم جمع شدم 

 

  خوابن بقیه شبه نصف آروم، پارسا تروخدا -

 

 اش غرید از بی   دندان های چفت شده

 

  کنم؟می اشتباه -

 

پلاستیک را از دستم گرفت و با بازکردنش اول کمی 

متعجب نگاه کرد و بعد دستانش مشت شد...رگ 

 ه گردنش به خویر مقابل دیدم بود برجسته شد
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ت یر  انقدر...هه -   مردک اون به که شدم غت 
 

 بره میکی

ی همچی    و ؟ من به ولی بخره برات چت  
 
  نمیکی

 

  !فهمید خودش بهش نگفتم من....من -

 

 ترسناک نگاهم کرد 

 

  !داره غیب علم آره -

 

 سعی کردم خودم را نبازم 

 

 دادیمی گوش دقت با دیدی رو چت    همه که تو -

 !...شنیدیمی هم حرفامون
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د   با حرص بازوهایم را فس 

 

  !رو؟ هاتونصدقه شنیدم؟قربونمی رو چ   -

 

 نالیدم 

 

  ...شهمی کبود نکن -

 

 عصتر خندید 
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ه رو بازوت اون -  اشکال موهات به بزنه دست و بگت 

  !بده؟ من برای....نداره

 

خواستم مجددا اتفاقات دیروز تکرار شود، نمی

خواستم آرامش کنم تا اجازه دهد موضوع را برایش 

بگویم، حالا فهمیده بودم که این شک و تردید ها 

ی نیست که بتواند از پسش بر بیاید.... این روی  چت  

مان از او دیگری بود که تا قبل از جدی تر شدن رابطه

 ندیده بودم....! 

 

اش قرار دم دست هایم را آزاد کنم و روی سینهسعی کر 

 دادم 
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 کن، گوش رو حرفم باش آروم دیقه یه ...جان پارسا -

ی تند داری باز  برات....میشیا پشیمون بعد مت 

  ...اومده پیش سوتفاهم

 

دستم را پس زد و باعث چرخشم شد، حال وسط اتاق 

 بودم 

 

 نشد تموم سوتفاههم، صبح سوتفاهم، شب بابا برو -

؟ یا درازه گوشام من !شما؟ سوتفاهمای  منو چ   !چ 

؟ کردی فرض ت یر  انقدر هنوز نازنی    بذارم نشدم غت 

ه هرز بقیه با چشمام جلوی زنم   ....بت 

 

حرفش تمام نشده بود که با حرص محکم به عقب 

هولش دادم چون توقع همچی   حرکت  را نداشت به 

 در برخورد کرد 
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  ....بفهم رو دهنت حرف -

 

زده چند قدم به سمتم که خم شد با وحشت و هول

 عقب رفتم 

 

 تنها 
 
 بعد یر هیچ حرف

اما سر جایش ایستاد و لحظای 

تش را از روی صندلی برداشت و از اتاق خارج سوی   سر 

 شد.... 

 

ترسیده از اینکه بخواهد سراغ رادین برود و باهم درگت  

ای در شوند خواستم پشت سرش بروم اما با آمدن صد

سری    ع به طرف پنجره دویدم و وقت  که دیدم وارد 

حیاط شده و از آنجا به سمت ساحل رفت خیالم کمی 

 راحت شد..... 
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عقب عقب آمدم و با برخوردم به تخت همانجا 

 نشستم و سرم را بی   دستانم گرفتم.... 

 

دانستم ریشه این مشکل از کجا بود... مشکل  واقعا نمی

 رادین؟ یا پارسا؟!!  کداممان بودیم؟ من؟

 

دانستم دیگر ذهنم تحمل و کشش دعوای تنها می

 دیگری ندارد.... 

 

لرزش دستانم عصتر ام کرده بود، کلافه موهایم را  

 کشیدم و از جایم بلند شدم... 
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توجه به درد و یر با برخاستنم زیر دلم تت  کشید؛ یر 

ون رفتم، قبل از  حالی که نصیبم شده بود به بت 

 م از سالن نگاهم روی رادین خوابیده نشست... خروج

 

پارسا بدون گفی    این یعت  اطمینان بیشت  از اینکه

ی از خانه خارج شده...   چت  

 

ون رفتم....   کلاه هودی را روی سرم انداختم و بت 
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گفتند سالی که نکوست از حالا می فهمیدم چرا می

 پیداست! بهارش 
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وع شده بود، از  بهار من به گند ترین شکل ممکن سر 

ی می شد همان اول که شب و روزم در غم و دوری ست 

 کردم.... باید فکر اینجایش را می

 

کردم با رسیدنم به پارسا خوش خیال بودم که گمان می

شود! خوش خیال تر بودم که در همه چت   تمام می

روراندم! اینکه فرهاد پسرم فکرهای جورواجور را می

علی سربلند از پروندهدستش رو می ون شود، امت  اش بت 

فهمد که پدرش چگونه آدمی بوده و آید، پارسا میمی

بخشد و قرار است تا آخر عمر به خویر و من را می

 کنیم! 
 
 خوسی  زندگ

 

فهمیدم که با این فکر های بچگانه و تصمیمات حالا می

 چه هچلی انداختم.... ام خودم را در عجولانه

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 روی سخت ترش را نشان داده بود 
 
حالا که زندگ

 به تنهای  راهی از پیش می
فهمیدم دوست داشی  

 برد... نمی

 

 بودم که 
 
دیگر راهی برایم نمانده بود، من وسط زندای

خودم با پاهای خودم واردش شده و اسارت را با جان و 

وارهای دل پذیرفته بودم، هر طرف این زندان دی

تر شدنشان نفسم را بلندی شده و با نزدیک و نزدیک

آورد، دیوارهای  به بلندی دروغ، یر اعتمادی، بند می

، تصمیمات کورکورانه و یر برنامه 
 
اختلافات خانوادگ

 و... 

 

 وزید و شاخ و برگباد مثل طوفای  وحشتناک می

 پیچیدند ها درهم میدرخت

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

از دیگری روی صورتم  قطرات باران نم نم یکی پس

شدند، خنکی هوا کمی حالم را ریختند و جاری میمی

 بهت  کرد.... 

 

چشم چرخاندم و پارسا را رو به روی ساحل اختصاصی 

 دیدم، به قدم هایم سرعت بخشیدم.... 

 

 یک دستش در جیبش بود و دیگری.... 

 

ی که دیدم ناراحت به سمتش رفتم....   با چت  

از جایش تکان نخورد، قبل از  متوجه حضورم شد اما 

اینکه بخواهد پک دیگری به سیگار بزند دستم را بالا 

 اش شدم.... آوردم و مانع
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تلاسی  برای پس زدن دستم انجام نداد، سیگار را روی 

 اش کردم... زمی   انداختم و با پا له

 

  !نبودی سیگاری -

 

 بدون اینکه نگاهم کند سرد جواب داد 

 

  نیستم -

 

  ؟....این پس -

 

 توک و تک ریزممی بهم خیلی وقت   بود، فرهان مال -

  !کشممی
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این حرفش یعت  خیلی بهم ریخته بود؟ من مقصر 

 بودم ؟ 

 

دستم را یک طرف صورتش گذاشتم و خواستم 

وادارش کنم تا نگاهم کند اما مقاومت کرد و سرش را 

 عقب کشید.... 

 پوزخند صدا داری زدم 

 

 بدم زنممی حرف باهات وقت   گفت  نمی خودت مگه -

 رو اینکار خودت چرا دزدی؟می رو چشمات که میاد

؟می   !کت 

 

 با این حرفم سرش را به سمتم برگرداند 
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این ها همان تیله های دریای  بودند که من را عاشق و 

 
 

شیفته خود کرده بودند...؟پس این غم و کلافکی

 گفت؟ درونشان چه می

 

ی نگفت فر  صت را غنیمت شمردم و تند و وقت  چت  

سری    ع همه چت   را هرچند دست و پا شکسته توضیح 

 دادم... 

 

  شد؟ تموم -

 

با بهت نگاهش کردم، خودش را عقب کشید و با 

 پوزخند گفت: 

 

  شد؟ تموم بافیات داستان -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 ناباور صدایش زدم 

 

  !پارسا -

 

 که هموی   من؟شوهرت؟ پارسا؟ کدوم...پارسا هه-

 باشم؟ اسرارت محرم که ندارم ارزش تبرا انقدر

 من و خوایمی چ   بفهمه باید غریبه یه که هموی  

  !نیست؟ راحت شوهرش با زنم چون چرا؟ !ندونم؟

 

با گفی   جمله آخرش صدایش نت   بلند شد، خدا را 

شکر کردم که از خانه خیلی فاصله داشتیم و متوجه 

 شدنددعوایمان نمی
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خش برگ ها توام با صدای باران درهم صدای خش

 آمیخته بود... 

 

هودی نازگ به تن داشتم و سرمای هوا داشت کم کم  

 کرد و لرز بر جانم نشسته بود... کار خودش را می

 

اینبار کوتاه نیامدم، اگر به داد زدن بود من هم 

 توانستم...! می

 

صدایم نلرزد، بس بود  بغضم را پس زدم و سعی کردم

 هرچه تا اینجا ضعف نشان داده بودم... 
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 شک بذر این دور بنداز کن، تمومش ...پارسا بسه -

 تو بزنه ریشه و کنه رشد که نرس بهش انقدر ....رو

  چه !وجودت همه
 
 و آرش و رادین بی    هست فرف

؟ و فرهان  آدم این به نسبت که گاردیه چه این متی  

  !نداری؟ وناا به نسبت و داری

 

 با تمسخر دست در موهایش کرد و لب زد: 

 

؟می قاطی باهم رو چت    همه چرا -  که متی    کت 

 اون بشناسی رو من اینکه از قبل معلومه تکلیفش

 برات که دونممی نیستم احمق اونقدر بوده، دوستتون

 خودمن های رفیق هم فرهان و آرش ....برادره مثل

  ...پسه نای اما دارم اعتماد بهشون

 

 به میان حرفش پریدم: 
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 و آرش به ....شد مشخص !بگو رو این اول از خب -

 من به پس داداشه، که متی    داری، اعتماد که فرهان

 همی    کلام دیگه؟یک میدی کشش چرا !نداری اعتماد

  !خلاص و بگو رو

 

حرصی به سمتم آمد، قدم برداشتنم به عقب یر فایده 

  بود و است  دستانش شدم

 

  !میاد بدم نگت   رو بازوهام -

 

 بیشت  فشارشان داد 

 

همی اون هه -  تو به گفتم من !...میاد خوشت که گت 

  ....عوصی   اون به میگم دارمندارم؟ اعتماد
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م چه بزن، حرف درست پارسا بسه -  تو به تری هت  

  نداره؟ ختر  خودش که فروخته

 

  !میسی   مدافعش وکیل خوب چه -

 

 کان دادم: با تاسف سر ت

 

 خودم برای تو برای نه افکارت، این بابت متاسفم -

  !دراومد آب از اینطوری انتخابم که متاسفم

 

برخلاف تصورم نگاهش رنگ ناله گرفت و فشار 

 دستش از دور بازویم کم شد 
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 خوشم کنم؟ شک بهت میاد خوشم من کردی فکر -

 درست خوردی اعصاب جفتمون برای میاد

 خیانت یادگرفتم که ایواژه اولی    ردمک باز کنم؟چشم

 زن به پدرم خیانت .....خیانتم همون بچه منم !بود

 در دیروز، از بدتر روز هر شد؟ چ   زندگیمون اولش؛

 خلوت تو و خرم و خوش مردم جلوی و ظاهر

 بده حق بهم پس !غصه و غم و دعوا از پر خودمون

 هبر  دست از بودنمون باهم فرصت نذار رفتارم، بابت

  ...نازنی   

 

 از رو بودن هم با فرصت که اوی   !پارسا؟ حف   چه -

 رو هامون لحظه این داره که اوی   گرفته، دومون هر

، نیستم من میده باد به  جای کردی، انتخاب تو توی 

ی اولی    !کردی انتخاب منم  رسهمی ذهنت به که چت  

 ....کردی   سنگی    و سبک هیچ بدون میاری زبون به رو

 از بشم خسته دارم حق کنم، گله که ارمد حق پس

  !خودتیر  های تردید و شک این
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 فریاد زد: 

 

 !....نیست خودم دست -
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باران شدت گرفت و صدای فریادهایمان در میان 

 صدای رعد و برق گم شد.... 

 

خورد اما مانند از شدت سرما دندان هایم روی هم می

 خودش داد زدم: 
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 تو فقط !باشه خودت دست باید ....باشه باید -

، مشکلات که نبودی  !نباش توجیه دنبال انقدر داشت 

 می چه تو
 
 می چه تو کشیدم؟ چ   من دوی

 
   از دوی

 
 بچکی

 !من؟

منم مرگ پدرم رو به چشم دیدم، طرد شدن از 

 تجربه کردم، افسده 
 
خانواده پدری رو توی ده سالگ

 ه جنون رسیدن رو پشت سر گذروندم.... شدن و ب

فکر نکن اینارو بهت نگفتم یعت  تو رو محرم 

خوام زیر سایه گذشتم ندونستم، نه.... فقط نمی

 کنم، می
 
 فهمی؟زندگ

خوام زیر سایه جنون باشم، خسته شدم از دیگه نمی

 اینهمه حال خراب.... 
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دیگر نتوانستم مقاومت کنم، صدایم در هم شکست 

هایم گلوله وار همراه با قطرات باران روی  و اشک

 صورتم جاری شد... 

 

 حال خرابم را که دید ناراحت جلو آمد 

 

  ...فقط باش آروم..ببخشید عزیزم باشه -

 

 خواست مرا در آغوشش بکشد که پسش زدم 

 

 میاد کارم چه به الگ ببخشید !خوامنمی...عقب برو -

؟کمی تکرار رو خودت کار بازم وقت    همهاین از بعد ت 

 قراره زندگیم توی پارسا اومدن با گفتم خرایر  حال

 رو خوشحالی رنگ یکم قراره شه، خوب چت    همه

 بهم رو ساختنش قول که خوشبخت   اون اینه ببینم،
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 بعدی دفعه نگفت   مگه دیشب؟ قول اون اینه دادی؟

  نداره؟ وجود

 

 بزنم، باران با شتا
 
ب بیشت  از این نتوانستم حرف

 بارید و هر دو خیس آب بودیم.... می

 

تش را درآورد و دور لرزشم را که دید یر تعلل سوی   سر 

شانه هایم انداخت، لحظای  بعد در آغوشش بودم.... 

د و با صدای دو رگه شده زیر   محکم تر مرا به خود فس 

 گوشم زمزمه کرد: 

 

 که بده حق اما بیخوده من های شک توعه، با حق -

  ....بخوام خودم برای فقط رو تو

 

 آرام و نجوا کنان لب زدم: 
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 به که بشه باعث زیاد داشی    دوست نیست قرار -

  ....بزنیم آسیب همدیگه

 

 صورتم را در مقابلش قرار داد و با دستانش قاب گرفت 

 

 تو اما نشه تکرار دیگه دممی قول....نیست قرار نه -

 ذهنم ارنذ کن، مراعات بیشت   ...کت   کمکم باید هم

  ...کنه سرای   داستان خودش برای

 

 سرم را به تایید تکان دادم... 

 

؟نمی قولت زیر ایندفعه -   زی 
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  ...زنمنمی -

 

لبخند زدم، با دیدن لبخندم خیالش راحت شد و با سر 

 انگشت اشک هایم را پاک کرد... 

 

  !زدی قولت زیر هم تو -

 

 متعجب نگاهش کردم 

 

  !من؟ -

 

 اشکی رو خوشگلت چشمای بده قول دمبو  گفته -

  ...نکت  
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 با بدجنسی گفتم: 

 

  !شوهر آقای نکن اشکی رو چشمام خب -

 

 بعد زیر باران یر 
امان تک خنده ای کرد؛ لحظای 

ین ترین بوسه بهاری هایش را نثارم کرد....چشمانم شت 

هایم  را بستم و هر نفسی که از لب هایش به سمت ریه

 تمام وجود به جان خریدم... کرد را با کوچ می
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کردم فایده نداشت، وقت  با هرچه قدم هایم را تند می

ورودش به ساختمان از جلوی چشمم ناپدید شد 
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وع به دویدن به طرف یر  توجه به آدم های اطراف سر 

از رسیدن استاد ساختمان علوم پایه کردم تا بلکه قبل 

 به درون اتاقش با او صبحت کنم 

 

 باهاش بعدا کن ولش !زمی    خوریمی ترآروم نازنی    -

  ...زنیممی حرف

 

توجه به هشدار پارسا سرعتم را بیشت  کردم و در یر 

حالی که به نفس نفس افتاده بودم خودم را به درون 

ساختمان پرت کردم؛ استاد مقدم رو به روی آسانسور 

 ستاده و منتظر پایی   آمدنش بود ای

 

در حالی که از شدت گرما سرخ شده بودم و مقنعه به  

گلویم چسبیده بود و نفس کشیدن را برایم سخت تر 

وع به حرف زدن کردم: می  کرد، بریده بریده سر 
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 رو وقتتون لحظه چند شهمی...می...استاد..اس -

م؟   بگت 

 

ه رو درس مقدم که از استادهای مهربان و خند

ایمونولوژی بود با دیدن حالم با لبخند محوی به 

 آسانسور اشاره کرد.... 

 

 بیا !؟...چیه برای عجله اینهمه مهراد، باش آروم -

  بزنیم حرف تا اتاقم بریم

 

تشکر زیر لتر کردم و باهم وارد آسانسور شدیم، هنگام 

بسته شدن در از لای آن پارسا را دیدم که بالاخره 

 ود... رسیده ب
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ام و به دنبالم داند که کجا رفتهدانستم خودش میمی

 من از بابت برگه های  بود که در پاکت می
 
آید، نگرای

س  درون دست مقدم قرار داشت و از شدت است 

 به من دهن  احساس می
 
کردم پاکت برگه های امتحای

 کند! کجر می

 

بعد از ایستادن آسانسور در طبقه دوم با چند بار 

س عمیق کشیدن سعی کردم ریتم نفس هایم را نف

 منظم کنم و به دنبال مقدم از آسانسور خارج شدم 

 

  ...استاد سلام -

 

مقدم با دیدن پارسا که روی آخرین پله قدم گذاشت و 

سپس به سمتمان آمد متعجب شد و رو به هردویمان  

 گفت: 
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یه -   ها؟ بچه ختر

 

 کردم:   کمی دست دست کردم و بالاخره زبان باز 

 

 اگه بکنیم خواهش ازتون خواستیم استاد راستش -

  ....هست امکانش

 

 حرفم را ادامه ندادم... 

 

 یک تای ابرویش را بالا انداخت و با شک گفت: 

 

؟ چه -   !امکای 
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ی بگوید اما با آمدن ناگهای پارسا دهان باز کرد تا چت  

نگار و آوا و پشت سر آن بقیه بچه ها چه از طریق 

 انسور و چه از راه پله حرفش را خورد... آس

 

 مان نگاه کرد: با تعجب و شگفت  به همه

 

  کردین؟ کسی   لشکر چرا ها؟ بچه شده چ   -

 

به سمت نگار و دانیال که سردسته این جماعت بودند 

 لب زدم:   ای یر صدابرگشتم و همراه با چشم غره

 

  !کنهمی لج بدتر نیاید باهم همتون گفتم -
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مان پیش م باهوش بود انقدر که تنها با دیدن همهمقد

رویش تا ته داستان را بخواند؛ لبخند مرموزی زد و  

 گفت: 

 

 امتحان این ها، بچه نکنید خسته رو خودتون الگ -

 
 
 نمرش خوندید؛می حسایر  درست باید و بود حذف

  !شهمی لحاظ پایانیتون نمره توی

 

اضات از گوشه و کنار سالن  بلند شد  صدای اعت 

 

  !تروخدا استاد -

 

  !بیاید کوتاه رو یبار این حالا استاد -

 

  !نبودیم آشنا سوالا سبک با ما آخه -
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 مقدم شانه ای بالا انداخت و رو به من و پارسا گفت: 

 

؟ خواستی   می همینو دوتاهم شما -   بگی  

 

خجالت زده قدمی به عقب برداشتم و پارسا جواب 

 داد: 

 

  استاد بله -

 

  !گرفتی    رو جوابتون پس خب -

 

این را گفت و راهش را به سمت اتاقش کج کرد، با 

 بسته شدن در با خشم گفتم: 
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 یه اگه شد؟ خوب حالا زنم،می حرف رممی من گفتم -

  !کردید خرابش بشه راصی   خواستمی درصدم

 

 نگار دمغ شده روی صندلی های سالن نشست 

 

م رو نمره نصف بتونم زدم، گند رسما منکه -  هت   بگت 

  کردم

 

 دانیال بیخیال آدامسش را باد کرد و گفت: 

 

ان اصلی امتحان سر بروب  چ کنید ولش -  جتر

؟ بولینگ پایه... کنید   هستی  
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حقیقتا حوصله هیچ چت   را نداشتم، نه بولینگ و نه 

 های دانیال....با چشم 
 
تحمل چرت و پرت ها و لودگ

م که مخالفت کند، حرفم را هایم به پارسا التماس کرد

 خواند و با خونسدی گفت: 

 

  بقیتون به بگذره خوش نیستیم نازی و من -

 

 دانیال اما با شیطنت خندید و همراه با چشمکی گفت: 

 

 دیگه...و حال و عشق و بازی نامزد !باشی    نبایدم -

  براتون؟ نمیده مزه دانشگاهی اکیپای

 

دست من را گرفت و  پارسا با خنده برو گمشوی  گفت و 

 با خداحافطی  کوتاهی از پله ها پایی   رفتیم. 
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شد که از شمال برگشته بودیم، بعد از ای مییک هفته

آن دو روزی که با اعصاب خوردی برای جفتمان  

گذشت تصمیم گرفتیم همه چت   را به دست فراموسی  

 
 
را شاد باشیم و همی   طور هم بسپاریم و روزهای باف

های زیاد من در نزدیک نشدن به شد...اگرچه احتیاط

 رادین در این امر یر تاثت  نبود. 

 

این رفتار پارسا برایم قابل قبول نبود و در اعماق 

دانستم اینکه وجودم مخالف بودم اما به خویر می

بتوای  به عزیزترین هایت شک کت  و تهمت بزی  چه 

رد و در وهله اول برای کمک به پارسا مجبور معنای  دا

ی از جمع های غریبه را  بودم تا این دوری و کناره گت 
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خواست بازهم شاهد بپذیرم؛ به هیچ عنوان دلم نمی

آن دعواها و بگو مگو ها باشیم و در وهله دوم من 

علی نباید ارتباطم را با پارسا به خطر می انداختم، امت 

 ود.... رویم حساب باز کرده ب

 

یت    با باز شدن مجدد دانشگاه روز اول من و پارسا شت 

 به تمامی بچه ها نامزدیمان را 
 
بدست آمدیم و رسما

و از آن روز به بعد به خویر متوجه تغیت   اعلام کردیم

های کلاس نسبت به خودم  نگاه های برچ  از دخت 

 بودم.... 

 

ت و از نگاه های  که دیگر رنگ و بوی  از دوست  نداش

خواندم که دوست دارند پنجه بکشند هایشان میچشم

ند تا راه برای رسیدنشان  و سر من را گوش تا گوش بتر

 به پارسا فراهم شود...! 
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 اگه حتما ...بوده بد همه برای نباش، فکر تو انقدر -

  نمودار رو برهمی بشه بد ترم آخر هاینمره

 

ون پرت شدم با صدای پارسا از عالم فکر و خیال به   بت 

 

 غر زدم: 

 

 های سوال اومد کم زمان بودم، خونده خیلی من ولی -

  موند جوابیر  آخر

 

 پارسا با لبخند لپم را کشید 

 

 ...نخور غصه باش، رو من خون درس طلای   جوجه -

  !دادم سفید رو برگه کل من جاش به
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ت نگاهش کردم   با حت 

 

  !دیوانه میفت   -

 

 و مست  حرف را عوض کرد شانه بالا انداخت 

 

 داره ضبط آرتا باهام؟ میای استودیو، برم خواممی -

  ...ببیت   باسی   داشته دوست شاید

 

با ذوق خواستم موافقت کنم اما لبم را گاز گرفتم و به 

 جایش گفتم: 

 

ه کنهمی درد یکم سرم نه -   خونه برم بهت 
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ه مهربان چشم هایش را به تایید باز و بسته کرد و ب

 سمت در خروچر رفت.... 

 

اینکه سر ضبط یکی از آهنگ های خواننده محبوبم 

کردم باشم از آرزوهای محالی بود که هرگز فکر نمی

روزی به تحقق برسد اما حالا مجبور بودم دست 

به این موقعیت درخشان بزنم چرا که می دانستم با  رد

رفی   به استودیو شاید مجبور باشم با ندا چشم در 

 دلم نمی چشم
ً
خواست برای خودم شوم و اصلا

 مجددا اعصاب خوردی ایجاد کنم.... 

 

کردم ها حس میدر این یک هفته با دوری از تمامی بچه

 آرامش کم کم به وجودم برگشته است! 
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ها جوش من آدمی نبودم که بتوانم زود در این جمع

م... بخورم و با آنها ا  نس بگت 

 

اش باعث تکلیف ندا که مشخص بود، رفتار های زننده

اش شد حت  نشود بابت شکست های احساسیمی

برایش ناراحت شد و کمی حق را به او داد، نیلوفر در 

 خویر می
آمد اما ارتباط چندای  با هم برقرار نظرم دخت 

 نکرده بودیم... 

 

ن جمع آرش تنها به درد شوچ  و خنده و گرم کرد

خورد و فرهان انقدر جای دلسوزی داشت که می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

شد بیشت  از آن سر به سرش گذاشت و توقع رفتار نمی

آرتا نت   به نوعی برایم یک فرد  نرمالی از او داشت،

آمد و جلویش دست و مشهور و متفاوت به حساب می

 کردم! پایم را گم می

 

 بودند و حسابشان جد
 
ا سلی   و متی   که برایم همیشکی

بود و رادین شاید تنها شخصی بود که توانسته بودم ی  

م و  به ذات واقعی و مهربانش در پس آن چهره جدی بتر

برای از دست ندادن پارسا مجبور به دوری از او 

بودم...!خودش هم این را خوب فهمیده بود و در پنج 

گاه نگذاشت موقعیت  روز بعدی از سفرمان دیگر هیچ

و خودش تنها بمانیم و چقدر پیش بیاید که خودم 

 ممنون درک و فهمش بودم. 

 

ون رفی   از ساختمان با شنیدن سر و صدای  قبل از بت 

رسید ترم اولی باشند در های  که بنظر میبچه
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آزمایشگاه میکروب شناسی که در انتهای سمت راست 

 سالن قرار داشت سر جایم متوقف شدم. 

 

  وایسادی؟ چرا -

 

 کردم و لبخند دندان نمای  زدم   به ساعت مج  نگاه

 

  !کلاسشونه آخرای کنم فکر -

 

 پارسا گیج اخم هایش در هم رفت 

 

  داره؟ ربطی چه ما به خب -

 

 با همان لبخند راهم را به طرف آزمایشگاه کج کردم 
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  !تفریحه وقت -

 

 که اتوکلاو در آن قرار داشت و 
 
جلوتر که رفتم در اتاف

ا ممنوع بود را بسته دیدم و ورود دانشجویان به آنج

ام کلاسشان به انتها رسیده فهمیدم درست حدس زده

بود و استاد درون اتاق در بسته بود و ما بف  مشغول 

جمع و جور کردن انتهای کارشان و خروج از سالن 

 بودند. 

 

 پارسا خودش را به من رساند و کیفم را کشید 

 

  ...نکن اذیتشون دارن گناه -

 

 کردم   لوس نگاهش
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  !خوادمی شادی دلم دارم، گناه منم خب -

 

 آرام خندید: 

 

  مردم؟ های بچه کردم اذیت با -

 

 شانه بالا انداختم: 

 

 تو کرم اسم به موجودی نیست، خودم دست -

  !رهمی بندری وجودم
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ی نشست   با احتیاط داخل شدم و نگاهم روی دو دخت 

ه بودند که با ترس و لرز مشغول دستکاری کردن شعل

 خواست تا آن را روشن کند... و هرکدام از دیگری می

 

نچ آنها رفتم و با سرفه ای مصلحت  گفتم:   آرام پشت ب 

 

  ...دوستان سلام -

 

یکی از دخت  ها از ترس به عقب پرید و دیگری با شک 

 نگاهم کرد... 

 

چشمم به کشت سربسته درون دستشان افتاد، به 

که دست به سینه به در   عقب برگشتم و به پارسای  

تکیه داده بود و با لبخند محوی مشغول تماشای  

 کارهایم بود چشمک زدم... 
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  چیه؟ این دونیدمی -

 

 جواب داد: 
 

 دخت  قد کوتاه تر با سادگ

 

 میکروسکوپ زیر و برداریم کلوی   ازش باید گفی    -

  ببینیم

 

 با بدجنسی گفتم: 

 

  ...چیه این دونیدنمی پس خب -

 

 یگری با ترس گفت: د
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ی نباید میگن همش اینجا خطرناکه؟ -  دستمون از چت  

  باید چ   همه و بیفته
 
  ...بشه ضدعفوی

 

کمی خم شدم و از زیر به ظرف کشت درون دست 

دخت  نگاه کردم و با دیدن اسم مخفف شده اش 

 لبخندم عمیق تر شد... 

 

  !...خیلی وای وای -

 

ی که ظرف دستش بود با شتا ب آن را به دست دخت 

دوست دیگرش داد انقدر که هر دو هول شدند و 

 نزدیک بود ظرف روی زمی   بیفتد... 

 

 دخت  قدکوتاه تر با عصبانیت گفت: 
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 آزاد زمی    میفتاد اگه کجاست؟ حواست نسین -

؟ میشد   چ 

 

 بعد با ناله به من گفت: 

 

 رو شعله تونیمنمی حت   ما هست؟ چ   این خانم -

یل رو کارمون که کنیم روشن  دیگه !بدیم انجام است 

 ...شهمی تموم هم مهلت داره
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 ام شود سعی کردم مانع خنده
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  درسته؟ دومی    نیمسال ورودی -

 

 نسین سرش را تکان داد و اضافه کرد: 

 

 جلسه میکروب، آزمایشگاه بیایم نشد عید از قبل -

  خوندیم تئوری فقط اولمونه

 

ظرف را از دستشان گرفتم و با یک حرکت درش را باز  

 کردم 

 

به سمت شعله رفتم و با یک دست پیچ را 

 حرارت که بالا زد هر دو با ترس عقب رفتند  چرخاندم،
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 صدایم را کمی ترسناک کردم: 

 

پتوکوکوس میگن بهش -  بلد تئوری اگه...پیوژنز است 

  ...چیه بدونی    باید باشی   

 

ی که نمی  دانستم نامش چیست با شک گفت: دخت 

 

  درد؟ گلو -

 

* را برداشتم و روی شعله گرفتم   فیلدوپلاتی  

 

  !مخملک تب و شدید درد گلو -
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ی را  گذاشتم تا فیلدو خنک شود و بدون اینکه باکت 

 برداشتم و بعد از بسی   در ظرف  
 
بکشم آرام یک کلوی

 رفتم کشت فیلدوپلاتی   را به طرفشان گ

 

هردو با شک بهم نگاه کردند؛ دستم را جلویشان تکان 

 دادم 

 

ید -   ...دیگه بگت 

 

 نسین بریده بریده گفت: 

 

  !بشیم مریض ممکنه -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی به جانشان  تا خواستم تایید کنم و ترس بیشت 

  فیلدو پلاتی   از دستم  
بیندازم پارسا جلو آمد و با گرفی 

 گفت: 

 

 خرابکاری باشی    بمواظ فقط شهنمی هیچیتون -

 بعد ترسوننتونمی حسایر  اول جلسه همیشه نکنید؛

  !...نیست هیج   فهمیدمی خودتون

 

نسین با شک دستش را جلو آورد و پارسا با خنده  

 گفت: 

 

س - ش نت    !بگت 

 

بالاخره فیلدوپلاتی   را گرفتند و پارسا به سمت در 

بل هدایتم کرد، از بنچ که فاصله گرفتیم لحظه آخر ق
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از خروج ناگهان به سمتشان برگشتم و با نیش باز  

 گفتم: 

 

سید، میگه دروغ -  گرفتی    آلرژیک علائم فردا پس بت 

  !چیه بدونی    رو دلیلش

 

رنگ از رخ هردو پرید ، پارسا دیگر نتوانست جلوی 

ون هولم داد خنده د و محکم تر به بت   اش را بگت 

 

  !...نازنی    نکنه کارت چ   بگم خدا -

 

هنوز دو قدم بیشت  از در فاصله نگرفته بودیم که هر 

 دو دخت  با عصبانیت جلو آمدند 

 

  ساعته؟ سه کردین مسخره رو ما -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

من و پارسا نگاهی بهم کردیم و در لحظه قبل از اینکه 

به گوش استادشان برسانند با دو پا به فرار گذاشتیم و 

م را از ساختمان علوم پایه خارج شدیم؛ با خنده خود

ه که  روی نیمکت های محوطه دانشگاه انداختم ، خت 

 ام بلند شد نگاهم کرد قهقه

 

  !هست بالای   ترم هر حق گرفی    انتقام خب؟ چیه -

 

 دستش را به طرفم دراز کرد 

 

  ...داریم کار کلی که جو انتقام خانم بریم پاشو -

 

با کمال رضایت دستم را در دستش گذاشتم و از 

 شدیم دانشگاه خارج
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----------------------------------------------------------

- 

ای برای برداشت، کشت و انتقال نمونه های * وسیله

 میکرویر دارای دو نوع حلقه
 
 ای و سوزی
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با توقف رو به روی ویلا به سمت پارسا برگشتم؛ 

ا به داخل بیاید گرچه از ته مجبور بودم تعارف کنم ت

خواهد دل نبود و امیدوار بودم بگوید عجله دارد و می

 زودتر به استودیو برسد! 
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اگر به داخل می آمد نبود  مامان را چگونه توجیه 

کردم؟ بدتر از آن اگر رادین در خانه بود در کجا می

 شد؟! خواست پنهان شود؟ اصلا چگونه باختر میمی

 

  تو؟ نمیای -

 

وقت  کلمه "نه" را به زبان آورد خدارا شکر کردم که 

 حداقل اینبار بخت با من یار بود! 

 

 دنباله حرفش را گرفت و گفت: 

 

  ...ما خونه بیاید داداشت و مامانت با فرداشب -

 

قبل از اینکه حرفش را تجزیه و تحیلیل کنم غت  ارادی 

 واکنش نشان دادم: 
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  هان؟ -

 

  !گفتم واضح -

 

  چرا؟ فهمیدم، -

 

 چشم هایش گرد شد: 

 

 با خانوادگیه، شام یه !که نداره چرا عزیزم وا -

  ...شممی آشنا هم داداشت
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شد مخالفت کرد، حق با او بود هرچند که دوست نمی

نداشتم پا در آن خانه بگذارم و با فرهاد و بدتر از آن 

 آتوسا رو به رو شوم... 

 

شنوم؟ از خودم قرار بود تا گ نیش و کنایه ب

خواست با حرف می توانستم بگذرم اما اگر آتوسامی

قابل  هایش مامان را هم برنجاند برایم سخت و غت 

 شد... تحمل می

 

  مامان به گممی باشه -

 

ه در را کشیدم اما با نشسی   دست پارسا روی  دستگت 

 بازویم پیاده نشدم و نگاهش کردم 

 

 کرد   انحنای لبم به طرف بالا کش پیدا 
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  !نه؟ یا برم ذاریمی -

 

ی نگفت و تنها نگاهم کرد، خندیدم و آرام  باز هم چت  

اش را بوسیدم و عقب  به سمتش خم شدم...نرم گونه

 کشیدم... 

 چشمکی زدم 

 

  حله؟ -

 

 لبخند مهمان لب هایش شد 

 

  !جورم چه -
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  ...خداحافظ پس -

 

  .نفسم باش خودت مواظب -

 

توی کیفم گشتم تا کلید را پیدا   از ماشی   پیاده شدم و 

علی کلیدهای  که پسشان داده  کنم، خوب بود که امت 

 بودم را مجدد به من برگردانده بود! 
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وقت  از رفی   پارسا مطمی   شدم خواستم از همان 

حیاط برگردم و با تاکسی به خانه بروم اما حس عجیتر 

 رد تا جلو بروم و در خانه را بزنم... کوادارم می
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ام روی در چند بار تعلل کردم و دست مشت شده

نشست و باز به کنارم برگشت؛ بی   در زدن و نزدن 

مانده بودم اما همان حس مجابم کرد تا دیگر فکر نکنم 

م.   و تصمیم نهای  را بگت 

 

ام را به مانتویم کشیدم و روی در  کف دست عرق کرده

س و هیجای    کوبیدم، حقیقتا خودم هم دلیل این است 

 فهمیدم! که زیر پوستم دویده بود را نمی

 

دستم را روی چشمی در گذاشتم تا نفهمند که چه  

 کسی هستم 
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در که باز شد با نگاه اخم آلود رادین مواجه شدم، با 

دیدنم گره اخم هایش باز شد و تعجب در چهره اش 

 جای گرفت 

 

ت   هم جذاب بود! با حت  در این تیس 
 
و شلوار خانکی

دیدنش یاد سلی   و اولی   برخوردش با رادین افتادم، آن 

روز هم با اینکه ناغافل سر رسیده بودیم باز هم 

 شد هیچ نقصی روی ظاهرش گذاشت... نمی

 

 کلماتش منقطع شده بودند: 

 

  ؟..اینجا...تو...ناز -

 

 ام گرفت خنده
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  دیدی؟ جن مگه -

 

 و جور کرد  خودش را جمع

 

  !بودی نداده ختر  -

 

 پله های کوچک را بالا رفتم 

 

  خوای؟نمی مهمون صاحبخونه حالا -

 

 خودش را کنار کشید تا وارد شوم 

 

  ...کردی گم راه -
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 با شوچ  گفتم: 

 

  که رو من ته و سر والا -
 
  !شهمی ختم اینجا به بزی

 

را بعد یک دور سرم را چرخاندم و خانه سوت و کور 

 نظاره کردم 

 

ا -   نیست؟ سمت 

 

رادین در را بست و کمی نزدیک من شد که وسط سالن 

 ایستاده بودم 

 

  مونهمی بانو پیش اون روزا این بیمارستانه، -
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  ...شدیمی خسته تو خوب، چه -

 

-  
 

  !مهمه؟ برات من خستکی

 

ی از دهنم پریده   که زد تازه فهمیدم چه چت  
 
با حرف

رفند خودش استفاده کردم و با شیطنت  بود، از همان ت

 گفتم: 

 

  !شهمی رفیقش نگران آدم رفیقیم؟ نگفت   مگه خب -

 

 هم علیک و سلام یه حد در اونشب از که رفیف   -

  نموندی؟ کنارش دیگه

 

لحن ناراحتش حالم را دگرگون کرد و باعث شد لبخند 

 از لبانم محو شود... 
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 یوسف  _فاطمه#

 277_پارت#

 

سعی کردم به این بحث دامن نزنم و بیش از این حال 

گفتم؟ اینکه بد را به جفتمان تحمیل نکنم، چه می

بخاطر کمکش بازهم با پارسا دعوایم شده بود و این 

خواست دعوا را از همه پنهان کرده بودیم؟ دلم نمی

حس عذاب وجدان و هر حسی از این دست گریبان  

ش شود...   گت 

 

، یه داره؟می نگه سرپا رو ونمهم آدم -
 
، تعارف  پذیرای 

ی   !..چت  
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خوشبختانه چت   دیگری نگفت و وقت  جوابم را با 

 شوچ  داد خیالم را راحت تر کرد 

 

  !من تا تری صاحبخونه اینجا که تو والا -

 

خانه رفتم و با ندیدن هیچ قابلمه ای به سمت آشت  

 روی گاز یک تای ابرویم بالا رفت و گفتم: 

 

  خوری؟می چ  ...نداری که هم نهار به به -

 

 گفت: 
 

 روی صندلی نشست و با ناراحت  ساختکی

 

  !خونه که نذار دلم رو دست هی -
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 سرم را به تاسف تکان دادم 

 

؟ نیست   بلد هم نیمرو...نچ نچ -
 
  بزی

 

 روز چند این بس از شدم سوسیس و نیمرو شبیه -

و  غذای یا خوردم اینارو یا همش   !نبت 

 

اش هنگام این حرف ها باعث شد توی گلو لحن جدی

 بخندم؛ با نیش باز گفتم: 

 

می غذای   یه وگرنه نیست حسش که حیف....الهی -

  !بخوری انگشتاتم ذاشتم

 

چند ثانیه نگاهم کرد و بعد با لبخند خبیث و نگاهی که 

 بارید گفت: شیطنت از آن می
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ه گ -  قدت اصلا تو !...مخان کوتوله رو راه اینهمه مت 

ی بخوای که رسهمی کابینتا به ؟ آشت     !کت 

 

خیلی خوب توانسته بود خاطره آن روزی که دستم به 

رسید را زنده کند، با به یاد آوردن تمام قوطی قهوه نمی

 حرص های  که آن روز خورده بودم واکنش نشان دادم 

 

  ...رادین بدی خیلی هی -

 

خانه که خارج شدم خ ودش را به سرعت پشت از آشت  

 سرم رساند و با خنده گفت: 

 

  !کردی؟ قهر بازم -
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 دلم نیامد اذیتش کنم، کیفم را از روی مبل برداشتم 

 

  دیگه خونمون برم دیوونه بابا نه -

 

 اضافه کردم: 
 
 با کلافکی

 

 در خونه اون و خونه این بی    بس از شدم دیوانه -

  !شدنم پاسکاری حال

 

 به طرف در برداشتم گفت: همی   که دو قدم 

 

  ...نرو -

 

 سرجایم ایستادم و او دور زد و رو به رویم آمد 
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  هان؟ -

 

ن کرد و گفت:  ن و م   کمی م 

 

  ...بمون نهار -

 

اش فکر نکنم و از در سعی کردم به علت این خواسته

 شوچ  وارد شدم 

 

 دل خورشت با بخوریم پلو گشنه که حتما، آره -

  ...ضعفه
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ارش که رد شدم دست انداخت و آستی   مانتویم از کن

 را گرفت 

 

  ...بیاد بگو هم سلی    به -

 

ام هنگام جواب دادن لب غت  ارادی و به عادت همیشه

 زدم: 

 

  !جان؟ -

 

مان در حد چند سانت  مت  بود، معذب نگاهم را فاصله

از چشمان رنگ شبش گرفتم و عقب رفتم ، به 

  خودش آمد و لبخند محوی زد: 
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 هماهنگ سلی    با بود قرار من......سلامت جونت -

 بود بهت   که هرجا ببینیم، رو جا تا چند بیاد باهام کنم

  ...بیوفتیم دکورش تغیت   و طراچ فکر به

 

  شد؟ قطعی موندن برای تصمیمت -

 

 با اطمینان گفت: 

 

  ...شد قطعی -

 

  ...آمریکا تو یعت   شه؟می چ   کارات پس -

 

م سر یه روزا همی    تو احتمالا -  رو کارام و اونجا مت 

  .کنممی ردیف
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نفهمیدم چه شد که لبخندم رفته رفته عمیق تر شد و 

وع به یر  ی ته دلم سر  آنکه خودم بخواهم یک چت  

 ورجه وورجه کرد؛ 

 

خواست رادین برگردد! شاید به شاید واقعا دلم نمی

ن دانستم و آبودنش و به رفاقتش نیاز داشتم...نمی

لحظه گیجر محوریت اصلی مغزم شده بود و 

 بلاتکلیف بودم... 
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 با حرفش به خودم آمدم 
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 نمی زنگ خب -
 
؟ به زی   سلی  

 

ون آوردم و در حال گرفی   شماره  تلفن را از کیفم بت 

 سلی   به طرف دیگر سالن رفتم. 

 

ود که بالاخره جواب تعداد بوق ها از دستم در رفته ب

 داد: 

 

  ...سلی    الو -

 

  هوم؟ -

 

؟ -   !خوایر
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  ...هوم -

 

 شاکی گفتم: 

 

، ظهره از بعد سه ساعت -  کاریه دفت   چه اون دخت 

  !ای؟خونه درمیون روز یه تو که

 

خواست دانستم دلش میلحنش خواب آلود بود و می

 کشت! حالا دم دستش بودم و مرا می

 

؟ -  تا بذارم کپمو بذار بابا بود تعطیل یناز  !مفتسی 

  ...بودم بیدار صبح
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؟ واسه...وا -   خوبه؟ حالت چ 

 

  دیدممی سریال -

 

 بیا کن جمع پاشو شدم؛ نگران باش منو !...مسخره -

  .اینجا

 

  کجا؟ -

 

  ...بانو خونه -

 

 انگار کمی هشیار شده باشد گفت: 

 

  چرا؟ عه -
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  داره کارت رادین -

 

 اهی زد که مجبور شدم گوسی  را فاصله دهم جیغ کوت

 

؟ باهم اونجاست؟ رادین هان؟ -   تنهایی  

 

  آره -

 

 الان بره، نذار ...بگو زودتر خب ملاجت، تو خاک-

  !داره؟ کارم چ   بپوشم؟ چ   وای میام،

 

 ام گرفت اش خندهاز لحن شتاب زده
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 راجب باشیم، هم دور نهار بیای گفت !بره؟ کجا -

کت   داره کار اتباه سر 

 

  ...میام الان آهان -

 

؟ -   سلی  

 

  !مرگته؟ چه دیگه -

 

  بیا بردار رو من ماشی    برو تربیت، یر  -

 

 ذوق زده گفت: 

 

  جدا؟ ووی   -
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  آره -

 

  ایدونه یه نازی عاشقتم -

 

 پوکر گفتم: 

 

  دیگه؟ ماشی    بخاطر -

 

  !هدف تو زدی دقیقا -

 

 ن را قطع کردم برو گمشوی  با خنده گفتم و تلف

 

 رادین منتظر نگاهم کرد، لب زدم: 
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  میاد -

 

 به سمت تلفن خانه رفت 

 

  ...رستوران بزنم زنگ من پس -

 

 اش شدم سرعتم را بیشت  کردم و مانع

 

  ...کنممی درست من -

 

 مشکوک نگاهم کرد 

 

  ...که نبود حسش -
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 شانه بالا انداختم 

 

  داری؟ دوست چ  ...اومد حسش کن فکر تو -

 

کمی مکث کرد و بدون آنکه نگاهش را از چشمانم 

د لب زد:   بگت 

 

  !مطمئنم شه،می خوشمزه کت   درست تو که هرچ   -

 

خانه رفتم  سرم را تکان دادم و به سرعت به طرف آشت  

 تا با لیوای  آب این گر گرفی   عجیبم را خاموش کنم. 
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ر کاهو با صدا های شسته شده را روی مت   ی هشدار ف 

نگ  رها کردم و به آن سمت رفتم...بوی لازانیای خوسر 

و خوشپخت در مشامم پیچید و یادآور این شد چقدر  

 ام..! گرسنه

 

با احتیاط چند دستمالی که روی مت   بود را برداشتم و 

ون آوردن سیت   بعد از خاموش کردن فر اقدام به بت 

م اما به خاطر نازگ دستمال ها سر انگشتانم لازانیا کرد

وع به سوزش کرد تا جای  که با جیغ کوتاهی تند و 
سر 

هول ظرف را به نوعی روی مت   پرتاب کردم.... صدای 

زده وارد های رادین دور نماند و شتابجیغم از گوش

خانه شد...   آشت  
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  کردی؟ کار چ   -

 

وع به بال بال زدن   کردم و دستم را یر حرف و با ناله سر 

دادم تا بلکه کمی از سوزشش کم مدام در هوا تکان می

 شود... 

 

در حی   چرخیدن دور خودم بودم که رادین با تاسف و 

اخم سرتکان داد و جلو آمد، مچ دستم است  

هایش شد و مرا به طرف سینک ظرفشوی   دست

 کشاند؛ زیر لب غرید: 

 

ونش توی  نمی خب !مجبوره انگار - می صدام اریبی بت 

  .کردی
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با حس خنکی آب جاری شده روی انگشتانم خیالم 

راحت تر شد و کمی که از سوزش وحشتناکش کم شد 

 خودم را عقب کشیدم

 با همان لحن جدی گفت: 

 

ون برو -   ...کت   کاری دیگه خوادنمی بت 

 

نگاهم روی ظرف سالاد نصف و نیمه کشیده شد، 

یا سرزنش شدن یا  دانم به خاطر درد دستم بود نمی

شاید هم نازک نارنجر بودن، اما هرچه بود چشمانم را 

 به سمت دریای  شدن برد... 

 

سرم را که به سمت رادین برگرداندم اخم از صورتش 

 پاک شد و مات و مبهوت نامم را به زبان آورد: 
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ی منکه !شدی؟ ناراحت...نازنی    -   !نگفتم چت  

 

تا مانع ریزش اشک  چشمانم را آرام بستم و باز کردم

هایم شوم و با لبخندی لرزان قصد کردم به سمت مت   

 و اتمام کارم بروم 

 

ی نه -   نیست چت  

 

هنوز یک قدم بیشت  برنداشته بودم که باز مچ دستم 

ش شد؛ گیج لب زد:   است 

 

 کردمنمی فکر...همی    شدم نگران فقط من...من -

  ...بسی   ناراحت
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ی پخش شده در صورتم را دستم را آزاد کردم و موها

 پشت گوش زدم 

 

  نشدم ناراحت نه -

 

خواندم که علت این رفتار را از چشم هایش می

خواهد، علت این بغض و گریه ناگهای  که معلوم می

 اش پیدا شده...! نبود از کجا سروکله

 

دانستم! شاید توقع نداشتم  واقعیتش خودم هم نمی

 یا شاکی باشد یا... که او بخواهد نسبت به من عصبای  

 

اد است دیگر...گاهی اوقات همی   می طوری دانید آدمت  

ی می کند و پر حالش بد است..همینطوری بهانه گت 

شود... شاید انقدر غصه روی دل تلنبار کرده بغض می
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تا عاقبتش این شده، شاید من بیش از حد دل زخم 

 ای داشتم... خورده

 

، همه و 
 
ی، دلزدگ ی اینها از کسی  همه دلخوری، دلگت 

ها با خندیدم و در شبکه این روزها توی رویش می

فکر کردن های مداوم به عاقبتمان مغزم را به سوی 

ترسیدم شد میبردم و باز صبح که میمتلاسی  شدن می

افات شلخته و دردناک شب هایم از آشکار کردن اعت 

 در نزد خودم....! 

 

و قرعه شانس نگذاشتم صحبت هایش را ادامه دهد 

به نامم افتاد که در همان لحظه زنگ آیفون به صدا 

 درآمد و توانستم دلیل خویر برای فرار پیدا کنم.... 
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خانه نفس های نامنظمم را ریتم با خارج شدن از آشت  

 بخشیدم و در را به روی سلی   باز کردم... 

 

از گذاشتم و منتظر آمدن سلی   ورودی خانه را نت   ب

ماندم اما در کمال تعجب پس از ورودش در را نبست و 

 ای بعد شاهد حضور نیما در خانه بودم! ثانیه

 

 با نیش باز گفت: 

 

  خانوم؟ آبجر  احوال -
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 چپ چپ نگاهش کردم و سلی   را مخاطب قرار دادم 

 

  آوردی؟ چ   برای اینو -

 

 نیما مظلوم گفت: 

 

  ...میگنا درخت به رو این -

 

 شاکی نگاهش کردم 

 

اد روم به رو -   !بینمنمی آدمت  

 

هایش را سلی   بینمان قرار گرفت و هر یک از دست

 جلوی یکی از ما نگه داشت 
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  !مردم خونه توی زشته نکنید، بحث جرو هابچه -

 

 نگاهش را به من دوخت 

 

ز وقت   هم تو -  آقا فکر باید بیار رو ماشی    برو میدی ت 

  !بکت   رو اتکنه داداش

 

با غیض به نیما نگاه کردم که لبخند دندان نمای  زد و 

 قدمی به سمتم برداشت 

 

 خوردم شکر من اصلا ...دیگه نباش قهر نازی بابا -

 حل کنم ماچ رو ماهت روی زدم، رو حرفا اون بهت

  قضیه؟ شهمی
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ام را پنهان کنم و به عقب هولش سعی کردم خنده

 دادم 

 

  نچسب اونور برو -

 

ه برات نچسب این جووون -   !بمت 

 

این را گفت و تا فرصت حرف زدن پیدا کنم خم شد و  

 ام را بوسید گونه

 

  ...دیگه آشت   -

 

به سلی   ای که داشت روی لبم میخنده نشست با ض 

 ام نیمه کاره ماند... به پس کله
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با چشم های گرد شده در حالی که به سمتش 

 شتم غریدم: گبرمی

 

  واقعا؟ مرگته چه -

 

خانه نگاهی کرد   لبخند گل گشادی زد و به آشت  

 

  داریم؟ چ   نهار -

 

ای رو به سلی   نیما پف  زیر خنده زد و من با چشم غره

 توپیدم: 

 

  شکمت تو بخوره کارد -
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 هایمان شد... صدای سلام رادین مانع از ادامه صحبت
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وی  نیما انگار که سال ها رادین را می
شناسد با خوسر 

 دستش را جلو آورد و به سمت او رفت... 

 

  !بودی؟ چ  ....چت    آقای به به -

 

 به من نگاه کرد 
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  بود؟ چ   -

 

 تا خواستم لب باز کنم مجدد به سمت رادین برگشت 

 

  اومد یادم نه نه -

 

 دستش را جلو برد 

 

؟رادمهر؟ اآق چطوری - ؟ خویر ؟ خوسی   به ایام سلامت 

  کامه؟

 

 رادین لبخندی زد و با نیما دست داد 

 

؟ شما خداروشکر، بله ....رادمهر نه رادین -   خویر
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 نیما با نیش باز روی سر شانه رادین کوبید و ادامه داد: 

 

 نامزد اون چیه ...هست   دلی بچه چه ماشالا، ماشالا -

  ...نازی تو افتاده فیل دماغ از

 

اصی  گفتم:   متعجب و اعت 

 

سی و سلام یه با الان -   !رسیدی؟ نتیجه این به احوالت 

 

 نیما به شوچ  لب گزید: 

 

  !کاملا مشخصه ...نگو نگو هی -
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رادین آرام خندید و نیما از او فاصله گرفت و درست به 

ای رفت که برای اولی   بار در این خانه طرف کتابخانه

 فته بود... چشم من را گر 

 

  !خفت   کتابخونه چه به به -

 

ون کشید و به رادین نگاه کرد یکی از کتاب  ها را بت 

 

  خوندین؟ همشو رو اینا -

 

از خجالت سرخ شدم و نگاه پر از تهدیدم را حواله نیما  

کردم؛ سلی   کتاب را از دست نیما گرفت و به جای 

 اولش برگرداند 

 

ه ها بچه برای اینا بابا، بزن رو تستات برو تو -   !جت  
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 نیما سری تکان داد و وسط سالن ایستاد 

 

، خونه چه...نچ نچ -  میکت   حال نامرد نازی خفت 

ه چند رادمهر، آقا میگما !...ها اینجای   همش  زیر مت 

  اینجا؟ بنای

 

دستم چنگ شد و روی صورتم نشست، یر صدا لب 

 زدم: 

 

  بردی رو آبروم بسه -

 

 لبخند نشسته بر لبش گفت: رادین با همان 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  ...رو دقیقش دونمنمی...رادینه اسمم...نه رادمهر -

 

 نیما دستش را زیر چانه زد و خانه را برانداز کرد 

 

  !شنمی جا همه بزرگه خوبه -

 

 لبخند رادین به خنده تبدیل شد 

 

  !شنمی جا آره -

 

خانه رفت و سلی   پشت سرش راه  نیما به سمت آشت  

 همزمان گفت: افتاد و 

 

  !کمه تختش سه دو کن ولش -
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خانه صدایشان در هم ادغام  با رسیدن هر دو به آشت  

 شد 

 

 !لازانیا وای   -

 

 

 یوسف  _فاطمه#

  282_پارت#

 

توانستم خجالت زده شوم، لب زیرینم بیشت  از آن نمی

 به رادین چشم دوختم 
 
مندگ  را گاز گرفتم و با سر 

 

  ...خواممی معذرت من م،سر  به خاک -
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 آرام خندید: 

 

  ...که بانمکه نه -

 

 یک تای ابرویم را بالا انداختم 

 

 حرص دستش از که نرسیدی درجه اون به هنوز آره -

  !بخوری

 

خانه نیما را درحالی که به کابینت تکیه  با ورودم به آشت  

به نه  داده بود و در حال خوردن گل کاهو بود دیدم، ض 

 رامی به پشت دستش زدم... چندان آ
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  نخور -

 

  !خشن چه -

 

ظرف ها را با کمک سلی   روی مت   گذاشتیم و مشغول 

 تقسیم لازانیا شدم. 

 

نیما روی صندلی نشست و مجدد رادین را مخاطب 

 قرار داد 

 

  ...جان رادمهر آقا میگما -

 

د   رادین سعی کرد جلوی خنده اش را بگت 
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  نداره؟ فایده رادین بگم چ   هر -

 

 می نه -
 
  همچی    ...دوی

 
  بکی

 
 روی چرخهنمی رادین نکی

  زبون

 

  !آهان -

 

سم رو سوالم بذار حالا..ها -   بت 

 

  بفرما -

 

 آمریکای   بچه شنیدم !دقیقا؟ ایکارهمی کاره چ   شما -

اش خودمونیم...خوندی درس اونجا و هست    دخت 

  !؟کی    هوای   مارو خوانمی الگ نه یا فیلماشه عی   
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 لب زدم 
 
 با کلافکی

 

  بخور رو غذات کافیه نیما -

 

 دایره کنیممی سوال کلوم دو داریم من خواهر وا -

 خدای  ....گذاشتی    اگه بدیما، افزایش رو اطلاعاتمون

؟می تحمل رو نازی این جوری چه رادمهر  پایه از کت 

  !تعطیله

 

 سلی   هم پشت دست نیما درآمد 

 

  !ژنتیکیه طبیعیه -
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  !..سلی    عه -

 

توانست مانع خندیدنش رادین درحالی که دیگر نمی

 ای زد و خودش را کمی عقب کشید شود قهقه

 

  !باحالی    چقدر خدا وای -

 

 نیما با نیش باز اضافه کرد 

 

  ...شماییم مخلص -

 

اش مشغول غذا خوردن شدیم و کمی بعد رادین گوسی  

رای را به طرف سلی   گرفت و چند مکان مختلف ب

کت را به او نشان داد، اما سلی   از هر کدام یک  سر 
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کرد تا جای  که صدای گرفت و آن را رد میایرادی می

 نیما درآمد: 

 

 به نکن دلخوش  چلاغه چت   کارش سلی    این بابا -

  !طراحیش

 

 سلی   چپ چپ نگاهش کرد 

 

  !تو دادن کنکور و خوندن درس مدل عی    دقیقا آره -

 

 نیما پوکر گفت: 

 

  جان رادمهر ببی    -
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  !کنه عادت دهنت بگو...رادین بابا ای -

 

 ...رادمهر همون آره -
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 روی پیشای  
 

اش کوبید و من و سلی   رادین با کلافکی

 بلند خندیدیم 

 

  ...خب بگو ریاضیه، رشتم من -

 

  خب -
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م ولی -
َ
  !تره قوی پلیسیم ش

 

  افسی؟ دانشکده بری وایخمی -

 

فهم آدم قربون آ -   !چت  

 

 موفق کمدی استندآپ کار تو بری بخوای کنم فکر -

  ...بشیا تر

 

صدای خنده هر سه نفرمان بلند شد و سلی   بریده 

 بریده گفت 

 

  !هدف تو ...زدی ...پس...ایول -
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 نیما پشت چشمی برایمان نازک کرد 

 

 اهداف از ندارین تلیاق هیچکدوم اصلا شما ایش -

  !بشنوین من والای

 

از جایش بلند شد و ظرف غذا و لیوان نوشابه را 

 برداشت 

 

 رو غذام بقیه ویی   جلوی برم من نداری خوب فیلم -

  ؟ بخورم

 

 این را گفت و به طرف سالن رفت 
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  !بای..گذشت خوش -

 

اش را بند رادین با خوردن کمی آب سعی کرد تا خنده

 بیاورد 

 

 خوش بیشت   شمال، میومد هم داداشت این کاشای -

  ...گذشتمی

 

 سلی   با دهان پر گفت: 

 

 و میومد داره، جنگ سر باهاش ندیده رو پارسا این -

  ...دیدمی رو وضعیت اون

 

 به میان کلامش پریدم 
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ی کسی به شد قرار...لطفا سلی    -  دیگه و نگیم چت  

  !نزنیم حرف ماجرا اون درباره

 

 هم ما... برف زیر بکن کبک عی    رو سرت باشه هباش -

  !لال

 

و بعد دستش را روی دهانش کوباند...به کل اشتهایم  

های کثیف را از روی کور شد، از جا بلند شدم و ظرف

 مت   برداشتم 

 

  کنممی جمع من خوادنمی -

 

 دست رادین را پس زدم اما مصمم گفت: 
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  !دیگه کنممی جمع من کردی درست تو -

 

 سلی   هم بلند شد و دست من را گرفت 

 

  بزنیم حرف یکم بالا بریم بیا آره -

 

 بعد رو به رادین ادامه داد 

 

کت برای میگم بهت میام بعدش -  کارچ   سر 

 این با ببی    بعد اینارو کن جمع تو آفرین...کنیم

 بخونه رو درسش بزی   حرف کلمه دو توی  می نیماعه

  ....سر آخر میده سکته ور  بدبختش مادر این نه، یا

 

 شاکی سلی   را مخاطب قرار دادم 
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  !بگت   گاز رو زبونت خدانکنه عه -

 

ون آورد و گاز آرامی گرفت؛ رادین  نمایسی  زبانش را بت 

 ظرف ها را توی سینک گذاشت 

 

نمی رو رادمهر و رادین فرق اینکه فقط اوکیه باشه -

  ...یعت  ...دونممی بعید فهمه

 

 گفتم: با شیطنت  

 

؟ نه میاد، بهت...نیستا بد هم رادمهر همچی    -   سلی  
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اش ادای فکر کردن را درآورد سلی   هم با خاراندن چانه

 و اضافه کرد: 

 

  موافقم هوم -

 

 رادین وحشت زده نگاهمان کرد 

 

  ...تروخدا نه -

 

خانه خارج شدیم.   هردو خبیث لبخند زدیم و از آشت  
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 سلی   پشت سر من وارد اتاق شد و در را بست 

 

؟ -   ردیف 

 

 زدم و روی تخت نشستم 
 
 لبخند کمرنکی

 

  آره -

 

 مشکوک نگاهم کرد... 

 

  !راه؟ به رو چ   همه ....اینطور که -

 

  اوهوم -
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 لحنش جدی شد 

 

  پکری؟ چرا پس -

 

 شانه بالا انداختم 

 

  ...نیستم -

 

 ویم نشست آمد و رو به ر 

 

 برگشتیم سفر از وقت   از !درازه؟ و مخملی گوشام -

ون نمیای گزیدی عزلت کنج   !...بت 
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 کوتاه و مصنوعی خندیدم... 

 

  امتحانام سرگرم -

 

 ابرو بالا انداخت 

 

  !نیست خویر  بهونه ...نچ -

 

 کلافه لب زدم: 

 

 و شدم خسته بگم بشنوی؟ خوایمی چ   خب -

  !کنه؟می راضیت ارمند هم رو خودم حوصله

 

 اش درهم رفت و سرش را به دو طرف تکان داد قیافه
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 می...هه -
 
 نمی چرا نازی؟ چیه دوی

 
 خودت اشتباه توی

؟ قبول رو   کت 

 

  اشتباهی؟ چه -

 

  ...پارسا معلومه -

 

 اخم هایم در هم رفت 

 

 ..دارم دوسش من نیست اشتباه پارسا -
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 می گ تا ولی ...قبول باشه باشه، -
 
 به بسی   تبدیل توی

 کج فکرش وقت یه آقا مبادا تا گت  گوشه موجود یه

  !نره؟

 

گوسی  را در دست گرفتم و الگ خودم را مشغول نشان 

کنم و فهمیدم دارم چه میدادم اما درواقع هیچ نمی

مم دارم برای چه استوری های مردم را بدون اینکه بفه

 کنم...! محتوایش چیست رد می

 

 نده، ادامه رو بحث این ندارم حوصله و حال سلی    -

  نیست وقتش الان
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گوسی  را از دستم گرفت و کنار گذاشت، به دنبال 

 ام روی صورتش نشست... اینکار نگاه ناراصی  

 

 کار برای تو خوب، دخت   ببی   ...وقتشه الان اتفاقا -

  تو اومدی ایدیگه
 
 رو خودت چرا....پس نای زندگ

  !کردی؟ گرفتار انقدر

 

 پر حرص گفتم: 

 

؟می خواب به رو خودت یا خوایر   -  گت   دلم زی 

  ...شده

 

 سرش را به بالا تکان داد... 
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-  
 

 و وضع بودی خوش کنارش اگه...فهمینمی داعی

  ...نبود این اوضاعت

 

  خب؟ -

 

؟ خب -   چ 

 

 اینطوری اپارس ...ریختم بهم یکم فقط من خب -

  ...نبود اصلا نبود،

 

 پوزخند زد: 

 

می رو جاش همه فکر اول از باید !دیگه نشد نه -

علاقه و عشق چه این شه،نمی که اینطوری ...کردی
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 مویز یه با و کنه سردیت غوره یه با باشه قرار اگه ایه

  ...نیست کاریه اصل اون یعت   این !گرمیت؟

 

 شدم... 
 
 یر اختیار عصبای

 

؟ خوایمی چ   -
 

ی توهمای بوده؟ هوس بکی  ذهن فانت  

ونه  و بیام خودم به قراره یهو که !بوده؟ من دخت 

   تو !شهنمی اینطوری نه....!ندارم؟ دوسش ببینم
 

 زندگ

 کجاست؟ بدبخت   دوی  می...هست مشکلات همه

  ....برسه کجا به بازی این ته قراره کنممی  فکر اینکه

 

 ردم... دستم را به زیر گلویم ب

 

 هم بد گفتم، دروغ...پرم وجدان عذاب از خرخره تا -

  ...گفتم دروغ
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 یر ارتباط به صحبت هایم گفت: 

 

؟ پیدا چ   تونست   الان تا -   !کت 

 

وع به قدم زدن   از جایم بلند شدم و آشفته در اتاق سر 

 کردم... 

 

 پارسا از که پرت و چرت سوال سری یه جز هیج   -

 کارای از نداره ختر  هم روحش بدبخت اون و پرسیدم

علی کنممی فکر دارم ...باباش  کرد پرت منو چرا امت 

  !کردم؟ قبولش چرا خودم !منجلاب؟ این وسط

 

 سلی   رک جواب داد: 
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  به کنیدمی فکر الان اگه !مقصرید جفتتون -
 
 بیچارگ

می رو درخت   ثمره دارید گذشته کار از کار و رسیدید

 و کاشتی    خودتون دستای با پیش سال دو که بینید

؟ متوجه...دادین پرورشش   هست 

 

 ام کوباندم... مشتم را آرام به پیشای  

 

دیگه زمان هر از تر پوچ الان واقعا ...سلی    دونمنمی -

  ....افتاده کار از مغزم هستم، ای

 

جوابم را نداد و به جایش دست در کیفش کرد و چند 

ون آورد..در اب ی شبیه به سی  سیاه کوچک بت  تدا چت  

دکمه لباس در سرم نقش بست اما دقت که کردم 

 متوجه تفاوتش شدم... 
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؟ اینا -   چی  

 

  !شنود -

 

  آوردی؟ کجا از -

 

علی -   ...داد امت 

 

 گیج گفتم: 
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  کنم؟ کارشون چ   -

 

علی فرهاد، خونه تو بذارشون -  نصبش گفت امت 

  جا هر چسبیه نداره کاری
 
 که هرجا چسبه،می بزی

ه کت  می فکر  پلیس ....هست دید از دور و بهت 

  ...شنوهمی رو صدا و کنهمی ردیابیشون

 

  خونشون کردن دعوت مارو فرداشب -

 

ین -   ممکن موقعیت بهت 

 

 روی صندلی مت   آرایش نشستم... 

 

  ...اما -
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 جدی شد: 

 

  وارد چ   برای هنر  یادت !نداره اگر و اما -
 
 پارسا زندگ

نمی !بدی انجام کمال و تمام رو رسالتت باید...شدی

 تماشا فقط دور از ما و بشه جهنم زندگیت که شه

بت بهت ...کنیم بت حقشه زده ض    ...کنه نوش ض 

 

؟ چه - بت   دغل و دروغ با من رفته یادت اینکه مثل ض 

  !زندگیش تو رفتم

 

 کار چ   روانیا مثل پسه هرفت یادت هم تو اینکه مثل -

علی کرد،   ...کشتتش ببینتش امت 

 

 چشمانم را ریز کردم: 
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علی؟ -   امت 

 

 پاسخم را نداد، عصتر ایستادم... 

 

؟ بهش -   گفت 

 

 سر که تکان داد منفجر شدم... 

 

، وای -   ؟...هست   اینجوری تو چرا سلی  

 

 دستانش را تسلیم وار بالا گرفت 
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 حرف باهاش کردم، جمعش خودمم ...خب خیلی -

 همه باید گفتمی داشت  نکنه خریت وقت یه زدم

، تموم رو چ     ....حالا همی    کت 

 

با خشم طول و عرض اتاق را طی کردم و زیر لب غر 

 زدم 

 

 حق رو بخشیش یه واقعا ...سلی    ...سلی    ...سلی    -

 با ها موقعیت بدترین از تا دو توی رو من داشت،

 قصدی هیچ بدون بود، ناخواسته درسته دید، رادین

  ....کردممی بدتر بودم جاش منم اگه شاید ولی

 

 چ   حالا اما درسته حرفت جای   یه تا خب آره -

می گل پارسا آقا حسودی چون دنیا؟ تارک شدی؟

 !کنه؟
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 قبلا اینجوری نبود؟ پس بذار دلیل الانش رو 
 
میکی

رای  بهت بگم، قبلا تو براش نبودی اما الان تو رو دا

ی که دونه... حسوده چون نمیخودش می خواد چت  

خواد نگاهت، فقط برای اونه برای دیگری باشه... نمی

 لبخندت که قراره برای اون باشه روونه بقیه بشه.... 
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 متعجب سر جایم متوقف شدم 

 

 کرف چه دیگه این !کنم؟ خیانت بهش برم قراره مگه -

  ...ایهمسخره
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 بشکت  زد و درجا گفت: 

 

  خودت هدف، به زدی باریکلا آ -
 

  ...مسخره میکی

 

 از جایش بلند شد و رو به رویم ایستاد 

 

 خواب از شو بیدار  !بیا خودت به من، خواهر ببی    -

؟ که گرفت   ماتم الگ...غفلت  که خالی قتر  سر بالا چ 

 !کی   نمی گریه دیگه

اره، همش همینه... آشفته و درهم این رابطه ته ند

برهم! حالا تو هی تیکه پاره هاش رو وصله پینه کن، 

 شه؟! عی   روز اولش می

یم اصلا این اخلاقش هم نبود، چ  می خوای بکت  با گت 

شه... ماه بالاخره که آشکار میاین کلگ که بهش زدی؟

توی  کت  اونوقت میمونه، فکر میپشت ابر نمی
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ست راست بچرچ  و همه چ  هم گل و همینطوری را

 شه... خودت رو گول نزن نه جانم، نمی  بلبل بشه؟! 

 

ام را به دیوار دادم، بغض در  عقب عقب رفتم و تکیه

 گلویم خانه کرد.... 

 

  ...نده ادامه دیگه سلی    بسه -

 

، دممی -  رو اینا باید  بشم، قربونت دممی ادامه نازنی  

ر جلوی !بشنوی ی هرجا از رو ض   ب کن ...منفعته بگت 

 نگهش بیشت   هرچ   رو، لق دندون این دور بندازش

علی به قولی یه ....سی  می اذیت خودت داری  دادی امت 

 نامزدی تا کردی اشتباه...درست چیدین ایبرنامه یه

  ...رفتی    پیش
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 عصتر گفتم: 

 

 من آره  !من؟ کاسه تو گذاشت رو نامزدی این گ -

 از پارسا، با رابطه دادن ادامه سهوا کردم پافشاری

علی  کردم تمومش که اونموقع اما کردم خواهش امت 

  !نکردین؟ ول شما چرا

 

 مانند من اخم کرد... 

 

 ...نذاشت   برامون این جز راهی چون !زدی گند چون -

 فرهاد خونه به پات باید کردی،می تموم رو کارت باید

  ....شد اینجوری حالا شد،می باز
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سمت تخت رفت و شنود ها را از روی آن برداشت به 

و سپس مچ دستم را برگرداند و آن ها را در کفت 

 دستم ریخت... 

 

شون، -  به این از ...کت  می نصب فرداشب رو اینا بگت 

می قرض هم دیگه جفت یه داری چشم جفت یه بعد

 کردن پیدا و فرهاد شهمی ذکرت و فکر همه و کت  

  !مدارک

از این انرژیت رو تلف نکن سر پارسا، هی  دیگه بیشت  

شه... موندی  نگو وقت  قضیه آشکار شد چ  می

 ره... مونه رفتت  هم میمی

 

از تصور تمام این واقعیت های  که توی صورتم کوباند 

 بغضم شکست و اشک هایم یر صدا جاری شد... 

 بازوهایم را در مشتش گرفت... 
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 بفهم، رو حرفام کنه؛نمی درستش گریه ....نکن گریه -

 برو آهسته هم ماه دو یکی این...قشنگم کن درک

 به جدی اون از بعد بشه، تموم ترمت تا بیا آهسته

 زودتر چه هر کردن پیدا فکر به باش، حلی راه یه فکر

 هم تو بشن پیدا ترسری    ع هرچقدر ....مدارک اون

 خلاص نکبت   خانواده اون و پارسا سر   از زودتر

  ...میسی  

 

 نالیدم: 

 

  ...خوامنمی -

 

 دستش را پشت سرم برد و من را در آغوشش کشید 
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 !...بخوای باید...کردی غلط -
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دروازه به طور خودکار از دو طرف بازشد و ماشی   را 

 به آرامی به داخل حیاط هدایت کردم... 

 

آورد و در حالی که نیما سرش را از بی   دو صندلی جلو 

 چرخید گفت: نگاهش به اطراف می

 

  ...دارن ایخونه چه -
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مامان نگاهی حواله اش کرد و قبل از پیاده شدن لب 

 زد: 

 

 مبارکشون دارن، که دارن !درنیار بازی بدید ندید -

  جوری یه...باشه
 
  طویله تو داری انگار میکی

 
می زندگ

  !خوریمی حست الان و کت  

 

 کرد : نیما پو
 
 ف

 

 حساب به همون جا این به نسبت ما خونه واقعا -

  ...من مادر میاد

 

 کردم توپیدم: در حالی که ماشی   را خاموش می
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 خیلیا هست بالاسرت سقف   یه شکر رو خدات برو -

  ...ندارن همونم

 

 شانه بالا انداخت 

 

یر  و خواب کارتن باید بدبختا اون مثل یکی دیگه آره -

 کاری کثافت جور هزار با اینا مثل هم یکی اشنب سرپناه

  قصر تو و بکشن بالا رو مردم پول
 
  ...کی    زندگ

 

 اخم های مامان درهم رفت 

 

 ....امشبا نکت   آبروریزی نیومده، تو به اینا فضولی -

 و بخوریم رو شاممون بشینیم، ساعت دو یه بذار

 آتوسای اون با خوادنمی دلم اصلا ...برگردیم زودتر

  ...بشم کلام هم زشت پت  
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من و نیما هر دو به هم نگاهی کردیم و از لحن حرصی 

مان  مامان و صفت  که به آتوسا نسبتش داده بود خنده

 گرفت... 

 

  !...ببینم رو نیشاتون ببندین خوبه خوبه -

 

یت  از    جعبه شت 
هر دو اطاعت کردیم و بعد از برداشی 

ورودی خانه  روی صندلی ، آرام و آهسته به سمت

 قدم برداشتیم... 

 

بعد از باز شدن در توسط خدمتکار اولی   کسی که 

برای استقبال جلو آمد پارسا بود و پشت سرش فرهاد 

 نت   بلند شد و با خوش آمدگوی  به طرفمان آمد. 
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 کردین منور اومدید، خوش خانم، آذین سلام به به -

انه کلبه  ...حضورتون با رو ما فقت 

 

 انه یا قصر شاهانه؟! کلبه فقت  

 

آتوسا که بیخیال تر از همه روی مبل نشسته بود تنها 

استایل نشستنش را با انداخی   پای راستش روی پای 

چپ تغیت  داد و با پوزخندی آشکار به سلامی زیر لتر 

 اکتفا کرد. 

 

یت  را از دستم گرفت ؛ پارسا  خدمتکار جعبه شت 

 نزدیکم شد 

 

  جوجه؟ خویر  -
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استم به رویش لبخند بزنم نیما به میانمان پرید و تا خو 

 ریز شده نگاهش را یک دور بی   جفتمان  
 
با چشمای

 گرداند... 

 

  !بالغه مرغ یه این که نظرم به !جوجه؟ -

 

 پارسا نرم خندید و دستش را به سمت نیما دراز کرد 

 

، نیما آقا باید شما کنم فکر -  از خوشبختم باسی 

  ...آشناییت

 

آنکه به پارسا نگاه کند و حت  با او دست دهد از  یر نیما 

 کنارش گذشت و یر تفاوت گفت: 

 

  !باش خوشبخت خوبه -
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در مقابل چشم های گرد شده پارسا لب گزیدم و او  

 گیج از رفتار نیما ابرو بالا انداخت 

 

 آتوسا از جایش بلند شد و گفت: 

 

 ....شام سراغ بریم مستقیم نظرم به -

 

 نازک کرد و ادامه داد:  پشت چشمی

 

یف زود خیلی ماشالا که نه -  غذاها همه آوردین، تس 

  زدن یخ

 

 مامان سرد جوابش را داد 
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،می درست بله -  ترافیک مدیریت که ببخشید گی  

  !...نیست ما دست تهران های جاده

 

پارسا نگاهش را با اخم از مادرش گرفت و فرهاد سعی  

ف کرد تا سر مت   شام کرد جو را آرام کند و تعار 

 برویم... 

 

قبل از رفی   به سمت مت   نیما دور از دید بقیه زیر  

 گوشم لب زد: 

 

ه چند میگما -   اینجا؟ مت 

 

 پر حرص نگاهش کردم 
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یم هرجا هست   املاکی تو مگه -  که ایت   دنبال مت 

ه؟ چند خونشون   !مت 

 

 ردیف دندان هایش را به نمایش گذاشت 

 

 اینا رادمهر خونه با خواستممی همینطوری نه -

  !کنم مقایسه

 

 سرم را به تاسف تکان دادم 

 

  دقیقا؟ اسمش با چیه مشکلت...رادین...رادین -

 

 میگم بهش کنهمی حال کلی خودش بابا اووو -

 بخشهنمی قلی شاه ، بخشهمی شاه میگن...رادمهر

  ....ها توعه قضیه
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نیشگون  دستم را پشت کمرش گذاشتم و در حالی که

گرفتم به سمت جمعیت هدایتش  ریزی از پهلویش می

 کردم 

 

  ...بدون حلال رو خونت کت   کاری خراب امشب -

 

آب دهانش را قورت داد و یر حرف سر مت   نشست؛ 

دانست اگر عصبای  شوم روی دیگری از من را می

 بیند می

 

از همه عذر خواهی کردم و قبل از اینکه بخواهم برای 

نها بپیوندم به بهانه شسی   دست هایم به شام به آ

 سرویس بهداشت  رفتم... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 یوسف  _فاطمه#

  289_پارت#

 

دستم را زیر شت  آب بردم و خیس کردم، آرام روی  

ه به تصویر  گونه های پر حرارتم کشیدم و خت 

 مضطرب خودم 

 درون آینه شدم... 

 

این گذشت و خواست هرچه زودتر ساعت میدلم می

 رسید... شب نشیت  به پایان می

 

کنار آمدن با آتوسا و فرهاد کار من نبود، چهره زیبا و 

توانست شان به هیچ عنوان نمیموقعیت اجتماعی
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سرپوسی  برای پنهان کردن باطن زشت و حریصشان 

 باشد! 

 

تعجبم از آن بود که پارسا چگونه فرزند چنی   پدر و 

در عمق چشمانش شد مادری بود؟ اینکه هنوز می

نشای  از محبت و مهربای  دید آن هم در این فضای 

 مسموم شایان تقدیر بود...! 

 

به هر حال تا زمای  که این بازی در جریان داشت من 

 مجبور به تحمل آنها بودم... 

 

سعی کردم سوال های ذهنم را پس بزنم و در کنجر 

 مدفونشان کنم! 
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من بازی بود؟ اگر مثلا اینکه واقعا همه این ها برای 

 
 
یک درصد امیدی به آینده خودم و پارسا برایم باف

 مانده، آن آینده چگونه قرار بود رقم بخورد؟ 

 پذیرفتم.... یا شاید باید حرف های سلی   را می

 

شدند دو دو تا چهارتای عقل و اما این ها تمامش می

 شد؟! منطق، پس این وسط تکلیف حکم دل چه می

 

جیب شلوارم بردم تا از وجود شنودها دستم را توی 

مطمی   شوم، از قبل آنها را اینجا گذاشته بودم تا 

 مشکلی از بابت برداشتنشان پیدا نکنم... 

 

  کجا؟ اما...مکان ۴ و شنود ۴
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گرفتم، قطعا یکی از آنها باید در باید زودتر تصمیم می

 شد اما سه تای دیگر... اتاق کار فرهاد نصب می

 

ای کشیدم و از ای برسم پوف کلافهبه نتیجهآنکه یر 

 سرویس بهداشت  خارج شدم. 

 

فرهاد در راس مت   نشسته بود و آتوسا در سمت 

راستش قرار داشت، رو به روی او مامان بود و در کنار 

 مامان نیما...مت   را دور زدم و کنار پارسا نشستم... 

 

وع کنیم؛ از شدت تنوع و  فرهاد تعارف کرد تا سر 

 غذاها نمیر 
 

دانستم باید چه چت   را امتحان  نگارنکی

 هیچ میلی به غذا نداشتم و حت  این 
 
کنم... از طرف

 کرد... بوهای خوب نت   اشتهایم را تحریک نمی
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به ناچار کمی برنج ریختم و یک سیخ از کباب های  

 کوبیده را برداشتم... 

 

از سکوت حی   غذا خوردن استفاده کردم و داشتم فکر 

ردم که با شنودها چه کنم که ناگهان ذهنم جرقه کمی

 زد... 

 

 شنود باید جای  همینجا باشد، یعت  
درست بود! اولی  

نزدیک مت   شام... قطعا بحث های زیادی ممکن بود 

 هنگام غذا خوردن مطرح شود... 

 

آهسته و بدون جلب توجه یکی از آن ها را از جیبم 

 نگه داشته خارج کردم و همانطور در مشتم زیر مت   

شد دستم را دراز کردم و شنود را بودم، تا جای  که می

تقریبا در وسط مت   چسباندم، قطعا اگر کسی خم 

 کرد... شد که زیر مت   را نگاه کند آن را پیدا نمینمی



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

نفس های تندم را با خوردن کمی آب آرام کردم و 

 مشغول ادامه غذا خوردن شدم.... 

 

 ن را شکست... آتوسا جو سنیگی   بینما

 

  اینجا بیا شنبه پنج -

 

 متعجب دست از بازی کردن با غذایم کشیدم 

 

؟ با -   منی  

 

 انحنای لبانش به نشانه تمسخر به بالا رفت 
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  نداری؟ که مشکلی ....شنبه پنج آره -

 

 بهانه آوردم 

 

  دارم کلاس ۸ تا -

 

پارسا گیج نگاهم کرد، از زیر مت   دستم را روی پایش 

د خواهم اینجا باشم و از من م تا بلکه بفهمد نمیفس 

 طرفداری کند! 
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 حال در همه که ترم آخر اونم کلاس؟ ۸ ساعت -

  ...کلاسان پیچوندن

 

 پارسا به کمکم آمد 

 

انیه -   ...جتر

 

 آتوسا شانه بالا انداخت 

 

 عمت قراره...باشی    باید تاتون دو هر نیست، مهم -

  !بشن آشنا جدید عروس با خوانمی بیان، اینا

 

توانستم... برایم چشمانم را بستم و باز کردم، من نمی

مقدور نبود بازهم رو در روی ندا بشینم؛ علاوه بر آن 
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با پدر و مادرش نت   آشنا شوم و نقش عروس 

 خوشبخت خانواده ادیب را بازی کنم! 

 

 پارسا پرحرص خندید : 

 

  مامان؟ نداشتم اطلاع مهموی   این از چرا من _

 

ت عنوان به من _  بینمنمی دلیلی !کردم دعوت بزرگت 

 حضور ، بدم توضیح شما برای رو کارهام همه

 ..الزامیه جفتتون

 شه سوت و کور برید و بیاید... بحث آبروعه نمی

 

 اینبار آذین مداخله کرد 
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  فعلا بشن آشنا شد قرار ها بچه جان آتوسا -

 

 داشته اطلاع موضوع این از نباید یک درجه خانواده -

  باشه؟

 

 نیما با تردید گفت: 

 

  جمع همی    نظرتون به خب -
 
  نیست؟ کاف

 

 آتوسا با اخم توپید: 

 

  میدی؟ نظر که نوشت   مشقاتو شما -
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اخم های نیما در هم رفت و خواست جوایر دهد که با 

 التماس نگاهش کردم، ساکت شد و دیگر 
 
یر هیچ حرف

وع  و با همان اخم های درهم سرش را پایی   گرفت و سر 

 به خوردن مابف  غذایش کرد... 

 

اصی  آتوسا را مخاطب قرار داد:   پارسا اعت 

 

  ...مامان -

 

 دیگران همش که شهنمی اینه؟ از غت   پارسا؟ چیه -

 نازنی    و مهمونیه هفته آخر !...برقصیم ما و بزنن ساز

  ...نخواد چه بخواد، دلش چه هباش اینجا باید

 

 به جای پارسا مامان جواب آتوسا را داد: 
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 جمع تو باید نازنی    و درسته حرفتون که البته -

 به اما کنه، آمد و رفت بیشت   و بیاد خانوادگیتون

 نیست، شما شایسته اصلا زدن حرف طرز این نظرم

نمی بر جای   به بزنی    حرف تر ملایم و بهت   یکم اینکه

 ...خانوم آتوسا ورهخ

 

ی نگفت و سرش را به طرف دیگری برگرداند  آتوسا چت  

اف کردم این طرز حرف زدن تنها و  و من در دل اعت 

 تنها متعلق به شخص آتوسا است... 

 

د  انگار کسی دستش را دور گلویم انداخته بود و می فس 

 که نفس کشیدن انقدر سخت شده بود... 

 

  جان نازنی    _
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امان نگاه سردم را بالا آوردم، از چشم هایش با صدای م

ی خواندم که میمی خواست تا کوتاه بیایم تا مبادا چت  

 بهم بریزد... 

 

  شه؟نمی...مادر نمون رو آخرت کلاس خب -

 

 جوایر ندادم 

 

 فرهاد جو را آرام کرد : 

 

 وقت   دونهمی خودش ... نیست نازنی    تایید به نیاز _

 ها مهموی   تو باید بشه ما دهخانوا از عضوی قراره

  ...کنه پیدا حضور

 

 رو به من، پارسا و نیما ادامه داد: 
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ه بالا، برین تونی   می کردین تموم رو غذاتون اگه -  بهت 

ها ما   ...بزنیم حرف تنها بزرگت 

 

نگاه نیما روی من نشست، با تکان دادن ابروهایم اشاره  

فاصله   کردم بلند شود و با تشکر کوتاهی از مت   

 گرفتم... 

 

پیشنهاد خویر بود چرا که اگر بیشت  نزد آتوسا 

لی روی رفتار ماندم نمیمی توانستم تضمی   کنم کنت 

 هایم داشته باشم... 

 

پارسا نت   پشت سرمان آمد و از پله ها بالا رفتیم؛ نیما 

 سوی  کشید و گفت: 
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  !اتاق چقدر -

 

 .. نگاهم روی در بسته شده اتاق فرهاد نشست. 

 

  نازنی    -

 

 به سمت پارسا برگشتم 

 

  جانم؟ -

 

  دیگه برو -

 

ام و جلوی راهش را  تازه فهمیدم همانجا متوقف شده

ام، به سخت  از اتاق کار فرهاد چشم گرفتم و با گرفته
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 که لبخند نصف و نیمه
 
ای همراه با نیما به سمت اتاف

 . پارسا از آن به عنوان اتاق خودش نام برد رفتیم... 
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ای اتاق  نگاهم را با کنجکاوی حواله دکور سفید و سرمه

 کردم... 

 

تخت  دو نفره در وسط اتاق قرار داشت، مت   کامپیوتر 

در سمت راست و کمد دیواری سرتاسری با آینه قدی  

که رویش نصب شده بود روی دیوار کنار در  ورودی 

 بود... 
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ای خالص و نیم ای که نیمی از آن به رنگ سرمهپرده

دیگرش سفید بود به صورت سرتاسری کل دیوار دارای 

پنجره را پوشانده بود و پیانوی  به صورت سه کنج در  

 کنار پرده قرار داشت.... 

 

نیما خودش را روی تخت پرت کرد و در حالی که 

 نگاهش 

 را به در سفید رنگ درون اتاق دوخته بود با شک

 پرسید 

 

  اتاق؟ توی دارین جدا دستشوی   و حموم -

 

سد اما حواسش نبود؛  ی نت   با ابرو اشاره کردم چت  

 

 پارسا با لبخند جوابش را داد 
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  آره -

 

  !باکلاس چه -

 

 سرش را بالا گرفت و عجیب به پارسا نگاه کرد 

 

  !نفرست؟ دو تختت چرا -

 

اض کردم   اینبار اعت 

 

  اری؟د کار چ   تو نیما -

 

 پارسا خندید و دستش را دور کمرم حلقه کرد 
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  ...شده کنجکاو خب نداره اشکال -

 

 نیما یر پرده گفت: 

 

 کرده نامزد تازه که آدمی یه بدونم خواممی بیشت   نه -

  چیه؟ نفره دو تخت از استفادش بوده سینگل قبلا و

 

ابروهای پارسا بالا پرید و سرش را به سمت من 

اش شانه بالا انداختم و ا دیدن قیافهبرگرداند، ب

 نتوانستم مانع خندیدنم شوم 

 

دست  به موهایش کشید و با همان قیافه بهت زده از 

 من فاصله گرفت و به سمت نیما رفت. 
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 یک دستش را روی شانه او گذاشت... 

 

  داری؟ مشکلی من با -

 

ای که تنها کاربردش برای از با لبخند دست و پا شکسته

 بردن جو خراب بود به میان حرفشان پریدم  بی   

 

 !مشکلی چه بابا نه -
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 کنار نیما نشستم و دستم را دور کمرش انداختم 
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  ...بالاست طبعیش شوخ کلا داداشم -

 

 انحنای لب های پارسا به طرف بالا رفت 

 

  !من به داره ارادت خیلی مشخصه -

 

چشمانش را برای پارسا چلاند و با لبخند  نیما 

 ای از جایش بلند شد و به سمت پیانو رفت... مسخره

 

  !...ماسماسکا این از عه -

 

ی نگفتم...   آرام خندیدم و چت  
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به محض اینکه نیما پشت پیانو نشست و مشغول 

دستکاری کردن کلاویه ها و ایجاد صدای  گوش خراش 

 ای روی لب هایم زد بوسهشد، پارسا ناغافل خم شد و 

 

شوک زده به نیما اشاره کردم، بیخیال خندید و 

 حرکتش را بار دیگر تکرار کرد... 

 

چپ چپ نگاهش کردم و خودم را عقب کشیدم و با 

 این کارم باعث عمق گرفی   لبخندش شدم 

 

 زیر گوشم آرام لب زد: 

 

-  
 
 مردم پس اتاق میای کت  می خوشگل اینجوری نمیکی

ای   چه داره هم نفره دو تخت قضا زا که
 در چت  

  !انتظارته؟
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 عی   خودش خم شدم و زیر گوشش با خباثت گفتم: 

 

 تخت با خانم خوشگل همی    داداش جلوی و الان -

  ...برنمیاد دستت از کاری هم نفره صد

 

  ...تونمنمی که آهان -

 

تا بفهمم که چه شد دستانش را دو طرف صورتم  

را به داخل لب هایش فرو  گذاشت و لب هایم

برد...انقدر محکم و پر ولع بوسید که حت  نتوانستم 

 همراهش شوم... 

 

 صدای پرخنده و شاکی نیما متوقفمان کرد: 
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، الله -  رو ماسماسک این و برنگردم میگم هی اکتر

 انگار اما بشید بیخیال بلکه بیارم در رو صداش بیشت  

  !..انگار نه

 

 به طرفمان برگشت 

 

 بسته گوش و چشم جوون جلوی بکشید خجالت -

  !کنیدمی برسریخاک کارای مردم

 

" زیر لب گفت   پارسا قهقه زد و نیما با حرص "کوفت 

 که باعث خندیدن خودم هم شد... 

 

با به یاد آوردن شنودها و موقعیت خویر که حالا 

 نصیبم شده بود از جا برخاستم... 
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تاق در ذهنم شکل  ای که هنگام رسیدن توی ابهانه

گرفته بود را به زبان آوردم و در دل دعا کردم تا نیما 

 مخالفت  نکند 

 

 حرف مردونه ندارین دوست تا دو شما...میگم -

ن اظهر دیگه کنم ؟فکر...بزنی     نمه یه که الشمسه م 

 !دارین ناسازگاری باهم
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 ف تکان داد پارسا سرش را به دو طر 

 

  داداشت با ندارم مشکلی من -
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 نیما پوزخند زد 

 

  ...دارم من ولی -

 

ام گرفت، یک قدم به با خیال راحت از اینکه نقشه

 عقب برداشتم 

 

م من پس -   کنید حل رو مشکلاتتون تا مت 

 

و به سرعت از اتاق خارج شدم و در را بستم؛ نفسم را 

 چرچ  زدم...  رها کردم و با خوشحالی وسط سالن
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 مانده را در مشتم گرفتم؛ ای کاش 
 
سه شنود باف

علی مشخص می  کرد که آنها را کجا قرار دهم... امت 

 

دانستم از چه مسافت  می توانند فرکانس ها را حت  نمی

 دریافت کنند و صداها شنیده شود... 

 

چشمم به در نیمه باز یکی از اتاق ها افتاد، پاورچی   و 

رسید اتاق به سمت اتاق رفتم؛ به نظر می روی پنجه پا 

ک فرهاد و آتوسا باشد...   خواب مشت 

 

نگاهم بی   شنودها و اتاق در گردش بود، سر آخر 

 عقب نشیت  کردم و زیر لب غریدم: 
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 ایفایده چه خوابشون اتاق توی بذاری شنود آخه -

 جمعشون هایشب حسنه اعمال مونده همینم داره؟

  !..بشنوه پلیس رو

 

ام گرفت و آرام لب گزیدم، در عوض از افکارم خنده

یکی از شنودها را پشت تابلو فرش سنگیت  که روی 

دیوار نصب شده بود چسباندم، شاید فرهاد گاهی در 

 این بالا هم تلفت  با کسی حرف بزند... 

 

وقت را تلف نکردم و با چک کردن سالن پایی   از بالای 

ا و مامان که سخت ها و دیدن فرهاد و آتوسپله

 تر شد... مشغول حرف زدن بودند خیالم کمی راحت

 

حالا که توانسته بودم پارسا و نیما را نت   دست به سر  

دادم؛ خودم را توی اتاق  کنم نباید زمان را از دست می

 کار فرهاد انداختم و در را پشت سرم بستم... 
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پشت به در تکیه دادم و دستم را روی قفسه سینه 

ی   شده و دردناکم گذاشتم و با روشن کردن لامپ سنگ

 یک دور همه چت   را نظاره کردم.... 
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یر فوت وقت به سمت همان تابلوی مشکوک پا تند  

کردم و همه قدرتم را به کار بردم تا از دیوار جدایش  

 کردم کمت  بهکنم، اما هرچه بیشت  انرژی خرجش می

 رسیدم...! نتیجه می

 

 محکم به روی تابلو کوبیدم 
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  بهت لعنت اه -

 

چرچ  دور اتاق زدم و یکی دیگر از شنودها را زیر کشوی 

 مت   چسباندم تا در دید نباشد... 

 

آخرین شنود را نت   در جیبم قرار دادم تا هنگامی که به 

 پایی   رفتم آن جا قرارش دهم .... 

 

ام در روی مت   خورد، قیافهچشمم که به دفت  سیمی 

 هم رفت... 

 

سرم را خم کردم و به زمی   نگاهی انداختم، پوف  

 ای کشیدم و سرگردان وسط اتاق ایستادم... کلافه
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قطعا اثری از دستبندم نبود، روی زمی   نشسستم و بار 

دیگر با دقت گوشه و کنار مت   را نگاه کردم اما حت  یک 

 نمانده ب
 
 ود... تکه از آن هم باف

 

توانستم امیدوار باشم که یکی از خدمتکار ها تنها می

حی   نظافت اتاق اقدام به برداشی   آن کرده و کسی را 

 نت   مطلع نکرده باشد! 

 

اما اگر فرهاد پیدایش کرده بود چه؟ یعت  می فهمید 

 برای من است؟ 

 

  !گردی؟می چ   دنبال -

 

 هیت  کشیدم و با عقب آمدنم سرم محکم به مت   

 برخورد کرد 
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 آچ  زیر لب گفتم و با ترس به طرف در برگشتم 

 

با دیدن فرهاد در چارچوب در و نگاه آرام و مشکوکش 

س به جانم نشست...   است 

 

 دستپاچه بلند شدم و ایستادم 

 

 دست مشت داخل شد و در را بست و یر 
 
هیچ حرف

اش را بالا گرفت و یک به یک انگشتانش را باز  شده

دیدن دستبند آه از نهادم بلند شد....آن را به  کرد، با 

 سمتم گرفت 

 

ش بیا -   !بگت 
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از جایم تکان نخوردم ، یک تای ابرویش را بالا انداخت 

 و پوزخندی زد 

 

  نیست تو برای پس....آهان -

 

قدمی به سمتم برداشت، تمام مقاومتم را در پاهایم 

 ریختم تا عقب عقب نروم 

 

  اینجا؟ اومدی چرا -

 

ای بیاورم دستش را بالا  تا دهان باز کردم که بهانه

 گرفت 

 

  بدم رو سوالت این جواب خودم بذار نه -
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 چرچ  دورم زد 

 

 یعت  ...مامانت   شبیه برعکس نیست   داداشت شبیه -

  !رفته مادریت خانواده به چهرت کنم فکر

 

ه شد   رو به رویم ایستاد و در چشم هایم خت 

 

 کجا رو چهره این لاقب کنم فکر بذار -

 عروس پلیست پسخاله از ختر  چه...اووم...دیدم

  قشنگم؟

 

دنیا دور سرم چرخید و سست شده دستم را به لبه 

 مت   گرفتم... 

 تمامی زحمت هایمان به باد رفت... 
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 خودم را نباختم و نگاهم را ندزدیدم.... 

 

؟ز می حرف چ   از -   !نی  

 

 حرصی خندید 

 

ی کردنش انکار از نازنی    ببی    -  نمیاری، دست به چت  

  ..کت  می زیادتر رو خودت مشکل فقط
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  ...من -

 

 خشمگی   شد 

 

؟ تو تو؟ -  سراغ که نکردن پیدا رو تو از تر گنده !چ 

؟ من   بفرسی  

 

 آب دهانم را قورت دادم 

 

  شما؟ سراغ بیام باید چ   برای -

 

ی جواب داد با لبخند ت  مسخر آمت  
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  باید تو رو این -
 
جون بکی  که پسم پای نشست   دخت 

  تو بیای
 
  ؟..ما زندگ

 

  !همینطور اونم دارم، دوست رو پارسا من -

 

 کوتاه خندید و سر مبل نشست 

 

 بره یادت که شهنمی باعث این ولی نداری نگفتم -

 یه که شهنمی...گذاشت   زندگیش توی پا چجوری

 هاست مدت من پرونده که سرگردی خاله دخت   دفعه

 و پسم جلوی بشه ستر   معلق اجل عی    دستشه زیر

ه رو دلش   ...بتر

 

دانست...در تمام این مدت که با خوش خیالی او می

کردم در حال پیش بردن کارها هستم و فرهاد فکر می
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ای به من شک ندارد...با این حال چرا قبول کرده ذره

 ی من بیایند...؟! بود تا به خواستگار 

 

 سوالم را به زبان آوردم... 

 

  خواستگاری؟ اومدین چرا پس...پس -

 

 آرام دست  زد و براندازم کرد... 

 

 گفی    قدیم از...هست حواست میاد خوشم -

 باعث تو وجود دار، نگه خودت نزدیک رو دشمنت

 خوبش خانواده و ترانه موقعیت و شد پارسا کردن لج

  ...بکنیم باهم کارها خیلی بود قرار ام...گرفت ما از رو

 

 پوزخند صدا داری زدم
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 و آت این و مخدر مواد تولید منظورتون...هه -

 ؟...دیگه آشغالاست

 

  که آشغالای   و آت همی    -
 
 روی رو دنیا دارن میکی

می نزدیکم باید تو حال هر به...چرخوننمی دست

نمی بیخیالت پارسا که هست   گ ببینم تا شدی

 حدسم خب و گذاشتم رو اتآشنای   قرار این...شه

 به دادیم راه رو کوچولو جاسوس یه...بود درست هم

  !خونمون

 

 بار دیگر بلند شد و رو به رویم قرار گرفت 

 

 چ  ...کاهدون به زدین اما کشیدین ای نقشه خوب -

؟ پیدا خوایمی   کت 
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 اخم هایم در هم فرو رفت 

 

  ....نی   کمی خلاف دارین شما...شما -

 

  کردن کمک میگم من خلاف گی   می بهش شماها -

 

  ....مردم جوونای کردن معتاد با کمک؟ -

 

 اونا کنمنمی مجبورشون منکه نرو، تند باش آروم -

 !کی   می طلب ازم و میان خودشون
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 یدتونمی وقت   چرا نکنید، قبول تونیدمی شما...خب -

کتتون  ماده تولید به آوردین رو کنید اداره سالم رو سر 

  که مخدر
 
؟ سیاه رو آدم مشت یه زندگ   کنی  

 

 قهقهه زد و با همان خنده گفت: 

 

  رو زندگیشون خواممی من ...برعکس -
 

 دارم...کنم رنکی

 بیخیال ساعت   چند دم،می هدیه خوشحالی بهشون

  ....و شنمی چت    همه

 

 یان کلامش پریدم با عصبانیت به م

 

  !...الکیه دروغه، کاذبه، خوشحالی این اما -
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د، با انزجار سرم را  چانه ام را در مشتش گرفت و فس 

 کج کردم تا رهای  یابم... 

 

 چیت همه که توی   !....تو وجود عی    دروغه آره -

 اومدیم ما که ایخونه اون دارم شک حت   دروغه،

  !واقعیه؟ متاس اصلا باشه، خودتون برای توش

 

صدایم را کمی بالا بردم اما نه انقدر که از اتاق خارج 

 شود 

 

م همه -  کار که نیستم من اون هم الان...واقعیه چت  

 یه با که دارن ختر  خانوادتون ...شمایی    کرده اشتباهی

  سقف یه زیر مخدر مواد قاچاقج   خلافکار  
 
می زندگ

؟   کی  
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؟ تو -  دخت   یه با ازدواج قرار که داره ختر  پسم چ 

  ریخته؟ مکار و گر حیله

 

 از این زیر نگاه های آیر ترسناکش 
به کنار رفتم تا بیشت 

 عذاب نکشم... 

 

؟ نگران کنم باور باید الان -   پارسایی  

 

 خونسد گفت: 

 

  !همی    بکنیم معامله باهم باید الان -

 

 گیج زمزمه کردم 
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  ای؟معامله چه -

 

و طوری جلوی آن ایستاد   به طرف گاوصندوق رفت

د و سپس با  که دیدم را کور کرد، چند دکمه را فس 

چرخاندن کلید در باز شد...خودش به کنار رفت و به 

 من اشاره کرد تا داخل گاوصندوق را ببینم... 

 

؟ چ   دنبال -  توی  نمی هیج   اتاق این توی ....بیا هست 

سال که مدارگ میام نظر به احمق انقدر....کت   پیدا

 قایم خونم توی رو نرسیده بهش پلیس دست ها

  کنم؟

 

تلاش کردم تا نگاهم به سمت تابلو کشیده نشود و 

مشغول بررسی محتویات گاوصندوق شدم...جز 
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مقداری دلار، سند های  از خانه ها و ماشی   ها و 

 شناسنامه و پاسپورت چت   دیگری آن جا نبود... 
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 بلند که شدم با لحن جدی گفت: 

 

 تونممی الان همی   ...میگم چ   ببی    کن گوش حالا -

م رو پارسا دست  رو حقیقت همه و اینجا بیارم و بگت 

  ...دستش کف بذارم

 

 با اعتماد به نفس گفتم: 
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  !ریدمی لو خودتونم کنید،نمی اینکارو شما -

 

 با تاسف خندید و ادامه داد: 

 

 از بشه ختر  با پسمم اینکه حالا !برم لو خب من؟ -

  چه باباش قضیه
 
می منو کت  می ؟فکر...کنهمی فرف

 میده؟ پلیس تحویل دست به دستبند یا زمی    ذاره

 

مچ دستم را گرفت و دستبند را درون کف دستم  

گذاشت، سپس انگشتانم را به سمت بالا هدایت کرد 

 تا مشتم بسته شود... 
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 !...تمام چ   همه...بودی گ تو بفهمه گها  اما...اما -

 آب از خیانتکار و دروغگو عاشقسی   که کسی کن فکر

  ...بد چه اوه.. دربیاد

 

 دستم را عقب کشیدم 

 

  خواین؟می چ   -

 

  وقت هیچ من ذاریممی قراری یه -
 
 پارسا به حرف

 روی ریزیمی رو پاکی آب هم تو عوض در زد، نخواهم

  و پسخالت دست
 

 ...کت   پیدا نتونست   چت    یچه میکی

دم رو بهش میدی که زیاد تنها مدارگ که من بهت می

 !..  هم ضایع نسی 

 

 عجیب که نگاهش کردم لبخند زد... 
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  قلب من خب آره -
 
  ...دارم رئوف

 

 پاکت  را از توی کشو برداشت و روی مت   گذاشت... 

 

می کفایت همینا...کیفت توی بذاره اینارو زهرا گممی -

  ...براتون کنه

 

بازویم را گرفت و مت  که همچنان هاج و واج مانده 

 بودم را به طرف در هدایت کرد... 

 

 پیش برو نمونه و خوب عروس یه مثل هم حالا -

ی قرارمون و قول جز و شوهرت  و دوی  می که هرچت  

  ...جون دخت   آفرین کن، فراموش رو شنیدی و دیدی
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و من همانجا ایستاده و  در با صدا پشت سرم بسته شد 

 بهت زده بر خود لرزیدم... 
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هنوز یک قدم بیشت  برنداشته بودم که در اتاق رو به 

 رو باز شد و پارسا و نیما خارج شدند... 

 

 پارسا به سمتم آمد 

 

؟ هنوز -   !اینجای 
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ون آمد و با لبخند در حالی ک ه دستش را فرهاد نت   بت 

د، گفت:   روی شانه راستم گذاشت و فس 

 

  کردیممی گفت و گپ پدرشوهری و عروس داشتیم -

 

نیما نامحسوس چپ چپ نگاه کرد و پارسا ابرو بالا 

 انداخت 

 

  !خوب هم خیلی -

 

لبخند مصنوعی زدم و جلوتر رفتم تا از فرهاد فاصله 

م، فرهاد به سمت پله ها رفت...   بگت 

 

  ها بچه پایی    یاینب زودتر -
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 و با چشمکی که به من زد برگشت و دور شد. 

 

 سوالی به هر دو نگاه کردم 

 

  !نه؟ یا کردین امضا رو نامه توافق شد؟ چ   -

 

 پارسا شانه بالا انداخت 

 

  !جورای   یه کنم فکر -

 

نیما ایسی  گفت و از قصد آرنجش را روی شانه پارسا  

 گذاشت و به او تکیه کرد... 
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 می -
 
  ...تفلونه یکم فقط نیست بدی بچه نازی دوی

 

 
 
 اش کوبید... کوتاه خندیدم و پارسا آرام روی پیشای

 

ابتدا گونه نیما و سپس پارسا را بوسیدم و با مهربای   

 گفتم: 

 

  باهم باشی    دوست -

 

نیما بلند خندید و به سمت پله ها رفت...لب برچید و  

 گفت: 

 

یمی هم آبنبات جون مامان -   !برامون؟ گت 
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های فرهاد از ذهنم پرکشید و از ته یک لحظه حرف

 دل خندیدم. 

 

نیما پایی   رفت و پارسا محکم دستم را گرفت و به 

 دنبال خودش کشاند... 

 

 با ورودمان به سالن آتوسا به حرف آمد: 

 

  ...بالا اون از کندین دل عجب چه -

 

سر مبل  نیما از روی مت   موزی برداشت و تا خواست

 بشیند، نگاهش در اخم های درهم آتوسا گره خورد.. 

 متعجب به موز نگاه کرد 
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  !بخوریمشون؟ که نذاشتی    مگه -

 

 مامان چشم و ابرو آمد و فرهاد گفت: 

 

  ...جونت نوش پسم بخور -

 

 خواست کنار فرهاد بمانم... دیگر دلم نمی
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 پارسا برگشتم  به سمت
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  ؟...باغ تو بریم شهمی -

 

 آتوسا پوزخند زد 

 

  جان؟ نازنی    گذرهمی خوش -

 

ام آویزان شد و تا خواستم روی مبل بنشینم، قیافه

پارسا با شدت مچ دستم را گرفت و با اخم به آتوسا 

 نگاه کرد.. 

 

  نازنی    بریم -

 

 مامان لب باز کرد: 
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ون، سرده -  ...بارونیه هوا بت 

 

وی  جواب آذین را داد 
 پارسا با خوسر 

 

  پوشیممی لباس جان، مامان نباشی    نگران -

 

آتوسا با شنیدن لفظ "مامان" که پارسا به کاربرد 

 ناگهان سربرگرداند و خشمگی   نگاهش کرد... 

های گردنش ترک طوریکه حس کردم تمام استخوان

 برداشت... 

 

، قبل از خروج زیر زیرگ خندیدم و به طرف در رفتم

 جای  نزدیک در چسباندم تا کارم به 
آخرین شنود را نت  

 اتمام برسد... 
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تش را همی   که پایم را در حیاط گذاشتم پارسا سوی سر 

 روی شانه هایم انداخت 

 

قدم زنان به سمت تاب دو نفره رفتم و روی آن 

 نشستم 

 

  بدم؟ هولت -

 

 سر بالا انداختم 

 

  خوبه همینطوری نه -

 

تر کرد؛ یک کنارم نشست و مرا به خودش نزدیک

 دستش را از پشت سرم رد کرد و مرا در آغوشش کشید
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 اش گذاشتم... سر بر شانه

 

 گشت... های فرهاد میآنجا بودم اما ذهنم ی  حرف

او گناهکار بود و هیچ شکی در این موضوع نبود اما من 

 چه بودم...؟

 روغ هایم عشق را گناه من کمت  از او نبود...من با د

 زیر سوال برده بودم... 

 

 یر اراده لب زدم: 

 

  پارسا -

 

 لبشقیقه
 

 هایش بغض کردم ام را بوسید، از داعی
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  جوجه؟ جونم -

 

 دوست رو دیگه هم که نفری دو از یکی اگه...اگه -

 به...بگه دروغ رابطشون بقای برای بشه مجبور  دارن

  کرده؟ درست   کار تو نظر

 

 ما اگه...عشق توی خصوص به...بده دروغ...خب -

 اندازه همون به هم دروغ دونیممی بد رو خیانت ها

  ...زنندست
 

ه شکل صداقت پایه بر که زندگ فایده نگت 

  ...نداره ای

 

 لب گزیدم تا بغضم نتکرد 

 

  ...بشن مجبور شاید اما -
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 چه اجبار سر از چه بده، جوره همه دروغ...نازی نه -

 ...اختیار

دم حقیقت رو بشنوم هرچند تلخ، اما من ترجیح می

ین خودم رو گول بزنم...حالا چرا  نخوام با یه دروغ شت 

 پرسی؟این سوال رو می
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 یر حرف عقب کشیدم... 

 

هایم نگاهم را چرخاندم تا حلقه اشک توی چشم

بخند لرزای  به او که  ام را بالا کشیدم و با لنچکد، بیت  

کرد زل زدم اما چندان موفق گنگ و خالی نگاهم می
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نبودم و باریکه اشک از گوشه چشم هایم به پایی   

 سقوط کرد... 

 

پارسا بهت زده نامم را به زبان آورد و من تصمیمم را  

 گرفتم... 

 همان جا و همان لحظه...! 

 

ام گذاشتم و نفس های دستم را روی قلب کوبنده

ون فرستادم.... ت شدهسخ  ام را بت 

 

 ام کشید... کف دستش را نوازش وار روی گونه

 

اشک هایم از روی سرانگشتانش به پشت دستش 

 رسید... 

 با درد نگاهم کرد... 
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؟ مامان هایحرف از هنوزم -   ناراحت 

 

کرد و قلبم تت  کشید و چشم بستم....او چه فکر می

 زدم...! من در چه منجلایر دست و پا می

 ای کاش نهایت مشکلات این روزهایم آتوسا بود... 

 

 توانستم در چشم هایش نگاه کنم نمی

 

خودم را جلو کشیدم و دست هایم را دور گردنش 

 انداختم 

اش گذاشتم و اشک هایم با هق هق سرم را روی شانه

 های خفه درهم آمیخت... 
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 نگران و غمگی   دستانش را دورم حلقه کرد... 

 

  ...جونم شهمی درست -

 

 نفسم آه شد... 

 

  ...من...شهنمی درست -

 

 ادامه ندادم 

 

دو طرف بازویم را گرفت و مرا از خودش فاصله داد؛ با 

ه شد دست چانه  ام را بالا گرفت و در چشم هایم خت 

 

  ...تو -
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نگاه اشک آلودم را از دریای پیش رویم نگرفتم...زمان 

اف فرا رسیده بود..   . اعت 

 

  ...ن..با...اولش از...من پارسا...من -

 

  توعه؟ برای اینم -

 

 کردم؟ صدای بلند نیما در سرم پیچید....داشتم چه می

 

تند و هول اشک هایم را پاک کردم و از جایم بلند 

 شدم... 
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ه ام شد و نیما جلو آمد درحالی  پارسا گیج و گنگ خت 

 که گیتاری در دستش بود... 

 ا ببیند رو به پارسا گفت: بدون اینکه مر 

 

  توعه؟ برای اینم -

 

پارسا به سخت  چشم از من برداشت و به نیما نگاه کرد 

 و تنها سر تکان داد

 نیما گیتار را در بغلش انداخت 

 

؟ چرا پس خب -  کار یه لااقل بخون دهن یه نشست 

  !...باسی   کرده مفیدی

 

 دم... ای تایید کر حرف نیما را با لبخند نصف و نیمه
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پارسا با تعلل گیتار را گرفت و مشغول تنظیم کردنش 

 شد

بار در درست ترین و من خداراشکر کردم که برادرم یک

موقع سر رسید و مانع از آن شد که باری دیگر با 

 
 
ام را در این لحظه بر خود تصمیمات نادرستم زندگ

 تر کنم... تلخ
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ار دستش را محکم تر دور بازویم حلقه کرد و از نگ

اپزشکی خارج شدیم؛ با  ساختمان دانشکده پت 

 خوشحالی و صدای نه چندان آرام فریاد زد: 
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 لعنت   ترم خداحافظ !شوم امتحانای خداحافظ -

 جراچ میلر، بیهوسی   فارماکولوژی، خداحافظ چهار،

 سلام...آزادی سلام...درسا بقیه و ایمونولوژی داخلی،

وع   ....به سلام همه، به سلام جدید، سر 

 

 دستم را بالا آوردم و همراه با کیف به سرش کوباندم 

 

 کمی عقب کشید و چشم غره رفت 

 

   ایش -
  ...آمازوی   جنگلی   وحسی 

 

 روی گذاشت   رو دانشگاه محوطه کل که توی   یا من -

  !سرت؟
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 لبش را کج کرد و ادایم را درآورد 

 

  ...سرت روی گذاشت   رو نشگاهدا محوطه -

 

 با تاسف و خنده های زیرزیرگ سر تکان دادم 

 

  !نکن ایاسکته عی    رو خودت حالا خب خیلی -

 

 چشمی چرخاند و متعجب گفت: 

 

ون؟ بریم نموند کجاست؟ پارسا -   !بت 

 

 و یر 
ش اخم هایم درهم با به یادآوری رفی   ناگهای  ختر

امروز آخرین امتحان ترم  رفت، قرار بود به خاطر اینکه
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ون برویم و  چهار را دادیم و ترم تمام شد با بچه ها بت 

یم....   جشن کوچکی بگت 

 

ای که پارسا بعد از همه چت   طبق برنامه بود تا لحظه

س خارج شد و  امتحان غیبش زد و تلفنش نت   از دست 

 جلوی بقیه هاج و واج و یر 
دلیل مانده بودم که وقت 

رفی   نامزدم بیاورم تنها یک پیامک به  چه علت  برای

 دستم رسید: 

 

 پیش هابچه برای مشکلی استودیو، رفتممی فورا باید"

  "دممی توضیح برگشتم اومده،

 

 مرا تنها گذاشت... 
 

 به همی   سادگ

 

 خودم را از تک و تا نینداختم 
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  ...بره شد مجبور داشت کار -

 

 نگار بیخیال شانه بالا انداخت 

 

 هسی    هم بقیه آورده ماشی    آوا نداره اشکال بخ -

 

 دستم را کشید 

 

سیم ازشون بریم بیا -   بریم کجا قراره بت 

 

ون کشیدم و  ناراحت و دمغ دستم را از دستش بت 

 سرجایم ایستادم 
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 سعی کردم تا صدایم نلرزد: 

 

 جمع که دیگه روز یه بگذره، خوش بهتون برین شما -

  ...میام ممن بود هم پارسا و شدیم

 

 ام شود خندید آنکه متوجه لحن کلافهنگار یر 

 

  ...راحت   خودت جور هر باشه...شدیا ذلیل شوهر -

 

ای زدم و انقدر همانجا لبخند دست و پا شکسته

 دیدم محو شد...   ایستادم تا نگار از
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دوم پارسا که گوسی  را روشن کردم و بار دیگر پیامک 

بلافاصله پس از اولی ارسال شده بود جلوی چشمم 

 نقش بست 

 

ون بری باهاشون خوادنمی"  خودم خونه، برو...بت 

  "فعلا...جوجه دنبالت میام شب

 

 پیدا کرده 
 
درکش چندان سخت نبود... من حکم بردگ

 در دستان فرهاد و پارسا، هرکدام به یک 
 
بودم! بردگ

 نحوی...! 
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 یر  پارسا در 
اش، اجازه حد و اندازهعی   دوست داشی  

داد و فرهاد هیچ کاری در نبود خودش را به من نمی

 وادارم کرده بود تا تن به سکوت دهم... 

 

اش مچم را گرفته بود دو ماه از آن روزی که در خانه

 گذشت... می

دو ماهی که انگار هردویمان ناخواسته و بدون هیچ 

 سیده بودیم...! ای به توافق ر بحث اضافه

 

من ترسیده بودم، انقدر زیاد که حت  نتوانستم این 

علی درمیان بگذارم، انقدر که حت   قضیه را با امت 

مدارگ که خود فرهاد به دستم داده بود را به عنوان 

فت کوچک به هیچکس نشان نداده  یک مدرک و پیس 

بودم و از همه بدتر همان شب به جای  رسیده بودم  

اف تمام نقشه های نقشه برآب  که داشتم تن به اعت 

 دادم....! مان جلوی پارسا میشده
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رسید چه کنم اگر نیما سر نمیاز آن شب دائم فکر می

شد و ذهنم از جواب دادن به این سوالات سر باز می

 زد... می

 

شنودهای  که نصب کرده بودم چندان کارای  نداشتند 

ه چندان به خصوص و پلیس جز چند مکالمه ساده و ن

 نتوانسته بود حرف محکمی از فرهاد ضبط کند... 

 

که فرهاد نتوانست ی  به خویر ماجرا تنها این بود 

د، هرچند که تا اینجا پر فایده نبودند اما به  شنودها بتر

ی در تاریکی  اد همیشه به دنبال تت  هرحال آدمت  

 است... 
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واندم، در تمام این دوماه به دانشگاه آمدم، درس خ

یک به یک امتحان هایم را پاس کردم و در این مدت 

 روز و شب
 
هایم را با عذاب وجدان، ترس و نگرای

ی کردم..!   ست 

 

من معامله فرهاد را پذیرفته بودم....برای از دست 

 ، علی، سلی     به امت 
ندادن پارسا مجبور به دروغ گفی 

متی   و هرکس دیگری که به دنبال دریافت یک نتیجه 

 طلوب از من بود شدم...! م

 

برای پارسای  که حت  او را هم از صدقه سر دروغ هایم 

 داشتم...! 

اما نه آن پارسای مهربان روزهای اول، پارسای شکاک و 

بدبی   این روزها که با وجود همه محبت های  که 

داشت به خاطر جدا کردن من از تمام آدم های اطرافم 

 کرد... رم میروز به روز دلسدتر و پژمرده ت
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و این روزها هر بار که به تصویر خودم در آینه 

 گرفتم... ام فاصله مینگریستم بیشت  از خود واقعیمی

 

من دیگر یک نازنی   نبودم...ترک خورده بودم، 

شکسته بودم و هزاران نازنی   با لبه های تت   و برنده از 

ه بود؛ نازنیت  که با پنهان کاری هایش به من متولد شد

 زدهمه زخم می

اش و خودش...خودی  به دوستانش، عشقش، خانواده

 که دیگر اثری از او نبود.... 
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بغضم را قورت دادم و در حالی که به خروچر اصلی 

علی را گرفتم نزدیک می  شدم شماره امت 

 

با شنیدن صدایش بعد از مدت ها لبخندی واقعی روی 

 هایم نقش بست لب

 

  معرفت؟یر  چطوری...نازدارمون بانوی بر سلاااام -

 

  !تو؟ یا معرفتمیر  من -

 

د   لحن شوخش را از بی   نتر

 

  ...ها واجبه سلام جواب -
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  !سلام -

 

  شد حالا آهان -

 

 ماهه دو که توی   یا معرفتمیر  من نگفت   حالا خب -

ی   نیست؟ ازت ختر

 

 دهد یر ربط پرسید بدون اینکه پاسخم را 

 

؟ -   کجای 

 

  خونه رممی دارم و دادم رو امتحانم آخرین دانشگاه، -

 

  پیشته؟ پارسا -
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 پوزخندی زدم 

 

  !بزنم؟ حرف باهات راحت انقدر تونستممی بود اگه -

 

 صدایش رنگ غم گرفت: 

 

 توی بریزم رو دندوناش بیام دارم دوست کن باور -

  ...بود نشده مانع سلی    اونروز اگه شکمش

 

 به میان حرفش پریدم: 

 

 حرف دیگه بودم، مقصر خودمم..داداش کن ولش -

  ...نکش پیش رو گذشته



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 با شیطنت گفتم: 

 

 خانم سلی    با خوب ولی نداری وقت ما واسه راست   -

  !گردیمی

 

 حس کردم به تته پته افتاد 

 

؟ !من؟ - ؟ ؟...من گ    ....ما یعت   سلی  

 

 خندیدم: 
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 شما، بله !...کنهمی هم هول چه حالا خب خیلی -

 داد سلی    نرسید دستم به که غیب عالم از شنودها

  !بودتشون؟ داده سلی    به گ و بهم

 

  !من -

 

  !تو خود   آفرین آهان -

 

منده گفت:   سر 

 

 ماموریت درگت   بعدش  بود، بار یه همون کن باور -

  ...نیستم تهران الانم حت   بودم

 

ون فرستادم و از دانشگاه خارج شدم و نفسم را ب ت 

 مست  پیاده رو را در پیش گرفتم تا به چهار راه برسم 
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ان باید برگشت   وقت   -   ...کت   جتر

 

  خانوم چشم -

 

  بلا یر  -

 

  برم؟ -

 

  سلامت به برو -

 

  باش خودت مواظب -

 

 همینطور هم تو -
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قطع کردن تلفن با بوق بلند ماشیت  از جا به محض 

 پریدم 

 

  خوشگله؟ برسونمت -

 

آنکه برگردم طوری اخم کردم که تمام عضلات یر 

 صورتم منقبض شد و به قدم هایم سرعت بخشیدم.. 
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  چه وای -
 
 نکن ناز انقدر شو سوار بیا...شما بداخلاف

  ...اسمت عی   

 

باز ماند،  یک لحظه سرجایم ایستادم و از بهت دهانم

بار اول حدس زدم که صدای  آشنا به گوشم رسید اما 

 حالا... 

 

ای که در چشم هایم جا گرفته بود به با تعجب و خنده

 عقب برگشتم، بهت زده نامش را زمزمه کردم: 

 

  ...رادین -

 

در شاگرد را از داخل باز کرد و با سر اشاره کرد جلو 

 بروم 
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 ر ماشی   شدم... اخم هایم از هم باز شد و سوا

 

 با همان شیطنت گفت: 

 

  !زدم رو مخت شد، انجام موفقیت با عملیات خب -

 

ل کنم دیگر نتوانستم خنده  ام را کنت 

 

؟می اینکارا از بار چند روزی -   !کت 

 

 دستانش را تسلیم وار بالا گرفت: 

 

  ..بود بار اولی    خودم جان به -
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 نیشش را باز کرد 

 

  !دزدیدمت شد، آمت    یتموفق خوبه ولی -

 

 
 
 اش برگشت به چهره آرام همیشکی

 

؟ -   خویر

 

 سر تکان دادم 

 

؟می کار چ   اینجا...نیستم بد -   کت 

 

  ...بدزدمت بودم اومده که گفتم -
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  منو؟ -

 

 دست  را خواباند و با عوض کردن دنده به حرکت افتاد 

 

 تا خوبیه فرصت گفتم موندی، تنها شنیدم...آره -

  !ببیت   رو سلی    شاهکار و متبتر 

 

 ابرو بالا انداختم 

 

  شنیدی؟ کجا از -

 

 کوتاه نگاهم کرد 

 

؟ بودی گفته گ به -   تنهای 
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ذهنم را به کار گرفتم و یادم آمد به سلی   پیام داده 

بودم و از او خواسته بودم تا اگر وقت دارد بیاید و 

ون برویم و او چون سرکار بود و نمی توانست بت 

د، درخواستم را رد کرد...   مرخصی بگت 

 

  !زیاده ختر  انتقال تو سرعتش ماشالا -

 

ام در رابطه با جریان شمال و رادین متوجه تیکه

علی شد و از خنده گوشه  ها به گوش امت  رساندن ختر

 چشمانش چی   خورد... 

 

 سوال کردم: 

 

  اینجا؟ اومدی چرا نگفت   -
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نگاهی به چهره اخم مصنوعی کرد و از گوشه چشم 

 ام انداخت... پرسسی  

 

 شاهکار بریم خوایممی !بودی خواب شما گفتم، -

  ...ببینیم رو سلی   

 

 با ذوق دستانم را به یکدیگر کوباندم 

 

  شده؟ تموم دفت   طراچ -

 

 از ذوق کردنم لبخند بر لبانش آمد 
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 موندی تنها و رفته سر حوصلت که حالا گفتم...آره -

 نظر شاید...ببینیم رو دفت   و یمبر  خوبیه فرصت

  ...باسی   داشته جدیدی

 

 یر اختیار لب زدم 

 

  مهمه؟ من نظر -

 

پشت چراغ قرمز توقف کرد و سرش را به طرفم 

 برگرداند 

 

  ...آره من؟ برای -

 

ون دوختم تا بیش از این در  نگاهم را دزدیدم و به بت 

 آسمان شب چشم هایش غرق نشوم... 
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کت نگهبان راهبند را بالا زد و رادین  با رسیدن به سر 

ماشی   را به داخل پارکینگ هدایت کرد؛ در کنار مابف  

 ماشی   ها توقف کرد.... 

 

با برداشی   کیفم از روی صندلی پیاده شدم و نگاهی به 

 فضای تاریک و ساکت پارکینگ انداختم... 

 

ت در را بست و با دست اشاره  رادین به وسیله ریمو 

 کرد تا جلوتر از او به طرف آسانسور بروم 
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دم تا پایی   بیاید   دکمه آسانسور را فس 

 

  چنده؟ طبقه -

 

  سه -

 

 سرتکان دادم 

 

 شکلیه؟ چه دکورش حالا...نیست بالا زیاد خوبه -

  !بده لو یکم

 

 مهربان لبخند زد 
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 دقیقه سه دو کردی صتر  اینهمه !بچه عجولی چقدر -

  !بیت  می الان کن صتر  هم دیگه

 

پشت چشمی نازک کردم و به محض رسیدن آسانسور 

خواستم داخل شوم اما از آنجای  که فردی داخلش 

حواس تر از آن بودم که نگاهی به جلو بود و من یر 

 بیندازم با شدت به طرف مقابلم برخورد کردم... 

 

رو به رو آخ  با برخورد محکم سرم به قفسه سینه فرد 

 کوتاهی گفتم و کنار کشیدم 

 

  !کن نگاه رو چشمت جلو کوری؟ مگه خانم -
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با من بود؟ تا خواستم سر بالا بیاورم و جواب درخوری 

به او بدهم بازویم به عقب کشیده شد و در کسی از 

 ثانیه به جای من رادین مقابل مرد بود 

 

 با اخم های درهم غرید 

 

؟ چ   -   گفت 

 

انگار از جدیت رادین حساب کار دستش آمده  مرد که

بود خودش را جمع و جور کرد و قدمی عقب رفت، با 

 این حال از زبان کم نیاورد 

 

 هم نیمشون و قورت دو آدم به خورنمی عجبا، -

  !باقیه
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م چندان نه آقای -  از فهمیدنمی که متاسفم محت 

  و نخورد شما به قصد
 
 طرز چه این بود، اتفاف

  !بکشید خجالت سنتون از !رده؟برخو 

 

 مرد دستش را بالا گرفت 

 

  ببخشید بابا خب خیلی -

 

 این را گفت و از جلوی چشممان دور شد
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 رادین با ابرو به من اشاره کرد 

 

  تو برو -

 

 بزنم که دوباره با سر به سمت 
 
خواستم حرف

 آسانسور اشاره کرد... 

 

 داخل شدم و رادین با همان اخم های 
 
یر هیچ حرف

د   درهم پشت سرم آمد و دکمه طبقه سوم را فس 

 

ه شدم   نا خودآگاه لبخند زدم و به چهره عبوسش خت 

 

 اخم چرا تو گفت، من به !...حالا خب خیلی -

  !کردی؟
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  ...کوری میگه فرهنگ یر  مرتیکه... داره ربطی چه وا -

 

بدیل شد، متعجب نگاهم کرد و کم  لبخندم به خنده ت

ای  کم گره ابروهایش باز شد؛ گوشه چشمانش از خنده

 که سعی در پنهان کردنش داشت چی   افتاد... 

 

  !دخت   ایدیوونه -

 

  مرسی -

 

 ابرو بالا انداخت 

 

  !ای؟دیوونه گفتم چون -
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 سرم را با خنده به معنای نه تکان داد 

 

  آخه چ   برای !تشکر؟ بازم -

 

 صادقانه جواب دادم 

 

  ...بخندم شدی باعث وقت چند بعد اینکه برای -

 

حت  با وجود این حرفم نگاهش رنگ ترحم نگرفت و 

ی به رویم نیاورد، در عوض با سرخوسی  گفت:   چت  

 

 امشب جایزم عنوان به اینطوره که حالا پس خب -

  ....تو مهمون شام
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 هیت  کشیدم 

 

؟می هوا تو سری    ع اچر  گفتم، چ   یه من حالا -
 
  !زی

 

 آسانسور ایستاد و هر دو خارج شدیم 

 

 شه،نمی که خالی و خشک تشکر حال هر به دیگه -

  !کت   عملیش سی  می مجبور جا یه

 

 سرتق نج  گفتم و با خباثت اضافه کردم 

 

کت سور شما فعلا اعتمادی جناب -  بده رو جدید سر 

  رسیممی منم به بعدش
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 چشم غره رفت 

 

  نامرد -

 

کت رفتیم، با شوق   نیشم را باز کردم و به سمت در سر 

 گفتم: 

 

  کن بازش -

 

 کلید را از جیبش خارج کرد و به طرفم گرفت 

 

  باشه تو برای قدم پا اولی   ...کن باز تو -
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 به شوچ  لب زدم 

 

  !میسی   ورشکست نیستا، خوب قدمم بیخیالش -

 

 با اطمینان نگاهم کرد و کلی
 
 د را تکان داد یر هیچ حرف

 

  ....اما -

 

م  مصنوعی اخم کرد و باعث شد تا به ناچار کلید را بگت 

 و در را باز کنم... 

 

 زیر لب بسم اللهی به زبان آوردم و داخل شدم... 
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با شوق اتاق را از نظر گذراندم...سمت راست مت   

 و در وسط سالن مبل های  برای نشسی   و 
منسی 

ی ها قر  ار داشت و سمت چپ اتاق منتظر ماندن مشت 

مت خاص بود، در انتهای  های  که هر کدام برای یک س 

های زیادی قرار داشت که به نظر سالن مت   و صندلی

رسید برای برقراری جلسات باشد و به وسیله دیوار می

شد، به سمت قفسه ای از سالن اصلی جدا میشیشه

های پنج ضلعی و ماکت های کوچک طرح ساختمان 

 و رویش دست  کشیدم... رفتم 

 

ی یه نخوره ترسی   هم سلی    این باریکلا نه -  چت  

 ...میشه
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 از ته دل گفتم: 

 

  ...برسی ایناش از بهت   به ایشالا...باشه مبارک -

 

 چشمکی زد 

 

  ...دکت   خانوم ممنون -

 

 دستم را در هوا تکان دادم... 

 

  ...شدن دکت   خانوم تا اووو -
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  برامون باشیم داشته دکت   یه...نه که چرا -
 
 بازی پاری

  کنه

 

 جدی اخم کردم 

 

ت هیچوقت ایشالا خدانکنه، -   ...نیفته من به گت 

 

 شانه بالا انداخت 

 

 افتادیم رو امشب شام که بریم...دیگه بریم خب -

  خانوم بهت

 

  کردم شوچ   نبابا -
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  ...کسی با ارمند شوچ   من نه...عه -

 

کلید را از دستم گرفت و به طرف در رفت و روی قفل  

ام سوالی گذاشت، وقت  دید که هنوز سر جایم ایستاده

 به طرفم برگشت 

 

 سرم را به زیر انداختم و آب دهانم را قورت دادم 

 

ون بیام باهات تونمنمی...تونمنمی -   !بت 

 

 صدایش رنگ تعجب گرفت 

 

  !چرا؟ -
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ا پس زدم وبا پذیرفی   اینکه ممکن است تمام بغضم ر 

غرورم شکسته شده و از بی   برود، تلفن را از کیفم 

خارج کردم و با رفی   به صفحه پیامکی که پارسا برایم 

 فرستاده بود گوسی  را به دستش دادم... 

 

نگاهش روی پیام نشست و کم کم بهت و تعجب جای 

 در چهره اش داد... 
 

 خود را به کلافکی

 

سرم را بالا گرفتم و با پشت دست روی چشم هایم  

 کشیدم تا اشک هایم سرریز نشود... 

 

  ...نازنی    نکن کوچیک رو خودت -

 

ه شدم، ادامه داد: ناراحت به چهره  اش خت 
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 کت   بزرگ خودت ذهن تو حد از بیش رو آدمی وقت   -

 
 
، شهمی کوچیک که اوی  خوادمی آدم اون حالا توی 

  ..یا دشمنت دوستت، باشه، هرکسی

 

 نفسی گرفت و به سخت  لب زد: 

 

 دوباره شانس یه لیاقت آدما همه...عشقت یا -

 ...دارن

 ...  تو هم از این قاعده مستثنا نیست 

 

 باید رو شانس این که بدم حق خودم به تونمنمی اما -

  ...داره تاوای   یه اشتباهی هر...کنم دریافت

 

  کردی؟ اشتباه تو فقط -
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؟ یعت   -  !چ 
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قدمی به سمتم برداشت و با نزدیک شدنش بوی عطر 

 ملایم و خنکش در مشامم پیچید... 

 

 نقسی   رابطتتون رسیدن اینجا به توی پارسا مطمئت   -

  نداشته؟

 

 نالیدم: 
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 راه زندگیمون به رو دروغ که منم اون مطمئنم فقط -

 قضاوتم که بدم رو حق این بهش ونمتمی پس دادم،

  ...کنه

 

 سرش را به دو طرف تکان داد 

 

 تو اما....گرفت هاآدم از شهنمی رو کردن قضاوت -

، فهمینمی رو تا دو این فرق  ادعا عی    در اینکه نازنی  

 توی آدمای ترین اعتماد مورد از تو اینکه به داشی   

 قضاوت اسمش باشه داشته شک بهت زندگیسی  

  ...ستنی

 

 پوزخندی زدم 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 مشکل...نیستم آدم اعتمادترین مورد من خب...هه -

 از دونممی که خودم دونهنمی اون اینجاست،

  !کردم استفاده سو اعتمادش

 

با تردید دستانش را بالا آورد و شانه هایم را گرفت و با 

 این کارش وادارم کرد تا در چشم هایش زل بزنم... 

 

 دروغ بهش دونهنمی اون !دیدا رو جوابت خودت -

یر  بهت نسبت که نرسیده وقتش الان پس گفت  

 !..باشه اعتماد

 همه قضاوت می
 
شن به هیچ عنوان بهونه اینکه بکی

خویر نیست؛ قضاوت نابجا تیشه به ریشه آدما 

توی  همیشه زنه...از ترس قصاوت نشدن نمیمی

 ... ساکت و تو سری خور بموی  
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 نفسی گرفت و گفت: 

 

 تا دونممی اما بیاد پیش چ   بینتون قراره دونمنمی -

  اینطوری نباید هستی    باهم وقت  
 
، زندگ  این با کت 

س و ترس  ...داری همیشه که ای مسخره است 

راه حل برطرف کردن شک و شبه های یه آدم کناره  

ی از کل دنیا نیست...اگه فکر می تونی   کت  نمیگت 

ید... دوتای  حلش کنید از روانشن  اس کمک بگت 

 

 اشکم چکید 

 

 رو تنهای   همه از افتادن دور و شدن تنها ترس از من -

  ...کردم انتخاب
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 چند ثانیه
 

 نگاهم کرد و سپس با کلافکی
 
ای یر هیچ حرف

خودش را کنار کشید و دستش توی موهایش فرو 

 رفت... 

 

نفهمیدم چه شد که واکنشش خارج شدن از در بود، 

 د... لحظه آخر لب ز 

 

 الان شاید...نکن قمار هیچ سر رو زندگیت تمام -

 و پشیموی   برات بعدا خوامنمی اما نسی   متوجه

 ...بیا کن قفل رو در منتظرتم پایی    !...بمونه حست
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حرکت همانجا ایستادم و سر نزدیک به دو دقیقه یر 

 فل کردم و پایی   رفتم... آخر با اعصایر درهم در را ق

 

ای که از دیگران گرفته بودم فاصله  این مدت با این

 کردم... خواه و ناخواه ناراحتشان می

کردم، قرار بود برای داشی   فهمیدم که چه میهیچ نمی

یک نفر چند نفر را از دست بدهم؟ اصلا تمام این  

 که عی   امروز در کارها به بودنش می
ارزید؟ بودی 

 چند ثانیه ناپدید شد؟ عرض 

 

رادین ماشی   را رو به خروچر برگردانده بود، جلو رفتم 

 و حی   نشسی   گفتم: 

 

  بریم؟ کجا قراره -
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 عادی جوابم را داد: 

 

  ...رممی خودم بعد خونتون رسونمتمی بشی    !خونه -

 

ی نگفتم، شیشه را پایی   داد و یک  در را بستم و چت  

 و روی لبه پنجره گذاشت... دستش را از آرنج خم کرد 

 

 هایم به سخت  از هم باز شدند: لب

 

  ....متاسفم واقعا من -

 

 کوتاه نگاهم کرد و به نشانه چرا سر تکان داد 
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ارادی با  انگشت هایم را درهم قفل کردم و به طور غت 

 ناخن مشغول کندن پوست کنار انگشتانم شدم... 

 

 دوستانه شام یه هم کنار باشه قرار اینکه دونممی -

 جشن رو کوچولو موفقیت یه برفرض و بخوریم

یم   ...اما نداره خاصی ایراد بگت 

 

 به جای من ادامه داد 

 

 جواب و سوال کلی و دردسر یه خوادنمی دلت اما -

  ...بگذروی   سر پشت رو دیگه

 

 کرد... فهمید و درک میهمیشه همه چت   را خوب می

ش دوختم، با حس نقصرخ یر چشمانم را به نیم

 سنگیت  نگاهم برگشت... 
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  ...نازنی    -

 

 اراده لب زدم: یر 

 

  جانم؟ -

 

 کوتاه نگاهم کرد و باز سرش را به سمت جاده برگرداند 

 

 سلی    که وقتیه خاطر به اینجای   که الان نکن فکر -

ون بیاد باهات که خواست   ازش تو گفت و زد زنگ  بت 

 !...بکنم رو اراینک خواست من از و نتونسته و

 اینکه الان خواستم اینجا باشم انتخاب خودم بوده... 
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ن که به گ اهمیت بدن و آدما خودشون تصمیم می گت 

 ی لحظه هاشون... سنجاقشون کی   سَر در  همه

 

با حس سوزش کنار انگشتانم سرم را پایی   انداختم و  

کلافه مابف  پوست را کندم و با اینکارم باعث درد  

 بیشت  خودم شدم... کشیدن 

 

در یک حرکت رادین با یک دست مچم را گرفت و مانع 

 ادامه کارم شد... 
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وار نگاهم کرد و من دست هایم را عقب  سرزنش

 کشیدم... 

 

 باید نداری، وقت زیاد که بگم بهت رو همی    فقط -

ی تصمیم  کسی قراره هاگ ...زندگیت ادامه برای بگت 

 زدن بال بال حال در رو تو داره دوست کنهمی ادعا که

تت نادیده کماکان و ببینه   ....داره فکر جای پس بگت 

 

  نیست؟ من مناسب آدم پارسا کت  می فکر هم تو -

 

 تصمیم و کنم فکر تو جای به تونمنمی من...من -

م  ...بگت 

حرفام رو زدم، تو هم فرصت داری، خوب فکر کن 

 خوای از آیندت...همی   کافیه! بی   چ  میب
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 پاش وایسی بفرما، این گوی و اگه همه جوره می
 
توی

ای شک و تردید تو وجودته قبل این میدان؛ اما اگه ذره

از اینکه خوب بهش فکر نکردی نذار دلت تنها و 

ه...   سرخود تصمیم بگت 

 

تا خواستم جوایر بدهم تلفنش زنگ خورد با ببخشید  

 تماس را وصل کرد... کوتاهی 

 

  ...هستم خودم بله...بفرمایید -

 

اخم ریزی کرد و با زدن راهنما ماشی   را به کنار جاده  

 کشید و توقف کرد، یر صدا لب زدم: 

 

  !شد؟ چ   -
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 پاسخ شخص پشت تلفن را داد 

 

  رسونممی رو خودم ممنون باشه....الان؟ همی    -

 

 صدایم را آزاد کردم: 

 

  بود؟ گ -

 

ون فرستاد   رنگ پریده و کلافه نفسش را باصدا بت 

 

 اورژانسی بانو وضعیت دادن ختر  بود، بیمارستان از -

ه و شده   ...اونجا برم بهت 
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حوصله و در دل بر با دگرگون شدن حال رادین، یر 

 بخت بد هردویمان لعنت فرستادم.... 

 

؟ یعت   -   چ 

 

 ! دونمنمی -

 

  ...هدیگ برو وایسادی؟ چرا خب -

 

  ....تو آخه -

 

  ندارم مشکلی من رادین برو -
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انگار که به گوش هایش اطمینان نداشت...با شک  

 گفت: 

 

- ،   !بانو پیش ریممی داریم نازنی  

 

 لبخند تلج  زدم 

 

 دونممی مهمت   همه از و گ پیش ریممی داریم دونممی -

 توش که دارم سمن انقدر الان...وضعیتیه چه توی

  ...پیشکش گذشته کافیه برام الانم غصه !گمه یاسمن

 

 تر گفتم: مصمم

 

 خونه برم اگه الان نباشم؟ تنها که اومدی نگفت   مگه -

  ...شممی تنها بازم که
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  ...پیام اون ولی -

 

  حق من شماهاست، همه با حق -
 
 و کردن زندگ

  ...دارم رو بقیه با برخاست و نشست

 

ون آوردم و دکمه  دم... تلفن را بت   پاور را محکم فس 

 

  بعدا هم موضوع این به -
 
 کنارم تو...کنممی رسیدگ

 همینه رفاقت رسم...بمونم خواممی منم موندی،

  دیگه؟

 

س لبخند نصفه ای بر میان آنهمه تشویش و است 

 لبانش نقش بست 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  همینه -

 

 با رضایت سر تکان دادم و او راه افتاد. 
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با رسیدن به بیمارستان رادین جلوتر از من راه افتاد و با 

 زده خود را به پذیرش رساند... قدم های  شتاب

 

از شدت گرما نفس کم آوردم و نتوانستم همانند او با 

 سرعت داخل شوم... 
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به ناچار وسط حیاط ایستادم، چند نفس عمیق  

که به زیر گلویم چسبیده بود را با   ایکشیدم و مقنعه

 دست فاصله دادم و کمی تکانش دادم تا خنک شوم... 

 

در همان حال خود را به پذیرش رساندم و به سمت 

رادین رفتم که در حال گفی   اطلاعات به مسئول آنجا 

بود؛ نزدیک که شدم از مت   فاصله گرفت و به طرف 

 من برگشت 

 

  راست دست راهرو، انتهای دوم، طبقه -

 

سر تکان دادم و با رد شدن از بخش نگهبای  وارد طبقه 

 دوم شدیم 

 

ی نباش نگران -   نیست چت  
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کوتاه نگاهم کرد و پاسخم را نداد...حق داشت چرا که 

من حت  از گفته خودم نت   مطمی   نبودم و دل آشوبه 

 عجیتر به جانم افتاده بود...! 

 

 به همراه دو به محض رسیدن به بخش مورد نظر دکت  

 پرستار از اتاق خارج شدند... 

 

 یکی از پرستارها زودتر از هر دوی ما به حرف آمد 

 

؟ اتاقه این داخل که مریصی   همراه -   شمایی  

 

رادین یر حرف و تنها با چشم های  سرگردان نگاه کرد و 

 من "بله" آرامی را زمزمه کردم... 
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و دکت   پرستار با ناراحت  سرش را پایی   انداخت

دستکش های لاتکس را به طور معکوس از دستش 

 خارج کرد... 

 

ماسک روی صورتش را کمی پایی   کشید و با احتیاط  

 گفت: 

 

  ...باشه آخرتون غم میگم، تسلیت -

 

با این حرف هر سه از کنارمان گذشتند و تنها ما 

ماندیم، نگاهم یر هدف روانه رفتنشان شد و شوک 

 گشتم... زده به سمت رادین بر 

 

ی را شنیده که این  انگار هنوز هم نفهمیده بود چه چت  

 چنی   ساکت و گیج همانجا ایستاده بود! 
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دستم را بالا گرفتم و روی دهانم گذاشتم تا صدای  

ام بلند نشود...اشک هایم یر صدا از روی گریه

 فتادند.. انگشتانم سر خوردند و به پایی   ا

 

تنها توانستم قدمی به سمت جلو بردارم و با کشیدن 

 بازوی رادین او را به سمت خود برگردانم... 

 

نگاهش به چشم های گریانم افتاد و کمی طول کشید تا 

 افتاده.... 
 
 درک کند چه اتفاف
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دستش توی موهایش فرو رفت و انقدر عقب عقب 

 د کرد... رفت تا به دیوارد سرد بیمارستان برخور 

 

" زیر لتر سر خورد و   "وای 
روی سرش کوبید و با گفی  

 روی زمی   نشست.... 

 

سعی کردم هق هقم را خفه کنم، اگر قرار بود کاری 

برای آرام کردنش از دستم برنیاید پس حضورم چه 

 ای داشت؟! فایده

 

آرام آرام به سمتش رفتم و رو به رویش زانو زدم و 

 نشستم... 

 

 تعلل بالا آوردم و توی موهایش فرو کردم...  دستم را با 
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 پر بغض گفتم: 

 

 آدم این مرگ از وقت هیچ نبود قرار من...من -

  ....بشم ناراحت

 

 زد... سرش را بالا گرفت، چشم هایش به سرچ  می

 

 ادامه دادم: 

 

  ...ببخشیش توی  نمی کردیمی فکر هم تو -

 

 با صدای گرفته لب زد: 

 

  ...کردیممی اهاشتب جفتمون -
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 همراه با بسی   پلک هایم اشک هایم نت   چکید 

 

اتش سر از هم خدا امیدوارم -   ...بگذره تقصت 

 

 سیبک گلویش تکان خورد اما اشکی نریخت... 

 

 تنها موهایش را چنگ زد و سرش را پایی   انداخت... 

 

بغض داشت از آن دسته بغض های لعنت  که تا ابد و 

نه می کرد و قصد شکسی   نداشت، یک روز روی گلو لا 

 اما قصد شکسی   او را چرا...! 

خواست شکسی   او را و من به هیچ عنوان دلم نمی

ببینم، کسی که در این مدت زمان کوتاه برایم بسیار 

 مهربای  خرج کرده بود.... 
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دستم را تکیه گاه کردم و بلند شدم، قدم های لرزانم به 

 سمت اتاق کشیده شد.... 

 

ی که پیش با  افکاری درهم در را هل دادم اما با چت  

 رویم دیدم رنگ از رویم پرید.... 
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 جیغ کوتاهی کشیدم و کیف از دستم روی زمی   افتاد... 
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رادین با صدای جیغم ترسیده از جایش بلند شد و به 

 سمتم پا تند کرد... 

 

  شد چ   -
 
  ...نازی

 

دیدن صحنه پیش رو نتوانست نامم را کامل کند و  با 

د... یر   اراده دستش روی بازویم مشت شد و فس 

 

ی نگفتم تا  زیر فشار دستش بازویم درد گرفت اما چت  

آرام شود، چشمانش را یکبار باز و بسته کرد و با چند 

 نفس عمیق سعی کرد خود را آرام کند.... 

 

 شد....  کم کم دستش شل شد و بازویم آزاد 

 

  خوبه؟ حالتون ها بچه -
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اش که با شنیدن صدای متعجب بانو و نگاه بهت زده

چرخید پاهایم سست شد و به روی هر دوی ما می

 چارچوب در تکیه زدم... 

 

 زد... دستم روی قلبم نشست که به طرز وحشتناکی می

 

 بانو با ناله صدا زد 

 

  ....جانم رادین -

 

ون فرستاد و سعی کرد  اشرادین نفس حبس شده را بت 

د....  ل حرکاتش را در دست بگت   تا کنت 
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قبل از اینکه وارد اتاق شود به سمتم خم شد و زیر  

 گوشم لب زد: 

 

 مرده کردیمی فکر که کسی شدن زنده کن باور -

 باشه، عزیزترینات از حت   خوادمی حالا ترسناکه خیلی

  ...آوردم درد رو دستت ببخشید

 

ون فرستادم و او با لبخند اختییر  ار نفسم را با خنده بت 

 محوی به داخل رفت... 

 

؟ بانو؟ جانم -   خویر

 

 من نت   با لبخند وارد شدم و سلام دادم 
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در این همه مدت تنها از ما اخم و بدخلف  دیده بود و 

 حال رفتار خوبمان برایش جای تعجب داشت.... 

 

روسری سعی کرد روی تخت بنشیند و با حرکتش 

 رنگ بیمارستان از سرش افتاد... 
 
 صوری

اش جان شده و کم پشت شدهنگاهم روی موهای یر 

 نشست.... 

 

رادین به کمکش رفت و دستش را گرفت تا بنشیند،  

ای روی سرش کوتاه در آغوشش کشید و با بوسه

 عقب رفت... 

 

بانو با همان گیجر و اشکی که در چشم هایش حلقه 

 سر رادین نشست... زده بود دستش روی 
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  نخورده؟ جای   به سرت بچم؟ خویر  -

 

 با بغض خندیدم و رادین با لبخند تلج  سرتکان داد... 
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رادین روی تخت نشست و با اخم های  در هم رو به 

 من گفت: 

 

ه این پس -   !کرد؟ همچی    چرا دکت 

 

 رو به بانو گفتم: 
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  کاملا؟ خوبه حالتون شما -

 

 بانو یر حرف سرش را چند باری به پایی   تکان داد. 

 

نگاهم را دور اتاق چرخاندم و با تخت خالی کنار پنجره 

 مواجه شدم... 

 

  بود؟ اتاق این تو شما با کسی -

 

 بانو به تخت نگاه کرد و سرش را به طرفم برگرداند 

 

 مشد بیدار که صبح از بود، مست   خانوم یه -

  ...دیگه ندیدمش
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قضیه معلوم شده بود؛ حتما دکت  ما را با خانواده این 

فرد اشتباه گرفته بود و پذیرش به اشتباه با رادین 

 تماس گرفت... 

 

ی - م؟ شده چت     دخت 

 

 نزنم، سرم را به چپ و 
 
رادین ابرو بالا انداخت تا حرف

 راست تکان دادم... 

 

  !نیست هیج   نه، نه، -

 

لبخند و مهربای  چشمش را بی   هر دویمان بانو با 

 چرخاند 
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  !کردین؟ گم راه -

 

 هر دو سکوت کردیم و خودش رو به من ادامه داد" 

 

  ...ببینمت دیگه کردمنمی فکر -

 

 در دل لب زدم: 

 

  "کردمنمی فکر منم "

 

 اومد که باری آخرین از نداری؟ ختر  خالت پس از -

  !گذرهمی ماه دو دیدنم

 

 ه بالا انداختم شان
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  شلوغه سرش ندیدمش، وقته خیلی خودمم -

 

ام را از زمی   برداشتم، به سمت در رفتم و کیف افتاده

 رادین از جایش بلند شد... 

 

  بری؟ خوایمی -

 

 دستم را بالا گرفتم 

 

  بانو پیش بمون تو خودم رممی -

 

ی بگوید که زودتر از او به حرف  دو دل خواست چت  

 آمدم 
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  ! گفتم جدی رم،می خودم واقعا نه -

 

 کوتاه تشکر کرد 

 

  خداحافظ...زودتر شی    بهت   انشالا -

 

اما اولی   قدمم به سمت در با پیچیدن صدای بانو در  

 گوشم به دومی نرسید و خشک شد.... 

 

 ...نمیسی   خوشبخت پس اون با -
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شنیدم؛ به هر آشنا و ن جمله را میچقدر این روزها ای

 از پارسا و ای که میغریبه
 
رسیدم محال بود تا حرف

ام به زبان نیاید و چقدر سخت و خوشبخت  و آینده

سنگی   بود که همه متفق القول بر روی یک عقیده 

بودند و من دست تنها تر و ناتوان تر از آن بودم که 

 قانعشان کنم... 

 

از همه این بود که قانع کردن شاید هم دردناک تر 

 خودم را بلد نبودم! 

 

 حلقه ام را در دستم چرخاندم و به عقب برگشتم.... 

 

 رادین مداخله کرد 
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ه شما بره، نازنی    بذار جان بانو - احت بهت    کت   است 

 

 بانو با اخم به رادین تس  زد 

 

  !کنممی کار چ   دارم دونممی خودم کن، صتر  -

 

اش از لحن بانو جمع شد و من ناخودآگاه رادین قیافه

خنده ام گرفت اما با گاز گرفی   لپ هایم از داخل سعی  

 کردم مانع خندیدنم شود.... 

 

 قطعا در این فضا و این موقعیت جای خندیدن نبود! 
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با اینکه در اوج مریصی  بود اما هنوز هم اقتدارش را 

داشت، عصایش را از کنار تخت برداشت و به من 

 دیک شد... نز 

 

دستم را بالا گرفت و حلقه را برانداز کرد و بعد رهایش  

 کرد 

 

،...جون دخت   نکن اشتباه -  آینده خوشگلی، جووی 

 خرابش خودت دستای با پس...انتظارته در خویر 

 من دخت   که اشتباهی ایناست، از بیشت   لیاقتت...نکن

 ته و سر یر  رابطه یه تو موندن نکن، تکرار تو رو کرد

  به تهش
 
  ....میشه ختم دیوونکی

 

 بغضم را پس زدم و اخم کردم 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  کنممی کار چ   دارم دونممی خودم نیست، اینطوری -

 

نفهمیدم چه شد که دستش را بالا آورد و محکم به 

 ام کوبید شانه

 

با ترس به عقب پریدم و صدای خنده رادین بلند شد، 

 چپ چپ نگاهش کردم و بانو غرید 

 

  !پس ساکت -

 

دور از چشم بانو خندیدم و برایش زبان درآوردم، یر 

 صدا لب زدم: 

 

  حقته -
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 توی گلو خندید و سرش را پایی   انداخت تا دوباره مورد 

د   حمله بانو قرار نگت 

 

هن تا دو من !کنهمی بحث من با عه -  تو از بیشت   پت 

 !دخت   دیگه گممی که فهمممی چ   یه کردم، پاره

 از چشمات رفته! قیافت رو ت
 
 و آینه دیدی؟ برق زندگ

 

 نا مطمی   گفتم: 

 

  شهمی درست -
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وع دروغ با که سمی رابطه یه -  پای پشتش شده، سر 

 نیست معلوم عاقبتش آخر و بوده درمیون نقشه

  درست
 
  ....نیست شدی

 

 پوزخند زد و گفت: 

 

 اسمش بچه؟ شدی عاشق تو وسط این حالا -

م حماقته  باید فهمیمی باسی   باهوش یکم اگه !دخت 

  ...بگردی واقعی عشق دنبال کجا

 

 ابروهایم بالا پریدند 

 

  !کجا؟ -

 

 لبخند محوی زد 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 !فهمیمی بعدا -
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 برای اینکه این بحث را تمام کنم گفتم: 

 

دمش فعلا ولی باشه شما با حق شاید -  دست به ست 

  !زمان

 

 ای گفتم و به سمت در رفتم.... لب با اجازه زیر 
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  بزنم حرف مامانت با باید من -

 

شد، بانو هنوز هم همان بانو بود و نه انگاری تمام نمی

حت  با این سن و وضعیت  که برایش پیش آمده بود از 

 آمد.... حرف هایش کوتاه نمی

 

 کلافه برگشتم 

 

  ه؟کنمی دوا دردی چه گذشته از زدن حرف -

 

 اول به من و بعد به رادین نگاه کرد... 

 

 از قبل پس ندارین، ختر  ماجرا همه از تا دو شما -

م اینکه   ....بشنوین باید بمت 
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رادین تا خواست دهان باز کند بانو با حرف زدن 

 مانعش شد 

 

 دونممی همه از بهت   خودم...آخرمه روزای دونممی -

ی چه و کجام الان که   ...رمهانتظا در چت  

 

اش را روی صورتم  نزدیکم شد و دست های چروکیده

 گذاشت 

 

  ....لطفا ببینه، منو کنه قبول بزن حرف مامانت با -

 

با عجز چشم هایم را بستم اما کنار نرفتم، خم شد و 

اش اشک های من ام را بوسید و همراه با بوسهپیشای  

 نت   سقوط کرد.... 
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بود، شاید بعد از ده بالاخره داستان به آخر رسیده 

سال رنج و عذاب حق همه ما بود که حقیقت را 

 بدانیم... 

 

بیشت  از همه حق من ، رادین و نیما بود که بفهمیم 

چه بلای  به سر خانواده و زندگیمان آمده و بتوانیم 

 را به هم 
 
تکه های پازل بهم ریخته این زندگ

 بچسبانیم.... 

 

ت اشک هایم را خودم را عقب کشیدم و با پشت دس

 پاک کردم.... 

 

  ....کنممی صحبت -
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 بانو با آرامش لبخند زد 

 

م، آفرین -   ....میسی   عاقل کم کم داری دخت 

 

 عاقل؟ شاید هم خسته و بریده از کشمکش ها.... 

 

 از اتاق خارج شدم و به میانه راهرو رسیدم... 

لیوای  آب از آب سردکت  که در آنجا قرار گرفته بود 

اشتم و یک نفس سرکشیدم تا بلکه این آتسی  که به برد

 جانم افتاده بود رو به خاموسی  برود.... 

 

  ...نازنی    -

 

 با صدای رادین سرم به سمت چپ برگشت... 
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 قدمی به سمتم برداشت... 

 

 می تو کردی، قبول که مرسی -
 
 راصی   رو مامانت توی

ه هممون برای حقیقت فهمیدن و کت     !بهت 

 

 از عمق چشم هایش برنداشتم.... نگاهم را 

 

 رو خودت ولی مهربونه دلت گفت بهم یکی روز یه -

می دیگه گفت،می راست شاید...زی  می نامهربوی   به

 خوام

فقط با دلم راه بیام....با همه نامهربونیای  که تا امروز 

 به خودش دیده.... 

 

 یر هیچ 
انحنای لبانش با مهربای  بالا رفت و من نت  

ای با لبخند محوی که روی لب هایم جا اضافهحرف 
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خوش کرده بود فاصله گرفتم و به سمت خروچر 

 دویدم.... 
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شود که تلفن با به یادآوردن اینکه چند ساعت  می

همراهم خاموش مانده آن را برداشتم و روشن کردم، 

ه بود که زنگ هنوز چند ثانیه از روشن شدنش نگذشت

خورد و به دنبال آن عکس و نام پارسا همزمان روی 

 صفحه نقش بست.... 
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دانستم بازهم اعصاب خوردی در پیش خواهم می

داشت، با این حال آیکون ستر  رنگ را لمس کردم و 

 جواب دادم... 

 

  سلام -

 

م   صدای فریادش باعث شد گوسی  را به عقب بتر

 

  خاموشه؟ گوشیت چرا -

 

 یال گفتم: یر خ

 

  شده خاموش کرده خالی شارژ لابد -
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 از لحن خونسدم عصتر تر شد 

 

  نیست؟ گوشیت به حواست تو یعت   !کردی غلط -

 

 پوزخند صدا داری زدم 

 

؟ تو - می ولش ختر یر  که هست زنت به حواست چ 

ی؟ و کت     !مت 

 

انگار دردم را فهمید که لحنش کمی آرام تر شد اما 

 ضعش پایی   نیامد همچنان از مو 

 

  دارم کار گفتم دادم پیام بهت -
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می نداری؟ کاری دادنت، ختر  طرز بابت مرسی آره -

  !کنم قطع خوام

 

 شاکی شد 

 

؟ چته - ؟کجای 
  نازنی  

 

 اینبار پنهان نکردم 

 

  بیمارستان -

 

 نگران گفت: 

 

ی -   شده؟ چت  
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  !مهه؟ مگه -

 

ی فرود آورد که  از همی   انگار مشتش را روی چت  

 فاصله نت   صدایش به گوشم رسید.... 

 

  بده جواب نکن روانیم -

 

 اومدم بود شده بد حالش آشناهامون از یکی -

  عیادت بیمارستان

 

 مشکوک گفت: 

 

؟ خونه دانشگاه از بعد یعت   -   نرفت 
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 کلافه گوسی  را به دست دیگرم دادم و گفتم: 

 

م، دارم الان دیگه نه -  نباید هم اینجا چیه مت 

 دانشگاه به خونه از فقط آمدم و رفت حکم میومدم؟

 !شده؟ ثبت برعکس و
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  همچی    من -
 
  زدم؟ حرف
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  وقت   -
 
 با خوادنمی دنبالت میام شب خونه برو میکی

ون بری ها بچه  گرفت   است   یعت   !دیگه همی    یعت   بت 

  ...زن نه

 

 غرید: 

 

 با نیستم خودم وقت   خواستمنمی نگو، چرند -

ون بری دانیال مثل آشغالای     ...بت 

 

 پر حرص خندیدم 

 

 هم سال دو آشغالا همی    با کنم یادآوری لازمه -

 ایرابطه تو و من اینکه از قبل و هستیم دانشگاهی

ون؟ رفتیم جمعی بار چند و چندین باشیم داشته   !بت 
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 مانند خودم جواب داد 

 

عا الان کنم یادآوری لازمه - نمی مناسب و مت   زن سر 

  بگردی؟ آدمای   همچی    با بینم

 

 اخم کردم 

 

 رو همه نشناخته و ندیده که بقیه از دوی  می چه تو -

؟می قضاوت   کت 

 

  مهموی   یه برای واقعا، خوبه -
 
 آتوسا که خانوادگ

 کولی انقدر بیان بود قرار اینا عمه و بود کرده ردیف

 من شدی باعث و نیومدی سر آخر که دیدرآور  بازی

ون واسه حالا دربیام، مامانم روی تو  چهار با رفی    بت 

؟می بال بال اینطوری خیل و خز تا  زی 
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دم تا  بهت زده مشتم را جلوی دهانم گرفتم و فس 

 بغضم اشک نشود.... 

 

کردم به پارک کوچکی همی   طور که از پیاده رو عبور می

 یکی از نیمکت ها پرت کردم...  رسیدم و خودم را روی

 

ام را بالا کشیدم و با دو انگشت محکم روی چشم بیت  

دم تا اشکم نچکد...   هایم فس 

 

دیدم که چه خوش خیال بودم و خودم را روی ابرها می

پارسا به خاطر من توی روی مادرش درآمد و مهمای   

 که آن شب آتوسا از آن سخن گفت را کنسل کرد... 

 

 د منت بگذارد؟! قرار بو 
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 سعی کردم صدایم نلرزد: 

 

  ...نکردیم خراب این از بیشت   تا کن قطع نظرم به -

 

  دنبالت میام خونه برو -

 

 مخالفت کردم 

 

احت خواممی خوادنمی نه -   ...کنم است 

 

  ....ولی -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 درس، سر بودم بیدار صبح تا دیشب ...که نداره ولی -

 اعصاب نرسیدم، خونه هنوز گرما این تو که الانم

ون  که دیگه روز یه واسه بذار ندارم اومدن بت 

می دعوا الگ فقط اینطوری شیم آروم هردوتامون

  ...کنیم

 

 انگار که قانع شده باشد کوتاه آمد 

 

  بده پیام خونه رسیدی خب خیلی -

 

 باشه آرامی گفتم و تلفن را قطع کردم... 

م و برای به سخت  بلند شدم، به سمت خیابان رفت

 اولی   تاکسی دست تکان دادم.... 
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  (حال زمان)

 

  شد تموم قشنگم پاشو -

 

 نگاهم را از مانیتور دستگاه سونو برنداشتم... 

 

 دکت  جلیلی رد نگاهم را گرفت و با مهربای  گفت: 

 

 کت   گوش رو قلبش صدای هم دیگه بار یه خوایمی -

؟ مطمی    ات   بسی 
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بغض کرده سر تکان دادم و او به آرامی پلک زد؛ از 

 جایش بلند شد و به سمت دستگاه رفت... 

 

با پخش شدن صدای قلب کوچکش در اتاق اشکم 

 ام نشست جاری شد... همراه با لبخندی که بر چهره

 

دکت  جلیلی دستکش ها را در سطل انداخت و پشت 

 مت   نشست... 

 

پاهایم را از تخت آویزان کردم و  نیم خت   شدم،

مشغول بسی   دکمه های شلوار و مرتب کردن لباسم 

 شدم... 

 

می قطعا ای،کرده تحصیل خودت شما جان نازنی    -

 صورت باید و نیازه بارداری توی مراقبتای   چه که دوی  
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ه،  و خطره پر نوع از تو بارداری که خصوص به بگت 

 بیشت   لطفا پس ،داری سقط امکان آن هر متاسفانه

 و تغذیه چه فعالیت، جهت از چه کن رعایت

  ....خواب

 

دانستم که فعلا سرم را تکان دادم اما خودم خوب می

 رنگ آرامش به من نیامده است! 

 

ی  در دل فرهاد را لعنت کردم که با گروگان گت 

 ام شد... مضحکش باعث شوک و خونریزی

 

د وگرنه برایش  ام همچنان سالم بو شانس آورد که بچه

 شد! کرد تمام میتر از آنچه فکر میگران
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درست دو روز بعد از رفتنش مرا با همان چشمان 

 بسته به اطراف شهر رساندند و رها کردند.... 

 

هدفش تنها یک چت   بود، به عقب افتادن زمان دادگاه 

 تا بتواند برای حل مشکلاتش زمان بخرد...! 

 

ایش را نت   کرد و داروهایم دکت  جلیلی آخرین توصیه ه

 را قوی تر کرد... 

 

تشکر کردم و با نسخه داروی  از اتاق خارج شدم؛ 

 سلی   از جا برخاست و کنارم آمد... 

 

  خوبه؟ چ   همه -

 

 لبخند محوی زدم 
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  خوبه -

 

ون فرستاد و هر دو راهی شدیم  نفسش را آسوده بت 

 نسخه را از دستم گرفت و به داروخانه رفت و من

 سوار ماشی   شدم تا برگردد... 
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لحظای  بعد همراه با پلاستیک قرص ها به همراه کیک 

و آبمیوه ای داخل شد و بعد از اینکه پشت فرمان 

 نشست هر دو را به دستم داد 
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  نمونده روت به رنگ اینارو بخور -

 

ی ب شد اما به از نمیبا اینکه دهانم برای خوردن چت  

 را درون آبمیوه فرو کردم و کمی از آن 
 
خاطر کودکم ی

 خوردم؛ 

 

یت   اش بدتر حالم را بهم زد اما تحمل کردم و قلوپ شت 

 دیگری نت   به سخت  خوردم 

 

 سلی   کمربندش را بست و راه افتاد... 

 

؟ شکایت خواینمی -   کت 

 

 ختم کوتاه نگاهش کردم و مجدد به رو به رو چشم دو 
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 پاسگاهیم و دادگاه درگت   همینجوریش !دارم؟ مدرگ -

  ...ندارم رو دیگه داستان یه حوصله

 

، خطرناکه آدم این اما -  بلای   هر بود ممکن نازنی  

  ...بیاره سرت

 

 دستم را روی شکمم گذاشتم 

 

 جلسه کنه کاری و کنه تهدید خواستمی فقط -

  !بخوره بهم دادگاه

 

 عصتر شد: اخم کرد و صدایش 
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 الان که کردی نگاه ساده چت    همه به انقدر آره -

  ...این شده وضعمون

 

 یر حال لب زدم: 

 

، نیست من کردن سرزنش وقت دیگه الان -  من سلی  

 با بذار نکن، ترش سخت حرفت با تو بریدم دیگه

 باشه خوش دلم بذار برم، پیش امیدم مونده ته همی   

 با هرچند درمیون کیی که نفسای   اون و بچه این به

ه و میاد دستگاه کمک   ....مت 

 

 دستش روی دستم نشست 
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 خاطر به باید...روشنه دلم من نازنی    شهمی خوب -

 العاده فوق نفره سه خانواده یه قراره برگرده، جفتتون

  ....بشی   

 

لبخند تلج  بر لبانم نشست و به پس زمینه گوسی  

ه شدم...   خت 

 

گرفته بودیم، با   امالتحصیلیرغسلف  بود که هنگام فا

 آن کلاه منگوله دار معروف... 

 

ام کرده بود که سر به خاطر آن کلاه از بس مسخره

گاه نتوانستم پیدایش  آخر باد آن را برد و دیگر هیچ

 کنم... 
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آن روز من یک کلاه را از دست دادم و ناراحت شدم اما 

دانستم که در عوض گنجر بزرگت  به دست نمی

 ام... آورده

 

اش این روزها خنجر شده بود و گنجر که جای خالی

 گرفت.... دائم قلبم را نشانه می
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 مدت همه این کردی؟ چیکار تو !وای ...نازنی    وای -

؟ می دروغ من به داشت     گفت 
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سرم را پایی   انداختم و از آذین که در حال نفس نفس 

کرد فاصله  دن بود و با چشم های برزچ  نگاهم میز 

 گرفتم... 

 

  مامان -
 
علی خاطر به من کن، درک لطفا   ...امت 

 

 با عصبانیت کلامم را برید 

 

علی اسم آوردن با رو زشتت کار !نکن توجیه -  امت 

  ...نکن توجیه

 

  ....خواست اون خب -

 

 کلافه چپ چپ نگاهم کرد و از جایش بلند شد... 
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 به اون !کنهمی اشتباه اونم خداست؟ علی امت   مگه -

می آوردی؟می نه نباید تو زنه اون خونه اینجا گفت تو

 
 
  کرده؟ چیکار زندگیمون با دوی

 

آمد من با هر قدمی که از سر حرص و خشم جلو می

رفتم تا جای  که به در اتاقم یک قدم عقب تر می

 ند... برخورد کردم و راهی برای عقب رفی   نما

 

 هم حالا نبود؟ بس کردی کوچیک رو خودت -

  وایمیسی من روی روبه اومدی
 
 حرف بیاد بزاریم میکی

  !بزنه؟

 

 پوزخند زد 
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  !بگه؟ که داره چ   -

 

 سعی کردم جملاتم را با آرام ترین لحن ممکن بیان کنم 

 

 بشنوی؟ رو حرفاش شهمی چ   مگه خب ...مامان -

نمی دلم لحظه یه بودم، بدتر شما از خودم من

 میگه حسم ولی بشنوم رو صداش ببینمش، خواست

 ....نیست سابق بانوی دیگه آدم این

 

محکم روی پایش کوبید و با افسوس سر تکان داد، با 

خانه نفس حبس  دور شدنش و رفی   به سمت آشت  

 شده از ترسم را آزاد کردم.... 

 

که   از دیروز بارها و بارها با خودم کلنجار رفته بودم

دانستم  زدم یا نه، به هر حال میباید با مامان حرف می
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که واکنش خویر نشان نخواهد داد اما از قدیم  

 اند مرگ یکبار و شیون هم یکبار! گفته

 

خواست در این اوضاع آشفته دست کم به من دلم می

ی های ذهت   ام خاتمه ببخشم هر چند  یکی از درگت 

سخت ترین  گوش دادن به داستان مرگ پدرم از 

 اتفاقات بود ولی... 

 

با صدای مامان سرم را بالا گرفتم اما از جایم تکان 

 نخوردم 

 

  چه !من ساده دخت    -
 
 باعث زمان اون کنه؟می فرف

 به بخوره بودن مطلقه مهر جووی   اوج تو من شد

 کوچیک بچه تا دو با !خودم دستای با اونم پیشونیم

 تف پدریت ادهخانو  بشم، درندشت شهر این آواره

نمی که !....پسموی   مرگ باعث تو بگن و روم تو کی   
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 ببینیمت؛ خودمون اطراف دیگه هم لحظه یه خوایم

 می
 
 چه کردم؟ بزرگ رو بچه تا دو شما جوری چه دوی

 ندم؟ دست از هم رو شما تا وایسادم جلوشون جوری
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  به در چسبیدم با دادی که زد بیشت  

 

  نه؟ یا دخت   دوی  می -

 

ترسیده از اینکه خدای  نکرده حالش بد بشود و 

 فشارش بالا بزند، باز هم با ملایمت جواب دادم 
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  ....دونممی -

 

چند نفس عمیق کشید و لیوان آیر خورد تا از 

 
 
 اش کم شود... آشفتکی

 

  !بود؟ گ ها بدبخت   این مسبب خب -

 

 ختر  ماجرا همه از شما گفته رادین و من به ولی -

  !ندارید

 

حس کردم کمی شوکه شد اما به سرعت اخم هایش را 

 در هم کشید و لب زد: 
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  ...دارین ختر  هم خوب خیلی ، همینه ماجرا -

 

خانه جلو  به خودم جرئت دادم و تا نزدیک آشت  

 رفتم... 

 

سیدید خودتون از حال به تا شما مامان -  نت 

 شد؟ پیدا کجا از کلش و سر ویه ماندانا

 

کت تو بود، بانو دخت   خب -   دید رو بابات سر 

 

 یک تای ابرویم را بالا انداختم و مشکوک گفتم: 

 

 دونستمی وقت   اونم شد؟ بابا عاشق نگاه یه با -

  !داره؟ بچه و متاهله
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نگاهش را دزدید و به سمت قابلمه خورشت که 

لاقه را برداشت و مشغول قل زدن روی گاز بود رفت، م

یر هدف محتویات قابلمه را یک دور به وسیله آن 

 چرخاند... 

 

؟ هست   چ   دنبال  -   !نکن باز رو قدیمی پرونده نازنی  

 

  ....دنبال مامان، حقیقت دنبال  -

 

با بلند شدن صدای زنگ در دست از حرف زدن  

 کشیدم و به طرف در رفتم... 

 

یج داخل شد و به محض باز کردن نیما متعجب و گ

 فورا گفت: 
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تونه؟ چه سلام، -   !میاد خیابون سر تا صداتون !ختر

 

 مامان به هردویمان چشم غره ریزی رفت و گفت: 

 

س خواهرت از -  ...بت 
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نیما که از باشگاه برگشته بود ساک لباس های 

ان با این کار ای انداخت و همزماش را به گوشهورزسی  

اض مامان بلند شد:   صدای اعت 
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 بیا بگت   دوش برو ننداز، اونجا رو هالباس این -

  ...ناهار

 

نیما که وضع بینمان را خراب دیده بود با شیطنت به 

 سمت مامان رفت و از پشت بغلش کرد... 

 

 بیا کارست؟ چ   لباسشوی   پس اینارو کن ولشون -

  چرا ببینمت
 
  انو؟ب آذین بداخلاف

 

مامان با همان ملاقه در دستش به روی بازوی نیما  

 کوبید تا کنار برود 

 

  !ندارم حوصله بچه برو -
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نیما با آخ کوتاهی عقب آمد و در حالی که خیاری از 

داشت با چشم و ابرو به من اشاره کرد تا یخچال برمی

 ماجرا را بگویم... 

 

 حرف جااین بیان بانو و رادین باید که گفتم بهش -

  ....شد اینطوری بزنیم

 

 متعجب گفت: 

 

  کیه؟ بانو....!بانو؟ -

 

 قبل از من مامان با حرص غرید 

 

  !کن خراب خونه بانوی مگه؟ داریم بانو تا چند  -
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خیار توی گلوی نیما پرید و چند باری سرفه کرد تا 

 بتواند حرف بزند 

 

  شده؟ پیدا کلش و سر کجا از سال ده بعد -

 

  ....بانوعه نوه دینرا  -

 

 چشم هایش گشادتر شد: 

 

  ....اون ....خونه اون یعت   -

 

  ....آره -
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؟ کت  می چیکار خدا یا  -  جدید چت    یه روز هر نازنی  

 بازی باند جیمز فاز که روز یه کنیم؛می کشف ازت

  !چیت  می پلیسی نقشه گرامی پسخاله با درمیاری

، قهر و آشت  یه روز که فیلم هندی و عشقیش می کت 

کنید، با آدم های جدید رفت و آمد کنید، نامزد میمی

 کنید.... همه اینا به کنار، ولی بانو؟! می

 

 با تمسخر اضافه کرد: 

 

 حرف هم با بلبلمون و گل خاطرات از بشیم قراره -

  بزنیم؟

 

 رو حقیقت همه سال ده بعد فقط قراره نه -

  ...بفهمیم
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 ست مامان سکوتش را شک

 

؟ چ   فهمیمی -
 
  داری میکی

 
  بهتون؟ گفتم دروغ من میکی

 

 سرم را به دو طرف تکان دادم 

 

 اولش از رو داستان شما میگه بهم حسی یه فقط -

 و عمرشه آخر کنم،نمی تایید رو بانو کار من !نگفتید

 برای بار یک دارم دوست فقط گرفتنه، حلالیت دنبال

  .....ببندیم رو پرونده این همیشه

 

با امید به مامان نگاه کردم تا کوتاه بیاید، نیما شانه بالا 

 انداخت و با تردید سر تکان داد 
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مامان نگاهش را بی   هر دوی ما گرداند و سر آخر 

 تسلیم شد 

 

  هر -
 
  !نازنی    خودته پای عواقبش افتاد که اتفاف

 

 با رضایت لبخند محوی زدم.... 
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بت را برداشتم و به سالن رفتم حدود ده  سیت  سر 

ای میشد که هر پنج نفرمان ساکت و صامت دقیقه

 یک جا نشسته و هر کدام غرق افکار خودمان بودیم... 
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جز سلامی کوتاه که از بدو ورود بانو و رادین به خانه 

 شد... بینمان رد و بدل شد چت   دیگری شنیده نمی

 

صحبت آن هم در چنی   موقعیت  از  باز کردن سر 

سخت ترین کارهای ممکن بود، نیما کلافه این پا و آن 

ای از خورد و اخم لحظهکرد و در جایش وول میپا می

 شد.... چهره مامان جدا نمی

 

س سر چرخاندم و به رادین نگاه کردم تا بلکه او   با است 

 بزند، ابروهایش را به منظور این
 
که کاری کند یا حرف

ی نگوییم به بالا انداخت...   بهت  است ما چت  

 

ناچار سر تکان دادم و سیت  را یک به یک جلوی همه 

بت بردارند...   نگه داشتم تا سر 
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مامان با تک سرفه مصلحت  که کرد اولی   شخصی بود  

 که به حرف آمد 

 

  ...خجسته خانم شنویممی خب -

 

بت را نوشید  و کنار  بانو اما با آرامش کمی از سر 

گذاشت، لبخندی به نیما زد و به سمت مامان 

 برگشت 

 

  !شده بزرگ هم پست ماشالا -

 

ی بگوید لب زدم   با دودلی قبل از اینکه مامان چت  
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 بشیم حاشیه وارد بخوایم اینکه بدون میشه...میشه -

 جمع اینجا چرا دونیممی هممون بزنیم؟ حرف

  !...شدیم

 

ون فرستاد تا بانو به آرامی سرتکان داد  و نفسش را بت 

وع به صحبت کند:   سر 

 

ه کنممی فکر من -  براتون مادرتون رو ماجرا بهت 

  کنه تعریف

 

 نیما با تلج  گفت: 

 

 داشتید اضار و بزنی    حرف ما با خواستی   می اینهمه -

 تعریف مامان بگید که بود این برای ببینی    رو ما که

  !رو حرفا این شنیدیم که ما خب کنه؟
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حس کردم رنگ از چهره مامان پرید اما خودش را از 

 تک و تا نینداخت و دنباله حرف نیما را گرفت... 

 

 جا دیدن چشم به رو چت    همه ها بچه خداروشکر -

  !نیست ایدیگه حرف برای

 

 بانو جواب داد: 

 

 وقت   از کت   تعریف اولش از باید شما جان آذین نه -

  !نبودن هنوز ها بچه که

 

 اینبار رادین رو به مامان گفت: 
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 تا هزار سرمون تو ما همه بگید، خانم آذین خب -

  !سواله

 

مامان که انگار تازه درست حسایر توانسته بود رادین را 

 ببیند نگاهی به سر تا پایش انداخت 

 

  محمدی؟ پس -

 

  بله -

 

حس کردم برق تحسی   در چشم هایش درخشید با 

گیج و گنگ دائم سرم بی   چهره   این حال رو به مت  که

 های هر چهار نفر در گردش بود گفت: 

 

  نازنی    -
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  !جانم؟ -

 

نمی باعث حرفا این شنیدن که بدی قول بهم باید -

  !بکت   من راجب اشتباهی فکر شه

 

س به دلم چنگ زد   است 

 

  !بشنوم؟ چ   قراره مگه -

 

 قبل از مامان بانو جواب داد: 

 

 !کنید قضاوت رو هیچکس دارینن حق تا سه شما -

 بوده، مقصر خودش اندازه به ماجرا این تو هرکس
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 هیچ دیگه تا شنویدمی کنید،می گوش فقط امروز

 !نمونه براتون ابهامی
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وع به  مامان دست هایش را در هم قفل کرد و سر 

 صحبت کرد: 

 

  وقت هیچ -
 
 نداشتم، دوست رو تهران توی زندگ

 شمالی کوچیک شهر همون تو میدادم ترجیح همیشه

 بارون نم بوی شبا بگذره، ساحل کنار روزام بمونم؛

 دیدم اومدم خودم به یهو اما ....بپیچه بینیم زیر
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 این لای به لا که سیاهی گرفتار شدم، اینجا گرفتار

  ...درجریانه خیابونا

 

 کوتاه نگاهم کرد و ادامه داد: 

 

وع یه دنبال شدم قبول دانشگاه وقت   -  جدید سر 

 و ریز آرزوی تا هزار و جووی   هیجان و شور بودم،

 ...درشت

ای رو خوشحال بودم که مجبور نشدم شهر دیگه

انتخاب کنم و تو رشت موندگار شدم، اولی   روز توی  

کلاس بی   هیاهوی بچه های جدید چشمم به یه 

ل با چشم های دخت  خورد، یه دخت  قد بلند و خوشگ

 درشت مشکی.... 
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ه به چشم های رادین با لبخند   سرش را برگرداند و خت 

 گفت: 

 

  !رفته عمت به چشمات -

 

نیما با تعجب خودش را جلو کشید و دستش را به زیر 

 اش زد چانه

 

  !بودین؟ دوست باهم شما بود؟ ماندانا دخت   اون -

 

 مامان سر تکان داد 

 

 داد، قلقلکم اونروز حسی هی ...شد چ   نفهمیدم -

 متوجه خودمونم !بزن حرف دخت   این با و برو گفت
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 و گرفت عمق انقدر بینمون دوست   جوری چه نشدیم

 ...شدیم صمیمی

یک سال گذشت، یک سالی که در کنار همه خویر و 

ی بدجور من رو اذیت می  کرد... خوسی  هاش یه چت  

 

راحت تر بانو نگاهش را به پایی   انداخت تا مامان 

ای چشم بردارم توانستم لحظهصحبت کند اما من نمی

و کنجکاوی بدجور مرا تحت سلطه خود درآورده 

 بود... 

 

 درسش بود، پولدار !زیاد خیلی بود، خوشگل ماندانا -

 نفر هزاران و بود تموم چ   همه اصلا بود، خوب

 میومد وقت هر اون اما ...کردنمی رو داشتنش آرزوی

 گشتبرمی و تهران

 فقط یه نفر ورد زبونش بود" نریمان" 
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شوک زده دستم روی دهانم نشست و نیما با چشمای

ه شد...   گرد شده به من خت 

 

 رادین زودتر از هر دوی ما واکنش نشان داد 

 

؟ -   !بود؟ آشنا خان نریمان با شما از قبل عمه یعت   چ 

 

 انحنای لب های مامان با تلج  کش آمد... 

 

  !...بودن نامزد اونا آشنا؟ -

 

تمام تنم سست شد و با لرزش مشهود درون صدایم  

 گفتم: 
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؟ داری چ   مامان -
 

 !میکی
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 برای خودش اما بودن رشت اهل هم نریمان خانواده -

 که فهمیدم وقت   رو این بود، رفته تهران به کردن کار

 خانواده خونه به باهاش تا ستخوا ازم ماندانا بار یک

 و مادربزرگ که بود باری اولی    اونجا و برم نامزدش

  ...دیدم رو عموت

 

  بود؟ شده آشنا بابا با جوری چه ماندانا -
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 اینبار بانو جواب داد: 

 

کت تو بابات -  باری چند یه بود، کار به مشغول ما سر 

 و رفت این تو و اومدن خونمون به محمد با همراه

  ....گرفت رو همدیگه چشمشون ها دآم

 

سر تکان دادم و مامان در حالی که برق اشک در چشم 

 هایش خانه کرده بود گفت: 

 

 برای رو نریمان وقت   تا بود عادی کاملا چت    همه -

 که وقت   از ولی ببخشه رو من خدا دیدم؛ بار اولی   

 جوری چه ماندانا دیدممی اینکه از دیدمش،

 بند بند تو حسادت تمومه چ   همه و خوشبخت

  ...بود کرده ریشه وجودم
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ین دوستم، دلم  عاشق شده بودم! عاشق نامزد بهت 

خواست هر طور شده به دستش بیارم، با لوندی، می

ی، نخ دادن ولی نریمان چشمش من رو نمی  دید... دلتر

 

ناخودآگاه با دست توی سرم زدم و نیما با وای  که گفت 

درحالی که دستش در موهایش  از جایش بلند شده و 

 چنگ شده بود به طرف دیگر سالن رفت... 

 

ل کند و اشک  مامان دیگر نتوانست خودش را کنت 

وع به باریدن کرد...با صدای  خش دار ادامه 
هایش سر 

 داد: 

 

 به کرد،می دوری بود، سرد باهام بود، فهمیده ماندانا -

 از رو نامزدش و خودش خواستمی دلش طریف   هر

 پیش اون از بیشت   خیلی تا من اما داره نگه دور من

  ...رفتم
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با مشت شدن دستم ناخن هایم کف دستم را خراش 

داد، چندین بار آب دهانم را قورت دادم تا بغضم 

 نشکند... 

 

 دست از رو عقلم نریمان، عشق از بودم شده کور -

 تولد مهموی   شب یه ...کردم سازی صحنه بودم، داده

 نریمان با هم ماندانا ، بودیم دعوت ها بچه از یکی

  ...ریختم رو زهرم اونشب و اومد

 

 هق هقش فضای خانه را شکست 

 

 گیجش و ریختم خواب قرص نریمان نوشیدی   تو -

 ...بعد و کردم
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ل کنم ، دستم را محکم  دیگر نتوانستم خودم را کنت 

ر دادم و به سمت نیمای  برگشتم که با روی دهانم فشا

ه به مامان بود، با  چشمان سرخ مات و مبهوت خت 

ریخی   اشک هایش طاقت نیاورد و به طرف دیوار 

 برگشت... 

 

رادین از جایش برخاست و به سمت نیما رفت و من 

بالاخره بغضم شکست و صدای گریه هایم اوج  

 گرفت... 

 

  ...نمیشه باورم...مامان -
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 که بود ها قرص گیج انقدر نریمان بود، الگ مشه -

 رفتم پیش من کیه، روش به رو دادنمی تشخیص اصلا

  ...ببینه و بشه اتاق داخل ماندانا که جای   تا

 

 سرم را روی مت   گذاشتم... 

 

 قال و داد ماندانا شد، نابود شد، خراب چت    همه -

 تلاش خیلی نریمان کشید، شکایت به حت   کار کرد

 بد انقدر چت    همه اما بفهمونه رو حقیقت بهش دکر 

  ...شدنمی درست که بود ریخته بهم

 

 اش را بالا کشید سرش را بی   دو دستش گرفت و بیت  
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 تهران، برگشت و داد انصراف دانشگاه اون از ماندانا -

 عشف   و بودم داده دست از که دوست   و موندم من

  ....بودم فکثی و زن بهم حال آدم یه نظرش در که

 

بانو شانه های مامان را ماساژ داد تا با این کار نفس 

 منقطعش بالا بیاید... 

 

هنوز ریتم نفس کشیدنم منظم نشده بود که با 

 شنیدن جمله بعدی مامان تمام تنم یخ بست... 

 

  ....باردارم که فهمیدم من و گذشت ماه یک -

 

  منم؟ بچه اون -
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ت ماندم، حت  توان پلک مامان سر تکان داد و من ما

 زدن نداشتم... 

 

نیما با پوزخند جلو آمد و درحالی که همچنان صورتش 

 از اشک خیس بود رو به روی مامان زانو زد 

 

  کنه؟ ازدواج باهات تا شد مجبور بابا -

 

ه و  مامان مجددا سرش را تکان داد و من هنوز هم خت 

ام ینهمبهوت به او زل زده بودم، سنگیت  روی قفسه س

زد، مامان با جیغ انقدر زیاد بود که رنگم به کبودی می

به سمتم دوید و بانو و نیما هول زده با جیغ مامان به 

 طرفم برگشتند.... 
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توانست کاری از دست های مامان از شدت لرزش نمی

د و تنها وقت  به خودم آمدم و چشم های تارم  پیش بتر

زد و من را به سمت از هم باز شد که رادین کنارم زانو 

 خودش چرخاند... 

 

بات آرام و ی  در ی  
که به روی صورتم زد   با ض 

 توانستم کمی به حالت عادی برگردم... 
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خودم را جلو کشیدم و با ناراحت  به صورت مامان نگاه  

 کردم... 
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  بقیش؟ -

 

ژه های بلندش به پلک زد و اشک هایش از لا به لای م

 روی گونه سر خورد... 

 

 شمال ما...تهران برنگشت هیچوقت دیگه بابات -

ی هیچوقت ها خانواده از هیچکدوم موندیم،  به چت  

  ...نیاوردن رومون

 

ام را به پشت گوش دستش جلو آمد و موهای آشفته

 زد 

 

، بود معجزه عی    تو اومدن دنیا به -  دنیا به نازنی  

 کم کرد، عوض بینمون رو چت    همه مک کم تو اومدن

  ...اومده پیش بینمون چ   کردیم فراموش کم
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ت داشت، تو باعث شدی تا یه جور  بابات خیلی دوس 

ای به من نگاه کنه...حداقل من رو به عنوان مادر دیگه

بچش قبول داشت! هیچوقت عاشقم نبود، 

هیچوقت من اون زن خوشبخت توی قصه ها نبودم 

ام بذاریم، من دوسش ولی یاد گرفت یم که به هم احت 

یک زندگیش پذیرفته  داشتم و اون من رو به عنوان سر 

 بود... 

 

از مامان رو گرفتم، دستش را پس زدم و به سخت  

خودم را عقب کشیدم و به لبه مبل تکیه دادم، هضم 

 تمامی این حرف ها آن هم به یکباره کار راحت  نبود... 

 

 بانو با آرامش گفت: 
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 دیگه بار یه من اما...دونی   می بهت   دیگه رو بقیش -

های   با مرتبط و تر واضح اینبار میگم،
 الان که چت  

  ...فهمیدین

 

ل  دستان لرزانش را روی عصا گذاشت و سعی در کنت 

 صدایش کرد 

 

 شنیدن با شد، داغون نریمان رفی    با من ماندانای -

 به اماقد بارها شد، زنده و مرد آذین بارداری ختر 

 ...بود شده عمارت اون سرگردون روح کرد، خودکسی  

تونست با تونست خیانت رفیقش رو باور کنه، نمینمی

این مسئله کنار بیاد، انقدر مشاوره ها رفتیم، انقدر 

قرص و دارو به خوردش دادیم تا بعد از سه چهار سال 

تونست کمی سرپا بشه، مجددا درسش رو ادامه بده و 

 برگر 
 
 ده.... به زندگ
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بانو نگاهی به مامان انداخت تا او حرف بزند، مامان با 

 پشت دست اشک هایش را پاک کرد و لب زد: 

 

ایط تهران، اومدیم که بود سالت هشت تقریبا -  سر 

 
 
  با اونجا زندگ

 
کت   ورشکستکی  کار توش پدرت که سر 

 بود، شده سخت ماهش چندین بیکاری و کردمی

  اینجا گفت پدرت

کرده، با کمک خاله آذر و عمو مسعودت کار پیدا  

 تونستیم اینجا خونه اجاره کنیم... 
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 لبخند محوی زد 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 بود کوچیکت   نیما تهران؟ اومدیم وقت   هست یادت -

 اینا سلی    با که ایخونه همون باشه، یادت باید تو ولی

  ...بودیم همسایه

 

  ...هست یادم -

 

 بانو با نگاهی به رادین با تاسف سر تکان داد: 

 

  ...کرد اشتباه تو پدر اینبار -

 

 رادین متعجب به خودش اشاره کرد 

 

  !من؟ پدر -
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کت توی نریمان دوباره استخدام -  اشتباه خیلی سر 

 
 
 با بفهمه کسی اینکه بدون سال دو البته بود، بزرگ

ده رو چت    همه هک من کردن؛می کار هم  بودم ست 

 آذین به هم نریمان...نداشتم ختر  و محمد دست

کت به دوباره که بود نگفته  ....برگشته ها اعتمادی سر 

بقیش هم که دیگه پر واضحه، ماندانا یه روز رفت 

کت و نریمان رو دید؛ دوباره تمام اون حملات  سر 

عصتر و حال خرایر ها بهش برگشت اما اینسی من  

م رو از دست بدم، یومدم... نمیکوتاه ن خواستم دخت 

خواستم شده بود با خراب کردن یه زندگیه دیگه می

 ماندانا رو درست کنم...! 
 
 زندگ

 

 باز هم مامان بود که ادامه حرف بانو را کامل کرد 
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 بود، پریده سرش از عاشف   و عشق دیگه نریمان -

  هاش بچه خاطر به فقط
 
 هنوز من ولی کردمی زندگ

 سفته خاطر به تا کرد کاری بانو وقت   بودم، دیوونش

کت های  تحمل نتونستم زندان توی بیفته سر 

 سرش بلای   چه زندان توی رسید ختر  وقت  ...کنم

 نتونستم بزنن کتکش که فرستادن آدم و آوردن

  ...بیارم طاقت

 

چند برگ دستمال کاغذی را از روی مت   برداشتم و به 

یما به کنارم آمد و نشست و زیر چشم هایم کشیدم، ن

ام انداخت و مرا به خود دستش را به دور شانه

د...   فس 

 

اش گذاشتم و به حال سرم را روی شانهخسته و یر 

دم   حرف های بانو گوش ست 
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 انداخی    زندان به از بعد من دوم اشتباه اینجا و -

 همه ماندانا پیش برگرده اگه کردم فکر بود، نریمان

 رو آذین شکایت گرفی    پس برای شه،می درست چت   

ه، طلاق تا کردم مجبور  سفته اون تا کردم مجبور بگت 

 به مجبور نریمان اینکار با و کنه امضا آذین رو ها

 بالا بتونه و نیفته زندان آذین تا شد ماندانا با ازدواج

  ...بمونه هاش بچه سر

 

 با غصه به من و نیما نگاه کرد و گفت: 

 

 که دونیدمی خودتون دیگه نیاورد، وومد خیلی اینم -

 سال اینهمه و روای   فشار همه این بار زیر پدرتون

 از رو خودش و کنه تحمل نتونست تشویش

کت ساختمون  ...پایی    انداخت سر 
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با این حرف چشم هایم را محکم فشار دادم و سرم را 

م، هنوز هم خاطرات آن روزها  در سینه نیما پنهان کرد

 کابوس شب هایم بود... 

 

 
 
اش به وضوح پیدا بود مامان با صدای  که حالا گرفتکی

 ادامه داد 

 

 به رسید ختر  و کرد خودکسی   ماندانا که بعدشم -

 از که ایشده طرد عروس شدم منم پدرت، خانواده

 ...بودم گذاشته زندگیشون توی پا نحسی با هم اولش

استان چندین خانواده و چندین آدم به تموم شد د

 تموم شد، با یر 
 
پدر شدن دو تا بچه، با  همی   سادگ
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داغ دیدن دل یه مادر، یه همس، با عذا دار شدن دو 

 خانواده... 

 

 بانو بلند شد و به طرفم آمد 

 

نمی فقط من تنفرم؟ لایق انقدر تو نظر به هم هنوز -

م خواستم   ...بدم دست از رو دخت 

 

 شم هایم را از صورتش برنداشتم چ

 

  ...دادین دستش از اما -

 

 نیما سربرگرداند و ناله وار گفت: 
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 باید چرا ...آدم اینهمه مامان؟ تونست   چطور -

ین نامزد انتخابت   شد؟می دوستت بهت 

 

  ...جان نیما -

 

با بلند شدن مامان نیما نت   از جایش برخاست تا به 

ن زودتر از او به بازویش چنگ سمت اتاق برود اما ماما

 زد 

 

  ...مامان کن ولم -

 

ی بگوید که با حرف بانو ساکت ماند   نیما خواست چت  

 

  ...کنید درستش تا دو شما -
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بانو یک دستش را روی دست من و دیگری را روی 

 دست رادین گذاشت... 

 

 گفت: 
 

 رادین با گنکی

 

  کنیم؟ درست رو چ   -

 

ان باید کنید، اجازدو  باید تا دو شما -  گذشته کنید جتر

 !رو
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ون کشیدم و در حالی که سرم  دستم را از زیر دستش بت 

 گفتم از شدت گریه تت  می
 
 کشید با کلافکی

 

 شماها بقیه؟ برای تصمیم بازم؟ گی   می دارین چ   -

 به اینکه بدون واده؟خان گذاشتی    رو خودتون اسم

  !دوزیدمی و بریدمی کنید فکر ماها عاقبت

 

 ادامه دادم: 
 
 نزد و من با گلگ

 
 بانو حرف

 

 خاطر به شما خاطر به نه بخشیدم رو شما من بانو -

 سنگی    بار این از بیشت   تونمنمی دیگه چون خودم،

 شد معلوم که حالا اونم بکشم دوش به رو تنفر

  ....نبوده کردممی فکر من که اونجوری داستان
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 که هنوز بازوی 
 
سرم را به پشت برگرداندم و به مامای

 نیما دستش بود با دلخوری نگاه کردم 

 

 جای   به الان خودم چون کنمنمی قضاوتت مامان -

م،می رو عمرم تصمیمات بدترین دارم که رسیدم می گت 

 منطق یر  خیلی روشون دارم ولی هستنا اشتباه دونم

  ...کنممی فشاریپا

 

کردم ام شد...به او نگاه میاینبار رادین مقصد نگاه اشکی

 اما مخاطبم بانو بود... 

 

 از بیشت   حرف این کشیدن پیش با لطفا...یکی این اما -

 ...نکنید تغیت   دستخوش رو ها رابطه این

 من و رادین فقط با هم رفیقیم جز این نمیتونه باشه... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  سرم را تکان دادم

 

  ...بگو بهشون تو نه؟ مگه -

 

ای که در پیش گرفت ته دلم را خالی  سکوت چند ثانیه

کرد اما سر آخر نگاهش را دزدید و با لبخند تلج   

 گفت: 

 

  !نازنینه با حق -

 

نیما خودش را جلو کشید و کمی شوچ  را چاشت  

 حرفش کرد 

 

 رادمهر با و میاد بدم نکبت پارسای اون از گرچه -

 لطفا...نازنینه با حق دارم قبول ولی کنممی الح خیلی
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  واسه دیگه
 
 جا به نا تصمیم هیچکدوممون زندگ

ید   !نگت 

 

رادین با شنیدن اینکه باز هم نیما رادمهر خطابش کرد 

 ام گرفت... چپ چپ نگاهش کرد و من کوتاه خنده

 

 بانو به کمک عصا بلند شد 

 

 حداقل و بزنم رو حرفام تونستم که همی   ...باشه -

 اتفاق خودش شه تموم بینمون های ناراحت   از کمی

 
 
  ..بود بزرگ

 

عمر من دیگه به دنیا نیست اما شماها باید قول بدین 

 کنید، اشتباهات پدر مادرتون رو تکرار 
 

خوب زندگ
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نکنید بچه ها...اشتباهات ماهای به ظاهر بزرگت  رو 

 تکرار نکنید! 
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نیما بالاخره توانست خودش را از زیر دست مامان 

خلاص کند و با حالی آشفته بدون اینکه گوش دهد 

ون رفت تنها در لحظه آخر گفت  چه می گوییم به بت 

 گردد... که نیاز دارد کمی تنها باشد و شب برمی

 

واقعیتش با او هم نظر بودم، این فضای مسموم 

 رفت... گداشت ذره ذره جانم را می
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بلند شدم و تلو تلو خوران به سمت اتاق رفتم، کمد را 

باز کردم و یکی از مانتوها را بدون توجه به رنگش به 

 همراه شالی مشکی رنگ برداشتم... 

 

س به سمتم آمد  ون رفتنم مامان با است   به محض بت 

 

  کجا؟ -

 

بدون اینکه دکمه های مانتو را ببندم شال را روی سرم 

 ام را پیدا کنم... و چشم چرخاندم تا گوسی   انداخته

 

  ...بخوره هوا سرم به یکم خواممی -

 

 مامان با نگرای  لب زد 
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  ...نرو تنها -

 

 به سمت در رفتم 

 

  ...باشم تنها خواممی -

 

ه در نرسیده بود که چشم هایم  هنوز دستم به دستگت 

م سیاهی رفت و تنها توانستم با یک دست دیوار را بگت  

 تا مانع از افتادنم شوم... 

 

صدای بانو و پشت بند آن بلند شدن صدای متعجب 

 رادین باعث شد تا سر برگردانم 
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  ...باهاش برو تو -

 

  !من؟ -

 

اض کنم که گفت:   اخم کرده خواستم اعت 

 

برمی خودم بعدش دارم حرف آذین با دیگه یکم من -

  ...برید شما خونه، گردم

 

آمد چرا  اید بد نبود رادین همراهم میمخالفت  نکردم ش

خواستم کردم و نمیکه به شدت احساس ضعف می

 تک و تنها وسط خیابان از حال بروم! 

 

 مشغول پوشیدن کفش هایم شدم 
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  ...نازنینم -

 

چشم هایم را با درد بستم اما نزدیک شدن قدم های 

 مامان به خودم را احساس کردم، بغض آلود گفت: 

 

ما کت   پشت امانم به تو -   ...میمت 

 

لب گزیدم تا مانع اشک هایم شوم، کار مامان بد بود، 

خواست با هیچ کس تلخ بود اما من دیگر دلم نمی

 دشمت  کنم آن هم با عزیزترین هایم... 

 

 به طرفش برگشتم و ناغافل در آغوشش کشیدم.. 
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  !خدانکنه -

 

خیالش که از بابت احساساتم راحت شد محکم در 

 غوشم کشیدم... آ

 

رادین پر مهر و با تحسی   لبخند زد و ناخودآگاه از 

 لبخندش لب هایم به بالا کش آمد... 

 

ای به خودم جرئت دادم و نزدیک بانو شدم...در ثانیه

ای کاشتم و در مقابل اش بوسهروی گونه چروکیده

چشمان بهت زده هر دو نفر عقب گرد کرده و از خانه 

ون زدم...   بت 
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  !چیه؟ برای تگریه خوب دخت   دیگه بسه -

 

 بق کرده سرم را به سمت دیگر برگرداندم... 

 

  !برو داری مشکلی کنم، گریه خوادمی دلم -

 

خنده آرامش بیشت  حرصم را درآورد، انگار دیواری  

کوتاه تر از رادین پیدا نکرده بودم که تصمیم داشتم 

 های فکری
 
ام را سر او خراب  تمام دق و دلی و آشفتکی

 کنم... 

 

با ابروهای درهم گره خورده درحالی که با پشت دست 

 کردم به سمتش برگشتم اشک هایم را پاک می
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  ؟ اینجا اومدیم چ   برای اصلا ببینم، نخند -

 

با بیخیالی سرش را کج کرد و دستش را زیر چانه زد؛ با 

ز موهای لخت و خوش حالتش به طرف ای ااینکار طره

 دیگر حرکت کرد و نگاه من را دنبال خودش کشاند... 

 

؟ رو چ   همه خواستنمی دلت مگه -  الان خب بدوی 

؛می  نیست، ساخته کسی دست از هم کاری دیگه دوی 

  !داره؟ ای فایده چه خوردن غصه

 

ه  زانوهایم را جمع کردم و سرم را رویش گذاشتم، خت 

یدی که از این بالا رفته رفته در حال غروب و به خورش

 رخت بسی   از آسمان بود با تلج  گفتم: 
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 اجباری بچه یه بودم؟ ایبچه جور چه من شنیدی -

  توی پا وضعیت اون با که
 
 و گذاشتم نفر دو زندگ

  ...بدن ازدواج به تن من خاطر به شدن مجبور

 

 چقدر اومدنت با گفت مادرت که شنیدی هم تو -

  !شد؟ بهت   و شد عوض چت    همه

 

 با استفهام زیر چشمی نگاهش کردم 

 

؟ عصبای   مامانم دست از -   !نیست 
 

 رو تعمه زندگ

 پدر و تو به بد اتفاقای این همه تاثت   قطعا کرد، خراب

  ...رسیده هم مادرت و

 

 شانه بالا انداخت 
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می من؟ ناراحت   یا عصبانیت داره ای فایده چه دیگه -

 
 
 این توی چت    هیچ کنممی فکر دارم وقته چند دوی

 می بر سر تا نیست موندگار دنیا
 
  گردوی

 
 هزار زندگ

 آمریکا از خشم و تنفر با ....خورهمی چرخ جور

  ...الان ولی کاراش و بانو دست از شاکی برگشتم،

 

 کلافه دست در موهایش برد 

 

 سواری موج خیال و فکر هزاران سرم دریای توی الان -

  ...نمونده تنفر سیاهی برای جای   که اونقدر کی   می

 

  داری؟ براشون هم جوایر  خب -

 

 اینبار رنگ نگاهش خاص و متفاوت بود 
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  ...همشون برای نه -

 

 ناخودآگاه با پلک بستنم اشک از چشم راستم چکید... 

 

 عصتر خندیدم 

 

  چ   هر داری حق الان ببخشید -
 
 چرا دونمنمی !بکی

ل رو دمخو  تونمنمی   ...کنم کنت 

 

 نزد تنها وقت  به خودم آمدم  
 
بر خلاف تصورم حرف

که جلوتر آمد و با سرانگشت اشک را از زیر چشمم 

 پاک کرد... 
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ام را درک نکرده بودم  هنوز حرکت دستش روی گونه

که دست دیگرش نت   بالا آمد و صورتم را قاب  

  گرفت... 

 

ای به -  که خویر  روزای به ، نازنی    کن فکر خوب چت  

، خانوادت کنار در قطعا  تا گفت  نمی تو مگه داشت 

 خانواده بیاره سرتون رو بلا اون بانو اینکه از قبل

 چند هر مادرت و پدر یعت   این بودین؟ خوشبخت  

ین احساسی رابطه  اما نداشی    هم با ایعاشقانه و شت 

 و کی    احساس رو خلا این هاشون بچه نذاشی   

 ...دادن شماها به رو عشقشون

ی درست نمیشه عزیز دلم....   با خود خوری تو چت  
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از میان تمامی حرف هایش تنها یک کلمه شنیدم"عزیز 

 دلم"! 

 

 کلمه ای که تا به حال به زبان نیاورده بود...! 

 

با وجود بهت  که از رفتارش نصیبم شده بود نتوانستم 

 یت  شنیدن این کلمه بگذرم... از شدت شت  

 

یت   شد که حقیف  بودن آن را با اش آنجای  بیشت  میشت 

کردی؛ نگاهش، کلامش، تک بند بند وجودت حس می

کرد که به من منتقل می  تک حرکاتش این حس را

برایش ارزشمندم و این روزها این حجم از خوب بودن 

 .. رادین برایم حکم مقایسه به خود گرفته بود. 
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ساعت ها فکر کردن به اینکه مثلا در این موقعیت 

پارسا چه واکنسی  نشان خواهد داد و اگر رادین بود چه 

خورد و سر آخر خسته و  کرد مثل خوره مغزم را میمی

 کرد... ام میکلافه

 

 با لبخند محوی خودم را عقب کشیدم 

 

 و عذاب جز گذشته به کردن فکر توعه با حق -

ی ناراحت     ...نداره چت  

 

 سرش را تکان داد و از جایش بلند شد 

 

 باید ماهم گذرهمی وقت   گذشته، روشه اسمش اصلا -

یم یاد   !...بگذریم ازش بگت 
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 نگاهی به اطراف انداخت 

 

ی -   خوری؟می چت  

 

چشم چرخاندم؛ تا جای  که در دید بود تنها درخت 

 خورد... های میوه و گل های رنگارنگ به چشم می

 

  !هست؟ ایمغازه اینجا -

 

  میام زود من بمون تو...بود بار آخرین کنم فکر -

 

و با رفی   رادین پاهایم را روی چمن   باشه آرامی گفتم

 ها دراز کردم... 
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خواست بدانم این جای فوق العاده را از کجا دلم می

پیدا کرده، از این ارتفاع با تماشای به خواب رفی   

هیاهوی شهر و بودن در محیطی  خورشید ، به دور از 

خوش آب و هوا و سرستر  قطعا حال هرکس را خوب 

 کرد... می
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با لرزش گوسی  از کنار دستم سر چرخاندم و نگاهم 

 روی اسم پارسا نشست... 
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چند بار سرفه کردم تا صدایم صاف شود اما زیاد موثر 

فهمید که این صدا نتیجه دادم مینبود و اگر پاسخ می

 ساعت ها گریه کردن است... 

 

 فکر به اینکه بخواهد الگ گت  های کوچک و 
 
از طرف

بزرگ بدهد و حال خراب امروزم را بدتر کند وادارم کرد 

م و اجازه دهم خاموش شود...   تا چشم از تلفن بگت 

 

بار دیگر تماس تکرار شد و من همچنان جواب ندادن را 

 رجیح دادم... ت

 

  شهمی نگران بزن پیامک بهش حداقل -

 

 پوزخندی زدم: 
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  ...نیست مهم -

 

ام هنوز هم انقدر زیاد بود که بعد از سه روز دلخوری

 از رفتار زشتش بگذرم... 
 

 نخواهم به این سادگ

 

 رادین لیوان بزرگ آب طالتر بستت  را به دستم داد 

 

  بخورم؟ اینو داری توقع واقعا -

 

شانه بالا انداخت و در حالی که ی  را در لیوان خودش 

 چرخاند کنارم نشست می

 

  ...بشه باز روت و رنگ بخور !نه که چرا -
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 با خنده اضافه کرد 

 

  !میسی   تر زشت هست   زشت نکن، گریه هم انقدر -

 

هیت  کشیدم و رو برگرداندم و این کارم باعث خنده 

ش شد...   بیشت 

 

ت  به نیمه هم نرسیده بود که دست از هنوز لیوانم ح

 خوردن کشیدم و کنارش گذاشتم... 

 

آنکه مجددا اضاری به خوردن نکرد و در عوض یر 

وع به حرف زدن کرد....   انتظارش را داشته باشم سر 
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 انتخاب یه کرد، انتخاب بابام برای بانو رو مامانم -

 اسر   و اصیل
 
 بدون ازدواج یه خوب، خانواده از اف

 و رسوم و رسم سری یه به پایبند تنها و علاقه و عشق

  ...مسخره عقاید

 

ه نیمرخش شدم؛   کنجکاو دستم را زیر چانه زدم و خت 

خواست تا بیشت  از مادرش بدانم، از خیلی دلم می

اینکه چرا رفت و حاض  نشد بعد از مرگ همسش در  

 ... کنار پسش بماند 

 

 نفسش آه مانند خارج شد و ادامه داد: 
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، هم کار به کاری زیاد -  زندگیش کل که بابام نداشی  

کت و کار  مامانم بود، بانو اوامر به دادن گوش و سر 

 عروس کرد،می خانمی عمارت اون توی که هم

  ...نداشت کارش به کاری کسی و بود بانو شایسته

 

 ای کرد: تک خنده

 

  نازنی    -
 
خانواده سریالای این شبیه بود شده ما زندگ

  و سلطنت   های
 
اف  کنار خوردن نهار و شام جز که اسر 

 همیشه..شدننمی جمع هم دور دیگه هیچوقت هم

  ...خودش کار مشغول و خودش اتاق توی هرکس

 

عمه ماندانا که تکلیفش معلوم بود، بانو و بابا معمولا 

ک ت، مامانم توی اتاق کار و مشغول حسابرسی های سر 

توی مهموی  های دوستاش و حرف زدن از برند های 
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جدید وسایل آرایسی  و لباس ها و دنبال جواهرات 

 جدید و... 

 

 شاغل بود ی  
خدابیامرز بابابزرگم هم که تا وقت 

ماموریت و کار، از وقت  هم باز نشست شد یه تنه 

وع کرد کل کتاب های اون قفسه ها رو خوندن و  سر 

 .! خالی کردن.. 

 

ام سرش را به طرفم  کوتاه خندیدم، با شنیدن خنده

 گرفت و کم کم انحنای لبانش به بالا کش آمد... 

 

 و اشکی چشمای دیدی،می رو خودت الان کاش ای -

  !...خندون لبای

 

  !آره؟ شدم، مسخره -
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  ...شدی بانمک بیشت   -

 

 از جایش برخاست و دستش را به سمتم گرفت 

 

  شو بلند -

 

 روهایم بالا پرید اب

 

  !بشم؟ بلند -

 

 دستش را به سمتم گرفت 

 

ی یه خواممی بیا آره -   ...ببیت   رو چت  
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با تعلل نگاهی به دستش انداختم و دستم را جلو بردم 

اش قرار دادم، انگشت و توی دست بزرگ و مردانه

  
 

های داغش قفل دستم شد و با یک حرکت به سادگ

 ... کمک کرد تا سر پا بایستم

 

دستم را جدا کردم و در حالی که درونم آشوب شده 

بود اجازه دادم جلوتر برود و پشت سرش به راه 

 افتادم.. 
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 متوقف شدیم... 
 
 با رسیدن به درخت تقریبا بزرگ
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با چشم های ریز شده تنه درخت را از نظر گذراندم، 

کنار تاریج  متعلق به سال ها   جای  که نام رادین در 

 کرد.... قبل آنجا خودنمای  می

 

 دستم را روی تنه زبر درخت کشیدم 

 

  چیه؟ این آچ   -

 

 عنوان به بار یه فقط ما سال اینهمه توی کنم فکر -

 همینجا اونم گردش، اومدیم نفره سه خانواده یه

 دیگه جور یه ذهنم تو اینجا بعد به اونموقع از...بود

ی یه وقت هر شد، ثبت می عجیب و متفاوت برام چت  

  ....شدممی کشیده اینجا به ناخودآگاه شد
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 نفسی گرفتم و با برگشتنم به درخت تکیه زدم و گفتم: 

 

، وقت   خوبیه جای -  در توش جالتر  آرامش ناراحت 

  ...جریانه

 

 حس کلا خوبیه، جای خوشحالی که هم وقتای   -

  ...میده آدم به خویر 

 

دیگر به تنه درخت نگاه کردم و با شوچ  نج  کرده  بار 

 و سرم را به دو طرف تکان دادم 

 

  ....درختا دارن گناه کردیا، بدی کار ولی -

 

 با نیش باز دست در موهایش فرو کرد... 
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ده بچه پس یه از دیگه -  توقعی چه ساله چهارده ست  

؟   !داشت 

 

ا هیجان به ناخودآگاه فکری از ذهنم رد شد و یکدفعه ب

 سمتش برگشتم: 

 

  داری؟ چاقو -

 

 ابرو بالا انداخت 

 

  قاتلم؟ مگه -

 

  دارن؟ چاقو فقط قاتلا -
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  ندارن؟ -

 

 چپ چپ نگاهش کردم که شانه بالا انداخت و گفت: 

 

  میاد؟ کارت به دارم سوئیچ -

 

به ناچار سر تکان دادم و سوئیچ را از دستش گرفتم و 

جای  که رادین نامش را  به سمت درخت رفتم درست

 نوشته بود... 

 

 کنجکاوانه از پشت سر در کارم سرک کشید 

 

؟می چیکار داری -   کت 
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 !کنممی ....تکمیل .....رو ...یادگاریت ....دارم -
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دادم تا از آنجای  که داشتم تلاش زیادی به خرج می

ویسم کلماتم منقطع شده بود و نامم را روی درخت بن

 به نفس نفس افتاده بودم... 

 

 رادین آرام خندید و روی زمی   نشست 
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 درختا حقوق از پیش دیقه یه تا داشت که بود گ -

  زد؟می حرف

 

 خودم را به آن راه زدم 

 

  !کرد پوسی   چشم میشه یبار حالا -

 

ین بعد از دقایف  کلنجار رفی   توانستم به کج و معوج تر 

حالت ممکن نامم را بنویسم و تاری    خ امروز را در  

 کنارش ثبت کنم... 

 

عقب آمدم و با رضایت نگاهی به نام هایمان که حالا 

 در زیر هم قرار داشت انداختم... 

 

  ...شد عالی الان اومم -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  داری؟ دوسش -

 

با گیجر سرم را به سمت رادین چرخاندم، منظورش 

 چه بود؟ 

 

ردم اما پاسج  به سوالم نداد و تنها پرسشگر نگاهش ک

نگاهش را دزدید و این یعت  اینبار هم نوبت رادین بود  

علی، او حرف پارسا را  ، متی   و امت  که بعد از سلی  

 پیش بکشد... ! 

 

 کلافه لب زدم: 

 

 برای کت   سرزنشم بقیه مثل قراره هم تو -

  !تصمیماتم؟
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 برخلاف تصورم مهربانانه جواب داد: 

 

 نداره حق کسی نکردی، انتخاب رو راه این تنها تو -

ا همه   ...اما بندازه گردنت رو تقصت 

 

 کنارش زانو زده و روی زمی   نشستم... 

 

؟ اما -   !چ 

 

را قفل آسمان شب   سرش را کج کرد و نگاه سردرگمم

 چشم هایش کرد.... 

 

  ...نازنی    ماجراست از بخسی   یه فقط داشی    دوست -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 های خانواده ببی    !رادین مهمه خیلی خیلی بخش یه -

 .....مارو
 
 چه به نباشه علاقه و عشق توش که زندگ

ام با خوره؟می درد   و عادت و احت 
 
 شهنمی که وابستکی

ین موند، سقف یه زیر عمر یه  ....همینه نتیجش کمت 

 از ترس عالم یه با خلا از پر و سرخورده های بچه

وع و تعهد   سر 
 
 ...جدید زندگ

 

 لا انداخت و گفت: سر با

 

 لازمه داشی    دوست که اندازه همون به ....نه -

 
 
 عشقت همیشه تا مطمئت   تو ....لازمه هم آمادگ

  میشه؟ بیشت   روز به روز و مونهمی پایدار
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با پوزخند محوی که روی صورتش نقش بسته بود 

 ادامه داد: 

 

  رو اسمش اگه البته -
 
 !بذاری عشق بتوی
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 اخم هایم در هم رفت 

 

  چیه؟ منظورت -

 

 کاملا جدی شد و لحنش تغیت  کرد 
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 و بشناسی رو خودت همه از اول باید میگم دارم -

 
 
وع آمادگ   یه سر 

 
 و ها سخت   همه با نفره دو زندگ

  ببیت   ...کت   پیدا رو مشکلاتش
 
 طرف پذیرش آمادگ

 تو وضعیت که صوصخ به نه، یا داری رو مقابلت

 مشکل یه بفهمه رو حقیقت وقت   چون تره، خاص

  ....میشه اضافه فعلیت مشکلات به جدید

 

دست روی چشم هایم گذاشتم و نمشان را گرفتم و 

 بعد از آن ناله وار گفتم: 

 

 رنگ چت    همه رادین، بود خوب پارسا کنار حالم من -

  بود، کرده عوض
 
ینش روی داشت زندگ  بهم رو شت 

  ...اینکه تا بود قشنگ چت    همه داد،می نشون

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 سکوت که کردم موشکافانه پرسید 

 

؟ اینکه تا -   چ 

 

 نفسی گرفتم و با چشمان بسته یر فوت وقت گفتم: 

 

  !اومدی تو اینکه تا -

 

 رد و بدل نشد بعد از چند ثانیه
 
ای که بینمان حرف

 اش به گوشم رسید صدای بهت زده

 

  !من؟ -

 

 ی چشم هایم را باز کردم آرام لا
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 شمال سفر اون از اما نبود، اینجوری اصلا پارسا -

 حضور علتش کنممی فکر و کرد تغیت   چت    همه لعنت  

  ...بود تو

 

 اینبار پوزخندش آشکار تر بود 

 

؛می تراسی   دلیل خودت برای داری -  یه و نه من کت 

 با آدم هر ارتباط که بفهمه باید پارسا دیگه، آدم

 و تو مثلا حده، چه در و جوری چه ایدیگه خصش

علی ؟ جوری چه امت    هستی  

 

 حت   برادر، و خواهر یه عی    !سوالیه چه دیگه این -

  ....بهت   و تر صمیمی خیلی
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 بشکت  زد و ادامه داد: 

 

علی پارسا کن فکر حالا دقیقا، -  این و بشناسه رو امت 

  می   ه به کت  می فکر ببینه، نزدیک از رو رابطه
 
 سادگ

  کنه؟ درکش

 

  !کنه؟نمی درک یعت   -

 

 و ها مشاوره خیلی ولی...کنمنمی فکر من -

 این به توننمی که هسی    بلد کار روانشناسای

  مشکلات
 
، رسیدگ  خوادنمی و کنهمی مقاومت اگه کی  

ه کمک کسی از  نمیاد بدش هم چندان بدون پس بگت 

ایط این از   ....سر 

 

 ادم و لرزان پرسیدم: آب دهانم را قورت د



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ایط؟ کدوم از -  !سر 

 

 فراری راه هر و کنه خودش است   فقط رو تو اینکه -

 تو اینطوری خودش خیال به شاید تا ببنده روت به رو

  ...باشه داشته همیشه تا رو

 

رنگ از رویم پرید و سست شده خودم را عقب  

خواست کشیدم تا به درخت تکیه بزنم، یعت  پارسا می

 همیشه مرا در این بلاتکلیف  بگذارد؟!  تا به
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م لب زدم:   بدون آنکه سرم را بالا بگت 

 

  !رفت؟ چرا مامانت -

 

سم، این را از سکوتش  توقع نداشت که این سوال را بت 

 فهمیدم اما بعد از کمی مکث به حرف آمد: 

 

  بانو روش طبق سال اینهمه !بود است   چون -
 
 زندگ

 از رو خودش کنه آزاد خواستمی دیگه بود، کرده

  ....عمارت اون اسارت

 

 تلخ خندید... 

 

  ...داره هم ایبچه که نبود حواسش فقط -
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سرم را بالا آوردم و پر بغض نگاهش کردم و در همان 

 حال لب زدم: 

 

 هاشون بچه به حواسشون هیچوقت ها بزرگت   -

  ...نیست ولی سته کی   می فکر نیست،

 

 سرم را روی زانوهایم گذاشتم.... 

 

ون فرستاد و به سخت  ادامه داد:   نفسش را بت 

 

وع نو از خواممی گفتمی بهم اگه کن باور -  کنم، سر 

  دفعه این خواممی
 
ی کنم زندگ  ....گفتمنمی چت  

پدر من مرده بود؛ قرار نبود که تا ابد عذادارش 

 بمونه... 
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 بذاره و بره.... ولی قرار هم نب
 
 ود بدون هیچ حرف

 

 پوزخند زدم: 

 

  !کشور از خارج بری مادرت با تو ذاشتنمی بانو اما -

 

 پول پیشنهاد پسش خاطر به تونستمی مادرم ولی -

می ازم حداقل یا کنه رد رو رفی    تنها و بانو از گرفی   

 ....پیشش برم شد قانوی   سنم که بعدش خواست

ی بگه گذاشت و ولی چ  کار کرد؟  بدون اینکه بهم چت  

 رفت...! 
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 از جایش بلند شد و گرد و خاک شلوارش را تکاند 

 

  ....کرد تشویقش هم بانو زد، پسم مادرم -

 

  ...نشد صاف باهاشون دلت سال اینهمه هم تو -

 

 گرفی    که تصمیمای   قطعا اما نیستم متنفر ازشون -

  روی
 
  ...داشت تاثت   هم من زندگ

 

  روی منم تصمیمات -
 
  ...ذارهمی تاثت   بقیه زندگ

 

 سعی کرد مست  صحبت را عوض کند 
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 از جونور و جک جور هزار دیگه یکم که بریم پاشو -

ون میان چمنا و درختا این لای   ....بت 

 

شدم چه؟ از جایم تکان نخوردم، اگر من بانوی دوم می

مادرم با یک عشق اشتباهی سرنوشت  اگر همچون

 دادم چه؟ خودم و بقیه را به باد می

 

 و پریشای  بود؟ چرا 
 

چرا ذهنم انقدر دچار گنکی

توانستم آن بخش از دوست داشی   پارسا و عاقبت نمی

 
 
 مان را از هم تفکیک کنم؟ زندگ

 

توانستم کردم؟ تا کجا میاز همه بدتر با فرهاد چه می

علی و سایرین پنهان نگه دارم؟ ماجرا را از ام  ت 
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کردم؟ برای نگه داشی   داشتم برای چه تلاش می

 پارسا؟ 

 

وقت  حالا که دوران خوش و خرم بودنمان است 

اینچنی   بحث و جدل داریم آن روز که حقیقت را 

 شود؟ بفهمد چه می

 

شدم، لیاقت یک دروغگو بیشت  قطعا من پس زده می

 از این که نبود، بود؟! 
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رادین وقت  متوجه شد که قصد بلند شدن ندارم رو به 

 رویم قرار گرفت و روی دو پا نشست... 

 

  ...کن نگاه من به نازنی    -

 

 سرم را از روی زانوهایم برنداشتم... 

 

دست هایش دو طرف صورتم نشست و سرم را بلند  

 لب زد: 
 
 کرد، با اخم کمرنکی

 

  !کن نگاه من به -

 

 نگاهم را ندزدیدم... 
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 فکر تو بمونه، اینطوری چت    همه ابد تا نیست قرار -

  روز یه کردیمی
 
؟ رو بانو بتوی   !ببخسی 

 

 سرم را به معنای نه تکان دادم.... 

 

دست هایش را به آرامی و نوازش گونه از روی صورتم 

 پایی   آورد... 

 

 چ   قراره دونیمنمی که ما همونه، مثل اینم خب -

 پیش خوب که کنیم کاری تونیممی ولی بیاد پیش

  ....بیاد

 

  طوری؟ چه -
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 کنیم؛ نگاه رو اطرافمون و دور تر دقت با یکم کافیه -

 اندازه چه تا اینکه...نه یا کنیم اعتماد گ به باید اینکه

 اندازه چه تا و باشیم کن گوش حرف و مطیع باید

  ....آزاد و مستقل

 

 نالیدم: 

 

  ...نداره اعتماد من به پارسا -

 

ه چشم هایش شدم...   جوابم را که نداد خت 

 

کردم پر از سردرگمی و  چشم های  که یر اندازه حس می

 توانستم دلیلش را کشف کنم... گنگیست و نمی
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با این حال باز هم او بود که از ظهر تا به الان همچنان 

انستم با نق زدن دحواسش به مت  بود که خودم می

 ام! هایم تا چه حد کلافه کننده شده
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؟ تو -   !داری؟ تو چ 

 

 از سوالش جا خوردم و زبان در دهانم نچرخید... 

 

 خودش ادامه داد: 
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 که جاییهیر  توقع نداری اعتماد بهش هم تو اگه -

 ازش اگه اما !بخوای خودت برای رو اون اعتماد

  ...بیاد کنار مشکلش با کت   کمکش باید پس مطمئت  

 

بلند شد و دستش را به سمتم گرفت و کمک کرد من 

 نت   بایستم.... 

 

 که نیست این عنوان هیچ به هم کردن کمک راه -

، رفتار اون خواسته طبق  دوستات از شدن دور با کت 

 درست کردن فرار و تلفن کردن قطع با نزدیکات، و

  ...شهنمی

 

 سرم را به نشانه تایید تکان دادم 

 

  !شهنمی بهت   که شهمی بدتر قطعا خب آره -
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ام زد و دستش را به آرامی حمایت گونه روی شانه

 عقب کشید... 

 

  ....گذرهمی بالاخره هم اینا نباش نگران -

 

 با لبخند محوی اضافه کرد 

 

  از تا بریم بیا هم حالا -
 
 ساعت ،نمردیم اینجا گشنکی

  !شهمی ۹ داره

 

 جلوتر از من به راه افتاد... 
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کمی سر جایم ایستادم و بعد با چند قدم بلند خودم را 

 نزدیکش رساندم... 

 

 رادین؟ -
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  جانم؟ -

 

جانم را با معمولی ترین لحن ممکن به زبان آورد، اما 

 من؟! 
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نه وار شده بودم و از حرف  این مدت عجیب و دیوا

 که می
 

 افتادم... زد به تکاپو میکوچک و بزرگ

 

 سعی کردم ذهنم را روی حرف هایم متمرکز کنم... 

 

  کنم؟می فکر چ   به دارم دوی  می -

 

 
 
با نزدیک شدن به ماشی   که زیر سایه درخت بزرگ

د...   پارک شده بود ریموت را فس 

 

؟ به -   چ 

 

را رو به رویش انداختم و مانع راه با یک حرکت خودم 

 رفتنش شدم.... 
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 یک تای ابرویش بالا پرید و من یک نفس گفتم: 

 

  !داره زندگیش توی رو تو که آدمی اون حال به خوش -

 

 کمی مات نگاهم کرد و بعد از در شوچ  وارد شد 

 

  !نداشتم؟ ختر  خودم و خوبم انقدر -

 

 ردم پلک هایم را به آرامی باز و بسته ک

 

 حال زدن حرف با فقط بلدی اگه...میگم جدی نه -

 دوسش که اوی   برای بکن رو فکرش کت   خوب رو یکی

  !...کت  نمی که کارا چه باسی   داشته
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 دست  در موهایش کشید و شانه بالا انداخت 

 

  !شاید بشه اگه ....دونمنمی -

 

 چشم هایم ریز شد: 

 

  !هست؟ زندگیت توی کسی !بشه؟ اگه -

 

ای که کرد به خاطر قیافه زدم تک خندهحدس می

 متعجب و فک باز شده من باشد.... 

 

 !نباشه؟ یا باشه داری دوست -
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  !منه؟ دست مگه !من؟ -

 

 خونسد پاسخ داد 

 

  ...سواله یه فقط -

 

  ....خب -

 

ی بگویم...   نتوانستم چت  
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ده بود اما چرا قدرت تکلمم را از فقط یک سوال سا

 دست داده بودم؟ 

 

انگار به یکباره تمام هیجانم از کشف کردن اینکه 

 
 
 اش باشد فروکش کرد... شخصی در زندگ

 

شاید چون توقع این را نداشتم که رادین کسی را 

 دوست داشته باشد... 

 

 اما چرا که نه! اصلا به من چه ارتباطی داشت... 

 

 اخودآگاه لب زدم: با این حال ن

 

  ذاره؟نمی تاثت   رفاقتمون رو که باشه اگه -
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 انحنای لبانش به بالا کش آمد 

 

  !حسودن زنا همه -

 

 پشت چشم نازک کردم 

 

 از رو جایگاهم خوادنمی دلم فقط نکردم حسادت -

  !بدم دست

 

مهربان خندید و در ثانیه دستش را بالا آورد و لپم را  

 کشید 

 

  ...میدین دست از -
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 با آخ کوتاهی خودم را کنار کشیدم... 

 

انه  ای به صورتش انداختم زیر چشمی نگاه مچ گت 

 

 !هست پس -
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جوابم را که نداد برای کشف این حقیقت مصمم تر 

 شدم... 
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  دونه؟می خودش -

 

 من را دور زد و به طرف ماشی   رفت 

 

  هست؟ مگفت من -

 

 سکوت مگه !چپ؟ علی کوچه به زی  می رو خودت -

  !نیست؟ رضایت علامت

 

  !سکوی   هر نه -

 

در را باز کرد و نشست، به سرعت ماشی   را دور زده و 

 از سمت شاگرد سوار شدم... 
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 با نیش باز به طرفش برگشتم: 

 

م من نمیشه روت اگه -  قدم پیش حاض 

  چیه؟ میشناسمش؟اسمش...بشما

 

 ای نگاهم کرد و بعد مشغول بسی   کمربند شد... ثانیه

 

دانم چرا اما حس کردم چشم هایش رنگ غم نمی

 داشت... 

 

  ...بیخیال نیست، کت  می فکر که اینطوری نازنی    نه -

 

  !کیه بدونم خواممی خب بدجنسی چقدر عه -
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 استارت زد و اشاره کرد تا کمربندم را ببندم... 

 

یک موضوع رانقد ها خوبه -  برات من عاطف   سر 

  ....کنم فکر رفت یادت هات غصه و غم جذابه

 

 ایسی  گفتم و سرم را به سمت پنجره گرفتم 

 

  ...کیه فهمممی که بالاخره نگو باشه -

 

دیگر جوابم را نداد و به جایش سیستم پخش را روشن  

 کرد... 

 

و من نفهمیدم چرا انقدر در کنارش آرام شده و از آن 

 قبل یر حال 
آنکه بفهمم فاصله گرفته خراب ساعای 

 ... بودم
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  (حال زمان)

 

دست هایم روی فرمان قفل شده و پشت چراغ قرمز 

 توقف کردم.... 

 

تصاویر امروز یکی در میان جلوی چشم هایم نقش 

 دادند.... بستند و جای خود را به دیگری میمی
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در داخل اتاقک ماشی   پیچید و برگه های تایید باد 

 که روی داشبورد قرار داشتند 
 
صلاحیت پزشکی قانوی

 را کمی جا به جا کرد.... 

 

شیشه ها را بالا دادم و صدای موسیف  را کمی بیشت   

 کردم... 

 

 ما از این شهر غریبه یر تفاوت کوچ کردیم 

 

 از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیم 

 

 خونه مون رو دوشمونه ما یه آه دوره گردیم 

 

 ما واقعا با هم چه کردیم.... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

اصلا ما آدم ها کاری جز ساخی   و ویران کردن یکدیگر 

 آید؟ از دستمان برمی

 

 نبود، دیدن این آدم بعد از  
 
هنوز هم باور کردی

گذشت مدت زمای  نزدیک به سه سال همچنان 

 عذاب آور بود.... 

 

بدی های  که در حق یکدیگر کردیم ، بلکه  نه به خاطر 

توانستیم بکنیم و ساده از  به خاطر خویر های  که می

کنارشان گذشتیم تا بدترین اتفاق ممکن به وقوع 

 بپیوندد... 

 

با ستر  شدن چراغ دستم را از لبه پنجره برداشته و پایم 

دم....   را روی گاز فس 
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 م ما غنیمت های یر رویای این جنگای سردی

 

دیم   ما کشته های یر نتر
 زندگیمون کو ببی  

 

 ی دنیای دردیم یر ختر از حال هم آواره

 

 ما واقعا با هم چه کردیم.... 

 

درد؟ از هر سمت که نگاهش کت  درد است، از هر 

سمت که بخواهی نزدیکش شوی درد است، از هر 

سمت که بخواهی برای خود مشق شبش کت  درد 

 است... 
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اد هست درد هم تمام نمی شود،کم نمی شود، تا آدمت  

خراشد، به برد، روح میشود، نفس میوصله جانش می

 کشاند.... جنون می
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 تلخه اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم 

 

، دور از اون روزای روشن   خسته از کابوس رفی  

 

 یم.... یر تفاوت زیر این سقف کبود
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وای از حسادت...خنده دار است اما بدبخت  های من 

درست از همینجا به وجود آمد، از همی   واژه پنج 

 مخرب.... 
 
 حرف

 

ماشی   را جلوی بیمارستان متوقف کردم و با برداشی    

 کیفم به داخل رفتم... 

 

هنوز از بخش پذیرش نگذشته بودم که با صدای 

 مسئول بخش متوقف شدم... 

 

  ...هرادم -

 

 به سمت ایروای  برگشتم و خسته گفتم: 

 

  جانم؟ -
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؟ امشب -   شیفت 

 

  نه -

 

  بود؟ چطور دادگاه -

 

 شانه بالا انداختم 

 

  ...نداده حکم قاصی   هنوز دونم،نمی -

 

باشه آرامی گفت، سر تکان دادم و خواستم برگردم که 

 با حرفش میخکوب شدم... 
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  ....سیو آی نرو -

 

 ا با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم تلخه ام

 

، دور از اون روزای روشن   خسته از کابوس رفی  

 

 یر تفاوت زیر این سقف کبودیم.... 

 

س به سمتش برگشتم و یر   جان لب زدم: پر است 

 

  چرا؟ -

 

 آب دهانش را قورت داد و گفت: 
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 ...ببینه رو تو خواستمی فهیم، دکت   پیش برو -
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منتظر نماندم تا ایروای  حرف دیگری بزند و راه اتاق 

دکت  فهیم را در پیش گرفتم، با چند تقه به در وارد 

 شدم... 

 

ه تصاویر   رو به روی نگاتوسکوپ ایستاده و با دقت خت 

 گرفته شده از جمجمه و مغز سر بود... 

 

  ....دکت   -
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ا از چشم خارج کرد و با شنیدن صدایم عینکش ر 

 برگشت 

 

م سلام -   ...دخت 

 

در را آرام بستم و لرزان جلو رفتم، نسبت به تعارفش 

برای نشسی   امتناع کرده و کوتاه به تصاویر نگاه  

 کردم... 

 

  !بشی    لطفا جان، نازنی    بزنیم حرف باید -

 

س روی صندلی های چرمی نشستم چرا که سر پا  با است 

امروز باعث شده بود زیر دلم تت  ماندن بیش از حد 

 بکشد... 
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 به سخت  لب باز کردم: 

 

 حالا همی    رو شده چ   هر حاشیه، تو نرید تروخدا -

  ...بگی   

 

ناراحت سر تکان داد و عینک را به روی چشمانش 

 برگرداند 

 

  ...ببی    رو ها عکس -

 

 سرم را به عقب برگرداندم....مقدمه چیت  نکرد... 
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 نتونه زیادی مدت تا اینکه احتمال بیاد هم بهوش اگه -

 خیلی بده دست از رو حافظش حت   یا بره راه

  !...بالاست

 

حس کردم نه تنها قلب من ایستاد بلکه حت  جنی   در 

حرکت ماند....ناخودآگاه دستم روی بطنم هم یر 

 شکمم چنگ شد.... 

 

 خنده عصتر کردم و در همان حال اشکم چکید 

 

  ...کمه احتمالش که ی   بگ...دکت   نه -

 

 سر پایی   انداخت 

 

 ...متاسفم -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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 پس بدین فرصت خنده هامو 

 

 پس بدین شادیه تو صدامو 

 

 پس بدین قلب عشق آشنامو 

 

 لااقل پس بدین گریه هامو..... 
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از پشت شیشه گذشتم و با گذاشی   کلاه مخصوص 

 داخل شدم... 

 

لی روی قطرات اشکم نداشتم به  در  حالی که دیگر کنت 

 سمتش پا تند کردم.... 

 

دستم در موهای  که حالا بلندایش از همیشه بیشت  

 بود نشست و به داخل کلاه فرستادمشان... 

 

اش را بوسیدم و چشم های گریانم یک طرف گونه

 صورتش را خیس کرد... 

 

 هق زدم: 
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 از مردم کن، باز رو چشمات....نامرد دیگه پاشو -

  ...تنهای  

 

 تلخه اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم 

 

، دور از اون روزای روشن   خسته از کابوس رفی  

 

 یر تفاوت زیر این سقف کبودیم..... 

 

عقب کشیدم و با ندیدن چشم هایش باز هم درد در 

 دنیایم پیچید.... 

 

جلوی همی   اگر می دانستم آن روز صبح قبل از اینکه 

بیمارستان از ماشی   پیاده شوم آخرین باری ست که 

 می
 
اش توانم او را با چشمای  باز و نگاه مهربان همیشکی
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در آغوش بکشم یر شک بدون هیچ ترسی از چپ چپ 

 نگاه کردن های این مردم  حسود می بوسیدمش... 

 

 کردم..... می بوییدمش.....لمسش می

 

 زدم.... م را فریاد میاصلا هزاران بار دوستت دار 

 

 دانستم که آخرین بار است.... تنها اگر می

 

 تلخه اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم 

 

، دور از اون روزای روشن   خسته از کابوس رفی  

 

 یر تفاوت زیر این سقف کبودیم.... 
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  (۹۵ تابستان)

 

ترین روزهای هر آدمی  گاهی یکی از تلخ ترین و غم انگت  

خورد که به هیچ وجه انتظارش را آنجای  رقم می

 کشیدی.... نمی
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درست مثل وقت  که صدای قرآن، عطر اسپند و بوی  

 دیگر خودنمای  می
 از هر چت  

 کند... گلاب بیشت 

 

هم پوش چرخاندم و نگاچشمم را بی   جمعیت مشکی

 روی اسم حک شده بالای قتر ثابت ماند... 

 

  "خجسته بانو"

 

چشم هایم به مست  حرکتشان ادامه دادند، از پارسای   

که در کنارم بود گذشتند و به مامان که در کنار متی   و 

سلی   و نیما پایی   مزار بانو قرار داشتند رسیدند و سر 

 آمد.... آخر رادیت  که صاحب عزا به حساب می

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ودن در این مکان و دیدن گریه ها و ناله های مردم کم ب

 از مرگ نداشت... 

 

شد که بانو مرده است...هیچ کدام هنوز هم باورم نمی

کردیم...سرنوشت بار دیگر یکی دیگر از شوچ  باور نمی

 های تلخ و زننده خود را نشانمان داد.... 

 

به  آن روز که به اشتباه ختر مرگ بانو را در بیمارستان

کردم به فاصله سه من و رادین دادند هرگز فکر نمی

هفته بعد از آن این ماجرا رنگ حقیقت به خود 

د....   بگت 

 

اما از یک چت   مطمی   بودم، بانو به آرامش 

رسید....قبل از مرگش توانست کمی از بار سنگی   روی 

شانه هایش را با گفی   حقیقت و حلالیت طلبیدن کم  
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دلیل بودن من، نیما، مامان و رویا کند و همی   موضوع 

 کرد.... را در این جمع اثبات می

 

 درست است....رویا! 

 

پیچیدن صدای پاشنه های کفش هایش در میان 

 صدای قرآن سرها را به یک سمت برگرداند... 

 

نگاه های زیر چشمی و پچ پچ های  که بی   مردم پا  

 بود تا راه رفته را برگ
 
ردد اما گرفته بود برایش کاف

داشت پر اعتماد به نفس تر برعکس هر قدمی که برمی

 از دیگری بود.... 

 

زی  زیبا و جا افتاده...اصالت حت  از طرز راه رفتنش نت   

 آشکار بود... 
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 و متمایز بودنش از تمامی افراد این جمع 
 

اما آراستکی

داد که آنچنان نت   عزادار و ناراحت مرگ بانو نشان نمی

حضورش جنبه ادب داشت یا شاید هم  باشد و ضفا 

 به خاطر رادین برگشته بود.... 

 

اش، ناخن های لاک زده و مژه های تیپ مشکی و طلای  

 بلندی که نم اشک در آن ها به چشم نمی
 
خورد همکی

 گذاشت... صحه بر تصوراتم می

 

 

 یوسف  _فاطمه#

  352_پارت#

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

در یک حرکت   را با این وجود نزدیک رادین شده و او 

 آغوش کشید و ابراز تاسف و اندوه کرد... 

 

رادین اما به آرامی خودش را کنار کشید و تشکر زیر لتر  

کرد؛ حت  سر بلند نکرد تا در چشم های رویا نگاهی 

 بیندازد... 

 

 ای ایستاد... رویا قدمی عقب تر رفته و گوشه

 

ی از حس سنگیت  نگاهم سرش را بالا آورد و لحظه ا

 چشم در چشم شدیم.... 

 

خواست که در این موقعیت با او آشنا اصلا دلم نمی

بشنوم پس نگاهم را دزدیدم و به سمت پارسا 

 برگشتم.... 
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اما به محض سربرگرداندنم قامت مردی که از مقابلم  

ام گذشته و به سمت رادین رفت نفس را در سینه

 حبس کرد.... 

 

بودم و حالا با این لباس خیلی وقت بود که او را ندیده 

سر تا پا مشکی، ته ریسی  که بلند تر از همیشه بود و 

زدم بیشت  برای پنهان کردن عینک آفتایر که حدس می

اش از دید پارسا به صورت زده در مقابلم ایستاده چهره

 بود.... 

 

رو به رادین صمیمانه تسلیت گفت و برای رویا به 

وع به  نشانه سلام سرتکان داد؛ سپس خم شده و سر 

 خواندن فاتحه کرد.... 
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 داغ میان انگشتانم به سخت  از 
 
با پیچیدن جریای

علی چشم گرفته و به دست قفل شده پارسا در  امت 

 دستم نگاهی انداختم... 

 

 به من نزد و کاملا در افکارش غرق بود... 
 
 هیچ حرف

 

علی این   فکر کردم شاید به خاطر نگاه کردن به امت 

را نشان داده باشد اما نه آن لحظه و نه پس از واکنش 

 آن هیچ چت   بر زبان نیاورد... 

 

اراده دستم را جدا کردم و به ظاهر مشغول مرتب  یر 

 کردن شال روی سرم شدم... 

 

گفتند مگر همی   آرامش قبل از طوفان که می

 شد؟! نمی
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خواستم  شاید به نظر برسد که مگر من همی   را نمی

ت از شک و تردید های بیهوده برداشته و که پارسا دس

ی کنیم...   روزها را با آرامش در کنار هم ست 

 

اما سکوت پارسا ترسناک بود، کشنده بود، زجر آور 

 بود.... 
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ای که با هم داشتیم دیگر به بعد از آخرین مکالمه

وض خاموسی  را جریان روز امتحان اشاره نکرد و در ع

 انتخاب کرده بود.... 
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 می
 
 زد و نه من کشش تنش جدیدی را داشتمنه او حرف

رسید انگار شیوه جدیدی برای ادامه دادن و به نظر می

 پیدا کرده بودیم...فرار از رویاروی  با حقایق! 

 

حت  خودش کسی بود که قبل از گفی   من پیشنهاد 

کت در مراسم بانو را داد، آن هم  تنها به عنوان سر 

شناختیم و نیامدن و تسلیت اینکه رادین را می

 نگفتنمان دور از ادب بود.... 

 

مراسم رو به اتمام بود و جمعیت یکی یکی بعد از 

وع به پراکنده شدن کردند...   تسلیت گفی   مجدد سر 

 

علی همچنان کنار خاک ایستاده بود و نگاه من گاه و  امت 

 نشست.... گاه رویش مییر 
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ام شد با چشم و ابرو به پارسا سلی   که متوجه آشفتکی

علی بردارم...   اشاره کرد تا من نگاهم را از روی امت 

 

وقت  دورمان خلوت تر شد، خودش به آرامی جلو آمد 

 و رو به پارسا گفت: 

 

 سه دو تونستم فقط کار؟ سر برسونی    منم میشه -

م، مرخصی ساعت  داوم پیش کار براش هم متی    بگت 

  ...گفتممی اون به وگرنه بره زودتر شد مجبور

 

 پارسا با اطمینان سر تکان داد 

 

  مسجد؟ ریدنمی فقط.....حرفیه چه این حتما آره -
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مامان دست  به زانوهایش زد و با کمک نیما از روی 

 صندلی بلند شد 

 

  همینجا نه -
 
  ...بود کاف

 

 بریم عدب رادین از کنیم خداحافطی   بذارید پس باشه -

  ...اینطوری میشه زشت

 

با رفی   پارسا و به دنبال آن مامان و نیما به سوی رادین 

 ابروهایم از تعجب بالا پرید... 

 

 سلی   گیج تر و شوکه تر از من لب زد: 

 

  !خورده؟ سنگ به سرش -
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 !کنم گمون -
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ی؟ تو -   نمت 

 

ی نه بالا انداختم...رفیق نارفیف  بودم  سرم را به معنا

ایط در کنار رادین نمانده و از دیروز تا به  که در این سر 

حال که ختر مرگ بانو به دستمان رسیده بود 

 نخواستم که با او صحبت کنم... 
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کردم همه چت   انقدر عجیب توانستم...حس میاما نمی

و سنگی   شده که قادر به حرف زدن نیستم...حداقل  

شد انجام دهم دلداری دادن بود اما من کاری که می

 حت  عرضه این کار هم نداشتم.... 

 

ون فرستادم و کاملا به عقب برگشتم   نفسم را با آه بت 

 

؟ -   سلی  

 

  جان؟ -

 

علی با خواممی من -   ...بزنم حرف امت 

 

 چپ چپ نگاهم کرد 
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  !تروخدا موقعیت این تو نخندون منو -

 

  ...گفتم جدی -

 

 کرد 
 

 اخم کمرنکی

 

  پارسا؟ جلوی -

 

  ...بکن کاریش یه -

 

  ...از داری توقعای   چه کار؟ چ   -

 

 با آمدن پارسا و مامان حرفش را خورد... 
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 پارسا اشاره کرد تا راه بیفتیم.... 

 

مامان و نیما جلوتر از ما راه افتادند، سلی   هنوز اولی   

   قدم را برنداشته بود که
 
 از پهلویش  آرام نیشگوی

 گرفتم... 

 

 آخ آرامی گفت و ناگهان لب باز کرد: 

 

  ...داره دستشوی   نازنی    -

 

 سر جایم خشکم زد، نیما با تعجب به سمتمان برگشت 

 

؟ -  !!چ 
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زیر چشمی برای سلی   خط و نشان کشیدم و مداخله  

 کردم 

 

  بریم....هیج   -

 

 اما سلی   شانه بالا انداخته و کوتاه نیامد 

 

 !مگه؟ جرمه دیگه، داری دستشوی   خب عه -
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لب گزیدم و پارسا سرش را یک دور چرخاند و بعد به 

 سمت  اشاره کرد 

 

  ...کنم فکر اونجاست -

 

 سپس سوئیچ را به سمت سلی   گرفت 

 

  ...الان میایم ما ماشی    تو شما برید -

 

 سلی   دستش را عقب کشید 

 

  ...نه نه -
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هر سه با این واکنش سلی   متعجب نگاهش کردند، 

 لبخند مصنوعی زد و سعی کرد حرفش را جمع کند... 

 

ه یعت   - ه خودش....چت    رو ماشی    بیا تو میاد، مت 

  ...میاد سری    ع هم نازی الان کن روشن

 

 از فرصت استفاده کرده و سری    ع گفتم : 

 

  ...برید شما آره -

 

معلوم بود حوصله ماندن در آن جا را  نیما که دیگر 

 ندارد بازوی پارسا را گرفت و کشید... 

 

  ...میاد الان بریم بیا -
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و با سر اشاره کرد تا زودتر بروم و این یعت  او هم 

علی  فهمید که دلیل ماندنم تنها برای حرف زدن با امت 

 بود نه چت   دیگر! 

 

م را به سمت سرویس بهداشت  تغی ت  دادم و  ابتدا مست 

کمی که گذشت و پارسا و بقیه فاصله گرفتند راه رفته 

 را برگشتم.... 

 

آخرین نفرات نت   در حال رفی   بودند و چند نفری 

مشغول جمع و جور کردن وسایل و بردن ظرف های 

 حلوا و خرما... 

 

 های  
  چت  

از دور دیدم که رویا تند و هول در حال گفی 

اش کرد که انقدر کلافه زیر گوش رادین بود و سر آخر 
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رادین به طرف دیگری رفت و خودش نت   به دنبالش 

 رفت... 

 

علی که تنها بالای قتر ایستاده بود پا تند   با دیدن امت 

 کردم تا زودتر به او برسم... 

 

با نزدیک شدنم سرعتم را کم و کمت  کردم و در کنارش 

 ایستادم... 

 

 د... عینکش را بالا داد و مهربان نگاهم کر 

 

خاله سلام -  !دخت 
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 قدمی به سمتش برداشتم و نزدیک تر شدم... 

 

 به آرامی زیر لب سلام کردم.... 

 

ی که کنار  ون داد و نگاهش روی دو قتر نفسش را بت 

 مزار بانو قرار داشتند نشست... 

 

  !هاش بچه پیش اومد بالاخره -

 

و محمد با خطی کشیده روی سنگ قتر ها  اسم ماندانا 

 حک شده بود... 
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علی برگشت و با سر به رویای  اشاره کرد که  امت 

 و تکان های فراوان دستش در هوا با 
 
همچنان با نگرای

 کرد... رادین صحبت می

 

  اومده؟ چرا دوی  می -

 

 شانه بالا انداختم 

 

 مادربزرگ شده فوت که آدمی حال هر به ولی نه -

  ....بوده مادرشوهرش بچشه،

 

 پوزخندی زد 
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  ....باشه ناراحت هم خیلی خورهنمی بهش -

 

  !چیه؟ منظورت -

 

  ...نشه رادین اذیت باعث بازم امیدوارم فقط هیج   -

 

 دانستم چگونه با او حرف بزنم... رادین...هنوز هم نمی

 

 از آنها چشم گرفتم و لبه سکو بالا آمده نشستم.... 

 

علی قبل از اینکه زمان زیادی می باید  گذشت با امت 

رفتم...بهانه سلی   انقدر ها هم زمان بر حرف زده و می

 نبود! 
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علی نت   کنارم آمد، دست هایش را روی زانو قفل   امت 

ه رو به رو شد... کرده و یر   هدف خت 

 

 شدم،می آشنا بانو با زودتر کاش ای میگم خودم با -

 الان شاید...شنیدممی ور  حرفاش زودتر کاش ای

  ...کردمی فرق وضعیت

 

ه شد...جای  که روزها نگاهم یر  اراده به جای  دور تر خت 

و دقیقه های مختلف را ضف حرف زدن با پدرم کرده 

 بودم.... 

 

اد تا وقت  دچار دردسر نشود، تا وقت  از دست  آدمت  

ایط به کامش نباشد ای کاش  ندهد، تا وقت  سر 

  گوید... نمی
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من روزهای زیادی اینجا آمده و ای کاش ها گفته بودم، 

اما حالا دیگر ای کاش و آرزوی  نمانده بود، هر چه بود 

واضح تر و پر رنگ تر از همیشه پیش چشمانم نقش 

ان و ای کاش گفی    بسته بود و دیگر راهی برای جتر

 گذاشت... نمی

 

 آهی کشیدم و گفتم: 

 

 آدما یاد و سرده خاک که میگن بعضیا چرا دونمنمی -

 کنار دیگه رو عزیزت شهمی مگه...شهمی فراموش

؟ دلتنگش و باسی   نداشته خودت   !نسی 

 

 یک دستش را بالا آورد و روی دستم قرار داد... 
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، کنیمنمی گریه رفته آدمای واسه ماها -  واسه نازنی  

 رفی    !نداریمشون دیگه که کنیممی گریه خودمون

 نابود رو آدم  که خاطراتشونه این نیست کشنده آدما

 ....شننمی فراموش خاطرات و کنهمی
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 سرم را به تایید تکان دادم و با دو دلی لب زدم: 

 

علی - ی یه امت  سم چت   ؟ رو راستش بت 
 
  میکی

 

 جدی در چشم هایم نگاه کرد 
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  گفتم؟ دروغ تو به حال به تا من -

 

 به جای همه 
 
خواستم بگویم تو نه اما من به اندازه کاف

 ام... دروغ هایم را خرج دیگران کرده

 

 تلخ لبخند زدم و سر بالا انداختم... 

 

 منتظر ماند تا حرف بزنم 

 

  ....دونست  می تو -

 

با دستم روی چشم های خواب آلود و دردناکم کشیدم 

 و ادامه دادم: 
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 اتف چه که دونست  می -
 
  ....و ماندانا و بابام برای اف

 

ی بگویم...   از این چت  
 بغض اجازه نداد تا بیشت 

 

 کمی با بهت صورتم را رصد کرد و سپس به حرف آمد 

 

 حقیقت همه که کنه کاری تونست بانو بالاخره پس -

  !...بفهمی    رو

 

 بغضم را به سخت  پس زدم و لرزان گفتم: 
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؟ من به چرا -  من به بانو که کردی کاری تو !نگفت 

 خودت چرا خب...بزنه رو حرفاش تا بشه نزدیک

؟   !نگفت 

 

ی این -  باید...بشنوی بخوای من زبون از که نبود چت  

  ....گفتمی آذین خاله خود

 

 اشک در چشم هایم حلقه زد 

 

  !ساختگیم خیانت یه حاصل من -

 

در یک حرکت دستش را از پشت گردنم رد کرد و سرم 

 اش چسباند.... هرا به سین
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 نده عذاب رو خودت موضوع این به کردن فکر با -

 تاوان مسئول ما....هست   گ الان که اینه مهم نازی،

  ....نیستیم مادرمون و پدر اشتباهات دادن

 

 روی موهایم را بوسید و گفت: 

 

می حرف هم با فردا...نکردن شک تا زودتر برو حالا -

  خوبه؟ زنیم

 

ردم و با پشت دست روی چشم هایم  سرم را عقب آو 

 کشیدم... 

 

 با دستانش صورتم را قاب گرفت: 
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 و متی    ، تو من،...شیممی جمع قدیما عی    -

  خوبه؟...سلی   

 

لبخند محوی زدم و سرم را به نشانه مثبت تکان 

 دادم... 

 

از جایم بلند شدم...به آرامی خداحافطی  کردم و بدون 

علی یا رادین و  اینکه بخواهم به عقب برگردم تا با امت 

مادرش چشم در چشم شوم پا تند کرده و زودتر از 

 آنجا خارج شدم... 
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کت پیاده کردیم  بعد از اینکه سلی   را جلوی در سر 

 همراه با مامان و نیما به سمت خانه راه افتادیم.... 

 

قصد خوشبختانه مامان از قبل به پارسا گفته بود که 

 
 
ام را بابت رفی   رفی   به خانه خواهرش را دارد و نگرای

 به خانه بانو از بی   برد.... 

 

 بر پا بود که از نزدیکش هم 
 

قطعا الان آن جا شلوعی

 تراشید! شد گذشت و حسایر برایمان دردسر مینمی

 

به ظاهر در ماشی   نشسته بودم اما ذهنم هنوز هم 

  کشید... حوالی بهشت زهرا پر می

 

دستم را از آرنج لبه پنجره گذاشتم و تکیه گاه سرم  

 کردم.... 
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 ذهنم درگت  رادین و مادرش بود و میل عجیتر 
 
از طرف

کرد تا در تمام وجودم جریان داشت و وادارم می

 بخواهم در اولی   فرصت با رویا رو به رو شوم.... 

 

خواست رادین هم به سرنوشت من دچار شاید دلم می

 مادرش را داشت...  نشود، او 

 

کرد قبل از آنکه دیر شده باید به حرف هایش گوش می

 نماند... 
 
ی باف  چت  

 و برایش جز پشیمای 

 

شاید دیر اما فهمیده بودم پدر و مادر هر چه قدر هم 

برای بچه هایشان کوتاهی کنند اما هیچ وقت قادر 

 خود حذف  
 
نخواهند بود تا آن ها را کنار زده و از زندگ

 ند....! کن
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همانطور که من تا قبل از صحبت های بانو و مامان 

ای بی   والدینم در جریان دانستم که چه رابطهنمی

ین ها را برایم فراهم کرده  بوده، چرا که آن ها بهت 

 بودند... 

 

همانطور که مطمی   بودم آتوسا و فرهاد با اینکه هر  

ند   کدام مشغله های خود را دارند اما به وقتش حاض 

برای پارسا خیلی از دارای  هایشان را فدا کنند و از 

 اعتبارشان مایه بگذارند.... 

 

همانطور که رویا قطعا جز مهر مادری برای رادین چت   

 کرد.... دیگری نداشت و باید این را ثابت می
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از طرف دیگر آرامش عجیب امروز پارسا برایم گنگ و 

 . مبهم بود... 

 

 گفتند اینگونه بود؟! آرامش قبل از طوفان که می

 

کردم اینبار قرار است این طوفان گرد باد چرا حس می

 شده و همه چت   را در خود ببلعد و فرو بکشد؟! 

 

تا گ قرار است   زد کهعقلم هر روزه این نهیب را می

 این من باشم که از اشتباهات دیگران بگذرم؟ 
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تر از هر چت   دیگر بود و بطه واضحوقت  انتهای این را

س خلاصه می شد این روزها تمامش در عذاب و است 

 چرا مانده بودم.... 

 

 بود یکبار انتخاب کنم....همه چت   را راجب فرهاد 
 
کاف

علی بگویم، تمام توانم را برای پیدا کردن آن  به امت 

 مدارک به کار ببندم و اگر هم نشد فراموشش کنم.... 

 

ها یکبار خودم را به خاطر این تصمیمات اشتباه باید تن

 کردم....! بخشیدم و تمامش میمی

 

ای درست در میان تمام این ماجراها اما انگار یک گره

 بود... 
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ای که قبلا از آن به عنوان عشق به پارسا نام گره

بردم اما حالا انقدر دل آشوبه داشتم که دیگر می

ساتم را از هم توانستم درست و غلط احسانمی

 ...! تشخیص دهم

 

کردم و از این هیاهو فاصله شد فرار میای کاش می

 گرفتم.... می

 

 ام، از آدم های اطرافم.... از خودم، از افکار آشفته

 

توانستم با اتفاقات کنار بیایم و شاید آن وقت بهت  می

 ای پیدا کنم! راه چاره
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 داشته ازتون ایخواسته یه من شهمی انج مامان -

  باشم؟

 

ون آمدم و   با صدای آرام پارسا از فکر و خیال بت 

 کنجکاوانه زیر چشمی نگاهی به نیمرخش انداختم.... 

 

 از آینه وسط نگاهی به مامان کردم... 

 

ی شده تکان  سرش را برای من به نشانه اینکه چه چت  

نداخته و اظهار داد و من تنها توانستم شانه بالا ا

 ندانسی   کنم... 

 

ای کرد تا صدایش صاف شود و جواب پارسا تک سرفه

 را داد: 
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  بگو جانم -

 

پارسا با لبخند نگاه کوتاهی به من انداخت و سپس 

 حواسش را معطوف به دور زدن از میدان کرد 

 

 من به مدت یه رو اخلاقتون بد دخت   این شهمی -

 !بدین؟ قرض

  

 برویم بالا پرید....منظورش چه بود... هر دو تای ا

 

نیما بالاخره سکوتش را شکست و حی   اینکه نگاه از 

ون می  گرفت با خنده گفت: بت 
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  !ماست دل ور همش چهاری و بیست الان که نه -

 

 مامان چپ چپ نگاهش کرد و غرید: 

 

  ...گهمی چ   ببینم وایسا نیما عه -

 

 رو به پارسا ادامه داد: 

 

  !جان پارسا رو منظورت یدمنفهم -

 

پارسا دو دل چند باری از آینه به مامان و سپس به من  

 که در کنارش بودم نگاه کرد و سر آخر لب باز کرد: 
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ایط این تو کردنش مطرح دونمنمی -  نه یا درسته سر 

 ....ولی

  

 اش را تکمیل کرد: نفسی گرفت و جمله

 

  ما پیش مدت یه نازنی    خواممی -
 
 این...نهک زندگ

 هم کنار بیشت   اینکه برای خوبیه فرصت تابستون

 ...برسیم قطعی تصمیم یه به جوری یه خب و باشیم

 

ی بگوید شوکه شده و غت   قبل از اینکه مامان چت  

 ارادی واکنش نشان دادم 

 

؟می چ   -
 
 !گ
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ی کرد و گفت:   نیما تک خنده مسخره آمت  

 

؟نمی یعت   الان -  دونست 

  

 جدی و پر اخم نگاهش کردم 

 

  !دونستمنمی نه -

 

 چشم از نیما برداشتم و شاکی رو به پارسا گفتم: 

 

؟ من به اول نباید -
 
  بکی
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ان جدیت من نشده بود  پارسا که انگار هنوز متوجه مت  

 به شوچ  با یک دست به بازویم زد و لب زد: 

 

  !مادرشه دست بچه اجازه نخت   -

 

ستش را پس زدم و بق کرده خودم را عقب کشیدم و د

 زیر لب گفتم: 

 

 !بچم؟ من -

 

 باز هم نیما بود که جواب داد 

 

؟ پس - ؟ خیلی کردی فکر چ   !بالعی 
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 چشم هایم را برایش چپ کردم

  

یک قافله؟!  -  بالاخره تو رفیق دزدی یا سر 

 

ی بگوید  قبل از اینکه نیما مجددا دهان باز کند و چت  

ن محکم روی دستش زد و با صدای نه چندان ماما

 آرامی به هر دوی ما تس  زد: 

 

  ...ببینم باشید ساکت تاتون دو هر دیگه بسه عه -

 

مخاطبش را پارسا قرار داد و با ابروهای در هم گره 

 خورده ادامه داد: 

 

 عنوان موقعیت این تو و اینجا که ایهمسئله این -

  !بشه؟
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 و آرام بود....  پارسا همچنان خونسد 

 

با رسیدن به کوچه سرعتش را کم کرد و آرام به داخل 

پیچید، جلوی در خانه توقف کرد و سپس پاسخ مامان 

 را داد.... 

 

 که بذارم درمیون خودتون با اول خواستم من خب -

  ....بیفته اتفاق این دونستی    صلاح اگه

 

 زهر خندی زدم و دست به سینه نشستم... 

 

 !پشمک وسط این کلا که منم -
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پارسا یک دستش را به صندلی تکیه داد و به عقب 

 برگشت.... 

 

رسید که بیشت  گیج باشد و نداند که  مامان به نظر می

ی در برابر این پیشنهاد مناسب تر است    چه چت  
گفی 

 برای همی   سعی کرد تا فعلا از قضیه فرار کند.... 

 

را روی سر تنظیم کرد و به نیما اشاره کرد تا اش روسری

 پیاده شود... 

 

 ...نیست وقتش الان کنیممی صحبت بعدا حالا -
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 پارسا سری تکان داد و گفت: 

 

  ...بمونه یادتون شما پس باشه -

 

ون فرستاد و در حالی که با  نیما نفسش را پر صدا بت 

 داد گفت: تاسف سر تکان می

 

 خوب خیلی بفهمم رو نفر دو ماش فاز بتونم من هی -

  !عجایبه آشتیتونم و قهر شهمی

 

با زدن این حرف مامان هشیار شد و مشکوک به 

 جفتمان نگاه کرد 

 

  !بودن؟ قهر مگه -
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 نگاهم را دزدیدم و زیر لب غر زدم: 

 

  !دیگه ببند نیما -

 

نیما اما بیخیال در را باز کرد و در حالی که خودش را 

ون می  د گفت: کشانبت 

 

 جوون که هستی    شماها همی    !باش صادق و بیا -

می دعوت فریب و دروغ جور هزار به رو مردم

 !...کنی   

 

 با نیش باز اضافه کرد:: 
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  مفسدای  -
 
  !زیاد عزت رفتیم که ما....الارض ف

 

 این را گفت و در را به هم کوباند و دور شد.... 

 

به نوعی  پارسا کلافه چشم از نیما برداشت و هردو 

 منتظر مواخذه مامان ماندیم! 
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 مامان با شک یک تای ابرویش را بالا انداخت و گفت: 

 

ه چه ببینم -  هفته دو یکی این توی دیدم !بینتون؟ ختر

ی با رو نبودنت بهونه همش نازنی     توجیه کاری درگت 
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 و نهم کردن باز سر از برای بهانه همش که نگو کنهمی

  !...هم تاپ و تیپ به زدین

 

با در هم رفی   اخم های پارسا با چشم هایم به مامان 

التماس کردم که دیگر ادامه ندهد اما گوشش بدهکار 

 نبود.... 

 

اش و این وسط از یک چت   مطمی   بودم، این دلواپسی

 قطعا از برای قهر من و پارسا نبود.... 

 

رابطه را  مامان هم همچون دیگران پایان این

علی در این خواست اما برخلاف آنمی وزی امت  ها پت 

پرونده برایش ارجح بود و به هر نحوی که شده 

 خواست رشته هایمان پنبه بشود....! نمی
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دانستند دست کدامشان نمیبدبخت  اینجا بود که هیچ

من برای فرهاد خیلی وقت است که رو شده...! یا بهت  

  مان.... بگویم دست همه

 

با این حال مامان در طرفداری از من رو به پارسا کرد و 

 غرید: 

 

 دسته دخت   که....و عاشقتم و دارم دوست بود این -

 چشمش یه و باشه اشک چشمش یه روز هر من گل

  !خان پارسا دردنکنه دستت !خون؟

 

 پارسا با بهت به سمت مامان برگشت... 

 

اصله  با آرام ترین لحن ممکن لب هایش از هم ف

 گرفتند... 
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  ....خانم آذین اما -

 

 بزند مداخله کردم: 
 
 قبل از اینکه مامان مجددا حرف

 

 فکر که نیست اونطوری دممی توضیح بهت مامان نه -

 ...کت  می
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 با خشم گفت: 

 

  دی؟هان؟می توضیج چه -
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ه در رفت   دستش به سمت دستگت 

 

 بزرگ یکم...بالا نمیای نکردی لح رو مشکلت تا -

، ای سر شی    بحث و جر هم با الگ بچگونه چت  

  ....نکنید

 

این را گفت و در مقابل چشمان مبهوت من و حال  

 کلافه پارسا تنها با خداحافطی  کوتاهی پیاده شد.... 

 

ه رفی   آذین  بغض کرده و ساکت با لبخندی آرام خت 

م بر سرش فریاد بودم اما انگار صدای  از اعماق مغز 

 زد: می
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 رسیدم؟ جا این به چرا ببیت   وایسی حداقل کاش ای"

 و نباشی    کوفت   نقشه این فکر به انقدر که شهمی چ  

  "....باشه مهم براتون من حال

 

تمام حس بدی که به وجودم سرازیر شده بود را جمع  

 کردم و ترکش هایش روانه پارسا شد.... 

 

 م: سرچرخاندم و با تندی گفت

 

؟می چ   من با زدن حرف بدون -
 
 راحت خیالت الان گ

  !شد؟

 

 پوزخندی زد

  

 دونه... فکر کردم مامانت می -
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 چشم هایم ریز شد و موشکافانه پرسیدم: 

 

  بدونه؟ باید رو چ   هه -

 

 با تمسخر اضافه کردم 

 

  !رو عزیزش داماد شاهکار اخلاقای لابد -

 

زدم و سرم را به  سکوت که کرد دستم را زیر چانه

 سمت پنجره گرفتم.... 

 

خواست هرچه زودتر از این اتاقک آهت  فرار  دلم می

 کنم و بروم.... 
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شاید جای  مثل آن باغ، حوالی همان روز که با وجود 

 رادین حالم بهت  شد.... 

 

با به یادآوردن رادین و رفتار ناشایستم بابت تسلیت 

 جاری شد.... نگفی   حس عذاب وجدان در رگ هایم 

 

ون فرستادم....   نفسم را پر آه بت 

 

 صدای محکم پارسا سکوت بینمان را شکست 

 

  ....کن نگاه من به نازی -
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دست های بازم مشت شد و خودم را آماده کردم تا 

یم....   یک جنگ دیگر را با هم از سر بگت 

 

اما بر خلاف تصورم وقت  به سمتش سر برگرداندم 

 
 

از خشم یا میل به جنجال را نشان نگاهش هیچ رنکی

 داد.... نمی

 

  ،
 
انگار هر چه از آیر هایش بود پر شده بود از خستکی

 ....
 
، دلتنکی

 
 کلافکی

 

 دستش را بالا آورد و روی صورتم گذاشت.... 

 

 دو توی  می جوری چه نامرد، شده تنگ برات دلم -

؟ محروم خودت دیدن از منو هفته  !کت 
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خواست فاصله را کم کنم....نفوذ کنم در میان دلم می

نگاهش و رگه های دوست داشی   را ببینم و آرام 

 شوم.... 

 

های قبل، قلبم  خواست بشوم نازنی   ماهاصلا دلم می

د، به تکاپو بیفتد و خودش را به در و دیوار  اوج بگت 

 ام بکوبد... سینه قفسه

 

ست متمایل کردم تا دست با ترس سرم را به سمت را

 پارسا از روی صورتم کنار برود....با ترس از خودم! 
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 که یر 
رحمانه سعی داشتم به خودم بقبولانم که از مت 

 این نگاه خالی از دوست داشی   است... 

 تر ها در سر داشتم....! خالی از آنچه که من قبل

 

فهمیدم چرا اما یک حسی دائما در سرم خودم هم نمی

 داد.... می جولان

 

اینکه شاید اگر پارسا زودتر از فهمیدن حقیقت از من 

زده شده و دست بکشد راه من برای این جدای  دل

 هموارتر شود.... 

 

عصتر از خودم و افکار مالیخولیای  که در ذهن داشتم 

  چشم بستم... 
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گذشت حالم بیشت  از خودم بهم هر روز که می

کرد، ام میبار بیشت  شوکه خورد... از افکاری که هر می

 
 
تر، دیوانه کننده تر، عجیب هر بار طولای تر، نفس گت 

 و غریب تر..... 

 

سعی کردم ذهنم را روی همی   لحظه و دلخوری هایم 

 متوقف کنم ، با وجود لرزش مشهود صدایم گفتم: 

 

 دلت وقت هر توی  می کردی فکر ....پارسا کن ولم -

 همه به بزی   گند و بدی ت  گ زمان و زمی    به خوادمی

 دلم و دارم دوست جمله تا دو با بعد من؟ روان و روح

ممی و شده تنگ   !بیاری؟ هم رو تهش و سر برات مت 

 

 پشیمان خودش را کنار کشید.... 
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  ....توعه با حق باشه -

 

اگر نازنی   چند وقت پیش بودم احمقانه دوست 

ت   خاتمه اش را بپذیرم و به همه چداشتم عذرخواهی

 شد... دهم اما اینبار نمی

 

ون آورده بود و تا همه جا را به  هیولای درونم سر بت 

 گرفت! کشید آرام نمیآتش نمی

 

  خوامنمی من -
 
 با حق اصلا خوامنمی منه، با حق بکی

، داشته اعتماد بهم فقط خواممی باشه، من  چت    باسی 

 زیادیه؟
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 رو به رو داد نگاهش را 

  

 دارم....  -

 

کرد اما من کامل به سمتش او به من نگاه نمی

 چرخیدم.... 

 

نفس هایم از شدت تند و حرصی حرف زدن بریده 

 بریده شده بود 

 

 قراره...نیست شکلی این داشی    اعتماد...نداری -

 چ   بشم؟ اعتمادت مورد بعد ببندی منو پای و دست

می درستش که ندادی قول شمال توی من؟ از دیدی

 !کنیم؟
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حس کردم با شنیدم کلمه شمال گوشه چشمانش از 

 خنده تمسخر آمت   چی   افتاد.... 

 

 با این حال در همان حالت گفت: 

 

  ...کنیممی درستش -

 

 به صندلی تکیه دادم و گفتم: 

  

این حرفاتم مثل همیشه برای تموم کردن و کش  -

فایده نداره....  ندادن بحثه، حرف بدون عمل برای من

 روز خوش! 
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کیفم را از روی صندلی برداشتم و دست انداختم تا با 

ه  باز کردن در خارج شوم اما هنوز دستم به دستگت 

ده شد و با  نرسیده بود که یک آن بازویم با شتاب فس 

درد بدی که در دستم پیچید به عقب برگردانده شدم 

  و نگاهم قفل آیر های خشمگی   پارسا شد.... 

 

 اش غرید: از لای دندان های به هم چفت شده

 

 که کن گوش حالا زدی رو حرفات خب خیلی -

ی رو جوابش   راست تو اصلا....بگت 
 
 شکاکم من میکی

ی؟می ماهی آلود گل آب از داری چرا تو قبول،   گت 

 

ه شدم   بهت زده در چشم هایش خت 

 

؟می داری چ   -
 

  !!گ
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می ادامه بازم یمکن تمومش بسه گممی...واضحه -

  ....دی

 

 کردم تا دستم را آزاد کنم گفتم: در خالی که تقلا می

 

 رو خودمون و بحث یه گذاشی    باز با چون خب -

  ...شهنمی حل مشکلی زدن گول

 

شد و انقدر مچ فشار دستش لحظه به لحظه بیشت  می

ی النگو هایم در حال  را محکم نگه داشته بود که تت  

 م بودند.... خراش دادن دست

 

 که بوده حرف تا چند یه...نیست کار در بحت   -

 خواممی من....رفت و شد تموم شده بدل و رد بینمون
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 جلوی پیشم بیای میگم ذاری،نمی کنم درستش

  ...کت  می اینطوری مامانت

 

به محکم دستش درست از کنار به سمت پنجره  با ض 

 در خودم جمع شدم... 

 

  ؟نازنی    شدی عوض چرا -

 

 نالیدم 

 

  ....دستم آخ -

 

 صدایش کم کم رنگ بغض گرفت و با استیصال لب زد: 
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  !نداری؟ دوسم دیگه هم تو -

 

 حلقه اشک در چشم هایم خانه کرد.... 

 

  ....دستم پارسا -

 

  ....بده منو جواب -

 

ای سکوت بینمان برقرار بود....تنها صدای چند ثانیه

رسید و مت  که ش مینفس نفس زدن های پارسا به گو 

 اشک هایم یر صدا روانه گونه هایم شده بود.... 

 

در چشم های لبالب پرش زل زدم....جواب من هنوز 

 ....  هم معلوم بود حت  با وجود تمام اتفاقات اخت 
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  .....دارم -

 

لبخند روی لبانش جا گرفت، فشار دستش کم و کمت  

 شد و سر آخر سرم را در آغوشش گرفت.... 

 

 روی موهایم را بوسید و لب زد: 

 

  ....چت    همه شهمی درست پیشم، میای -

 

 
 
هایم یک دل ست   و من در آغوشش برای تمام بیچارگ

 گریستم.... 
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  (حال زمان)

 

برای بار آخر نگاهم را به شیشه آی سیو دادم و با 

سی که کشیدم به سمت خروچر   نفس کلافه و پر است 

 حرکت کردم.... 

 

شد و شک بند کیفم در دست هایم دائم مچاله می

نداشتم عاقبت امروز یک جای  از محل اتصال خودش 

 خارج شده و به روی زمی   خواهد افتاد... 

 

  ....وایسا نازی خاله -
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با شنیدن صدای بچگانه مهدیار از پشت سرم متعجب 

 ایستادم و به عقب چرخیدم... 

 

ساله با نفس نفس خود را به من رساند و مهدیار چهار 

 دستش بود با 
 

در حالی که ماشی   کوچک قرمز رنکی

 نیش باز لبه مانتویم را کشید و سلام داد... 

 

ام نت   پیدا بود رو به رویش با همان بهت  که در چهره

 زانو زدم تا هم قدش شوم... 

 

  !کجان؟ بابات مامان بچه؟ کت  می چ   اینجا تو -

 

 چید و دست به سینه شد: لب بر 

 

  !باشم تو بچه خواممی دیگه -
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گیج دو طرف بازویش را گرفتم و کاری کردم تا در 

 چشم هایم نگاه کند 

 

  !من؟ بچه -

 

  ...شکمته تو که اوی   عی    آله -

 

این را گفت و با شیطنت انگشت کوچکش را به روی 

د!   شکمم زد؛ در واقع با حرص آن را فس 
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از حسادتش لبخند محوی روی لب هایم جا خوش  

 کرد... 

 

  خواینمی خاله کوچیک مرد خب -
 
 خوایمی چرا بکی

؟ من بچه   باسی 

 

 سرش را بالا گرفت و بادی به غبغب انداخت و گفت: 

 

  !قهلم بابا و مامان با چون -

 

 ابروهایم بالا پرید 

 

  اونوقت؟ چرا اوهو -
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 دور موهای فرش پیچید.... انگشتانش را 

 

  !گنمی دولوغ چون -

 

با این حرف یک دستم متفکرانه زیر چانه مشت شد و 

 پرسیدم: 

 

؟ چه -
 

  دروعی

 

لال اینکه -
َ
له جدید بچه تو عی    نیست ق  شکم تو ب 

  ..مامانم

 

 سعی کردم نخندم و از جایم برخاستم.... 
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  خاله؟ مامانت شکم تو رفته جدید بچه مگه -

 

 پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 

  ...میله ولی نخیلم -

 

؟می کجا از تو خب -   دوی 

 

با دو دلی دست در جیب شلوارش کرد و بسته صوری  

 را در مقابلم گرفت.... 
 
 رنکی

 

ی از بارداری نگاه   با چشمان گشاد شده به بسته جلوگت 

 کردم و آن را گرفتم... 
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 هک شده
 

رویش گرفتم و  نگاهم را از عکس توت فرنکی

 کسی آن را 
 

در دستانم مچاله کردم تا در این شلوعی

 نبیند... 

 

دست مهدیار را گرفتم و به گوشه خلوت تر سالن 

 بردم 

 

 ابروهایم کمی در هم رفت: 

 

  !آوردی؟ کجا از اینو -

 

 شانه بالا انداخت 

 

 ....مامان کمد تو از -
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 فضولی باباش مامان وسایل تو بخو  بچه دوی  می -

  دیگه؟ کنهنمی

 

 شاکی نگاهم کرد و لب زد: 

 

 !بودم کلده پیدا اینا از هم قبلا خب -

 

  موقع؟ همون دادی نشون مامانت به بعد -

 

  اوهوم -
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  گفت؟ چ   خب -

 

ل گفت -
َ
 نکی    بازی بادکنکا این با شوهرا و زن وقت ه

 
 
 ی
 
  !شکمشون تو رهمی جدید ی

 

 ای کردم... دهانم توی گلویم پرید و تک سرفهآب 

 

 پس ...نگشت دنبالش مامان ولی کلدم قایم اینو من -

فته جدید ی  ی   یعت  
َ
  !شکمش تو ل

 

 از شدت تلاش برای نشان ندادن تعجب و خنده

 ام در هم شد.... همزمانم قیافه
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اش کم شد بگویم مادرت هم چند تختهای کاش می

 است... 

 

 توضیج بهت  از این نبود؟!  واقعا 

 

مهدیار که جلوتر آمد حواسم جمع شد و منتظر ماندم  

 کند.... که ببینم چه می

 

کرد که سرش را خم کرده و طوری به شکمم نگاه می

 عجیتر پیدا کرده است.... 
 انگار چت  

 

 کوچک شکمم گذاشت و با  
 

دستش را روی برآمدگ

 کنجکاوی گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 که کلدی قایم عمو دست از کاتوبادکن هم تو خاله -

  بعد نکنی    بازی
 
 ی
 
  اومد؟ ی

 

 
 
ام کوبیدم....چه جوایر با کف دست توی پیشای

 داشتم که به این بچه بدهم؟ 

 

 زیر لب غر زدم: 

 

  ....خدا ای -

 

 مهدیار همچنان نگاهش سوالی بود.... 

 

با صدا زدن اسمم توسط شخصی از مخمصه نجات 

 یافتم... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  ...نازی -

 

 خوشحال به عقب چرخیدم 

 

  ...سلام -

 

 مهدیار مانتویم را کشید و پشت پاهایم جا گرفت... 
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متی   کلافه یک دستش را روی کمر زد و با ابروهای گره 

 خورده سرش را خم کرد تا مهدیار را ببیند 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  !کردم رو و زیر بیمارستانو کل زلزله؟ اینجای   تو -

 

 دیار سرتقانه گفت: مه

 

  ...بشم نازی خاله بچه خواممی نمیام -

 

 بزند دستم را بالا گرفتم... 
 
 تا متی   خواست حرف

 

 ...باش آروم بیخیال -

 

 یر توجه به حرفم مخاطبش را مهدیار قرار داد: 

 

  بشه؟ چ   که بسی   نازی خاله بچه -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  !خونه تو نیالید جدید بچه که -

 

 اب داد: متی   با بدجنسی جو 

 

  !نازی؟ خاله جدید بچه پیش بری اونوقت -

 

با دیدن بغض مهدیار سکوت را جایز ندانستم و 

 مداخله کردم 

 

  !بچست؟ با زدن حرف طرز چه این متی    عه -

 

 کلافه دست در موهایش کرد 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  !دیشب از نازنی    رو ما کرده دیوانه -

 

دست مهدیار را کشیدم و از پشت سرم به جلو 

 .. آوردم. 

 

برای آرام کردنش شکلای  از درون کیفم به دستش 

دادم و خواستم جلوتر از هر دوی ما به طرف خروچر 

 برود.... 

 

مخالفت  نکرد و در حال باز کردن پوست شکلات به 

 جلو حرکت کرد.... 

 

بازوی متی   را گرفتم و او را نت   وادار کردم تا در کنارم 

 قدم بردارد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 حسابش حرف ببینید بزنید حرف باهاش خب -

 جدیدین؟ بچه دنبال هم شما وضعیت این توی...چیه

 این و مشاوره داره؟ مشکل جریان این با بینی   نمی

  !پس؟ چیه واسه زهرمارا و کوفت

 

 آرام لب زد:   یک دستش را در هوا تکان داد و

 

 بود؟ کجا دومی موندیم یکیش همی    تو بابا -

  ....گهمی چ   یه خودش برای 

 

 ای کردم و گفتم: ناخودآگاه تک خنده

  

خب بسته بادکنکاتونو پیدا کرده شما هم که نگرفتی    -

 ازش برین بادکنک بازی! 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

اصی  با خنده ای که سعی در مهار کردنش داشت اعت 

 صدایم زد: 

 

  !نازنی    -

 

به  ای به سرش زدم کف دستم را بالا گرفتم و آرام ض 

 

 و تو که مادری و پدر از !نجفتتو  سر تو خاک یعت   -

 ....رهنمی انتظار هم این از بیشت   باشی    سلی   
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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

با نیش باز سر تکان داد، پروی  زیر لب گفتم و برایش 

 پشت چشم نازک کردم.... 

 

س لب زدم:   با به یادآوردن دادگاه با است 

 

  شیم؟می رندهب ما آره؟ دیگه شد تموم -

 

کمی سکوت کرد و سپس دستانش را در جیب 

 شلوارش فرو برد و به حرف آمد... 

 

 بزنم حرف وکیلت عنوان به بخوام اگه نازنی    -

 بر چت    همه تکمیله، چت    همه...آره که اینه واقعیتش

 این به فرهاد....بریممی ما...خانوادشه و فرهاد علیه

 بود تو دزدیدن هم بدترینش زده، خیلی در اون و در

 عدم گرفی    دنبال....نرسی قبلی جلسه به که



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 آدم کلی قبل دفعه عی   ...نشد موفق که بود صلاحیت

  رو
 
ر به بار این...نه اما کرد خودش قربای  فرهاده، ض 

 و دولته حسابش طرف نیستیم ما هم فرهاد شاکی

  ....قانونیش غت   کارای

 

 به میان حرفش پریدم: 

 

 که بود کاریاش کثافت همی    اطرخ به من اما -

 سراسر من برای فرهاد باخت....شد تباه زندگیم

ممی اوج من و شکنهمی اون....لذته  ....گت 

 

ش را روانه من کرد....   تلخ لبخند زد و نگاه حزن انگت  

 

 همینقدر هستیم ما هم شاکیش که دادگاهی برای -

؟ مشتاق  ؟گرفی    اوج یعت   بردنمون هم اونجا بردی 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی....شدن آروم یعت   می بر دادیم دست از که ؟چت  

 ؟....گرده

 

 سرم را پایی   انداختم.... 

 

 ادامه داد: 

 

ان دلت...خوادمی انتقام دلت الان -  که های   زخم جتر

؟ یا خوادمی رو خوردی خودت  چ 

 

 با یر حس ترین حالت ممکن جواب دادم: 

 

 ونجن به من که کرد کاری !....خوادمی جنون دلم -

 !بشه شهر این آدم ترین دیوونه که کنممی کاری برسم



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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  متی   به همراه مهدیار به داخل خانه
ی مادر با رفی 

متی   خودم را از صندلی عقب جلو کشیدم و با دست 

 محکم به سر شانه سلی   زدم.... 

 

 با حرکتم به هوا پرید و با غرغر به سمتم برگشت: 

 

؟ هچت -   وحسی 

 

 برایش با خنده ابرو بالا انداختم.... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  خب -
 
 ی
 
 دیگه....خانم سلی    مبارک جدیدتون ی

  ....و فجور و فسق نقشه یواشکی

 

 دستش را روی دهانم گذاشت تا ادامه ندهم 

 

ی یه بچه اون نازی گمشو -  باورت هم تو گفت چت  

  ....شده

 

 دستش را کنار زدم و با شیطنت گفتم: 

 

  دیگه؟ ندارین قصدشو ت  یع -

 

 نالید: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 کنیم بزرگ رو کاشتیم که جت   تخم همی    والا نه -

  ....پیشکش بقیش

 

 ادای مهدیار را در آوردم: 

 

  ....که نکلدین بازی بادکنک آخه -

 

خواست محکم به بازویم بزند که خودم را کنار  

 کشیدم... 

 

ی همچی   ...نازنی    کوفت -  هم بچه این نیست چت  

  ....کنجکاوه دیزیا

 

  بچست؟ به دادن توضیح طرز این من خواهر آخه -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 دستانش را در بغلش جمع کرد.... 

 

 توی و رهمی بالا هم راست دیوار بچه این کن باور -

  ...رفته گ به نیست معلوم شه،می سرک چ   همه

 

 شانه بالا انداختم و گفتم: 

 

 !عجایبش بابای مامان به معلومه خب -

 

 

  373_پارت#

 

 نزد... 
 
 با برگشت متی   به ماشی   سلی   دیگر حرف



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ی آرامم نمی گرفت و از درون دل آشوبه هیچ چت  

 وحشتناکی داشتم... 

 

هنوز هم ذهنم ی  حرف های دکت  فهیم 

آمد چه شد و بلای  سرش میگذشت....اگر بیدار میمی

 شد... می

 

 و باز هم ادامه یابد چه... اگر این دادگاه پایان کار نباشد 

 

نفهمیدم گ رسیدیم فقط آن زمان به خودم آمدم که 

 آیر رنگ سر در دادسرا بودم.... 
 مشغول خواندن تیت 

 

بسم الهی زیر لب گفتم و پس از تحویل گوسی  هایمان 

 اولی   قدم را به داخل سالن برداشتم... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

صدای تق تق پاشنه های کوتاه کفشم روی سرامیک 

 انداخت... ن دادگاه توی گوشم طنی   میسال

 

هر قدم خودم همچون نجوای مرگ توی سرم به پرواز 

 آمد.... در می

 

هر قدم برای من حکم مرگ را داشت...چون این دادگاه 

 برای همی   بود برای قصاص....! 

 

با رسیدنمان به سالن اصلی متی   جلوتر رفته و با 

 تعدادی از مسئولی   حرف زد... 

 

 کسی که به چشمم آمد فرهاد بود که با پوزخند اولی   

 کرد.... نگاهم می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

از نگاه کردنش به شکم کوچکم که کمی برآمده شده 

 بود یک آن برخود لرزیدم و دستم حائل دورم شد.... 

 

اش را از دیوار برداشت و به سمت دیگری فرهاد تکیه

رفت و با کنار رفتنش نگاه من یر هوا صندلی های 

 ش را هدف گرفت... پشت سر 

 

با دیدنم از جا بلند شد، با دیدنش سر چرخاندم و 

بغصم را نه یکبار بلکه چندین و چند بار قورت 

 دادم.... 

 

هنوز دو قدم بیشت  برنداشته بودم که صدایش در 

 راهرو پیچید 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 بزنم؟ حرف باهات قبلش شهمی -

 

 برنگشتم تا نگاهش کنم 

 

 سلی   به جای من پاسخ داد: 

 

  نداری رو اجازه این -

 

 ناله وار گفت: 

  

 هماهنگ شده اگه...اگه نازنی   خودش بخواد....  -

 

 دست هایم مشت شد و پلک هایم نمناک... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 به طرز ناجوانمردانه
 
 ای یر رحم بود.... زندگ
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 (۹۵ تابستان)

  

ه به خودم جرئت داده و نگاهی به پاکت مدارک های  ک

 فرهاد در اختیارم قرار داده بود کردم.... 

 

علی و متی   نداشتم شک  ی برای امت  اگر همچنان چت  

 شدم و از طرف دیگر با فرهاد طرف بودم... برانگت   می

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

علی را راصی  نمیاین مدارک کرد، اصلا چت   ها امت 

چندان مهمی نبود وگرنه فرهاد با دست های خودش 

 .... داد در اختیارم قرار نمی

 

  ....فکری تو -

 

علی از جا پریدم و یک دستم را زیر چانه  با صدای امت 

 زدم... 

 

 بزنم سلی   که برای شسی   دست 
 
قبل از اینکه حرف

ون آمد و اینبار  هایش به سرویس بهداشت  رفته بود بت 

علی به جای اینکه سر جای اولیه اش بنشیند کنار امت 

 نشست... 

 

  ....ولی دادم رو هاسفارش ها بچه -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 متی   با رسیدن به مت   حرفش را خورد و شاکی گفت: 

 

 خانم؟ سلی    نبود من جای اونجا احیانا -

  

 سلی   شانه بالا انداخت و به صندلی کنار من اشاره کرد 

 

  ...خب بشی    نازی پیش -

 

  !فقط برم رو روت یعت   -

 

 دست متی   را گرفتم و محکم به سمت پایی   کشیدم 

 

  چه دیگه بشی    لاحا -
 
  !داره فرف



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 سلی   برایم لایک نشان داد و با خوشحالی گفت: 

 

  ...نفره چهار جمع این برای بود زده لک دلم که آخ -

 

علی زد و گفت:   به بازوی امت 
 با شوچ 

 

ی سرگرد؟ گذرهمی خوش ماموریت - ی ما از ختر  نگت 

  !وقت یه

 

 و گفت:  انحنای لبان متی   با پوزخند به بالا رفت

 

ی یر  تو که هم قدر چه -  !ختر

  



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 ابروهایم بالا پرید و با تعجب به هر سه نگاه کردم... 
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یه؟ -  ختر

  

علی از متی   چشم گرفت و به سمتم برگشت   امت 

 

ی چه نبابا -   ....ختر

 

های هر کداممان را گارسون سر مت   آمد و سفارش

 جلویمان گذاشت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 با رفتنش متی   با تخسی گفت: 

 

؟ بهش چرا-
 
  !بدونه داره حق نمیکی

 

 اینبار سلی   مداخله کرد: 

 

  بمونه قرص دهنت شد قرار بابا ای -

 

 با اخم لیوان میلک شیک را کنار گذاشتم و گفتم: 

  

ه یا نه؟! یکی می -  گه ایجا چه ختر

 

 متی   یک پایش را روی پای دیگری انداخت 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 و گل رفیق و گرامی خاله پس....هختر  چه هیج   -

  !....ذارنمی مدار و قرار هم با زیرگ زیر بلبلتون

 

 گیج لب زدم: 

 

  مداری؟ و قرار چه -

 

متی   حرصی خودش را جلو کشید و در چشم هایم 

 نگاه کرد و با تمسخر گفت: 

 

  ...قراری چه معلومه خب !کاری قرار -

 

 سلی   حق به جانب لب زد: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 کجاست؟ مشکلش الان -

  

به زد و لب گزید  متی   با کف دستش آرام روی مت   ض 

 نزند... 
 
 تا حرف

 

زنگ تلفنش که به صدا درآمد فرصت خویر شد تا به 

ون برود...   بت 

 

علی پوف کلافه ای کشید و سلی   بهت زده گفت:   امت 

 

  این؟ بود چش -

 

 عاقل اندر سهیفه نگاهش کردم 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  !نیست؟ معلوم -

 

ع ی امت  لی سر بالا آورد و با چشم و ابرو اشاره کرد چت  

 نگویم.... 

 

 کلافه عقب آمدم و دست به سینه نشستم... 
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 بعد از کمی مکث گفتم: 

 

؟ من به گ بود قرار -  بچه یدونه یکی نفری وقت   بگی  

  !بود؟ بغلتون زیر



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

علی با خنده گفت:   سلی   هیت  کشید و امت 

  

 شاید!  -

 

ام گرفت، چشم غره ریزی رفتم و برو  از حرکتش خنده

 گمشوی  گفتم... 

 

 خودش ادامه حرفش را گرفت: 

 

، درگت   هم شما وضعیت این تو خواستیمنمی -  بشی  

  هم متی   
 
ون رو سلی    و من یعت  ...فهمید تصادف  بت 

  ...بود دیده

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 سر تکان دادم و با لبخند گفتم: 

 

 پس بزنه خدا اینکه از بهت   چ   !بود عالی ختر  اتفاقا -

ن سامون سر و عزیزم برادر و خواهر کله   ...بگت 

 

علی یک دستش را پشت کمر  هردو آرام خندیدند و امت 

 سلی   انداخت... 

 

 سلی   به حرف آمد: 

 

ی فعلا -  هنوز نازی، نگو جون آذین و آذر به چت  

  ...زوده

 

 پیدا داره رو متر پیغ شت   سن پس این ...بابا چیه زود -

  !دندوناش رنگ شهمی موهاش دیگه روز دو کنه،می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

علی پوکر نگاهم کرد و گفت:   امت 

 

 !میمونته نامزد اون شت   -

  

سلی   هم بخاطر تایید کردن حرفش انقدر سر تکان داد  

های گردنش یک به یک از که حس کردم تمامی مهره

 چا در رفتند... 

 

 برای هر دو تکان دادم.... با خنده دستم را با تاسف 
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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

متی   داخل آمد در حالی که همچنان اخم بی   

 ابروهایش جا خوش کرده بود... 

 

آمد حدس من درست بود، متی   از سلی   خوشش می

کرد هنوز برای گفی   و پا پیش گذاشی   زود اما فکر می

 است... 

 

علی از همان روزی که سلی   سر زده به خان ه متی   و امت 

 آمد و متی   ذوق خود را انکار کرد مشخص بود.... 

 

حدس من درباره سلی   نت   درست بود...او هم همیشه 

 چشم انتظار رفیق روزهای کودگ و نوجوای  بود ... 
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دانستم برای کدامشان خوشحال باشم و برای  نمی

کدام یک ناراحت....با کدام یک همدردی کنم و با  

 شن و پایکویر کوبم... کدام یک ج

 

فهمید اما من برق خجالت و گریز سلی   هنوز هم نمی

علی می ین ترسم این را از چشمان امت  خواندم و بزرگت 

علی و متی   برقرار شود....   برای رابطه امت 
 بود که پایای 

 

! وحشتناک بود انقدر   دو برادر، دو دوست و یک دخت 

 نشاند.... که حت  فکر کردنش لرز را بر تنم می

 

 با صدای متی   به خودم آمدم.... 

 

؟ ختر  چه تو از - ؟ تونست   کاری نازنی     بکت 
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 دو دل سر تکان دادم.... 

 

ون   جلوی نگاه های منتظرشان مدارک را از کیفم بت 

 کشیدم و جلوی هر سه قرار دادم.... 

 

ی فرهاد هابچه فایدستیر ... همی    فقط -  رو چت  

 ....دارهنمی نگه خونش توی

 

علی یک به یک برگه ها را کنار می زد و با دقت امت 

 شان بود سر آخر سربلند کرد و گفت: مشغول بررسی

 

 اشاره هیچ نیست، کننده ثابت هیچکدوم اینا -

 قبلی مدارک عی    دقیقا نکرده، فرهاد به مستقیمی

می بازجوی   پای تا رو فرهاد داشتم، من که هست

 ...گردونهبرمی و کشونه



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 

  378_پارت#

 

 سلی   متفکر گفت: 

 

  نمیان؟ کاری هیچ به یعت   -

 

ب گرفتم....  س از زیر مت   با پایم روی زمی   ض 
 با است 

 

آمدند! فرهاد دیوانه نبود  معلوم بود که به کاری نمی

 اش را تضمی   کند....! که با دست خودش نابودی

 

  متی   برگه هارا کنار انداخت و گفت: 
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  ....نیسی    پسند محکمه -

 

علی دست در موهایش فرو برد....   امت 

 

 هم رو بچه این الگ هرچ   نداره ایفایده واقعا -

  ....کردیم گرفتار

 

 ناراحت نگاهش کردم.... 

 

  ....اینطوری نگو -

 

  الانت؟ وضعیت از هست   راصی   تو مگه -
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  ....خب -

 

 ت: نتوانستم ادامه دهم، اینبار سلی   گف

 

  خوایمی نازی؟ چ   خب -
 
 دوست رو پارسا بکی

 این تو خورهمی دردی چه به داشی    داری؟دوست

  ...میسی   اذیت داری تو رابطه؟

 

 متی   هم به حرف آمد: 

 

ی هیچ اینجوری ما نازی، شو بیخیال -  دست به چت  

 ...نکن نابود رو زندگیت تو حداقل نمیاریم

  

به آخر را به   هر سه زدم اما من با حرفم ض 
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 پارسا پیش مدت یه برای من شنبه از گذاشتیم قرار -

  اشخانواده و
 

 .....کنم زندگ

 

علی غرید:   امت 

 

  چ   -
 

؟ میکی   نازنی  

 

ن کنان به حرف آمدم....  ن م   م 

 

  ...و شممی نزدیک بهشون خب...خب -

 

 سلی   وسط حرفم پرید: 
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می رواینکا داری گ اجازه با نگو، چرند دخت   بسه -

؟   کت 

 

  ....زده حرف مامان با پارسا -

 

علی چپ چپ نگاهم کرد....   امت 

 

 به بیشت   کار این با قراره کرده فکر منم یخاله لابد -

  !داده رضایت و کت   کمک من

 

 آرام سر تکان دادم.... 
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 کشید و گفت: 
 
 متی   پوف

 

 ها ما یا راضیه امانتم خواسته، پارسا ندارم کاری -

؟می فکری چه خودت تو ....ناراصی    انجام اینکارو کت 

  دی؟می

 

 ام را با زبان تر کردم... لب های خشک شده

 

  ...که کاری خاطر به من خب -

 

متی   نگذاشت ادامه دهم و دستش را جلوی دهنم  

 گرفت 
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 خودت خاطر به نه، ما خاطر به نه، کار خاطر به -

  نه؟ یا کت  می قبول

 

دانستند که فرهاد از همه چت   با ختر ای کاش آنها می

 است.... 

 

کردم، اگر از فرهاد دور اگر پیشنهاد پارسا را رد می

علی به دردسر شدم، اگر توافقمان بهم میمی خورد، امت 

 کند! افتاد....مطمی   بودم فرهاد اینکار را میمی

 

 با ناچاری سر تکان دادم.... 
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 نباید من داره، کمک به نیاز پارسا...برم دبای من -

 همه بزنم جا الان اگه...باشم پشتش باید کنم ترکش

  ....شهمی بدتر چ  

 

علی پوزخندی زد و عقب کشید  امت 

  

خاله ما رو، رسما فکر کرده  - هه ببی   تروخدا دخت 

 جدی جدی قراره با اون آدم بره زیر یه سقف...! 

 

م کشیدم و نگاهم را به زیر ناراحت دست هایم را در ه

 انداختم... 

 

 به سخت  گفتم: 

 

  ...همینطوره -
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علی و سلی   هر دو با بهت نگاهم کردند اما متی   به  امت 

 آرامی پشتم زد و گفت: 

 

 تا...بجنگ براش داره رو ارزشش کت  می فکر اگه -

  ....نخوری حست بعدا

 

 با لبخند تلج  بلند شد و جمع را ترک کرد.... 
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ی و داشت   کاری فعلا برم من عشقم -  به خواست   چت  

دم بهش بگو زهرا   .....ست 
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ی چمدان را با با بسته شدن در توسط پارسا دسته

حرص رها کردم و کلافه خودم را روی تخت 

 انداختم.... 

 

دکمه های مانتو را دانه به دانه باز کردم بلکه هوای  که 

ن اتاق وجود نداشت را بتوانم با چند نفس عمیق در ای

 به سمت ریه هایم هدایت کنم! 

 

بدون اینکه بخواهم به کاری که قصد انجامش را 

داشتم فکر کنم به سمت تلفن همراهم رفتم و شماره 

 خانه بانو را گرفتم.... 

 

هنوز دومی   بوق هم کامل به اتمام نرسیده بود که 

 . ای پشیمان شدم.... ثانیه
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ا جواب می  داد چه؟اگر کسی جز سمت 

 

تا خواستم قطع کنم دیگر دیر شده بود و تلفن 

 برداشته شد.... 

 

  ....بفرمایید -

 

صدا به هیچ عنوان آشنا نبود اما حدس زدنش هم 

 رفت.... چندان سخت به شمار نمی

 

 آب دهانم را قورت دادم..... 

 

  زنید؟نمی حرف الو؟ -
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س سر تخت نشستم.... باز هم سکوت....ب  ا است 

 

  ....بده شفات خدا بابا ای -

 

 صدای بوق های ممتد اشغال در گوشم پیچید... 

 

او رویا بود شک نداشتم که خودش بود....جواب 

ا گرفتم، رویا هنوز  سوالم را قبل از حرف زدن با سمت 

هم در ایران بود حت  بعد از گذشی   چهل روز از مرگ 

 بانو! 

 

 اینکه فکر و خیال های  که در سر داشت به و این یعت  

 شد.... ماندنش ختم می
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با لرزش تلفن سرم را پایی   گرفتم و پیامک آمده از 

علی را باز کردم   جانب امت 

 

 تا باش، اینجا ۴ ساعت نذاشته پا به برات شازده اگه "

  "میاد وکیل و رنمی مهموناشون همه اونموقع

 

ودم را روی تخت ای نوشتم و خبرایش باشه

 انداختم.... 
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گذشت، چهل روزی که پارسا چهل روز از مرگ بانو می

د و مرا به حال  تمام تلاشش را کرده بود تا کمی آرام بگت 

 خودم بگذارد.... 
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چهل روزی که هر روزش را با خود بر سر آمدن یا 

ر نهایت با نیامدن به این خانه کلنجار رفته بودم و د

 تمام بلاتکلیف  و دودلی هایم آمدن را انتخاب کردم.... 

 

به آخر  آمدم بلکه همه چت   را تمام کنم، آمدم بلکه ض 

 را به فرهاد بزنم.... 

 

فهمیدم و پس از آن قبل از اینکه اش را میباید نقشه

فرهاد بتواند با تهدید هایش آزارم دهد خودم به پارسا 

 م.... گفتهمه چت   را می

 

 به قول سلی   "مرگ یکبار و شیون هم یکبار" 
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یا می توانست مرا درک کند و برای بقیه زندگیمان 

 شدم! گرفتیم یا برای همیشه محو میتصمیم می

 

اما امروز مشکل من چت   دیگری بود، نه آمدن به این 

 خانه... 

 

من چهل روز تمام نامردی را در حق رادین تمام کرده 

خاطر وجود رویا و حالی که خودم هم بودم و به 

دانستم چیست حاض  نشده بودم حت  به صورت نمی

 تلفت  با او حرف زده و تسلیت بگویم...! 

 

رفتم؟ اصلا چرا باید حالا امروز چگونه به خانه بانو می

ط باز شدن وصیت بانو که در نزد وکیلش قرار  سر 

 ! ام در آن جا باشد....؟داشت حضور من و خانواده
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توانستم حدس بزنم که کجای آن وصیت اصلا نمی

نامه به من مربوط است و دلم عی   ست  و سرکه 

 جوشید... می
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 جدای رویاروی  با رادین باید خودم را برای رویا 
 
از طرف

 می
 
 کردم! نت   معرف

 

شد از کارش سر در بیاورم، مگر نرفته بود تا زی  که نمی

 کند، چرا باید اکنون برمیب
 

 گشت؟! رای خودش زندگ

 

چرا باید حالا که بانو نبود و قطعا تمام اموالش سهم 

 گشت ؟! شد برمیرادین می
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گفت که دانم چرا اما حس تلج  در وجودم مینمی

 را داشت که حالا وقت  
 

رادین برای رویا تنها حکم مرعی

نیاز نبود  گذاشی   تخم های طلایش رسیده بود و دیگر 

د!   که سرش را بتر

 

 اخم هایم در هم شد و زیر لب گفتم: 

 

  !آخه خورهنمی که جنسیتش مرغ -

 

ام گرفت و با ام در این موقعیت خندهاز افکارمسخره

 ناچاری کوتاه خندیدم.... 

 

کردم رسما اشتباهای  که می  رسما دیوانه شده بودم،

 پایان پذیری نداشت.... 
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باهم از همان دو سال و اندی پیش بود، اولی   قدم اشت

کردم، نباید این نقشه را نباید ساده به قضیه نگاه می

 کردم.... قبول می

 

دومی   قدم اشتباهم زمای  بود که به پارسا دل بستم، 

دل باخته و کور شدم و با احساسات تصمیم هایم را 

 پیش بردم.... 

 

نت   پدیدار و سومی   اشتباهم....وای به حالم اگر سومی 

شد چرا که همیشه بار سوم بار آخر است و ترس می

 آخر..... 
 
 من از همی   بود، بار آخر، حکم آخر، زندگ
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م... تقه  ای که به در خورد باعث شد از جایم بت 

  

 ای صاف کردم و جواب دادم: گلویم را با تک سرفه

 

  بله؟ -

 

 به گوشم رسید  صدای ظریف زهرا بود که

 

  تو؟ بیام شهمی خانوم -

 

هه خانوم.....پوزخندی زدم و به سمت در رفتم، 

 همی   هم مانده بود که خانوم این خانه شوم! 
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 کشت! شنید خودش را میاگر آتوسا این لفظ را می

 

 در را باز کردم و قبل از هرچت   گفتم: 

 

  خانوم نگو من به لطفا -

 

  سرش را پایی   انداخت

 

  خانوم چشم -

 

 کلافه ابرو بالا انداختم.... 

 

  جان؟ زهرا داشت   کاری -
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 هولزده گفت: 

 

می دارن کار که بگم بهتون گفی    پارسا آقا فقط نه نه -

 آقا، آشناهای از یکی خونه رفی    هم خانوم و آقا رن؛

دن پارسا آقا.....بیان وقت دیر احتمالا  من به ست 

ی   ...بهم بگی    داشتی    نیاز چت  

 

 مهربان لبخند زدم: 

 

  برس کارت به برو تو عزیزم باشه -

 

 چشمی گفت و با گفی   با اجازه کمی به عقب رفت... 

 

 قبل از اینکه به پله ها برسد صدایش زدم: 
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 ...جان زهرا -
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 تند به عقب برگشت 

 

  خانوم؟ بله -

 

  کنه؟می کار اینجا دیگه گ تو جز -

 

 به میاد روزا بعصی   هم باغبون هستیم، مادرم و من -

  ....رسهمی حیاط
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 این؟ خونه مانانت و تو فقط شب تا الان یعت   پس -

 

 خانوم نازنی    بله -

 

 حس آرامش زیر پوستم دوید... 

 

 قدمی به جلو برداشتم.... 

 

 کسی برگردم و جای   برم ساعت دو امروز من اگه -

  فهمه؟نمی

 

  برین؟ اکج -
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 چشم هایم را که ریز کردم نگاهش را دزدید... 

 

  ...نداشتم منظوری ببخشید -

 

 زهرا؟ نه یا رسهمی کسی گوش به -

 

 سرش را به دوطرف تکان داد 

 

 شما با خوادنمی دلم من راحت خیالتون رسه،نمی -

  کی    دعوا

 

به زدم آرام به سر شانه  اش ض 

 

  زهرا مرسی -
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ی به اتاق برگشتم و مشغول با آرامش خاط ر بیشت 

ی حاض  شدن شدم در حالی که نمی دانستم چه چت  

 در انتظارم است.... 
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نگاهی به درخت های حیاط کردم که حالا ستر  و 

بان این چهار تنومند سر بالا گرفته بودند و سایه

 دیواری غمگی   بودند.... 

 

 یر شاخ و برگ بودند آن روزی را به یاد آور 
دم که وقت 

اف کردم اصلا قشنگ نیستند...   در دل اعت 
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 لبخند تلج  زدم.... 

 

علی رد نگاه  هایم را گرفت و به حرف آمد: امت 

 

 با هم اونا...درختا همی    حت   ستهمه برای مرگ -

  ...برنمی دنیا از رو رنگ رفتنشون

 

روی سر  دستم را بالا بردم و شال در حال سقوطم را 

 ثابت نگه داشتم... 

 

  به دوباره اونا اما -
 

  ....چ   آدما !گردنبرمی زندگ

 

 برای قدم یه ما تا ذارنمی رو هاشون خاطره هم آدما -

 هستیم وقت   تا بمونه یادمون تا...برداریم زندگیمون

  !باشیم خوب
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 و هیاهو 
 

آرام سر تکان دادم و جلوتر از او از شلوعی

 و داخل شدم....  ها گذشتممهمان

 

 نگاهم سرسری دور خانه گشت... 

 

ی بانو گذشت و روی رویا از عکس ربان زده شده

نشست که در حال صحبت با مهمان ها بود قبل از 

ها را در پیش گرفتم و به بالا آنکه مرا ببیند راه پله

 رفتم.... 

 

ای که از خانه فرهاد راه افتادم با خودم عهد  از لحظه

زدم و راه فراری برای خود امروز حرف می کردم باید 

 نمی
 
 گذاشتم.... باف
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 که متعلق به رادین بود ایستادم و با  
 
پشت به در اتاف

کشیدن چند نفس عمیق مشتم را بالا آوردم و به در  

 کوباندم.... 
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 صدای بله گفی   رادین دلم را به درد آورد.... 

 

عقب بکشم اما منصرف شدم و  یک لحظه خواستم

 در عوض در را باز کردم.... 

 

نگاهش رو به پنجره و پشت به در بود....آرام در را 

 بستم و به آن تکیه دادم..... 
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 آنکه برگردد لب زد: یر 

 

؟ نیست دیر اومدن برای یکم -   !نازنی  

 

متعجب سرم را بالا گرفتم...چگونه فهمید که من 

 بودم؟! 

 

 
 
مندگ  تنها توانستم سلام بگویم...  با سر 

 

 به عقب برگشت و نگاهش را روانه چشم هایم کرد.... 

 

 نتوانستم نگاهم را بدزدم... 
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داد و ته ریشش از تر نشان میلباس مشکی قدش را بلند 

 تر بود... حد معمول کمی بلند 

 

آمد کمی لاغر شده باشد یا شاید هم من به نظر می

 زیادی حساس شده بودم...! 

 

آب دهانم را به سخت  قورت دادم و لب های خشک 

 ام را با زبان تر کردم... شده

 

مندتم، دیره، دونممی -  بلد من و کردی رفاقت تو سر 

 تنهات کردم نارفیف  ...باشم رفیق تو عی    نبودم

  ....موندممی کنارت باید که وقت   گذاشتم

 

 لبخند تلج  زد و بازهم به سمت پنجره برگشت.. 
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  !....کردی نارفیف   خانوم نازنی    آره -

 

 نفسم در سینه آه شد... 

 

 ...دیره دیگه هرچند....گممی تسلیت....متاسفم -
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 نیست این خاطر به ناراحتم ازت الان اگه که دوی  می -

  ....بودم تسلیتت شنیدن منتظر که

 

 د... قدمی به سمتم برداشت و رو به رویم ایستا
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 که یکی.... خواستمی شنوا گوش یه دلم فقط من -

 پریشونیم از براش بتونم که یکی بشنوه، ولی نگه هیج  

  ...بزنم حرف

 

بغضم را قورت دادم و درحالی که با انگشت هایم بازی 

 کردم گفتم: می

 

  ....برگشته مادرت -

 

م....   سکوی  که کرد باعث شد سر بالا بگت 

 

 وهمه رنگ نگاهش آمی
 
خته بود از غم، حست، گنکی

 این ها را پشت اخمی که در صورت نشاند پنهان کرد... 

 

 انحنای لب هایش به نشانه پوزخند بالا رفت... 
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 بشم؟ همکلام رویا با من داشت   انتظار تو و....مادرم -

ی سال اینهمه اگه من دونست  می تو  کسی به چت  

  .....زدم حرف تو با فقط نگفتم

 

دیگری رو به جلو برداشت و فاصله را به صفر  قدم

 رساند... 

 

 اون تو تا تو، روی به رو همه، به پشت وامیستادم -

 چ   ولی....بفهمه منو باید بشنوه، باید که باسی   کسی

  ....کردی کار

 

قطره اشکم چکید....و راهش را به لب های خشک 

 ام کشاند.... شده
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 ....تونستمنمی که کت   درکم خواممی فقط -
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 نالید: 

 

  ...تماس یه حد در حت   -

 

 هق زدم.... 

 

 خودم مال زندگیم دیگه من رادین، دوی  نمی تو -

  ...نیست
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 نگران سر تکان داد... 

 

؟ یعت   -   !چ 

 

ی نگفتم و تنها دست روی دهانم گذاشتم تا  چت  

 صدای گریه هایم بلند نشود.... 

 

 از حالم بازویم را گرفت...  ترسیده

 

  ...بعدا زنیممی حرف باش آروم نازنی    باشه -

 

اش پنهان کردم اختیار جلوتر رفتم و سرم را در سینهیر 

هنش را خیس کند...   و اجازه دادم اشک هایم پت 
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 بعد دستش 
 
حس کردم از کارم متعجب شد اما لحظای

پشت کمرم نشست و برای اولی   بار در آغوشم  

 کشید... 

 

انگار در این دنیا نبودم، یک یر حسی مطلق، یک رهای  

 ای.... لحظه

 

 ایستاد.... ای کاش دنیا در همی   لحظه می

 

کنم اما من دانستم بعدا برای اینکارم خودخوری میمی

 اکنون به آغوش این رفیق نیاز داشتم! 

 

م....و بعد صدایش زیر گوشم  ی نگفت تا آرام بگت  چت  

 پیچید: 
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ی؟ -   بهت 

 

 سر تکان دادم و خودم را کنار کشیدم... 

 

  ....خواممی معذرت...آره -

 

 ام زد و سرم را بالا گرفت... دست زیر چانه

 

لبخند مهربای  به رویم زد و با کف دستش اشک هایم 

 را پاک کرد 

 

  ....نخواه معذرت -
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اراده لبخند زدم و سپس به سمت تخت رفتم و لبه یر 

 تم.... آن نشس
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س با اینجام ترس با هم الان همی    حت   -  و است 

  ...اضطراب

 

 شاکی گفت: 

 

  کنه؟می اذیتت -

 

 سر بالا انداختم.... 
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  !کنممی اذیت رو خودم دارم من...نه -

 

از کنار در حرکت کرد و سمت دیگر من روی تخت 

 نشست... 

 

  کشیدن؟ عذاب به محکومی کت  می فکر و -

 

 پوزخند زدم: 

 

 اسارتش و بند از نگم تا...همینه گفی    دروغ تاوان -

  !ندارم خلاصی

 

 اخم هایش کم کم در هم رفت و جدی گفت: 
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  بهش خوایمی چ   -
 

  دروغت؟ از بگذره که بکی
 

 بکی

 رو چت    همه یا نگفتم هم راستش ولی نگفتم دروغ

  ؟....بسی   قائل استثنا دروغ با اینا واسه  !؟....نگفتم

 

یک دستم را بالا آورده و روی چشم های دردناکم  

 کشیدم... 

 

  ....کنم کار چ   بگو تو -

 

 نگاهش نامفهوم بود... 

 

  !مهمه؟ انقدر نظرم -
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 بلند شدم و رو به رویش ایستادم.... 

 

 حرف تو لبات به رو همه به پشت وایسم خواممی -

 
 
 دیوونه دارم !کت   آرومم تو و بگم من بشنوم، من بزی

می جهنم زندگیم نذاری پام پیش راهی اگه شم،می

  ....شه

 

از اینکه عی   خودش جواب دادم لب هایش خندید و 

 مرا نت   به خنده وا داشت.... 
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 او هم بلند شد.... 
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  ....جان نازنی    شده چ   -

 

 آهی کشیدم و به سمت پنجره رفتم.... 

 

ا  آشت    در حال آماده کردن دیگ های غذا بود و سمت 

دست به کمر بالای سرشان ایستاده بود و دستور 

 داد.... می

 

 رادین مجددا پرسید: 

 

  ...شده چ   گممی -

 

 دلم را به دریا زدم و خواستم تمامش کنم.... 
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  ...فرهاد -

 

 در رشته کلامم را پاره کرد... 
 
 باز شدن ناگهای

 

  ....جان رادین -

 

با شنیدن صدا سر هر دویمان به عقب چرخید...رویا 

 بود! 

 

 سعی کردم دست و پایم را گم نکنم و آرام سلام دادم... 

 

  ...سلام -
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چقدر دوست داشتم در این لحظه جای رویا بودم با 

آن موهای هایلایت شده و شفافش، ناخن های مرتب 

 . اش، لباس های مشکی شکیل و مناسبش.. و لاک زده

 

و من؟ با آنکه نصف او سن داشتم این چنی   خسته و 

 آمدم! پژمرده به نظر می

 

 کمی براندازم کرد و بعد با لبخند جلو آمد.... 

 

 ...دیدم پایی    رو مادرت الان همی   ...نازنیت   تو پس -

 

از طرز برخوردش تعجب کردم شاید توقع داشتم او 

 ببیند! هم همانند آتوسا من را به عنوان دزد پسش 

 

 با این حال رویا مجددا گفت: 
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  !شدی خانوم چه -

 

 رادین هم با کنجکاوی نگاهمان کرد... 

 

 لبخند مصنوعی زدم و گفتم: 

 

 ...دارین لطف -
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سد...   رادین به حرف آمد تا رویا سوالی نت 
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ون؟ بری شهمی رویا -   ...الان میایم بت 

 

 منف  داد: قاطعانه جواب 

 

  ....فقط شماییم منتظر پایینه، وکیل نه -

 

  ...رویا -

 

 دستش را بالا آورد و با جدیت حرف رادین را قطع کرد: 

 

یم رو همه وقت تونیمنمی جانم رادین -  بعدا !که بگت 

  ...دارین زدن حرف فرصت

 

 به سمت من برگشت... 
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  جان؟ نازنی    دیگه موافف   -

 

خواست پایی   بروم و شنونده آن نمی با آنکه اصلا دلم

وصیت نامه باشم که معلوم نباید کجایش به من 

 مربوط است برای به وجود نیامدن بحت  پاسخ دادم: 

 

  ...شماست با حق بله -

 

 رویا راصی  از جوابم سر تکان داد... 

 

  ...پس بریم -

 

 خودش به سمت در رفت.... 
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شانه بالا  رادین سرزنشگر نگاهم کرد، به ناچار 

 انداختم... 

 

رویا جلوی در ایستاد و به سمتم برگشت...با دست 

 اشاره کرد به طرفش بروم... 

 

  ...دخت   دیگه بیا -

 

ای زیر لب گفتم و زودتر از رادین همراه او به باشه

 سمت پله ها رفتیم.... 

 

 که زد سر 
 
هنوز به پله اول نرسیده بودیم که با حرف

 جایم متوقف شدم... 
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 !خوبه رادین با انقدر ترابطه دونستمنمی -
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 شانه بالا انداختم.... 

 

  ...دوستیم -

 

 حس کردم لحنش رنگ تمسخر به خود گرفت... 

 

ی روز چهل این تو دوست؟ -   !نبود ازت ختر

 

 نگاهم را به پایی   انداختم و با کمی اخم گفتم: 
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ی ایدیگه زمان روز لچه این جز چطور؟ شما -  ختر

  بود؟ ازتون

 

اش نگاه کنم....لبخند سکوتش باعث شد به چهره

 محوی زد و با چشمک کوتاهی گفت: 

 

ه و تند زبونت -   ...تت  

 

  ...همه برای نه -

 

 .... وع کرد از پله ها پایی   رفی    سر 

 

 پشت سرش به راه افتادم.... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 در همان حال گفت: 

 

 رو دیدت هم تو شده باعث دینرا داستانای لابد -

  ...کت   عوض من به نسبت

 

، کردین ول رو پستون شما -  ایدیگه فکر چه رفتی  

  کرد؟ شهمی

 

 ناگهان توقف کرد و به عقب برگشت... 

 

 اش هول شدم و به نرده ها خوردم... از حرکت ناگهای  

 

 یک دستم را به نرده ها گرفتم تا نیفتم.... 
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نمی پدرت مرگ مقصر رو بانو تو لسا اینهمه مگه -

؟   دونست 

 

 چشم هایم را ریز کردم... 

 

  داره؟ ربطی چه این -

 

می فکر تو که اونطوری داستان که اینه به ربطش -

 !نبوده کردی
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 بهت زده لب زدم: 

 

؟می شما -   دونستی  

 

 با تاسف خنده آرامی کرد و سر تکان داد... 

 

  ؟ رفتم چرا کت  می فکر -

 

 کمی به سمت جلو آمد و با تلخ خند اضافه کرد... 

 

  برم؟ که کردن کاری چرا بگم، بهت   یا -

 

 یر اختیار لب زدم... 
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  ....نزنی    حرف که -

 

 ام گذاشت.... دستش را روی شانه

 

 هیچکس نه رادین، به نه تو، به نه نزنم، حرف که -

 و کرد ول رو بچش هک مادری شدم من و ایدیگه

 مسخرست...غربت دیار تو حالش و عشق ی   رفت

  نه؟

 

 شاکی پرسیدم: 

 

؟نمی پستون به چرا -  گی  

 

وع به پایی   رفی   از  روی پاشنه پا چرخید و مجددا سر 

 پله ها کرد.... 
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 مادربزرگش و من از سال اینهمه داره؟ فایده چه -

 بانو به نسبت موضعش از کمی تا بود، متنفر همزمان

 دنیا از دستش و مرده خدا بنده اون حالا ...اومد کوتاه

  ؟...بشه متنفر ازش دوباره کنم کاری چرا کوتاست،

 

 زمزمه کردم: 

 

  ...نیست متنفر شما از رادین -

 

  !نداره قبول مادرش عنوان به منم ولی -

 

 قدم هایم را تند تر کردم تا کنارش راه بروم... 

 کنجکاو گفتم: 
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؟ من به اینو اچر  -   گفتی  

 

 زیرچشمی نگاه کوتاهی کرد.... 

 

 لبخند کوچکی زد و جواب داد: 

 

ه هست   کسی اولی   ...دونمنمی -  به پشت وایسه حاض 

 حرفاتو تا بگه، حرفاشو تا تو روی به رو و همه

 !...بشنوه
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وقت  از شدت بهت ایستادم به سمتم برگشت و با 

 گفت:   شیطنت

 

  دیگه؟ گفتی    هم به همینو -

 

 آب دهانم را قورت دادم... 

 

  بودین؟ وایساده فالگوش -

 

 دستانش را کمی در هوا تکان داد... 

 

  هی -
 

  بکی
 
  ....نکی
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صدای رادین از پشت سرم که آمد باعث شد خودم را 

 جمع و جور کنم.... 

 

  اینجایید؟ هنوز -

 

 رویا سر بالا انداخت.... 

 

  ...دیگه پایی    بریم هن -

 

دقیقا پشت سر رویا به حرکت درآمدم تا با رادین 

 همکلام نشوم... 

 

ا در خانه را باز   به محض رسیدن به طبقه پایی   سمت 

کرد و مرد چهارشانه و قد بلند، با موهای جوگندمی به 

 داخل آمد... 
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علی هر سه از جایشان بلند شدند...   مامان، نیما و امت 

 

 لوتر رفت و گفت: رویا ج

 

ا اومدید، خوش خیلی سلام -  آقا از پذیرای   جان سمت 

  ....نشه فراموش

 

وع به انجام دادن خواسته  ا چشمی گفت و سر  سمت 

 رویا کرد.... 

 

وکیل بانو که فهمیده بودم نامش فروزش است تعارف  

 کرد... 
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  !نکشید زحمت ممنون خیلی -

 

ا ظرف خرما و حل وا را پیش رویش  بعد از اینکه سمت 

گذاشت و چای و میوه آورد کیفش را برداشت و در 

ون کشیدن پاکت  گفت:   حال بت 

 

ن؟ همه خب -  بشه باز زودتر که هستی    اگه حاض 

  ..نشه گرفته وقتتون این از بیشت   که نامه وصیت

 

 رویا با سیاست به سمت مامان برگشت: 

 

  جان؟ آذین نیست که مشکلی -

 

  ...خودتونه دست عزیزم نه -
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 رویا سر تکان داد و رو به فروزش گفت: 

 

وع بفرمایید -   ...کنید سر 

 

فروزش پاکت را روی پایش قرار داد و به یکایک ما 

 نگاهی انداخت و گفت: 

 

 اون منه دست که نسخه این که بگم چت    هر قبل -

  !نیست اولیه نامه وصیت

 

  رادین خواست تا منظورش را واضح تر برساند... 

؟  -  یعت  چ 
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 مفاد از برچ   قبل ماه سه دو حدود خجسته خانوم -

 ...کردن ثبتش مجددا و دادن تغیت   رو نامه وصیت

 

  قبل؟ ماه سه دو -

 

 در دل لب زدم: درست از وقت  که رادین اومد... 

 

صدای رادین مرا دوباره از عالم فکر و خیال به سالن 

 خانه کشاند... 

 

  ...چیه ینیمبب بخونید حالا خب -

 

  ...حتما -
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 فروزش این را گفت و مشغول باز کردن پاکت شد... 
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وع به با تک سرفه ای صدایش را صاف کرد و سر 

 خواندن می   وصیت کرد... 

 

 به کنار مامان رفتم و روی مبل نشستم... 

 

رادین نت   به همراه رویا روی یکی از مبل های دو نفره 

 شست.... ن

 

  "الرحیم الرحمن الله بسم"
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اوار نیست که  پیامتر گرامی اسلام)ص( فرمودند: سر 

مسلمان شتر را به صبح آورد مگر اینکه وصیت او 

 آماده باشد. 

 

بدون هیچ نوع اجباری و در کمال سلامت اینجانب 

بانو خجسته فرزند قدرت دارای شناسنامه به 

 شماره..... 

 

 ان حرف فروزش پرید: رویا با عجله به می

 

  !بگذریم؟ اینا از شهمی -

 

 فروزش سر تکان داد 
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 وقتتون اضافه توضیحات با ندارم قصد خانوم، حتما -

م رو   ...بگت 

 

  ...است قرار این از من های دین و ها بدهی -

 

آرنجم را روی دسته مبل گذاشتم و سرم را تکیه گاهش  

زش چه کردم، زیاد توجهی نشان ندادم که فرو 

 گفت... می

 

 های  که در ابتدای وصیت نامه در حال 
چون چت  

شد به خمس و زکات سخن گفی   از آن بود مربوط می

و هزینه کفن و دفن و از این قبیل موضوعات که با من 

 ارتباطی نداشت.... 
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علی نگاه کردم...ممکن بود که از این  با شک به امت 

 جریان هم ختر داشته باشد؟
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سنگیت  نگاهم را حس کرد و برایم سر تکان داد تا 

سم...   سوالم را بت 

 

پلک هایم را به سمت بالا باز و بسته کردم و اینگونه 

 به او فهماندم که چت   جدی نیست.... 

 

سکوی  که فروزش کرد دستم را از زیر سرم برداشتم   با

 و دقیق تر گوش دادم..... 
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داد که قصد دارد بخش مهمی ش نشان میسکوت فروز 

را بخواند، همه منتظر بودند تا به اصل ماجرا یعت  

 تعیی   اموال بانو برسند! 

 

س مشغول  البته منظورم از همه رویا بود که از است 

 بازی با انگشتانش بود... 

 

داد...طبق رادین در فکر بود و توجه چندای  نشان نمی

او پیدا کرده بودم شناخت  که در این مدت از 

 مانده بانو و می
 
توانستم حدس بزنم به دنبال ثروت باف

 اش نیست... خانواده

 

 خودش برمی
 

کت خودش را رادین از پس زندگ آمد، سر 

، درآمد عالی همه این ها  راه انداخته بود، خانه، ماشی  

 را داشت.... 
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اما اینکه رویا هم بخواهد عی   او فکر کند چندان 

بود، به هر حال رویا خود را در این ارث سهیم منطف  ن

 دید... می

 

ی که قابل هضم نبود وجود ما در این خانه  تنها چت  

 بود! ما دقیقا کجای وصیت بانو بودیم؟! 

 

اژ به لواسون زمی    -  ویلای همراه به هکتار بیست مت 

 اعتمادی رادین یعت   امنوه تنها به آن اطراف در واقع

د تعلق   .گت 

 

 اش ماند... یا با رضایت سرتکان داد و منتظر بقیهرو 
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  درصد ده -
 
کت سهام مانده باف  جلیلی رویا به سر 

 و گرفته تعلق اعتمادی محمد مرحومم فرزند همس

یه به آن سود سوم یک ساله هر کنممی وصیت  خت 

د تعلق   ...بگت 

 

 تعجب در چهره همه جای گرفت حت  خود رویا... 
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ناخودآگاه به رادین نگاه کردم که با ابرو های بالا رفته 

 کرد... به فروزش نگاه می

 

 رویا با گیجر گفت: 
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  نوشته؟ همینو مطمئنید -

 

 به جای فروزش رادین جواب داد: 

 

 مگه حالا بود، شده نوشته چ   شنیدیم هممون -

  مشکلیه؟

 

 رویا بغض کرده گفت: 

 

  ...توعه حق ها این همه ولی جان مامان نه -

 

 رادین از جایش بلند شد و به سمت پنجره

 سرتاسری سالن رفت...  
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ی چه دونستمی بهت   خودش بانو -  کیه حق چت  

ی به حتما فقط   !کن عمل گفته که چت  

 

رویا بغضش را قورت داد و زیر لب کلمه حتما را تکرار  

 کرد... 

 

 این و ممنونم خیلی من مثلا و بغض این کنممی حس -

  ...فیلمه همش داستانا

 

 با صدای مامان در کنار گوشم از جا پریدم... 

 

 سعی کردم از لحن مامان نخندم و جواب دادم: 

 

ی یه که شد راحت خیالش الان همینه، قطعا -  چت  

  ...شد باز روش و رنگ اصلا رسید اون به هم
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 مامان ریز خندید و در همی   حی   فروزش ادامه داد: 

 

ا به نت    بود را اختیارم تحت که ماشیت   - می سمت 

  از تشکر برای همچنی   ...بخشم
 
 تمامی در که زحمای

خانه است کشیده امخانواده و من برای ها سال این

  آن در که ای
 

  ...زدم خودش نام به نت    را کندمی زندگ

 

ا باعث شد باز هم دستم را به  بلند شدن گریه سمت 

م...   سرم بگت 

 

 کشید گفت: اش را بالا میدر حالی که بیت  

 

 ...باشه آرامش تو روحشون رو، خانوم بیامرزه خدا -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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انگار آخر خط بود، تکلیف همه چت   مشخص شده 

 بود جز عمارت! 

 

همه ما چشم و گوش شده بودیم و منتظر ادامه دادم 

 شمردیم... فروزش ثانیه ها را می

 

زش ابتدا یک دور تک تکمان را نگاه کرد و سپس فرو 

 قسمت فاجعه وار ماجرا خواند.... 

 

 من یر گویم فاجعهمی
 

آنکه خودم وار چون باز هم زندگ

  بخواهم قرار بود دگرگون شود... 
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 سوم دو جزو دارم سکونت آن در که حاض   عمارت -

 است، نفر دو به متعلق تنها و بود خواهد اموال

  در عمارت این نصف
 
 رادین یعت   امنوه تنها به صوری

دمی تعلق اعتمادی  صاحب به دیگرش نصف که گت 

  ....برسد مهراد نازنی    یعت   آن دوم

 

رادین از سمت پنجره کنار آمد و به میان جمع برگشت 

 تفاوت بود.... درحالی که همچنان یر 

 

اما من با بهت یک به یک به همه نگاه کردم....بانو 

 ین عمارت را برای من گذاشته بود؟ نصف ا

 

علی با شک پرسید:   امت 

 

  شد؟ تموم -
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 فروزش به معنای نه سر بالا انداخت.... 

 

وط امر این و -  تاری    خ از قبل که است آن به مس 

د صورت نفر دو این ازدواج اینجانب سالگرد  در گت 

 وقف آن اموال سایر همراه به عمارت صورت این غت  

 از بعد سال دو عمارت این انتقال ندس .شد خواهد

  .شد خواهد منتقل دو هر نام به عقد تاری    خ

 

 والسلام. 

 

از شدت تعجب زبانم بند آمده بود....خونسدی 

رادین کم کم از بی   رفت و در عوض بهت بود که به 

 اش نشست.... چهره
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 صدایم را به سخت  صاف کردم و گفتم: 

 

؟ یعت   این -  چ 

 

 
 

  خندید نیما به مسخرگ

 

 !عسل دیگ به کن سلام یعت   -
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 بزند و با اخم از جایش 
 
مامان نگذاشت فروزش حرف

 بلند شد... 
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 ...نبود خانم این ورثه من دخت   شهنمی که اینطوری -

 

 فروزش شانه بالا انداخت 

 

-  
 
 بخواد که جوری هر مرگش از قبل تونهمی متوف

  ...کنه وصیت

 

اض کرد:   رادین که حال خرابم را دید اعت 

 

 نیست؟ ندادنش انجام برای راهی -

 

یه همون مطابق قانون -  تا اگه شده، نوشته که چت  

ه صورت ازدواج این سالگردشون می وقف اموال نگت 

  ...شه
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 رویا غرید: 

 

  این به خونه...چ   یعت   -
 
 همی    به شه؟می وقف بزرگ

؟   راحت 

 

علی با ت  اسف سر تکان داد: امت 

 

  !راحت   همی    به دقیقا -

 

 سپس فروزش را مخاطب قرار داد: 

 

؟ باشن داشته نامزد طرفی    از یکی اگه -   چ 
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با امیدواری سرم را بالا گرفتم...باز هم او بود که فکرش 

 کرد... درست کار می

 

 فروزش به سمت من برگشت: 

 

  دارین؟ نامزد شما -

 

 دم و با امیدواری گفتم: آب دهانم را قورت دا

 

  داره؟ راهی بله، -

 

 هم عقد به یعت   شده؟ ثبت پرسم،می اینو ببخشید -

  اومدین؟ در

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 تمام رشته هایم پنبه شد و امیدم فروکش کرد... 
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 نیما بازهم با تلج  حرف زد: 

 

یه کردن فکر گفی    قبلت تا دو اینا وکیله آقا نه -   !ختر

 

علی به نیما تس  زد تا ساکت شود...جلوتر  اینبار امت 

 رفت و گفت: 

 

، عقد نه - ی موقی     ...نشده ثبت دفت 
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 فروزش با آرامش توضیح داد: 

 

 محکمی دلیل این متاسفانه کاملا، شدم متوجه -

 بشه تنظیم نامه وصیت این اینکه از قبل اگه نیست،

 خود به دخو  رسمی طور به اونم داشی    همس ایشون

 کاملا مهراد خانوم الان اما بود، باطل وصیت این

ط این پس آزادن و مجرد  اگه باشه برقرار تونهمی سر 

  ...شهمی وقف خونه نیفته اتفاق این که هم

 

علی تایید کرد   امت 

 

  ...فهمیدم کاملا گیدمی درست -

 

 فروزش به سمت رویای شوک زده برگشت... 
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م، دیگه من اجازتون با - م تو بود کاری اگه بگت   دفت 

ید هم تماس هستم،   ...حتما رسونممی رو خودم بگت 

 

 قبل از اینکه فروزش برود رادین به حرف آمد 

 

  کرده؟ تغیت   نامه وصیت گ گفت   -

 

  ...حدودا پیش ماه دو -

 

فروزش این را گفت و سپس از همه خداحافطی  کرد و 

 خارج شد... 

 

بل نشست و یک پایش را روی با رفتنش رادین روی م

 دیگری انداخت و با نیشخند گفت: 
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  !بود کشیده نقشه برامون هم اول از -

 

 رویا نگران پرسید 

 

  شه؟می چ   حالا -

 

علی لب زد:   رادین رو به امت 

 

  نه؟ دیگه، داریم فرصت یکسال -

 

  ....اینکه مثل -

 

 ...براش کنیممی فکری یه -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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  ...خوبه همینجا دیگه نرو جلوتر -

 

علی ماشی   را کنار کشید و توقف کرد...   امت 

 

ه در نشست تا پیاده شوم اما قبل  دستم روی دستگت 

علی کشیده  از باز کردن در مچ دستم توسط امت 

 شد.... 

 

؟ کار چ   خوایمی -   کت 
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 شانه بالا انداختم

 

  ....هنگم فعلا دونمنمی -

 

 دلی گفت: با دو 

 

؟می قبول بدم پیشنهاد یه -   کت 

 

 کوتاه خندیدم و به سمتش برگشتم 

 

 اینطوری که کردم قبول رو تو پیشنهاد هم اول از -

  !شد
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دستش از دور مچم شل شد و عقب آمد؛ از نگاهش 

 که حرفم ناراحتش کرد....    حس کردم

 

 سر پایی   انداختم و بغض به گلویم چنگ زد 
 
 با پشیمای

 

  ...خواستمنمی خواممی معذرت -

 

 به میان حرفم پرید: 

 

  راست نه -
 

 ....حقمه بشنوم چ   هر منم، مقصر !میکی
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هول زده سرم را بالا گرفتم و چند بار به نشانه "نه" به 

 دو طرف تکان دادم. 

 

دستم را جلو بردم و روی بازویش گذاشتم و کاری کردم 

 را به سمتم برگرداند. صورتش 

 

علی، رفت در دهنم از من ببخشید -  تو تقصت   امت 

 عاشق و بیا گفت   تو نداشتم؟ عقل خودم من نیست،

  .....نگفت   که تو شو؟ پارسا

 

 با افسوس گفت: 

 

؟می گول رو خودت چرا ....نیست   عاشقش -   زی 

 

 کلافه آه کشیدم و زیر لب گفتم: 
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  ...گذشته دیگه بیخیال -

 

ی نگفت....در یک حرکت جلو رفتم و گونه اش را چت  

 بوسیدم... 

 

 قبل از اینکه عقب بیایم زیر گوشش لب زدم: 

 

  هر -
 
 فرق عالم همه با من برای تو بیفته هم اتفاف

، داری   ...ندون گناهکار رو خودت هیچوقت داداسی 

 

 دست آزادش را بالا آورد و دور گردنم حلقه کرد... 
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ون آمدم و با خداحافطی  کوتاهی به از آغوشش بت  

 سمت ویلای فرهاد رفتم... 

 

ساعت نزدیک هشت بود و امیدوار بودم که تا الان  

 کسی به خانه برنگشته باشد... 

 

 زنگ در را زدم و بلا فاصله با صدای تیکی باز شد.. 
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با  همی   که از حیاط گذشتم زهرا در خانه را باز کرد و 

ون آمد...   شتاب بت 
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 بقیه ترسیدممی همش اومدین، شد خوب خانوم وای -

  ...بگم چ   دونستمنمی بعد برگردن

 

  نیومده؟ کسی -

 

  فعلا نه -

 

 با خیال آسوده تری جلو رفتم... 

 

، همه بابت مرسی زهرا، خب خیلی -  به برو دیگه چ 

  !برس کارت

 

ی چشم، -   خانوم؟ ندارید نیاز چت  
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 گفتم که به من خانوم نگوید فایده نداشت! رچه میه

 

دانید بعصی  حرف ها دست خود آدم نیست، بعصی  می

ند، میرفتارها از ناخودآگاه آدم ها نشات می شوند گت 

 
 
! همان تک حرف همان سرمشق الفبای دوران ابتدای 

های  که سر در نمی آردیم چیستند اما از اول تا انتهای 

 کردیم.... صفحه تکرارشان می

 

 داریم، بعصی  
 
هر کداممان یک سرمشق در زندگ

هایمان همچون زهرا کلامی و بعصی  هم به شکل 

 دیگر.... 

 

سرمشق دو سال اخت  من نت   پیدا کردن مدرگ از فرهاد 

رفتم باز هم به بود؛ سرمشف  که هر چه جلوتر می

 رسیدم....این صفحه پر شدی  نبود! انتهایش نمی
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  عزیزم ونممن نه -

 

 به سمت پله ها رفتم و خودم را در اتاق انداختم.... 
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قبل از هر چت   دست و صورتم را شستم و لباس هایم 

را عوض کردم...پشت مت   آرایش نشستم و شانه را 

 برداشتم... 

 

موهایم را با کش بالا سرم جمع کردم و سپس آرایش  

 روی چهره
 

 شاندم... ام نکمرنکی
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دوست نداشتم در اولی   روزی که پا به این خانه 

گذاشتم جلوی آتوسا شلخته و در هم به نظر می

 برسم! 

 

 تلفنم را برداشتم و گشت  در فضای مجازی زدم... 

 

استوری آرش برایم روی صفحه آمد، فیلم از روی 

وع شد و سپس دوربی   برگشت و آرتای  خودش سر 

 شان داد... مشغول ضبط موسیف  را ن

 

بعد هم به نوبت فرهان و پارسا بودند که در کادر 

 ظاهر شدند.. 
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پوزخند زدم و تلفن را به کناری انداختم، این ها هم 

 دلشان خوش بود! 

 

اراده به سمت رادین رفت، قطعا تا کنون رویا ذهنم یر 

 برایش اعصاب نگذاشته بود! 

 

خدا  این بانو هم که انگار دوست داشت برای خودش

 لنگ در هوای ما 
 
نیامرزی به جابگذارد! تکلیف زندگ

 شد؟! چه می

 

عمارت حق رادین بود، باید به او می رسید، به هیچ 

خواست تا از دستش دهد حت  با اینکه عنوان دلم نمی

توانستم نصف آن را برای من کنار گذاشته بود من نمی

این ها  دادم اما مشکلاین را بپذیرم و قطعا به او پس می

 نبود.... 
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ط عجیب و غریب بود، بانو که  مشکل آن سر 

دانست من پارسا را دوست دارم، حت  از نقشه می

علی با ختر بود پس چرا اینکار را کرد؟!   امت 
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ذهنم دنبال حرف هایش گشت و به آن روز که در 

 بیمارستان بودیم رسید.... 

 

 دنبال کجا باید فهمیمی اسی  ب باهوش یکم اگه - "

  ...بگردی واقعی عشق

 

  !کجا؟ -
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  "!فهمیمی بعدا -

 

با بهت از جایم بلند شدم...همی   بود! حالا 

 فهمیدم... می

 

خواست تا من و رادین عاشق هم بانو به اجبار می

 شویم! 

 

ون زدم ...آخر سر پوف کلافه ای کردم و از اتاق بت 

ینهمه تصمیم های جور وا شدم از دست ادیوانه می

 گرفتند... جوری که دیگران برایم می

 

 از بالای پله ها نگاهی به پایی   انداختم... 
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مگر برای پیدا کردن مدارک آمدن به اینجا را قبول 

؟!   نکردم؟ فرصت از این بهت 

 

 برای آتوسا و فرهاد جذاب تر از آن بود که 
 
انگار مهمای

 استوری بخواهند به این زودی ها برگ
 
ردند، از طرف

 داد... آرش هم ختر از نیامدن پارسا می

 

ه را  یر معطلی به سمت اتاق فرهاد دویدم و دستگت 

 پایی   کشیدم ... 

 

 قفل بود! 

 

 پر حرص با مشت به در زدم... 

 

  ...بودم نکرده فکر اینجاش به چرا بهت لعنت -
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  بودم همه چت   در همی   اتاق است، 
حالا مطمی 

کرد با آمدن من به این خانه احساس خطر می فرهاد 

 برای همی   در را قفل کرده بود... 

 

کردم....بس بود هر چه صتر کردم و زجر  باید فکری می

کشیدم ؛ اواسط تابستان رسیده بود و فرصت من رو 

 به اتمام بود. 

 

شد پس ام با پارسا تمام میانتهای شهریور مدت صیغه

 قیقت برای همه آشکار شود! بهت  بود تا قبل از آن ح
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 توانستم کلید را پیدا کنم؟ یعت  از کجا می

 

اصلا شاید فرهاد آن را با خودش برده بود....یعت  صتر 

توانستم کلید را کش کردم تا وقت  که برگردد؟ میمی

بروم و از روی آن یکی دیگر بزنم...نه احتمال اینکه 

 د بود... فهمید زیامی

 

کردم، ما توافق کرده نباید دست خودم را پیشش رو می

 بودیم! 

 

 به پارسا می
 
زد حسایر کار خرایر اگر زودتر از من حرف

 شد.... می

 

در حال کلنجار رفی   با خودم بودم که ناگهان ذهنم 

 جرقه زد... 
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 بشکت  در هوا زدم و با خوشحالی کمی بالا پریدم 

 

 خدمتکارا دست که یدگ دایکلی خودشه، آره -

  !هست

 

لبخند جا گرفته روی صورتم را امتداد دادم و به طبقه 

 پایی   رفتم... 

 

خانه تغیت  دادم...  م را به سمت آشت    مست 

 

  !میاد خویر  بوهای چه به به -
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با ورودم زهرا و مادرش هر دو دست از کار کشیدند و 

 برایم بلند شدند... 

 

  خانوم سلام -

 

ر زهرا را تنها یکبار هنگام پذیرای  در آن شب نحس ماد

دیدم، همان شتر که با مامان به اینجا آمدیم و فرهاد 

 مچم را گرفت! 

 

 نگو من به شما دیگه تروخدا وای...عزیزم سلام -

  ...کشممی خجالت خانوم

 

 معلوم بود که زن با اخلاق و صبوریست... 

 

 : لبخندی به رویم زد و با مهربای  گفت
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 صدا اسم به فقط شماهارو نباید ما آقاست، دستور -

 !بزنیم
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یک تای ابرویم بالا پرید، آتوسا و فرهاد واقعا عجیب 

 بودند... 

 

 خودش ادامه داد: 

 

ی - ؟ نیاز چت   می صدا بیاین پایی    نبود لازم داشتی  

  ...آوردیممی براتون زهرا یا من زدین
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 بهانه گشتم...  دنبال

 

 خب داره اشکالی چه خواستم،می آب یکم فقط نبابا -

  بردارم؟ بیام خودم

 

ای آب را بعد به سمت یخچال رفتم و بطری شیشه

ون کشیدم...زهرا لیوای  به دستم داد....   بت 

 

 نگاهم را بالا گرفتم و با شوچ  گفتم: 

 

  !زهرا مامان   دونمنمی رو شما اسم من راست   -

 

 زهرا ریز خندید... 
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  ....خانوم هستم زهره -

 

  ....خانوم زهره خوشبختم -

 

 دیدند من با خویر صحبت می
کنم و هر دو وقت 

قصدی در کارم نیست کم کم یخشان باز شد، بیچاره 

این طفلک ها که در این خانه است  دست آتوسا شده 

 بودند... 

 

 رسیدم: سوالی که برایش تا به اینجا آمده بودم را پ

 

 رو خونه یدک کلیدای شما خانوم زهره راست   -

  دارین؟
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دست از هم زدن محتویات قابلمه کشید و به سمتم 

 برگشت... 

 

  خانوم؟ نازنی    چطور -

 

ترین شکل ممکن تحویلش دادم.. بهانه  ام را به تر و تمت  

 

 گفتم ندارم، رو خونه و دروازه کلیدای هنوز آخه -

ون رفتم وقت   باشه، دستم فعلا هست اضافه اگه  بت 

  ...میارم زنممی براتون روشون از

 

دعا کردم که خودش به سراغ کلید ها نرود و جایشان را 

 بفهمم... 

  

 آره همینجاست اصلا....  -
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خانه  این را گفت و به سمت کمد کوچکی در انتهای اشت  

 رفت.... 

 

 به سرعت از جایم بلند شدم... 

 

 ...بکشید زحمت شما خوادنمی دارمبرمی خودم -
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 اجازه ندادم تعارف کند و به آن سمت رفتم.... 
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در کابینت را باز کردم...تمامی کلید ها برچسب خورده 

 آن جا بود... 

 

برای اینکه روی کارم دقیق نشوند صحبت را ادامه 

 دادم: 

 

  سالته؟ چند تو زهرا راست   -

 

 ه و ورودی را جدا کردم... کلید درواز 

 

  ...سالمه بیست -

 

ی؟ دانشگاه...مت   همسن تقریبا پس -   مت 
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با چشم دنبال کلید اتاق فرهاد گشتم و بالاخره 

 پیدایش کردم.... 

 

 به جای زهرا مادرش جواب داد: 

 

  ...نداده کنکور اصلا خانوم نه -

 

 ... کلید را درون آستینم انداختم و در کابینت را بستم

 

 ای مثلا ناراحت گفتم: با قیافه

 

 تحصیل ادامه حتما نظرم به آخه، که حیفه -

 فرهاد؟ آقا با کنم صحبت من خوایمی اصلا...بده

 فکر نکنم مشکلی داشته باشن با این قضیه... 
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 چشم های زهرا برق زد... 

 

 مامان با که بار هر اما دانشگاه برم دارم دوست خیلی -

ایطش تگف کردم مطرحش   ...اینا و نداریم رو سر 

 

 زهره به میان حرفش پرید: 

 

 شه؟می ما وضعیت این با دیگه، گفتم راست خب -

  ...و کتاب خرج دارم مول من

 

 اینبار من به میان حرفش پریدم... 
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 باهوسی   دخت   زهرا خانوم، زهره کنممی کمنش من -

 حست براش بعدا بکنه رو اینکار بذارین میاد، بنظر

  ...شهمی

 

 زهرا با خوشحالی سر تکان داد... 

 

  ...خانوم نازنی    مرسی -

 

خانه  آرام به شانه اش زدم و حی   خارج شدن از آشت  

 گفتم: 

 

 منتظر شما فعلا باهاشون، کنممی صحبت حتما -

 ...باشید
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رو به روی اتاق فرهاد ایستادم و کلید را از آستینم 

 ون کشیدم... بت  

 

ین سر و صدا و تنها با دوبار چرخاندن کلید در  با کمت 

 باز شد! 
 
 قفل به سادگ

 

وزمندانه  ای زدم و داخل شدم... لبخند پت 

 

دم و نگاهم را سرسری دور اتاق  کلید برق را فس 

 چرخاندم... 

 

وع می  کردم؟ از کجا سر 
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شتش کردم که به پبه تابلو نگاهی کردم...باید کاری می

سی پیدا کنم...   دست 

 

چند باری تکانش دادم و به این نتیجه رسیدم که با 

 شود آن را از دیوار جدا کرد... تکان دادن نمی

 

 دور تا دور اتاق چرخیدم.... 

 

، کن فکر -   ...کن فکر و باش آروم نازنی  

 

عقب عقب آمدم و به بار کوجک کنج اتاق تکیه 

 زدم... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ت اما به محض خوردن به آن کردم محکم اسفکر می

 قفسه چویر به حرکت درآمد... 

 

م... جیغ خفه  ای زدم و سعی کردم آن را بگت 

 

اراده روی یکی از بطری ها نشست و در دستم یر 

ای نفهمیدم چه شد که بطری عی   اهرمی به پایی   ثانیه

 رفت و قفسه از حرکت ایستاد... 

 

 باز شدن دری کشوی  توی اتا
 ق پیچید... صدای  عی  

 

متعجب برگشتم و به تابلو نگاه کردم، از روی دیوار  

 کنار رفته بود! 
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لبخند گل گشادی زدم و به سمت تابلو 

 دویدم...بالاخره موفق شدم، آن هم با چاشت  شانس! 
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ی نبود بلکه هر چه که  برعکس تصورم پشت تابلو چت  

 ی  در میان دیوار! بود در همی   اتاق بود، جا

 

 کوچکی روی دیوار قرار داشت که رویش دری 
 

فرورفتکی

چویر با قفلی عجیب بود و سپس با تابلو پوشانده 

 شده بودند! 

  

 سعی کردم در چویر را باز کنم اما موفق نبودم! 
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  !قفله بهش لعنت اه -

 

 یعت  کلیدش هم در همی   اتاق بود؟ 

 

و گوشه و کنار های ای تمام کشوها حدود پنج دقیقه

 ای نداشت... اتاق را گشتم اما فایده

 

س ساعت را نگاه کردم و دستم را به کمرم زدم..   پر است 

 

نشونه یه که شهمی چ   ؟...کجاست یعت   خدایا وای -

؟ ای   بفرست 

 

تلاش کردم تا فکرم را متمرکز کنم اما چندان هم موفق 

ین صدای  از جایم می
 پریدم... نبودم و با کوچکت 
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رسید کارم تمام بود، در  این اتاق قفل بود هر که سر می

 شدم! و من نباید واردش می

 

دادند که زمان انگار عقربه ها با یکدیگر مسابقه می

 گذشت... اینچنی   با سرعت می

 

 چند نفس پشت هم کشیدم و آرام زمزمه کردم: 

 

می کجا فهمیدی که اینه حداقلش نازنی    خب خیلی -

 برو مثبته، قدم یه خودش این کرد پیدا رو مدارک شه

ون   .شهمی پیدا کلید هم رو بریز رو فکرات و بت 

 

بلند شدن صدای در ورودی باعث شد تا خون در رگ 

 هایم یخ بزند... 
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پشت بندش صدای سلام و علیک فرهاد و آتوسا به  

گوش رسید و من همچنان در وسط اتاق ایستاده 

 بودم... 
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 یک آن به خودم آمدم و دو دست  بر سرم کوبیدم... 

 

تابلو را محکم کشیدم که به سر جایش برگردد اما تکان 

 خورد... نمی

 

  !شو بسته لعنت   اه -
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 هم باز کردنش مکافات بود و هم بسته شدنش! 

 

به سمت بار دویدم، تمامی بطری ها در یک ردیف و به 

 ده شده بودند! حالت عادی چی

 

یعت  کدام یک بود که تکان خورد؟ اولی   بطری از 

طبقه وسط، دومی از طبقه اول، آخری از طبقه 

....هر سه حدسم اشتباه بود!   پایی  

 

صدای پا به پله ها رسید و تق تق کفش های آتوسا 

 شد... نزدیک و نزدیک تر می

 

ه کمرم راه  حس می کردم قطرات سرد عرق روی تت 

 ه بود! گرفت
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 چشمم را بستم و در دل خدا را صدا زدم.... 

 

از جا بلند شدم و سعی کردم صحنه افتادنم را دقیق به 

یاد بیاورم؛ عقب عقب آمدنم همزمان شد با برخورد 

به بار و در آن لحظه دستم در کنار پهلویم قرار داشت 

پس احتمال اینکه یکی از بطری های ردیف وسط باشد 

 بیشت  بود! 

 

وقت در حال تمام شدن بود و رو به رویم حدود ده 

 بطری قرار داشت که یکی را امتحان کرده بودم! 

 

نفسم را در سینه حبس کردم و یکی دیگر را انتخاب  

 کردم... 
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 نشد! 

 

کردم که به پاگرد رسیده باشند چون صدای پا حس می

 متوقف شده بود! 

 

 زد.... قلبم در دهانم می

 

 قصد نکند تا به اتاق کارش سر بزند! ای کاش فرهاد 
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 شد... تر میصدای قدم ها هر لحظه نزدیک و نزدیک 
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هولزده از جایم برخاستم و پشت در رفتم...گرچه 

ی برای پنهان شدن در این اتاق نه چندان  چندان تاثت 

 بزرگ نداشت! 

 

ی کمدی حداقل کاش ای -  قایم توش شدمی بود چت  

  ...شد

 

ه در و تابلوی کنار رفته و  چشمم دائم بی   دستگت 

 چرخید.... بطری ها می

 

نفسم را حبس کردم و در دل فقط دور شدن فرهاد را 

 خواستم! 

 

کردم دقیقا پشت در است...حت  نزدیک حس می

ه را حس می  کردم.... شدن دستش به دستگت 
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-  
 
 سر شب آخر فعلا بریم بیا !تروخدا کار بیخیال های

 می
 
  ....زی

 

 صدای آتوسا نور امیدی در دلم روشن کرد... 

 

 کردم... پشت هم در دل تکرار می

 

، کن قبول -   ...برو اتاقت، تو برو لعنت 

 

 مخالفت کرد: 

 

 تو فردا بخونم، باید که پروندست یسی نه -

  ...جلسه
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 آتوسا با نق به میان حرفش پرید: 

 

 حالا چه و بود مریم وقت   چه !فرهاد همیت   همیشه -

 بود چ   دردت هست   فراری من از که تو نیست، که

  دادی؟ طلاق رو مریم که

 

 این را گفت و با حرص پاکوباند و دور شد.... 
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چشم هایم را بستم و باز هم در دل سعی کردم فرهاد 

را مخاطب قرار دهم، دیوانه شده بودم که فکر 

 توانم به سمتش امواچر بفرستم! کردم با این کار میمی
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  ...بیار در دلش از و برو دنبالش، برو تروخدا -

 

دم...   پلک هایم را محکم تر فس 

 

  بزنیم حرف کن صتر  آتوسا -

 

ام را به صدای دور شدن قدم هایش باعث شد تکیه

ام را آزاد  سخت  از دیوار بردارم و نفس حبس شده

 کنم... 

 

یک لحظه خواستم تابلو را بسته و به سرعت خارج 

ی مانعم می  شد! شوم اما چت  
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رفتم معلوم نبود گ چنی   موقعیت  سر راهم قرار اگر می

د!   بگت 

 

نگاهی به قفل کوچک انداختم و سعی کردم یادآور 

 ام یا نه.... شوم که آیا قبلا آن را جای  دیده

 

 جای  دیده بودم یا نه؟ 

 

کردم ناخودآگاه سر بالا گرفتم و که فکر میهمانطور  

 سپس به بطری ها نگاه کردم... 

 

دادم سی   درست بود وقت  اشتباهی حرکتشان می

 درون یکی از آن
 

 ها بود... کوچک طلای  رنکی
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به سرعت به سمتش رفتم و کلید را به سخت  از درون 

ون کشیدم!  ه بت   بطری تت 

 

 ید... لرز از شدت هیجان دست هایم می

 

 کلید در قفل چرخید و با صدای تیکی باز شد! 
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ی که رو به رویم بود نگاه کردم و لب  با تعجب به چت  

 زدم: 

 

  فلش؟ یه فقط -
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 در دل سر خودم غریدم: 

  

خواست  نقشه های اف یر آی اینجا پس لابد می -

 باشه! 

 

در چشم به هم وضعیت را به حالت قبل برگرداندم و 

 زدی  از اتاق خارج شدم... 

 

در را به آرامی قفل کردم و با قدم های یر صدا به سمت 

 اتاق رفتم... 

 

  !خانم عروس سلام -
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 با شنیدن صدای فرهاد از پشت سرم از جا پریدم... 

 

 جرئت برگشی   نداشتم، یعت  مرا دیده بود؟! 

 

کردم و با کلید اتاق و فلش را به داخل آستینم هدایت  

 لبخند مصنوعی برگشتم... 

 

 لحنم پوزخند وار بود وقت  جوابش را دادم: 

 

  !جون بابا سلام -

 

 با خنده سر تکان داد و قدمی به جلو آمد... 

 

  !شدی مطیع خوبه -
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رسید مرا ندیده بود، مست  حرف را عوض  به نظر می

 کردم.... 

 

 !نمیاین امشب کردم فکر -
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 ابرو بالا انداخت... 

 

 داد، دست از رو باشکوهی این به شب شهمی مگه -

 شام قراره و اینجاست تنها عروسم که شبیه اولی   

ک   !بخوریم مشت 
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 ای کردم... تک خنده

 

نمی سفره یه سر قاچاقچیا با من ولی ببخشید -

  ...شینم

 

 برایم جمع کرد قیافه
 
و وقت  اش را با ناراحت  ساختکی

اش را چشم غره رفتم باز هم از آن لبخند های کجکی

 تحویلم داد! 

 

  !خوبه که پولش بده اسمش چیه؟ مگه قاچاقج   -

 

  !آره شهنمی سرتون حروم و حلال که شما برای -
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این را گفتم و تا خواستم بچرخم بازویم است  دستش 

 شد.... 

 

 سوزاند... نفس های گرمش گردنم را می

 

 وقت   ما توافق کوچولو، دخت   کن گوش خوب -

 وگرنه باشه خودت کار به سرت که مونهمی پابرجا

  ....شهمی تموم گرون برات

 

 با تاسف سر تکان دادم: 

 

  !پست برای همینطور -

 

ون کشیدم و به  این را گفتم و با شتاب دستم را بت 

 داخل اتاق رفتم! 
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 زد! ریتم قلبم به نامنظم ترین شکل ممکن می

 

 مشتم را باز کردم و به فلش کوچک نگاهی انداختم: 

 

 !باسی   داشته رو دردسر اینهمه ارزش تو امیدوارم -
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ای  نگاهی به فلش کوچک قرار گرفته روی مت   شیشه

 کردم... 
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ام را با وسواس از بند بلندش کردم و تمام قوای بینای  

 با آنچه در دست به کار گرفتم تا کوچکت  
 
ین تفاوی

 دیگرم داشتم پیدا کنم.... 

 

  !شکله یه و برنده یه از جفتش کنید باور خانم -

دانست این مسئله با جان چند نفر بازی او چه می

 کرد؟! می

 

علی نبودیم، مسئله صدها  مسئله من یا پارسا یا امت 

شد برای انسان بیگناهی بودند که با دیر جنبیدن ما می

یشه گرفتار اعتیاد شوند آن هم از نوعی خاص که هم

 قطعا ترک کردنش پر از عواقب بود.... 
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بار دیگر دو فلش را چک کردم بنظر شبیه 

رسیدند....اما دلم راصی  نشد؛ احمقانه و با شک و می

 تردید پرسیدم: 

 

 کنممی حس آخه دیگه؟ خودشه این مطمئنید -

  !تره کمرنگ

 

پس جوان برایم حکم یک هشدار را نگاه کلافه و ناامید 

 داشت که تمامش کنم! 

 

لبخند نصف و نیمه مصنوعی زدم و هر دو فلش را به 

درون کیفم هدایتم کردم، منتها اصلی را درون زیپ  

کوچکی که در کیف داشتم قرار دادم که جا به جا 

 نشوند.... 
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  گرفتم رو وقتتون ببخشید ممنون، خب خیلی -

 

 کارت اعتباری را به سمت پس گرفتم این را گفتم و  

 

  نداره رو قابلتون کنم،می خواهش -

 

 قطعا که این حرف را از ته دلش نزد، زد؟! 

 

ون آمدم...   کارت و رسید واریزی را گرفتم و به بت 

 

امروز هوا حسایر خوب شده بود و شاید هم ختر از 

ی قشنگ تر از این بود؟ زیر آمدن باران می داد، چه چت  

  و تماشا کردن رنگی    
باران تابستانه قدم زدن، نشسی 

کران کمای  که احتمالا پس از آن در میانه آیر یر 
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کرد، نفس کشیدن عطر گل ها و در یک  خودنمای  می

 !  کلمه آرامش داشی  

 

چه رویای محالی! این دل آشوبه لعنت  آرامش 

 کشاند.... شناخت تنها به جنون مینمی
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ی که برای رسیدن به خانه بانو بود را با عوض   مست 

کردن چند تاکسی طی کردم و سر آخر رو به روی 

 عمارت بودم. 

 

خانه بانو؟ او که دیگر نبود.... اینجا خانه چه کسی 

 بود؟ رادین؟ من؟ یا هردویمان؟! 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

دم، اصلا پوف کلافه ای کردم و دستم را روی زنگ فس 

ز کلید استفاده کنم؛ به خصوص خواست ادلم نمی

حالا که رویا اینجا بود و قطعا من را مقصر این وصیت 

 دانست.... عجیب و غریب بانو می

 

در با صدای تیکی باز شد؛ داخل شدم و آرزو کردم کاش 

نه رویا نه رادین خانه نباشند اما آرزویم به تحقق 

 نرسید... 

 

ا باز شد اولی   چهره که از بالای ای  در که توسط سمت 

کرد چهره ناراصی  رویا پله ها به رویم دهن کجر می

 بود! 

 

 زیر لب سلام دادم: 
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  بخت   صبحتون سلام -

 

 قدم هایش را به سمت مت   صبحانه برداشت 

 

 ....اومدی خوش سلام -

  

 ای توقف کرد و به سمتم برگشت: لحظه

 

  خوری؟می صبحونه -

 

صیت مشکلی مهربان شده بود؟! یعت  با قضیه و 

 نداشت؟ 
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تا خواستم از بهتم دست بکشم و با کمی امیدواری 

 که زد به سرعت همه
 
ی جوابش را بدهم حرف

تصورات رنگارنگ و خوب شکل گرفته در سرم را ویران  

 کرد... 

 

 با کنایه گفت: 

 

 خودش خونه تو که آدم زدم، بیجای   حرف چه البته -

؟ شهمی شه،نمی خوردن صبحونه به دعوت  نازنی  
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نگاهم یر اراده به سمت اتاق خوابم رفت؛ برای کار 

 دیگری اینجا آمده بودم نه بحث کردن با رویا.... 
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کابوسی به نام آتوسا برایم بس بود و ابدا دلم 

خواست این سناریوی قدیمی را با رویا در پیش نمی

م!   بگت 

 

 نفسی گرفتم و گفتم: 

 

 نداشتم، ختر  که وصیت محتوای از من خانوم اروی -

 دلم و ناراضیم شما اندازه به منم کنید باور داشتم؟

  ...خوادمی

 

 به میان حرفم پرید: 

 

  !کنم؟ باور -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 سر تکان دادم.... 

 

  ناراضیم؟ اینکه رو؟ چ   -

 

 قدمی به سمتم برداشت

  

 ای، چ  بود اسمش؟ اینکه عاشق اون پسه -

 

 بیشت  بالا پرید ابروهایم 

 

  ....پارسا -

 

 بشکت  در هوا زد و تایید کرد: 
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  ...پارسا آره -

 

  ...شمنمی منظورتون متوجه -

 

  ...بگم دیگه جور یه بذار -

 

دو دستش را بالا آورد و روی شانه هایم گذاشت، 

ه  قدش از من کمی بلند تر بود، سرش را خم کرد و خت 

 به چشم هایم شد.... 

 

سم یبار بدار -   ....نازنی    بت 

 

 اراده لب زدم: یر 
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سی    -  ...بت 
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 خاطر به و بسی   وصیت بیخیال خوایمی واقعا تو-

ی عشق اون و پارسا  این بذاری کت  می فکر که اساطت 

  !برسه؟ وقف به خونه

 

  ...من -

 

  ؟...چ   تو -

 

 با ناراحت  ادامه دادم: 
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  ...کنم کار چ   دونممین واقعا من -

 

جوابم آنچه نبود که انتظارش را داشت، این را از اخم 

 شد فهمید.... های درهمش می

 

 سر جایش ایستاد و یک دستش را به کمر زد: 

 

؟ فکر خوایمی گ تا -   کت 

 

ای از پشت قبل از اینکه جوایر بدهم صدای مردانه

 سرم بلند شد.... 

 

  !بشه پیدا کردنش حل برای وی  قان راه یه که وقت   تا -
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نفهمیدم چه شد اما انگار خلا پر شد، دل آشوبه 

 ای آرام گرفت و تمرکزم برگشت... درونم لحظه

 

 اراده به عقب برگشتم و به رادین نگاه کردم... یر 

 

  بخت   صبحت سلام -

 

 با لبخند کوچکی جوابم را داد و نزدیک من و رویا شد 

 

 داد... مخاطبش را رویا قرار 

 

 حرف متی    با نزنیم؟ حرف مسئله این راجب شهمی -

 ...کنیممی پیدا راهی یه زدم
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 حرف رادین را با خوشحالی تایید کردم: 

 

ی یه حتما متی    آره -  از شدنمی اگه وگرنه دونهمی چت  

  ....گفتمی اول همون

 

 اد و دور شد رویا با تاسف برای جفتمان سر تکان د

 در همان حال گفت: 

 

ایط دونهمی ایدیگه هرکس از بهت   متی    اتفاقا -  چه سر 

می خوب هم خودتون ...کرد کار چ   باید و جوریه
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 راحت کار چپ علی کوچه به رفی    فقط دونید؛

  ....تریه

 

 رادین زودتر از من جواب داد: 

 

 لحاظ از حت   شو، موضوع این بیخیال فعلا رویا -

 هول انقدر چرا داریم، وقت سال یه ما هم نونیشقا

  کردی؟

 

 رویا شاکی شد و با تحکم توپید 

 

 ختر  فرداش از آدم زنده؟ گ مرده گ دیگه سال یه تا -

 حق مادر، هست تو اجدادی و آبا خونه اینجا نداره،

 که شهنمی هاته، بچه برای آینده در و تو برای توعه،

  همی    به
 

 نازنی    چون چرا؟....بدی دستش از سادگ
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  قراره و خودشه عاشقانه خیالای و فکر تو خانم
 
 زندگ

  !کنه حفظ رو ساخته دروغ پایه بر که

 

 گرد شده به 
 
یکه خورده به عقب پریدم و با چشمای

 رادین نگاه کردم 

 

 به سخت  لب زدم: 

 

؟ رو چت    همه...بهش -   !گفت 

 

اد و رادین سرش را به معنای نه به دو طرف تکان د

 سری    ع توضیح داد: 

 

  من نازی نه -
 
 کجا از دونمنمی اصلا نزدم، حرف

  ...فهمیده
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 رویا پوزخند زد: 

 

 هستی    یکی به دست باهم همه دیگه خوبه خوبه -

 در هاتون نقشه از سر احمقیم هم ما کردید فکر

 !نمیاریم
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 بار دیگر به من نگاه کرد.... 

  

جون قضیه خیلی سادست، یه النکاح سنت  و  دخت   -

، چند تا امضا، مالکیت خونه رو بدست 
ُ
ب لت

َ
دو تا ق
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میاری، سهم خودت رو یا میدی به رادین یا نگهش 

 داری... می

 

 باز هم تعجب در رگ هایم جاری شد... 

 

 خواست خانه بانو را از چنگ من دربیاورد؟! رویا نمی

 

زه گویای همه چت   بود که فکر کنم نگاهم بیش از اندا

 کرد و دو دستش را در هوا تکان داد 
 
 رویا پوف

 

 خارج از دارین؟ تصوری چه من از شما؟ چتونه -

اث و ارث دنبال اومدم اینجا کوبیدم  همیت   !بانو؟ مت 

 یکمی شایدم حالا...بود لطفش از رسید بهم که هم

  ...وجدان عذاب

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

د   یک دست من را گرفت و فس 

 

  یه جوندخت   -
 
رهای یه افتاده، گذشته تو اتفاقای  ض 

ان هم خونه این عی    تا هزار با دیدی،  !....شهنمی جتر

  هم نخواستنش یا خواسی    توعه، حق این
 

 به بستکی

  ....داره خودت

 

 رادین به جای من پرسید: 

 

؟ چرا پس -   برگشت 

 

رویا ناراحت جلو رفت و دستانش را دو طرف صورت 

 رادین گذاشت... 
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جواب از این واضح تر مادر؟ به خاطر تو، به خاطر  -

ان کنم، میتوی احمق! می خوام اون رابطه خوام جتر

 مادر پسی که خراب شده رو درست کنیم... 

 

 رادین خودش را کنار کشید و زیر لب زمزمه کرد: 

 

 ....باشه این راهش نکنم فکر -
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 مه داد: رویا مصمم تر ادا
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 هممون برای بمونه، برات خونه این دارم دوست من -

ینه و تلخ خاطرات از پر عمارت بمونه؛این نمی که شت 

 یه شما کنید؟می سختش چرا....داد دستش از شه

 خورهمی نامتون به خونه سند کنید،می کاغذی ازدواج

  ...بعد و

 

 به میان حرف رویا پریدم: 

 

؟ بعد -   !یم؟گت  می طلاق چ 

 

 سر تکان داد انگار که سر جلسه امتحان 
 

رویا به سادگ

داشت آسان ترین معادله ریاصی  عمرش را حل  بود و

 کرد! می
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 گورش و گم تونیممی شناسنامت   نگران اگه تازه آره -

ی، المثت   کنیم  توش هم طلاق مهر حت   اینطوری بگت 

  ....خورهنمی

 

 ای کشیدم و لب زدم: پوف کلافه

 

  دارم نامزد من اینه مسئله -

 

 با کمی مکث ادامه دادم: 

 

 دارم هم دوسش و -

  

نگاهم به رادین کشیده شد که دست در موهایش  

 کشید و به طرف پله ها رفت... 
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  ...بشنوم بحت   خوامنمی دیگه بسه -

 

 این را گفت و بالا رفت.... 

 

 رویا چپ چپ نگاه کرد 

 

  !کرد؟ همچی    چرا این -

 

 نگاه سرزنشگرش من را هدف گرفت با 

 

 یه ازدواج این شاید دیدی؟ چه رو خدا جان نازنی    -

 بفهمید جفتتون راهیه یه شاید داره، توش حکمت  

  ....اشتباهه انتخابت که مناسبید، هم برای اصلا
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شنیدم انتخابم اشتباه بود؟ چرا هر روز این حرف را می

من واقعی ؟ از نظر چه کسی دوست داشی   و علاقه 

 بود؟! 

 

 اراده خندیدم: یر 

 

  باشیم؟ باهم رادین و من ندارین ایمسئله شما یعت   -

 

 خیلی رک جواب داد: 

 

 هم بانو حرکت این از یجورای   من راستش...نه -

 ...اومد خوشم
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 چشمانم که متعجب شد لبخندی زد و جلوتر آمد... 

 

 به میان وقت هر ندارن، دووم مه کنار آتیش و آب -

 شه،می غالب یکی اون به یکی بشن نزدیک هم

 نه ...شننمی قدم هم و مست   هم هم، با هیچوقت

نمی هم به طبیعتشون فقط ....نه نخواد دلشون که

ی اون خوره،  ازش خاکه، میاره دووم آب کنار که چت  

همی جون  باهاش...شهمی زلالیش و پاکی شیفته و گت 

ی و کنهمی درش   و سرستر 
 
  ....میاره بار به تازگ

 

  چیه؟ منظورتون -
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، واضحه منظورم -  و آب کدومی؟ دنبال ببی    نازنی  

  ....خاک و آب یا آتیش

 

قدمی به عقب برداشت و دوباره مت  که ساکت و 

 حرکت آنجا ایستاده بودم را صدا زد: یر 

 

  خوری؟می صبحونه نگفت   -

 

 اب دادم: به خودم آمدم و جو 

 

  ...ممنون نه -

 

 نگاهی به طبقه بالا انداختم 
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  .بردارم اومدم بودم گذاشته جا اینجا وسیله سری یه -

 

ای گفت و من با فکری پر تشویش از پله ها بالا باشه

 رفتم 

 

سعی کردم فکرم را از حرف های رویا پرت کنم و بعد از 

 .. بسی   در سری    ع به سراغ کمد دیواری اتاق رفتم. 

 

ام گرفت، نیمی از وسایلم در خانه از وضعیتم خنده

پارسا بود، نیمی دیگر اینجا و مابف  خانه 

  
 

خودمان....این روزها حت  یک جای ثابت برای زندگ

 کردن هم نداشتم! 
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ون   از زیر لباس ها جعبه کوچک جواهرات را بت 

کشیدم و فلسی  که درون کیفم بود را زیر تمام 

 ... بدلیجات انداختم

 

داشتم قابل یافی   هر جا جز این خانه نگهش می

دانستم در اینجا کسی به سراغ بود...اما حداقل می

 رفت که کنکاش کند.... وسایلم نمی
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م و این تقه ای که به در خورد باعث شد از جا بت 

پریدنم هرچه در دستم بود را به روی زمی   انداخت و 

 ی ایجاد کرد... صدای بد
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 صدای نگران رادین بلند شد: 

 

؟ شد؟ چ   نازنی    -   خویر

 

 هولزده جواب دادم: 

 

  ...میام الان آره آره -

 

همه وسایل را مشت مشت در جعبه برگرداندم و زمای   

که آن را زیر لباس ها برگرداندم با باز شدن در توسط 

 رادین یکی شد... 

 

  بود؟ چ   صدای شد؟ چ   -
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 کمد را بستم و به طرفش برگشتم در  

 

ی یه هیج   -   افتاد دستم از چت  

 

موهایم را پشت گوش زدم و به سمت کیفم رفتم تا 

بان نامنظم قلبم و ریتم تند نفس هایم مرا لو  ض 

 ندهد! 

 

  اومدی؟ داشت   کاری -

 

  ...بزنیم حرف خواممی -

 

؟ راجب -   چ 
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 نگذاشتم ادامه دهد و با ناچاری گفتم: 

 

 الان نباشه؟ رویا های حرف راجب لطفا شهمی -

  ...نیست خویر  موقعیت

 

ون فرستاد و جلو آمد   نفسش را آه مانند بت 

 

  ...ندارم نظری منم اون راجب -

 

؟ پس...پس -   چ 

 

 جلوتر رفت و در کمد را باز کرد... 
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بعد به سمتم برگشت و با نگاهش وادارم کرد نزدیکش 

 شوم

 

 ش برداشتم.... چند قدم به طرف

 

  !شده؟ چ   -

 

ی اون فقط -   !بده رو کردی قایم که چت  

 

 خودم را به آن راه زدم... 

 

 ...فهممنمی رو منظورت -

  

 مقدمه نچید 
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  !دونممی کردی، پیداش -

 

  رو؟ چ   -

 

 کمی اخم کرد 

 

 !مدارک معلومه سوالیه؟ بیست -
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 یفم را از روی تخت برداشتم.... زیر بار نرفتم و ک
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  چ   فهممنمی -
 
می کردممی پیدا اگه رو مدارک !میکی

علی، به دادم  با الانم دادم بهش قبلا رو بود هرچ   امت 

  ...برم باید اجازت

 

قبل از اینکه به در برسم بازویم است  دستانش شد و 

 سپس رو به رویم قرار گرفت... 

 

علی به نیست رقرا اتفاقا و کردی پیداش -  بدیش؛ امت 

 سعی نخور بدرد مدارک سری یه با که همونطور

  !کت   بازش سرت از فعلا کردی

 

 سکدت که کردم پر اخم پرسید: 

 

  سرته؟ تو چ   -
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 پر حرص پا کوباندم... 

 

  فهمیدی؟ کجا از -

 

اش گرفت اما سعی کرد ام خندهاز این حرکت بچگانه

د  ، اینبار او بود که طرح لبخند روی صورتش جا نگت 

 ام را پشت گوشم برد... موهای جلو آمده

 

  ...حفظم رو رفتارات تک تک من ولی دوی  نمی تو -

 

ی درون دلم فرو ریخت....   حس کردم چت  

 

برای رهای  از آن موقعیت به سمت کمد رفتم و فلش را 

 از جعبه خارج کردم 
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لش دانستم که دادن این فرفتارم دست خودم نبود، می

کردم او بهت  به رادین یعت  پایان ماجرا اما انگار حس می

دانستم از گ  تواند ماجرا را مدیریت کند، نمیاز من می

اما من به او اعتماد داشتم، اعتمادی که آن را در 

 دیدم! شخص دیگری نمی

 

 فلش را به سمتش گرفتم و روی تخت نشستم.... 

 

 به سر و شکلش کرد  آن را از دستم گرفت و نگاه گذرای  

 

؟ فقط -   همی  

 

 چشم غره کوتاهی رفتم.... 
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  که همیت   فقط برای -
 

 و زدم دیوار و در به کلی میکی

س   ....کشیدم است 

 

 اینبار انحنای لب هایش کمی بالا رفت... 

 

 نگاه تهدیدگرم را که دید ساکت ماند تا ادامه دهم... 

 

 رسید،نمی شبه جنم عقل که بود کرده قایم جای   یه -

یه همون کنم فکر  بد، ختر  خب ولی دنبالشیم که چت  

  به و دارن رمز داخلش فایلای همه
 

نمی باز هم سادگ

  !شن

 

  کردی؟ امتحان -
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ون بردم - ، هم اونا اما بت   یکی شدم مجبور نتونسی  

م شبیهش   ...این جای بذارم فعلا بگت 

 

  ...تونهمی پلیس -

 

ع به بدیش خوایمی -   لی؟امت 

 

 چپ چپ نگاهم کرد 

 

  !دنبالش؟ بودیم فرستاده رو تو تفری    ح واسه پس -

 

 نالیدم: 
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می رو چت    همه پارسا بشه رو فرهاد قضیه اگه -

 ...فهمه
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 جلوتر آمد و رو به رویم زانو زد 

 

  ...بود همی    اول از قرارمون -

 

 حلقه اشک در چشم هایم نشست... 

 

  !شهمی متنفر ازم -
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 ...شهنمی باشه واقعی زنهمی حرف ازش که حسی اگه -

  

 قطره اشکم چکید 

 

  !همیشه برای...شهمی اعتمادیر  بهم -

 

ه تصمیم باید خودش -  باور رو حرفات تونهمی که بگت 

  ....نه یا کنه

 

؟ کنه انتخاب رو پدرش اگه...اگه -   چ 

 

 ... ام نشستدستش روی دست یخ کرده

 

  !پارساست از بیشت   خیلی تو ارزش بدون اونوقت -
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ون برود؛ ناخودآگاه  از جایش بلند شد و خواست بت 

هنش را از پشت کشیدم...   بلند شدم و پت 

 

 با گریه گفتم: 

 

  ...بهم بده قول -

 

 برنگشت.... 

 

  !قولی؟ چه -

 

علی به ندی رو فلش فعلا بده قول -  بتونم وقت   تا امت 

  ...کنم پیدا راهی
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 کمی مکث کرد و بعد با صدای خشداری گفت: 

 

  ...نازنی    متاسفم -

 

 هق زدم و رو به رویش ایستادم 

 

  ...کنممی خواهش...رادین -

 

 سرش را برگرداند 

 

  ...نازنی    نکن التماس -

 

  دارم دوسش من -
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ه شد... به چشم های اشکی  ام خت 

 

ی این -  کار که شهنمی باعث این ده،نمی تغیت   رو چت  

 اندازه به اونم ببینیم بذار بشه، توجیه فرهاد اشتباه

 که ده،می اهمیت خوشبختیش و پسش رابطه به تو

  !کنه فدا خاطرش به رو خودش

 

 ...شممی نابود من کار این با -

 

اش ام سوخت...رد بوسهنفهمیدم چه شد که پیشای  

های   داغ شد و قلبم از حرکت ایستاد، هرم نفس

 گرمش به زیر گوشم رسید: 

 

  ...بسی   نابود تو ذارمنمی هیچوقت -
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 خالی، ذهت  پوچ و و ثانیه
 
ای بعد تنها من بودم و اتاف

 قلتر رسوا.... 
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نفس های بریده شده و لرزانم را یکدست کردم تا 

خشم و ناراحت  کلماتم یک به یک به جانشان رسوخ  

 کند... 

 

عصتر بودم بیشت  از همه از دست خودم که خیال 

ند... کردم دوستانم خواسته هایم را نادیده نمیمی  گت 

 

 با تاسف رو به متی   سر تکان دادم و لب زدم: 
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 من زنید،می رو حرف این دارید الان شهنمی باورم -

  !بودم کرده اعتماد بهتون

 

را به آرامی باز  متی   بیخیال شانه بالا انداخت و در اتاق 

 گذاشت.... 

 

  چه مگه خب -
 
  !افتاده؟ اتفاف

 

سوالش باعث شد تا از کوره در بروم و همان تسلط 

ای که روی خودم داشتم را از بی   دست و پاشکسته

م...   بتر

 

 اخم های به شدت در هم گره خورد و جلوتر رفتم... 
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؟ چ   یعت   - ؟ موقعیت متوجه متی    بود قرار !!نیست 

  یه
 
  مهموی

 
ا و رویا باشه، خانوادگ  فرستادین رو سمت 

ون   !شه؟ باز کاراتون و خودتون برای جا که بت 

 

  از غت   مگه -
 
  خانوادگیه؟ مهموی

 

بلند شدن صدای  آشنا از پشت سر متی   دلیل باز  

 گذاشی   در را توضیح داد... 

 

 رادین داخل آمد و به آرامی آن را بست.... 
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ختر اش یر واقعا مسخره بود که الان نامزدم و خانواده

از همه جا پایی   نشسته بودند و این دو نفر خودشان 

را تمام این مدت در اتاق های طبقه بالا پنهان کرده 

 فهمیدم، درست نفر آخر! بودند و من حالا باید می

 

 با کنایه پوزخندی زدم و گفتم: 

 

ین چای آقای به -   ...شت 

 

 رادین کلافه دست  بر چشم هایش کشید... 

 

  ....نازنی    -
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نگذاشتم حرفش را ادامه دهد و چشم هایم را برایش 

ین صدا فریاد  چرخاندم و با تحکم توی صورتش با کمت 

 زدم: 

 

؟ نازنی    -  صحبت پارسا با اول من بذاری نشد قرار !چ 

علی، به دادی رو فلشکنم؟   !!آره؟ امت 

 

ت ایستاد و میدان را برای غر زدن هایم خالی  رادین ساک

 گذاشت... 

 

 اما اینبار ممنونش نبودم، اینبار شاکی بودم... 

 

توانست تا هر وقت او از ماجرای فلش باختر بود و می

 بخواهد این راز را تنها میان خودمان نگه دارد.... 
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زدم قبل از اینکه دست پلیس من باید با پارسا حرف می

رسید و همه چت   را جور دیگری رقم میبه پدرش 

 زد... می

 

اما رادین چه کرد؟ حت  مهلت نداد تا یک هفته هم 

علی گذاشت و تمام!   بگذرد، فلش را در اختیار امت 

 

ختر ای که باز هم از آن یر و حالا هم این شوی مسخره

 بودم... 

 

جالب بود درست زمان خواستگاری این کار را کردند و 

ی به قائله رساندن این موقعیت باز هم همان حالا برا

 شیوه را در پیش گرفته بودند! 

 

وع و پایای  برابر!   سر 
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هنوز نگاه هایم به رادین پر از گله بود و او تنها سرش را 

 بود که به کار من 
 
مندگ پایی   انداخته بود....اگر از سر 

 آمد.... نمی

 

یم توسط متی   کشیده شد و به در یک لحظه بازو 

 سمتش بازگشتم.... 

 

؟می بزرگ رو مسئله انقدر چرا -   کت 

 

تلخ خندیدم....همی   بود، در نظر همه این معادله 

 چند مجهولی دیگر حل شده بود اما برای من؟ 
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شد دیگر....من خود مجهول و لاینحل خب حل نمی

 یر 
همه ثباتم، قصه بودم، من و همه احساسات لعنت 

 ها و عذاب وجدان هایم.... 
 
 پشیمای

 

ین مجهول این  من و تمام ندانسته هایم از عشق بزرگت 

 داستان بودیم.... 

 

 از تر بزرگ خیلی مسئله....متی    هست بزرگ مسئله -

یه  طبقه الان من برادر و مادر ....کنیدمی فکر که چت  

، پایی     و فرهاد و آتوسا با گ؟ با نشسی  

 مهمون عنوان به امشب مثلا که کسای  ....پارسا

 متعلق حت   که ایخونه تو کجا؟ کردیم، دعوتشون

  !نیست خودمونم به
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 رادین بلافاصله جواب داد: 

 

  !توعه خونه اینجا -

 

 با جدیت مخالفت کردم.... 

 

  !نیست -

 

 و حقیقت را تلخ تر و نیش دار توی صورتش کوباندم... 

 

 همش رفته یادت نیست، خودتم خونه دیگه حت   -

  !ازدواجمون؟ به گردهبرمی

 

 متی   لب زد: 
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  !البته نکردید که ازدواچر  همون -

 

رحمانه در چشم های رادین نگاه کردم و به و باز هم یر 

 حرفم آمدم.... 

 

  !کرد نخواهیم هرگز و -

 

ای از خشمم فرو ننشست.... اما آرام نشدم....ذره

اش را از خانه پدری یادآوری اینکه رادین برای همیشه

اش حالم را دست داده و آن نگاه های گنگ و کلافه

 کرد... بهت  نمی

 

کرد، من آدم زخم زدن حالم را بهت  که نه بدتر می

 کشیدم.... زدم و خودم عذاب مینبودم...زخم می
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سال ها از بانو متنفر بودم و برای این تنفر اشک ها 

 پارسا نقشه   ریخته
 
بودم.....برای بودن در زندگ

کشیدم و هربار که در کنار پارسا بودم عذاب وجدان 

 را زهرمارم کرد.... 
 
 زندگ

 

علی را به تاخت    کنم و کار امت 
 

خواستم کمی زندگ

علی خواب و خوراک را از  بیندازم اما چهره پریشان امت 

 گرفت.... من می

 

دم....گناه انتخاب دامن همی   بودم! گناه پس می

 کشیدم! اشتباهی را که از آن دست نمی
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 تت   به جفتشان نگاه کردم و غریدم: 

 

 میام اونوقت پایینه، طبقه دارم دوسش من که کسی -

 چرا؟ خب اینجایید، گوریل تا دو شما بینممی اتاقم تو

علی دست به رو لعنت   فلش اون که اینه جز  امت 

  !رسوندید؟

 

ل کنم اما موفق نبودم.... سعی داشتم صدا  یم را کنت 

 

  !اینه؟ جز -

 

 اینبار رادین هشدار داد.... 
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 پلیسا اومدن از قبل خوایمی ...دیگه بسه !باش آروم -

؟ ختر  رو فرهاد خودت   !کت 

 

؟ که -   اینطوری؟ پرهمی قفستون از مرغ چ 

 

خیلی سعی داشت تا درمقابل گله های نا به جایم 

ل   کند، این را از دست کشیدن مداوم خودش را کنت 

 فهمیدم.... توی موهایش می

 

گویم نا به جا برای آنکه خودم در آن لحظه بهت  از می

ام و آنچه پیش هرکس دیگری به احساسات واقعی

 توانستم قبولش کنم... رویمان بود آگاه بودم اما نمی
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در پروسه فهمیدن قبول واقعیت، خواسته هایم و 

ست ترین کار ممکن بود من در مرحله انکار  آنچه که در 

 کردن گت  کرده بودم! 

 

؟ فکر منطف   یکم شهمی -   کت 

 

 !بودم کرده باورت من....شهنمی رادین نه -

  

 متی   به جای رادین پاسخ داد: 

 

ین این -   ...بود کار بهت 

 

علی؟ شماها؟ برای گ؟ برای - ؟ من پس امت    چ 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ت آرام باشد و مرا آرام کند برخلاف رادین که سعی داش

ب و زور هم که شده در آن متی   می خواست تا به ض 

 لحظه کار درست را در مغز من فرو کند.... 
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گره ابروهایش درهم رفت و بازوهایم است  دستان 

 اش شد.... مردانه

 

نگاه جدی و کمی ترسناکش باعث شد نتوانم چشمم را 

 و نگاهش بردارم.... از صورت 

 

 آخر تا خواست   که بودی تو این اول از رفته یادت -

؟ بازی علی بموی    ...موندی خودت برو گفت امت 
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 آب دهانم را قورت دادم و با سماجت جواب دادم: 

 

 تک توی تموم سال دو اینکه از بعد نرفته یادتون -

 کنم فکر بهش کردین وادارم زندگیم های لحظه تک

  !کردین؟ ازم خواستودر  این

 

تا خواست جوابم را بدهد در باز شد و صدای ظریف 

 ای توی اتاق پیچید..... زنانه

 

تونه؟ چه - می خونه کل صداتو بزی   داد دیگه یکم ختر

  ....شنون
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متعجب به سلی   که با مانتو و شال رو به رویم 

ایستاده بود نگاه کردم و کم کم بهت و تعجب جای 

 وزخند داد.... خود را به پ

 

 معلوم نبود این یکی دیگر از گ اینجا پنهان شده بود! 

 

 با دست به هر سه اشاره کردم و گفتم: 

 

 آتوسان و فرهاد و پارسا خونه کل از منظورت -

 چینیتون دسیسه همه ماشالا که شما وگرنه دیگه؟

  !خوبه

 

 سلی   چپ چپ نگاه کرد و جواب داد: 

 

  !بود ی   هم قرار دسیسه؟ کدوم -
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  وسط وقت   که بود همی    قرار -
 
، مهموی  نشسی  

علی  به بزنه دستبند برسه سر پلیس آژیر و حکم با امت 

  بچش؟ و زن جلوی فرهاد دست

 

  !سوزه؟می جونت شوهر خانواده برای دلت آچ   -

 

شناختم...چرا همه کردم این سه نفر را نمیحس می

 غریبه شده بودند؟ چرا تنها بودم؟ 

 

 ب عقب آمدم و روی تخت نشستم.... عق

 

 بغض به گلویم چنگ زد..... 
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 ارزش براتون انقدر که سوزهمی خودم برای دلم نه -

 یه تا کردیدمی صتر  دیگه یکم من خاطر به که ندارم

  .....کردممی پیدا حلی راه

 

ای کرد و جلوتر آمد...کنارم نشست سلی   پوف کلافه

 ام نشست... و دستش روی شانه

 

 و خوشحالی ایدیگه هرکس از بیشت   دوی  می خودت -

 تا نه....اینجوری نه اما...خواممی رو خوشبختیت

  ....کت  می معنا اشتباه داری رو خوشبخت   تو که وقت  

 

  ...خوشبختیه همون پارسا...توعه دیدگاه این -
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 سلی   مغموم نگاهم کرد.... 

 

 دیدگاه خودته، دیدگاه فقط و فقط ینا...برعکس -

 تفست   و برداشت اشتباه رو محبت معنای که آدمی

 اون تو !نه تو اما باشه تو عاشق پارسا شاید کرده،

 سرپا و خورد زمی    بار هزار که بودی پرشوری دخت  

  ....جنگید هاش خواسته برای شد،

 

 مردی نیست  که شکاک باشه 
 
تو آدم درجا زدن تو زندگ

خواد هر روزت رو جهنم کنه، که بال و پرت رو و ب

 همیشه با کسای  مثل آتوسا و ندا بچینه، تو نمی
توی 

، با عوصی  بودن فرهاد  توی اون خانواده سر و کله بزی 

 بسازی..... 
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بینم یه نازنی   دل مرده و افسده و  این توی  که الان می

گیجه، این نازنی   مجنونه اما عاشق نه! متاسفم اما 

دیگه کاری از دست کسی برنمیاد.... امروز باید تموم 

 شه! 

 

 سرم را برگرداندم و یک به یک به هر سه نگاه کردم.... 

 

ورد و من با حرف های سلی   ذره ذره در من نفوذ می

زدم....گفته بودم قبلا من در تمام وجود پسش می

 مرحله انکار بودم! 

 

  هوا خندیدم و از جایم بلند شدم.... یر 

 

 خراب که مجبورم رو نقشتون که متاسفم منم پس -

  !کنم
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 این را گفتم و به طرف در دویدم.... 
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ه در برسد به عقب   اما قبل از اینکه دستم به دستگت 

 ای است  شدم... کشیده شدم و میان بازوهای مردانه

 

 دست و پا زدم و غریدم: 

 

  ....رادین کن ولم -

 

م....   محکم تر مرا گرفت تا آرام بگت 
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  ....کن بس نازنی    -

 

کردم استخوان هایم در حال شکسی   حس می

 است.... 

 

  آخ...کن ولم گممی -

 

 در یک حرکت رهایم کرد و به طرف تخت هلم داد.... 

 

سلی   از ترسش به سمت در رفت و جلوی آن ایستاد 

  تا دوباره فکر و خیال به سرم نزند.... 
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 بزند که رادین دستش را به نشانه 
 
متی   خواست حرف

ی  سکوت بالا گرفت و با نفس نفسی که به خاطر درگت 

 زد جلو آمد.... ای قبل میثانیه

 

دستش را به صورتم گرفت و مجبورم کرد تا در چشم 

 اش نگاه کنم.... های برزچ  

 

چشم های  که با من غریبه بودند، من تنها نگاه 

او را دیده بودم نه این سیاهی سرزنشگر که بر   مهربانانه

 کل وجودم سایه انداخته بود..... 

 

 غلطی چه خوایمی هان؟ کت   کار چ   خوایمی -

؟   !کت 
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ی از شکسی    نه یکبار بلکه چندین بار برای جلوگت 

 بغضم آب دهانم را قورت دادم.... 

 

 رادین به عقب برگشت و رو به آن دو با تحکم گفت: 

 

ون برید -   ...سری    ع جفتتون بت 

 

اض کند که متی   رو به رویش ایستاد و  سلی   آمد اعت 

 مانع شد... 

 

نفهمیدم چه در نگاهشان رد و بدل شد که سلی   کوتاه 

 آمد و با متی   از اتاق خارج شدند.... 
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 در که بسته شد فورا به حرف آمدم: 

 

  ...بگم پارسا به ور  چت    همه برم خواممی -

 

 رادین یک دستش را زیر چانه زد و متفکر نگاهم کرد... 

 

  !ببخشتت؟ بشه؟ چ   که -

 

 زد ادامه داد: با لحت  که تمسخر درونش موج می
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 یه پدرم که فهمیدم عزیزم اوه بگه بهت بیاد -

 مشت یه قراره که سازه مواد و فروش مواد قاچاقج  

  ...بندازه کتفلا و بدبخت   به رو بیچاره جوون

 

 سرم را بی   دست هایم گرفتم و پایی   انداختم.... 

 

 و زندگیم تو اومدی نقشه با اینکه از مرسی بگه بیاد -

 بابای دست که کردی همراهی پلیست پسخاله با

  !کنید رو منو عوصی  

 

دستم به سمت گوش هایم رفت و او در مقابلم جلوی 

 م قرار گرفت.... تخت زانو زد و لب هایش کنار سر 

 

 جوری چه دادی یاد بهم که نازنی    ممنونم خیلی ازت -

 بابام بذار هم حالا کرد، عاشف   شهمی کلک و دروغ با



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ن رو  بریم هم تو و من بپوسه، اونجا ابد تا زندان بتر

  خرم و خوش
 
  !بیاریم بچه جی    دو و کنیم زندگ

 

به با شنیدن جمله آخر با چشم های  گرد شده سرم را 

 طرفش برگرداندم.... 

 

ای لبخند خبیثانه روی صورتش را که دیدم چشم غره

 رفتم و با ناراحت  لبخند زدم.... 

 

 بلند شد و شانه بالا انداخت... 

  

 چیه توقع اینارو داری دیگه...  -
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ام را بالا کشیدم و با یک دست چشم هایم را بیت  

 ا اشک هایم نریزد... محکم فشار دادم ت

 

؟ دو واقعا -   !جی  

 

اش گرفت و باز هم کلافه وار از این سوالم خنده

 دستش را در موهایش کشید.... 

 

  ....نازنی    وای -

 

 به دیوار زل زدم و گفتم: 
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 می -
 
  عجیبه؟ چ   دوی

 

 به طرفم برگشت.... 

 

؟ -   چ 

 

 نگاهم را از دیوار گرفتم و به صورتش دادم... 

 

 من هم سی  می جدی و زی  می داد وقت   حت   اینکه -

  ....شممی آروم

 

اش حس  شوکه شدن را به وضوح در چهره

کردم....توقع این جمله را نداشت، واقعیتش خودم 

هم توقع نداشتم و اصلا نفهمیدم چرا به زبان 

 آوردمش.... 
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 از در شوچ  وارد شد... 

 

 سر ندازها گفت   مستقیم غت   اینکه از مرسی خب -

  !نیست ابهت وجودت تو سوزنم

 

اراده با او هرچه او سعی داشت جو را عوض کند من یر 

 به جنگ برخاسته بودم.... 

 

 از دریای   شهمی رفتارات، از حرفات، از برعکس -

 یه خوب، گاه تکیه یه گرفت، رو حمایت و اعتماد

  ...ارادست با محکمه، بقیست، فکر به که آدمی

 

ین فاصله از او ایستادم....  بلند شدم و   در کمت 
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 به سخت  لب زدم: 

 

 !معرفتهیر  خیلی خیلی خیلی و -
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 نگاهش را دزدید.... 

 

علی به دادممی رو فلش باید -  تو موندنت بیشت   امت 

  ...نبود درست خونه اون

 

 چه !گرفتیش؟ ازم که وقت   از گذشته روز چند -

  شدین؟ کار به دست زود قدران جوری



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ون دادم...   سکوت که کرد نفسم را آه مانند بت 

 

 دست  به لباس هایم کشیدم و به سمت در رفتم.... 

 

علی رسیدن قبل اگه کت  می فکر -  حرف پارسا با امت 

  شه؟می درست چت    همه بزی  

 

 سرجایم ایستادم اما برنگشتم.... 

 

  ....دونمنمی -

 

 راهت جلو....برو میای بر پسش از کت  می فکر اگه -

م،نمی رو   برگردی روزی فردا خوامنمی گت 
 

 تو بکی



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 و دارم نگه رو بود رسیده مو به که ایرابطه نذاشت  

  ....کردی پاره رو امیدم آخرین بند

 

 همچنان رو به در بودم و رادین در پشت سرم.... 

 

س  این جمله یک اما و ولی در انتهایش نیاز داشت پ

 کارش را راحت کردم.... 

 

  ولی؟ -

 

 قراره که کاری به نسبت هم ایلحظه حت   اگه ولی -

  !کن تماشا و بمون جات سر مرددی بکت  

 

 انحنای لب هایم تلخ بالا رفت و به سمتش برگشتم.... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 خویشی    چشم به خود من" گهمی که سعدی عی    -

 که کنم تماشا و وایسم...."رودمی جانم که دیدم

  بدم؟ دست از رو زندگیم عشق

 

 قدمی برداشت و رو به رویم ایستاد.... 

 

ام را پشت گوش یک دستش بالا آمد و موهای آشفته

 زد... 

 

 درست راه بدوی   که بسی   عاقل و بزرگ اونقدری که -

 گناهیر  آدم صدها جون دادن نجات و انسانیت چیه،

 هک لاجوی   و ریشهیر  یعلاقه برای کردن ریسک یا

  ؟...نیست سیاهی جز انتهاش

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 حرف از اتاق خارج شدم.... سرم را تکان دادم و یر 
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متی   و سلی   آنجا نبودند و این به آن معنا بود که فعلا 

در یکی دیگر از اتاق ها پنهان شده بودند و هنوز کمی 

وع ماجرا داشتم...   وقت تا سر 

 

 و به پله ها نگاه کردم....  همانجا به در تکیه زدم

 

گذاشتم از همی   لحظه هر قدمی که روی این پله ها می

ای لب پر رفتم عی   قدم گذاشی   روی شیشهو پایی   می

خراشید و درد را برایم ترسیم شده بود که پاهایم را می

 کرد.... می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

کشیدم و مقاوم از امروز باید بیشت  از همیشه درد می

 شدم... می

 

 شدم... به قول رادین بزدگ و عاقل می یا 

 

آرام و آهسته به سمت پله ها رفتم و از بالا نگاهی به 

توانستند یک خانواده جمعیت کمی انداختم که می

 باشند! 

 

 دیدم؟ عحیب بود که حت  فرهاد و آتوسا را خانواده می

 

نه اصلا عجیب نبود....من و پارسا هر دو حق این را 

جود خانواده های درهم شکسته و داشتیم که با و 

 کنیم.... 
 

 نابسامانمان خوب زندگ



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

البته اگر خودمان با دست هایمان ویرانش 

 کردیم.... نمی

 

 اولی   قدم را برداشتم.... 

 

 بخشید؟ یعت  من را می

 

ی دیگری را در دومی   قدم را سخت تر برداشتم و پله

 آغوش کشیدم.... 

 

 اصلا دروغ جای بخشش داشت؟ 

 

 سومی   قدم.... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

کند که چه کسی لایق بخشش چه شخصی تعیی   می

 است؟ 

 

 چهارمی   قدم... 

 

 واقعا اشتباه من آنقدر بزرگ و نابخشودنیست؟ 

 

 و سوال و سوال و سوال الی قدم آخر..... 

 

 جواب.... آخرین مرحله و مهم ترین سوال یر 

 

 من عاشق شده بودم؟! 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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  موندی؟ کجا نازنی    -

 

صدای پارسا مرا به خودم آورد و فهمیدم که به سالن 

 ام.... رسیده

 

 جوایر ندادم و لبخند مصنوعی به رویش پاچیدم.... 

 

 مامان نگاهی به من و سپس به نیما کرد و گفت: 

 

  ...بیار یخچال از بردار رو میوه ظرف برو نیما -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 تم: برای فرار از آن وضع بلافاصله گف

 

  ....رممی خودم....بشی    نه -

 

فهمید با ناچاری سر تکان داد و من مامان که حالم را می

خانه تغیت  دادم...  م را به سمت آشت    مست 

 

اما هنوز دو قدم بیشت  برنداشته بودم که صدای زنگ 

 خانه متوقفم کرد.... 

 

وع به تپیدن قلبم مانند گنجشک در قفس افتاده ای سر 

 کشیدن کرد.... و فریاد  

 

س لرزه بر دست هایم انداخته بود و مطمی   بودم  است 

 رنگ از رویم رفته است.... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 صدای آتوسا بلند شد: 

 

  خانوم؟ آذین باشه قراره ما غت   هم ایدیگه مهمون -

 

 حرف به سمت آیفون رفت و آن را باز کرد.... مامان یر 

 

 باشه ماش تصور از تر شلوغ خیلی قراره مهموی   این -

  !خانوم آتوسا

 

به آخر را زد....   صدای بلند شده متی   از پشت سرم ض 

 

بالاخره برگشتم و اول از همه با فرهادی چشم در 

 چشم شدم که تا ته ماجرا را خوانده بود.... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 به رویم پوزخند زد و ابرو بالا انداخت.... 

 

توجه به او نگاهم روی پارسا نشست که متعجب از یر 

 برخاست و لب زد:  جایش

 

؟ - ؟ سلی   ه؟ چه اینجا متی    ختر
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فرهاد قدمی به سمتم برداشت و با این حرکتش متی   

 نت   به من نزدیکت  شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

با دیدن این حرکت نتوانست مانع خندیدنش   فرها

 شود... 

 

  !کردی رو خودت کار -

 

 آتوسا گیج غرید: 

 

ه چه اینجا بگه یکی -   !ختر

 

اش همزمان شد با بلند شدن صدای آژیر پلیس و جمله

 باز شدن تمام درهای ورودی.... 

 

علی  حالا پلیس دور تا دور خانه را گرفته بود و امت 

اسلحه به دست در صف اول این ضیافت ایستاده 

 بود... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

علی ایستادند...   مامان دست نیما را کشید و پشت امت 

 

 پلیس محاضه تحت شما نخوره نتکو  جاش از کسی -

  ....هستید

 

فرهاد بیخیال شانه بالا انداخت و خندید...انگار که در 

ک بود!   حال تماشای ست 

 

 آریامهر سرگرد اینجان، که جانم پسخاله به به -

  !بزرگ

 

ه شد و به فکر  علی خت  پارسا موشکافانه به چهره امت 

 فرو رفت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  ...تو -

 

 رفت و سر بالا گرفت:  اش در همقیافه

 

 همه از آخر بانو مزار سر که هست   هموی   تو -

  ....اومدی

 

 انگار که توانسته بود تکه های پازل را کنار هم بچیند... 

 

 رو به من پرسید: 

 

 حرف این با که آره؟ آوردی بهونه اومدن موقع -

؟   پسخالته؟ بزی 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

علی به جای من جواب داد:   من لب گزیدم و امت 

 

 بازخواست رو پدرت نازنی    جای به نیست بهت   -

؟  کت 
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؟می حرف داری چ   از -   زی 

 

 صدای رادین نت   بلند شد: 

 

  ...جمعیم اینجا خاطرش به که دلیلی از -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 پارسا با بهت و اخم به طرف رادین برگشت... 

 

  خوای؟می چ   اینجا دیگه تو -

 

 ر پوزخند زد: رادین با تمسخ

 

م؟ اجازه تو از باید خونم تو بودن برای -   بگت 

 

 ای کشید... با این حرف آتوسا جیغ خفه

 

  ....گفت   دروغ زندگیت و خونه راجب دونستممی -

 

 سلی   در دفاع از من به حرف آمد: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 گرفت پلیس رو دورت تا دور که وضع این تو واقعا -

 ختر  شوهرت ندگ از نداری دوست مهمه؟ برات این

؟ دار   بسی 

 

 فرهاد با لبخند سر تکان داد... 

 

  گند؟ گی   می ما کار به پس جالبه -

 

علی قدمی به جلو برداشت، فرهاد با همان لبخند  امت 

علی دراز کرد   چندش مچ دو دستش را به طرف امت 

 

  ....خودته مال همش پلیسه آقا باش راحت -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

کت قبل از آنکه  اش جمع شد و در یک حر کم کم خنده

کاری از دست کسی بربیاید به سمت من دوید و دست 

 . هایم را از پشت قفل کرد.. 

 

جیغ کوتاهی کشیدم....جیعی  که با حس سردی اسلحه 

 ام در گلو خفه شد! روی شقیقه

 

 پارسا رنگ پریده یک دور به همه ما نگاه کرد.... 

 

 دادم....به خدا که مرگزیر نگاهش داشتم جان می

 راحت تر از تحمل این وضعیت اسفناک بود! 

 

شد که در آن وضعیت چقدر هیچکس باورش نمی

مشتاق این بودم که فرهاد ماشه را بکشد و همه چت   را 

 تمام کند! 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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علی نگاه کردم و لرزان رو به مامان و نیما  با عجز به امت 

 لب زدم: 

 

  ....برید شماها -

 

اش تا مغز و اسلحه روی سرم بیشت  شد و سردیفشار 

 استخوانم را لرزاند.... 

 

  !بره؟ جای   نیست قرار کسی کجا؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 آتوسا ترسیده و با لکنت پرسید: 

 

؟می چ   فرهاد -   کت 

 

توانستم لبخند  با آنکه فرهاد پشت سرم بود اما می

 کری  هه نقش بسته روی صورتش را احساس کنم.... 

 

 صدایم زد....  پارسا با شک

 

  ...نازنی   -

 

اما تا خواست قدمی به سمتم بردارد فرهاد اسلحه را 

ای به سمت قفسه کتاب ها چرخاند و شلیک  در ثانیه

 کرد... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

صدای شکسی   قاب عکس ها به بدترین شکل ممکن 

در خانه پیچید و جیغ مامان و سلی   و آتوسا را با خود 

 به همراه داشت... 

 

  مغزشه تو بعدی گلوله کنید خطا پا از دست -

 

علی با اخم های درهم و درحالی که متهم ردیف  امت 

 اش فرهاد بود با جدیت فریاد زد: اول اسلحه

 

  ...منم تو حساب طرف باش نداشته کاری اون به -

 

  !گلمه عروس من حساب طرف اتفاقا -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 نفسم را حبس کردم و سرم را پایی   انداختم... 
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ترسیدم! ترس من عجیب بود اما از این وضعیت نمی

تنها از نگاه های پرسوال و آشفته پارسا بود....از آن آیر 

 کردند.... های  که دیگر مهربان و عاشقانه نگاهم نمی

 

  !سری    ع برید خاله -

 

علی تندی واکنش نشان داد:   نیما در جواب امت 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

؟ یعت   -  این دستای تو من خواهر بریم؟ کجا چ 

  !عوضیه

 

 سکوت سنگیت  میانمان به جریان افتاده بود... 

  

پارسا بود که با لب باز کردنش این سکوت را 

 شکست... 

 

  ...زنیممی حرف پایی    بیار رو اسلحه لطفا فرهاد -

 

 مچ دست هایم را محکم تر گرفت.... 

 

  !وقتش به ولی زنیممی حرفم -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

توانستم ی که در آن لحظه میاتنها تصمیم عاقلانه

م را سعی کردم به زبان بیاورم....   بگت 

 

خودم که باخته بودم اما باید جان عزیزانم را نجات 

 دادم... می

 

  !خوبم برو مامان -

 

مامان جواب من را داد درحالی که با نارضایت  و 

علی نگاه می اصی  آشکار به امت   کرد.... اعت 

 

  چ   -
 

 باز هم اینجا تا تو پای نبود قرار مادر؟ میکی

  !بشه

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ای اما به جای ما فرهاد بود که با خنده کوتاه و مسخره

 جواب داد: 

 

ت پای خانم آذین -  بر گرفت تصمیم وقت   از دخت 

  !موند باز ماجرا این تو آخرش تا کنه کار من علیه

 

 پارسا نگاهی گنگ به پدر و مادرش انداخت... 

 

 !فهممنمی فرهاد زنید؟می حرف ماجرا کدوم از -

  

علی محکم تر بر سر نیما فریاد زد:   اینبار امت 

 

 ....یالا نیما، رو مادرت بتر  د -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

با چشم به نیما التماس کردم که زودتر با مامان از آنجا 

ون رفتند...   خارج شوند....همراه یک سرباز بت 
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علی پارسا و آتوسا را مخا  طب قرار داد: امت 

 

  !بگی    دونی   می هرچ   و آگاهی بیاین باید تا دو شما -

 

پارسا قدمی به عقب برداشت و سرش را به معنای نف  

 تکان داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

نمی تکون جام از قراره چه از ماجرا نفهمم تا من -

  ...خورم

 

آتوسا که ترسیده بود گیج و گنگ به طور مداوم 

 چرخید... نگاهش روی همه می

 

علی رو به یکی از مامورین زن با سر اشاره زد که  امت 

 جلوتر بیاید... 

 

  ...بتر  رو خانوم -

 

 این را گفت و به آتوسا اشاره کرد.... 

 

آتوسا با وحشت از جلوی من و فرهاد گذشت و با آن 

 مامور به سمت ماشی   های پلیس رفتند... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

، متی   و رادین نت   اینچقدر دلم می جا خواست که سلی  

 رفتند.... نبودند و می

 

من اشتباه یا درست وارد این بازی شده بودم، تمام 

 شد... تاوانش باید برای من می

 

م:   صدای سلی   باعث شد سر بالا بگت 

 

 تعریف پست برای خودت رو ماجرا داری دوست -

  ما؟ یا کت  

 

 فرهاد خریدارانه به سلی   نگاهی کرد و سر تکان داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 خوش و طراح دخت   ملگ، سلی    بزنم دسح بذار -

  !ذوقمون

 

 و با اسلحه به سمت متی   اشاره کرد... 

 

  همو؟ ندیدیم قبلا عزیز، وکیل آقای شما و -

 

 زیر لب غریدم: 

 

  ...کن بس -

 

 فرهاد خم شد و زیر گوشم پچ زد: 

 

  شه؟می جذاب ماجرا داره تازه چرا؟ -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 رادین شد...  در یک حرکت سر بالا گرفت و مخاطبش

 

 که تقدیره شایان سخاوتتت گل، رادین آقا اوه -

 طرح باهاشون و ذاریمی پلیس اختیار در رو خونت

 رو من عی    عوصی   آدم سری یه که ریزیمی همکاری

  ....بیاری گت  

 

 این را گفت و خودش به تنهای  خندید.... 

 

 داد! خنده هایش برای من بوی مرگ می
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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

پارسا که دیگر کفری شده بود با دست محکم به پشت 

 یکی از مبل ها کوبید... 

 

  داری چ   -
 
  بابا؟ میکی

 

ای کشید و از حرص اسلحه را بیشت  فرهاد پوف کلافه

د جوری که اینبار قیافه ام از درد جمع توی سرم فس 

 شد... 

 

 ثلم ایابله پس یه باید چرا من مثل آدمی یه از وای -

  !رفته مامانت خانواده به ژنت بیاد؟ در آب از تو

 

 پوزخندی زدم: 
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  !نداری خوردنم تاسف ارزش حت   هه -

 

رادین با چشم و ابرو اشاره کرد که ترس  جانم را کنم و 

م....   آرام بگت 

 

فهمید این جان  یر جان دیگر ارزش جنگیدن ای کاش می

 ندارد! 

 

 اش غرید: شدهفرهاد از میان دندان های چفت 

 

؟ تو -  عاشق فقط خیانت کردی فکر داری؟ تو چ 

 به پارسا پدر به خیانت با تو بودنه؟ دیگه کس

  !کردی خیانت خودش

 

 توپیدم: 
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 !نیست آشغال تو عی    پارسا -

 

 اینبار بلندتر از حد معمول خندید... 

 

  !پدر از نشان ندارد کو پس -

 

علی به میان حرفمان پرید:   امت 

 

ه نه؟ یا کنیدمی بس -  رو اسلحت و سی   تسلیم بهت 

 ساخته ازت کاری ایمحاضه تحت فرهاد، پایی    بیاری

 فقط رفتارات این با....توعن علیه بر مدارک نیست،

  !کت  می تر سنگی    رو جرمت داری
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علی را گرفت:   پارسا دنباله حرف امت 

 

  چیه؟ ماجراها این به نازنی    ربط -

 

 به بقیه نگاه کرد...  شاکی یک به یک

 

  !چیه؟ شماها ربط -

 

 وقت  کسی جوایر نداد از کوره در رفت... 

 

 شدین؟ لال همتون چرا -
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اولی   کسی که به حرف آمد فرهاد بود البته حرف که 

 نه کوله باری از نیش و کنایه! 

 

 کت  می خیال تو بگم بهت رو همی    فقط جان پس -

  آدم یه با که وقت   تا اما دوی  می رو چت    مهه
 

 زندگ

ییر  فهمیمی که وقته اون دوی  نمی هیج   نکت    یه ختر

یه خوش وقتای     !ختر

 

 و باز هم زیر گوشم لب زد: 

 

؟ کنهمی تعریف کدوممون -   هان؟ نازنی  

 

از نفس های گرمش که به پوست گردنم خورد در خود 

 جمع شدم و عقب کشیدم.... 
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 گذاشتم واقعیت را با بدترین لحن آشکار کند... ن

 

  ....گممی خودم -

 

به سخت  به چهره پر انتظار و پر تشویش پارسا نگاهی 

 انداختم.... 

 

علی -  مواد با مبارزه دایره سرگرد منه، پسخاله امت 

 تو ادیب فرهاد یعت   تو پدر پرونده که کسی مخدر،

  ...دستشه

 

  ....کار چ   مگه -
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ذاشتم سوالش را کامل کند و با یک کلمه جواب نگ

 دادم: 

 

  !مخدر مواد قاچاق -

 

 شوکه شده سر تکان داد... 

 

  ....شهنمی...نه -

 

ختر خواندم که از تمام ماجرای فرهاد یر از نگاهش می

بود، حق با من بود درست برخلاف آنچه بقیه فکر 

 کردند پارسا در این ماجراها نقسی  نداشت... می

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

کردید؟ دوست داشتم بگویم دیدید که شما اشتباه می

دیدید این شما بودید که برای خود سناریو چیده و 

 احساسات مرا به بازی گرفته بودید؟ 

 

حرف زیاد داشتم اما روی  نداشتم که بر زبان 

 بیاورمشان... 

...و در  م بود و پشیمای  هرچه از من مانده بود سر 

 راسش بلاتکلیف  مطلق! 

 

  به -
 
 از دوز چند با که سازهمی داروی   داره تازگ

 جورای   یه و شدید اعتیاد گرفتار رو هرکسی تزریقش

  ...کنهمی بازگشت قابل غت  

 

اختیار کمی عقب رفت و به پشت مبل برخورد  پارسا یر 

 کرد... 
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 سرش را بالا گرفت و به فرهاد نگاه کرد: 

 

 شاید تو که کردممی فکر من...من شهنمی باورم -

، دوست رو آتوسا یا من هیچوقت  و پول که نداشت 

 یه ولی بود ترارجح چت    همه به نسبت برات قدرت

  ما؟ سفره سر بیاری حروم لقمه شدی راصی   عمر

 

 با طعنه ادامه داد: 

 

؟ چ   پس خوردی که سوگندی اون -  دکت 
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رای نجات فرهاد که در مخمصه قرار گرفته بود ب

 جانش دست آویز من شد... 

 

ین از چرا - ؟ خودت کاریای شت 
 
  نمیکی

 

 رادین غرید: 

 

  !فرهاد کافیه -

 

 سری و سر کیه؟ خانوم مدافعه وکیل ببی    اوه -

  !نه؟ بینتونه،

 

 رادین ناباور و با تاسف سر تکان داد و لب زد: 
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؟ داری چ   پسته، نامزد دخت   این -
 
  میکی

 

  گم؟می دارم چ   -

 

 رو به پارسا ادامه داد: 

 

 دعوا پسه این سر شمال تو گفتمی ندا جان بابا -

  نه؟ مگه بودین، کرده

 

 پارسا نگذاشت ادامه دهد و با عصبانیت جواب داد: 

 

  !بزن رو حرفت نرو حاشیه تو -
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  واضحه حرفم -

 

 این را گفت و اسلحه را آماده شلیک کرد... 

 

ا زیر نگاه اشکی سلی   و نگاه نگران چشم هایم را بستم ت

 بقیه مقاومتم در هم نشکند... 

 

 همدست دوستاش و پسخالش با کثیف موش این -

 دو بشن، نزدیک من به که شدن نزدیک تو به شدن،

 بهت که کشیده نقشه و پاییده رو تو تموم سال

 مدارک و بذاره من خونه توی پاشو که بشه، نزدیک

  ....کنه پیدا رو

 

گ از رخ پارسا پرید و به سرعت چشم هایش به رن

 سمت من چرخید، مت  که محبور شدم رو برگردانم... 
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د و حالا که آماده شلیک  فرهاد اسلحه را بیشت  فس 

 بود جیغ سلی   را بلند کرد... 

 

علی خواستند جلو بیایند که او با دست مانع  افراد امت 

رهاد کارش دانست که فآن ها شد....بهت  لز هرکسی می

 فقط تهدید نیست! 

 

  کردی؟ پیداش نه؟ کردی پیداش -

 

 پاسج  ندادم و این سکوتم مهر تایید بر تصورش زد... 
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علی سعی کرد آرامش را برقرار کند:   امت 

 

  ...نکن خرابت   این از رو اوضاع فرهاد -

 

 ید... داما فرها کر و کور شده بود و فقط من را می

 

ه کردی پیداش چطور -   فضول؟ دخت 

 

من که آب از سرم گذشته بود چه یک وجب چه ده 

 وجب... 

 

  !کت  می عمل تر باهوش بعد به این از گرفت   درس -
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 که فرهاد می
 
خواست به زبان بیاورد صدای پارسا حرف

 را قطع کرد... 

 

  ...نازنی    -

 

ه رویم توجه به همه قدمی جلو برداشت و رو بیر 

 ایستاد... 

 

  ...گهمی دروغ داره که بگو -

 

 توانستم نگاهم را بالا بیاورم.... نمی

 

ام نشست و مجبورم کرد تا در آیر دستش زیر چانه

 های لرزانش نگاه کنم... 
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 صدای پر نیش فرهاد سکوت بینمان را شکست: 

 

، بگو -  من به رسیدن بون نرده رو پارسا که بگو نازنی  

  !نکردی

 

 پارسا با عجز نالید... 

 

  ...ها بوسه اون ها، دارم دوستت اون همه -

 

 در جواب دادن درنگ نکردم.... 

 

  !بودن واقعی -
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  گه؟می چ   پس -

 

 بالاخره اشکم چکید... 

 

  ....اما بود نقشه اولش -

 

ام شل شد و به پایی   ناباور دستش از روی چانه

 افتاد... 

 

 زیر لب زمزمه کرد... 

 

  !....بود نقشه -

 

 سعی کردم هق هقم را خفه کنم.... 
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پارسا بالاخره چشم هایش را از روی زمی   برداشت اما 

 به من نگاه نکرد... 

 

نگاهش را به فرهاد دوخت و با آرام ترین لحن ممکن 

 لب زد: 

 

  ...کن ولش دارم اهمیت برات هم درصد یه اگه -

 

 اباور و با گله غرید: فرهاد ن
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 خر گوش تو یاسی    داشتم یا گفتم چ   شنیدی اصلا -

  خوندم؟می

 

 توجه حرفش را تکرار کرد.... پارسا یر 

 

 ازت وقت هیچ حالا تا فرهاد، کنممی خواهش ازت -

ی   ...بره بذاری خواممی الان اما نخواستم چت  

 

به اش طلب کرد اما آزادی مرا به عنوان تنها خواسته

 من نگاه نکرد... 

 

 تمام حقیقت را شنید اما به من نگاه نکرد.... 

 

به او گفتم تمام دوستت دارم هایم حقیقیست اما به 

 من نگاه نکرد.... 
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حرفش کارساز بود چرا که فشار دست فرهاد شل و 

 شل تر شد.... 

 

علی فورا جلو آمده و به حرف آمد....   امت 

 

، بذار رو اسلحت -  سرت پشت بذار رو اتدست زمی  

  ....کن حرکت جلو به و

 

علی را اجرا کرد...   فرهاد تسلیم شده تمام کارهای امت 

 

شاید او هم توقع حمایت از پسش داشت همچون 

خواستم پارسا با گفته هایم مت  که در خوش خیالی می

 قانع شود و حق را به من دهد! 
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 علی خودم را کنار کشیدم.... با اشاره سر امت  

 

 یر معطلی وقت به طرف پارسا برگشتم... 

 

  ...بهت بده اجازه -

 

با چرخاندن سرش به سمت مخالف حرفم را نیمه تمام  

 گذاشت... 

 

 از شدت گریه نتوانستم ادامه دهم.... 
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 پارسا بدون اینکه نگاهم کند عقب عقب رفت.... 

 

ه فرهاد دستبند دو مامور جلو آمده و خواستند ب

 بزنند... 

 

 هم بخشش لایق حت   دخت   این ولی پارسا ببخشید -

  ...نیست

 

با گفی   این جمله توسط فرهاد همه سر جایشان 

متوقف شدند در یک لحظه فرهاد توانست اسلحه 

 یکی از مامورین را از چنگش دربیاورد و..... 

 

  آنقدر شوکه شدم که حت  نتوانستم تکان بخورم.. 

 

  ...کنار برو نازنی    -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

صدای فریاد رادین در گوشم پیچید و سپس مت  که به 

 زمی   افتادم..... 

 

 که از کنار دستم راه گرفته بود 
 
نگاهم روی باریکه خوی

 کردم؟رد شد، پس چرا دردی حس نمی

  

لحظه آخر رادین به سمتم دوید و هولم داد، پس... 

 نه....خدای من.... 

 

اش ادیت  برگشتم که از درد قیافهبهت زده به سمت ر 

 جمع شده بود.... 

 

علی دیگر معطل نکرد خودش جلو آمد و فرهاد را  امت 

 بازداشت کرد و به طرف خروچر بردند.... 
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هنوز همه چت   را هضم نکرده بودم که دست  مرا کشید 

 و کمک کرد از روی زمی   بلند شوم.... 

 

؟ -   !خویر

 

ه شدم...هنوز یر حرف در چشم های نگران  پارسا خت 

 شد؟ این یعت  جای امیدواری مانده بود؟ هم نگرانم می

 

ساکت و صامت ایستاده بودم و او سرسری به همه 

جای بدنم نگاهی انداخت تا مطمی   شود آسیب 

 ام... ندیده

 

  ...خورد بهت تت   کردم فکر -
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 سرم را به معنای نه تکان دادم..... 

 

دست هایش از دور  چشم هایش را بست و سپس

 بازوهایم رها شد.... 
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  ...کن صتر  پارسا -

 

 به طرف در رفت.... 

 

  دنبالم نیا -
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 نالیدم: 

 

  ....دممی توضیح بهت پارسا -

 

 یکی از مامورین جلوی راهش سد شد.... 

 

  ....آگاهی بیاین باید -

 

عیر  علی نگاه کرد....امت  ای  لی پوف کلافهحرف به امت 

 کشید و لب زد: 

 

  ....میاد خودش بره بذارید -

 

 بدون آنکه برگردد و به من نگاه کند رفت! 
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شد و دنیای پیش روی من سیاه و او دورتر می

 ...  سیاهت 

 

 دست سلی   که روی بازویم نشست از جا پریدم.... 

 

؟ کت  می چ   -   سلی  

 

 . عاقل اندر سهیفه برایم چشم غره رفت.. 

 

  ...آمبولانس زنممی زنگ دارم -
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 قبل 
 
با شنیدن کلمه آمبولانس تازه یاد اتفاق لحظای

افتادم و هول زده به سمت رادین دویدم که با کمک 

 متی   نشسته بود.... 

 

 که
 
روی بازویش راه گرفته بود اشک  با دیدن خوی

 هایم ریخت... 

 

؟ رادین -   خویر

 

  ....سطحیه راشخ یه نیست هیج   نکن گریه عه -

 

س دستم را جلوتر بردم...   با است 

 

؟ داری چ   خوردی، گلوله -
 
  میکی
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ی گفت:   با اطمینان بیشت 

 

  ...شد رد دستم کنار از فقط -

 

ریختم و همه چت   پیش رویم تار اما من تنها اشک می

فهمیدم برای کدام دلیل در حال گریه بود....حت  نمی

 هستم...! 

 

سالمش صورتم را گرفت و به سمت رادین با دست 

 دیوار برگرداند... 

 

  ...دیوار به کن نگاه...کن نگاه -
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ام گلوله دیوار را سوراخ کرده بود....نفس حبس شده

 آزاد شد.... 

 

 با پشت دست اشک هایم را پاک کرد.... 

 

می اوگ بخیه تا دو با خوبه حالم باشه؟ نکن، گریه -

  ....شه

 

 ش گرفتم و چشم هایش دوختم.... نگاهم را از دست

 

 ....شد خراب چت    همه شد، خراب -
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  !شده؟ چ   کجاست؟ پسم -

 

با شنیدن صدای رویا دست از بازی کردن با پوسته  

کنار ناخنم برداشتم و دست هایم را درهم قفل  

 کردم... 

 

و متیت  که از پشت  صدای قدم های شتاب زده رویا 

آمد و سعی در آرام کردنش داشت نزدیک و سرش می

 شد.... نزدیک تر می

 

  ....دممی توضیح باشید آروم خانوم رویا -

 

  خوایمی چ   دی؟می توضیح رو چ   -
 

؟ بکی   متی  
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ام را آزاد کردم و با نگاه به سربازی که نفس حبس شده

روی صندلی جلوی در بخش اورژانس ایستاده بود از 

 های فلزی و سرد بیمارستان بلند شدم... 

 

 خراش یه نیست هیچیش کن باور خوبه حالش -

  ....سطحیه

 

 صدایش برای متی   بالاتر رفت: 

 

  ....تر اینور سانت چند سطج خراش اون اگه -

 

اش را تکمیل کند....نه به خاطر اینکه نگذاشتم جمله

اگر آن گلوله  متوقف شود، به خاطر اینکه نشنوم

 شد.... کرد چه میای به سمت راست حرکت میذره
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 EXCHANGE GROUPاز   یکار

گرفتم اگر قرار بود کسی به خاطر به خدا که جانم را می

 من جان دهد! 

 

  ....سلام -

 

ساکت شده دست از کشمکش با متی   برداشت و با 

 قدم های  سست به سمتم آمد.... 
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 داد.... بغض صدایش آزارم می
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به هر حال او هم مادر بود هرچند که سالیان سال 

 پسش را ترک کرده بود.... 

 

 بچه قبول، شده بد بهت....نازنی    نبود این قرارمون -

  زندگیت بودی
 
می ولی قبول، بشه باید که نشد اوی

ی؟ انتقام اینطوری خوای   !بگت 

 

 وحشت زده از طرز تفکرش سر بالا گرفتم.... 

 

 ام را به سخت  باز کردم: خشک شدهلب های 

 

  ....نه نه -

 

 کف دستش را بالا گرفت... 
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؟ پس -   !چ 

 

با اشاره اتاق را هدف گرفت و همراه با جاری شدن 

 اشک هایش غرید: 

 

  ....منه پس اتاقه اون تو که اوی   -

 

متی   دست  در موهایش کشید و سعی کرد بار دیگر 

کل خاصی پیش نیامده یادآور این موضوع شود که مش

 است! 

 

  ....خوبه حالش رادین خانوم رویا -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون
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 رویا کوتاه به متی   و سپس به من نگاه کرد.... 

 

 با تنه خواست از کنار من رد شود که لب زدم: 

 

  ....متاسفم من -

 

 ام ایستاد.... شانه به شانه

 

  کنه؟می درست رو بازار آشفته این تاسفت -

 

 کردم... روی خودم احساس میسنگیت  نگاهش را 

 

  ...بشه پیچیده چت    همه انقدر خواستمنمی من -
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  !دارید؟برنمی زندگیمون سر از دست چرا -

 

د و به سمت اتاق رفت....   دیگر نایستاد تا جوایر بگت 

 

سرم را پایی   انداختم و اجازه دادم بغض سنگ شده در  

 را باز کند... گلویم با ریزش بارای  از چشم هایم را خود 

 

 ام قرار داد... متی   جلو آمد و یک دستش را روی شانه

 

 طعنه این شنیدن آدم تو نازی، باش قوی هیس -

،  !کی    باز سر نذار....نیسی    جدید ها زخم این های 
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  ...داخل برید تونیدنمی خانوم -

 

با بلند شدن صدای نگهبان هر دو به عقب 

 رگشتیم.... ب

 

 رویا شاکی فریاد زد: 

 

  !داد اجازه دکت   مادرشم، من چ   یعت   -

 

 صدای پرستار از داخل بخش بلند شد: 

 

  !لطفا کنید رعایت یکم ها، بیمارستانه اینجا خانم -
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 متی   جلوتر از من به سمت آن دو رفت... 

 

 سرباز به آرامی جواب رویا را داد: 

  

خانوم، مسئله قانونیه تا  این مسئله پزشکی نیست -

 !  بازجوی  نشن ممنوع الملاقات هسی  

 

؟ یعت   - ؟ برای بازجوی   چ    چ 

 

 با تندی و اخم به سمت متی   برگشت.... 

 

  این؟ گهمی چ   -
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متی   با اشاره به سرباز خواست کمی عقب برود تا 

 خودش رویا را قانع کند... 

 

 ورد... بازوی رویا را گرفت و به طرف صندلی ها آ

 

 که کسی و صحنه شاهد عنوان به قانونیشه، روند -

 ازش سوال چندتا باید گرفته قرار اصابت مورد

  ...بشه پرسیده

 

 کمک کرد تا رویا روی صندلی بنشیند... 

 

رویا با رنگ و روی پریده دستش را به سرش گرفت و 

 چشم هایش را بست... 

 

م خدایا شممی دیوونه دارم دیگه -   ...بده صتر
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اشک هایم را پاک کردم و با دیدن آب سرد کن به 

سمتش رفتم، لیوان آیر پر کردم و دو دل به طرف رویا 

 برگشتم.... 

 

اراده بود، سنگی   بود...پاهایم قدم هایم سست و یر 

 تحمل وزنم را نداشتند... 
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گیج خسته تر از آن بودم که لب باز کنم، یر جان تر و  

تر از آن بودم که بتوانم تجزیه و تحلیل کنم که در  

کمت  از سی دقیقه چه بلای  بر سر خودم و اطرافیانم 

 آمد.... 
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رو به رویش ایستادم و سپس روی دو زانو در مقابلش 

 نشستم.... 

 

 از حس سنگیت  حضورم چشمانش را باز کرد... 

 

او لیوان آب را در مقابلش گرفتم و با تایید سر از 

د...   خواستم تا آب را بگت 

 

ی بگوید از فرصت  تا توی شوک بود ، قبل از اینکه چت  

 استفاده کردم: 

 

 حافظمون یکبار وقت چند هر کاش گممی خودم با -

 که همی    بود ذهنمون توی ایدکمه یه شد،می پاک

 از ....کردمی پاک رو حافظمون کردیممی اشاره بهش
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 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 تحقت   که وقتای   از ،شکسی    رو دلمون که آدمای  

 که کابوسای   و ترسا از خوردیم، شکست و شدیم

 که بدی اتفاقات از کردیم، صبح رو شبمون باهاش

  ...افتاده عزیزامون برای

 

 لبخند تلج  به چهره متعجب رویا زدم و ادامه دادم: 

 

 هرچ   کردیممی فراموش که شدمی جوری یه یعت   -

  دوباره بود، دورمون بدی
 
 دوباره کردیم،می زندگ

 ....شدیممی زنده سر دوباره شدیم،می عاشق

 

تجربه بینم نه...اونوقت یر کنم میبعد با خودم فکر می

 زیر شدیم، بزرگ نمیمی
 
شدیم...مزه خوسی  زندگ

 رفت تا طعم زهرمارش رو نچشیدیم.... زبونمون نمی
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ام نشست و نگاهش در چشم هایم دستش زیر چانه

 قفل شد: 

 

؟ خوسی   دنبال -   هست 

 

 هم بعضیا رسنمی بهش بعضیا....هسی    آدما همه -

 ...رو طالعشون من عی   
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 به میان حرفم پرید: 

 

  ....برس خوشبخت   به !برس -
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 ام نشست... دست هایش دو طرف شانه

 

  !همیشه برای یکبار بده نجات رو خودت شو بلند -

 

  نتونم؟ اگه -

 

  !خورینمی حست لااقل -

 

صدای سرباز باعث شد هر دو نفرمان سرمان به سمت 

 دیگری برگردد: 

 

؟ مهراد خانم -   شمایی  
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از جایم بلند شدم و گرد و خاک روی لباسم را با دست 

 تکاندم... 

 

  !منم بله -

 

 باید هست سوال تا چند اتاق، داخل بیاین لطفا -

  ...بدین جواب جفتتون

 

 آرامی گفتم و به رویا نگاهی انداختم  باشه

 

  ...اینجایی    که بهش گممی -

 

د...   کوتاه دستم را فس 
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سرباز به سمت متیت  که قصد داشت با من به داخل 

 بیاید برگشت و گفت: 

 

  ...ندارید اجازه هم شما -

 

  !وکیلشونم من ولی -

 

  ...بالاست از دستور اما دونممی -

 

 کرد و 
 
 به ناچار عقب رفت... متی   پوف

 

ون دادم و داخل  نفسم را با یک بازدم عمیق بت 

 شدم.... 
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یممی تماس باهاتون مجدد شد نیاز اگه -  اطلاع و گت 

  ...اداره بیاین تکمیلی سوالات  سری یه برای که دیممی

 

از صندلی که رو به روی سرباز قرار گرفته بود بلند 

 یر لب تشکر کردم... شدم و ز 

 

  ...ممنون خیلی باشه -

 

نگاهم به سمت سرمی کشیده شد که رو به اتمام 

 بود... 
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 قدم هایم را به سمت تخت رادین برداشتم.... 

 

 صدای سرباز باز هم در اتاق پیچید: 

 

  !بشی    خارج شهر از نباید فعلا فقط -

 

 اینبار رادین بود که جوابش را داد... 

 

  ...ریمنمی جای   راحت خیالتون -

 

ون رفت...   سرباز سر تکان داد و بت 

 

  ...خوش روز -
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کردم زیر لب با پوزخند  در حالی که سرم را کلمپ می

 گفتم: 

 

 که تفری    ح و مسافرت بریم وضعیت این تو داره توقع -

  !ده؟می الخروچر  ممنوع دستور

 

م ای کشیدم و بدون اینکه به رادین نگاه کنپوف کلافه

 به طرف در رفتم... 

 

درست مانند تمام این دقایف  که مجبور شدم در این 

 اتاق با او ضف سوال و جواب کردن بکنم! 

 

 

  457_پارت#
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  ...نازنی    -

 

شد اکنون صدایم نکند...بیشت  از این ای کاش می

منده می  که برایش افتاده سر 
 
توانستم بابت اتفاف

 باشم؟ قطعا نه! 

 

 ه عقب برنگشتم... ب

 

  بله؟ -

 

  کجا؟ -

 

س ترین بهانه همیشه  چنگ زدن به اولی   و در دست 

 ساده ترین راه ممکن است! 
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ونه خدا بنده کنم صدا رو مادرت برم -  نگران بت 

  ...شد

 

  ...اینجا بیا دقیقه یه حالا باشه -

 

 گشتم؟ این به این معنا بود که باید برمی

 

ون فرستادم و به سمتش به ناچار نفس کلافه ام را بت 

 رفتم... 

 

  ...جلوتر بیا -

 

 قدمی دیگر به تخت نزدیک شدم.... 
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  بشی    -

 

با کف دست به تخت اشاره کرد، خودش را کمی کنار  

 کشید تا راحت تر بنشینم.... 

 

اش افتاد و سرم را پایی    نگاهم به دست باندپیج  شده

  نکند... گرفتم تا بغضم بیش از این خودنمای  

 

  !پایینه؟ سرت چرا -

 

صادقانه جواب دادم...با همان لرزش مشهود درون 

 صدایم: 
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  ...منه تقصت   الانت روز و حال این -

 

ام را گرفت و وادارم کرد در با دست سالمش چانه

 سیاهی شب چشم هایش غرق شوم... 

 

؟ روزم و حال کدوم -  جلوی گنده و مُر و سُر  !دخت 

  !نشستم روت

 

 ای کردم... از لحن شوخش با غصه تک خنده

 

 چشم هایش را برایم چلاند... 

 

 ...بخند آفرین -
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 لب گزیدم: 

 

  ...تت   اون سانت چند اگه -

 

 اخم هایش مصنوعی درهم رفت و شاکی گفت: 

 

؟می سرزنش رو خودت اما و اگه با -   کت 

 

 شانه بالا انداختم... 
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 این کل نکنم؟ سرزنش رو خودم تونممی چ   با -

  ...داستان

 

 باز هم حرفم را قطع کرد... 

 

  !نیست   تو مقصرش -

 

چقدر این روزها این جمله را از همه 

 شنیدم...دلداری واهی که بیش نبود، بود؟ می

 

ین سهم مگر می شد در این آشفته بازار من حت  کمت 

 ممکن را نداشته باشم؟ 
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این بود که دروغ گفته بودم! با دروغ وارد  حداقلش

 آدمی شدم که در مست  دوست داشی   
 
زندگ

 شد آن صداقت و شور عشق؟ افتادیم...پس چه می

 

 
 
یا نه...به قول دیگران من عاشق نبودم و تنها وابستکی

 را خوب یاد گرفته بودم! 

 

من چه کسی بودم؟ چه کسی هستم؟ کدام نازنی   قابل 

ین نازنی   دیوانه و مجنون و عاشق پذیرش است؟ ا

 یا... 

 

 اما کدام یا....؟ کدام مقایسه؟! 

 

 اراده لب زدم: یر 
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 توی الان...رادین دارم کسی و کم خیلی من...من -

 حت   دادم دست از رو همه کنممی حس نقطه این

 ختر  با من بم و زیر از پارسا اندازه هیچکس !خودم

 باشه داشته دوستم نخواست هیچکس نشد،

  ....داشت دوسم اون که اونطوری

 

اخم هایش لحظه به لحظه عمیق تر شده و چی   های 

 اش برجسته تر... روی پیشای  

 

شود از این حال ناخوش و هق هق هایم جمع میشانه

 شکنم....هزار تکه کوچک و بزرگ! زنم و میمی

 

بازوهایم است  رادین بود...با حرص  به خودم که آمدم

 غرید: 
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 نیست قرار تاوانش کسی و کم این !مرگته؟ چه -

 ندیده؟ رو تو هیچکی کوری؟ واقعا....باشه تو تباهی
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هایم را بستم و اجازه دادم اشک هایم روان چشم

 شود... 

 

  بازم دیده؟ -
 

 دلداری بازم نیستم؟ مقصر من میکی

  .... رممی تهش تا دارم خودم ببی    بیجا؟

 

 از بازوهایم را از دستش رها کرده و محکم به تخت 
 
یکی

 ام کوبیدم... سینه
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 ادامه به کنممی اضار بازم که مقصرم من -

  ...همتون وقت   داشتنش به...دادنش

 

 صدایم اوج گرفت: 

 

 باید که جای   اون...نیست راهش این گیدمی همتون -

 رو تاوانش باید حالا...برنگشتم و گشتمبرمی

 کنم، پیدا رو شکستم که قلتر  باید حالا...ببینم

  ....کنم درستش بکنم تلاشمو

 

 صدایم کم کم تحلیل رفت و زمزمه وار ادامه دادم: 

 

 رو تصمیمش بذارم و بگم رو حقیقت همه باید -

ه  ...بگت 
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  ...دادیمی انجام رو درست کار یه داشت   تو -

 

 سرم را به دو طرف تکان دادم 

 

 انداخی    خطر به و بقیه احساسات با بازی قیمت به -

  !جونشون؟

 

ی هیچ -   !نیست مجای   چت  

 

ام شدیدتر شد اما سعی کردم جلوی دهانم را گریه

م تا از اتاق خارج نشود....بی   هق هق هایم بریده  بگت 

 بریده لب زدم... 

 

  ....بود مجای   دادنش دست از ولی -
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دست در  چشم هایش رنگ غم گرفت و با کلافکی

 موهایش کشید... 

 

  ...دارم دوسش واقعا من رادین -

 

 سرش را میان یک دستش گرفت... 

 

  ...نازنی    بسه...بسه -

 

  سخته؟ براتون درکش انقدر چرا -

 

دانم چرا اما آنچه که در سوسوی چشمانش بود نمی

 داشت....یا شاید هم ترس.... 
 
 برایم تازگ
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  ...کت   خراب رو زندگیت تو خوادنمی هیچکس -

 

 به خودم جرئت دادم و پرسیدم: 

 

 دادی؟ زود انقدر رو فلش اون چرا ؟ خوایمی چ   تو -

 ....بودم حل راه دنبال من
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 آب دهانش را قورت داد و سر پایی   انداخت... 

 

  ...بکنم رو درست کار خواستم فقط...من -
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  گ؟ برای -

 

  ....برای -

 

سکوتش زیاد طول نکشید اما با سوالی که کرد مرا در 

 شوک فرو برد.... 

 

؟ چرا -   عاشقسی 

 

ون دادم و با پشت دست اشک هایم را  بازدمم را بت 

 پاک کردم... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

سعی کردم مصمم باشم بلکه خودم هم حرف هایم را 

 باور کنم! 

 

  که مونهمی این مثل سوال این !عاشقشم؟ چرا -
 
 بکی

می طلوع خورشید صبح روز هر چرا یا ردهگ زمی    چرا

  ...کنه

 

 با کمی مکث ادامه دادم: 

 

 و دلیل بدون قشنگه، همینجوریش ها چت    بعصی    -

  ...منطق

 

آرام سرش را تکان داد و دستش از روی بازویم کنار 

 رفت... 
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 با لبخند تلخ گفت: 

 

 برام گ از دونمنمی که تو خود مثل توعه با حق آره -

  ....شدی مهم

 

حس کردم زمان و مکان ایستاد....گوش هایم دیگر 

 شنید...پاهایم تاب و تحمل نداشت... نمی

 

؟ -   چ 

 

  ....نازی برو -

 

دیدم تار شد و با تکان دادن چند باره سرم به چپ و 

 راست از جا بلند شدم....با خشم غریدم: 
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  هر -
 
 کنم؟ فراموش که برم؟ گیدمی و زنیدمی رو حرف

؟ یعت   گفت   که ایت     !چ 

 

 به طرف در پا تند کردم.... 

 

  رنگیه؟ چه عشق دوی  می -

 

 متعجب از همانجا به سمتش برگشتم.... 

 

؟ چه -
 
 رنکی
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 پاهایش را چرخاند و از تخت پایی   آمد... 

 

 قدمی به عقب برداشتم... 

 

  ...لطفا نه -

 

 و به رویم ایستاد... توجه جلوتر آمد و ر یر 

 

 ....دریا عی    درست آبیه عشق که خوندم جا یه -

 نباشه حواست لحظه یه اگه !خطرناک و قشنگ

  ....کت   پیدا نجات توی  نمی دیگه و سی  می غرق توش
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اشک روی گونه هایم راه گرفت....با برخورد انگشتان  

 گرمش به صورتم چشم هایم را بستم.... 

  

ارزش اینو داره که ریسک غرق شدن  کت  اگه فکر می -

رو به جون بخری برو و پیداش کن ولی یادت بمونه پا 

 توی دریای اشتباهی نذاری.... 

 

صدایش بیشت  از همیشه رنگ غم داشت و حالا 

 فهمیدم.... دلیلش را خوب می

 

  ...کنهمی نابود رو آدم اشتباه عشق -

 

 ناخواسته صدایش کردم.... 

 

  ...رادین -
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ناگهان خم شد و بوسه کوتاهی روی موهایم نشاند...او 

 بوسید و قلب من ایستاد... 

 

 خدایا دیگر بس است.... 

 

  ...برو -

 

اما من سر جایم میخ شده بودم....دستم را گرفت و به 

 طرف در هلم داد.... 

 

  ....نازنی    برو -

 

 گفتهفهمیدم وقت  که سعدی میحالا خوب می
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رود..." شی   دیدم که جانم می"من خود به چشم خوی

 یعت  چه... 

 

 برایش بودم که باید از من دوری من جان یر 
 
جای

 کرد... می

 

ین رفیقم را نت   از 
و بد به حال مت  که اینگونه بهت 

 دست دادم! 

 

 مقصر این ماجرا هم من بودم؟

 

  کجا؟ نازنی    -

 

 با صدای متی   از فکر و خیال درآمدم... 
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 بیشت  کرد تا به کنارم بیاید...  متی   سرعتش را 

  

دم و تنها یک حمله به زبان  دکمه آسانسور را فس 

 آوردم: 

 

می یاد جفتمون رو کردن شنا یا....کنم پیداش رممی -

یم  !شیممی غرق یا گت 
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ون زدم و به طرف خیابان پاتند   از در بیمارستان بت 

 کردم... 
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گرفتم تا سریعت  ی   سوئیچ میای کاش از مت

 رسیدم.... می

 

نگاهی به وضع آشفته و پاهای یر جانم کردم....به زور 

 هم بکنم؟ سر پا مانده بودم بعد می
 
 خواستم رانندگ

 

 شود؟ از دست دادن عقل مگر چگونه می

 

 نگاهی به اطراف کردم و لبه خیابان متوقف شدم... 

 

 بر سر خودم غریدم:  ام کوبیدم و با مشت روی پیشای  
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 نمی حت   تو....دخت   بهت لعنت وای -
 
  حدس توی

 
 بزی

  !رفته کجا

 

من...هیچ حدسی نداشتم! عجیب بود اما واقعا 

 دانستم که پارسا ممکن است کجا رفته باشد... نمی

 . 

حس مزاحمی درون سرم باز هم مقایسه به پا کرده بود 

آمد ش میگفت اگر این موقعیت برای رادین پیو می

! قطعا آن مکان را می  دانست 

 

 سرم را به دو طرف تکان دادم تا افکارم بریزد... 

  

 نه نه رادین منو برد به اون باغ اما من با پارسا...  -

وای لعنت به من....لعنت به افکار و احساسات درهم 

 و برهمم! 
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 ها بودم! کردم در نظر مردم عی   دیوانه حس می

 

ی با چشم های سرخ از گریه، رنگ و رو پریده که   دخت 

 کرد... کنار خیابان دائما این پا و آن پا می

 

ون آورده و بعد از تماس با پارسا و  تلفن همراهم را بت 

اطمینان از اینکه هنوز هم خاموش است به دنبال  

 کسی گشتم که به کارم بیاید.... 

 

 وقف شدم... اراده روی نام فرهان متیر 
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پارسا با او دوست تر بود...شاید او حدسی داشت، 

 ذهن من که دیگر توان پردازش و یاری نداشت... 

  

 الو فرهان...  -

 

م و  تا به حال پیش نیامده بود که با او تماس بگت 

اش تنها جزو مخاطبان روز مبادایم بود، پس شماره

حق داشت که پرسشگر و با تعجب نامم را به زبان 

 بیاورد... 

 

؟ -   نازنی  

 

 ام را بالا کشیدم... بیت  
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 ...خودمم -

  

؟می گریه داری -   کت 

 

وقت توضیح دادن برایش را نداشتم نه الان و نه 

هیچوقت دیگر....من تنها یک توضیح به پارسا بدهکار 

 بودم! 

 

  توعه؟ پیش پارسا -

 

 تعجبش بیشت  شد... 

 

  ...رتامآ و آرش با من ....نه من؟ پیش -
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  استودیو؟ -

 

 زودتر گفت ولی بود اینجا هم پارسا بودیم استودیو -

 ...بود دعوت شما خونه کنم فکر...کنیم تعطیل
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شد بگویم .ای کاش میجمله آخرش تت  خلاص بود.. 

 حت  در خانه ما هم نبود.... 

 

 ! ای که متعلق به ما و نوع زندگیمان نیستخانه
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ام....بوق حواسم نبود که هنوز لبه خیابان ایستاده

م و قدمی عقب به سمت  موتوری باعث شد از جا بت 

 پیاده رو بردارم.... 

 

 موتوری محکم ترمز کرده و کنار پیاده رو ایستاد... 

 

  !خیابون وسط دیگه باش مواظب خانم -

 

گوسی  را از ترس پایی   آوردم و دستم را روی قلبم  

 .. گذاشتم. 

 

بان های قلبم در گوشم می  پیچید! صدای ض 

 

 هول زده گفتم: 
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  ...ببخشید ....ببخشید -

 

مرد با عصبانیت کیسه خریدش را که روی زمی   افتاده 

 بود برداشت و غرید: 

 

یت بودی افتاده الان -  ما گردن خونت شدمی چت  

  ....بود

 

 . آب دهانم را قورت دادم و باز معذرت خواهی کردم.. 

 

  ...خواممی معذرت...ببخشید -

 

  ...بابا ای -
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 این را گفت و به راه افتاد.... 

 

 تلفن را کنار گوشم برگرداندم... 

 

؟ نازنی    -   الو؟ هست 

 

می قطع دیگه نیست پیشت پارسا پس خب آره آره -

  کنم

 

اجازه کنجکاوی بیشت  به فرهان ندادم و تماس را به 

 پایان رساندم... 
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شماره عمارت را گرفتم....تعداد بوق ها به پنج تا رسید 

  تا بالاخره کسی جواب داد.. 

 

  ...زهرا الو -

 

  !خانم؟ عروس -

 

 عروس بدشگون دیگر! 

 

 مقدمه پرسیدم: یر 

 

  !خونه؟ برگشته پارسا -
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انگار که عجیب ترین سوال عمرش را شنیده باشد 

 جواب داد: 

 

  او  -
 
  ...نیست کسی...که شما خونه اومدن همکی

 

  سری    ع متوجه یر ثمر بودن تماسم شدم.. 

 

  زهرا باشه -

 

ی خانم -   شده؟ چت  

 

  ...خداحافظ نه -
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از حرص پایم را بلند کردم و محکم به درخت  که آنجا 

 . بود کوبیدم.. 

 

  ....لعنت   کجای   -

 

ا این درد درد از نوک پا تا فرق سرم امتداد یافت ام

 کشید مثال زدی  نبود! ای با دردی که روحم میلحظه

 

صدای پیامک گوسی  بلند شد و نام فرهان روی صفحه 

 نقش بست.... 

 

 بره هست احتمالش کردین دعوا اگه استودیو برو"

 که وقتا گاهی برای هست خواب اتاق یه اونجا...اونجا

 "مونهمی یکیمون
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یک م ن چه جور شخصی بودم که قرار بود سر 

 
 
اش باشم؟ که ادعای عاشف  داشتم و دارم؟ وقت  زندگ

ها را از پارسا نمی  دانستم! حت  ساده ترین چت  

 

 جواب فرهان را دادم: 

 

م الان"   "مت 

 

؟"   "!شدم ؟نگران دنبالت بیام کجای 

 

م خودم نه"   "مت 
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تاکسی  گوسی  را درون کیف انداختم و برای اولی   

 دست تکان دادم.... 

 

ی؟ کجا خانم -   مت 

 

 ....استودیو.....سمت -

  

سعی کردم به خاطر بیاورم که نام آن خراب شده چه 

 ای نداشت... بود اما نتیجه

 

  !احمق نمیاد یادت اسمشم حت   وای -
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راننده متعجب از واکنشم با چشم های گرد شده 

 . نگاهم کرد.. 

 

 مظلومانه گفتم: 

 

 ....میدم آدرس چشمی برید ماش -

 

 انگار دلش به حالم سوخت که موافقت کرد... 

 

 سوار شدم و تنها یک پیامک برای رادین فرستادم

 

 کنم پیدا نجات چه و بشم غرق چه بده قول بهم"

 دوست بده قول بهم....نکت   تکرار رو حرف اون دیگه

نمی و بدم دستت از خوامنمی....همیشه عی    بمونیم

 "کنم فکر ایدیگه چت    به خوام
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دویدم در سالن را با شدت باز کردم و درحالی که می

مرد غرغروی پشت سرم چشم یر  توجه به صداهای پت 

 که فرهان از آن حرف می
 
 زد را بیابم... چرخاندم تا اتاف

 

با دیدن ماشی   پارسا جلوی در استودیو مطمی   شده 

 .. بودم که حالا او اینجاست. 

 

دانستم چه باید بگویم و از کجا اگرچه هنوز هم نمی

وع کنم...   سر 
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ی که می دانستم این بود که باید او را ببینم و تنها چت  

ایط اجازه ندهم تا تنهای  ذهنش را به هر 
در این سر 

 خواهد بکشاند... سمت و سوی  که می

 

علی الخصوص که این روزها داشت تمام تلاشش را 

شکل شک و تردید های بینمان به پایان کرد تا ممی

برسد و حالا با آشکار شدن این دروغ بزرگ دیواری که 

به سخت  خشت به خشت چیده و بالا کشیده بودم 

 .. در حال فروپاسی  بود.. 

 

 !کجا؟ دخت   -

 

 عصتر بدون اینکه متوقف شوم گفتم: 

 

  پارسام آقا نامزد من -
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  !دیدمتون قبلا بله -

 

اش متوقفم کرد....نگاهی به چهره انهصدای طلبکار 

مرد انداختم...   عبوس پت 

 

 حت  به خاطر نداشتم نامش چه بود...رحمان؟رحیم؟ 

 

 دست به کمر و اخم کرده جواب دادم: 

 

  !کجاست؟ مشکلش پس خب -

 

 زیر لب غریدم: 
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  !دارین؟ لج سر من با امروز همه چرا....چتونه -

 

هم زده بودیم که کلافه  انگار که حسایر آرامشش را بر 

 و با غرغر گفت: 

 

  !شماها؟ یا چمه من -

 

دستش را در هوا تکان داد و به سمت انتهای راهرو 

 اشاره کرد... 

 

 ساعت دو که پس اون از اون ....آوردین سر اووو -

مرد من اومد حال اون با پیش  اینم کرد ترک زهره رو پت 

ه این از  ...شدیما گرفتاری....دخت 

 

 کلافه گفتم: 
 
 مست  دستش را دنبال کردم و با پوف
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  کجاست؟ اتاق -

 

خواهد چشم هایم را از کاسه کردم دلش میحس می

 دربیاورد! 
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 به سمت آبدارخانه رفت و از همان دور جواب داد: 

  

 ته سالن طبقه همکف، دست چپ....  -

 

 ت آنجا پاتند کردم... ماندن را جایز ندانستم و به سم
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اش متوقف با دیدن در نیمه باز اتاق در یک قدمی

 شدم... 

 

اما نگذاشتم فکر و خیال به مغزم هجوم بیاورد و از 

تصمیم منصرفم کند در یک حرکت در را هل دادم و 

 داخل شدم... 

 

ام بیت  بوی الکل غلیطی  که با سیگار مخلوط شده در 

 پیچید... 

 

یکی و بوی تندی بود که نتوانستم تاب اتاق غرق در تار 

 بیاورم و به محض پیچیدن بود در مشامم عوق زدم.... 
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سایه سیاهی درست رو به رویم بود....دست انداختم 

 و کلید برق را زدم... 

 

یک تخت خواب تک نفره به همراه عسلی و فرش  

 داد.... کوچکی کل وسایل اتاق را در خود جا می

 گرفتیم! گ گوشه اتاق را فاکتور میالبته اگر پیانو بزر 

 

 صدایم لرزید.... 

 

  پارسا -

 

 صدایش کشدار و طعنه آمت   بود.... 

 

  !عشقم؟...جونم -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 خواستم جلوتر بروم... 

 

  ...مست   -

 

به سرعت از جا پرید و سر تخت نشست، کف 

 مقابلم قرار گرفت...  دستش

 

  .....نه -

 

 بغض در گلویم نشست... 

 

  ....من -
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موهایش را با حرص کشید و به عقب فرستاد.... آیر 

 زد... هایش دیگر به قرمزی می

 

 با پوزخند جواب داد: 

 

؟ تو - ؟ چ    متاسف 

 

 بزنم....غده سرطای  توی گلویم لحظه 
 
نتوانستم حرف

 شد.... به لحظه بزرگت  می
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؟ چرا -   !اینجای 
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ام دارد بالا حتویات معدهکردم تمام محس می

آید...به طرف پنجره رفتم تا بلکه بتوانم نفس می

 بکشم... 

 

  ...بدم توضیح برات که -

 

برگشتم از سمت پنجره مصادف شد با برخورد به 

 اش... تخت سینه

 

 بازجویانه پرسید: 

 

  بودی؟ کجا ساعت دو این تو -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 دیگر دروغ یر دروغ.... 

 

  ...بیمارستان -

 

وع به حظهل یک سر  ای ساکت شد و بعد هیست 

 خندیدن کرد... 

 

ترسیده خواستم خودم را کنار بکشم که دست هایش 

دو طرف سرم قرار گرفت و بی   پنجره و خودش حبس 

 شدم! 

 

  !بود؟ شده اوف عشقت چیه؟ -

 

 ناباور سرم را به چپ و راست تکان دادم... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  

 عشقم؟! پس من چرا اینجام؟!  -

 

 به بالا کش آمد....اثرات مست  بود دیگر؟ لب هایش 

 

  !وجدان؟ عذاب ....بگو تو دوتمنمی -

 

اش زدم و در همان محکم و با خشم به تخت سینه

 حال گفتم: 

 

  ...دارم دوست چون -

 

با اینکار فضای بینمان بیشت  شد و تهوعم نسبت به 

 شد پایی   آمد... بوی الکلی که از دهانش خارج می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 خورد و سپس سرجایش ایستاد....  تلو تلو 
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 ایستاد و منفجر شد: 

 

 بازیم ماه چندین !گفت   دروغ من به تو نازی؟ واقعا -

می کارات این از بعد من کت  می فکر واقعا تو !دادی

  کنم؟ اعتماد بهت تونم

 

جاری شده بود   جلوتر رفتم و در حالی که اشک هایم

 امش کنم.... خواستم آر 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

دستم روی صورتش نشست....اما به ثانیه نکشید که 

 با شتاب پسم زد... 

 

 هیچ ....خوریمنمی هم درد به ما که اینه اثبات این -

 گول رو خودمون داشتیم فقط خوردیمنمی هم وقت

  !زدیممی

 

 تمام خندید و فریاد زد: با یر 
 
 انصاف

 

 جوری چه نچو  کردی راحتم رو من....ممنون پس -

 حقه، این وجود با کنهمی فکر که باشم زی   با تونممی

 باهاش که کنه راصی   منو تونهمی بزرگ دروغ این

  باشم؟ دوباره

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

نه نه امکان نداشت...این حرف های پارسای من 

 نبود... 

 

کرد که من تنها او او ناراحت بود، خسته بود، حس می

حرف هایش به ام و این وضعیت....تمام را بازی داده

 خاطر این وضعیت بود....! 

 

ام را جمع کردم و باز هم به مبارزه خود  باخته

 برخاستم... 

 

 بازی اولش...بدی گوش رو حرفام باید نه نه -

  ...ولی...بود

 

 باز هم با تمسخر به میان حرفم پرید: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  ....شدی شیفتم و عاشق ولی -

 

رفت و  هق زدم...با دیدن گریه هایم صدایش تحلیل

 عقب عقب رفته روی تخت نشست... 

 

 ....کارت به نده ادامه....نگو دروغ -
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همچنان جوابم سکوت بود و دست  که روی دهانم  

  ام به اوج نرسد.. گذاشته بودم تا صدای گریه

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 واقعی تو حس چون...شکام همه...داشتم حق من -

  ....هم تنکب پسه اون وقت   از نبود

 

گوید....به سمتش توانستم بشنوم چه میدیگر نمی

  رفتم و کنارش نشستم... 

 

  ...نداره ربطی رادین به نه -

 

ام را محکم  ناگهان با حرص به طرف برگشت و چانه

 گرفت... 

 

علی به...زی  می سینه به اونو سنگ داری هنوزم -  امت 

 متی    و سلی    به نداره، ربطی رادین به نداره، ربطی

  داره؟ ربط گ به پس نداره، ربطی

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 دستش را پس زدم و جیغ کشیدم: 

 

  !...من به -

 

 ام زدم و ادامه دادم: محکم به سینه

 

 وسط شدم عاشقت چرا نفهمیدم که احمق من به -

ی چرا بازی؟ این  !؟...نبود حقم که خواستم رو چت  

  

ی بگوید اما تنها نگاهم کرد... ن گاهی پر منتظر بودم چت  

از درد، خشم، شکست و لا به لایش هنوز هم با 

 عشق! 

 

 حرف از جا بلند شد و پشت پیانو رفت.... یر 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

دستم را روی صورتم گذاشتم و یک دل ست   

 گریستم.... 

 

 

ی به دستت میپیش از خداحافطی    دهمات چت 

 کشم شاید که برگردی.... آهی به راهت می

 

 

  بسته بن هرابط این ته برو اینجا از -
 
 دروغ با که زندگ

وع  گذشت که من از جنونه تهش نمیاره دووم بشه سر 

  ....بده نجات رو خودت تو اما

 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 فقط خطی ز چشم خیس خود
 
 به جای هر حرف

 کشم شاید که برگردی.... طاق نگاهت می

 

 

؟  با تعجب به عقب برگشتم....بروم؟ به همی   راحت 
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 شدم و رو به رویش ایستادم....  بلند 

 

 تو به فقط ثانیه هر و ساعت هر روز، و شب من -

 حالا نیستم، خودم یاد به دیگه که انقدر کنممی فکر

ی دیگه برم؟ تنهای   خوایمی ازم   من از چت  
 
 نمونده باف



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 همش هست که هرچ   باشه، خودم به متعلق که

  !...توی  

 

  ....برو -

 

 .. سرم را تکان دادم. 

 

  ....تونمنمی -

 

-  
 
 که پدری...دیدی رو مادرم و پدر دیدی، منو زندگ

 تونستمی کثیف   موجود جه دونستمنمی خودمم

  ....باشه

 

 حرفش را قبول نکردم... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 ...جداست هم از اون و تو راه -

 

  

 خواهی چرا یر من شدی راهی چرا از من نمی

 ..... کاری کنم پیدا کند پایان خوش این ماجرا 

 

 

 با پوزخند گفت: 

 

  ...جهنمه ما همه مقصد کت  می اشتباه -

 

 نالیدم: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  ...پارسا -

 

 با عصبانیت مشتش را بر سر پیانو کوبید و بلند شد... 

 

  ....کن بس...کن بس -

 

 

روی این بغض روی باران نبارد میباران ببارد می

وی..... یر   صاحب چرا از تو ندارد پت 

 

 

 گرفت و به طرف در کشاند...   بازویم را 

 

  ....آخ -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

کردم استخوان های دستم در حال خورد حس می

 شدن است... 

 

  ...گرفت درد دستم....کت  می اذیتم داری -

 

پشتم را به در کوباند و یک دستش را کنار سرم  

 گذاشت... 

 

 ....گرفته درد قلبم من -
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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 به خون نشستهبا دیدن چشم های 
 
اش خواستم حرف

 شدند... بزنم اما کلمات بر روی لب هایم جاری نمی

 

اش بود اما تا به خودم نگاهم میخ آیر های آشفته

ی بگویم صدایم در آتیش لب  آمدم و خواستم چت  

 هایش خفه شد.... 

 

 

 گفتم خداحافظ ولی در دل چه آهی دارم ای عشق 

 راهی دارم ای عشق....  غت  از تماشای تو در باران چه

 

 

  ...داره راه یه فقط -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 .... امیدوار سر بالا گرفتم

 

؟ -   چ 

 

ای زیر گردنم نشاند....از بوی نزدیک تر شد و بوسه

 الکلی که باز هم در دماغم پیچید حالم بد شد... 

  

 بهم ثابت کن حست واقعی بوده  -

 

 سعی کردم کنارش بزنم و با لکنت جواب دادم: 

 

  ....واقعیه که دوی  می خودت تو...تو -

 

  ...دونمنمی هیج   دیگه من -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 عاجزانه لب زدم: 

 

  خوای؟می چ   -

 

ه شد....کمی طول   عقب تر رفت و به چشم هایم خت 

 اش را پردازش کند... کشید تا ذهنم خواسته

 

 پر وحشت خودم را بیشت  به در چسباندم.... 

 

  ....نه نه -

 

 

 ین باران تو را هر بار به یادم خواهد آورد بعد از تو ا



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی نمی  ماند از این عاشق که در عشقت بد آورد... چت  

 

 

  !مت   محرم تو چرا؟ -

 

انگار پارسای همیشه عاشق دیگر جلویم نبود....همان  

کسی که حت  برای بوسه هایش از من اجازه طلب 

 کرد.... می

 

 این آدم مست و پر شک و تردید کسی بود که

  شناختمش... نمی

 

  ...من...نکردیم عقد رسمی ما -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ای از ذهنم خطور  باز هم پر تمسخر خندید و لحظه

ایط شبیه فرهاد شده است!   کرد چقدر در این سر 

 

  !هست؟ قبلت تا دو و السنت   انکاح یه مشکلت -

 

  ....نیست درست این -

 

 دستش از پشتم رد شد و روی کلید در نشست... 

 

 اس لب زدم: پر التم

 

 ....پارسا نه -

 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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دیدم تار شده بود....دست لرزانم را بالا گرفتم و 

همزمان با گلوله شدن قطرات اشکم روی گونه هایم 

ی  برای بار آخر خواستم به او یادآور شدم من دخت 

 هستم که او دوستش داشت! 

 

 ...کنیممی درستش هم با...عزیزم رو کلید من بده -

  

اما کلید را درون جیبش انداخت و سرش را تا کنار  

 گوشم خم کرد.... 

 

  نداری ایدیگه انتخاب یعت   پس نرفت   الان تا -

 

  ...سی  می پشیمون بعدا مست   الان پارسا -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

مچ دست هایم را گرفت و به پشت کمرم برد و آنجا 

 قفلش کرد.... 

 

؟ از -   زنم؟ با بودن از چ 

 

 یدم: لب گز 

 

م من -   ...دخت 

 

 گازی به لاله گوشم زد.. 

 

 نمی مگه اینه؟ غت   مگه دیگه، باسی   من زن قراره -
 

 گ

  عاشقمی؟



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

می حرف هم با...بشه بهت   حالت بذار کن باز درو -

  ...کنیممی درست همه بی    رو مشکل زنیم،

 

حس کردم راصی  شده است اما برخااف تصورم مرا  

 ه سمت تخت چرخاند... گرفت و با یک حرکت ب

 

 بیست حداقلش من پدر....پ کردی   درست چه -

  داره، حبس سال
 
 اگه...هواست در لنگ هممون زندگ

  !ذارن؟می بقیه بخوایم همو هم تو و من

 

سعی کردم دستش را که در حال نزدیک شدن بود پس 

 بزنم... 

 

  ...زنیممی حرف -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  ...ذاریمنمی براشون ایدیگه ای چاره نه -

 

 این را گفت و روی تنم خیمه زد.... 

 

دست و پا زدم تا بلکه راه نجای  پیدا کنم....خواستم 

 جیغ بزنم که دستش روی دهانم نشست.... 

 

 می که تو...عشقم نگت   سخت -
 
 داری دوست منو گ

 حلال چت    همه وقت   باشه، بخش لذت برات بذار پس

عیه و  ....نکن خرابش سر 

 

 

  475_پارت#



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ام گرفته بود و قلبم دستش را پس زدم....سکسه

 کوبید.... وحشیانه خودش را به در و دیوار می

زد و بخش دیگری یک بخسی  از ذهنم این کار را پس می

 کرد تا حرف هایش را بپذیرد! تقلا می

 

 درست اینطوری....شهمی تموم صیغه این مدت...نه -

  ...نیست

 

باسم را باز کرد و با این کار سر شانه لختم دکمه های ل

 در معرض دیدش قرار گرفت.... 

 

 ....کنیممی دائمیش -

  



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 بزنم و تا میلی
 
ی لب هایم جلو دیگر نگذاشت حرف مت 

 .. آمد. 

 

 تهش تا باید حالا رسوندی اینجا به رو زندگیمون تو -

  !عشقم بیای پام به پا

 

 

روی این بغض رد میروی باران نباباران ببارد می

وی.... یر   صاحب چرا از تو ندارد پت 

 

 

کردم لحنش چندشناک بود؟ چرا آن چرا حس می

 کردم؟ عشق و شور را دریافت نمی

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

خواست با پارسا باشم پس چرا به مگر من دلم نمی

 ریختم بر بخت بدم؟ جای همراهی با او اشک می

 

این حقیقت که این مرد مست، همسم است مگر 

 کرد؟ حقیقت تلخ تر ماجرا را عوض می

 

هایش خدا را صدا زدم اما کدام زیر فشار پنجه

ای چون من مگر خدای  هم داشت؟ حالا خدا....بنده

 به یادش افتاده بودم؟ 

 

 افتم.... کشد و به نفس نفس میجانم درد میتن یر 

 

رسیدم تا دادم، باید به جنون میمن باید تقاص پس می

 م! بخشوده شو 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 خواهی چرا یر من شدی راهی چرا از من نمی

 کاری کنم پیدا کند پایان خوش این ماجرا..... 

 

 

 دوم_فصل_پایان#

 

 (آخر)مسو_فصل#
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  (حال زمان)

 

 هر....نیومدی تو و گذشت ماه یک شد، ماه یک -

 همیشه عی    شینم،می پنجره این لبه... اینجا میام روز

 امروز اینکه از مثلا کنم،می دل و درد برات یکم



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 سخت رضوی دکت   با ها عمل تمومی چهارشنبست،

 چرا...تو اما جونت به زنممی غر هی و جدیه و گت  

 کت  نمی یادآوری برام قدیم مثل چرا نمیدی؟ رو جوابم

  این تو که
 

 تا کردم کمک نفر دینچن به شلوعی

  بیارن؟ دست به رو سلامتیشون

 

ون از پنجره چشم گرفتم و به  از تصویر سرد و مات بت 

 سمتش رفتم.... 

 

 با لبخند تلج  ادامه دادم: 

 

 با هم رو مهدیار گاهی حت   ره،می متی    میاد، سلی    -

 بیشت   همیشه از دوی  می راست  ... میارن خودشون

 آرامش با تا نیست  ....نیست   تو اما کنه؟می کنجکاوی

 دلم توی هربار من و بدی جواب سوالاش  تک تک به



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

العادهفوق پدر چه روزی همسم که برم صدقه قربون

  ....شهمی ای

 

م و روی شکمم میدستش را می گذارم....دلم گت 

؟ میمی شود برگردی خواهد بگویم می شود حسش کت 

 و به این تنهای  پایان دهی؟ 

 

ن و میان همه روزها این - می تو از همه....مت 

 مزه زیادی هات چشم به خواب انگار که توی  ...پرسن

 !....گردیبرنمی که کرده

 

بار دیگر به صفحه مانیتورینگ و تمامی علائم حیای  

 نرمال نگاه کردم! 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

پرسم اگر به خاطر طفل درون هر روز از خودم می

 پا بمانم؟ توانستم سر بطنم نبود هنوز هم می

 

ام ای که به شیشه خورد باعث حواس جمعیتقه

شد....سرم را برای سلی   تکان دادم و اشاره زدم برود تا 

 بیایم.... 
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اش را قبل از رفی   به عقب برگشتم و پیشای  

 بوسیدم.... 

 

 هم رو دیگه شلوغ چهارشنبه یه خوادنمی دلم -

 ماجراهام از برات خواممی کار از عدب وقت   و بگذرونم



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون
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می چ   فهمیمی ....باشه بسته چشمات کنم تعریف

  وگرنه سی   بیدار باید گم؟
 
 همون شهمی برام تهش زندگ

ون ازش منو خودت که جهنمی   !کشیدی بت 

 

ون آوردم و در سبد مخصوص  یل را بت 
کلاه و گان است 

 انداختم.... 

 

جای  که سلی   و به سمت تریای بیمارستان رفتم 

 مهدیار آنجا بودند.... 

 

مهدیار با دیدنم به طرفم دوید....از ترس اینکه محکم 

به شکمم برخورد نکند دستم را حائل کردم و زودتر از 

 او با آرامش بغلش کردم.... 

 

 با خوشحالی گفت: 
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  !شده عاشخ نیما عمو خاله خاله -

 

 با تعجب و خنده عقب آمدم.... 

 

  !!!شده؟ چ   انیم عمو -

 

 ای کشید و مهدیار را عقب کشید... سلی   پوف کلافه

 

  بزنم حرف کلمه دو من کارت رد برو بچه -

 

 مهدیار لب برچید: 
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 بچه بشن عاشخ آدما اگه ندفت   بهم خودت مگه -

  ....دیگه میاله بچه داله هم عمو خب میالن؟

 

 به سلی   اجازه صحبت نداد و رو به من گفت: 

 

 تو الان شکمته؟ تو نیت   که شدی عاشخ هم تو هخال -

  ...اومده نیت   هم خالجر  دختل اون شکم

 

 باز و فکی افتاده به سلی   نگاه کردم.... 
 با دهای 

 

 توانستم کلمات را کنار هم بچینم! از شدت بهت نمی

 

  ...حامله...گ ایران؟ برگشته....چ  ....نیما -
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ای برای ا چشم غرهسلی   دو طرف بازویم را گرفت و ب

 مهدیار من را سر صندلی نشاند... 

 

 متی   هم در همان لحظه داخل شد و نزدیکمان آمد... 
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  ....سلام -

 

 با دیدن قیافه گیج من گفت: 

 

  سری    ع؟ گفت   بهش -
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 سلی   شاکی و دست به کمر به مهدیار اشاره کرد

  

 پس عزیزت گفت!  -

 

 دید و دست در موهای مهدیار کشید! متی   خن

 

 همی   کارش باعث تس  سلی   به او شد... 

 

متی   مهدیار را بغل کرد و به سمت بوفه خوراکی ها 

 رفتند تا سلی   بتواند بهت  با من حرف بزند.... 

 

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم: 

 

  گفت؟می چ   داشت بچه این -
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  !حقیقت -

 

  !سلی    بخونه درس که آمریکا رفت نیما -

 

 شانه بالا انداخت و گفت: 

 

ه انگاری الان و کرد نامزد هم اونجا خب -  دخت 

  ...حاملست

 

  ایران؟ اومدن -

 

 سلی   با خنده جواب داد: 
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  ....خانواده با اووو -

 

یک خنده ون آمدم و هیست   ام گرفت! کم کم از بهت بت 

 

  !ضعیت؟و  این تو آخه لنگه، پای مال سنگه هرچ   -

 

وع به ماساژ شانه هایم کرد و گفت:   سلی   سر 

 

ت   اومدن دوی  می خودت...نازنی    نگت   سخت -  تو پ 

 
 
 بود درسخون نه نیما...شد نفعش به چقدر نیما زندگ

  یه سر که بود آدمی نه و
 
 تهش تا و بشینه هدف

ه این...بره  درسته حالا...داد تغیت   رو زندگیش دخت 

 راه به رو اوضاع تا گرفتیم قتمو  نامزدی یه ما که

 عروسی انگار !شده که کاریه ولی ازدواج برای بشه

 ...جلوتر افتاده
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 با خنده گفت: 

 

 براش که تو به بود کرده بند آذین خاله اینکه به نه -

 راهش سر تا دو تا دو خدا یهو اینکه به نه بیاری نوه

 !گذاشت
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ام شوم و یر حرف و کلافه به ندهسعی کردم مانع خ

 سلی   نگاه کردم.... 
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حسم واقعا گیج و گنگ بود، هم خوشحال بودم از 

اینکه بالاخره برادر کوچکم در حال سر و سامان گرفی   

ایط بد روچ!   بود و هم خسته از این سر 

 

  کنیم؟ چ   باید حالا -

 

ه خانواده امشب...هیج   -  الان ، خونتون میان دخت 

 بازی خواهرشوهر حسایر  که خونه ریممی سی  می بلند

  !دربیاری

 

ام گرفت، سربرگردانم و به از لحنش ناخودآگاه خنده

 انتهای راهرو نگاهی کردم.... 

 

ی شب یه - می دلش الان اونم کن باور....شهنمی چت  

  ...باسی   برادرت پیش خواد
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 با لبخند ادامه داد: 

 

 عجیب باید ردنشمک ازدواج حت  ...دیگه نیماست -

  !بشه غریب

 

 با طعنه گفتم: 

 

 عجیب ازدواجیشون قضایای باید مهراد خاندان کلا -

  !بشه غریب

 

به ناچار خندید و خواست از جایش بلند شود که 

 دستش را گرفتم.... 
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 سرم را به سمتش چرخاندم، پرسشگر نگاهم کرد.... 

 

؟ تو سلی    -   خوشبخت 

 

 گیج سر تکان داد 

 

  سوالیه؟ چه نای -

 

 کجا از دونیممی بهت   جفتمون که سوالی -

  ....اگه شدنمی تو اول گزینه هیچوقت متی   ....اومده

 

 سکوت کردم....سرش را پایی   انداخت... 

 

  ....بوده قسمت -
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 مرد اون که الحق و داری دوست رو متی    دونممی -

  برای ایهالعاده فوق
 
 واقعا بگو رو راستش اما زندگ

؟ خوشحالی   سلی  

 

با مکث سرش را به عقب چرخاند و رد نگاهش به متی   

و مهدیار رسید....مهدیاری که در حال شکلای  کردن 

گرفت تمام صورتش بود و متی   دائما جلویش قرار می

 تا سلی   این کثافت کاری را نبیند! 
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 کم کم لبخند روی لب هایش نشست.... 
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 چت    همه مرد یه متی    توعه، با حق...نازنی    هآر  -

 به نمونه، پدر یه عالی، و خوب شوهر یه تمومه،

 برای پایه دوست یه وقتش به و بزرگ حامی یه وقتش

 ....نیست این برای آره این اما....شیطنتات تموم

  

 به سمتم برگشت و در چشم هایم نگاه کرد: 

 

سی که نکردی جرئت هیچوقت دونممی -  من بت 

علی علی نه......نه یا کردم فراموش رو امت   از هرگز امت 

اسطوره همون همیشه برام اون !شهنمی پاک من ذهن

 عاشقش که ایاسطوره ...مونهمی کردممی فکر که ای

برنمی هیچوقت حال و شور اون عشق، اون !بودم

ی چت    به تبدیل تونهمی اما گرده   ....بشه بهت 

 

 داد:  با مهربای  ادامه
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ی -   !کت  می درکش بهت   خودت که چت  

 

 سرم را به تایید تکان دادم.... 

 

رد نگاهش به متی   و مهدیاری رسید که با خنده و 

شوچ  مشغول خالی کردن تمام خوراکی های درون 

 بوفه بودند... 

 

ین دوی  می -   جای قشنگت 
 
 اونجاست کجاست؟ زندگ

 فرصت بازم شکستگیاش همه با دلت به که

  به دوباره که  !میدی
 
 منتظر دوباره کنه، اعتماد زندگ

وع یه تازه، آدم یه منتظر...باشه خوبیاش  ....جدید سر 
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من خوشحالم که این جرئت رو به خودم دادم، چون 

قشنگ ترین جای این اتفاق همی   تولد 

، من متی   رو  دوبارست....آره من خوشبختم نازنی  

بچمونم،  دوسش ندارم من عاشق متینم، عاشق

 عاشق خانواده سه نفرمون.... 

 

 با اطمینان ادامه داد: 

 

  ....عاشقشونم من -

 

انگار بعد از مدت ها باری که روی دوشم بود بالاخره 

 برداشته شد.... 

 

 ...خداروشکر -
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 جلوتر رفتم و در آغوشش گرفتم.... 
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  (۹۵ تابستان)

 

  (بعد ماه یک)

 

  شد؟ متمو  -

 

کردم لبه در ماشی   را بستم و در حالی که سعی می

 مقنعه را از زیر گلویم فاصله دهم گفتم: 
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 واحد شدنمی که بود سایتشون از مشکل انگاری آره، -

  برداشت

 

 جوایر نگرفتم نا امیدانه ادامه دادم: 
 وقت 

 

  ....هم ترم این بیای؟ خواینمی خودت تو -

 

 به من بیندازد سرعت ماشی   را بدون اینکه نیم نگاهی

 بیشت  کرد و به سردی جواب داد: 

 

  ...بدم انصراف خواممی -

 

 ناباور به طرفش برگشتم: 
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؟ یعت   -   !چ 

 

 زیر چشمی نگاهم کرد و غرید: 

 

  نشنیدی؟ -

 

سعی کردم بغضم را قورت دهم....من این آدم عبوس 

 خواستم! شناختم....من این مرد را اینگونه نمیرا نمی

 

  ...ولی...چرا...چر -

 

 حرفم را قطع کرد: 
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 که حال هر به خوره؟می دردم چه به الگ مدرک -

  !داشتم؟ نداشتم، رو حیطه اون تو کردن کار قصد

 

 ام را بالا انداختم و به جاده زل زدم.... شانه

 

گذشت...یک ماه از آن شتر که تا کنون یک ماه می

 رفت.... کنار نمی  ای از جلوی چشم هایملحظه

 

 شتر که جز من و پارسا هیچکس از آن باختر نبود! 
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ی بگویم....شاید هم نمی توانستم به کسی چت  

 دانم.... خواستم...نمینمی

 

ی   گیج تر از آن بودم که به آینده بیندیشم...تنها چت  

ا به که برایم مهم بود داشی   پارسا بود، اینکه دلش ر 

 دست بیاورم.... 

 

 دلی که خودم آن را شکسته و هزار تکه کرده بودم! 

 

اما سخت بود...بخدا که سخت بود تحمل تنهای  همه 

توانست کمکم  این دردها....هیچکس نمی

 خواست که کمکم کند! کند...هیچکس نمی
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گفتند باید از همان موقع دور پارسا را خط همه می

دانستند که در آن شب چه بر نمی.اما آنها کشیدم.. می

 من گذشت.... 

 

حالا هم مجبور بودم که دنباله این قضیه را 

م...هم بخاطر دلم و هم اینکه یر  جرئت تر از آن بگت 

 بودم که حقیقت را آشکار سازم! 

 

ون آمدم:   با صدایش از فکر بت 

 

  بدی؟ ادامه خوایمی واقعا تو -

 

 سرم را به تایید تکان دادم... 

 

  ...معلومه آره دانشگاه؟ -
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 انحنای لبش با پوزخند بالا رفت... 

 

  !باش خوش فعلا باشه...هه -

 

 متعجب سر برگرداندم... 

 

  چیه؟ منظورت -

 

 توجه به سوالم گفت: خیابان را عوض کرد و یر 

 

ی - ؟ خونه مت    سلی  
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این روزها حت  حرف زدن هم با او دیگر فایده 

 نداشت... 

 

 سینه سر جایم نشستم.... دست به 

 

 ....نیستش...نه -

  

سید خودم ادامه دادم:  ی نت   وقت  چت  

 

  ...بزنه سر بهش ساری رفته مریضه مامانش -

 

ی پس -   خونتون؟ مت 

 

ی گفت:   کمی مکث کرد و با خنده تمسخر آمت  
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  !خالت؟ خونه ببخشید اوه -

 

 سرم را پایی   انداختم.... 

 

 !باشه -
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 با حرص غرید: 

 

؟ یعت   باشه -   نه؟ یا آره چ 
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سعی کردم با نفس عمیف  بر خودم و اشکی که در 

 چشم هایم در حال حلقه زدن بود مسلط شوم... 

 

  آره -

 

اختیار سکوت بینمان که باز هم به جریان افتاد یر 

وع به کندن پوست کنار ناخن هایم کردم...   سر 

 

؟ یچت    خواینمی -
 

  بکی

 

  مثلا؟ چ   -

 

  ...تمومه دیگه هفته دو تا صیغه این مهلت -
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 بیخیال پاسخ داد: 

 

  خب؟ -

 

 کلافه دستم را روی چشم هایم کشیدم... 

 

  کردی؟ کار چ   دوی  می پارسا؟ واقعا -

 

  زد.. هنوز هم خودش را به آن راه می

 

  کار؟ چ   -

 

 ... خشم زیر پوستم دوید و کمی صدایم اوج گرفت
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  !کت   رسمیش باید -

 

پشت چراغ قرمز متوقف شد...سرش را به سمتم 

 .. برگرداند. 

 

اش بود که در کسی امیدوارانه نگاهش کردم اما قهقه

 از ثانیه به هوا برخاست.... 

 

س -   !ترسی  نمی بابا نت 

 

 اخم هایم در هم رفت... 

 

؟می چ   هست حالیت -
 

  !کردی؟ کار چ   دوی  می گ
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  را به راه انداخت.... ماشی   

 

 تا کردممی تر قبل خیلی باید که کردم رو کاری -

  !شدمنمی بچه الف یه توی دست بازیچه

 

  !نداشت   رو اونکار حق تو -

 

 باز هم صدا دار پوزخند زد: 

 

  برات؟ نبود بخش لذت چیه -

 

 لرزید.... تمام تن و بدنم از حرص می

 

  بود؟ چ   کارت اسم -
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 اش از گوشه چشم نگاهم کرد... مسخره با خنده

 

عیم؟ همس با رابطه -  سر 
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 فریاد زدم: 

 

 نیست؟ تجاوز چیه؟ اسمش نباشم راصی   من اینکه -

 که کنه لمس غریبه رو بدنت و تن باید فقط مگه

  !تجاوز؟ بگن بهش
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مان شد و بدون آنکه به داخل بیخیال نزدیک کوچه

 سر کوچه متوقف شد.... بپیچد 

 

  !نبود مهم تو نظر اونموقع دیگه -

 

 ام در هم جمع شد: قیافه

 

 نزن، بهم زدنت حرف اینطور با رو آدم حال تروخدا -

  !بره یادم خوبیات تموم نذار

 

 با اخم به سمتم برگشت... 

 

  !؟ دیگه منظورته بودنام احمق -
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یگر باز هم اشک هایم جاری شد...اشک های  که د

 لرزاندند! قلبش را نمی

 

 که دارم؟ دوست بفهمی که کنم چ   باید دیگه -

 و ها محلی یر  این خواینمی خوام؟می رو زندگیمون

  ؟ کت   بس رو روحیت های شکنجه

 

 دستش با حرص دور فرمان مشت شد... 

 

  تر باشم... سعی کردم آرام

 

یم کمک هم روانشناس از تونیممی -   ...بگت 

 

د.... ناگه  ان با خشم مچم را گرفت و فس 
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  !تو و دونممی من بیاری رو روانشناس اسم دیگه یبار -

 

 از درد نالیدم... 

 

  کن ولم -

 

س -   ...زیاده مشاور تو بر و دور نت 

 

با شتاب دستم را ول کرد طوری که به شیشه برخورد  

 کرد... 

 

  ...خونتون برو هم حالا -
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  ...پارسا -

 

سمتم خم شد و در را باز کرد...با چشم و خودش به 

ون بروم....   ابرو اشاره کرد بت 

 

 به ناچار کیفم را برداشتم و پیاده شدم... 

 

 قبل از بسی   در گفت: 

 

 !برسون هم پلیسه آقا به رو سلامم -
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علی رسیدم....   رد نگاهش را گرفتم و به ماشی   امت 

 

کشیدم و همزمان با گاز دادن و دور ای  پوف کلافه

 شدن پارسا به طرف خانه به راه افتادم.... 

 

علی را نداشتم اما وقت   اصلا حوصله حرف زدن با امت 

تا اینجا آمده بود یعت  بساط یک نصیحت دیگر به پا 

 بود! 

 

رفت تا عی   تمام این یک ای کاش سلی   به ساری نمی

خیال کردند و یر پر میشان را با هم ماه وقت های خالی

 شدند...! من و بدبخت  هایم می

 

 کلید انداختم و در را باز کردم... 
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  سلام -

 

 تنها برایش سر تکان دادم و به سمت اتاق رفتم... 

 

 زدم پشت سرم راه افتاد... همانطور که حدس می

 

  رسوندت؟ اون -

 

ون کشیدم...   مقنعه را از سرم بت 

 

  !دیدی؟ پایی    ونا رو ایدیگه کس -

 

  کنه؟می اذیتت -
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 مانتو را نت   از تنم خارج کردم و روی تخت انداختم... 

 

خانه رفتم...   از کنارش رد شدم و به طرف آشت  

 

  ...کردم اذیتش -

 

  داره -
 
  کنهمی تلاف

 

  !حقمه -

 

ون کشیدم....   در یخچال را باز کردم و بطری آب را بت 

 

 گذاشت و شاکی نگاهم کرد... آرنج هایش را سر کانت   
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؟می کوچیک رو خودت انقدر چرا -  بره خوادمی کت 

  !نیست   آویزونش تو بره، بذار

 

 بطری آب را باز کردم و سر کشیدم... 

 

 !عاشقشم فقط نه -
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انقدر بد نگاهم کرد که کلافه آب را به کناری پرت کردم 

 رفتم... و دست هایم را بالا گ
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 عاشقش شاید شماست، با حق...تسلیم خب خیلی -

 به فرصت یه نباید دارم، که دوسش ولی نباشم

  !بدم؟ خودمون

 

دانید اما نباید یک فرصت در دل گفتم شما که نمی

 بدهم تا این مصیبت به بار آمده ختم به خت  شود؟! 

 

 نمی چرا نشده؟ جور فرصت این ماه یه تو -
 
 اونشب گ

 رو توهیت   هر داری ماهه یه که شده چ   تودیواس تو

؟می قبول خانواده این سمت از   کت 

 

حرف به سمت اتاق بروم که بازویم باز هم خواستم یر 

 است  دستش شد... 

 

علی کن ولم -   ...ندارم رو تکراری حرفای حوصله امت 
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 اما همچنان دستش دور بازویم بود.... 

 

 ار سمت مبل رفتم... خودم را کنار کشیدم و به ناچ

  

 مامان کجاست؟  -

 

از اینکه باز هم بحث را عوض کردم شاکی بود این را از 

 خواندم.... اخم های درهمش می

 

  ...رویا پیش رفی    نیما با -

 

  !شدن؟ باچر  جیجر  انقدر چرا اینا -
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ل تلوزیون را برداشتم و مشغول بالا پایی   کردن 
کنت 

 شبکه ها شدم... 

 

 که آشنای   طریق از تونهمی گفته رادین ینکها مثل -

  ...آمریکا بفرسته رو نیما مدارک داره

 

 پوزخند صدا داری زدم... 

 

 خوادمی بعد خوندنمی درس جاش همی    نیما..هه -

  آمریکا؟ بره

 

علی متفکرانه سر تکان داد و لب زد:   امت 

 

 راهی یه لابد بمونه، کنکور پشت بازم که اینه از بهت   -

  ....هست
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  ....دونممی چه -

 

دیگر جوابم را نداد در عوض آمد و کنارم روی مبل 

 نشست... 
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 هر دو یر حرف به عوض شدن شبکه های  که 
لحظای 

ه هیچ کدام هیچ چت   بدرد بخوری نشان نمی دادند خت 

 شدیم... 

 

ل ر  ا به  آخر سر کلافه تلوزیون را خاموش کرده و کنت 

 کناری انداختم... 
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 خم شدم و سرم را روی پاهایش  
 

به هوای بچکی

 گذاشتم... 

 

  پکری؟ چرا -

 

 دستش لا به لای موهایم به گردش درآمد... 

 

  ...بود فرهاد دادگاه امروز -

 

  خب؟ -

 

دا دستم را به نشانه بریدن زیر گلویم  
َ
بعد با ا

 ه.... کشیدم...به این معنا که حکمش اعدام است یا ن
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، ایساده چه -  آب به رو خودش ماه یه این توی دخت 

ین تا زد آتیش و ا کمت    ...گردنش بیفته تقصت 

 

 لب هایم آویزان شد... 

 

  پول؟ با هم همش -

 

  سال ده فقط -

 

 با این حرف از جایم پریدم... 

 

 !!!حبث؟ سال ده -
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 سر تکان داد...ناباور سر بالا انداختم... 

 

 !...کت  می شوچ   -

 

 سکوتش به این معنا بود که اصلا قصد شوچ  ندارد! 

 

 با کنایه گفتم: 

 

  !کنه عوض هوا و آب بیاد تونهمی هم ماه هر لابد -

 

 زیر لب زمزمه کردم: 

 

  ...سال ده -
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ناگهان هرچه که در این دو سال بر سرم آمده بود پیش 

 چشم هایم نقش بست... 

 

 علی کوبیدم... با عصبانیت به تخت سینه امت  

 

  سال ده بخاطر -
 
 چ   تو پس شده؟ تباه هممون زندگ

؟می کار   !!کت 

 

 رو سعیم همه من...نیست من دست دادگاه رای -

 ...کردم
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 از جایم بلند شدم... 

 

ون برو - علی بت    ...امت 

 

 سعی کرد آرامم کند: 

 

  نداره رو دادن دامها ارزش آدم اون...نازنی    کن گوش -

 

 دستم را تهدیوار جلویش گرفتم... 

 

 نیست؟ حالیم من کت  می فکر چرا...کن گوش تو نه -

 بود حاض   اونم که بخدا دارم، دوسش که بفهم اینو

 اون همه من سخته خیلی...بده من برای رو جونش

 کنم فراموش رو بینمون اتفاقات
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 ت دارما... تونم اون بوسه ها، دوسخودمم بخوام نمی

 

 روی مبل نشستم و سرم را بی   دست هایم گرفتم... 

 

 لرزید: صدایم می

 

  باهاش خواممی فقط -
 
 برام مادرش و پدر کنم، زندگ

 رو خودم بدم فرصت بهش خواممی نیست مهم

می بازی نقش جلوش داشت که آدمی اون نه بشناسه

  !کرد

 

-  
 
؟ چه به زندگ   تیش؟آ وسط بندازی رو خودت بهای 

 

 لجبازانه ادامه دادم: 
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  آتیش این اگه -
 
کمونه زندگ  یبار خواممی آره مشت 

 دیگه شهنمی یا شهمی یا...نخورم حست که بجنگم

  داریم؟ نداریم، که این از بدتر وضعیت

 

البته که داشتیم...آن شب ورق را به نفع پارسا و ادامه 

 یافی   این رابطه برگردانده بود! 

 

علی ع صتر و نا امید از حرف هایم به طرف در امت 

 رفت... 

 

  !نسی   پشیمون تصمیمت این از روز یه امیدوارم -

 

در را که بست همراه با فرود آمدن قطره اشکم زمزمه  

 کردم: 
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  برای فرصت   دیگه -
 
 ....ندارم پشیموی
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خودم دست انداختم و درجه کولر ماشی   را بالاتر 

 ردم... ب

 

رادین از سمت راننده سوار شد و مدارک را روی 

 داشبورد انداخت.... 

 

با دیدن مت  که با پوشه در دستم در حال باد زدن 

 خودم بودم متعجب لب زد: 
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ی عی    رو اینجا -  !گرمته؟ بازم کردی سیتر

 

 حال سرم را تکان دادم... یر 

 

  !مریصی   شاید خب -

 

 م گذاشت... دستش را جلو آورد و روی سر 

 

 مقاومت  برای کنار رفی   از خود نشان ندادم.... 

 

 با گیجر گفت: 

 

ی....که نداری تب -   خوردی؟ چت  
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اصلا حوصله این را نداشتم که بخواهم مورد سرزنش 

م، یا اینکه بخواهم در به در  برای غذا نخوردن قرار بگت 

 دکت  و بیمارستان شوم! 

 

بود دیگر....با این  حالم بد بود؟ خب دلیلش واضح

همه فکر و خیال و مشکلات مگر حال خویر 

 ماند...؟می

 

 بحث را عوض کردم... 

 

 سری هر لازمه واقعا بازیا؟ کاغذ این جریان شد چ   -

 .بیام

 

 رادین با زدن راهنما به حرکت در آمد... 
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خواهم از آن مسئله حرف بزنم و متوجه شد که نمی

 ام کرد... همراهی

 

 و امضا به دیگه، هست وصیت اون توی هم تو اسم -

 انجام متی    رو کارا بقیه دیگه البته....نیازه حضورت

  ...دهمی

 

 با ناراحت  نگاهم را دزدیدم و لب گزیدم... 

 

 دستت از خونه که خوامنمی...خواممی معذرت من -

  ...بانو یخواسته اما بره

 

 به میان حرفم پرید و تک خنده تلج  گفت: 
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  راه یه بالاخره !رویاییه زیادی فهمممی -
 
 برای قانوی

  ...شهمی پیدا خواسته اون به نکردن عمل

 

 حرف سر تکان دادم.... یر 
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سرم را به سمت پنجره برگرداندم و شیشه را پایی    

 کشیدم... 

 

از صبح که برای کارهای خانه بانو و ارثیه پیش وکیل و 

ی آمده بودیم حالت تهوع داشتم و اصلا دفت   محصر 

ای نبود که دست از سرم بردارد....دائم آب لحظه

 رفت.... شد و سرم گیج میدهانم خشک می
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 ام شد با شک لب زد: حالیرادین که متوجه یر 

 

؟ -   خویر

 

ار بودم! از اینکه همه را نگران می  کردم بت  

 

  !آره -

 

 . ابروهایش را بالا انداخت.. 

 

  !گهنمی رو این که روت و رنگ -

 

 جوابش را که ندادم با دودلی گفت: 
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  آره؟ تمومه، بعد هفته صیغه مهلت -

 

 آخر الان وقت یادآوری این موضوع بود؟! 

 

ام سرم را به تایید تکان دادم و گرد غم در چهره

 نشست... 

 

؟ حرف بازم باهاش خوایمی -  بذاری خوایمی یا بزی 

 تموم چت    همه خود به خود و شه تموم هم تایم این

 این کردن درست مشتاق تو که اونقدری چون....بشه

  !نیست اون ایرابطه

 

سرم را با ناچاری به طرفش برگرداندم...همه چت   تمام 

 که افتاده بود نباید اینگونه می
 
 شد... شود؟ با اتفاف
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 دونممی الان ناراحته اون...بشه تموم نباید...شهنمی -

 ...بشه تموم خوادنمی که

 

 داد... لبخندی که زد مزه زهرمار می

 

  بزنم؟ حرف باهاش من خوایمی -

 

با اینکه حالا از احساساتش باختر بودم، با اینکه 

دانستم زدن این حرف ها چه دردی برایش دارد اما می

شد وقت  اینطور حمایت و گذشت قلبم پر از پروانه می

 یدم.... دو محبتش را می
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دانستم که برایش خیلی سخت است...او رادین بود  می

آورد و همچنان سر پا ایستاده بود وگرنه که به رو نمی

ای ماندن در این وضعیت را هر که به جایش بود ثانیه

 . کرد.. تحمل نمی

 

 مخالفت کردم: 

 

ه نبینه اصلا...حساسه تو روی نه -   ...بهت 

 

 
 
ترسیدم پارسا در حقیقتش این بود که علاوه بر این گ

اش کند و به عصبانیت ماجرای آن شب را برگ برنده

 کردم؟ بقیه بگوید....آن وقت چه می

 

 رادین بیخیال شانه بالا انداخت... 
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 حرف تا دو حالا کنم کمک دوستم به خواممی خب -

  داره؟ مشکلی بشنوم، هم

 

م نشست و قلبم هزاران تکه حلقه اشک در چشم های

 شد.... 

 

 ملتمس نالیدم: 

 

  تو من...رادین نخواه منو -
 
  خودمم زندگ

 
 پام ام،اضاف

 ...سازممی ویرونه برسه زندگیت تو

  

دانست که منظورم چیست...اخم هایش در خوب می

حرف هم رفت و با گذاشی   دستش لبه پنجره یر 

 شد.... 
 
 مشغول رانندگ
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 چرخید.... از فکر و خیال در سرش می با آنکه دریای  

 

با رد شدن از روی دست انداز حس کردم تمام 

 ام به یکباره وارد دهانم شد... محتویات معده

 

 از جا که پریدم شاکی شد و غرید: 

 

  !نداری روت به رنگ...که شهنمی اینطوری نه -

 

 از اولی   دست انداز خیابان را دور زد.... 

 

 گیج گفتم: 
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ی؟ کجا -   مت 

 

  ....بیمارستان -

 

 سری    ع نه آوردم.... 

 

 کرد و گفت: 
 
 کلافه نگاهم کرد و پوف

 

  ...خونه پس -

 

 ...مامانت نه -

  

 به میان حرفم پرید: 
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 ...بزنه سر اینا مادرش به روستا رفته...نیست رویا -
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  ....خوب واقعا من رادین -

 

ام در حال بالا آمدن ه اسید معدهباز هم حس کردم هم

دم...   است....دستم را محکم روی دهانم فس 

 

؟ خواست  می چ   -
 
؟ که بکی   !خویر

 

توانم تحمل کنم....با پا و یک کردم دیگر نمیحس می

 . دستم چند بار به در و زمی   کوبیدم که یعت  بایستد.. 
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 راهنما زد و در کنار جدولی نگه داشت.... 

 

وع کردم خودم را  ون پرتاب کردم و سر  با شتاب به بت 

 به عوق زدن.... 

 

ام از بس  اشک از چشم هایم جاری شده بود و معده

که تنها عوق زدم و هیچ چت   را بالا نیاوردم درد 

 کرد... می

 

 بطری آیر را مقابلم گرفت... 

 

  ...دکت   بریم پاشو -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

تم و کمی از آب را خوردم و کمی دیگر را توی مشتم ریخ

 به صورتم زدم... 

 

  !نه -

 

 عصتر به سمت ماشی   رفت... 

 

  ...بیاد دکت   گممی خونه، ریممی پس -

 

 از جایم بلند شدم.... 

 

  ...من...رادین -
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حرفم کامل نشده بود که یک لحظه حس کردم 

 زیرپاهایم خالی شد.... 

 

رادین که متوجه وضعم شد راه رفته را برگشت تا کمکم  

نفهمیدم چه شد که چشم هایم سیاهی رفت و  کند اما 

در بغلش فرود آمدم و دنیا پیش چشم هایم از همیشه 

 تاریک تر شد....! 
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ام چشم هایم با برخورد نور به پشت پلک های بسته

 جمع شد و تکای  خوردم... 

 

ی - م؟ بهت    دخت 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 خانواده بانو 
 

 بود....  صدای آشنای دکت  خانوادگ

 

چشم هایم را باز کردم و با حس سوزش کمی در ناحیه 

حفره آرنجم متوجه شدم که در حال خارج کردن سرم 

 به اتمام رسیده است... 

 

  ...سی  می خوب الان زدم مسکن یه بهت -

 

با گیجر چشم چرخاندم و رادین را سمت دیگر تخت 

 رسید... اش کلافه به نظر میدیدم....قیافه

 

  پرسیدم: با سر 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  شد؟ چ   -

 

 زد که بیشت  برای خوب کردن حال من لبخند یر 
 
جای

 بود! 

 

  ...نارنجر  نازک رفت   حال از هیج   -

 

 نگاهش را از من گرفت و به دکت  داد: 

 

؟ آقای که نیست که خاصی چت    -  خستگیه از دکت 

  دیگه؟

 

سکوت دکت  و نگاه متعجبش به جفتمان باعث شد 

 م رود و سعی کردم سر تخت بنشینم... اخم هایم در ه



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  دونید؟نمی شما -

 

 خودم را بالا کشیدم و همچون خودش پرسیدم: 

 

 !رو؟ چ   -
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ام نشست و ای روی حلقهحس کردم نگاهش ثانیه

ه شد...   سپس به صورتم خت 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 دقت با لطفا شهمی کنممی سوال تا چند یه من -

 بدی؟ جواب

  

 سرم را به تایید تکان دادم.... 

 

 نفسی گرفت و ادامه داد: 

 

  گاهی که کردیمی حس روز چند این -
 
 یر  و خستکی

  حالی،
 
 بدن، دمای افزایش و تب عضلات، گرفتکی

؟ داشته   باسی 

 

درست دست گذاشته بود روی علائمی که یک هفته 

 کردم.... بود با آن ها دست و پنجه نرم می

 

  ...اماینطوری که هفتست یه به نزدیک دقیقا آره -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 ابروهایش بالا پرید... 

 

  سینه؟ قفسه تو درد حس یا تهوع حالت -

 

  ....دهمی دست بهم تهوع حالت معمولا ها صبح -

 

دکت  سرش را به آرامی تکان داد و به سمت کیفش 

 رفت... 

 

آب دهانم را قورت دادم و کوتاه به رادیت  نگاه کردم که 

ه جواب دکت  بود....  همچون  من گیج و خت 

 

 همراه با کیف دوباره به طرفمان برگشت... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  بوده؟ گ   قاعدگیت آخرین -

 

 لب گزیدم....این سوال ها برای چه بود؟! 

 

  ...قبل ماه دو -

 

  رابطت؟ آخرین و -

 

 چشم های گرد شده رادین اصلا علامت خویر نبود.... 

 

 د نگاهش کنم... ام را گرفت و وادارم کر شانه

 

  ... چ   نازنی    -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 چشم دزدیدم و به میان حرفش پریدم... 

 

  !قبل ماه -

 

ام شل شد و کنار دستش سر انگشتانش از روی شانه

 افتاد... 
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خواستم بشنوم را از با درد چشم بستم و آنچه که نمی

 زبان دکت  شنیدم... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

؟نمی...مخان نازنی    بارداری -   دونست 

 

 سرم را به دو طرف به معنای نه تکان دادم... 

 

ه دست های با نگه داشی   وسیله ای در مقابلم خت 

ی را از  دکت  شدم....خوب می دانستم که چه چت  

ون آورده است!   کیفش بت 

 

  ...بده آزمایش برو حتما ولی کت   تست الان توی  می -

 

 بیتر چک را گرفتم....  دست های لرزانم را بالا آوردم و 

 

 رادین همچنان گیج و منگ بود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 دکت  در حال جمع کردن وسایلش گفت: 

 

 بره اما بنویسم تقویت   داروی براشون الان تونممی -

ه وقت زنان متخصص پیش بعد و بده آزمایش  و بگت 

ه خیلی باشه خودش دکت   نظر تحت   ...بهت 

 

های ریز شده   سکوت ما دو نفر را که دید با چشم

 گفت: 

 

  !نیست؟ که مشکلی -

 

رادین به خودش آمد و برای حفظ ظاهر به سمت 

 اش کند... دکت  رفت تا بدرقه

 

  ...کردین لطف ممنون...نه -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

ای به دکت  در حال خروج از اتاق به همراه رادین لحظه

 عقب برگشت و به من نگاه کرد... 

 

  ...باشه مبارک -

 

تکان دهم....نگاهی به بیتر چک در تنها توانستم سر 

دستم انداختم و به سمت دستشوی  درون اتاق 

 دویدم... 

 

ای کاش که اشتباه کرده باشد....تمام این یک ماه به 

ام با خاطر آن رابطه و پس از آن مشکلات تمام نشدی  

شدم...حالا با مردم و زنده میهر روز و شب می  پارسا

 کردم؟ این یکی چه می

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 چ  که نبود....وجود یک بچه در بطنم؟! شو 
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س بت  چک را وارد ظرف ادرار کردم و منتظر 
با است 

 جوابش ماندم... 

 

با چند برگ دستمال کاغذی کیت تست را برداشتم و 

 نگاهش کردم... 

 

دو خط سرخ در کنار هم حسایر برایم دهن کجر 

 کردند! می

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

و مبهوت چشم هایم روی خط ها در حالی که مات 

اراده روی شکمم قرار گرفته بود از بود و دستم یر 

 دستشوی  خارج شدم... 

 

  مثبته؟ -

 

با صدای رادین که در چهارچوب در اتاق بود از جا 

 پریدم و همانجا متوقف شدم... 

 

 دست دراز کردم و تست را روی مت   آرایش انداختم... 

 

 که از رویم پریده بود ام ننیاز به تایید لفطی  
 
بود، رنکی

 کرد! همه چت   را تایید می

 

 هنوز ناباور بود... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  ...تو -

 

 بالاخره لب باز کردم: 

 

  !استودیو دنبالش رفتم که شتر  -

 

؟ خودت -   خواست 

 

کرد....از من توقع ام میغم و ناباوری صدایش دیوانه

 نداشت! 

 

 سکوت که کردم لب زد... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  ...کرد مجبورت -

 

ون دادم و لبه تخت نفس حبس شده ام را بت 

 نشستم.... 

 

جلوتر آمد و درحالی که رگ هایش برجسته و صدایش 

 خش دار شده بود شاکی غرید: 

 

؟نمی هیج   و افتاده اتفاق این ماهه یه -
 
  !گ

 

 همچون خودش اخم کردم... 

 

 !بگم؟ تونستممی گ به گفتم؟می چ   -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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؟ خودش -  که زده گندی چه دونستهنمی خودش !چ 

؟ یر  تو کنه؟نمی کاری و وایساده دور   !صاحایر

 

 با دست به شکمم اشاره زد... 

 

  کنید؟ کار چ   خواینمی اینو حالا -

 

ه چشم هایش شدم و سعی کردم لرزش  عصتر خت 

ل کنم...   صدایم را کنت 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 این دیگه نکن سرزنشم تو بده، حالم رادین، بسه -

  !وسط

 

 دست در موهای سیاهش فرو  
 

پوزخند زد و با کلافکی

 کرد... 

 

 هیج   خوایمی زنه،می دهنم تو داره قلبم !سرزنش؟ -

  نگم؟

 

 ام کوبیدم و صدایم را بالاتر بردم: محکم به تخت سینه

 

 گفتم؟می گ به بود؟ پشتم گ هان؟ کنم، چ   من -

علی  فراغتش اوقات و بود ادفره دادگاه درگت   که امت 

  !کردمی سکته که گفتممی مامانم به !سلی    پیش

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

انگار حرفم به مذاقش خوش نیامد که مچ دستم را  

 گرفت و با خشم و گلایه گفت: 

 

  چیم؟ اینجا من -

 

 تلخ خندی زدم... 

 

 !داشتم؟ رابطه پارسا با که گفتممی بهت -
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؟می تو مگه - ف اون خواست    ...کرده مجبورت بیس 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ی فهمیده باشد سکوت کرد...   ناگهان انگار که چت  

 

 تر شد و با شک پرسید: لحنش آرام

 

 داد بخوای که نبود شده خراب اون تو هیچکس -

؟   بخوای؟ کمک بزی 

 

 جا بود...اما من جیغ نزدم! معلوم بود که کسی آن

 

 مچ دستم را آزاد کردم... 

 

 ...بود -

  

 !خب؟ -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 سرم را پایی   انداختم.... 

 

ش در گوشم  صدای پوزخند عصتر  و تمسخر آمت  

 . پیچید.. 

 

  !خواست  می خودتم -

 

  ...نه -

 

م  نگاه سنگینش باعث شد سرم را بی   دست هایم بگت 

اف کنم...    و اعت 

 

  !...شاید دونمنمی -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 از جایش بلند شد... 

 

  بمونه؟ که هشمی باعث کردی فکر...هه -

 

ب سرم را بالا گرفتم....دیواری کوتاه تر از من  یک ض 

 برای غر زدن به جانش نیافته بود؟! 

 

 بودم کرده قفل....وضعیتم چه تو نبود حالیم من -

 !اتفاق همه اون بعد
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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

عصتر بود....خیلی زیاد...کلافه بود....بیشت  از آنچه  

ی از آن رادین آرام و ر که به نظر می سید....ختر

 خونسد نبود... 

 

این را از پریدن ابروهایش و لرزش صدایش از حرص 

 فهمیدم! می

 

 کردن تقدیم حت   داری، نگهش که زدی دری هر به  -

  !بشه مشخص تکلیفتون اینکه از قبل بهش خودت

 

 با این حرف به سمت در رفت.... 

 

را تنهای  از سر توانستم این مسئله نه...من نمی

حالا که پای یک موجود زنده درمیان بود بگذرانم... 

 کردم؟! چه می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

  با ناله صدایش کردم بلکه دلش به رحم بیاید.. 

 

  ...رادین -

 

 از لبه تخت بلند شدم... 

 

 گ به من....نکن پشت من به دیگه تو تروخدا...نرو -

  !سرم؟ تو بریزم خاکی چه رو؟ درد این بگم

 

 طرفم برنگشت.... به 

 

 جمع رو ساخته که ایبچه بیاد بگو...بگو پدرش به -

  !کنه



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 لحن سردش آواری شد و بر دنیایم ریخت! 

 

 ام راه گرفت و با صدای کرفته لب زدم: اشک روی گونه

 

  !؟...بگم چجوری -

 

در یک حرکت به طرفم برگشت و نزدیک شد....لرزش 

یک صدایش برایم تداعی آن بو  د که بیشت  از حد هیست 

 انتظارش گند زدم! 

 

  پرسی؟می من از داری رو سوال این نازی؟ واقعا -

 

 لب زیرینم را به دندان گرفتم.... 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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اش زد و صدایش ذره ذره با هر  با مشت به سینه

 . گرفت.. اش اوج میکلمه

 

ا این ببینم چقدر کنم؟ تحمل رو چت    تا چند من -  چت  

 بار چند خود؟ تو بریزم دیگه چقدر نزنم؟ دم و رو

  !بشکنم؟ دیگه

 

 دستم را روی دهانم گذاشتم که هق نزنم.... 

 

  !یادته؟ رو دادی که پیامی هنوز -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 التماس کردم: 

 

  ...نکن اینکارو نکن، -

 

ی ولی باشم نوشت  ...بشنوی باید نه -  موندم...نگم چت  

ی و  اما خودم دل بخاطر، خودت بخاطر نگفتم چت  

 یه با داری دوسش که کسی ببیت   سخته....تونمنمی

می ازت حالا و نشسته روت جلوی شکمش تو بچه

 که نامزدی به جوری چه که بدی حل راه بهش خواد

  !....بده ختر  نیست نامزدش هم چندان

 

صدایش تحلیل رفت و عقب عقب به سمت در 

  رفت.. 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 با تلج  گفت: 

 

 مه میخوای -
 
  ببینم؟ تدارک براتون هم سورپرایز موی

 

  ...رادین -

 

مشتش را به چهارچوب در کوباند....از جا پریدم و 

 چشم هایم را بستم... 

 

؟ رادین -   !چ 

 

قبل از اینکه از در خارج شود به هر جان کندی  بود  

 گفتم: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  !بشه اینطوری خواستمنمی...ببخش منو -

 

 گفت....   تر برنگشت اما با لحت  آرام

 

 وجود مقصر اما....نیست   تو من احساسات مقصر -

 !خودی   بچه این
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با دور شدنش سرم را خم کردم و به شکمم نگاه  

 ...مقصرش من بودم؟! . کردم

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 به شال و مانتویم که بالای تخت بود 
 
چنکی

لحظه  ...کیفم را برداشتم و به طرف در رفتم اما زدم.. 

آخر با دیدن تست بارداری از گوشه چشم متوقف 

 شدم... 

 

راه رفته را عقب آمدم و با پیچیدن تست لای دستمال 

 آن را به داخل کیفم انداختم.... 

 

 بود که از رادین 
 
هیچکس برایم نمانده بود...یر انصاف

توانستم رو توقع کمک داشتم اما جز او به چه کسی می

 بزنم؟ 

 

 گفتم؟! وی  را برای که میآبر این یر 

 

 فهمید.... فهمید...وای اگر مامان میوای اگر آتوسا می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

به سمت پله ها که رفتم صدای زنگ آیفون بلند 

 شد... 

 

است خواستم از در پشت  خارج  به خیال اینکه سمت 

شوم که مرا نبیند اما با حرف رادین پاهایم به زمی   

 چسبید... 

 

  !پارساست -

 

 برگشتم...  با وحشت

 

  !پارسا؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 پله ها را دو تا یکی پایی   رفتم... 

 

  !کردی؟ باز -

 

 سر تکان داد... 
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 غریدم: 

 

  !شهمی جنجال باز میاد الان کردی؟ باز چرا وای -

 

  !بگو بهش...بمون -



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 که در کمال خونسدی زد چشم هایم گرد 
 
با حرف

 شد... 

 

  !!!الان؟ بچه؟ جریان رو؟ چ   -

 

 مجددا تایید کرد... 

 

  الان همی    آره -

 

  ...شهنمی الان رادین نه -

 

 رادین در ورودی را نت   باز کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

پارسا با دیدن من که حاضد و آماده جلوی در بودم 

 نیشخندی زد و گفت: 

 

؟می کجا - یف رفت    !حالا داشت   تس 

 

 رفتم...  اخم هایم در هم رفت و به سمت جلو 

 

  ...بریم اینجا؟ اومدی چرا -

 

 قدمی برداشت و سد راهم شد... 

 

 با رفته گفت کجاست زنم ببینم مادرت زدم زنگ -

  ...متی    پیش شازده

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 وقت  شازده را گفت به طرف رادین برگشت... 

 

 رادین جواب داد: 

 

  بود خونه کارای بخاطر -

 

 پارسا دستش را بالا گرفت... 

 

  ...لطفا تساک تو -

 

 مرا مخاطب قرار داد: 

 

 اینجا؟ کردین پرواز وکیل دفت   از -
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باز هم رادین بود که جوابش را داد...در حالی که به 

سخت  سعی داشت خودش را آرام نگه دارد و دندان 

 های پارسا را در دهانش خورد نکند! 

 

 از دکت   لانا همی   ...خونه آوردمش شد بد حالش -

  !رفت اینجا

 

  !کردم باور احمقم منم آره -

 

ناباور از حرف پارسا و خشمگی   آستی   مانتویم را بالا 

 . دادم تا جای سرم را ببیند.. 
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  !بگه؟ که داره دروغ مگه -

 

 حرفش را عوض کرد... 

 

؟ ازتون رو بیمارستان شدی؟ چ   -   !گرفی  

 

 رادین پوزخندی زد و گفت: 

 

  شده؟ چ   پرسیمی خودته، گل دست -

 

 پارسا با عصبانیت به سمت رادین یورش برد... 

 

ی   زر چ   -   ها؟ تو مت  
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د که مچ دست هایش است   خواست یقه رادین را بگت 

 شد... 

 

ای زیر دلم تت  کشید...از درد بر حس کردم لحظه

 سرشان فریاد زدم: 

 

  نه؟ یا کنید بس شهمی -

 

به به عقب رادین دست های پارسا ر  ا ول کرد و با ض 

 هولش داد... 

 

 پارسا به طرفم برگشت و اشاره زد همراهش بروم... 

 

 ...بریم پاشو -
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خواستم پشت سرش راه بیفتم که حرف رادین 

 متوقفش کرد... 

 

ی یه باید -   !پیشه عاشق مثلا آقای بشنوی رو چت  

 

 . چشم هایم را با درد بستم.. 

 

 پارسا کنجکاو به عقب برگشت... 

 

؟ -   چ 
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 رادین به من اشاره کرد... 

 

-  
 

  نه؟ یا میکی

 

لش را داشتم قطره اشک شد و  بغصی  که سعی در کنت 

 ام ریخت... روی گونه

 

 پارسا شاکی جلوتر آمد... 

 

؟می گریه چرا شده؟ چ   -   کت 

 

 تنها توانستم بیتر چک را دربیاورم و نشانش دهم... 
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 گیج نگاهی به آن انداخت و بعد مرا هدف گرفت: 

  

 این چیه؟  -

 

  !بارداری تست نیست؟ معلوم -

 

  کیه؟ برای خب -

 

 حرصم در آمد و با اخم توپیدم: 

 

؟می نفهمی به رو خودت -   زی 

 

بیتر چک را در بغلم پرتاب کرد و لب هایش شکل 

 پوزخند به خود گرفت... 
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 ای؟ هه حامله -

 

 به بیتر چک اشاره کرد... با سر 

 

  مدرکته؟ این -

 

 ناباور از واکنشش لب زدم: 

 

 علائم همه ولی دممی آزمایش...فهمیدم الان همی    -

 !دارم رو
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  !منه بچه لابد -

 

 که زد خون در رگ هایم یخ بست...رادین که 
 
از حرف

ستاد و در حال قدم رو کردن اتاق بود از حرکت ای

 متعجب به ما نگاه کرد... 

 

 صدایم پر از بهت بود... 

 

  ...استودیو تو...اونشب پارسا؟ چ   یعت   -

 

 رحمی تمام خندید و گفت: با یر 

 

  شدی؟ حامله تو زری   یبار با !اونشب؟ -
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یک داد زدم:   عصتر و هیست 

 

؟ چ   هست حالیت -
 
ی مگه تو میکی   !کردی؟ جلوگت 

 

 زد...  همچون خودم فریاد 

 

  !هست؟ چ   برای قرص پس -

 

 قرص بعدش که موندمی یادم من داری انتظار -

  بخورم؟

 

ام زد و باعث شد عقب عقب با کف دست به شانه

 بروم... 
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 دو خودتون معلوم کجا از منه؟ بچه معلوم کجا از -

  ...نرفتی    پیش هم اینجا تا تای  

 

رزانم بالا اراده دست لدیگر نتوانستم تحمل کند و یر 

 آمد و روی صورتش نشست... 

  

 با گریه داد زدم: 

 

  !شو خفه -

 

ون زد... رگ های پیشای    اش بت 

 

  کردی؟ چ   -
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 دستش که بالا آمد جیغ زدم و چشم هایم را بستم... 
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؟می چ   هوی -   !کت 

 

با پیچیدن صدای رادین درون گوشم چشم هایم را باز  

...دست پارسا را در هوا گرفته بود تا مانع این کردم

 ... شود که مرا بزند. 

 

 پارسا به صورتش نگاه کرد و با پوزخند گفت: 
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  !تلخه؟ حقیقت چیه؟ -

 

رادین دیگر طاقت نیاورد و با دو دست به طرف در 

 هولش داد... 

 

-  ُ  بلا این آشغالت خود....من خونه توی رو صدات بتر

؟می هم مفت زر حالا و آوردی سرش رو  مرد لااقل زی 

 نشون برای فقط مردیت...بود من کار آره بگو باش

  تنته؟ پایی    دادن

 

 پارسا با خشم خودش را کنار کشید... 

 

  ...ببینم کن ولم -

 

 اما رادین باز هم به عقب هولش داد و در را باز کرد... 
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ون -   ...بت 

 

 پارسا ساکت شد و سرجایش ایستاد... 

 

کردم ب دهانش را قورت داد و با صدای  که حس میآ

 لرزید صدایم زد... می

 

  ...نازنی    -

 

 رادین را پس زد و جلوتر آمد... 

 

پاهایم دیگر جان این را نداشت که سر پا نگهم 

 دارد....دو زانو روی سرامیک نشستم.... 
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د که  جلوی پایم نشست....خواست دستم را بگت 

 .. خودم را کنار کشیدم. 

 

  ...من به نزن دست -

 

 ...باش آروم...خب خیلی -

 

یر حرف بیتر چک را برداشت و نگاهش کرد....آیر 

 هایش خیس بود....امیدوار نامش را لب زدم: 

 

  ....پارسا -
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سرش را بالا آورد و همزمان با این حرکت قطره اشکش 

 چکید... 
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 لبخند زدم... 

 

 تونیممی نداری؟ باورش چرا....نشونست این ببی    -

یممی عروسی زودتر....کنیم درست رو چت    همه  گت 

  علاقه؟ و عشق اون کو پس...فهمهنمی هم کسی

 

از خودم متنفر بودم که این حرف ها را در مقابل رادین 

زدم اما مجبور بودم....باید تلاشم را برای حفظ این می

 می
 
 کردم! زندگ
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  ...مُرد -

 

 با صدای پارسا به خودم آمدم... 

 

 با پشت دست اشکش را پاک کرد و ادامه داد: 

 

 تونمنمی من کشتیش، تو !مُرد علاقه و عشق اون -

 داشی    دوست کنم، سر طرفه یه عشق این با روز هر

  فقط من
 
 که شهنمی حالیت هنوز تو وقت   نیست کاف

  ...داری احساسی چه

 

 زد؟! ه حرف میداشت از تمام شدن رابط
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 با حرص به شکمم زدم... 

 

می چ   بچه این کردی؟ که بود غلطی چه این پس -

  شه؟

 

 از جایش بلند شد... 

 

  ...خوامشنمی...کن سقطش -

 

ناباور نگاهش کردم و اشک هایم باز هم جاری 

 شدند... 

 

 ... اش را گرفت و از من دورش کرد. رادین از پشت شانه
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 EXCHANGE GROUPاز   یکار

ون گمشو -   ...بت 

 

پارسا به رویش پوزخند زد و با گرفی   دست هایش به 

 نشانه تسلیم به سمت در رفت... 

 

  ...قهرمانان قهرمان من، سوپر باشه -

 

 بچه اون نه داری رو نازنی    لیاقت نه تو شو، خفه -

  !رو

 

 !داری تو آره -
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ون در ه  ول داد... با دست برای بار آخر پارسا را به بت 

 

ون، گمشو -   ...نشه پیدات اینورا هم دیگه بت 

 

 لحظه آخر پارسا سرش را خم کرد و رو به من گفت: 

 

  از هم تو -
 
ون گمشو من زندگ  هم خودت، هم...بت 

  !بچت

 

رادین در را روی صورتش کوباند و به سمت مت  که 

 هاج و واج روی زمی   نشسته بودم برگشت... 

 

  ...شو بلند...نازنی    -
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 سرم را بالا گرفتم... 

 

 ...شدم بدبخت -

 

  زیر بازویم را گرفت و بلندم کرد.. 

 

  ...گردهبرمی -

 

چشم هایم تار شد و سکندری خوردم...محکم تر مرا  

 گرفت و به طرف مبل برد... 

 

 

م من واسه عشق  دوتامونو!   بمت 
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 …واسه تنهای  یر انتهامونو

 غونو؟! گ باید جمع کنه این قلب  دا

 

 

 کمکم کرد بنشینم.... 

 

 با وحشت گفتم: 

 

  گفت؟ چ   نشنیدی -

 

 مطمی   گفت: 

 

  گردهبرمی بچش خاطر به -
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 کردم... عی   عروسک کوگ حرف هایش را تکرار می

 

  !رهمی آبروم....کنم سقطش باید -

 

،می فکر راجبش بعدا -   ...وقت سر کت 

 

لم را از دست دادم و داد زدم:   کنت 

 

 !خوادشنمی گهمی -
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خانه رفت....حدس زدم که رفت تا  به سمت آشت  

 آب بیاورد.... 
 
 لیوای

 

 در یخچال را باز کرد و از همانجا گفت: 

 

 اگه البته...کنممی درستش من گرده،برمی که گفتم -

  ...ایهدیگه مسئله نخوای خودت

 

ی بگویم که ناگها ن نگاهم به پاکت  زیر مت   خواستم چت  

 . افتاد.. 

 

 اختیار دست جلو بردم و برش داشتم... یر 

 

 با لیوان آب مقابلم قرار گرفت... 
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  !نه؟ خوایش،می که تو بود، مسخره حرفم ولی -

 

 ای که درون پاکت بود را بالا گرفتم... با گیجر برگه

 

  چیه؟ این -

 

 

 تو رفت  و غمت یه شبه آبم کرد! 

 …دنیا، منو یر تو جوابم کردببی   

 حرف  این مردم خرابم کرد... 
 تو رفت 
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 کرد و آب را روی مت   گذاشت...بلیط را از 
 
کلافه پوف

 دستم گرفت... 

 

  ...من به بده آوردی؟ کجا از رو این -

 

 با یادآوری تاری    خ پروازش گنگ تکرار کردم... 

 

  !هفتست آخر برای -

 

 . لیوان آب را مقابلم گرفت.. 

 

  ...بخور رو این بگت   -

 

 توجه به لیوان گفتم: یر 
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کت پس برگردی؟ خوایمی -  شه؟می چ   سر 

 

 دستش را پس زدم و از جا پریدم...با پوزخند گفتم: 

 

  نه؟ ذاری،می تنهام هم تو -

 

 دست روی چشم هایش کشید... 

 

  ...کن گوش -

 

یه و ظرفیتم انقدر پر بود که دیگر تاب نیاوردم و با گر 

 داد به حرف آمدم: 
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 ترک همتون...همید لنگه همتون...کن گوش تو نه -

 یکی چطوری بلدین خوب فقط همتون...بلدین کردن

 ...کنید لب به جون رو

 

 

  510_پارت#

 

  ...نازنی    -

 

 از ته دل گریه کردم... 

 

  ...نازنی    بابای گور....رو من اسم نیار -

 

 یدم... محکم به شکمم کوب
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 وجودش هم کسی برای نازنی    آبروی   یر  این با دیگه -

  مهمه؟

 

 گریه هایم هق هق شد.... 

 

 که نیما و مامانم...شد این داشت دوستم که اوی   -

 تموم صیغه مهلت که نشسی    نیسی    باغ تو اصلا

 !نجنگید دیدی نخواست، رو تو دیدی بگن و بشه

علی می رو فکر همی    همشون هم متی    و سلی    و امت 

  ...کی   

 

بریده بریده و با گریه های  که لحظه به لحظه شدیدتر 

ساخت شد و از رادین برایم تنها یک تصویر تار میمی

 ادامه دادم: 
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 کت  می کمکم...فهمیممی که توی   فقط کردممی فکر -

  فهمیدنت؟ اینه آره....بریزم سرم تو خاکی یه

 

 ه جیغ کشیدم: به بلیط اشاره زدم...و با گلای

 

؟می فرار -   !داشتنت؟ دوست اینه کت 

 

 

؛ زندگیمون رفت  …تو رفت 

 یه عاشق، زیر بارون رفت

 دیدی آخر یکیمون رفت؟

؟  کجای 

م بهت  از اینه!   بمت 
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 غمت مونده تو این سینه

 تموم شهر غمگینه

؟  کجای 
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 دست در موهایش کشید و بلند ش
 
 د... با آشفتکی

 

 شد وقت  به حرف آمد: سیبک گلویش بالا و پایی   می

 

ممی دارم !کنم؟ چ   سر بر خاک من....کنم؟ چ   -  مت 

می رو اشکات وقت  ...بینممی رو حالت این وقت  
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 غصه بگم...کنم بغلت یبار زنهمی پر پر دلم...بینم

  ...هستم من برن هم همه نخور

 

رزش در آن صدایش تحلیل رفت و کم کم بغض و ل

 آشکار شد.... 

 

 گریه هایم به نفس نفس زدن رسید... 

 

 کردی فکر....!کنم؟ چ   نیست   سهمم وقت   ولی -

 خودم مال بخوام که باشم؟ خودخواه ندارم دوست

؟  کرد مجبور زور به رو کسی شهمی شه؟می اما...باسی 

 هنوز پدرش که ایبچه این  باشه؟ داشته دوستت که

ونه اون   !شه؟می چ   بت 

 

 اش کوبید و پر ناله لب زد: محکم به تخت سینه
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 من کت  می تحمل داری تو که رو تنهای   و درد اون -

 دو تو وقت   کنممی تحمل رو بدترش برابر صد دارم

  !حالیته؟ ....دورم ازت انقدر و وایسادم قدمیت

 

با پشت دست روی چشم هایم کشیدم تا دید تارم 

ردن به صورت پریشان و نفس صاف شود....با نگاه ک

نفس زدن هایش دیگر دلم تاب نیاورد و در کسی از 

ثانیه فاصله بینمان را برداشتم و به آغوشش 

 خزیدم.... 

 

 

ون! نه می  تونم برم از خونه بت 

ون!   نه از فکر  توئه دیوونه بت 

ون  …تو نیست  و هنوز بارونه بت 
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 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 …تو نیست  و هنوز اسمت عزیزه

 یر تو مریضه رفیق قلتر که

ه!   تنهای  یر همه چت  
 همی  

 

 

  512_پارت#

 

 اش پنهان کردم و با گریه گفتم: سرم را در سینه

 

م کاش ای - م کاش ای....بمت   یبار رو جنون این و بمت 

  ....کنم تمومش همیشه برای

 

کم کم به خودش آمد و حلقه دست هایش دورم تنگ 

 شد... 
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 م و اجازه دادم کمی آرام شوم... محکم تر بغلش کرد

 

 زیر گوشم پچ زد: 

 

  ...اینای   از تر قوی تو -

 

 مخالفت کردم... 

 

  ....نیستم دیگه کت   ولم هم تو اگه...نیستم -

 

قطره اشکش که لا به لای موهایم چکید را احساس  

 کردم و هق هقم بیشت  شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون
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 خودم را کنار کشیدم... 

 

ی؟ -   مت 

 

 ی   انداخت... سرش را پای

 

 محکم دستش را تکان دادم و با ترس تکرار کردم: 

 

ی؟ رادین -   مت 

 

 سکوتش که به درازا کشید دستم شل شد... 
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جانم از کنارش گذشتم....کیفم را از روی با پاهای یر 

زمی   چنگ زدم و برداشتم و قدم های سستم را به 

 طرف در برداشتم.... 

 

لرزید و که شانه هایش می  لحظه آخر برگشتم و به اوی  

 گشت نگاه کردم... به سمتم برنمی

  

 با تلج  گفتم: 

 

  !...برنگرد دیگه پس -

 

 

؛ زندگیمون رفت  …تو رفت 

 یه عاشق، زیر بارون رفت
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 دیدی آخر یکیمون رفت؟

؟  کجای 

م بهت  از اینه!   بمت 

 غمت مونده تو این سینه.... 

 تموم شهر غمگینه

؟  کجای 
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علی زیر چانه ام در فکر و خیال بودم که دست امت 

د....   نشست و لپ هایم را از دو طرف فس 

 

  همه؟ تو قیافت چرا جوجه -

 

 اخم هایم در هم رفت و سرم را کنار کشیدم.... 
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با خنده زیر زیرگ از آینه به سلی   نگاه کرد و دستش را 

 روی فرمان برگرداند... 

 

 شاکی غریدم: 

 

  !جوجه نگو من به -

 

علی که قصد داشت حال و هوایم را عوض کند    امت 

 همچنان با خنده ادامه داد: 

 

 بخوری مشکل به حیواناتم با که کرد کاری پسه بیا -

  !دیگه
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ای عبوس به صندلی تکیه دست به سینه و با قیافه

 دادم.... 

 

دانستند که در من چه آشویر به پا حق داشتند اما نمی

 بود! 

 

اش ای که هر ثانیهیک هفته گذشته بود...یک هفته

 برایم قدر یک سال بود! 
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جواب آزمایسی  که دادم مثبت شد و مهر تاییدی بر 

 حرف های دکت  و تست بارداری زد.... 
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ای در شکمم و پارسای   رادین رفت و من ماندم با بچه

 رحمی مرا پس زد! که با یر 

 

دانستم باید چه  انقدر ذهنم قفل بود که نمی

خواستم حرف بزنم باید از چه کسی کنم....حت  اگر می

و   گفتند؟کردم؟! بقیه چه میع میسر 

 

فهمیدم خودم این بچه را انقدر گیج بودم که حت  نمی

 خواهم یا نه! می

 

دانستم و ای او را عامل تمام بدبخت  هایم میلحظه

ش خلاص شوم و می خواستم هر چه زودتر از سر 

اش گناهیلحظه دیگر ی  به معصومیت و یر 

 ه بود؟! بردم....گناه او در این ماجرا چمی
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علی هی -   !نکن اذیتش امت 

 

 با صدای سلی   از افکارم فاصله گرفتم.... 

 

سلی   خودش را جلوتر کشید و سرش را از بی   دو 

 صندلی به جلو آورد... 

 

 لب باز کرد و مخاطبش من شدم: 

 

  ! رفت که بود لیاقت یر  بیخیال، نازی -

 

 دائما د
 
ر لیاقت من چه بود؟ لیاقت مت  که از بچکی

 حال ترک شدن بودم! 
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 اراده زمزمه کردم: یر 

 

؟ رادین -   چ 

 

 ای سکوت در فضای ماشی   جاری شد... لحظه

 

علی نگاه زیر چشمی اش را از رویم برداشت و با امت 

تکیه دادن دستش لبه پنجره پر اخم مشغول 

 
 
 دانست! اش شد....و این یعت  میرانندگ
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م این پیشنهادی بود که خودش به رادین داده شاید ه

 بود...که برگردد تا من از این گرداب رها شوم...اما... 

 

حت  فکر هایم هم نت   این روزها رنگ بغض به خود 

 ماند... گرفت و از به ادامه کشیدن تصاویر جا میمی

 

ون فرستاد و متعجب گفت:   سلی   نفسش را بت 

 

کت...دونمنمی هم خودم حقیقتا که رو اون -  رو سر 

د   !....رفت چلفت   پا و دست مُعیت   این دست ست 

 

علی چرخاندم...   سرم را سمت امت 

 

؟می تو  -   دوی 
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 نگاهم نکرد... 

 

  !بود بهت   اینطوری شاید -

 

 سرم را به دو طرف تکان دادم... 

 

  !نبود -

 

سرعتش با رسیدن به دست انداز کم شد و همزمان 

ه شد... برگشت و کوت  اه اما عمیق در چشم هایم خت 

 

  !بود کت   نگاه منطف   اگه -
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سلی   خودش را بیشت  جلو کشید و اتصال چشم 

 هایمان را شکست... 

 

  ....تا دو شما گی   می چ   فهممنمی که من هی -

 

 با دستش به رو به رو اشاره کرد و با لب برچیدن گفت: 

 

  ...شده صفا یر  چه خونه این -

 

مان به علی ماشی   را نگه داشت و نگاه هر سهامت  

 افتاد که از همی   ابتدای پایت   بیش از حد 
ساختمای 

 دلگت  و تار شده بود.... 
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  516_پارت#

 

درخت های باغ قهر کرده بودند و برگ هایشان را 

 زودتر از همیشه روانه دست های باد کرده بودند... 

 

 که سلی   با شور و 
شوق تمام کاسی  هایش را  حوصی 

 آب شده بود... عوض کرده و راهش انداخته بود باز یر 

 

علی دادم...   کلید را از کیفم خارج کردم و به دست امت 

 

ا قول داده بود هر  رویا همراه رادین برگشته بود و سمت 

آخر هفته بیاید و چراغ خانه را روشن نگه دارد و تنها 

 ن از این خانه بود! یک دسته کلید جا مانده سهم م
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ای که با نفرت پا در آن گذاشتم، بخشیدن را در خانه

ی کردم  آن آموختم، خنده ها و گریه هایم را در آن ست 

های  که به دست آورده بودم را در 
و در انتها همه چت  

 اینجا از دست دادم....عشق، رفاقت، خانواده! 

 

علی در را باز کرد و سکوت را شکست:     امت 

 

  ...بیاین رو وسایلا کنید جمع زود برید -

 

سلی   دستم را کشید و به سمت پله ها برد....از اینکه 

پرید و من را همراه خودش اینگونه پله ها را به بالا می

 کشید طاقت نیاوردم و دستش را ول کردم... می
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متوجه نشد که چرا ایستادم و به سمت اتاقم 

ا زیر شکم دردناکم رفت...به سخت  سعی کردم دستم ر 

م و پله ها را بالا رفتم...   نگت 

 

ون کشید و روی تخت انداخت...   چمدان را از کمد بت 

 

به سمت کشوی لباس ها رفتم و همه را روی تخت 

 پرت کردم... 
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سلی   کاور لباس های درون کمد را نت   برداشت و در 

 . چمدان انداخت.. 
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  اینجا؟ اینا بمونن خواینمی مطمئت   تو حالا -

 

  چپ چپ نگاهش کردم.. 

 

  !مردمه خونه بشه؟ چ   که بمونن -

 

 لباس ها را یکی یکی برداشتم و مشغول تا زدن شدم... 

 

  ...وصیت اون طبق -

 

 به میان حرفش پریدم: 

 

  !کاراشه دنبال متی    -
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 ساده همچینم بود، بانو وصیت ولی خب خیلی -

  !کردنش طلبا نیست

 

 پوزخند زدم... 

 

 که سرپرست   یر  های بچه اون حال به خوش پس -

  !باشه دومشون خونه اینجا قراره

 

 سلی   شانه بالا انداخت و گفت: 

 

 زیاده، خیلی هم خونه این حد در ولی خوبه خت   کار -

 تا دو شما ازدواج برای بیشت   بانو وصیت من نظر به

ای و زمی    کلی وگرنه بود   ...کرد وقف که بود دیگه چت  
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با حرص لباسی که دستم بود را درون چمدان پرتاب  

 کردم و برایش چشم غره رفتم: 

 

 دور راه از ازدواج قراره نه؟ یا کت  می بس سلی    -

  !کنیم؟

 

کشید و این را گفتم و چرخیدم....زیر دلم تت  می

 ام متوجه شود که درد دارم..... خواستم از چهرهنمی

 

  :پارت وسط رازیتپا)
 

  بکی
 
 برای دلش هم نازنی    نکی

ه داره رادین   (�😁�چیه؟ شما نظر نه؟....ها مت 
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 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

را به به طرف پنجره رفتم و کمی بازش کردم....نگاهم 

ون و منظره حیاط دوختم....   بت 

 

  ...گردهبرمی خب -

 

لبخند تلج  زدم....جمله آخری که گفتم دائم در سرم 

 پیچید....از او خواستم هرگز برنگردد... می

 

کسی قرار نبود برگردد، من همه چت   را باخته بودم، 

من خودم را باخته بودم....دیگر از احساس و علاقه 

 م، هیچ چت   را باور نداشتم....! فهمیدهیچ نمی

 

 بدون اینکه برگردم به سلی   توپیدم: 
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 شما دارم من که وضعیت   این با بعدشم برگرده؟ چرا -

  سرتونه؟ تو چ   گید؟می پرت و چرت انقدر چرا ها

 

؟ چه من عزیز -  بیوه کنهمی فکر ندونه یکی وضعیت 

همی شوهرش یارو !شدی  جازدوا  نیومده در سالش مت 

 ....بود صوری نامزدی یه اولشم از اینکه کنهمی

 

حالا یه احساس اشتباهی هم شکل گرفت و خدارو صد 

نم 
َ
هزار مرتبه شکر که خودت دیدی پسه دو هزار ج

نداشت بمونه از زندگیش دفاع کنه تا ددی جونش 

افتاد زندان دروغ گفی   تو رو بهونه کرد و خلاص!  

ون...   من بت 
 
  گفت برو از زندگ
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سرم را به شیشه تکیه دادم....کاش اینگونه بود که 

 کردند... همه فکر می

 

کاش اینگونه بود و من دیگر غمی جز درد تنهای  و پس 

 که دوستشان داشتم 
 
زده شدن توسط کسای

 نداشتم.... 

 

اما درد من بخت برگشته آنچه بود که هم اکنون 

 ...! کشید. داشت به واسطه من نفس می
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 که یکم من، خواهر اوایله همی    برای شغصه و درد -

 بودی شده وابسته تو....پرهمی سرت از کلا بگذره
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،  مگه نیست، مدلی این که داشی    دوست همی  

  !بازیه؟ مسخره

 

نگاهم ناخودآگاه به کوچه افتاد....چشم هایم را ریز  

ی به ماشیت  که پشت ماشی    کردم و با دقت بیشت 

علی متوقف شده بود دوختم....   امت 

 

 الان تو شد، تموم که هم مسخره صیغه اون مهلت -

 دست زندگیت اختیار که آزادی دخت   یه جوره همه

 نگت   کنم چه کنم، چه کاسه انقدر پس خودته،

  !دستت

 

با باز شدن در ماشی   مشکی رنگ و پیاده شدن مردی از 

  آن دهانم از تعجب باز ماند... 
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  نیست؟ پارسا اون -

 

 سلی   کلافه غرید: 

 

  ...پارسا پارسا باز وای -

 

 با اخم برگشتم و با دست اشاره کردم جلو بیاید... 

 

  !اینجا بیا شو خفه سلی    -

 

کمی کنار رفتم تا بتواند راحت تر کوچه را ببیند....دعا 

کردم که من توهم زده باشم و تنها یک شباهت دعا می

  بوده باشد! 
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 اما نزدیک شدن مرد به خانه تصوراتم را بهم زد... 

 

 سلی   همچون من شوک زده شد و گفت: 

 

 !کنه؟می چ   اینجا این وا -
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 سری    ع به سمت در رفتم... 

 

 حس...خونه جلوی از کردمی تعقیبمون نکنم غلط -

  ...ماشینه سرمون پشت کردم
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 سلی   پشت سرم دوید...  زنگ در به صدا درآمد،

 

علی -   !کشتشمی ببینتش امت 

 

 ام به بالا آمد.... حس کردم همه محتویات معده

 

 سلی   
محکم سر جایم ایستادم و با این حرکت ناگهای 

 از پشت به من برخورد کرد... 

 

 آب دهانم را قورت دادم و با التماس لب زدم: 

 

  !کنه باز رو در نذار -
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برگشتم و خود را درون سرویس سری    ع به اتاق 

 بهداشت  انداختم.... 

 

  ...وقتشه الان آخه بهت لعنت -

 

عوق اول را زدم و به یکباره هر چه خورده بودم را 

 برگرداندم.... 

 

شت  آب را باز کردم و با چند مشت آب سرد وضعیت 

 را سر و سامان دادم... 

 

ون رفتم....  دم و بت   دستم را روی شکمم فس 
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علی به گوشم رسید و جلوتر رفتم....   صدای امت 

 

  !اومدی؟ اینجا روی   چه با تو -

 

علی را از پشت گرفت....   سلی   دست امت 

 

علی -   ...لطفا آروم امت 

 

پارسا از این حواس پری  استفاده کرد و به بالای پله ها 

 و جای  که من ایستاده بودم دوید... 

 

 تعلل گفت:  بدون
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  !بریم بپوش -

 

 غریدم: 

 

  !شدی؟ دیوونه بریم؟ کجا -

 

  !زندگیت و خونه سر برگردی -

 

 یکه خورده قدمی به عقب برداشتم.... 

 

علی و سلی   هر دو بالا آمدند...   امت 
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علی مقابل پارسا قرار گرفت تا  سلی   نزد من آمد و امت 

 نزدیکم نشود... 

 

  !نداره تو با صنمی هیچ نازنی    نگو چرند -

 

علی را از نظر گذراند و  پارسا ابتدا با گیجر حرف امت 

 سپس نیشخند زد و رو به من کرد... 

 

 !دونن؟نمی -
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 سلی   لب زد: 
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  رو؟ چ   -

 

علی به شانه پارسا کوبید و گفت:   امت 

 

؟می زری چه -   زی 

 

می در چشم های امپارسا با یر  ه شد و با سر  علی خت  ت 

 ای زبان باز کرد و روح را از تن من برد! خنده مسخره

 

خاله ترتیب دوی  نمی -  بچه و دادم رو خوشگلت دخت 

  شکشمه؟ تو من
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سلی   با بهت نگاهم کرد، لب گزیدم و سر پایی   

 انداختم... 

 

علی مشت شد و در ثانیه ای روی دست های امت 

 صورت پارسا فرود آمد! 

 

  !کثافت شو فهخ -

 

 سلی   کوتاه جیغ کشید اما من زبانم بند آمده بود... 

 

 پارسا بلند خندید و باز هم من را مخاطب قرار داد: 

 

؟ چرا -   !بگو بهشون ساکت 
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علی به من نگاه کرد و با التماس اسمم را صدا   امت 

 خواست که نه بیاورم؟ کرد...می

 

  ...نازنی    -

 

حس کردم پاهایش شل شد و   سرم را که پایی   انداختم

 کمرش شکست.... 

 

 بغضم را قورت دادم و رو به پارسا فریاد زدم: 

 

ت،یر  رو بچه این خواست  نمی که تو اومدی؟ چرا -  غت 

  !بندازمش خواممی کنم؟ سقطش نگفت   مگه

 

،می غلط تو -  الان داریمی نگهش خوامش،می الان کت 

  !میای من با سی  می پا هم
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علی به خود آمد و با دو خواست  نزدیکم شود که امت 

 دست به عقب هولش داد... 
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 فکر مگه؟ صاحابه و سر یر  ببینم، کنار برو هوی -

 غلطی هر فروشت مواد پدر   و تو هرته؟ شهر کردی

  نگیم؟ هیج   و بکنی    خواینمی

 

علی شت  شد و با حرص رو به  سلی   از حرف های امت 

 پارسا غرید: 
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ون گمشو -  اصلا دادی، نشون خوب رو خودت...بت 

 خل و مریض آدم چه شد معلوم شمال سفر همون از

  !هست   ایدیوونه و

 

 پارسا چشم هایش را برای سلی   چرخاند... 

 

  !رمنمی نازنی    بدون -

 

ش به سر آمده بود بازوی پارسا را   علی که دیگر صتر امت 

 هول داد....  گرفت و به طرف پله ها 

 

 پارسا مقاومت کرد و به نرده ها برخورد کرد... 
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، رو اسمش شو خفه -  داری رو نازنی    لیاقت نه تو نتر

 یه ذارمنمی خودم من باش مطمی    رو، بچه اون نه

  !وسط این کنید است   بیارید هم معصوم طفل

 

پارسا کوتاه نگاهم کرد و با لذت از بازی که راه انداخته 

 : بود گفت

 

بچه بیاد دلت عمرا تو ندازه؟می بچه اون کردی فکر -

  !بندازی رو جون رادین با ت

 

سلی   هیت  کشید و بار دیگر به من ثابت شد که چقدر 

در انتخاب و اضار برای داشی   این آدم اشتباه  

 ام... کرده
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ده .چرا اینگونه شاز خشم لرز بر تنم نشسته بود.. 

بود؟ یک لحظه پشیمان بود و من و بچه را 

خواست و لحظه دیگر مرا زیر رگبار تهمت هایش می

 گرفت! می

 

؟می فکری همچی    که باسی   کثیف توی  می چقدر -  کت 

؟ چرا اینه فکرت اگه   اینجای 

 

علی که دیگر خونش به جوش رسیده بود کف  امت 

رسا دستش را مقابل من گرفت تا ساکت شوم و یقه پا

 را در دست گرفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 عصتر  این از بیشت   تا شکنما،می رو فکت زنممی -

  !کن گم رو گورت نشدم

 

اش پارسا خودش را کنار کشید و حالا او هم خونسدی

 را از دست داده بود... 

 

؟ خوشیتون به شما که برم -   برسی  

 

 سلی   داد زد: 

 

؟ واسمون خوسی   اصلا تو -   گذاشت 

 

دای
َ
 .. ش را درآورد و دستش را در هوا تکان داد. پارسا ا
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 یه کلام از مادر عروس!  -

 

علی از بی   فک های قفل شده  اش غرید: امت 

 

  !ببینم گمشو -

 

 پارسا سرتقانه سر بالا گرفت و ادامه داد: 

 

ت پلیسه آقا چیه -  وجدان عذاب خورد؟ سنگ به تت 

خالتم داری  یکرد گرفتار ماجراها این وسط دخت 

 چیه؟ بعدیت نقشه حبث؟ سال ده خاطر به همش

 سلطان رو؟ شکمش تو بچه کنید سقط قانوی   غت  

 کت  می فداکاری نه یا برات؟ نداره افت !عدالت و قانون

یش؟می  گت 
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  نه؟ یا سی  می خفه -

 

  شه؟می چ   نشم -

 

علی را به   این را گفت و خودش با کف دو دست امت 

 . کنار هول داد تا به سمت من بیاید.. 

 

 سلی   مقابلم قرار گرفت... 

 

علی او را از  تا پارسا خواست سلی   را کنار بزند امت 

 پشت گرفت و با هم درگت  شدند... 
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علی پارسا را به نرده ها زد و او روی زمی   افتاد و   امت 

 مشت هایش ی  در ی  روی صورتش فرود آمد... 

 

  لی   نگاه کردم... با وحشت به س

 

 سلی   جیغ زد: 

 

علی نکن -   ...کشتیش امت 

 

علی را که کشید پارسا از فرصت استفاده   دست امت 

 کرد و بلند شد... 
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اش نشست و رد خون را با دستش روی صورت خوی

 پشت دست پاک کرد... 

 

س روی  علی به طرف مت  برگشت که از درد و است  امت 

 بیخیال پارسا شد...  زمی   نشسته بودم و دیگر 

 

اما در یک لحظه پارسا که حرصی شده بود از پشت او 

  را به عقب کشید و به سمت نرده ها هول داد.. 

 

؟می بلند دست من رو جرئت   چه به -  !کت 

 

علی محکم به نرده ها برخورد کرد  تا سر بالا گرفتم امت 

ای و بخاطر وزن سنگینش به عقب برگشت و در ثانیه

 ش روی هوا معلق ماند.... پاهای
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ام حبس شد و صدای جیغ های پشت نفس در سینه

 سرهم سلی   فضای سالن را پر کرد.... 

 

 یر 
وقفه از پله ها به پایی   دوید و من با دهای  باز سلی  

زد با ترس نزدیک نرده ها رفتم و به و قلتر که دیگر نمی

 .. پایی   نگاه انداختم.. 

 

  ..خدا یا -

 

 صدای پارسا بود که از کنار گوشم بلند شد... 
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عجیب بود اما بوی خون را بیش تر از هر چت   دیگری 

  کردم... حس می

 

علی که حالا  سلی   با گریه و وحشت سعی داشت امت 

 ... عرق در خون روی زمی   افتاده بود را بیدار نگه دارد. 

 

علی -  ....رو چشمات کن باز....امت 

 

 به سمت ما برگشت... 

 

 !آمبولانس بزن زنگ -

 

پارسا به خودش آمد و پایی   دوید....پاهایم شل شد و 

 .. همانجا سر خوردم و نشستم.. 
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علی نشست و مچ دستش را در  پارسا بالای سر امت 

 دست گرفت... 

 

  سلی   با گریه رو به او جیغ زد.. 

 

؟می نگاه رو من بر و بر چرا -   !آمبولانس بزن زنگ کت 

 

 !نداره نبض -

 

 بلند تر داد زد: 

 

 !آمبولانس بزن زنگ گممی د   -
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 ... نا امید از پارسا به من نگاه کرد. 

 

  ...بجنب نازنی    -

 

یک لحظه ذهنم فرمان داد و به دنبال تلفن از جا 

  پریدم و به اتاق دویدم... 

 

تا برگردم گوسی  از شدت لرزش های دستم دوبار به 

 می   پرتاب شد و حت  گلسش نت   شکست... ز 

 

ون آمدنم از اتاق همزمان شد با دویدن پارسا به  بت 

 ... سمت در 
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 از همان بالا داد زدم... 

 

ی؟ کجا هی -   مت 

 

ای به عقب برگشت و با چشم های  لرزان نگاهم  ثانیه

 کرد.... 

 

 آرام لب زد: 

 

 !متاسفم -

 

  که هوشیار شد بلند شد و دنبالش دوید... سلی   
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  ...وایسا ری؟می کجا آشغال کثافت -

 

علی باز هم  تا لب در رفت اما با دیدن وضعیت امت 

 برگشت... 

 

 با گریه به صورتش زد... 

 

علی - علی...امت    ...کن باز رو چشمات بگردم دورت امت 

 

گرفتم   بالاخره با هر جان کندی  بود شماره اورژانس را 

 و تلفن را به سخت  کنار گوشم نگه داشتم... 

 

 از پله ها آرام آرام قدم برداشتم و پایی   رفتم... 
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  بفرمایید؟...اورژانس های فوریت مرکز -

 

 که از  
 
علی و خوی نگاهم به صورت رنگ پریده امت 

 اش راه گرفته بود نشست... گوش ها و بیت  

 

 !بیاید -

 

 توضیح بهم باشید، آروم لطفا شده؟ چ  ...خانم الو -

  ...بدین

 

اش بود، مقصد بعدی نگاهم لب های کبود شده

 شد... ای که بالا و پایی   نمیقفسه سینه
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 جانش نشستم... پاهایم سست شد و کنار جسم یر 

  

 داداشم مرد!  -

 

اراده این حرف را زدم......تلفن از دستم افتاد و یر 

شد و به من نگاه  سلی   بهت زده گریه هایش قطع 

 کرد... 

 

م  مرگ  تو را چو داد گردون ختر

ت نیست که یک  باره چه آمد به سرم.... ختر

 شد ممکنکاش با قیمت جان، عمر تو می

 تا دهم جای  و از بهر تو عمری بخرم..... 
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شود اولی   تصویری که در ذهن وقت  حرف از نبودن می

نشیند رفی   است، دور شدن، گذر کردن و می

 نرسیدن... 

 

 

اما نبودن برای من دیگر به این معنا نبود....نبودن 

 یر 
کسی و در نهایت یعت  مردن، یعت  سیاهی، یعت 

 یعت  جنون! 

 

 

ای سوزن ثل تمامی این روز ها با درد لحظهباز هم م

 شود... آنژیوکت در دستم چشم هایم باز می

 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

پرستار آمپول ها را یکی پس از دیگری توی سرم خالی 

ی از تخت دور میمی  شود! کند و با نگاه ترحم انگت  

 

 

شاید اگر همان نازنی   قبل بودم از ترحم گریزان و 

یت ترین مسئله این چت   شدم اما حالا کم اهمفراری می

 ها بود.... 

 

 

حالا که دیگر به آخر خط رسیده بودم و همه چت   را 

 می
 
 گفتند... کرد دیگران چه میباخته بودم چه فرف

 

 

ینم قرار نبود هرگز باز گردد، رسوای  
ام بی   همه بهت 

گفت آشکار شده بود، کسی که روزی برایم عاشقانه می
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ه عزیزترینم را گرفته بود،  حالا یک قاتل فراری بود ک

ین رفیق و همدم شده بود و حالم را  کسی که برایم بهت 

فهمید کیلومت  ها فاصله داشت و در این هفت روز می

 هنوز هم پیدایش نشده بود...! 

 

 

در این میان فقط خودم مانده بودم....خودم و خودمی  

ین اثر این روزهایم بود....   کمت 
 

 که دیگر دیوانکی

 

 

ه هفت روز لب به غذا نزده بودم، هفت روز  مت  ک

ای اشک کلامی لب نزده بودم و هفت روز قطره

 نریخته بودم! 
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 آی....نبینه خت   که الهی....گلم دست پس آخ -

علی  خواستممی....داشتم آرزوها برات مامان امت 

  ....کنم دامادت

 

دن رفت و با درد چشم های نیمه بازم رو به بسته ش

 سرم را میان بالش پنهان کردم.... 

 

صدای خاله بیشت  اوج گرفت وقت  رو به سلی   با گریه  

 گفت: 

 

می که بود گفته بهم شد؟ چ   دیدی....سلینم -

 بیام روزا همی    خواستممی...سرم به دردتون ...خوادت

  ....خواستگاریت



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

اهی سالن یر اختیار از  در نیمه باز اتاق زیر چشم نگ

 پذیرای  انداختم.... 

 

خاله روی مبل نشسته بود و مثل هر روز با گریه و ناله 

 کرد.... عزاداری تنها فرزندش را می

 

ریخت عمو مسعود اما عی   خاله نبود درون خودش می

کرد....تنها شب ها فیلت  های سیگارش و خودخوری می

ان شد و پشت هر کدامشبود که روی بالکن انباشته می

 دریای  از غم و اندوه پنهان بود! 

 

متی   موهایش را در دست گرفت و سر به زیر انداخت 

تا اشک هایش را پنهان کند اما با لرزش شانه هایش 

 کرد؟! چه می
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صدا گریه و سلیت  که مثل تمام این هفت روز آرام و یر 

کرد تا مبادا حال من خراب تر از آنچه شود که می

 هست! 
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خورد از اینکه هنوز هم به من اهمیت حالم بهم می

 دادند...مت  که مقصر اصلی مرگ برادرم بودم! می

 

ی   ...بود من خاطر به فقط و فقط روز آن درگت 
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اش را تحویلمان دادند خاله مرا در پس چرا وقت  جنازه

آغوش گرفت؟ چرا همه هنوز هم در این خانه مراعات 

 کردند؟ ا میحال مر 

 

این دیگر چه مدل برخورد بود با کسی که در این قتل 

 خودش هم به نوعی قاتل بود؟! 

 

  !...لطفا خانم آذین -

 

به دنبال صدای پرستار، مامان از بالای سرم بلند شد و 

 در اتاق را بست.... 

 

  !نیست هیج   آروم عزیزم -

 

 گفت؟! منکه آرام بودم چه می
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شید و محتویاتش را به صورت سرنگ دیگری را ک

 مستقیم از آنژیوکت وارد رگ هایم کرد.... 

 

ای بعد حس سکون سردی داروها را حس کردم و ثانیه

و توقف  که وجودم را در بر گرفت باعث شد بفهمم از 

لحظه شنیدن صدای خاله باز هم دچار حمله عصتر 

 شده بودم! 

 

کرد و به سالن   مامان بار دیگر بلند شد و اینبار در را باز 

 رفت... 

 

حرف به قاب عکس روی مخاطبش نیمای  بود که یر 

ه بود و خدا  مت   که با ربان مشکی مزین بود خت 

ها که نمیمی  گذشت! دانست در افکارش چه چت  
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  ...الان میام منم ماشی    توی پایی    برین خاله با نیما -

 

 نیما یر آنکه درست و حسایر حرف مامان را بفهمد سر 

 تکان داد و بلند شد.... 

 

عمو مسعود از سمت دیگر بازوی خاله را گرفت و  

کمکش کردند تا لباس هایش را بپوشد و به پایی   

 بروند! 
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 رفتند.... درست عی   هر شب! مامان و نیما با خاله می
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ماند که یر حرف ساعت ها سلی   از ترسش کنار من می

ه دیوار ر   و به رو میخت 
 

شدم تا مبادا بیش از این دیوانکی

 به سراغم آید.... 

 

در این میان بیشت  کارها و چرخاندن مراسم ها بر دوش 

 متی   بود.... 

 

متیت  که داشت در نبود رفیق و برادر چندین و چند 

 زد و فریاد رسی نداشت! اش در سکوت فریاد میساله

 

د و   چشم هایش را فس 
 

رو به پرستاری  مامان با خستکی

 که در حال جمع کردن وسایلش بود کرد و گفت: 
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 چقدرگه؟نمی هیج   که روزه هفت چرا بچه این -

  کنیم؟ صتر  باید دیگه

 

ید کمک مشاور یه از نظرم به -   ....بگت 

 

 کاری  از کیفش درآورد و به سمت مامان گرفت... 

  

 کنم... کارش رو تضمی   می  -

 

 و پرستار را راهی کرد تا برود...  مامان کوتاه تشکر کرد 

 

با نگاه به چهره رنگ پریده من زیر لب عی   هر روز 

 پارسا را نفرین کرد: 
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  !کرد سیاه رو زندگیمون کنه لعنتش خدا -

 

 در دل ادامه دادم: 

 

 !رو من همینطور و -
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ای زنگ ناگهای  در خانه باعث شد تا سکوت لحظه

د... هم  ه جا را فرا بگت 

 

مامان به خیال اینکه شاید کسی برای سر زدن آمده 

 اش را در هم کشید و غرید: چهره
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  !کیه دیگه این اومدیم مسجد از الان همی    -

 

 سلی   سمت در رفت.... 

 

  ...خاله کنممی باز من -

 

سلی   در را باز کرد و ابتدا با تعجب نگاه کرد و سپس 

 اش نشست.... رنگ غم در چهره

 

 نیما با صدای خشدار پرسید: 

 

؟ کیه -   سلی  
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ی نگفت و از جلوی در کنار رفت...   سلی   چت  

 

دیدم خاله با دیدن فرد پشت در که من هنوز هم نمی

 ست به یکباره بغضش ترکید: چه کسی

 

 سرمون به خاکی چه دیدی پس؟ بالاخره اومدی -

  !شد؟

 

  ...باشه بهشت تو جاش گم،می تسلیت -

 

ای که توی گوشم پیچید باعث شد درد صدای دورگه

د....   پر رنگ تر از همیشه قلبم را هدف بگت 

 

 برگشت، با آنکه گفته بودم هرگز برنگردد! 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 در دل جواب دادم: 

 

 !هست حتما -

  

خواست همی   اول کار چشم هایم را بستم....دلم نمی

 ختر حال خراب من چشم روشت  برگشتش باشد! 
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ام را بوسید ام پیشای  مامان که فکر کرد به خواب رفته

و سپس با بسته شدن صدای در فهمیدم که به همراه 

 اند.... ی خاله رفتهنیما و خاله و عمو مسعود به خانه
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 اراده لرزیدند و از هم باز شدند... پلک هایم یر 

 

یدا کرده بود که از متی   که انگار بالاخره کسی را پ

دردش برایش بگوید دست در موهایش فرو کرد و با 

 بغض نالید: 

 

  !شهمی کنده جاش از داره قلبم رادین -

 

رادین مهلت نداد و با دو قدم خود را به متی   رساند و 

 در آغوشش گرفت.... 

 

 بود تا متی   بالاخره پس از هفت روز 
 
همی   حرکت کاف

 یک تکه گاه بشکند.... با خیال راحت از وجود 
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شنیدن صدای گریه های دردناک و بلند متی   سخت 

ی بود که در ذهنم تصورش می  کردم.... تر از هرچت  

 

ون کشیدم و یر  توجه به درد و آنژیوکت را از دستم بت 

خونریزی که راه گرفته بود به پهلو برگشتم و در تاریکی 

 اتاق سرم را میان بالش پنهان کردم... 

 

دم و دست هایم نگهبان   چشم هایم را محکم فس 

 گوش هایم شد... 

 

توانستم حال بد اطرافیانم را ببینم، گریه دیگر نمی

علی را بپذیرم...   هایشان را تحمل کنم، نبودن امت 

 

 مردم....! ای کاش من می
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در خودم جمع شدم و نفهمیدم چه شد که رفته رفته 

و به سنگیت  صدای گریه برایم کمرنگ تر شد و سرم ر 

 رفت.... 

 

 

  534_پارت#

 

قدم هایم همراه با ترس و لرز بود...اینکه به خودم 

جرئت داده بودم و تا اینجا آمده بودم دست کمی از 

 شاخ غول شکسی   نداشت! 

 

لرزید و باز و بسته یکی در میان پلک هایم می

 شدند... می
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 بود خودم را روی پشت
 
بام رساندم  به هر جان کندی

ی کمی از در فاصله   و با وجود هجوم باد سرد پایت  

 گرفتم و جلوتر رفتم... 

 

از اینکه به پایی   نگاه کنم وحشت داشتم و از اینکه سر 

ه و ابری شود آزرده  بالا گرفته و نگاهم روانه آسمان تت 

 شدم... می

 

؟ چرا -   اینجای 

 

نگ به عقب برگشتم و نگاهم قفل دو تیله مشکی ر 

 شد... 

 

لبخند مهربای  زدم و مطمی   تر قدمی به جلو 

 . برداشتم.. 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 از پشت نزدیک شد و دو طرف بازویم را گرفت... 

 

ک پانزده ساله ای که هنوز هم در دو طرف بازوی دخت 

 جدال با ترس هایش بود! 

 

س، پیشت هستم من -   ....بردار قدم آروم آروم نت 

 

برداشت، نفسی  دست هایش را از روی بازوهایم 

 گرفتم و قدم اول را برداشتم... 

 

 همینطوری آفرین -
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قدم دوم را برداشتم و اینبار بیشت  به لبه پشت بام 

 نزدیک شدم... 

 

ام یک چشمی نگاهی به پایی   انداختم و قلبم در سینه

 فرو ریخت... 

 

علی -  !تونمنمی این از بیشت   امت 
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 برگشتم و....نبود! به عقب 
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با وحشت دور تا دور را نگاه کردم، پاهایم قفل بود و 

ترسیدم یک قدم بردارم و به توان حرکت نداشتم...می

 .. پایی   سقوط کنم.. 

 

 با گریه داد زدم: 

 

علی - ؟ کجا امت  ؟ نگفت   مگه رفت   نگفت   مگه هست 

سم؟   نت 

 

وع شد و وحشیانه صورتم را مور  د باد و طوفان سر 

 تازیانه قرار داد... 

 

 صدایم تحلیل رفت... 

 

 !ترسممی من نیست   وقت   ترسم،می ارتفاع از من -
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نفهمیدم چه شد که به یکباره با قدرت زیاد باد به 

 عقب پرتاب شدم و .... 

 

 با نفس نفس از خواب پریدم! 

 

ام نشسته بود و اتاق حالا تاریک عرق سرد روی پیشای  

 رسید... ر میتر از همیشه بنظ

 

جز کورسوی نور چراغ های سالن که از در نیمه باز 

 رسید... آمد چت   دیگری به چشم نمیاتاق به داخل می

 

دست انداختم و لیوان آب را از روی پاتخت  

 برداشتم... 
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گفتم بار هزارمی بود که خاطراتم یک دروغ نبود اگر می

شکل  شدند و به بدترینبه یک تبدیل به کابوس می

علی و تنها شدنم را توی صورتم  ممکن نبودن امت 

 کوباندند! می

 

ام از هم قلوی  آب خوردم تا لب های به هم چسبیده

ند...   فاصله بگت 
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  برات؟ بریزم چای   -

 

 صدای سلی   بود که حواسم را به خود جمع کرد... 
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 دادم....  خودم را بالا کشیدم و به تاج تخت تکیه

 

رادین جلوی کانت  آمد و جوابش را داد....حال هر دو 

توانستم از لای همان رو به رویم بودند و کم و بیش می

 در ببینمشان... 

 

  شممی ممنونت بدی آب لیوان یه اگه نه -

 

 سلی   سر تکان داد و به سمت یخچال رفت... 

 

  حتما آره -

 

کمی این پا و آن پا    لیوان آب را به دست رادین داد و با 

 کردن بالاخره لب زد: 
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سم؟ سوال یه رادین -   بت 

 

رادین لیوان آب نیمه خورده را سر کانت  برگرداند و 

 چشم هایش را به نشانه تایید باز و بسته کرد... 

 

  ...بگو آره -

 

؟ چرا -  دونست  می رو نازنی    وضعیت اینکه با چرا  رفت 

؟   !رفت 

 

ست هایم پتو را بالا کشیدم و نفسم آه شد و با د

 ام را روی زانوهایم گذاشتم... چانه
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خواستم ادامه این مکالمه را بشنوم و هم تمام هم نمی

ای کرد تا هر کاری کنم که ذهنم لحظهوجودم تمنا می

د....   از آن صحنه لعنت  فاصله بگت 

 

علی یر جان و غرق در خون روی زمی   لحظه ای که امت 

 ! و من با یک نگاه تا ته ماجرا را رفته بودم افتاده بود 
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  !بودم گرفته بلیط بفهمم رو ماجرا اینکه قبل من -

 

دانستم که رفتنش جواب رادین متعجبم نکرد....می

برای خودم بود....حالا دیگر مطمی   بودم که قبلش با 

علی هم مشورت کرده بود....   امت 
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 ا با کنجکاوی پرسید: سلی   ام

 

؟ برای آخه -   !چ 

 

تلخ خندی که زد حت  از همی   جا هم قابل دیدن 

 بود... 

 

 و تلخ خیلی دونفره رابطه یه توی بودن نفر سومی    -

 دیدمی پارسا با رو خوشبختیش نازنی    اگه...دردناکه

  من بودن پس
 
  ....بود اضاف

 

 م کرد... سلی   با شنیدن نام پارسا اخم هایش را در ه
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 الان...وابستگیه نازنی    احساسات دونستیممی ما اما -

  شوق؟ و شور اون کوش شد؟ چ  

 

....مسخره است که ما حاض  می
 
شویم حال وابستکی

خوب خود را به شخص دیگری گره بزنیم و خوشحال 

ین ها همراه او نصیبمان می  شود! باشیم که بهت 

 

به هایش فکر نمی آخر ماجرا را  کنیم؟ چرا چرا به ض 

 بینیم؟ نمی

 

سرم را به عقب تکیه دادم و چشم هایم را با درد 

 بستم.... 

 

دستم آرام آرام بالا آمد و روی گردنبندی نشست که از 

 خیلی وقت پیش توی گردنم بود... 
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 که چشم هایم را کور و گوش 
 

لعنت به این وابستکی

 هایم را کر کرده بود... 

 

 خود سرکشم برنیامدم! لعنت به مت  که از پس 

 

با حرص گردنبند را کشیدم و با پاره شدن قفلش آن را 

 در دست مشت کرده و به دیوار مقابل کوبیدم... 
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 صدای حرصی سلی   مرا به خودم آورد: 
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ی اون -  تخت اون رو روزه هفت مریضا عی    که دخت 

 شبخته؟خو  نیست خودش هوش و حال تو و افتاده

  !خوشبختیم؟ ما

 

 نت  را دور زد و مقابل رادین قرار گرفت... کا 

 

 حت   اومدی وقت   از رادین؟ فهممنمی کردی فکر -

سی، حالش از کت  نمی جرئت  اون به کت  نمی جرئت بت 

  !کت   نگاه اتاق

 

 صدایش تحلیل رفت.... 

 

 راه بسی   و برگردی که بود تو به امیدمون چشم همه -

  !لعنت   کن کاری یه خب گشا،
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سکوت رادین که به درازا کشید پوزخندی زدم و نگاهم 

 را از آن دو گرفتم.... 

 

گفت؟ این جاده خرابه  راه گشا؟ از کدام راه سخن می

 که راه به جای  نداشت... 

 

 بود که این 
 
دستم روی شکمم مشت شد....یر انصاف

ن گفتم اما از این بچه هم نفرت داشتم همچو را می

 پدرش! 

 

 بچه یک قاتل فراری قرار بود چه گلی به سرم بزند؟! 

 

  ...سلی    -
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  چانه سلی   وادارش کرد 
رادین جلوتر رفت و با گرفی 

 یک جا بایستد و به او نگاه کند... 

 

؟ پس خودت حال -   چ 

 

با این سوال سلی   ابتدا متعحب شد و سپس سر پایی   

 انداخت.... 

 

  ...من -

 

  ...افتاده گود چشمات زیر -

 

مثل تمام این روزها صدایش لرزید و رنگ بغض  

 گرفت... 
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 بهش برم خواستممی نیست خوب حالش مامانم -

  ....که بزنم سر دوباره

 

 دست هایش را بالا آورد و روی دهانش گذاشت... 
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اش چه خواست نشکند اما با قلب هزار تکه شدهمی

 کرد؟! می

 

دست های رادین بالا آمد و روی شانه های سلی   

 نشست.... 
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 این تو بودی قوی هرچ   بسه...دخت   خودت تو نریز -

  ....روز چند

 

 با چشم های اشکی سر بالا گرفت و نالید: 

 

 که من بود؟ امتحای   چه این ؟ بود سرنوشت   چه این -

 پیداش باید چرا همه، از بودم شده دور سال همه این

 از بودن کنارش در همیشه برای قدمی یه تو و کردممی

 دادم؟می دستش

 

 دیگر نتوانست ادامه دهد و بغضش ترکید... 

 

  !همیشه برای -
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رادین دستش را بالا آورد و سر سلی   را در آغوش  

 بود که سلی   بعد هفت روز که 
 
کشید ، همی   کاف

صدا و خود خوری عی   روح دائما با گریه های یر 

دان این خانه شده بود تاب نیاورد و بالاخره قصد  سرگر 

 . کند تا غم و اندوه واقعی خود را نشان دهد.. 

 

 دست رادین نوازش وار پشتش نشست... 

 

  ...سی   سبک بذار کن گریه -

 

 سلی   میان هق زدن هایش لب زد: 

 

 عشق از دیگه من...سنگینه نبودنش غم سنگینه، -

؟ تو بفهمم چ   قراره
 
 زندگ
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ا درد چشم هایم را بستم...گلویم از بغض ب

 سوخت... می

 

 شکست...! شد و نمیآمد ، سنگ میبغصی  که تا بالا می

 

این حرف ها برای مت  که دیگر جان نداشتم زیادی 

 بود... 
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خانه آورد و به دست سلی    رادین لیوان آیر از آشت  

 داد... 
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گوش شنوای  پیدا کرده بود اشک سلی   که انگار حالا  

 هایش را پاک کرد و کلافه گفت: 

 

 امروز نرفتم، کار سر که روزه هفت مریضه، مامانم -

 کدوم دارن هم حق...تسویه برم که دادن پیام بهم

 نازنی    اینطرف از...کنه کار اینجوری قراره کارمندی

  ....برم تونستمنمی بود تنها دست خاله اینطوریه،

 

 اراده سمت قاب عکس رفت... یر  نگاهش

 

  ...تونستمنمی بود اینجا دلم -

 

  !داری بزرگ شانس یه هنوز تو -
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رادین این را گفت و در مقابل چشم های پرسشگر 

ون آورد و به سلی   برگه ای را از جیب شلوارش بت 

 دست او داد... 

 

  چیه؟ این -

 

 ... پاسخ سلی   را نداد تا خود او برگه را باز کند 

 

 سلی   با دهای  باز به رادین نگاه کرد... 

 

  !نداره امکان نه -

 

واکنسی  که نشان داد باعث شد من هم کنجکاو شوم  

ی در آن برگه بود!   که چه چت  
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 که کاملی و خوب خودت انقدر تو...داره امکان چرا -

  ...باشه سرت بالا کسی باسی   نداشته نیاز

 

  بری؟ اینکه از قبل کردی؟ آماده اینو گ   -

 

 همه....افتاد اتفاق این که بگه بهت متی    بود قرار -

ش   ...خوادمی رو خودت امضای فقط آمادست چت  

 

 داد.... حرف هایشان رنگ و بوی کار می

 

 سلی   با کمی شوق گفت: 
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کتت؟ تو داخلی طراچ اختصاصی دفت   یه -  سر 

ی کلی اینطوری  رو نکارمو  توننمی که شهمی پیدا مشت 

 ...کی    مرتبط هم به

  

 برگه را در هوا تکان داد و ناباور ادامه داد: 

 

 !سوده سر دو -

 

 

  541_پارت#

 

  ...سلی    خواممی رو همی    -

 

ه رادین شد...   سلی   از جنب و جوش ایستاد و خت 
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 ادامه داد: 
 
 رادین با مهربای

 

  زنده سر و تلاش پر دخت   همی    -
 
  ...همیشکی

 

دستش جلو رفت و نم اشک را از زیر چشم های سلی    

 گرفت... 

 

 و بزن سر مادرت به برو کن جمع رو وسایلت پاشو -

وع رو کارت بیا بعد هفته   ...کن سر 

 

 سلی   سرش به سمت اتاق چرخید... 

  

-  ...  آخه نازنی  
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؟ من واقعا  سرم را پایی   انداختم...هنوز هم نازنی  

ین حد از محبت اطرافیانم ارزش نداشتم...ارزش ا

 را.... 

 

 !من با اون -

 

ی درون دلم تکان خورد،  از حرف رادین چت  

 ترسیدم...! 

 

دانست که نسبت دانستم و حالا میترسیدم از اینکه می

 به خودش ضعف دارم...! 

 

  ...کنم تشکر ازت تونممی جوری چه دونمنمی -
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 د... صدای سلی   بغض آلود بود وقت  این حرف را ز 

 

 !دخت   آخه تشکری چه -
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به سمت کیف و وسایل سلی   رفت و آن ها را مقابلش  

 گرفت... 

 

 اش را گرفت و مشغول پوشیدن شد... سلی   مانتو 

 

 برتتمی در، دم رسهمی دیگه یکم متی   ...دیگه برو -

  ....نرو تنهای   ساری،



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

..سپس به خودش سلی   متعجب دستش در هوا ماند. 

 آمد و شکایت کرد: 

 

 مدت این...نیست راه به رو اصلا متی    نه وای -

  ..همش

 

 !نزن راه اون به رو خودت !سلی    -

 

کیف را به دست سلی   داد و به سمت در هدایتش  

 کرد... 

 

 خیلی لیاقتتون شما....دوتاتونه هر برای فرصت این -

  اندوه یه کشیدن یدک به از بیشت  
 
 دور و همیشکی
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 که ایآینده به....کن فکر بهش....آدماست از شدن

  ....مونده خیلی هنوز ازش

 

سلی   کفش هایش را چنگ زد و از روی جا کفسی  

 . برداشت.. 

 

ن گفت:  ن و م   با م 

 

  ...رادین -

 

  جانم؟ -

 

 بهش هم خودت رو پیج  می من برای که ای نسخه -

  !باشه گذار تاثت   تا باش داشته باور
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 بخند محوی به رادین زد و حی   بسی   در ادامه داد: ل

 

ی تنها چون....کنممی فکر فرصت این به -  که چت  

 !کردنه فکر برای زمان دارم
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  سلی   دیگر باید با این واقعیت رو به رو می
شدم  با رفی 

که هر لحظه ممکن است رادین بخواهد وارد این اتاق 

 د داغ دلم را با حرف هایش تازه کند.... شود و شای

 

 البته این داغ که هرگز سرد شدی  نبود، بود؟ 
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انتظارم زیاد از حد به درازا نکشید....شاید نزدیک به 

 خورد و در سیاه و روشن 
 
پنج دقیقه بعد در  اتاق تکای

اتاق و سالن قامت رادین توی چهارچوب در قرار  

 گرفت.... 

 

دن ها و قورت دادن آب دهانش حت  صدای نفس کشی

  شنیدم... را می

 

ای دست انداخت و لامپ را روشن کرد...برای ثانیه

 پلک هایم جمع شد و روی هم افتاد... 

 

؟ -   خویر
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خواستم از خوب بودن چشم هایم را باز نکردم....نمی

خواستم از نبودن ها و رفی   و بد بودن حرف بزنم، نمی

 استم دیگر در این دنیا باشم! خو ها بگویم، اصلا نمی

 

با حس پایی   رفی   تخت متوجه شدم که لبه آن 

 نشسته است.... 

 

 خوب معلومه نه، خب....ایمسخره سوال چه -

  !نیستیم خوب معلومه...نیست  

 

اختیار پلک گشودم و کوتاه نگاهش کردم، لباس های یر 

مشکی، ته ریسی  که روی صورت داشت، چشم های   

داد به خاطر پرواز و حال بد پر از که نشان می

 خستگیست، موهای آشفته.... 
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قطعا رادیت  نبود که همیشه از او دیده بودم! اما با این 

 پیچید... حال بودنش عی   حال خوب در فضا می

 

دانستم چرا از روز اول هر کجا  فهمیدم...واقعا نمینمی

گذاشت کوله باری از حس آرامش با خود که پا می

 آورد... می
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 دلم نشد...نشد برنگردم، دیگه رممی اگه بودی گفته -

  ....برم و بذارم جا رو

 

 که زد اخم هایم یر 
 
اراده در هم رفت و سر کج  با حرف

ماند آن کردم....دلخور بودم از رفتنش، شاید اگر می
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علی در مقابل پارسا تنها نمی  شد و او روز نحس امت 

 . کرد.. زودتر گورش را از خانه گم می

 

ی شاید اگر زودتر از پنجره می دیدمش فرصت بیشت 

  شد تا مانع باز شدن در بشوم... برایم مهیا می

 

ای این فکر ها دست از درست هفت روز بود که ثانیه

 سرم برنداشته بود.... 

 

 آدمی مرگ ختر  شنیدن به فقط و دور بمونم نشد -

 و مرام ازش خیلی کم مدت همی    تو که بمونم راصی  

  ...دیدم معرفت

 

 که عمر آشنای  
علی به چند ماه حت  رادیت  اش با امت 

زد! پس من شد هم حرف از معرفتش میخلاصه می
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کردم؟ مت  که بیست سال تمام با کسی بزرگ چه می

ین خویر ها را در حقم کرده بود! 
 شده بودم که بزرگت 

 

 از کمت   من سهم موندیم هک تا چهار ما بی    -

 همخونه و برادری سال سالیان متی    سهم...همتونه

علیه، با بودن رفیق و بودن  عشق سلی    سهم امت 

 
 
  ...تو سهم قلبشه، و بچکی

 

 با کمی مکث ادامه داد: 

 

ه همه از تو سهم -   ...بیشت 

 

ام با برخورد دست گرمش روی دست سرد و یخ زده

 ... برخود لرزیدم. 
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 دممی حق بهت بخوری، غصه دممی حق بهت -

  ...کت   تنهای   حس دمنمی حق اما...باسی   ناراحت

 

چشمش به سرم تمام شده افتاد...دستش تا روی 

ون  آرنجم بالا آمد و به کمک پنبه ای آنژیوکت را بت 

 کشید... 

 

 خودم را جمع کردم و به حالت نشسته درآمدم.... 

 

 ادامه داد: ناامید از به حرف نیامدنم 

 

ی یه...رمنمی جا هیچ دیگه -  ....نازنی    بگو چت  
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دستم را با یک حرکت کنار کشیدم و از دستش رها  

 کردم....پنبه سر خورد و به روی زمی   افتاد... 

 

 با ناراحت  گفت: 

 

  از تو سهم -
 
 ...نیست رسیدن جنون به زندگ

  

.سهم من همی   بود...سهم گفت... جنون! راست می

ی   ی که همه دار و ندارش به باد رفته ب د، دخت  دخت 

که دیگر نفس هایش به شماره افتاده بود و هرچه تقلا 

 برای من قاتلی بود که دست آمد کرد بالا نمیمی
 
...زندگ

 دور گلویم انداخته و کمر بسته بود به خفه کردنم! 
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جلوتر آمد و نفهمیدم چه شد که رادین با وحشت 

 سیلی های مداومش به صورتم خورد.... 

 

  ...بکش نفس رو دهنت کن باز...بکش نفس نازنی    -

 

نفس کشیدن چگونه بود؟ چرا از یاد برده بودم؟ چرا 

 کردم؟! روح تنها به چشم هایش نگاه میسرد و یر 

 

علی هم وقت  نفس کشیدن را از یاد برد  یعت  امت 

 ! همچی   حسی داشت؟ حس خلا؟

 

به های یر 
نتیجه به پایی   دست هاش ناامید از ض 

ن تمام شده بود، در حالی که  سقوط کرد، اکست  

مولکول هایش در فضای اطراف شناور بود....در حالی  
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که من دو عضو سالم داشتم تا به وسیله آن هوا را 

 ببلعم....اما بلد نبودم! 

 

کردم شاید هم خودم داشتم با این جنون همراهی می

 بلکه تمام شود! 

 

ای من را توی در یک حرکت بدون هیچ مقدمه

آغوشش جا داد و تصمیمش این شد که به سمت 

بالکن بدود....با باز شدن در هوای سرد به صورتم 

 برخورد کرده و پوستم را سوزاند.... 

  

قبل از اینکه متوجه شوم چه در سر دارد من را رها  

داد، با برخورد  کرده و از پشت به طرف نرده ها هول

شدیدم به نرده ها روی زمی   افتادم و نگاهم روی 

 ماند.... ارتفاعی که تا حیاط بود ثابت می



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار
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دست خودم نبود اما جیغ کشیدم، از ترس فریاد زدم، 

بغضم شکست و چهار دست و پا سعی کردم به عقب 

 بیایم.... 

 

شد و مرا به عقب  دست  از پشت دور بازویم حلقه

بالکن کشید و به دیوار چسباند....نفس هایم تند تند و 

 نامنظم شده بود.... 

 

با دیدن لبخند تلج  که بر لب داشت متوجه وضعیت 

شدم...دست هایم بالا آمد و روی اشک های داغم 

 نشست... 
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من جیغ زده بودم؟ بعد از هفت روز....کار او بود، باز 

درمان من چه درمان درد یر  هم او بود که فهمید 

یست!   چت  

 

ام باز هم قد علم کرد و اینبار با بغض نیمه راه مانده

 شدت شکست.... 

 

 میان گریه هایم به حرف آمدم: 

 

علیم -  کسم همه بود، رفیقم بود، داداشم مرد، امت 

  ....بود
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یک دستش جلو آمد و شانه هایم را از پشت در بغل  

وار روی موهایم گرفت، دست دیگرش نوازش 

 نشست... 

 

اختیار خود را عقب  لرزیدم یر در حالی که عی   بید می

 اش نشست... کشیدم و مشت هایم روی سینه

 

  ...نداشت   حق....بری نداشت   حق -

 

 ...نداشتم حق -

 

جان شد از دو طرف مچ هایم دست هایم که یر 

 راگرفت و بوسید.... 

 

 چشم هایم را با درد بستم.... 
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 کنممی حس.....شممی خفه دارم رادین -

  ...من...اضافیم

 

 به سخت  لب زدم: 

 

  ....بچه این -

 

ه چشم های غمگی   و خیس از اشکش شدم...   خت 

 

 زمزمه کردم: 

 

  ....کاش ای...مردممی من کاش ای -
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 دستش بالا آمد و روی لب هایم نشست... 

 

  ...رو حرف این نزن...هیس -

 

ق زدن در آغوشش انداختم...دستش بالا خودم را با ه

 آمد و محکم بغلم کرد... 

 

 کنار گوشم نالید: 

 

 !رو حرف این نزن هیچوقت -
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 ام را بالا کشیدم و در ی  خاطرات گفتم: بیت  

 

 کوتاه ارتفاع هر از...داشتم وحشت اینجا از همیشه -

 پشتم جا همه...کرد کمت   خیلی رو ترسم...بلندی و

 من خاطر به کردم، چ   من اما بود کنارم جا همه بود،

 !مرد

 

  ...نبود تو خاطر به -

 

خودم را کنار کشیدم و با پشیمای  و خروار ها عذاب 

 وجدان گفتم: 

 

 من احمقانه کار و ناخواسته بچه این خاطر به !بود -

 امید به نزدم حرف نخوردم، غذا مدت اینهمه...بود

  ...بره بی    زا اینکه
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 نگاهش رنگ شکایت گرفت... 

 

 گناه...نیست هیج   بچه اون گناه....نگو کفر نازنی    -

 رو خودت نیست قرار حقه، مرگ...نیست هم تو

  !کت   سرزنش

 

 باز هم گریه هایم اوج گرفت... 

 

 نیست؟ حق آرامش چرا !حقه؟ که مرگه فقط چرا -

 
 
 نیست؟ حق عشق نیست؟ حق زندگ

  

شکمم زدم....دستش دور مچ دستم قفل  محکم روی

ی کند.  به بعدی جلوگت   .. شد تا از ض 
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 مادری همچی    باید چرا بچه این....زندم چرا من آخه -

 که پدری...دنیا از بریده و افسده مادر یه بخواد؟ رو

  این کفر...شده فراری و قاتل
 
 قراره که هست زندگ

  !بذاره پا توش

 

ه شب چشم  دو طرف صورتم را گرفت و کاری کرد خت 

هایش شوم...بادی که در فضا بلند شده بود موهایم را 

 کرد.... کرد و دید تارم را محدود تر میپخش صورتم می

 

 روزاش دیگه نیست قرار که قویه زن یه مادرش....نه -

وع نو از جوری چه بلده چون بگذرونه اینطوری رو  سر 

 که یستن مهم کیه، نیست مهم هم پدرش ...کنه

 باشه کسی پدرش قراره بعد به لحظه این از چون رفته

  !نکنه ترک رو جفتتون ایلحظه که
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شوک زده سر جایم ثابت ماندم....به لکنت افتاده 

 بودم... 

 

  ...این...این -

 

 ام را تکمیل کرد: خودش جمله

 

  !خواستگاریه -

 

سرش را چرخاند و نگاهش روی ردیف گلدان های 

وع فصل سرد سال کم کم مامان اف تاد که به خاطر سر 

 در حال رنگ باخی   بودند.... 

 

 سرخ ترینشان را چید و جلو آمد... 
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 به خودم آمدم و سرم را به دو طرف تکان دادم: 

 

 این است   هم رو تو شممی حاض   کت  می فکر چرا -

 
 
  !کنم؟ خودم وارونه زندگ

 

 مهربان نگاهم کرد و لبخند محوی زد.... 

 

  !توعم است  ...زندگیم این است   وقته خیلی من -

 

ه به  گل را بالا آورد و کنار موهایم جا ساز کرد....خت 

مست  حرکت دستش مانده بودم....گیج از حرف های   

 که بر زبان آورده بود... 
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  ....اما -

 

ام باز هم انگشن هایش روی لب هایم نشست و مانع

 شد.... 

 

 !کن گوش گهمی قلبت که هرچ   به فقط -

 

**** 
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؟ اینا مامانت به قراره گ   -
 

  بکی
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ام را جلوتر کشیدم و زیر چشمی به رادین  شال مشکی

 که سمت چپم ایستاده بود نگاه کردم... 

 

ی چرا -  به باید ندارم قبول خودم هنوز که رو چت  

  ...وضعیت این توی اونم بگم؟ مامانم

 

یکی از اقوام دورمان نگاهم را از رادین گرفتم و  با صدای

 به رو به رو دوختم.... 

 

  ...باشه آخرتون غم جان نازنی    گممی تسلیت بازم -

 

تشکر کردم و سرسری دست دادم....کمی از جلوی در 

مسجد عقب آمدم تا هرکسی نزدیکم نشود و این 

مراسم خداحافطی  را به عهده بزرگت  های فامیل 

دم!    ست 
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ای از جلویم قبل از اینکه بفهمم چه شده دخت  بچه

اختیار نگاهم همراه با لواشک در دستش دوید.... یر 

 لواشک را دنبال کرد و آب در دهانم جمع شد... 

 

به خاطر توقفم رادین نزدیکم شد...سرم را به دو طرف 

تکان دادم و باز هم به راه افتادم، همی   مانده بود 

 وس لواشک بکنم! وسط این جمعیت ه

 

 صدای متعجب رادین از پشت سرم بلند شد: 

 

  نداری؟ قبول -

 

دست از راه رفی   برداشتم و در یک حرکت متوقف 

 شده و به سمتش برگشتم.... 
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  !نیست   بچه این مسئول تو رادین نه -

 

 اخم هایش در هم رفت... 

 

؟ فرهاد به رفت   مثلا شد چ   -  تو به کردی فکر گفت 

  !گفت؟ چ   رفت یادت ده؟می اهمیت   بچه نای یا

 

 رضایت در به در مگه ده،می اهمیت که پسش به -

  !نیست؟

 

 پوزخند کنج لب هایش جا خوش کرد... 
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 !شده گور و گم که روزه چهل پس؟ کدوم...هه -

 همه پای وایسه، کارش پای نداشت وجود انقدر

  !کاراش

 

 هم ادامه دادم... دیگر جوابش را ندادم و باز هم به را
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 دستم را از پشت کشید... 

 

  !نازنی    -

 

 حرصی شدم... 
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  هان؟ -

 

  حرفام؟ به هست حواست -

 

 هیج   که هفتم و سوم و تشییع از...تروخدا بیخیال -

 تو خاکی چه ببینم چهلمش تو حداقل بذار نفهمیدم

  !شده سرم

 

 قب رفت... ای کرد و عقب عپوف کلافه

 

یک دور توی حیاط چشم چرخاندم و بالاخره متی   را 

 پیدا کردم.... 
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رو به دو مردی که همراه خود وانت داشتند توضیح 

 داد: 

 

ید هم رو ها گل تاج اون آره -   ...بتر

 

مردها سر تکان دادند و دور شدند...نزدیک تر رفتم و 

 صدایش زدم: 

 

؟ -   متی  

 

  !تو؟ اینجای   چرا...جانم -

 

 هم داخل...کنمنمی پیداشون کجان؟ خاله و مامانم -

  ...نبودن
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 رادین با هم تو...نهار برای سالن رفی    نیما و سلی    با -

  ...برو

 

 به نهار خوردن نشان ندادم و در عوض 
 
اشتیاف

 پرسیدم: 

 

  خاله؟ خونه میان اینا همه بعدش -

 

 شانه بالا انداخت... 

 

 میان حتما نزدیک فامیلای زا سری یه دونمنمی -

  ...دیگه
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سر تکان دادم و خواستم به طرف در بروم که پایم 

 روی پله پیچ کوتاهی خورد... 

 

 متی   از پشت بازویم را کشید و مانع افتادنم شد... 

 

  ...باش مواظب نازی -

 

به کمکش صاف ایستادم...خم شدم تا بند های کتای  

 ای رادین سرم بالا آمد... ام را ببندم که با صدباز شده

 

 رو به متی   لب زد: 

 

 ...هستم من تو برو -
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متی   با خیال راحت سر تکان داد و دور شد...از اینکه 

چرخیدند همه عی   بادیگارد شده بودند و دورم می

 شدم! داشتم دیوانه می

 

 با چهره ناراصی  غرید: 

 

  چیه؟ برای من از کردنت فرار الان -

 

 مسخرت و منطقیر  پیشنهاد اون دائم اینکه برای -

 این با شممی آواره شهر این از باشه شده....نیاد یادم

 خوامنمی دیگه ولی رممی کنممی گم رو گورم بچه

  جون بلای و آویزون
 
  !باشم هیچکدومتون زندگ
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ام را به طرف ماشی   این را گفتم و قدم های حرصی

 .. برداشتم. 

 

دانست در دل چه آشویر درحالی که خدا می

داشتم...احساسای  که طوفای  شده بودند و گردبادی 

در وجودم به جریان انداخته بودند که قصد ثابت 

 شدن نداشت....! 

 

ی کجا -   حالا؟ مت 

 

رفتم و او از پشت سرم همانطور که من جلوتر راه می

 آمد پاسخ دادم: می
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 مهمون کلی دیگه ساعت سه دو...دیگه خاله خونه -

  !اونجا ریزهمی

 

  ...مونده خیلی دیگه ساعت سه دو تا -

 

جلویم پرید و با ریموت در ماشی   را زد...دستش روی 

 در شاگرد نشست و آن را باز کرد... 

 

  ...برمتمی من بشی    -

 

 بود با اعصایر در هم 
بیش از این لج کردنم غت  منطف 

 کوباندم....   نشستم و در را به هم

 

رادین دور زد و از سمت راننده نشست....نگاهم که به 

ون آمدن دخت  بچه به  جلو افتاد همزمان شد با بت 
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همراه مادرش و لواشکی که بیش از پیش در دستش 

 کرد.... خودنمای  می

 

 صدایم بلند شد: 
 

 از کلافکی

 

  کنار؟ بندازی بخوری رو صاحابیر  اون شهمی اه -

 

ن ها که نشنیدند اما رادین ناباور نگاهش بی   قطعا آ

بچه به گردش آمد...   من و دخت 

 

زدم انحنای لبانش با خنده به همانطور که حدس می

 بالا رفت... 

 

 با چشم غره توپیدم: 
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  !نخند -

 

سعی کرد مانع خندیدنش شود و دست هایش را بالا 

 برد... 

 

  ...تسلیم باشه -

 

م چشم هایش برق خنده این را گفت اما هنوز ه

 داشت... 
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سرم را به صندلی تکیه دادم و چشم بستم....از شدت 

 یر 
 
 آنکه بخواهم به خواب رفته بودم... خستکی

 

با ترمز ماشی   از جا پریدم...گیج نگاهی به اطراف 

 انداختم که هیچ شباهت  به خانه خاله نداشت... 

 

ام اما با ابتدا حس کردم زمان زیادی به خواب رفته

دیدن ساعت جلوی ماشی   متوجه شدم که اینگونه 

 نبوده و تنها دلم گرم شده بود! 

 

 چشم هایم را مالیدم... 

 

  وایسادی؟ اینجا چرا -

 

 با سر به آن طرف خیابان اشاره کرد... 
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  ...ببی    رو راستت سمت -

 

ک خیابان بود و تعدادی کنجکاو سر چرخاندم....ی

 مغازه... 

 

 ناگهان چشمم رو یکی از مغازه ها ثابت ماند... 

 

 کوتاه خندیدم... 

 

  !خوادنمی...بخدا ای دیوونه -

 

 نیشش را باز کرد و لب زد: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 نخوری بعد و کت   هوس بارداری سر اگه گنمی -

 بت   حالا...مونهمی چت    اون تو همیشه بچت چشم

  ...بردار خوایمی هرچ   پایی   

 

خواستم مخالفت کنم اما با به یادآوری آن همه 

 لواشک و خوراکی های ترش وسوسه شدم... 

 

این را وقت  بیشت  فهمیدم که درون مغازه پلاستیکی در 

ای  دست گرفتم و از هر نوع لواشک بسته بنده شده

 خواستم درونش انداختم.... که می

 

واع لواشک های طرح حت  از فروشنده خواستم تا از ان

دار به همراه سس ترش را برایم درون ظرف دیگری 

 بریزد... 
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وقت  پلاستیک دیگر جای پر شدن نداشت به خودم 

 آمد... 

 

 تازه متوجه کارم شدم و لب گزیدم: 

 

  ...دیگه بسه کنم فکر -

 

ام نگاه خندان و مهربان رادین بیشت  خجالت زده

 کرد... می

 

؟ -   !وقت یه شهنبا کم مطمئت 

 

 با اخم مصنوعی چشم هایش را هدف گرفتم... 
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  ...رادین عه -

 

 نزدیک تر شد و سوئیچ ماشیم را به دستم داد... 

 

 یر صدا لب زد: 

 

  ...بشم قربونت -

 

 سرم را از خجالت پایی   انداختم و سوئیچ را گرفتم... 

 

 این...بیام کنم حساب من ماشی    تو بشی    برو بیا -

 ...خودم میارم هم ظرف
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ون باشه ای گفتم و با برداشی   پلاستیک از مغازه بت 

 زدم....با احتیاط از خیابان رد شدم... 

 

نزدیک ماشی   که شدم خواستم ریموت را بزنم که 

 ام نشست... دست  از پشت روی شانه

 

جیغ کوتاهی کشیدم و پلاستیک لواشک ها از دستم 

 زمی   افتاد...  به روی

 

صدای جیغم بی   بوق ماشی   ها گم شد و دست  جلوی 

 دهانم نشست... 

 

 صدا از کنار گوشم بلند شد: 
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  جیع بده قول دارمبرمی رو دستم...هیس -
 
  نزی

 

نفسم با شنیدن صدای آشنا حبس شد...اندامم به لرز 

افتاده بود...تنها توانستم سر تکان دهم تا به حرفش 

 عمل کند! 

 

 دستش که کنار رفت سری    ع به عقب چرخیدم.... 

 

ای که روزی دوستش داشتم و حالا دلم چهره

 خواست رویش بالا بیاورم! می

 

؟می غلطی چه اینجا -   کت 
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 و تکیده شدن را در 
 
این همه فرار و پنهان شدن خستکی

 داد.... اش نشان میچهره

 

؟ کار چ   خوایمی -   !پلیس؟ دست بدی منو کت 

 

کرد ز اینکه هنوز هم من را احمق و عاشق فرض میا

 حرصی شدم... 

 

 هنوز من کردی فکر اگه احمف   !آره که معلومه -

  توعم؟ دنبال که سابقم خر همون

 

ون کشیدم و تا خواستم شماره  تلفن را از جیبم بت 

م به سرعت دستش را جلو آورد و  پلیس را بگت 

 کردم و 
 

د....زرنکی آن را به پشت  خواست گوسی  را بگت 

 سرم بردم! 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 نالید: 

 

  ...تونمنمی من....نه -

 

سعی کردم حرف زدن با او را طولای  کنم تا رادین سر 

 برسد و نتواند از دست من فرار کند! 

 

؟نمی - می رو اینجاش فکر باید کشت   آدم وقت   توی 

  !کردی

 

 مخالفت کرد: 
 
 با کلافکی
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 همش دیدی دتخو  بشه، اینطوری خواستم نمی من -

 ....بود اتفاق یه
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از حرص دندان هایم را روی هم سابیدم....محکم به 

اش زدم و از آن جای  که توقع نداشت تلو تلو سرشانه

 خوران کمی به عقب رفت.... 

 

 من شکم توی بچه این بود؟ اتفاق هم کردنت فرار -

 ربطی من به گهمی گردهبرمی تو پدر و پدرسی   تو که

 و پول همه اون با مامانت رفی    در اتفاقه؟ هم نداره

 هم با همتون نبودن نرمال اتفاقه؟ هم ثروت

  !!!اتفاقه؟
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 پوزخندی زدم و ادامه دادم: 

 

  یه -
 
  !..ناپیدا سرش اون بدم نشون بهت اتفاف

 

کرد....چقدر حقت  و رقت انگت   دیگر داشت التماس می

 شده بود! 

 

می دیوونه دارم کنم، تحمل تونمنمی من یناز  -

 سر زندگیم، سر برگردم بذار ببخش تروخدا...شم

  !زندگیمون

 

یک خندیدم....سپس پر اخم توپیدم:   هیست 
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ی نفرت جز من چشمای تو زندگیمون؟ -  بیت  می چت  

 اصلا خوشه؟ بچه این به دلت ادیب؟ پارسا آقای

 
 
  !نیست تو مال چیه میدوی

 

 ش پرید.... رنگ از رخ

 

  دروغ -
 
  !میکی

 

 اش کنم گفتم: برای اینکه بیشت  حرصی

 

نمی اینو مگه تری، راحت خودت کت   فکر اینطوری -

؟   گفت 

 

؟ دار چوبه پای منو میسی   راصی   -   !ببیت 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

با سنگ دلی سر تکان دادم...نزدیک شدن رادین را که 

 دیدم خیالم راحت تر شد و جواب دادم: 

 

  !شممی راصی   آره -

 

قبل از اینکه واکنسی  نشان دهد دست رادین روی 

 شانه پارسا نشست.... 

 

  !کردی گم راه -

 

پارسا با وحشت به رادین نگاه کرد....رادین رو به من 

 لب زد: 

  



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 زنگ بزن پلیس..  -

 

آمد شماره را گرفتم و حالا که کاری از دستش برنمی

 تلفن را کنار گوشم گذاشتم.... 

 

 ...نکن اینکارو نه...نه -
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توجه به او خواستم به حرف بیایم که ناگهان با یر 

به خودش را از زیر دست رادین آزاد کرد و من را به  ض 

 عقب هول داد.... 
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 تلفن از دستم روی زمی   افتاد و شکست.... 

 

ل کنم و سنگیت  وزنم مرا به  نتوانستم خودم را کنت 

خیابان انداخت....نفهمیدم چه شد که لاین کناری 

صدای جیغ لاستیک های ماشیت  در فضا پیچید و من 

به روی زمی   پرت شدم....   با ض 

 

لحظه آخر نگاهم روی پارسا افتاد که با وحشت دست 

از فرار کردن ایستاد و خواست به سمتم بیاید اما 

 منصرف شد و به راهش ادامه داد! 

 

 رد و روی پاهایش گذاشت... دست  زیر سرم را بلند ک

 

  ...نازنی    -
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 سرم را آرام به طرف خود برگرداند.... 

 

ی -  ریممی الان اورژانس، زدم زنگ...نیست چت  

 ....عزیزم بیمارستان

  

به خویر مایع لزچر که بی   پاهایم جاری شده بود را 

 کردم... حس می

 

 بریده بریده لب زدم: 

 

  ...بچم...رادین -

 

به زد و و به تاریکی مینگاهم ر  رفت....روی صورتم ض 

 نالید: 
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  ...نازنینم...رو چشمات نبند -

 

شد....مقاومتم در هم شکست و سیاهی مرا در اما نمی

 خود بلعید! 
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  (بعد هفته دو)

 

ی برای لرزید دلم دیدمت که روزی از"  همه که دخت 

 تو...مهربونیاش نگاهاش، حرفاش،...داشت فرق جوره

 بدون بشه من برای جوری چه بود این همش سرم

 همی    داشت سرش توی که اینقشه تمام بدونم اینکه

 همدیگه هم عی    ما کردیم،نمی فکر هم عی    ما !بود

 باید که نبود اوی   احساس این نداشتیم، دوست رو
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 هدف یه عی    بیشت   تو سمت از !نبود واقعی...باشه

 بابت متاسفم ...شدی گم توش هم خودت که بود

علی،  که متاسفم ...دنمکر  فرار بابت بچه، بابت امت 

 منو روزی یه امیدوارم...کردم خراب رو زندگیت

  "پارسا...ندارم هم لیاقتش گرچه ببخسی  

 

؟می رو پیامک اون چقدر یگه بسه -  !بیت 

 

 با صدای رادین سر بلند کردم و بغضم را قورت دادم... 

 

لبخند محوی به رویش زدم و تلفن جدیدم را که هدیه 

م برگرداندم و با دست اشاره خودش بود به داخل جیب

 زدم نزدیک تر شود.... 
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 آمده بودیم که هر بار 
 

به اضار خودش به همان باعی

شد....حق هم آمد و آرام میخودش به آن جا می

 داشت... 

 

ی شده بود هنوز هم  با آنکه حدود دو ماه از پایت   ست 

 می
 
 داد! بوی زندگ

 

نبال عوض  ای نبود که به ددر این دو هفته لحظه

 کردن حال و هوایم نباشد! 

 

زیر انداز را زیر درخت پهن کردم و او سبد وسایل را 

 روی آن گذاشت.... 

 

ون کشیدن وسایل عصرانه   نشستم و مشغول بت 

 کوچکمان شدم... 
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با برخورد دستم به پلاستیکی پر از لواشک متعجب سر 

 بالا گرفتم.... 

 

؟ اینا -   چی  

 

 مهربان نگاهم کرد... 

 

 ...بخوریشون بخواد دلت هم هنوز شاید گفتم -
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 . کردم.. جوشش اشک را در چشم هایم حس می
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  !خواستمی دلش که بود اون -

 

 با تاسف گفت: 

  

... ببخشید نمی -  خواستم ناراحت بسی 

 

فورا دست روی چشم هایم کشیدم و لبخندی را روی 

 لبم نشاندم... 

 

  !نشدم ناراحت نه نه -
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ورقه یکی از لواشک ها را جدا کردم و توی دهانم  

گذاشتم و همراه با جویدنش بغضم را نت   قورت 

 دادم.... 

 

دست  روی شکمم کشیدم که حالا خالی از هر موجود 

 زنده و نبض تپنده دیگری بود! 

 

 نخواستنش از چقدر بودی شاهد تو رادین دوی  می -

 اینکه تا فهمیدمنمی رو بهش حسم...مرگش از گفتم،

یت   حس یه بودنش...دادم دستش از  به دلم ته شت 

 فقط بود راحت خیالم جورای   یه...نداختمی جریان

  ....ذارهنمی تنهام...خودمه مال

 

 خودش را کمی جلو کشید و دستم را گرفت... 
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 یاد بد ازش هیچوقت...عجیبیه چت    بودن مادر -

 کوتاه مدت این که یبود شانس خوش تو...نکن

  ...داشتیش

 

 خودش مست  صحبت را عوض کرد و با روی باز گفت: 

 

 شده؟ ردیف نیما کارای گفتم بهت راست   -

  

 با خوشحالی جواب دادم: 

 

  !واقعا؟ -

 

 امیدوارم فقط کرده، اوگ رو چت    همه متی    آره -

  !بره بخواد خوندن درس برای واقعا



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 

 کوتاه خندیدم... 

 

  چیه؟ تصمیمت راست   !دونممی دبعی -

 

 ام بالا پرید... یک تای ابرویش از سوال ناگهای  

 

؟ برای -  چ 

  

کت، -  ...خونه آمریکا، به برگشت سر 
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؟ جدی که رو این آمریکا؟ به برگشت -   نگفت 

 

 تلخ خندی زدم... 

 

  !باهامه ترسش -

 

د...   دستم را محکم تر فس 

 

  !نباشه -

 

  ...نیست خودم دست -

 

کت...نیست کار در برگشت   -  با خوبه، وضعش سر 

  و تر جذاب چت    همه سلی    اومدن
 
  رنکی

 
  شده تر رنکی
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 تغیت   یه کنم بازسازی کلا رو خونه که اینه قصدمم

ون از اساسی   !داخل و بت 

 

 بدش اتفافات اون از شاید اینطوری...خوبیه فکر -

ه فاصله   ...بگت 

 

وع سلی    با فردا از آره -  چه رو نظرت...کنیممی سر 

  خونه؟ داخل دکور برای رنگیه

 

  !من؟ نظر -

 

 با شیطنت چشمکی زد و گفت: 

 

  !مهمه خیلی خونه خانم نظر خب آره -
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 گیج سر تکان دادم... 

 

  ...شمنمی متوجه -

 

 از جایش بلند شد و دستش را به سمتم گرفت... 

 

  ...شو بلند -

 

کمکش بلند شدم....جلوی نگاه های گنگ و ناباورم به  

 زانو زد و جعبه حلقه را از جیبش خارج کرد! 

 

شنیدم....بهت زده صدای قلبم را در گوش هایم می

 زمزمه کردم: 
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؟ که جدی -
 
  نمیکی

 

در جعبه را باز کرد و مقابلم گرفت...چشم هایم از برق 

 نگی   هایش درخشید... 

 

  باشه؟ کارمون تو شوچ   میاد حلقه این و من به -

 

 اختیار رو به رویش نشستم تا هم قدش شویم... یر 

 

 بچه وجود خاطر به دادی رو پیشنهاد اون وقت   -

  ...بود

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

یک دستش را روی صورتم نوازش وار به حرکت 

 درآورد... 

 

  بود تو خود خاطر به -

 

 چشم هایم بسته شد... 

 

 !نمیسی   خوشبخت من با -

  

  !شمنمی خوشبخت تو یر  -

 

مانع لبخندی شدم که قصد ظاهر شدن روی لب هایم 

را داشت، قلبم تحمل این همه مهربای  را از او 

 نداشت... 
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 از هر زمان دیگر خواسته قلتر 
ام را با آنکه دیگر بهت 

شد که اش رسیده بودم اما نمیدانستم و به جملهمی

 نامرد باشم! 

 

 ا سر پایی   ادامه دادم: ب

 

 ایناست از بیشت   تو لیاقت...نیستم دخت   حت   من -

  !خورده دست آدم یه نه

 

 شاکی اخم در هم کشید... 
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می خودت روی رو لقبا این چرا !نازنی    کن بس -

 !گذشت؟ ها اشتباه از شهنمی کت  می فکر چرا ذاری؟

 هنوز اینکه به داشتم شک ایذره اگه بخدا

 این هیچوقت جریانه در پارسا به نسبت اتتاحساس

 که دوی  می هم خودت اما...دادمنمی رو پیشنهاد

 عمرت آخر تا نیست قرار...شده باز چشمات بالاخره

 جورای   یه هممون !بخوری رو اشتباهت تصمیم چوب

 به ندیم ادامه شهنمی دلیل ولی شدیم ماجرا این قربای  

 
 
  ...زندگ

 

 آرام تری لب زد: نفسی گرفت و با لحن 

 

ت من -   ندارم توقع ازت...دارم دوس 
 
  ...یا عاشقمی بکی
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ین ته دلم را جمع کردم و به میان حرفش  حس شت 

 پریدم: 

 

  چرا؟ -

 

 ای گیج شد... لحظه

 

  چرا؟ چ   -

 

 از بیاد بدش که هست کسی نداری؟ توقع چرا -

  شدن؟ داشته دوست

 

  ...میفته اتفاق این باشه سهمم اگه -
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؟ نیفتاد اگه -   بشم؟ عاشقت نتونستم اگه چ 

 

 در سال سالیان تونممی که خوشبختم خیلی پس -

  ...کنم سر خوب دوست یه کنار

 

انتظار این جواب را نداشتم....اما رادین هر بار 

م می کرد...هر بار محبت و حمایتش را به  غافلگت 

شد تا قبل از آن داد که باورم نمیای نشان میگونه

 عشق را چگونه معنا کرده بودم! 

 

دستم را به سمتش گرفتم و موافقتم را برای انداخی   

 حلقه درونش اعلام کردم... 

 

چشم هایش نت   همراه با لب هایش لبخند به لب 

 داشت! 
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ی بالا گرفتم...   دستم را رو به آفتاب کمرنگ پایت  

 

  نه؟ قشنگه، -

 

 ...آره تو دست تو -
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نگاهم را از انگشت  گرفتم و بالاخره به خودم جرئت 

 دادم تا حرف هایم را به زبان بیاورم... 
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نمی قبول نه، بگم...نه بگم خوادمی دلم طرف یه از -

  نمیاد دلم چون کنم ازدواج باهات که کنم
 
 مشکلای

 رو تو که برسه، هم تو به زدم کله و سر باهاش که

  این گرفتار
 
  ...کنم زندگ

 

ه به  کمی مکث کردم و خودم را جلوتر کشیدم، خت 

مردمک های پر تشویش اما در عی   حال آرام چشم 

 هایش ادامه دادم: 

 

 با گفت   میفتم، شبت اون جمله یاد طرف یه از اما -

 گهمی داره گه؟می چ   قلبم دوی  می...کن انتخاب قلبت

نمی خودمم کن باور...اومدی که شد خوب چقدر

 که شد چ  ...کجاست ما قصه آخر و اول دونم

 وقت   بودی، همیشه تو دونممی ولی....شدیم دوست

 و بودم بریده همه از وقت   کنم، اعتماد داشتم نیاز که

 همیشه !بودم رسیده جنون به وقت  ...بودم خسته
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 بهت نگاهم که وقت   حت   بودی همیشه تو....بودی

 اینا از بیشت   شت  ذانمی و رسیدیمی بزنگاه سر...نبود

 تونمنمی کت  می فکر چرا پس...بشم تاریکی غرق

 آرامش جز اینه؟ جز عشق مگه باشم؟ عاشقت

؟   !داشی  

 

 ناباور و به سخت  لب زد: 

 

 ...یعت   -

 

نگذاشتم بیشت  از این ذهنش به تکاپو بیفتد...لبخند 

 ریزی زدم و گفتم: 
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ان به - ت همه جتر  زبون هب اشتباه که های   دارم دوس 

 رو ممکن حرف ترین درست الان خواممی آوردم

  !آرامشم عاشقتم...رادین عاشقتم.....بزنم

 

اش با خنده دستم را در مقابل چشم های شوک زده

 تکان دادم... 

 

یک لحظه به خودش آمد و تا بفهمم قصدش چیست 

روی دو دست بلندم کرد و یک دور در هوا 

ای زیر لب  وانهچرخیدیم....جیغ کوتاهی زدم و دی

 گفتم... 

 

زدیم مرا روی زمی    با نفس نفسی که هر دو می

 گذاشت... 
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 چانه
 
 ام را در دست گرفت و پیشای

 
ام اش را به پیشای

 چسباند... 

 

 لحن گرمش در گوشم پیچید: 

 

  ...بیشت   خیلی...عاشقتم بیشت   من -

 

پایان فرود ای لب هایم میان یک گرمی یر در ثانیه

یت  بوسهآمد...  اش در بند بند وجودم به گردش .شت 

یت  اولی   بوسه ای که احساسی که درآمد....شت 

 درمیانش جریان داشت واقعی تر از هر واقعیت  بود! 

&&& 
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  (حال زمان)
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کمی از صندلی های فلزی قرار گرفته در راهرو دور 

 شدم و تلفنم را جواب دادم: 

  

؟  -  چ  شد سلی  

 

  ...ادنند ختر  هنوز دونمنمی -

 

 ای کردم و اخم هایم در هم رفت... پوف کلافه

 

 صدایم کمی از حد معمول بالاتر رفت: 

 

می کار چ   جا اون تو پس ندادن؟ ختر  که چ   یعت   -

؟   کت 
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صدای گریه و نق زدن های مهدیار حت  از پشت تلفن 

 آمد... هم می

 

 شاکی گفت: 

 

؟می داد چرا نازنی    - ید اونور متی    و تو زی   و من درگت 

 های پله این بچه یه با دارم ساعته دو !اینجا هم نیما

  ....جواب دنبال کنممی پایی    و بالا رو کوفت  

 

بغض کرده به دیوار راهرو تکیه دادم....دست  روی سر 

 دردناکم کشیدم و نالیدم: 

 

ی اگه مهدیارت جون به رو تو سلی    -  بهم شده چت  

  !بگو
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 بان شد... لحنش کمی آرام و مهر 

 

 شاهده اینجا نیما دونم،نمی بچم جون به...نازی نه -

 رو ما بالا این ریخی    همه و زدن رو احیا کد وقت   از

ون یمیر  کردن بت   ...ختر

 

سکوت کردم و لبم را به دندان گرفتم تا صدایم 

 . نشکند.. 

 

؟ چه اونجا از -   ختر

 

ه اراده به سمت چپ راهرو کج شد و نگاهم بسرم یر 

متیت  گره خورد که با پاکت  در دستش رو به روی خاله 

 و عمو مسعود ایستاد.... 
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 جواب سلی   را دادم: 

 

 !حکمه اجرای دیگه ساعت یه -
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  اینجا؟ میاین بعدش -

 

 ...قطعا آره -

 

 . با نزدیک شدن متی   خودم را جمع و جور کردم.. 
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م یر  ،دیگه کنممی قطع من -   !نذار ختر

 

 منتظر خداحافطی  نماندم و تلفن را قطع کردم... 

 

متی   که رو به رویم ایستاد در حرف زدن پیشقدم 

 شدم: 

 

 بودی؟ رفته کجا -

 

 قبول ولی اینجا بیاد که بوده داده درخواست فرهاد -

  ...نکردن

 

 آب دهانم را قورت دادم و به سمت خاله آذر رفتم.... 
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  ...خاله -

 

ش را بالا گرفت و با چشم های سرخ و خیس از سر 

ه ام شد....در این پنج سال چشم هایش اشک خت 

 هرگز ندرخشیده بود.... 

 

 دستش را روی دستم گذاشت... 

 

  جانم؟ -

 

؟ خوایمی که مطمئت   -   ببیت 

 

با نگاه به سر که تکان داد آهی کشیدم و بلند شدم... 

 صرفش کند... عمو مسعود خواستم که تلاش کند من
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 متی   بازویم را کشید و عقب برد.... 

 

 قصاص داره قاتلش که ببینه داره حق بوده، بچش -

 !شهمی

 

 دانمی زیر لب گفتم... شانه بالا انداختم و نمی

 

 مجددا سوال کرد:   متی   

 

ی رادین از -   نشد؟ ختر

 

 کد بعد از گهمی زدم،می حرف سلی    با داشتم الان -

ی احیا   ...ندادن بهشون ختر
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 با ناراحت  سر تکان داد...دودل گفت: 

 

 ...ببینتت خوادمی راست   -

 

 ابروهایم بالا پرید: 

 

  !پارسا؟ -

 

 رو درخواستش که قبل دفعه عی    نری توی  می البته -

  ...کردیم رد

 

 سرم چرخید و به انتهای راهرو کوتاه نگاه کردم... 
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و به رو شوم، زدم که با این درخواست ر حدس می

 تصمیمم را گرفتم و محکم گفتم: 

 

 شنیدن سال همه این از بعد نکنم فکر....رممی -

 اعدام دیگه ساعت یه قراره که آدمی حرفای آخرین

 !باشه سخت انقدر بشه

 

 

 562_پارت#

  

  ...دوی  می خودت -

 

 به سمتش چرخیدم: 
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؟ مسعود عمو و خاله مراقب -   هست 

 

  ...تخت خیالت هآر  -

 

ون کشید و به دستم داد...با برگه ای را از پاکت بت 

 دست به سمت  از راهرو اشاره کرد و گفت: 

 

 که سربازی به بده رو نامه این...ته برو رو همی    -

  ...کنهمی راهنماییت اونجاست

 

  ...متی    راست  ...باشه -

 

  جانم؟ -
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هنم چیده با لبخند محوی حرف های  که از قبل در ذ

 بودم را به زبان آوردم: 

 

 پای به پا اینکه خاطر به....چت    همه خاطر به مرسی -

 سلی    و تو اینکه خاطر به جنگیدی، دادگاه این تو ما

، تنها رو رادین و من ایلحظه  همه خاطر به نذاشتی  

  ...کردی حقمون در که محبتای   و مهر

 

به   مهربان پلک هایش را برایم باز و بسته کرد  و ض 

 کوتاهی به بازویم زد.... 

 

 جونش خانوادش برای آدم....نازی ایمخانواده یه ما -

  !دهمی هم
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با تکان دادم سرم حرفش را تایید کردم و قدم هایم را به 

 سمت راهرو برداشتم.... 

 

کردم رو به رو شدنم با پارسا بیش از حد قبلا فکر می

موقعیت هیچ سخت و آزار دهنده باشد اما در این 

 احساسی نداشتم... 

 

 حت  به حکمی که قرار بود دقایف  دیگر اجرا شود...! 

 

همه فکر و ذهنم معطوف شده بود به مردی که در 

حال دسته و پنجه نرم کردن با مرگ روی تخت 

 بیمارستان بود! 

 

سرباز در را هل داد و باز کرد...وارد اتاق شدم و در از 

 پشت سرم بسته شد... 
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 ...بیای کردمنمی کرف -
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 شکسته تر شده بود...آیر صدایش از چهره
اش نت  

چشم هایش کدر بود، ته ریشش بلند تر از حد معمول 

 اش بیشت  شده بود... بود، چی   های پیشای  

 

 به سمت صندلی رفتم و رو به رویش نشستم.... 

 

  !بیام کردمنمی فکر خودمم -
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انم این دل و جرئت را از کجا آورده بودم که انقدر دنمی

ه شده بودم...   سرد و محکم به چشم هایش خت 

 

  سوخت؟ حالم به دلت -

 

  ...شاید -

 

 مقدمه را کنار گذاشتم و زمزمه کردم: 

 

  ...باهام بزی   حرف خواست  می گفی    -

 

 لبخند تلج  زد... 

 

  ...ببینمت فقط خواستممی -
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ی صورتم سر خورد و روی شکمم نگاهش از رو 

گذشت کمی ام مینشست...حالا که سه ماه از بارداری

 برآمده شده بود و به خویر مشخص بود که باردارم.... 

 

  بارداری؟ -

 

 
 
دستم روی شکمم نشست و همی   برای تایید کاف

 بود... 

 

؟ -  خوشبخت 

 

 پوزخندی زدم و شاکی لب زدم: 
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 ماه سه اینکه تا بودم خوشبخت زیاد خیلی...خیلی -

 گوشه بیفته زندگیم عشق شد باعث پدرت پیش

  !بیمارستان

 

 اخم هایش در هم رفت.... 

 

؟ یعت   -   چ 

 

 متعجب از واکنشش ابروهایم بالا پرید: 

 

 اون تو دقیقا !بود؟ بابات کار رادین تصادف دوی  نمی -

ون بود اومده مرخصی با که تایمی  زهر زندان از بت 

  ....ریخت رو خودش

 

 دستش را کلافه در موهایش کشید... 
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  ...متاسفم واقعا...دونستمنمی -

 

 عمو و خاله من، که بدیم، رضایت که کرد رو اینکار -

  !بگذرن پسشون تنها خون از کنم راصی   رو مسعود

 

  ...کنه کاری همچی    بودم نخواسته فرهاد از من -

 

 ه دادم.... خودم را کمی عقب کشیدم و به صندلی تکی

 

  !شهمی تموم تو داستان امروز....نیست مهم -

 

 دستم را از روی شکمم برنداشتم و با اشاره ادامه دادم: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

 حکمت یه بچه این وجود گهمی دلم ته هم حسی یه -

 
 
 !بشه بزرگ پدر یر  که نیومده....داره پشتش بزرگ
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..غمگی   نگاهم کرد و صدای آهش درون اتاق پیچید.. 

اش با لیوان آیر  سپس با تر کردن لب های خشک شده

 که روی مت   بود به حرف آمد... 

 

، دادم دستت از من -  اینفره سه خانواده اون نازنی  

 که کسی کردم، خراب رو باشیم داشته شدمی که

 بهت....بردم بی    از ناخواسته رو بود برادر عی    برات

 ادامه بودنم فراری سال چند با رو بدیم و کردم بد

  ...دادم
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حلقه اشک در چشم هایش به وضوح مشخص 

 ..با صدای دو رگه شده ادامه داد: بود. 

 

 می -
 
 چون کردم؟ تسلیم رو خودم اومدم چرا دوی

 رفت   رادین با که پیش ماه چند !بودی خوشحال

 انقدر وقت  ...بود جفتتون رو دور از نگاهم شهربازی

 و خندیدیمی دل ته از وقت   بود، بهت حواسش

 تو....اومدم خودم به بود عشق از پر بهش نگاهات

 خواستممی !کردینمی نگاه اونطوری من به هیچوقت

 زندگیت دغدغه تنها اگه شه تکمیل خوشیت این

 خواستممی بود، برادرت قاتل شدن قصاص دیدن

  !برسی بهش

 

زان  با پشت دست روی چشم های نمناکش کشید و لر 

 گفت: 
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نمی !نباش متنفر ازم...دارم ازت خواسته یه فقط -

 این خاطر به کت   لعنتم بار هر که کنم تحمل تونم

 ذاشتممی رو اسمش و بودم ساخته برات که جهنمی

 از زیاد تنفر اما ببخش منو گمنمی...داشی    دوست

  ...سنگینه حد

 

حرف هایش تمام شد و سکوت بود که بینمان زبانه 

 کشید... می

 

ه شدم و یر  لحظای  به چهره اختیار و از پریشانش خت 

 ته دل به حرف آمدم: 

 

 خیابون وسط روزی یه آره !نیستم متنفر ازت من -

می....ازت بودم متنفر نگفتم دروغ زدم، رو حرف این
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 اونور یا باریکه، خیلی مرز یه نفرت و عشق بی    دوی

 وایمیسی، وسط هم وقتای   یه ولی....بوم اینور یا بومی

 باسی   داشته دوسش نه که جوری آدم اون از گذریمی

 ...بیاد بدت ازش نه و

 

 با ناراحت  سر تکان داد و تایید کرد: 

 

 !باسی   شده تموم یعت   -
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خودم را کمی جلو کشیدم و دست هایم را روی مت   

 قفل کردم... 
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 انقدر یا داره، حالت دو فقط کردن گذشت پارسا -

 نمی که داری دوسش
 
 و کت   سر ازش دلخوری با توی

 یا....خطاهاش همه وجود با سرهم پشت بخشیشمی

به انقدر بخشیدی، انقدر دیگه  که خوردی بدی ض 

می هم خودش از گذری،نمی اشتباهش از فقط اینبار

 به اینجام الان اگه پارسا، گذشتم ازت من !....گذری

 که تو وگرنه دیدمه داغ شوهرخاله و خاله خاطر

 دست به بچت مرگ با...دادی پس رو بدیت تاوان

 دادن دست از با شدنت، مادر و پدر یر  با خودت،

  !من

 

 نفسی گرفتم و ادامه دادم: 

 

 اولیش شن،می عاشق بار سه آدما بودم خونده جا یه -

 که وقت   بچگیه زمان و آگاهی نا روی از که عشقیه

 دلت و کت  می بازی عروسک داری کوچه توی هنوز
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 !رهمی دروازه تو زنهمی رو توپ که پسی اون برای

 یوابسته رو آدم و جوونیه توی که عشقیه دومیش

 همه کت  می فکر که زیاد انقدر کنه،می وابسته

،می کور اون، با بودن به شهمی خلاصه وجودت  سی 

،می کر  رو حسی همچی    چون بیت  می رو اون فقط سی 

 !نازنی    سی  می بیفت   دامش تو اگه...بودی نکرده تجربه

 اینکه با شدم مرتکب تو سر من که اشتباهی سی  می

د برام بارها دیگران   ....بودن کرده گوسر  

 

با تاسف سرش را روی مت   گذاشت....لرزش 

 . داد.. هایش ختر از حال خرابش میشانه

 

را حفظ  سعی کردم بغضم را پس بزنم و تحکم صدایم 

 کنم: 

 



 فاطمه یوسفی                                   در سایه جنون

 EXCHANGE GROUPاز   یکار

  و آگاهیه روی از که عشقیه سومیش اما و -
 

 رو زندگ

ین واست عمر آخر تا   کنه،می شت 
 
 منطق، با که هموی

می انتخابش چت    همه با شعور، احساس، قلب،

  ...فهمیمی کنارش رو آرامش که عشف   همون...کت  

 

صندلی را عقب کشیدم و ایستادم....با اینکار سرش بالا 

 اه خیسش به چشم هایم گره خورد... آمد و نگ

 

 تا چهار باهاش فقط که خوادنمی رو یکی آدم -

ون بره و بندازه عکس  بره، کافه....مسافرت و بت 

 این اگه که....بشنوه عشقم و عزیزم تا دو بچرخه،

  بود
 

 یکی فقط آدم !کشیدنمی اینجا به تو و من زندگ

 ور  خودت حوصله هم خودت وقت   که خوادمی رو

 با رو داشتنش دوست که جوری بفهممت، اون نداری

 نبودنش که جوری...کت   احساس وجودت بند بند
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می رو رادین من، که جوری...کنه رو و زیر رو دنیات

  !داره دوست رو من اون و خوام

 

 قدم هایم را به عقب برداشتم و به سمت در رفتم... 

 

ا به ام ر لحظه آخر بدون اینکه برگردم آخرین جمله

 زبان آوردم و خارج شدم... 

 

 !نیستم متنفر ازت نباش نگران -
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ون آمدنم همزمان شد با دیدن متی   پشت در...   بت 
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  خواست؟می رضایت گفتمی چ   -

 

  ...نه -

 

 با ندیدن خاله و عمو مسعود پرسیدم: 

 

  جایگاهن؟ تو -

 

  بری؟ خوایمی آره -

 

  !آره -
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با راهنمای  متی   از پله ها بالا رفتیم....با رسیدن به 

طبقه بالا و دیدن محل اعدام که از شیشه ها پیدا بود 

 بر خود لرزیدم! 

 

عمو مسعود دست خاله را نگه داشته بود تا بتواند 

 روی پا سر پا بایستد... 

 

صدای گریه های ریز زی  از پشت سر باعث شد 

 ... ناخودآگاه به عقب برگردم. 

 

رفت و دیدن آتوسا زیر نور  هوا داشت رو به تاریکی می

کم سوی این طبقه با آن لباس مشکی همه افکارم را در 

 هم ریخت... 
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د ، بریده بود و جز  حت  تلاسی  نمی کرد تا رضایت بگت 

 . آمد.. گریه کاری از دستش برنمی

 

انقدر نیامد که برگشتنش همزمان شد با اجرای حکم 

 ! مرگ پسش

 

خاله حت  برنگشت تا به آتوسا نگاهی بیندازد....تنها 

ی که پس از دقایق طولای  سکوت بینمان را  چت  

 شکست ورود پارسا به جایگاه بود.... 

 

دست هایش را باز کردند و با گرفی   دو طرف بازویش 

 به جلو بردند... 

 

زیر دلم تت  کشید و بالاخره حس وحشت به وجودم 

 سرازیر شد... 
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 !ببخشش خاله -
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ون آمد یر   که از دهانم بت 
 
اراده بود اما بلند شدن حرف

ناگهای  آتوسا و قطع شدن گریه هایش و ناباوری خاله 

 را به همراه داشت... 

 

دانستم عمو مسعود هم راصی  به گفتم خاله چرا که می

 مرگ پارسا نیست! 

 

  متی   زودتر واکنش نشان داد: 
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 می چ   -
 
؟ گ   نازنی  

 

 نزدیک خاله شدم و دستش را گرفتم.... 

 

علی رسه؟می ما به چ   شدنش اعدام با - برنمی امت 

  ...شهمی داغدار دیگه خانواده یه فقط...خاله گرده

 

 کوتاه به آتوسا نگاه کردم و ادامه دادم: 

 

 که دلشون ته باشه هرچ   پاچیده هم از خانواده این -

 مادر یه مادری، یه تو خاله....دارن دوست ور  همدیگه

 رو داغ این چرا داده، دست از رو بچش که دیده داغ

  بذاری؟ خودت عی    دیگه یکی دل سر خوایمی
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 اخم هایش در هم رفت و به سمت شیشه برگشت.... 

 

 طناب را پایی   کشیدند و دور گردن پارسا انداختند.... 

 

ره به اشک تبدیل بغصی که سعی داشتم نشکند بالاخ

 شد و روی صورتم راه گرفت.... 

 

 رو شوهرم آدم همی    پدر دادم، دست از بچه منم -

 داریم اینجا ما خاله...انداخته بیمارستان تخت روی

 
 
یممی رو آدم یه زندگ  دست خودمون که حالی در گت 

  خدا که شدیم دعا به
 
 بهمون رو ایدیگه کس زندگ

  ...برگردونه

 

 تت  کشید.... گریه هایم ا
 وج گرفت و زیر دلم بیشت 
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دستم را روی شکمم گذاشتم و با اخم خم شدم، با 

 چند سرفه پشت هم باز به حرف آمدم: 

 

 بگذری اگه شاید شه؟می چ   آینده دونه می چه کسی -

 شده عوض شد آزاد زندان از که بعد های سال و ازش

 کمک بقیه به و بشه خویر  آدم بخواد شاید...باشه

  اصلا...کنه
 
  که داریم حف   چه ما !کنه زندگ

 
 یه زندگ

یم؟ ازش رو آدم  بگت 

  

طناب دور گردن پارسا سفت شد و تنها مانده بود تا 

 پاهایش از روی زمی   جدا شود! 

 

اش ختر از  لرزیدن شانه های خاله و بالا کشیدن بیت  

 داد....آخرین تلاشم را نت   کردم.... گریه دادن او نت   می
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یمی آروم رفتنش دار چوبه بالای با اگه خاله -  گت 

 بیشت   احساس این خیلی بخشیدنش با باش مطمی   

علی...شهمی  خوی   قطره هیچوقت شدنمی راصی   امت 

 چکیده اشکی...بشه ریخته زمی    روی خاطرش به

ه درد قلتر ...بشه  دوی  می که پست خاطر به...بگت 

 !ببخش کنهمی نگاهمون

  

سکوتش که به درازا کشید نا امید شدم و تنها چشم 

 بستم تا شاهد صحنه مرگ پارسا نباشم... 

 

  ...بخشیدم -
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 بلند تر داد زد: 

 

 !بخشیدم -

 

ون  پلک هایم از هم باز شد و نفسم را با آرامش بت 

دادم...با اشاره دست سروان که در کنار ما قرار داشت 

 د... اجرای حکم متوقف ش

 

آتوسا در حالی که لبخند به لب داشت همراه با گریه 

 جلو آمد و در یک حرکت به زیر پای خاله افتاد... 

 

با لرزش گوسی  در جیبم از آن ها فاصله گرفتم و به 

 سمت پله ها رفتم تا صدای گریه کمت  شود... 

 

؟ جانم -   سلی  
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اما صدای گریه دار سلی   باعث نشستنم روی پله ها 

 .. شد. 

 

  ...بیا نازی -

 

 دست آزادم روی سرم نشست.... 

 

؟می گریه چرا -   ...که نگو !کت 

 

 سری    ع به میان حرفم پرید و کوتاه خندید: 

 

 هوش به....شوقه اشک کنمنمی گریه نه نه -

  ...اومد هوش به...اومد
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ام حبس تلفن از دستم سر خورد و نفس در سینه

 شد... 

 

 جلو آ
 
 مد... متی   با نگرای

 

  شده؟ چ   -

 

 میان گریه بلند خندیدم... 

 

 !اومد هوش به رادینم...اومد هوش به متی    -

 

**** 
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  (بعد ماه پنج)

 

لباس های کوچک آیر و سفید نوزادی را روی تخت 

 چیدم و با لذت نگاهش کردم.... 

 

ده امشب مامان همه ما را برای شام به خانه دعوت کر 

 بود و من زودتر از همه رسیده بودم.... 

 

ام با جعبه لباس اما به محض پا گذاشی   به اتاق قدیمی

 های نوزادی پسانه رو به رو شده بودم! 
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؟می نگاه چ   به داری -   کت 

 

با صدای رادین که در چهار چوب در ایستاده بود سر 

 بالا گرفتم و با ذوق گفتم: 

 

  !چستب لباس خریده، مامان -

 

رادین همراه با عصای  که زیر بغل داشت آرام آرام جلو 

 آمد و لبه تخت نشست.... 

 

گذشت، روزهای اول پنج ماه از به هوش آمدنش می

توانست سر پایش بایستد....انجام کارهای شخصی نمی

دانستم تحمل این وضعیت برایش سخت بود و می

 چقدر برایش طاقت فرسا است... 
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تش اجازه نمیبه خصوص که  داد من باردار بودم و غت 

به جای اینکه او کمک حال من باشد من درگت   

 کارهایش شوم.... 

 

یوترای  راه 
اما رفته رفته با جلسات پشت سر هم فت  

رفتنش بهت  شد و توانست سرپا بایستد....بعد ها 

تبدیل به قدم های کوچک شد و حالا خیلی راحت تر 

 وانست قدم بردارد.... تاز قبل با کمک عصا می

 

فتش خوب بوده که تا  حت  دکت  گفته بود انقدر پیس 

تواند از ماه بعد خودش به تنهای  و بدون کمک عصا می

 پاهایش استفاده کند! 
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با برداشی   پاپوش های پشمی آیر رنگ توسط رادین از 

ون آمدم...   جلوی دستم از فکر و خیال بت 

 

  ...رو پاپوشاش آچ   -

 

 با خنده اضافه کرد: 

  

 از دست مهدیار قایمشون کن تا نیومده  -

 

 هیت  کشیدم و لباس ها را به درون جعبه برگرداندم... 

 

  !رو بچم لباسای کنهمی خراب آره -
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د که  خواست بلند شود و لباس ها را از دستم بگت 

اش گذاشتم و مانع شدم، در عوض دست روی شانه

 دم بلند شدم... خو 

 

شکم سنگینم را تکان دادم و لباس ها را درون کمد 

 دیواری گذاشتم... 

 

 با ناراحت  گفت: 

 

  !بشینم باید من ایحامله تو مثلا -

 

برای اینکه از این حال و هوا در بیاید خودم را روی 

 تخت پرتاب کردم و با شیطنت گفتم: 
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  بعدا -
 
 و شل یکم لافع چون حالا عشقم، کنممی تلاف

  !ندارم کاریت پلی

 

 ابروهایش بالا پرید و خنده در چشم هایش دوید... 

 

  !گه؟می اینطوری شوهرش به آدم واقعا پل؟ و شل -

 

 خودم را جلو کشیدم و موهایش را بهم ریختم... 

 

 رو من ماه سه که بشم شوهر این قربون من آخ -

  !کرد لب به جون

 

 شمک گفت: خودش را کنار کشید و با چ
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؟ زودتر چرا داشت   دوسم انقدر نازی -  گ   برای نگفت 

ه   !نامرد؟ بودی کرده ذخت 

 

او شوچ  کرده بود اما من با افسوس سر تکان دادم و 

ون دادم....   نفسم را بت 

 

  ...گممی شب و روز هر بعد به حالا از...کردم اشتباه -

 

 سرش را نزدیک تر کرد... 

 

؟می چ   -
 
  گ

 

 ر گوشش لب زدم: کنا
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 دیوونم، عاشقتم، من اعتمادی رادین آقای که گممی -

  !مولا به نوکرتم

 

دو طرف صورتم را در دست هایش گرفت و روی لب 

 هایم پچ زد: 

 

  !خوشگل مامان....زندگیم عشق من بشم تو قربون -

 

خودم برای بوسیدنش پیشقدم شدم و کام عمیف  از 

 لب هایش گرفتم... 
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ون افتاد....جلوتر  جدا که شدم چشمم یر اختیار به بت 

 رفتم و لبه پنجره ایستادم..... 

 

؟می رو اونجا -   بیت 

 

 با دست به درخت سر کوچه اشاره زدم... 

 

 پرسشگر زمزمه کرد: 

  

؟  -
 

 درخت بید مجنون رو میکی

 

 سر تکان دادم... 
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 توی رفتممی کردممی قهر وقت هر بودم که تر بچه -

 وقت   تا نمیومدم بعد....درخت اون سایه زیر کوچه

علی   !کشیدمی رو نازم و میومد امت 

 

 تلخ خندی زدم و ادامه دادم: 

 

 شد عاقبم که نشستم درخت اون سایه زیر بس از -

  !رفی    جنون سایه زیر

 

نزدیکم شد و از پشت دست روی شکمم گذاشت؛ 

م را بدون عصا برداشت و با متوجه شدم که این دو قد

 رضایت لبخند زدم... 

 

اش دور شکمم دستم روی دست های قفل شده

 نشست... 
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علی جای به اینبار اما  - ون رو من تو امت   و کشیدی بت 

  ...دادی آشتیم دنیا با

 

ی زیر دستمان  ون بود که چت   نگاه هر دویمان به بت 

 تکان خورد... 

 

ن هر دو کوتاه خندیدیم، از اعلام وجود کردن پسما

ام  ای روی گونهسرش خم شد و از همان پشت بوسه

 کاشت... 

 

 با مهربای  لب زد: 
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علی ذاریممی رو اسمش -  زندگیمون چراغ بشه....امت 

 جنون به تنهای   از نباشه نیاز هیچکدوممون دیگه که

 !برسیم

 

 

 مرا زخاطر  تو هیچکس جدا نکند

 ا نکندکه دشمنم به دلم این جفا رو 

 برای حال  کسی چون من از گذشته مگو

 که درد  خاطره را خاطره دوا نکند.... 

 به این من  همه یر دل فقط مگو مجنون

 که حق  مطلب  ما را جنون ادا نکند

 خدا مرا ز خیال تو در امان دارد

 به این خدا نشناسد بگو خدا نکند! 
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 پایان

۱۴۰۱/۰۱/۰۴ 

 بامداد ۲:۱۵

 

م از قصه پر فراز و نشیب شخصیتای و بالاخره این ه

 بودین، همراهم اینکه بابت مرسی��داستان ما.... 

  و  کم  با  بعضیاتون دادین، انرژی دادنا  نظر  با  بعضیاتون

 دم و  ساختی    گذاری  پارت های کاست  

 ❤.... هستی    که  خوشحالم... نزنید 

از اونجای  که من دیگه قرار نیست بعد از هکر و در 

 داشته باشم سایه جنون فعالیت  
 
 توی نویسندگ

خوشحال میشم همتون نظرتون رو برام کلا راجب 

 ��رمان بفرستید....ببینم دوسش داشتید یا نه؟
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